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 ﴾نجم   سوره ﴿
  . است  ) آيه۶٢(  و داراي  است  مکی

   

خداوند   آه آن  سبب  به  سوره  : اينتسميه  وجه
آغاز   نجم  به را با سوگندخوردن  آن  متعال
  شد.  ناميده»  نجم«،  است  نموده

گويد:  مي  آن  فضيلت  در بيان مسعود  ابن
خدا   رسول  بود آه  اي سوره  اولين  نجم  سوره«
  خواندند، سپس  در مكه  طور علني  را به  آن ص
  آه آردند در حالي تلاوت   را در حرم  آن

  در حديث  همچنين». شنيدند را مي  آن  مشرآان
  آه  است  آمده مسعود  ابن روايت   به  شريف

  نازل  سجده  در آن  آه  اي سوره  اولين«فرمود: 
  سجده ص  اآرم  رسول  ) بود پس (نجم  شد، سوره

و  از مؤمن   ـ اعم  نيز همه  آردند و مردم
  آردند، مگر مردي  سجده  ايشان  ـ همراه  مشرك

  و بر آن  برگرفته  از خاك  مشتي  ديدم  آه
او بر   آه  ديدم  بعد از آن  آند، سپس مي  سجده

  بود.  خلف بن   و او اميه». شد  آفر آشته

   

  ) ١وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَى (

در  أداوندخ »فروگرايد  چون  نجم  سوگند به«
  غروب  به  آه  گاه آن ستارگان   جنس  به  آيه  اين

آند؛ زيرا  يابند ـ سوگند ياد مي مي  گرايش
  شامل  آه  است  جنس  براي»  النجم«در »  ال«

  ستاره  به  شود. سوگند خوردن مي  ستارگان  همه
  معني  ، اين افول  به  آن  نمودن  با وصف  همراه
انديشمند بايد   انسان  د آهدار  همراه  را به

برد. يا   راه  آن  پرستش  بر بطلان  آن  از افول
  ، براي افول  در حال  ستاره  به  سوگند خوردن



  افول  به  افق  سوي  به  چون  ستاره  آه  است  آن
  تشخيص  آن  وسيله به  چهارگانه  گرايد، جهات

  يو غير و  از شعبي  حاتم ابي شود. ابن مي  داده
  ، به آفريننده«گفتند:   آه  است  آرده  روايت

  بخواهد قسم  آه  هر چيز از آفريدگانش
  آفريننده  نبايد جز به  خورد اما آفريده مي

  ».خورد  قسم

خداوند «گويد:  در تفسير آبير مي  رازي  امام
  ، يعني قبل  سوره  در آغاز سه  متعال
) و در ) و (طور )، (ذاريات هاي: (صافات سوره
  به  نه  است  خورده اسماء قسم   ، به سوره  اين
  خويش  وحدانيت  بر اثبات  اول  ؛ در سوره حروف
بر   دوم  ، در سوره)إنَِّ إلِھََكُمْ لوََاحِدٌ (است:  خورده   قسم

إنَِّمَا (است:  خورده  قسم  حشر و جزا قسم  اثبات
بر   سوم  و در سوره. ۵ذاريات:  )توُعَدُونَ لصََادِقٌ 

در روز  آن  از وقوع  پس  عذاب  دوام  اثبات
و در  )...إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ لوََاقعٌِ (است:   خورده  قسم  قيامت
  قسم صمحمد   حضرت  نبوت بر اثبات   سوره  اين

». ٢ آيه/« )... مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ ( است:  خورده
  توحيد، معاد و نبوت  اصل  ، هر سه بنابراين

  ».گرديد  تكميل  چهار سوره  اين در

در   الهي  در سوگندهاي  با تأمل  همچنين
  الهي  سوگند خوردن  آه  آنيم مي  ، ملاحظه قرآن

  به  در قياس  و نبوت  وحدانيت  بر اثبات
  تر است معاد آم بر اثبات   سوگند خوردنش

، طور،  (ذاريات  هاي در سوره  آه  چنان
) و  البروج  لسماء ذات، وا ، والشمس والليل

  آه  است  اين  آن  ، سبب بينيم غير آنها مي
  باشد: بسيار مي أخداوند  وحدانيت  دلايل

  واحد.  أنه  علي  تدل آية   ء له شي  آل  وفي

  بنگريد؛  در هر چيز آه



  تعالي  حق  بر يگانگي  يابيد آه مي  اي نشانه
  آند مي  دلالت

  ، آه سيار استنيز ب  و رسالت  نبوت  دلايل
 ‡مشهور و متواتر پيامبران  از معجزات  عبارت

  و ادله  عقل  معاد، به  باشد اما امكان مي
  و حديث  از قرآن  عبارت  آه  يا نقلي  سمعي
  بيشتري  خود عنايت  شود و اين مي  ، ثابت است

  در قرآن أ، خداوند جهت  همين  طلبد به را مي
  است  ر سوگند خوردهبسيا  آن  بر اثبات  آريم

را نيز هموار   آن  به  مردم  ايمان تا راه 
  گرداند.

  ستارگان  به  تعالي  حق  خوردن در قسم  حكمت
و در   ، حجم در سرعت  ستارگان  آه  است  اين
  و بس  بزرگ  وجود خود، عالمي  و چگونگي  نوع
) هزار ٣٠٠، ( نور ستاره  اند. مثلا سرعت عظيم

فقط   نور آن  ، يعني است  ثانيهآيلومتر در 
را   ، يكبار دورادور زمين ثانيه» ١٧»  درظرف

و  ميليون  پيمايد. يا مثلا خورشيد يك مي
  و اين  بزرگتر است  سيصدهزار بار از زمين

خورشيد  هزار ميليون  از سي  خورشيد ما يكي
  به  بشر تاآنون  باشد آه مي  پروردگار متعال

و   شمسي  . نظام است  هآنها قادر شد  آشف
  از عالم  ، بخشي گانه يازده  سيارگان

ها هستند، آهكشانها و  آهكشانها و سحابي
و   ؛ شمار، حجمأجز خداوند  آسي  آه  هايي سحابي
تواند و  نمي  آورده  آنها را در حساب  آيفيت

هزار   از خود در حدود سي  باز هر آهكشان
از آنها از   بعضي  دارد آه  ستاره ميليون 

  قرص  بزرگترند. آهكشانها به  خورشيد ما هم
  به  قطر آن  دارند آه  شباهت  اي شده پهن

دارد و   مسافت  نوري  ) هزار سال١٠٠(  اندازه



برابر با   نوري  سال  آه اين  با در نظر داشت
  دانشمندان گزارش   ، يك است  مايل  ) ميليون۶(

آهكشانها از   دورترين  رساند آه مي  نجوم
  هاي آنها در حد شناخت  ترين و قديمي  زمين

  ) ميليارد سال١٧(  محدود بشر، در فاصله
  ، عالم قرار دارد. بنابراين  از زمين  نوري

  بسيار بزرگ  از عوالم  يكي  ستارگان
  باشد. مي  پروردگار متعال

  دارد آه  بر آن  دلالت  قرآن  ، آيات همچنين
، بزرگتر از اعجاز  فلك  عرصهدر   اعجاز قرآن

، از  است  وجود انسان  و عالم  طب  در عرصه  آن
  است  از ما خواسته  ، خداوند متعال جهت  اين

و   بنگريم  خوبي  به  وي  آوني  تا در آيات
  آه  است  دليل  همين  و به  آنيم تأمل 

حقيقت   درك  به  و آيهانشناسان  فضانوردان
  دومين»  تيتوف»  وقتي  چهنزديكترند. چنان 

، از سفر » گاگارين«بعد از   فضانورد روسي
  از وي  روس  خود فرود آمد، خبرنگاران  فضايي

  پاسخ  ؟ او پس پرسيدند: آيا خدا را يافتي
، او را  را يافتم  خالق  ! عظمت آري«داد: 
  وي  با سيطره  اش قاهرانه در آار عظيم   يافتم

و   و ماه  زمين  ميان  جاذبه  بر قوانين
  ».خورشيد

   

  ) ٢مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى (
شما   همسخن  آه«نجوم:   ! سوگند به آري

و   از حق نه  صيعني: محمد  » نيست  سرگشته
  قرآن  اين  ـ وقتي  و نه  است  سردرگم  هدايت

  است  آرده  عدول ـ از آن    شما آورده  را براي
  شده  گمراه  يعني: نه » است  دهش  غاوي  و نه«

  . غوايت: عبارت است  گفته سخن  باطل  به  و نه



  ترآيب  آه  فاسد است  با عقيده  همراه  از جهل
گويد:  آثير مي شود. ابن مي  مرآب  دو، جهل  اين
  . است  عليه  مقسم  آيه  اين

   

  ) ٣وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (
يعني:  »گويد نمي  نسخ  نفس  و از سر هواي«

  باطل  و به  نفس از سر هوا و خواهش  صمحمد 
  آند. نمي  نطق  قرآن  و ناروا به

   

  ) ٤إنِْ ھُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى (
  او فرستاده  به  آه  جز و حيي  سخن  اين«
  بدان صآه محمد   يعني: آنچه » شود نيست مي

  سوي  به  آه  است أالله  از جانب  آند و حيي مي  نطق
آند  مي  آم  در آن  شود و او نه مي او فرستاده 

از عبدالله   شريف  افزايد. در حديث مي  و نه
هر   فرمود: من  آه  است  شده  روايت كعمرو  بن

،  شنيدم مي ص  اآرم  از رسول  را آه  چيزي
آنها را حفظ و   آه  هدف  با اين  نوشتم مي

  آار نهي  از اينمرا   قريش  پس آنم   داري نگه
  از رسول  را آه  و گفتند: تو هر چيزي  نموده
  ايشان  آه در حالي  نويسي مي  شنوي مي صخدا 

سخن   خشم  در حال  نيز بشرند و گاهي
  آشيده  دست  از نوشتن  بود آه  گويند. همان مي 

  در ميان صخدا   را با رسول  موضوع  و اين
  ، فوالذي تباآ«فرمودند:   ، ايشان گذاشتم
  : بنويسإلا الحق  مني  ما خرج  بيده  نفسي

در اختيار   جانم  آه  ذاتي  زيرا سوگند به
  بيرون  چيز ديگري  جز حق  من  ، از زبان اوست

  شريف  در حديث ص  اآرم رسول».  است  نيامده
. در  گويم نمي  جز حق  من«فرمودند:   ديگري
فتند: يا گ  از اصحابشان  اثنا برخي  اين



  و مزاح  با ما شوخي  الله! شما گاهي رسول
  ، من آنم  اگر مزاح  آنيد؟ فرمودند: حتي مي

  ». گويم را نمي  جز حقي

   

  ) ٥عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى (
بسيار   فرشته«را   يعني: وحي »را  آن«

  فرشته  آن  آه » او فرا آموخت  نيرومند به
  وحي  آه  اوست  پس  است ÷ جمهور: جبرئيل  قول به

  . آموخت صمحمد   را به
   

ةٍ فاَسْتوََى (    )٦ذُو مِرَّ

بسيار   آفرينش ÷ يعني: جبرئيل » مره  صاحب«
و   دارد. مره: نيرومندي  نيكو و استواري

  اين  معني  قولي . به است  در آفرينش  استواري
  ، خردي نيك  انديشه داراي  ÷است: جبرئيل

  راست  پس«.  است  تينم  استوار و رأيي
  وحي  آه  باري  اولين ÷ يعني: جبرئيل »ايستاد
  شكل  آورد، در همان ص  اآرم  رسول  را به
او را   خداوند متعال  خود آه  حقيقي  وصورت
ايستاد  ، در برابر ايشان  است  آفريده  بر آن

  جانب  افق  همه  بود، وجودش  بزرگ  و از بس
  رسول  آه  شويم ادآور ميرا پوشانيد. ي  مشرق
  و شمايل  شكل  را به ÷ دوبار جبرئيل ص  اآرم
و يكبار   ديدند: يكبار در آسمان اش  حقيقي

ديدار در   اين  غار حراء، آه  نزديك  در زمين
  بود.  ايشان  آغاز نبوت

   

  ) ٧وَھُوَ باِلْأفُقُِ الْأعَْلىَ (
يعني:  »بود  اعلي  او در افق  آه  در حالي«

  بالاي افق   ، در جهت بيننده  به  نسبت ÷ جبرئيل



خود بر   حقيقي  صورت  و به  قرار داشت  آسمان
  شد.  نمايان ص  اآرم  رسول

   

  ) ٨ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّى (
يعني:  »آمد و نزديكتر شد  نزديك  سپس«

او  ص  اآرم  رسول  آه  باري  در اولين ÷ جبرئيل
  در افق  دند، نخستدي  اش حقيقي  صورت  را به

و نزديكتر شد   نزديك  زمين به  ايستاد، سپس
  فرود آورد.  را بر ايشان  تا وحي

   

  ) ٩فكََانَ قاَبَ قوَْسَيْنِ أوَْ أدَْنىَ (
يعني:  »رسيد  قدر دو آمان  به  تا آه«

  فاصله  فرود و فرودتر آمد تا آه ÷ جبرئيل
  يشب  دو آمان  اندازه  به صاو و محمد   ميان

يا  » يا آمتر از آن«  نبود. قاب: مقدار است
آمتر از مقدار  ص  اآرم  با رسول  وي  فاصله

در   دو آمان  بود. مراد از فاصله  دو آمان
  و دو طرف  آمان  دسته  ميان  اينجا: فاصله

  دو طرف  داراي زيرا هر آمان   است  آن  خميده
،  آيه  در اين  تعالي  مراد حق  . البته است

  وحي  امر استماع و تحقق   اتصال  ملكه  تمثيل
  است  آن  وجه  ترين آامل  به صپيامبر   از سوي

خود   آه  ، بعد مسافت تمثيل  زيرا در اين
  آورد، نفي مي  را پيش  و غموض  ابهام  شبهه
  . است  شده

   

  ) ١٠فأَوَْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى (
آند،   را بايد وحي  نچهآ  اش بنده  به  گاه آن«

  از آن ÷ جبرئيل  گاه يعني: آن »فرمود  وحي
  در اين  آه  را از قرآن  ، آنچه نزديك  مسافت



 أخدا  بنده بود، به   با خود آورده  فرود آمدن
آرد. يا   وحي صمحمد   حضرت  وي  و فرستاده

خود   بنده  به  است:خداوند متعال  اين  معني
 صمحمد   او به  را آه  آنچه آرد  وحي ÷ جبرئيل

  از متن  تعالي  حق  آه  اين  نمود. دليل وحي
  و تفخيم  نمودن  نكرد، بزرگ  يادي  وحي  پيام
  . است  آن  شأن

   

  )١٢) أفَتَمَُارُونهَُ عَلىَ مَا يرََى (١١مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ (
يعني:  »نكرد  داخل  ديد، دروغ  در آنچه  دلش«

  از صورت  چشمش  را آه  آنچه صپيامبر   دل
و انكار نكرد   بود، ناراستي  ديده ÷ جبرئيل
خود ديد   چشم  را به ÷ جبرئيل ص  حضرت  لذا آن

ديد،   آه  و در آنچه  خود شناخت  و با قلب
  آنچه  آيا شما با او درباره«نكرد   هرگز شك

  دل  گمان يعني: بي »آنيد؟ مي  بيند، مجادله مي
نيز   از آن  چشمش  پس  است  صادق صيامبر پ

  ، معاينه ديد چشم  باشد زيرا عرصه تر مي صادق
  عادي  جريان  اين  آه  است  محسوس  و مشاهده

باشد و  اشياء در نزد بشر مي  ديد و شناخت
را  ÷ جبرئيل صمحمد   آه  اين  با در نظرداشت
  شما منكران  خود ديد پس  با هر دو چشم

بيند،  سر مي  چشم  به  با او در آنچه  چگونه
  به  آنان  آنيد؟! مراد: جدال مي مجادله 
  . ناروا است

   

  ) ١٣وَلقَدَْ رَآهَُ نزَْلةًَ أخُْرَى (
 » است  او را ديده  هم  و قطعا بار ديگري«

يكبار ديگر نيز  صيعني: قطعا محمد 
او  أخداوند  آه  اي حقيقي  را بر صورت ÷ جبرئيل



در   ديدار دوم اين  آه  است  ، ديده يدهرا آفر
  اما در غير اين  گرفت  اسراء انجام  شب

  را در صورت ÷جبرئيلص  اآرم  دوبار؛ رسول
  بر ايشان  وي  ديدند تا ديدن مي  انساني

  آسانتر باشد.

برآنند آه: ضماير در   از مفسران  اما بعضي
»  رآه«و »  اوحي«، » آان«، » تدلي«، »دنا«

  گردد. يعني: خداي بر مي  عزوجل خداي  به  همه
مقدار   شد، فرود آمد، به  نزديك  عزوجل
، بر  قرار گرفت ص از پيامبرش  دو آمان  فاصله
را   پروردگار متعال  نمود وايشان  وحي  ايشان

نيز بر   از انس  بخاري  شريف  ديدند. حديث
 صخدا   رسول  دهد آه مي  گواهي قول  اين

خود   رسول  عزوجل خداي   سپس: «فرمودند
  آس  هيچ  آه  مسافتي  برد، به  رابالاتر از اين

  به  آه داند تا اين را نمي  آن  جز خودش
  نزديك  العزه  رسيد و جبار رب  المنتهي سدره

او با   فاصله  شد و فرود آمد تا بدانجا آه
يا   آمان  دو طرف  فاصله  اندازه  به  رسولش

  خداي  آه  آنچه  در جمله  بود پس  آمتر از آن
». نماز بود  آرد، پنجاه  بر او وحي  عزوجل
  ، آه است  اول رأي   ، همان راجح  رأي  ولي

و »  اوحي«، » آان«، » تدلي«، »دنا«ضماير در 
  آه  گردد چنان بر مي ÷ جبرئيل به  همه»  رآه«

 از ابوذر  مسلم  روايت  به  ذيل  شريف  حديث
خدا   از رسول ؛ ابوذر مدعاست  اين  اهنيزگو

  الله! آيا شما پروردگارتان  پرسيد: يا رسول ص
نورا:   رأيت«فرمودند:  ص  ايد؟ حضرت را ديده

  ». راديدم  نوري  من

   



  ) ١٤عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتھََى (
بار  صيعني: محمد »  المنتهي  سدره  نزديكي«

را ديد  ÷ برئيلج المنتهي   سدره  در نزديك  دوم
جمهور   قول  ) به (آنار يا عناب  سدره  و درخت
، در  است  نيز آمده  صحيح  در حديث  آه و چنان
در  خلايق  آه: علم  شده  . گفته است  هفتم  آسمان
از   آس  رسد و هيچ مي  پايان  به  المنتهي  سدره
  المنتهي سدره در ماوراي   داند آه نمي  ايشان
»  المنتهي سدره«وجود   ما به  ه. البت چيست
،  است  آمده  آريم در ظاهر قرآن   آه چنان
يا   مكان  در باره  آه آن بي  داريم  ايمان
در   آن  به  راجع  آه  از آنچه  ـ بيش  آن  اوصاف
. از  بگوييم  ـ سخن  است  آمده  صحيح  حديث
از   مسلم  روايت  به  ذيل  شريف  درحديث  جمله
 ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده ودمسع ابن

اسراء بردند، در   مرا به  چون«فرمودند: 
رسانيدند و   المنتهي سدره   مرا را به  معراج

از   مسلم  (در روايت  است  هفتم  در آسمان  آن
  ششم  درآسمان  است: و آن  مسعود آمده ابن

  عروج  آسمان  به  از زمين  آه  است)، آنچه
و از   گشته  منتهي آن   سوي ، بهشود مي  داده

از فراز   آه  شود و آنچه مي  آنجا برگرفته
  شود، نيز به مي  فرود آورده  المنتهي  سدره

  و از آنجا برگرفته  شده  آنجا منتهي
  حديث  اين  آه  آنيم مي ملاحظه ». شود... مي

  پايانه  مثابه  را به»  المنتهي  سدره«،  شريف
آند،  مي  معرفي  دو حقيقت ان مي  و مرز اصلي

حتي   آس  هيچ  آه  المنتهي  سدره  فراسوي  حقيقت
  اين  و حقيقت  نيست  علمي  را بدان  فرشتگان 

  يا ششم هفتم   از آسمان  آه  المنتهي سدره  سوي
  زمين  و به  ـ شروع  روايات  ـ بنابر اختلاف



 ص  اآرم  ديدار رسول  . در وصف١شود مي  منتهي
  نيز در حديث  المنتهي  در سدره ÷با جبرئيل

  آن  آه  است  آمده مسعود ابن روايت   به  شريف
بالأفق   جبريل  رأيت«فرمودند:  ص  حضرت

 يشةر  ، يتناثر من جناح ستمائة  ، له الأعلي 
اعلي   را در افق  ئيل: جبرالدر والياقوت

  و از پرهاي  داشت  ششصد بال  آه در حالي  ديدم 
  ».شد مي  افشانده  در و ياقوت  وي

   

  ) ١٥عِنْدَھَا جَنَّةُ الْمَأوَْى (
يعني:  » است  آن  نزديك  المأوي  جنه  آه«

  . به است  المنتهي سدره  نزديك  المأوي جنه
  اين»  أويالم جنه»  به  آن  تسميه  قولي: علت

گيرد.  مي  جاي در آن  مؤمنان  ارواح  آه  است
، شهدا و  فرشتگان  ارواح«گويد:  مي  عباس ابن

 ‡انبيا   گيرد و علم مي  جاي در آن  متقيان
 أجز خداوند  آس  شود و هيچ مي  منتهي  بدان

  ».داند را نمي  آن  ماوراي

   

دْرَةَ مَا يغَْشَى (   ) ١٦إذِْ يغَْشَى السِّ
  را آنچه  بود سدره  فرو پوشانده  آه  گاه آن«

براي » ما«در   ابهام »بود  فرو پوشانده
  درخت  آه  است  و تكثير چيزي  تعظيم  افاده 

  آه اي گونه  بود، به  را فرو پوشانده  سدره
آند. بنا  نمي  احاطه  آن  به  و عددي  وصف  هيچ
لا، از ط  هايي را ملخ  سدره  اقوالي: درخت  به

 أخدا  ، يا فرمان از فرشتگان  هايي يا گروه
گويد:  مي  الله دهلوي ولي بود. شاه  فروپوشانده

                                                 
 . است  از مترجم  توضيح  اين - ١
 



را   سدره  بود آه  انوار الهي  معراج  در شب«
  هاي شاخه«گويد:  مجاهد مي». فرو پوشاند

و   از مرواريد و ياقوت  المنتهي سدره  درخت
و را ديدند   آن ص  اآرم  زبرجد بود و رسول

خود   قلب  را نيز به  پروردگارتان  ايشان
  ».ديدند

   

  )١٧مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغَى (
 صپيامبر   يعني: ديده » نگشت  منحرف  اش ديده«

و   چپ  نكرد و به بود، آژتابي   ديده  از آنچه
 » و از حد در نگذشت«نشد   متمايل  راست

  و از آنچه  از مقصد خويش  وي  يعني: ديده
  آه  آنچه  جز به  بود تجاوز نكرد پس  ديده

تا   نكرد و نخواست  بود، نگاه مأمور شده 
بود،   نشده  او بينانده  به  را آه  آنچه

و ديگر  ÷ جبرئيل  ، رؤيت بنگرد. بنابراين
  حضرت  آن  از سوي  عزوجل  خداي  مظاهر ملكوت

و   چشم  و فريب  خدعه  بود، نه  عيني  ، رؤيتيص
  معراج  آه  حقيقت  بر اين  است  تأآيدي  ناي

  هر دو انجام  و جسم  با روح صخدا   رسول
  . گرفت

   

  ) ١٨لقَدَْ رَأىَ مِنْ آيَاَتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (
  بزرگ  هاي از نشانه  برخي  آه  راستي  به«

آه   راستي  يعني: به »را ديد  پروردگارش
و   ياتاز آ  معراج  در شب ص  اآرم  رسول 

  ملك  و از عجايب  پروردگارش  بزرگ  هاي نشانه
  در وصف  را ديد آه  چيزهايي  وي  و ملكوت

  گنجد. نمي

   

تَ وَالْعُزَّى (   ) ١٩أفَرََأيَْتمُُ اللاَّ



  لات: از اسم »را ديديد؟  و عزي  آيا شما لات«
  قبيله  بود آه مؤنثي   بت  و نام  شده  الله گرفته

  آردند. يا لات مي  را پرستش  آن  در طايف  ثقيف
  آه  است  شده  آرد الك  معني به»  لت»  از ماده

گويند.  مي»  لتي«را   نيز آن  دري  فارسي  به
پيكر   بود آه  آن»  لات»  به  آن  نامگذاري علت 

داد آه  مي  را نشان  نماد مردي  اش تراشيده
  آميزد و حجاج مي  را با روغن  شده  آرد الك 

مجاهد،  قول  به»  عزي«آند. اما  مي  را اطعام
  قبيله  بود آه  و طايف  مكه  در ميان  درختي

  رسول  آردند پس مي را پرستش   آن»  غطفان«
را  وليد ، خالدبن مكه  فتح  در سال ص  اآرم

  نمايد و او چنين  را قطع فرستادند تا آن
  با تبر خود بر آن  آه آرد و در حالي

  خواند: شعر رامي  ؛ اين تآوف مي

قد   الله  رأيت  إني  لا سبحانك  يا عزی آفرانك
   أهانك

و   پاآي  باد تو را، نه  ! ناسپاسي عزي  اي
  ؛ تقدس

  خدا تو را خوار آرد  آه  ديدم  زيرا من

   

  ) ٢٠وَمَناَةَ الثَّالثِةََ الْأخُْرَى (
  در ميان  و خزرج  اوس  از آن  بتي » و مناه«

  حيوانات  خون  مشرآان  بود آه  و مدينه  مكه
،  جهت  ريختند، از اين مي  آن  را براي  قرباني

  براي  عزوجل  ناميدند و خداي»  مناه«را   آن
ياد آرد:   چنين  ، از آن آن  تحقير و نكوهش

اخري: از تأخر  » قدر است بي سومين   آه  آن«
و   ، متأخر، پست مناه  ، يعني است  در رتبه

  در جزيره«گويد:  آثير مي . ابن قدر است بي
  بت  سه  نيز غير از اين  ديگري  بتان  العرب



  آنها را بزرگ  اعراب  آه  وجود داشت
  بت  سه  آنها همين  داشتند اما مشهورترين مي

فقط از آنها ياد   ، قرآن جهت  بود، از اين
  ».آرد

   

كَرُ وَلهَُ الْأنُْثىَ (    )٢١ألَكَُمُ الذَّ
 »او دختر؟  و براي  شما پسر است  آيا براي«

  مؤنثي  گانه سه  خدايان  از اين  من  يعني: به
پنداريد،  مي  سبحان  خداي  را دختران  آنان  آه

  خود دوست  را آه آنچه   خبر دهيد؛ آخر چگونه
  دهيد؟. مي  نسبت  تعالي  حق  داريد، به نمي

   

  ) ٢٢تلِْكَ إذًِا قِسْمَةٌ ضِيزَى (
 » است  اي ناعادلانه  تقسيم  ، اين صورت  در اين«

  دادن  شما در مورد اختصاص  ضيزي: تقسيم
و   ، بر آنار از حق سبحان  خداي  به  دختران
  . است  و انصاف  از عدل  خارج

   

ُ بھَِا يْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ مِنْ سُلْطاَنٍ إنِْ  إنِْ ھِيَ إلِاَّ أسَْمَاءٌ سَمَّ
  )٢٣يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تھَْوَى الْأنَْفسُُ وَلقَدَْ جَاءَھُمْ مِنْ رَبِّھِمُ الْھُدَى (

شما و   نيستند آه  جز نامهايي  اينها چيزي«
زيرا اين  »ايد آرده  نامگذاري  پدرانتان

شنوند و  مي  بينند، نه را مي  چيزي  نه  بتان 
  رسانند و نه مي  زياني  آنند، نه مي  كدر  نه

  چندي  مسماي بي  اينها جز نامهاي  پس  نفعي
آنها را   شما و پدرانتان  نيستند آه

  نيز اين  ايد و پسينيان ناميده»  خدايان«
تقليد   به  را از پيشينيان  و راه  رسم

  در آنها از پدران  و پسران  نشخوارآرده
  آنها هيچ  الله بر ثبوت« اند آرده  روي  دنباله

  تعالي  يعني: حق » است  فرود نياورده سلطاني 



بر خدا بودن   بدان  را آه  و برهاني  حجت  هيچ
  نكرده  آوريد، نازل  حجت  جان بي  بتان  اين 

و  »آنند نمي جز از پندار پيروي   آنان«  است
و   را ببار نياورده  پندار، حق  آه  است  مسلم
از «جز   آنان »و«برد  نمي  راه  حق  سوي  به

  پيروي »آند مي  نفسها خواهش  آه  چيزي
  به  و التفاتي  توجه هيچ   آه آن آنند بي نمي
  واجب  از آن  و پيروي  است  حق  آه  آنچه
  راستي  به  آه با آن«باشند   باشد، داشته مي

  آمده  برايشان  هدايت  پروردگارشان  از جانب
  بتان  مورد آه  در اين ني: برايشان يع » است

  آمده  قاطعي  و حجت  واضح  خدا نيستند، بيان
از   فروفرستاده  و برهان  حجت  آه  و قرآن  است

  گاه باشد، جلوه مي  بر پيامبرش أنزد خداوند
خداي   آه  پيامبري  ، همان است  روشن  بيان اين 

او  و  برانگيخت  مردم  او را در ميان  عزوجل 
  قرار داد.  آنان  را از جنس

   

نْسَانِ مَا تمََنَّى (   )٢٤أمَْ للِْإِ
 »آرزو آند دارد؟  آنچه  يا مگر انسان«

آرزو   هر چه  انسان  آه  نيست  يعني: چنان
  اين  خداوند متعال  آورد پس  دست  آند، به

را   توانند بتاني مي  آنان  پندار را آه
و   رسانيده  نفع  آنان  به  باشند آه  داشته

آنند؛ پندار و آرزوي  شفاعت  برايشان
و   را زشت  پنداري  داند و چنين مي  بنيادي بي 

  شريف  در حديث  جهت  شناسد. از اين مي  ناموجه
  اآرم  رسول  آه  است  آمده  ابوهريره  روايت  به
فلينظر ما   أحدآم  إذا تمني«فرمودند:  ص

: أمنيته  من  له  يكتبما   لايدري  ، فإنه يتمني
آند، بايد بنگرد  از شما آرزو مي  يكي  هرگاه



آند زيرا او  را آرزو مي  چيزي  چه  آه
  برايش  چيزي چه  آرزويش از اين   داند آه نمي

  ».شود مي  اش) نوشته (در آارنامه

   

  ) ٢٥فلَلَِّهِ الْآخَِرَةُ وَالْأوُلىَ (
  و اين  جهان  يعني: آن »و آغاز  انجام  پس«

، در دنيا و  بنابراين » خداست  از آن«  جهان
  . نيست  مشارآتي  را با او هيچ  بتان  آخرت

   

ُ لمَِنْ  مَاوَاتِ لَا تغُْنيِ شَفاَعَتھُُمْ شَيْئاً إلِاَّ مِنْ بعَْدِ أنَْ يأَذَْنَ اللهَّ وَكَمْ مِنْ مَلكٍَ فيِ السَّ
  )٢٦يشََاءُ وَيرَْضَى (

  اند در آسمانها آه بسيار فرشته  و چه«
يعني: هرگاه  »نيايد  آاري به  شفاعتشان

  و گرامي  عبادت  با وجود آثرت  فرشتگان 
  آه  آسي ، جز براي  سبحان  نزد خداي  بودنشان
دهد،   اذن  برايش  آردن شفاعت   به أخداوند
  خواهد بود شفاعت  چگونه آنند پس  نمي  شفاعت
شما   ر! و چگونهو شعو  فاقد عقل  جمادات  اين

 أآنها را نزد خداوند  ، شفاعت مشرك  جاهلان
  پرستش  نه  تعالي  حق آه  بريد در حالي اميد مي

آار   اين  به  و نه  گردانيده  آنها را مشروع
  تمام  بر زبان  بلكه  است  داده  اذن

  برائت  و از آن  آرده  نهي  از شرك  پيامبرانش
  نهي  نيز بر اين  الهي آتب   و تمام  است  جسته
  نزد حق  گرامي  ! فرشتگان اند؟ آري ناطق
  سودي  هيچ  آنند و شفاعتشان نمي شفاعت   تعالي

 »دهد  خدا اجازه  آه از آن  مگر پس«ندارد؛ 
  تا براي »خواهد  هرآه  به«آنند   شفاعت  آه

  از شفاعت »و خشنود باشد«آنند   او شفاعت
  او از اهل  آه آن  سبب  به،  آس  آن  براي  ايشان



  هيچ  از شفاعت  لذا مشرآان  توحيد است
  ندارند.  اي بهره

   

ونَ الْمَلَائِكَةَ تسَْمِيةََ الْأنُْثىَ (   ) ٢٧إنَِّ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ ليَسَُمُّ

را باور ندارند،   آخرت  آه  آساني  در حقيقت«
  نام مؤنث   نام  هب  را در نامگذاري  فرشتگان

  دختران  فرشتگان  پندارند آه و مي »گذارند مي
و   آرده را دختر تلقي   آنان  خدايند پس

  نامند. مي  دختران  نام به

   

وَمَا لھَُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يتََّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لَا يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً 
)٢٨ (  
زيرا  » نيست  علمي  هيچ  اين  را به  نانو آ«
  اند، نه را شناخته  فرشتگان  منكران  آن  نه

  طريقي امر به  اين  اند و نه آرده  شان مشاهده
  دهند، به خبر مي  از آن  مخبران  آه  از طرقي

،  جهل  صرفا از روي  بلكه  است  رسيده  آنان
،  بحانس  خداي  در حق  وجسارت  و جرأت  گمراهي

يعني: از  » جز از ظن«گويند  را مي  سخن  اين
  آه درحالي »آنند نمي  پيروي«و پندار   گمان

  و يقين  از قطع  اي عقايد بايد پشتوانه
  ، پندار در شناخت و در واقع«باشد   داشته
از   و چيزي »رساند نمي  سودي  هيچ  حقيقت
جز   آورد زيرا حقيقت بار نمي  را به  حقيقت

  شود پس نمي  ـ درك  با يقين  ـ يعني   ا علمب
، يا  حقيقي  و پندار در قلمرو معارف  گمان

و از هيچ   نداشته  راهي  هيچ  يقينيات
  رو در حديث ، از اين برخوردار نيست  اعتباري 

  الظن ، فان  والظن  إياآم«است:   آمده  شريف
بپرهيزيد زيرا   ! از گمان : هانالحديث  أآذب
  ». سخنهاست  دروغترين  انگم



   

نْياَ (   ) ٢٩فأَعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلَّى عَنْ ذِكْرِناَ وَلمَْ يرُِدْ إلِاَّ الْحَياَةَ الدُّ
و   برتافته  از ذآر ما روي  آه  از هر آس  پس«

،  است را خواستار نبوده  جهان  اين  جز زندگي
  آه  ! از آسيصپيامبر   يعني: اي » برتاب  روي
  ، روي گردانيده يا از ذآر ما روي   ز قرآنا

را فروگذار   با منكران  لذا مجادله  بگردان
،  اي مأمور بوده بدان   را آه  زيرا تو آنچه

  پيام  و بر تو جز ابلاغ  اي رسانده  آنان  به
  گفته  رازي  . امام نيست ديگري   ، تكليف حق

  تمام  برآنند آه  اآثر مفسران«است: 
) در  بگردان  روي  (فاعرض: پس تهاي عبار
آه  . درحالي است  منسوخ  قتال  آيه  ، به قرآن

  ندارد؛ زيرا امر به  اساسي  مفسران  سخن  اين 
پيامبر از آفار، با   و رويگرداني  اعراض
  منسوخ  آن  به  چگونه  پس  است  موافق  قتال  آيه
 ص  اآرم  رسول  آه  است  اين  شود؟ حقيقت مي

  حكيمانه  روشي  مأمور بودند تا آفار را به
آنند اما   دعوت  حق سوي   نيكو به  و موعظه

  را نپذيرفتند و به  دعوت  آنها اين  چون
  معارضه صبا پيامبر   اباطيلشان  وسيله

  دستور داده ص  حضرت  آن  بار به آردند، اين
  نيكوتر است  آه  اي شيوه به  شد تا با آنان

نيز در   شيوه  اين  چون  آند، سپس  مجادله
  ، پروردگارش نگشت  سودمند واقع آنان   هدايت

و   بگردان  روي  از آنان  فرمود: اينك  وي  به
زيرا   نكن  مقابله  و برهان  دليل  به  با آنان

  پيروي  جز پندار خويش  از چيز ديگري  آنان
ز ا  گرداني روي  امر به  چگونه  پس  آنند... نمي

  ».باشد؟  تواند منسوخ آفار مي

   



ذَلكَِ مَبْلغَُھُمْ مِنَ الْعِلْمِ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ 
  ) ٣٠اھْتدََى (

  يعني: زندگاني » است  آنان  علم  منتهاي  اين«
  دانش  ميدان ، منتهاي  آن  هاي دنيا و خواهش

ـ مانند   آن  ما سواي  و آنها به  است آفار
آنند  نمي  التفاتي ـ هيچ   و معنويت  آار دين

  ترجيح  زيرا آنها دنيا را بر آخرت
  روايت  به شريف   در حديث  آه اند. چنان داده
  رسول  آه  است  الله عنها آمده رضي  صديقه  عايشه
لا دار   الدنيا دار من«فرمودند:  ص  اآرم
لا   من  ، ولها يجمع له  لا مال  من  مال، و له

  ديگري  سراي  آه  است آسي   له: دنيا سراي  عقل
ندارد   ديگري  مال  آه  است  آسي  ندارد و مال

  عقلي  آورد آه گرد مي  آن  براي  و آسي
  حضرت  از آن  منقول  در دعاي  همچنين». ندارد

 الدنيا اآبر  لا تجعل  اللهم«است:   آمدهص
علمنا: بار خدايا! دنيا را   همنا ولا مبلغ

  و نه  ما نگردان  و مرام  انديشه  بزرگترين
  ». ما قرار ده  علم  را منتهاي  آن

  آه  آسي  حال  پروردگار تو خود به  گمان بي«
  ، داناتر و همو به شده  او گمراه  از راه

 » ، نيز آگاهتر است است  يافته  راه  آه آسي
 صپيامبر   دستور دادن  علت  ، بيان جمله  اين
. يعني:  از آفار است  و رويگرداني  اعراض به

را   حق  دعوت آسي   چه  داند آه مي  عزوجل  خداي
آند  نمي  را اجابت  آن  آسي  و چه  آرده  اجابت

  آنان  ! تو خود را در دعوتصپيامبر   اي  پس
چيز   حق  پيام  زيرا جز ابلاغ  رنجور نكن

  مأموريت  و تو اين  تو نيست  بر عهده  گريدي
  خداي  آه  و بدان  اي داده  انجام  درستي  را به



و هر   داناتر است  هر دو گروه  حال به  عزوجل
  دهد. جزا مي  و عملش  عقيده  را مطابق  يك

   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ ليِجَْزِيَ الَّذِينَ أسََاءُ  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ وا بمَِا عَمِلوُا وَيجَْزِيَ وَ
  ) ٣١الَّذِينَ أحَْسَنوُا باِلْحُسْنىَ (

  است  در زمين  در آسمانها و هر چه  و هر چه«
  ، مالك يعني: آفريننده » خداوند است  از آن

  بدآرداران  تا سرانجام«  فقط اوست  و متصرف
اند جزا دهد و  داده  انجام  آنچه  سزاي  را به
نيكو   پاداشي  اند به آرده  نيكي  هرا آ  آساني
  آه  آار خلق  يعني: سرانجام »دهد  پاداش

وجود   آن  نيكوآار و بدآار هر دو در ميان
را   هر يك  خداوند متعال  آه  است  دارد، اين

دهد. نيز  جزا مي  و آارآردش  عمل  مطابق
، از  باشد: پس  چنين  معني  دارد آه  احتمال
  بگردان  اند، روي گردانيده  روي  آه آساني

ـ   و نيكوآاران  بدآاران  سبحان  زيرا خداي
جزا خواهد داد   حالشان  هر دو ـ را مناسب

  حق  و پيام  داده  را انجام  اما تو تكليفت
  . اي آرده  ابلاغ  آنان  را به

   

ثْمِ وَالْفوََاحِشَ إلِاَّ اللَّمَ  مَ إنَِّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفرَِةِ ھُوَ أعَْلمَُ الَّذِينَ يجَْتنَبِوُنَ كَباَئرَِ الْإِ
وا أنَْفسَُكُمْ  ھَاتكُِمْ فلََا تزَُكُّ بكُِمْ إذِْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَإذِْ أنَْتمُْ أجَِنَّةٌ فيِ بطُوُنِ أمَُّ

  ) ٣٢ھُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقىَ (
 »آنند پرهيز مي  آبيره  از گناهان  آه  آساني«

  نيكوآارند، همانانند آه  آه  يعني: آساني
  آنند. گناه پرهيز مي  آبيره  از گناهان

در   خداوند متعال  آه  است  آبيره: هر گناهي
  هشدار داده  دوزخ  آتش  ، به آن  برابر ارتكاب

  و مسلم  بخاري روايت   به  شريف  . در حديث است
 صخدا   رسول  آه  است  آمده  طالب ابي بن از علي



  آننده  هلاك  گناه  از هفت«فرمودند: 
  بپرهيزيد:

  . خداوند متعال  به  آوردن  ـ شرك ١
  ـ سحر. ٢

را   آن  آشتن  خداوند متعال  آه  نفسي  ـ قتل ٣
  . است  آرده  ـ حرام  حق  ـ جز به

  . يتيم  مال  ـ خوردن ۴
  ربا.  ـ خوردن ۵

  . در روز جنگ  گردانيدن ـ روي  ۶
  خبر مؤمن بي  پاآدامن  زنان  آردن  مـ مته ٧

  ».فحشاء  به

خود » آباير»  در آتاب  اما حافظ ذهبي
هفتاد بر شمرده   را تا به  آبيره  گناهان

  به  مردي  آند آه مي  روايت  . طبراني است 
  بيش  گناه هفت   آبيره  گناهان«گفت:   عباس ابن

  به  گناهان  فرمود: اين  عباس . ابن نيست
، مگر  گناه  هفت نزديكترند تا به  هفتصد گناه

با استغفار و   همراه  بايد يادآور شد آه
ماند و  نمي  باقي  آبيره ، گناهي خواهي آمرزش
  ، گناهي بر گناه  با اصرار و پافشاري  همراه
  گناه  يعني: آن». ماند نمي باقي   صغيره
  شود. مي  تبديل  آبيره  به  صغيره

 » از فواحش«  همانانند آه  راننيكوآا »و«
  ها؛ همچون حيايي ها و بي يعني: از ناشايستي

  آه » مگر از لمم«آنند  پرهيز مي  زنا و شرك
  آبيره  شده: گناه . گفته  است  صغيره  گناهان

  آتش  به  در قرآن  آن  ختم  آه  است  هر گناهي
  در آن  آه  است  هر گناهي  بشود، فواحش  دوزخ
؛ گناهي  صغيره  مقرر باشد و گناه  رعيحد ش

و   و غمزه  تر از زنا، مانند بوسه پايين  است 
از   و غير ايشان  ، مسلم . بخاري نگاه



را   فرمود: چيزي  اند آه آرده  روايت  عباس ابن
  رسول شريف   حديث  از اين»  لمم»  تر به شبيه
  آتب  الله  نإ«فرمودند:   آه  ام نيافته صخدا 
لا   ذلك ، أدرك  الزني  من  حظه  آدم  ابن  علي

  اللسان  النظر، وزني  العين  ، فزني محالة
  يصدق  والفرج  وتشتهي  تتمني  ، والنفس النطق

بر   خداوند متعال  گمان : بيأو يكذبه  ذلك
و   است  از زنا را نوشته  وي  بهره  فرزند آدم
  يابد پس را در مي  بهره  اين  ناخواه او خواه

  سخن  زبان  و زناي  است  نظر آردن  چشم  زناي
  گاه آند آن نيز آرزو و اشتها مي  و نفس  گفتن
آند يا  مي  اشتها را تصديق  يا اين  فرج

اشتها   يا اين  تناسلي  يعني: آلت».  تكذيب
  گردد، يا به زنا مي  و مرتكب  را تأييد آرده

آند  مهار ميخود را   اشتهاي  رد زده  دست  آن
  شود. زنا نمي و مرتكب 

  آنها گسترده  به  نسبت  پروردگارت  گمان بي«
از   صغيره يعني: هرچند گناه  » است  آمرزش
  خارج  ، ليكن است  خارج  تعالي  حق  مؤاخذه  حكم

شود اما خداوند   شمرده گناه   آه  نيست  از آن
  و مغفرت  گسترده  رحمت  را به  آن  متعال
  آند. بيضاوي آمرزد و محو مي گير خود ميفرا
  بدآاران  هشدار به  تعالي  شايد حق«گويد:  مي

  رو با اين  را از آن  نيكوآاران  به  و مژده
از   آبيره  گناه  مرتكب  آرد آه  دنبال  جمله
را   عذاب  و فرود آمدن  نااميد نشده  وي  رحمت

  ناپذير نداند بلكه و اجتناب  بر خود حتمي
  رحمت  هاي ، دروازه و انابت  برود و با توبه

  شما داناتر است  احوال  او به«». را بكوبد
 »پديد آورد  شما را از زمين  آه  دم  از آن

  آدم  پدرتان آفرينش   يعني: شما را در ضمن



را از  ÷ آدم  تعالي  آفريد زيرا حق  از زمين
ا شم  هاي وسرشت  طبايع  او به  آفريد پس  گل

  هايي شما جنين  گاه آه و آن«  و داناست  آگاه
  يعني: در اين »بوديد  مادرانتان  در شكمهاي

  شما لابد به  آه  دانست مي  تعالي  نيز حق  حال
را   خودتان  پس«شويد  مي  آلوده صغيره   گناهان
و   خودستايي  يعني: از روي »نكنيد  تزآيه

و   نكرده  را ستايش  ، خودتان خودبزرگنمايي
نكنيد و   معرفي  آلايش و بي  پاك  از گناه

  و وارسته  پاك  صغيره  از گناهان  نگوييد آه
  و پاآدامني  از عفاف  لفافه  و در هفت  بوده

  اگر ثنا و وصف  قرار داريد. ولي  و نجات
  نعمت  به  اعتراف بر سبيل   شما از خودتان

  آسي  حال  خدا به«  نيكو است  آاري  باشد، اين
  نموده  پرهيزگاري«  در دنيا ازگناهان » آه

  آيه  است  آيه  نظير اين ». داناتر است
ُ يزَُكِّي مَنْ (» : ۴٩نساء/« ونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ اللهَّ ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَُكُّ

  آه  آساني  سوي به  : (آيا نديدي )يشََاءُ وَلَا يظُْلمَُونَ فتَيِلًا 
  خداوند هر آه  آنند؟ بلكه مي  را تزآيهخود 

  نخ  اندازه  آند وبه مي  خواهد تزآيه  را آه
  بينند). نمي  ستم  هم  خرمايي  هسته  روي

را از   ذيل  شريف  خود حديث  در صحيح  مسلم
  آه  است  آرده  روايت عطاء  عمروبن محمدبن

  را (بره: نيكوآار) نام  دخترم  من««فرمود: 
گفت:   من  به  سلمه ابي بنت اما زينب  مگذاشت
نمودند و   نهي  اسم  از اين ص  اآرم  رسول

  نكنيد زيرا خداي  فرمودند: خود را تزآيه
از شما داناتر   بر و نيكويي  اهل  به  عزوجل
دختر   بر آن  اسمي  چه  گفتند: پس  . اصحاب است

  در حديث  همچنين».  ؟ فرمودند: زينب بگذاريم
  آمده  بكره ابي بن عبدالرحمن  روايت  به  فشري



از  ص  اآرم  نزد رسول  فرمود: مردي  آه  است
 صخدا   آرد. رسول  ستايش  مرد ديگري
ـ مرارا ـ   صاحبك  عنق  قطعت  ويلك«فرمودند: 
،  لا محالة  مادحا صاحبه  أحدآم  إذا آان

  علي  ولا أزآي  حسيبه  فلانا والله  فليقل: أحسب
  يعلم  آان  آذا وآذا، إن   أحدا، أحسبهالله

  نمودي  را قطع  رفيقت  بر تو، گردن  : وايذلك
  را چند بار تكرار نمودند پس  جمله  ـ اين
خواهد  مي  ناخواه از شما خواه   يكي  چنانچه
را   آند، بايد بگويد: فلان  را مدح  رفيقش
  و من  حسابگر اوست أو خداوند  پندارم مي  چنين
او   ، من آنم نمي  تزآيه أرا بر خداوند  احدي

به   آه  . در صورتي پندارم مي  و چنان  را چنين
».  شمرد، داناست بر مي  وي  براي  آه  اوصافي 

  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
  خاك  مداحان  دستور دادند تا بر روي ص  اآرم

  شود.  پاشيده

از   آيه  اين  نزول  بسب  در بيان  مفسران
  اند آه آرده  روايت انصاري  حارث بن ثابت

مرد،  از يهود مي  صغيري  طفل  فرمود: چون
  خبر به  اين  . پس است  صديق  طفل  گفتند: آن مي

  آذبت«فرمودند:   رسيد، ايشان ص  اآرم  رسول
  امه  بطن  في  الله  يخلقه  نسمة  اليهود، ما من

گفتند   : دروغأو سعيد  شقي  هإن  إلا ويعلم
او را  أخداوند  آه  اي جنبنده  يهود زيرا هيچ

آه  مگر اين  آفريند، نيست مي  مادرش  در شكم
  پس». يا سعيد  است  او شقي  داند آه مي 

  آيه  اين  هنگام  در اين  خداوند متعال
  .)...لْأرَْضِ ھُوَ أعَْلمَُ بكُِمْ إذِْ أنَْشَأكَُمْ مِنَ ا( فرمود:  رانازل

   



  ) ٣٣أفَرََأيَْتَ الَّذِي توََلَّى (
از خير  » برتافت  روي  را آه  آسي  آيا آن  پس«

  در بيان  مفسران ».؟ اي ديده«  حق  و از پيروي
و   ) از واحدي۴١ـ  ٣٣(  آيات  نزول  سبب
  درباره  آيات  اين  اند آه آرده  جرير نقل ابن

او در آغاز  شد زيرا  نازل  مغيره وليدبن
و   با طعن  گرديد ولي صخدا   رسول پيرو دين 

به   روبرو شد و وقتي  از مشرآان  بعضي  سرزنش
و   آرده  را ترك  بزرگان  او گفتند: چرا دين 

  اي و پنداشته  اي آرده  را گم  آنان  و رسم  راه
از   اند؟ وليد گفت: من در دوزخ  آنان  آه

وليد   براي  شخص  نآ  . سپس خدا ترسيدم  عذاب
  اگر چيزي  امر شد آه  دار اين و عهده  ضامن

  شرك  بدهد و به  وي  را به  خويش  از مال
را   سبحان  خداي  او عذاب  از جاي  برگردد، وي

در آغاز وليد   دارد! پس آند و برمي مي تحمل 
در برابر   شخص  آن  براي  را آه  از مالي  بخشي

بود داد اما   گرفته  گردن  تعهد به  آن  اعطاي
  وي  رابه  آن  ورزيد و تمام  بخل  از آن  پس

را   آيات  اين  خداوند متعال  گاه . آن نپرداخت
،  آيات  اين نزول  در سبب  نمود. البته  نازل

  . است  شده  نيز نقل  ديگري  روايات
   

  ) ٣٤وَأعَْطىَ قلَيِلًا وَأكَْدَى (
 »و باز ايستاد«  از مال »بخشيد  و اندآي«

  اتمام  را به  آن  پرداخت  پس  بقيه  از بخشيدن
شود: حفر فاآدي: حفر آرد  مي  نرسانيد؟ گفته

  مانند رسيد آه وصخره   سخت  زميني  اما به
  رساندن  اتمام  آار و به  را از ادامه  آن چاه

  خير شخص  وقتي  دارد. همچنين بازمي  حفر آن
  . الرجل  د: اآديشو مي  شود، گفته  آم



   

  )٣٥أعَِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فھَُوَ يرََى (
 »بيند؟ و او مي  نزد اوست  غيب  آيا علم«

از   آه عذابي   خير، به بي  شخص  يعني: آيا اين
امر   اين  دارد لذا به  علم  است  غايب  وي

را   عذاب از جايش   فرد ديگري  دارد آه  يقين
  است: آيا اين  اين  نيآند؟ يا مع مي  تحمل
  آشيد ـ يعني مال   از انفاق  دست  آه  شخص

با   مالش  دارد آه  غيب  ـ علم  مغيره  وليدبن
  چنان  قضيه  آه  شود؟ درحالي مي  تمام  انفاق

  . پندارد، نيست او مي  آه
   

  ) ٣٦أمَْ لمَْ ينُبََّأْ بِمَا فيِ صُحُفِ مُوسَى (
يعني:  » است  موسي  هاي در صحيفه  يا بدانچه«
بر   شد و مشتمل داده  ÷ موسي  به  آه  اسفاري  به

  آه اين  دليل »اند؟ نكرده  آگاهش«بود   تورات
ذآر آرد،   را مقدم ÷ موسي  هاي صحيفه  تعالي  حق

  ها از ديگر صحف صحيفه  اين  آه  است  اين
نزديكتر و از نظر   مشهورتر، از نظر زمان

  تعداد بيشتر بود.

   

  )٣٨) ألَاَّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى (٣٧وَإبِْرَاھِيمَ الَّذِي وَفَّى (
يعني: آيا از  »وفا آرد  آه  و ابراهيمي«

 ÷ ابراهيم  به  خداوند متعال  آه  صحفي  مضمون
  آه  ، ابراهيمي است  نشده  باوفا داد، آگاه

مأمور   بدان  را آه آورد و آنچه  جاي  عهد به
رسانيد؟   و اتمام  اآمال  پايه  بود، به  شده
در  ÷ است: ابراهيم  ) اين (وفي  قولي: معناي به

  بسته  عزوجل  با خداي  آه  عهدي  به  وفا آردن
  هاي ذآر صحيفه  آرد. به  بليغ بود، سعي 

عليهماالسلام اآتفا شد   و موسي  ابراهيم



  بر آيين  آردند آه ادعا مي  زيرا مشرآان
  تورات  نيز به  آتاب  اند و اهل ÷ هيمابرا
در   شده  مطرح  ! قاعده ورزيدند.آري مي  تمسك
  و موسي عليهماالسلام اين  ابراهيم  هاي صحيفه
  ديگري  بار گناه  اي بردارنده هيچ   آه«بود: 

غير   گناه  به  آس  يعني: هيچ »دارد را برنمي
  ميجر  مرتكب  هر آس  شود پس نمي خود مؤاخذه 

شد، بار   ديگري  مانند آفر يا هر گناه
  آن  آس  و هيچ  خود اوست  فقط بر دوش گناهش 

،  اصل  اين  دارد. آه بر نمي  را از جايش
  است.»  فردي  مسئوليت»  اصل  به  معروف

   

نْسَانِ إلِاَّ مَا سَعَى (   ) ٣٩وَأنَْ ليَْسَ للِْإِ
  آه«  است  نشده  امر آگاه » اين«آيا از  »و«
يعني:  »نرسد آرده   عمل  جز آنچه  انسان  به
خود   و عمل  سعي  و جزاي  جز پاداش  انسان  به
  رسد و او در برابر عملي نمي چيز ديگري   وي
  اجر و مزدي  ، مستحق است  نداده  انجامش  آه

جز در   آس  هيچ  آه  قاعده  اين  . البته نيست
شود، در  ينم  داده  پاداش  خودش  برابر عمل

  گناه  آس هيچ  آه  است  سابق  قاعده  مقابل
  احدي آه  همچنان  دارد. پس را بر نمي  ديگري

  را بر دوش  غير خويش  يا گناه  مسئوليت
، جز در برابر آارآرد  گونه آشد، همين نمي
  گيرد. نمي  تعلق  وي  نيز به  پاداشي  خودش

  چنين  آريمه  آيه  از همين :شافعي  امام
  به  قرآن قرائت   ثواب  آه  است  استنباط آرده

و   از عمل  قرائت  رسد؛ زيرا اين نمي  مردگان
  . اما معتمد در مذاهب نيست  خودشان  آسب

  اموات  به  قرائت  ثواب  آه  است  اين  چهارگانه
  به  است  و دعايي  بخشش  رسد زيرا اين مي



ها  رحمت ، تلاوتش  در هنگام  آه  قرآن  وسيله
  ثواب  نيز رسيدن ص نبوي  شود. در سنت مي نازل 

  به  ميت ) براي  ثواب  (ايصال  دعا و صدقه
.  است  اجماعي  امري  و اين  است  رسيده  ثبوت
ـ جز   حديث  آتب  و اصحاب  ، بخاري مسلم
  ذيل  شريف  در حديث  هريره ـ از ابي  ماجه ابن

فرمودند:  صا خد  رسول  اند آه آرده  روايت
ثلاث:   إلا من  عمله  انقطع  الإنسان  إذا مات«

  ، أو ولد صالح به  ينتفع  ، أو علم جارية صدقة
  وي  بميرد؛ عمل  انسان  چون  :  يدعو له

، يا  جاري  چيز: صدقه  شود جز از سه مي قطع
شود، يا فرزند  مي  سود برده  از آن  آه  علمي

  قرطبي». آند عا مياو د  براي  آه  اي شايسته
  قول  بر اين  از احاديث  بسياري«گويد:  مي

  به  ديگران  صالح  عمل  ثواب  دارند آه  دلالت
  ».رسد مي  مؤمن

   

  ) ٤٠وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُى (
و   ابراهيم  هاي امر نيز در صحيفه » و اين«

او   آوشش  آه«  است  عليهماالسلام آمده  موسي
  ، ثبت هر شخص  يعني: عمل »شود  يدهد  زودا آه

و   سعي  اين زودي   و به  و محفوظ است  شده
  شده  بر او آشكار ساخته  در روز قيامت  عملش

و   سعي  حاصل  قيامت  اهل شود پس  مي  و عرضه
و   بينند تا نيكوآار مورد اآرام را مي  عملش

  قرار گيرد.  و توبيخ  بدآار مورد سرزنش

   

  ) ٤١جْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأوَْفىَ (ثمَُّ يُ 
  هر چه  پاداشي  ، به سعي  آن  حسب  به  سپس«

  آامل و ناآاسته  پاداشي  يعني: به »تمامتر
  داده  پاداش«  و صورت  شكل  ترين تمام  به



  در برابر گناه  ، انسان بنابراين »خواهد شد
آند اما در  مي  دريافت  همانند آن  جزايي

برابر تا هفتصدبرابر و   ، از ده ببرابر ثوا
  خداوند عزوجل  ـ تا آنجا آه  بيشتر از آن

  شود. مي داده   بيفزايد ـ پاداش  بر آن

   

  ) ٤٢وَأنََّ إلِىَ رَبِّكَ الْمُنْتھََى (
و   ابراهيم  هاي امر نيز در صحيفه » و اين«      

  بازگشت  آه«  است  عليهماالسلام آمده  موسي
و   يعني: سرانجام » وردگار توستپر  سوي به

  به  نه  است تعالي   حق  سوي  به  آس  همه  سرنوشت
را در برابر   لذا آنان  غير وي  سوي

  آه  است شده  دهد. روايت جزا مي  اعمالشان
» اود بني»  قبيله  در ميان جبل  معاذبن

  فرستاده اود! من  بني  اي«ايستاد و گفت: 
، آيا  شما هستم  سوي  هب أخداوند  فرستاده

  ، به خداست  سوي به  همه  بازگشت  دانيد آه مي
  ».؟! دوزخ  سوي  يا به  بهشت  سوي

   

  ) ٤٣وَأنََّهُ ھُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَى (
و   ابراهيم  هاي امر نيز در صحيفه » و اين«

  آه اوست  هم  آه«  است  عليهماالسلام آمده  موسي
  اهل  تعالي  ي: حقيعن »خندانيد و گريانيد

را   دوزخ خندانيد و اهل   را در بهشت  بهشت
  خواست  را آه  گريانيد، يا هر آه  در دوزخ

و   او را شادمان  در دنيا خندانيد؛ پس
گريانيد؛   خواست  را آه  و هر آه  مسرور ساخت

  لذا اوست  ساخت  و مغموم  او را اندوهگين  پس
  باشد. مي  و گريه  خنده  اسباب  آفريننده  آه

  از عائشه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  واحدي
  فرمود: رسول آه   است  آرده  الله عنها روايت رضي



خنديدند  مي  گذشتند آه  از نزد گروهي صخدا 
  فرمودند: اگر شما آنچه آنان   به  خطاب  پس

دانستيد؛ يقينا بسيار  ، مي دانم مي  من  را آه
  دنبال  به». خنديديد! متر ميگريستيد وآ مي
فرود آمد و اين  ص  حضرت  بر آن ÷ جبرئيل  آن

خدا   رسول  گاه آرد آن  نازل  را بر ايشان  آيه 
  بازگشتند و فرمودند: چهل  آنان  سوي  به ص

  بر من  جبرئيل  آه  جلو بر نداشتم  به  قدم
  برو وبه  گروه  فرود آمد و گفت: نزد اين

وَأنََّهُ ھُوَ (فرمايد:  مي  عزوجل  خداي  هبگو آ  ايشان
  .)أضَْحَكَ وَأبَْكَى

   

  )٤٤وَأنََّهُ ھُوَ أمََاتَ وَأحَْياَ (
  و موسي  ابراهيم  هاي نيز در صحيفه »و«

آه   اوست  هم«  آه  است  عليهماالسلام آمده
  تعالي  يعني: حق »گردانيد  ميرانيد و زنده 

وجود   را به  و زندگي  مرگ  اسباب  آه  است
  . آار قادر نيست  بر اين  آورد و جز او آسي

   

كَرَ وَالْأنُْثىَ ( وْجَيْنِ الذَّ    )٤٥وَأنََّهُ خَلقََ الزَّ

  و موسي  ابراهيم  هاي نيز در صحيفه »و«
زوج   آه  اوست  هم«  آه  است  عليهماالسلام آمده

،  از هر انسان »را آفريد  و مادينه  نرينه 
  . يوانييا از هر ح

   

  ) ٤٦مِنْ نطُْفةٍَ إذَِا تمُْنىَ (
از «را آفريد   و مادينه  نرينه  ! او زوج آري
  و به  در رحم »شود  فروريخته  چون  اي نطفه

  نرينه  شود. آفرينش  برجهانده  در آن  يكباره
  است  متضاداتي  ، از جمله از نطفه  و مادينه

  ناز آ  وجود دارد زيرا بعضي  در آن  آه



  . نطفه: آب مادينه  شود و بعضي مي  خلق  نرينه
  . است  اندك

   

  ) ٤٧وَأنََّ عَليَْهِ النَّشْأةََ الْأخُْرَى (
  و موسي  ابراهيم  هاي در صحيفه »و نيز«

  پديد آوردن«  آه  است  عليهماالسلام آمده
در   ارواح  يعني: بازگردانيدن »ديگر عالم 
  ». اوست  بر عهده«رستاخيز   هنگام  به  اجسام

   

  )٤٨وَأنََّهُ ھُوَ أغَْنىَ وَأقَْنىَ (
  و موسي  ابراهيم  هاي نيز در صحيفه »و«

  آه  اوست  هم«  آه  است  عليهماالسلام آمده
  يعني: حق »بخشيد  و سرمايه  توانگر ساخت

  بخشيد آه ثروت   قدري  به  بعضي  براي  تعالي
  د و براينياز گرداني بي  آنها را از مردم

داد. يا   آنان  ثروت  فوق  اي سرمايه  ديگران
دار  را سرمايه  بعضي  آه  است: اوست  اين  معني

و   مشيت  را فقير گردانيد، بر حسب  و بعضي
  . خويش  و حكمت  مصلحت  بر اساس

) تا ٣٨(  از آيه  ، خداوند متعال گونه بدين
ر د  را آه  مهمي  و اساس  اصل  ، ده آيه  اين

عليهماالسلام   و موسي  ابراهيم  هاي صحيفه
و   اصل  ده  اين  نمود و اينك  بيان  است  آمده
ديگر   يا نمونه  مثال  را با ذآر پنج  دليل

  گرداند آه مؤآد مي  خويش  قدرت  از ادله
  اند از: عبارت

   

عْرَى (   ) ٤٩وَأنََّهُ ھُوَ رَبُّ الشِّ
»  شعري« » ريشع  پروردگار ستاره  اوست  و هم«

» جوزاء»  ستاره در پشت   نوراني  است  اي ستاره
  پرستيدند. امام را مي  آن»  خزاعه« قبيله  آه



دو   ستارگان  در ميان«آه:   است  گفته  رازي
  و ديگري  شامي  وجود دارد؛ يكي  شعري  ستاره
  است  يمني  شعراي  آريمه  و مراد آيه  يمني

».  گرفت قرار مي  شهمو مورد پرست  چرا آه
  سبحان  اند: خداي  گفته  از مفسران  برخي
را پرستش   ستاره  اين  آه  رد بر آساني  براي

  پروردگار شعري  آردند، مخصوصا فرمود آه مي 
.  چيزهاست  او پروردگار همه  آه در حالي  است
را »  شعري»  پرستش  آه  آسي  است: اولين  نقل

بود و   عرب  از اشراف  آرد، ابوآبشه  مرسوم
،  وي  به صخدا   رسول  منظور تشبيه  به  قريش
گفتند زيرا  مي»  فرزند ابوآبشه»  ايشان به 
آنان   با دين  مانند ابوآبشه ص  حضرت  آن
از اجداد   بودند. ابوآبشه  آرده  مخالفت 

  بود. ص  اآرم رسول  مادري

   

  ) ٥٠وَأنََّهُ أھَْلكََ عَادًا الْأوُلىَ (
 » را نابود ساخت  عاد نخستين  آه  اوست  و هم«

بعد از  آه   است  امتي  ، اولين عاد نخستين
  شده  . گفته است  شده  نابود ساخته ÷ نوح  امت
؛ عاد  و عاد دوم ÷هود  ؛ قوم عاد نخستين  آه
  قوم  ديگر: عاد دوم  قولي . به است»  ارم«

  بود.  پيامبرشان ÷ صالح  ثمودند آه

   

  ) ٥١ثمَُودَ فمََا أبَْقىَ (وَ 
عاد   آه چنان » و ثمود را نيز نابود ساخت«

 » نگذاشت را باقي   آس  و هيچ«را نابود آرد 
  را باقي  يادشده  از دو گروه  يك  يعني: هيچ

  . نگذاشت
   

  )٥٢وَقوَْمَ نوُحٍ مِنْ قبَْلُ إنَِّھُمْ كَانوُا ھُمْ أظَْلمََ وَأطَْغَى (



  ساختن  از هلاك  يعني: پيش» از آنها  و پيش«
آرد   را هلاك  نوح قوم « أعاد و ثمود، خداوند

از  »تر بودند ستمگرتر و سرآش  زيرا آنان
  طولاني  مدت  باوجود آن  آنان  عاد و ثمود، چه

  حق  سوي  را به  آنان ÷ نوح  آه  اي ) ساله٩۵٠(
خود در برابر   هاي آرد، با نافرماني مي دعوت 
آنها  علاوه   آردند، به  گردنكشي  زوجلع  خداي

.  بودند و آغازگر، ستمگرتر است  آغازگر ستم
  سن  ومن«است:  آمده   شريف  در حديث  آه چنان

: بها  عمل  وزرها ووزر من  فعليه  سنة سيئة
  گذارد؛ بر اوست  را بنيان  بدي  سنت  هر آس
  بد عمل  سنت  بدان  آه  آساني  و گناه  آن  گناه
  ».اند آرده

   

  ) ٥٣وَالْمُؤْتفَكَِةَ أھَْوَى (
  مؤتكفه: شهرهاي »آرد  را واژگون  و مؤتكفه«

  . اين ـ است  و عاموره  سدوم  لوط ـ يعني  قوم
  هم  شد آه  ناميده  رو مؤتكفه  شهرها از آن

خود   آرد و هم  خود را واژگون  اهالي
  رينزي  سطح هم  آن  بلنداي  نگونسار شد ـ يعني

آنها را   آه  بعد از آن ÷ گرديد ـ وجبرئيل  آن
  آرد.  ، نگونسار واژگونشان هوا برداشت  به

   

اھَا مَا غَشَّى (   ) ٥٤فغََشَّ
لوط   قوم  يعني: بر شهرهاي » پوشاند بر آن«
  بر آن آه   از سنگهايي »را پوشاند  آنچه«

را   عذاب  انواع  فروافتاد و نيز بر آنان
تهويل   افاده  براي» ما«در   امپوشاند. ابه

  . است  برآنان  عذاب  و تعميم 
   

  ) ٥٥فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكَ تتَمََارَى (



  پروردگارت  از نعمتهاي  يك  آدام  به  پس«
  آننده تكذيب انسان   اي » داري ترديد روا مي

ها،  ؟ مراد از نعمت ناسپاس  افگن شبهه  شكاك
قبلا آنها   داوند متعالخ  آه  است  هايي نعمت

، توانگر  را بر شمرد؛ از آفرينششان
و   و زمين  آسمان ، آفرينش  ساختنشان

پديد   انسان  در آنها براي  آه  هايي نعمت
  . است  آورده

   

  ) ٥٦ھَذَا نذَِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأوُلىَ (
  از هشداردهندگان  اي هشداردهنده  اين«

  اي فرستاده ص يعني: محمد » است  نخستين
  سوي  از خود به  قبل  پيشين  فرستادگان  همچون
و هشدار   زيرا او نيز شمارا بيم  شماست

خود را   اقوام  ايشان  آه  گونه دهد همان مي
» ٩ احقاف/»  در سوره  آه هشدار دادند. چنان

قلُْ مَا كُنْتُ بدِْعًا (فرمود:   خداوند متعال  آه  خوانديم
سُلِ    نوظهور در ميان  اي پديده  بگو: من: « )مِنَ الرُّ

  ». ام نبوده  پيامبران

   

  ) ٥٧أزَِفتَِ الْآزَِفةَُ (
  يعني: قيامت » گشت  نزديك  شونده  نزديك«

  نزديك  آن  برپايي  زمان  شد چرا آه  نزديك
است:   آمده  شريف  در حديث  آه ؛ چنان است

  مثلو   من  : مثلالساعة آهاتين  ومثل  مثلي«
و دو ».  است  من  دو انگشت  همانند اين  قيامت
باز   خود را از هم  وسبابه  ميانه  انگشت

  آردند.

   

ِ كَاشِفةٌَ (   ) ٥٨ليَْسَ لھََا مِنْ دُونِ اللهَّ



  آس  يعني: هيچ » نيست  آن  آاشف  جز خدا آسي«
  قيامت  ساختن  برطرف  قادر به أجز خداوند

و   ها و هول را با سختي  خلق  آه  گاه ؛ آن نيست
  درپوشاند.  آن  هراسهاي

   

  ) ٥٩أفَمَِنْ ھَذَا الْحَدِيثِ تعَْجَبوُنَ (

يعني: » آنيد؟ مي  تعجب  سخن  آيا از اين«
، يا از  قرآن  از استماع  آنان تكذيب  چگونه
  آنيد؟. مي  تعجب  قيامت  وقوع

   

  ) ٦٠وَتضَْحَكُونَ وَلَا تبَْكُونَ (
استهزا و تمسخر   يعني: از روي »خنديد و مي«

  آه خنديد، با آن مي  يا بر قيامت  بر قرآن
استهزا   موضع  و نه  است  تكذيب  محل  نه  قيامت

وانزجار وعيد و   از بيم »گرييد؟ و نمي«
  شده  ؟! روايت است  در آن  آه  سختي  عذابهاي

  آيه  اين  بعد از نزول صخدا   رسول آه   است
  ايشان  نشدند و خنده  ديده  دانخن  گاه هيچ

  به  شريف  در حديث  بود. همچنين  فقط تبسم
أفَمَِنْ (آيه:   چون  آه  است  آمده ابوهريره  روايت

گفتند: »  صفه»  شد، اهل  نازل )ھَذَا الْحَدِيثِ تعَْجَبوُنَ 
گريستند تا   سپس»  راجعون  وإنا إليه  إنا الله«

  جاري  رخسارهايشانبر   اشكهايشان  بدانجا آه
را   آنان  گريه  صداي صخدا   رسول چون   شد. پس

گريستند و ما   شنيدند، خود نيز با ايشان
  گاه ؛ آن گريستيم صپيامبر   گريه نيز براي 
،  الله  خشية  من  بكي  النار من  لا يلج«فرمودند: 

  ، ولو لم الله  معصية  مصر علي  الجنة  ولايدخل
يذنبون   ولجاء بقوم  بكم  الله  تذنبوا لذهب

: هو الغفور الرحيم  إنه  ويرحمهم  فيغفر لهم 
وارد  آتش   ، به خدا گريست  از ترس  هر آس



فشرد،   خدا پاي  بر معصيت  شود و هر آس نمي
  شود و اگر شما گناه وارد نمي  بهشت  به

دارد و  نكنيد، همانا خداوند شما را بر مي
آنند تا   گناه آورد آه  مي  ميان  را به  قومي

  آه  آند زيرا اوست  بيامرزد و رحم  برآنان
گويد:  مي  ابوحازم». باشد مي  آمرزگار مهربان

فرود  صخدا   بر رسول  درحالي ÷جبرئيل  روزي«
 ÷ جبرئيل  پس  گريست مي  نزد ايشان  مردي  آمد آه

؟  آيست  شخص اين   پرسيد آه ص  اآرم  از رسول
گفت: ما  ÷ . جبرئيل است  فلان  اينفرمودند: 

  ، جز گريه آنيم مي  را وزن  آدم بني اعمال   همه
،  اشك  قطره  با يك  را زيرا خداوند متعال

  ».گرداند مي  را خاموش  از جهنم  درياهايي

   

  ) ٦١وَأنَْتمُْ سَامِدُونَ (
  يعني: شما به »هستيد  آننده و شما بازي«

هستيد، يا  و سرخوش   ها سرگرم سرگرمي  انواع
ايد و  سر برافراشته  شما متكبرانه

  خراميد. مي

   

 ِ َّ ِ   )٦٢وَاعْبدُُوا ( فاَسْجُدُوا 
رو   از آن »آنيد و بپرستيد  الله را سجده  پس«
.  شماست  از سوي  و پرستش  او سزاوار سجده  آه

  در هنگام ص  اآرم  رسول  آه  است  شده روايت 
آردند و   سجده  آريمه آيه   اين  تلاوت

  شك  و قرآن  در امر وحي  و آفار آه  مسلمانان
در ستيز بودند، نيز  صو با پيامبر   داشته

  اين  عظيم  ! آيات آردند. آري  سجده  با ايشان
فرود   بر دلهايشان  سنگين  پتكي  ، چون سوره

نتوانستند در برابر   آه  اي گونه  آمد به
  اختيار به بي  نند پسآ  مقاومت  تأثير قرآن



و ابوحنيفه   رو شافعي  رفتند. از همين  سجده
  سجده  محل  آيه  اين  رحمهماالله بر آنند آه 

  . است  تلاوت



 ﴾قمر   سوره ﴿
  

 . است  آيه  )۵۵(  و داراي  است  مكي
   

با   افتتاح  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
  به  ماه  شدن  از دو پاره  تعالي  حق  خبر دادن

» قمر«، ص  اآرم  رسول  براي  اي معجزه  عنوان
  شد.  ناميده

  نيز نقل»  ق»  سوره  فضيلت  قبلا در بيان
» قمر«و »  ق»  دو سوره صخدا   رسول  آه  آرديم

خواندند  و فطر مي  عيد اضحي  را در نمازهاي
ها،  بر مژده  ، مشتمل دو سوره  زيرا اين

،  آفرينش  اعادهآغاز و   هشدارها، بيان
  اند. از مقاصد عظيم و غير آن   توحيد، نبوت

  اين«گويد:  مي»  القرآن  ظلال  في«تفسير   صاحب
  سخت  اي خود، حمله  از آغاز تا انجام  سوره

  انگاران دروغ  بر دلهاي  و محكم  آوبنده
  آه  اندازه  همان ، به است  الهي  هشدارهاي
  دلهاي  براي  نيرومند و محكمي  آرامبخش
  ». است و باورمندان   مؤمنان

   

  ) ١اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقمََرُ (

اعتبار   به  يعني: قيامت »شد  نزديك  قيامت«
 صاز عمر دنيا بعد از نبوت محمد   آه  زماني
از   آه  با آنچه  و در مقايسه  مانده  باقي

  تهشد. الب ، نزديك  است  عمر دنيا گذشته
  و گذشت  آيه  اين  مرور قرنها بعد از نزول

  آن  آه  ديگر نيز، در عمر دنيايي  ها قرن ده
يا   ميليارد سال  معاصر پنج  را دانشمندان
  حساب  به  اند، چيزي زده  تخمين  بيشتر از آن



  اعتبار نزديك  اين  به  آيد لذا قيامت نمي
شد. در با مي  نزديك اي  هر امر آمدني  آه  است
روزي   آه  است  آمده  انس  روايت  به  شريف  حديث

  به  مشرف  آفتاب  آه  ـ در حالي ص  اآرم  رسول 
  سخنراني اصحابشان   بود ـ براي  غروب
  آه  ذاتي  سوگند به«فرمودند:   آردند پس مي

، از عمر دنيا  اوست قدرت   در قبضه  جانم
  ، باقي گذشته  از آن  آه  آنچه  به  نسبت

  از اين  آه  زماني اندازه   جز به  است  نمانده
،  گذشته  از آن  آه  آنچه  به  روز شما نسبت

جز چيز   اآنون و ما هم  است  مانده  باقي
  ». بينيم از خورشيد نمي  اندآي

  ـ به  يعني: ماه » ماه  شكافت  و از هم«
گرديد  شق ص  اآرم  رسول  براي  اي معجزه  عنوان

  روايت  عطاء از پدرش بن شد. عثمان  دو پارهو 
گفت:   از آيه  بخش اين  در معناي  آه  است  آرده

يعني: تا ». خواهد شد  شكافته  زودي  به  ماه«
  از اهل  . و آساني است  نشده  هنوز شكافته

و   حكما را دارند و خرق  مشرب  تفسير آه
  از وقوع  را قبل  سماوي  در جسم  التيام

نظرند.   دانند، نيز بر اين جايز نمي  يامتق
و دو   انشقاق«گويد:  آثير مي اما ابن

  به ص  اآرم  رسول  ، در زمان ماه  شدن پاره
  در احاديث  واقعه  اين  ،آه پيوست  وقوع

و   رسيده  اثبات  به  متواتر با اسانيد صحيح
  باشد. و اين مي  علما مورد اتفاق  در ميان

 ص  حضرت  آن  و قاطع  پردرخشش  زاتاز معج  يكي
 از انس  و غير ايشان  ، مسلم بخاري». بود

از   مكه  مردم«فرمود:   اند آه آرده  روايت
  برايشان  آردند آه  درخواست صخدا   رسول



را   ماه ص  حضرت آن  را بنماياند پس  اي نشانه
نماياندند تا   آنان  به  دو پاره  صورت  به

  ماه  دو پاره  حراء در ميان  وهآ  بدانجا آه
آه:   است  آمده  ديگري  در روايت». شد  واقع

  و پاره  قعيقعان  آوه  بالاي ماه   پاره  يك«
».  قرار گرفت  ابوقبيس  بر آوه  ديگر آن
  روايت مسعود از ابن  ومسلم  بخاري  همچنين
 ص  اآرم  فرمود: در عهد رسول  اند آه آرده
و   آوه  بالاي  اي شد، پاره  شق  ارهدو پ  به  ماه

اثنا   . در اين تر از آن ديگر پايين  اي پاره
». بنگريد  اينك«فرمودند:  ص  اآرم  رسول
بوديد،  آرده   درخواست  را آه  اي معجزه  يعني

  آنيد.  مشاهده

   

  ) ٢وَإنِْ يرََوْا آيَةًَ يعُْرِضُوا وَيقَوُلوُا سِحْرٌ مُسْتمَِرٌّ (
 »ببينند  اي نشانه«  قريش  آافران » هو هرگا«

  ببينند آه ص  حضرت آن  براي  اي يعني: معجزه
و  »آنند  اعراض«باشد؛   ايشان  بر نبوت  دال

و «برتابند   روي  آن  به  و ايمان  از تصديق
،  معجزه  يعني: اين »مستمر  است  گويند: سحري

بر هر سحر   آه  نيرومند و سخت  است  سحري
و   چيز قوي  يك  آه  گاه آيد. آن مي  فايق  ديگري
استمر «گويند:  مي  باشد، اعراب  مستحكم
  بود آه  اين» مستمر«از   يا مرادشان».  الشي
دار و مستمر  دنباله  ، جادويي معجزه  اين
  . است

گويند:  مي  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
د: گفتن  شد، مشرآان  دو پاره  ماه  آه  گاه آن

، از  پس  است  ما را سحر آرده صمحمد 
نيز  آيا آنان   ها بپرسيد آه راه  مسافران

اند يا خير؟ و از  را ديده  پديده  اين



آردند. آنها نيز گفتند:   سؤال  مسافران
  گاه . آن ايم را ديده  پديده  ! ما اين بلي
گويد:  مي مسعود شد. ابن  ) نازل٢ـ  ١(  آيات
  به ص  اآرم  رسول  ز هجرتا  خود قبل  من

  در مكه  دو پاره  شكل  را به  ، ماه مدينه
  جادو شده  گفتند: ماه  مشرآان  . پس ديدم
  شد.  نازل  آيه  اين  گاه !! آن است

   

  ) ٣وَكَذَّبوُا وَاتَّبعَُوا أھَْوَاءَھُمْ وَكُلُّ أمَْرٍ مُسْتقَرٌِّ (
 ص  ماآر رسول  نبوت  آافران »شمردند  و دروغ«

با   شيطان  آه »را خويش   و هوسهاي  و هوي«را 
  پيروي«  آراست  خود برايشان  هاي وسوسه
رد نمودند   را بعد از ظهور آن  و حق »آردند

  يعني: هر آاري »دارد  مستقري  و هر آاري«
يا   شود؛ از ناآامي مي  منتهي سرانجامي   به

در   يا بدبختي  در دنيا و نيكبختي  پيروزي
خير و شر در   اما نهايتا خير در اهل  آخرت
است:   اين  گيرد. يا معني شر قرار مي  اهل

  از آن  آنچه  ؛ پس است  هر آار حقيقتي  براي
  زودي  در دنيا مقدر باشد، به  آه  حقيقت

  موآول  آخرت  به  آه  شود و آنچه مي نمايان 
  شود. مي  شناخته  زودي  باشد، نيز به  شده

و  صخدا   رسول  براي  نيز تسليتي  آيه  ندر اي
  زودي  به پيروزي   آه  است  ايشان  به  اي مژده

  خواهد بود و در آخرت  در دنيا همپيمانشان
  از آن  جاويدان بلند و بهشت   نيز درجات

  . است  و پيروانشان  ايشان
   

  ) ٤وَلقَدَْ جَاءَھُمْ مِنَ الْأنَْباَءِ مَا فيِهِ مُزْدَجَرٌ (
  عبرت  درس  در آن  آه  و قطعا از خبرها آنچه«

يعني: قطعا از  » است  رسيده  ، بديشان است



  آه  انگار پيشين  دروغ  هاي اخبار امت
  ، چنان است  شده  بيان  در قرآن  داستانهايشان

  است  رسيده  آفار مكه  به  هايي درسها و موعظه
از   انبرداشتنش  دست در آنها براي   تأمل  آه
  . است  شرراتها و بديها آافي  آن

   

  ) ٥حِكْمَةٌ باَلغَِةٌ فمََا تغُْنِ النُّذُرُ (
  عنوان  به  يعني: قرآن » بالغه  است  حكمتي«

  و استواري  در محكمي  آه  رسا و تامه  حكمتي
  اعتلا قرار دارد و در آن  خود در اوجگاه

  ستا  آمده  ، بديشان نيست  و خللي  نقص  هيچ
يعني: هرگز  »دهد هشدارها سود نمي  ولي«

  سودي  معاندان  حال  دادنها و هشدارها به بيم
  را از پذيرش  ، آنان بخشد زيرا عنادشان نمي
  گرداند. برمي حق 

   

   )٦فتَوََلَّ عَنْھُمْ يوَْمَ يدَْعُ الدَّاعِ إلِىَ شَيْءٍ نكُُرٍ (

و  » برتاب  روي  از آنان«! صمحمد   اي » پس«
، از  و رنجور نكن  خسته  خود را در دعوتشان

تأثير گذار   و هشدار در آنان  بيم  آنجا آه
  چيزي  سوي  دعوتگربه  آه  روزي«  نيست

! صمحمد   يعني: اي »آند مي  دعوت  ناشناخته
.  انتظار بكش آنان   روز را براي  اين

: رخداد  )شَيْءٍ نكُُرٍ ( و  است دعوتگر: اسرافيل
  بزرگ  را از بس  آن  آه  است و غريبي   ناكوحشت
با   از آن  قبل  شناسند چرا آه بينند، نمي مي

و   نداشته  شناخت  امر بزرگي نظير چنان 
رخداد   بودند و آن  را نديده  مانند آن
  حساب  هولناك  صحنه  سوي  به  ، رفتن وحشتناك

  . است  روز قيامت
   



عًا أبَْصَارُھُمْ يخَْرُ     )٧جُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ كَأنََّھُمْ جَرَادٌ مُنْتشَِرٌ (خُشَّ

 »اند خود را فروهشته  چشمهاي  آه  در حالي«
  خود بيرون  از قبرهاي  آه  يعني: روزي

  از بس  است  خوار و ذليل  آيند، چشمهايشان مي
  ملخهاي  چون«آنند  مي و پستي  ذلت  احساس  آه

يعني: در  »يندآ از قبرها بر مي  پراآنده
  اي و خسته  ضعيف  ، با چشمان و خواري  اثر ذلت

در   آيند، گويي مي  خود بيرون  از گورهاي
  مانند ملخهاي  شان آميختگي  هم و به  آثرت

همديگر   به  هستند آه  انبوهي  پراآنده
  اند. درآميخته

   

  ) ٨عَسِرٌ ( مُھْطِعِينَ إلِىَ الدَّاعِ يقَوُلُ الْكَافرُِونَ ھَذَا يوَْمٌ 
  به«  و تأخيري  درنگ  هيچ  و بدون » سرعت  به«

  است  اسرافيل آه  »دعوتگر  آن  سوي
روز   گويند: امروز چه مي  شتابند. آافران مي«

  روز بر آفار روز سخت  ! آن آري » است  دشواري
  نيست  سخت  بر مؤمنان  ولي  است  و دشواري

  دانسته  آيه  اين  مخالف  از مفهوم آه  چنان
  شود. مي

   

  )٩كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ فكََذَّبوُا عَبْدَناَ وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ (
  هاي ، امت از قريش  يعني: پيش » از آنان  پيش«

  تكذيب  نيز به  نوح  قوم«  ديگر و از جمله
 »خواندند  ما را دروغزن  پرداختند و بنده

،  تعالي  حق عبوديت   به  نوح  انتساب
بر   او و تنبيهي  براي  و تشريفي  گراميداشت

  در آن  بود آه  فقط نوح  آه  است  حقيقت  اين
همانا   خود را ـ آه  از آفرينش  هدف  وقت

  در آن  گردانيد، چه  برآورده است  عبوديت 
  براي  جز او عابد ديگري  زمين  بر روي  هنگام



  اي و گفتند: ديوانه«  نداشتوجود  أخداوند
را   گي ديوانه نسبت   وي  به  نوح  امت » است

» برخورد شد  درشتي  و با او به«دادند 
و   و دشنام  زجر وشكنجه  با انواع  يعني: نوح

  و تبيين  رسالت  تبليغ  ، از ميدان خشونت
فشار   تحت  آنان  شد و از سوي  رانده  نبوت

  . قرار گرفت
   

  ) ١٠عَا رَبَّهُ أنَِّي مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ (فدََ 
آه:   پروردگار خويش  جناب  دعا آرد به  پس«
و   من  وبراي » برس  داد من  ؛ به شدم  مغلوب  من

  گونه بگير. بدين  انتقام  از آنان  خويش  دين
  شد چرا آه  بر آنان نصرت   طالب  نوح  بود آه

  بر گمراهي  آنان  و پافشاري  تمرد، سرآشي  به
بود.   شده  تماما مأيوس و از آنان   برده پي 

آمد و  مي  از آنان  آه: يكي  است  شده  روايت
را   گلويش  خود افگنده  زير پاي  را به  نوح

  بر زمين  هوش بي  از خفگي  فشرد آه مي  آنچنان
دعا   آمد، چنين مي  هوش  به  افتاد و چون مي
لا   فإنهم  فر لقومياغ  اللهم«آرد:  مي

بيامرز زيرا   : بار الها! بر قومميعلمون
  ».دانند نمي  آنان

   

مَاءِ بمَِاءٍ مُنْھَمِرٍ (   ) ١١ففَتَحَْناَ أبَْوَابَ السَّ
  بسيار ريزان  آبي  را به  آسمان  درهاي  پس«

  آسابر آنان و سيل  ، پياپي سخت  آه » گشوديم
  . ريخت فرومي

   

رْناَ الْأَ    )١٢رْضَ عُيوُناً فاَلْتقَىَ الْمَاءُ عَلىَ أمَْرٍ قدَْ قدُِرَ (وَفجََّ



  يعني: همه » ها برشكافتيم چشمه  و از زمين«
  جايگاه  تنورها را آه  درون  و حتي  زمين
و بر   روان  هاي ، چشمه است  آتش  فروزش
  آه  آاري  براي تا آب «؛  گردانيديم  اي شكافته

يعني: تا  » پيوست  مه  بود، به  مقدر شده
  انجام  براي  زمين و آب   آسمان  ، آب سرانجام

  بود، جمع  شده  فيصله  آنان  در باره  آه  امري
،  شده  امر فيصله  .آن پيوست  هم  شد و به

  بود.  در آب  با غرق  همانا هلاآتشان

   

  ) ١٣وَحَمَلْناَهُ عَلىَ ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُسُرٍ (
  آجين  دار و ميخ تخته  شتيو او را بر آ«

  آه  اي را بر آشتي  يعني: نوح » سوار آرديم
ها را  تخته  ها آن و ميخ  داشت  عريضي  هاي تخته
. مراد  بود، سوارآرديم  پيوسته  محكم  هم  به
استوار و   ، سخت نوح  آشتي  آه  است  اين

  بود.  مستحكم

   

  ) ١٤انَ كُفرَِ (تجَْرِي بأِعَْينُنِاَ جَزَاءً لمَِنْ كَ 
در   آشتي  يعني: آن »بود  زير نظر ما روان«

ما،   داشت ما و با حفظ و نگه  منظر و ديدگاه
او را   آه  آسي  جزاي  عنوان  به«بود   روان

  آردن  يعني: روان »بودند  آرده  ناسپاسي
  آه  آسي  بود؛ همان  نوح  براي  ، پاداشي آشتي

را   نعمت  نها اينبود و آ  نعمتي  برايشان
  اين  بودند. يا معني  آرده  و ناسپاسي  آفران

  براي  جزا و انتقامي عنوان   به  است: آنان
  را مورد انكار قرار داده  دعوتش  آه  نوح

  شدند. ساخته   بودند، غرق

   

كِرٍ (   ) ١٥وَلقَدَْ ترََكْناَھَا آيَةًَ فھََلْ مِنْ مُدَّ



 » گذاشتيم  باقي  يرا آيت  آن  راستي  و به«
عنوان   را به  آشتي  آن  راستي  يعني: به

  چنان  گذاشتيم  باقي  گيران عبرت  براي  عبرتي 
  بر آوه  نوح  از وجود آشتي  تا هنوز هم  آه
  اين  معني  قولي رود. به مي  سخن»  آرارات«

،  آرديم  با آنان  را آه  برخوردي  است: اين
  آيندگان  براي  اي وعظهو م  عبرت  عنوان  به

  اي پندگيرنده  آيا هيچ  پس«  گذاشتيم  باقي
  گيرد؟.  ، پند و عبرت نشانه  از اين  آه»  هست

   

  ) ١٦فكََيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ (
 »؟ من  و هشدارهاي  من  بود عذاب  چگونه  پس«

  اي گونه به من   و هشدارهاي  يعني: عذاب
گنجد و  نمي  در وصف  آه بود  و عجيب  هولناك
  پيامبر خود نوح براي   بود آه  گونه بدين

  . گرفتيم  انتقام
   

كِرٍ ( كْرِ فھََلْ مِنْ مُدَّ رْناَ الْقرُْآنََ للِذِّ   ) ١٧وَلقَدَْ يسََّ
  يعني: براي »ذآر  را براي  قرآن  و هرآينه«

  را آه  وآسي»  آرديم  آسان«و حفظ   يادگيري
  ياري  آن  باشد، بر يادگيري  حفظ آن  جوياي
  است: قرآن  اين  ديگر معني  قولي . به نموديم

  آماده  پذيري  و موعظه  پندگرفتن  را براي
پند و اندرز   انواع  در آن  چرا آه  آرديم

  آه » هست  پندپذيري  آيا هيچ  پس«  قرار داديم
گيرد.   پند و عبرت  آن  از مواعظ وعبرتهاي

و   بر فراگيري  است  انگيزشي  آريمه  آيه
  و شتاب  آن  نمودن  ، بسيار تلاوت قرآن  آموختن
نظير  آه . چنان آن  معاني  فهم  در طلب  آردن
نيز »  مريم»  ) از سوره٩٧(  در آيه  معني  اين
اگر خداي «گويد:  مي كعباس  . ابن است  آمده



  انسانها آسان  را بر زبان  قرآن  عزوجل 
  آه  توانست نمي  از خلق  رگز احديآرد، ه نمي
فھََلْ مِنْ ( در تكرار  حكمت». آند  نطق  وي  آلام  به

  و هشدار در مورد لزوم  تجديد تنبيه )مُدَّكِرٍ 
در   زيرا هر تكراري  است  از قرآن  پند گرفتن

در   معاني  و پايدار ساختن  تثبيت  براي  قرآن
  باشد. انسانها مي  نفوس

   

) إنَِّا أرَْسَلْناَ عَليَْھِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ ١٨عَادٌ فكََيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ ( كَذَّبتَْ 
  ) ١٩يوَْمِ نحَْسٍ مُسْتمَِرٍّ (

 هود  عاد: قوم »پرداختند  تكذيب  عاد به«
  مبعوث پيامبري   به  او در ميانشان  بودند آه

ر و او را آزا  پرداخته  وي  تكذيب  شد اما به
و   من  بود عذاب  چگونه  پس«دادند   و شكنجه
و   عذاب  يعني: بشنويد آه »؟ من  هشدارهاي

ما بر «بود:   چگونه  آنان  انذار ما براي
  يعني: بادي » صرصر فرستاديم  بادي  آنان

  آه  است  قولي: باد صرصر بادي بسيار سرد. به
  در روزي«باشد   داشته  و هولناآي  سخت  صداي
و   شومي  آه  يعني: در روزي» دار دنباله  مشو

و مستمر بود و با   پيوسته  آن  گي ناخجسته
  آه  استمرار يافت  برآنان  خود چنان  نحوست

گويد:  آثير مي گردانيد. ابن  شان تماما هلاك
  مستمر بود آه  جهت  روز بدين  آن  نحوست«

  پيوست  اخروي  عذاب  آنها را به  دنيوي  عذاب
در   عذاب  اين«گويد:  مي ك عباس ابن». ردانيدگ

و   شد و آوچك  نازل  ماه  چهارشنبه  آخرين
  است  مراد اين». را نابود آرد  آنان  بزرگ
  و شوم  عاد نحس  روز، بر آفار قوم  آن آه 

  ذات  پس  و بر مؤمنان  بر پيامبرشان  بود، نه
د عد  به  ، تشاؤم نبود بنابراين  روز نحس  آن



  از اعداد، شرعا صحيح  آن  ) و امثال١٣(
  . نيست

   

  ) ٢٠تنَْزِعُ النَّاسَ كَأنََّھُمْ أعَْجَازُ نخَْلٍ مُنْقعَِرٍ (
  مردم  آه«بود   باد سختي  باد صرصر چنان  آن

را از زير   يعني: آنان »آند را از جا مي
و   خرما از بن  درخت  بر آندن  همچون  پايشان
باد «گويد:  آند. مجاهد مي ، از جا مي ريشه

آند و بر  بر مي  صرصر آنها را از زمين
  آه  چنان  آوفت مي بر زمين   محكم  سرهايشان

از   و سرهايشان  خرد گشته  گردنهايشان
  اين  معني  قولي به». شد جدا مي  بدنهايشان
  هايشان را از خانه  باد صرصر مردم  است: آن

  گويي«آند  بر مي  آشيد و از زمين مي  بيرون
  از ريشه  خرماي  درختان  هاي تنه  آنان

را در   آنان  خداوند متعال »بودند  اي برآنده
باد آنها   آه  گاه ـ آن  شان قد و قامت  درازي

  بر زمين  آند و بر روهايشان را از جا برمي
  آرده  تشبيه  خرمايي  درختان  آوبيد ـ به مي
سر ندارند.   آه اليافتند درح مي  بر زمين  آه

  . خويش  از ريشه  شده  آنده  منقعر: يعني
   

كِرٍ (٢١فكََيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ ( كْرِ فھََلْ مِنْ مُدَّ رْناَ الْقرُْآنََ للِذِّ   ) ٢٢) وَلقَدَْ يسََّ
 »؟ من  و هشدارهاي  من  بود عذاب  چگونه  پس«

  يمب  و افگندن  تهويل  براي  عبارت  تكرار اين
  را براي  و قطعا قرآن«  در دلهاست  و هراس

  آيا هيچ پس  ايم آرده  آسان  پند آموزي
نيز   عبارت  تكرار اين »؟ هست  پندپذيري

  و توجه  تجديد تنبيه  ، براي گفتيم  آه چنان
(للذآر)   براي  . مفسران آنهاست  به  دادن
اند؛  آرده بيان   ) دو معني١٧(  آيه  همچون



و   مقام  به  معني  اين  آه»  پندپذيري«  يكي
و » حفظ« و ديگري   تر است مناسب  سياق

  هيچ«است:   شده  روايت  آه . چنان يادگيري
از   همانند قرآن الهي   از آتابهاي  آتابي
  ». است  نبوده  تا آخر حفظ شده  اول

   

  ) ٢٣كَذَّبتَْ ثمَُودُ باِلنُّذُرِ (
 »آردند  را تكذيب  ثمود هشداردهندگان  قوم«

  سويشان به  را آه  ثمود پيامبراني  يعني: قوم
  آردند. يا معني  بودند، تكذيب  شده  فرستاده

  را دروغزن  صالح  پيامبرشان  است: آنان  اين
  ذآر شد زيرا هر آس  جمع  صيغه  شمردند و به

  آند، در حقيقت  را تكذيب‡از انبيا   يكي
  چه  است  آرده  يبرا نيز تكذ  ساير آنان
و   اصول  سوي  به  در دعوت  همه ‡پيامبران

  آاملي  و هماهنگي  ، اتفاق الهي  شرايع  آليات
  اند. داشته

   

  )٢٤فقَاَلوُا أبَشََرًا مِنَّا وَاحِدًا نتََّبعُِهُ إنَِّا إذًِا لفَيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (
از   آيا تنها بشري«  صالح  قوم »و گفتند«

  بشري  يعني: چگونه »؟ آنيم  را پيروي  خودمان
و   خود ماست  از جنس  آه  آنيم  را پيروي

  خود هيچ  و بر دعوت  و تنهاست  او تك  علاوه به
ما واقعا در   صورت  در اين«ندارد؟   پيروي
يعني: اگر ما از او  »بود خواهيم   گمراهي
و در   ، دور از حق صورت  ، در اين آنيم  پيروي
يعني: در  »و در سعر«بود   خواهيم  هاشتبا

  خواهيم  و سختي  و رنج  ، ما در عذاب صورت  آن
قولي: مراد از (سعر) در اينجا  بود. به
از   پيروي در صورت   ، يعني است  گي ديوانه
  بود.  خواهيم  گي ، ما در ديوانه صالح



   

كْرُ عَليَْهِ مِنْ بيَْننِاَ بلَْ ھُوَ كَ    ) ٢٥ذَّابٌ أشَِرٌ (أؤَُلْقيَِ الذِّ
  ما ذآر بر او فرود آمده  همه  آيا از ميان«

ما   همه  او از ميان  يعني: چگونه » است
در   شده  گردانيده  مخصوص  و نبوت  وحي به

از او   هستند آه  ما آساني  در ميان  آه حالي
او   بلكه  نه«آار سزاوارترند   اين  به

  او دروغگويييعني:  » خودپسند است  دروغگويي
،  از حد متجاوز. اشر: نشاط و شادماني  است

  . يا ناز و تكبر و غرور است
   

  ) ٢٦سَيعَْلمَُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأشَِرُ (
  دروغگوي  آه  فردا خواهند دانست  زودي  به«

؟ مراد  يا آنان  است  آيا صالح » آيست  گستاخ
در   ر آنانب  عذاب  فرود آمدن  از فردا؛ وقت

  . است  دنيا، يا روز قيامت
   

  )٢٧إنَِّا مُرْسِلوُ النَّاقةَِ فتِْنةًَ لھَُمْ فاَرْتقَبِْھُمْ وَاصْطَبِرْ (
 » شتر هستيم  ماده  ما فرستنده  هرآينه«

  صخره  از درون  آن  آورنده يعني: بيرون
پيشنهاد   آنان  آه  گونه ؛ همان هستيم
  دو رآعت  صالح  آه  است  شده  اند. روايت آرده

  آه  اي صخره  گاه نماز گزارد و دعا آرد آن
شد و  بودند شكافته   آرده  تعيين  وي  قوم

و   و شتر بزرگ  پديدار گشت  شتر از آن  آوهان
  براي«آمد  بيرون   از آن  اي الجثه عظيم

ابتلا و   يعني: براي » آنان  آزمايش
  صالح  اي » باش  آنان  مراقب  پس«  امتحانشان

  بر آزارهايي » آن  و شكيبايي«آنند  مي  چه  آه
  رسد. تو مي  به  آنان  از سوي  آه

   



  ) ٢٨وَنبَِّئْھُمْ أنََّ الْمَاءَ قسِْمَةٌ بيَْنھَُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتضََرٌ (

 » در ميانشان  آب  آه  خبر ده  آنان  و به«
شتر   ثمود و ميان  قوم  يعني: در ميان

و   شتر است  روز از آن  يك » است  شده  سيمتق«
  تعالي  حق  آه  چنان  روز ديگر از آنان

  آبشخوري: «)لھََا شِرْبٌ وَلكَُمْ شِرْبُ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ (فرمايد:  مي
»  شماست  براي  معين  او و آبشخور روزي  براي

  نوبت  به  را آب  هر آدام«». ١۵۵شعراء/«
  از آب  اي در حصه  يا هر آدام »خواهد بود

از   معين  اي و بهره  حاضر باشند. شرب: حصه
ثمود در   قوم  يعني«گويد:  . مجاهد مي است  آب

  و از آن  حاضر بوده  خود بر آب  روز نوبت
را   شتر شير آن  بياشامند و در روز نوبت

  در روز نوبت«گويد:  مي ك عباس ابن». بدوشند
  نوشيد و به نمي را  از آب  ، شتر چيزي آنان

  در نعمت  داد و آنها از شير آن آنها شير مي
  آب  بود، همه  شتر مي  روز نوبت  بودند و چون

  چيزي  آب  از آن  آه  طوري  نوشيد به را مي
  ».ماند نمي  باقي

   

  ) ٢٩فنَاَدَوْا صَاحِبھَُمْ فتَعََاطىَ فعََقرََ (
  يعني: قبيله »را صدا آردند  رفيقشان  پس«

را   رفيقشان  شده  دلتنگ  تقسيم  ثمود از اين
شتر   آردن  ندا آردند و او را بر پي

  نام به و شروري   برانگيختند و او فرد بدبخت
نمود   درازي  او دست  پس«بود؛ »  سالف قداربن«

  يعني: او بر شتر حمله »آرد  و شتر را پي
  دراز آردن  آرد، يا بر دست  را پي  برد و آن

و شتر   نموده  شتر جسارت  آردن  پي  اسباب  به
قدار در «گويد:  مي  اسحاق آرد. محمدبن  را پي

و   گرفت  آمين  شتر صالح  بر سر راه درختي   بن



تير   و با آن  انداخت  آن  سوي  به  ابتدا تيري
با   قرار داد، سپس  را هدف  پايش  ساق  عضله

را  او  پاي  برد و پي  شمشير بر او يورش
  ».آرد  او را ذبح  گاه آن  شكست

   

  ) ٣٠فكََيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ (
 »؟ من  و هشدارهاي  من  بود عذاب  چگونه  پس«

و   گذشت  سوره در همين   آيه  تفسير نظير اين
  است:  آن  تفسيرآننده  بعدي  نيز آيه

   

  ) ٣١نوُا كَھَشِيمِ الْمُحْتظَِرِ (إنَِّا أرَْسَلْناَ عَليَْھِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فكََا
شتر   آردن از پي  در روز چهارم »ما  هرآينه«
 » فرياد مرگبار فرستاديم  يك  بر سرشان«

. مراد از  است  آمده» هود»  در سوره  آه چنان
و مانند خار «  است  مرگبار جبرئيل  آن: بانگ
ها، ريز ريز  آومه  شكسته  در هم  و خاشاك

  آه  است  و آومه  حظيره  : صاحبمحتظر »شدند
  ) درست (پرچين  آغل  خويش  گوسفندان  براي
آند تا آنها را از باد و سرما محفوظ  مي

  خشك  مانند خار و خاشاك  آنان  دارد. پس
بعد از   شدند آه  گوسفندان  آغل  درون

  آن  ، گوسفندان آغل  از ديوارهاي  فروافتادن
  آنند. مي  را پايمال

   

كِرٍ (وَ  كْرِ فھََلْ مِنْ مُدَّ رْناَ الْقرُْآنََ للِذِّ   ) ٣٢لقَدَْ يسََّ
  آسان  پندآموزي  را براي  قرآن  و هرآينه«

 »؟ هست  اي آيا پند گيرنده  پس  گردانيديم
  . گذشت  تفسير نظير آن

   

  ) ٣٣كَذَّبتَْ قوَْمُ لوُطٍ بِالنُّذُرِ (



 »دآردن  را تكذيب  لوط هشداردهندگان  قوم«
  . ) گذشت٢٣(  ، در آيه تفسير نظير آن

   

يْناَھُمْ بسَِحَرٍ (   )٣٤إنَِّا أرَْسَلْناَ عَليَْھِمْ حَاصِباً إلِاَّ آلََ لوُطٍ نجََّ
باد سنگبار   ما بر سر آنان  هرآينه«

را   آنان  آه  است  حاصب: بادي » فروفرستاديم
 »لوط را  مگر خاندان«زند  مي  با سنگريزه
سحر  وقت  به  آه«را   وط و پيروانشيعني: جز ل

  پيش  آخر شب  ششم  سحر: يك » داديم  نجاتشان
  . بامداد است  از طلوع

   

  ) ٣٥نعِْمَةً مِنْ عِنْدِناَ كَذَلكَِ نجَْزِي مَنْ شَكَرَ (
نجات   يعني: اين» ما بود  از جانب  نعمتي«
ما بر   از جانب  اي و مهرباني  ، انعام دادن 

آردند   از او پيروي  بود آه  نيو آسا لوط
  او را پاداش  سان ، بدين شكر گزارده  هر آه«
  ما و رسول  به  را آه  يعني: هر آس » دهيم مي

،  ترتيب اين  و به  و مطيع  است  ما مؤمن
  را ناسپاسي  و آن  ماست  شكرگزار نعمت

  . دهيم مي  پاداش  گونه  آند، اين نمي
   

) وَلقَدَْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفهِِ فطََمَسْناَ ٣٦مْ بطَْشَتنَاَ فتَمََارَوْا بِالنُّذُرِ (وَلقَدَْ أنَْذَرَھُ 
  ) ٣٧أعَْينُھَُمْ فذَُوقوُا عَذَابيِ وَنذُُرِ (

  داده  بيم  ما سخت  و لوط آنها را از عذاب«
  سخت  را از گرفتن  يعني: لوط قومش »بود

او بسيار شديد   و از عذاب  خداوند متعال
  جدال  در هشدارها به  ولي«بود؛   هشدار داده

  در هشدارها شك  يعني: آنان »برخاستند
حد   بدين  را باور نكردند، سپس  و آن  نموده

  و جرم  نكرده  از آفر و انكار نيز بسنده
  و از مهمانان«شدند:   را مرتكب  ديگري  بزرگ



خواستند  يعني: از لوط »خواستند  دل  او آام
  صورت  به  آه  را بر فرشتگاني  آنان تا

  آمده  نزد وي  امرد و خوبروي  جواناني
  شان عادت  آه دهد تا چنان  بودند، دسترسي

  گمراه  آنند زيرا زن  بود، با آنها بدآاري
  و از آمدن  فرستاده  پيغام  آنان  به لوط
  ، آگاهشانلوط  براي  خوبرويي  مهمانان  چنين
خبر را شنيدند،   اين  آه همين  سبود پ  آرده

آوردند   روي لوط  سوي  به  جا شتابان  از همه
اما آنها   بست  رويشان  او در را به  ولي
از   پيوسته در آردند و لوط  شكستن  به  شروع
بردارند   دست  از مهمانانش  آه  خواست مي  آنان

يعني:  » را محو ساختيم  ديدگانشان پس«
آه   طوري  به  آاملا محو آرديم را  چشمانشان

  آه  شد چنان نمي  در آنها ديده  شكافي  هيچ 
  بر روي  آه  را با خاآي  راه  هاي باد نشانه
قولي:  آند. به پوشاند، محو مي آنها مي

برد،   را از بين  نور چشمانشان أخداوند
و «بود.   خود باقي  حال  به  چشمانشان  آه باآن

 »ما را بچشيد  شدارهايو ه  گفتيم: عذاب
ما را بچشيد.   هشدارهاي  و مزه  يعني: حاصل

  . نيز گذشت  تفسير نظير آن
   

  )٣٨وَلقَدَْ صَبَّحَھُمْ بكُْرَةً عَذَابٌ مُسْتقَرٌِّ (
  پيگير به  عذابي  دم  سپيده  آه  راستي  و به«

بامداد؛  هنگام   يعني: به »آمد  آنان  سر وقت
فرود   برآنان  و پيوسته ، فراگير عام  عذابي

  و از آنان  جا گرفت  در ميانشان  آمد آه
آرد. يا   نشد تا تماما نابودشان  هرگز قطع
و   متصل ، عذابي  عذاب  آن  آه  است  مراد اين



  آوردن  بود. فايده  آخرت  عذاب  به  در پيوسته
داد   رخ  ، بيان» صبحهم«بعد از »  بكره«قيد 
  بامداد است  لحظات  نخستين در  بر آنان  عذاب

دوامدار تا بعد از   بر زماني  زيرا صبح
شود  مي  خورشيد اطلاق  طلوع  و تا هنگام  سپيده

شد؛   اضافه»  بكره«،  صبح  بعد از بيان و چون 
فرود   گرديد آه  معني  قيد مفيد اين  اين
بامداد   لحظات  در اولين  بر آنان  عذاب  آمدن
  بود.

   

كِرٍ (٣٩وا عَذَابيِ وَنذُُرِ (فذَُوقُ  كْرِ فھََلْ مِنْ مُدَّ رْناَ الْقرُْآنََ للِذِّ   ) ٤٠) وَلقَدَْ يسََّ
مرا بچشيد و قطعا   و هشدارهاي  عذاب  پس«

  پس  ايم آرده  آسان  پندآموزي  را براي  قرآن
گويد:  مي  بيضاوي »؟ هست  پندپذيري  آيا هيچ

در هر  را  دو پيام  اين  خداوند متعال«
  اشعار و اعلام  تكرار نمود، براي  داستاني

  از پيامبران  هر يك  تكذيب  آه  حقيقت  اين
  سپردن  و گوش  بوده  عذاب  فرود آمدن  مقتضي

و   پندگرفتن  ، مستدعي هر داستاني  به
  منظور آه  اين  و نيز به  است  هشدارپذيري

خود را تجديد نمايد تا   و بيدارباش  تنبيه
  نشود. حكمت  بر انسانها چيره  سهو و غفلت
باَنِ (در تكرار:  بيِنَ (، )فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ و  )وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

  اما دليل».  است  مانند آنها نيز همين
را در  )فكََيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ (آيه:   تعالي  حق  آه اين
  درسه  آه  نكرد چنان تكرار  داستان  اين

  آه: سه  است  ديگر تكرار نمود؛ اين  داستان
  مفيد تأآيد است  حد آافي  به  بار تكرار آن

  . نيست  نيازي  تكرار مجدد آن  و ديگر به
، پند و  داستانها در آل  اين  از بيان  هدف
  حق  . البته انسانها از آنهاست  گرفتن عبرت



و   پندپذيري  رايرا ب  آريم  قرآن  تعالي
  . است  نموده  و آماده  آسان  گرفتن عبرت

   

  ) ٤١وَلقَدَْ جَاءَ آلََ فرِْعَوْنَ النُّذُرُ (
  آه  است  داستاني  و آخرين  پنجم  داستان  اين

  . است شده   بيان  سوره  با ايجاز در اين
و   موسي  آه » هشداردهندگان  و در حقيقت«

آل   سراغ  به«د عليهماالسلام بودن  هارون
خود   سراغ  يعني: آنها به »آمدند  فرعون 

ذآر  به أآمدند. و خداوند  وي  و قوم  فرعون
  نام  و از خود وي  اآتفا نموده»  فرعون  آل«

  او به  بود پس  نبرد زيرا او پيشوايشان
در   نخواهي و خواهي  هشدار اولي  اين  دريافت

»  آل»  در ميان  . فرق است  داخل  معني  اين  تحت
تر   عام  از آل  آه: قوم  است  اين»  قوم«و 
  رئيس  هستند آه  آساني همه  باشد زيرا قوم مي

از   پردازد و آنان مي  امورشان  و سردمدار به
  دارند اما آل: فقط آساني  شنوي حرف  وي

، يا خير و  رئيس  به  خير و شرشان  هستند آه
جايز   گردد. همچنين بر مي  آنان  به  شر رئيس

هشداردهندگان   نه» نذر«مراد از   آه  است
  به  موسي  باشد آه  و معجزاتي  آيات  بلكه 

  داد.  آنها هشدارشان  وسيله

   

  ) ٤٢كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ كُلِّھَا فأَخََذْناَھُمْ أخَْذَ عَزِيزٍ مُقْتدَِرٍ (
 »شمردند  ما را دروغ  معجزات  اما آنها همه«
ذآر آنها   آه  است  اي گانه نه  راد؛ معجزاتم

  را چنان  آنان  پس«  گذشت  سوره  در چندين
 »توانمند گيرد  زبردستي  آه  فروگرفتيم

در   آه  آسي  فروگرفتن  يعني: آنها را بسان
  تواناست  و بر نابودسازي  غالب  گيري انتقام



گرداند، فرو  نمي  چيز او را ناتوان  و هيچ
  . گرفتيم
  ذآر شده  گانه پنج  هاي امت  شود آه مي  ملاحظه

، عاد، ثمود،  نوح  اقوام  ؛ يعني سوره  در اين
و جزا   در جرم  همه  فرعون  لوط و آل قوم

  تقريبا يك  آنان همه   اند زيرا جرم مشترك
، أخداوند  از: آفر به  عبارت  و آن  چيز است
  است  گريدي  معاصي  و ارتكاب ‡پيامبران تكذيب 

، باد  طوفان  آنها در ميان  و هرچند جزاي
، باد سنگبار و  مرگبار جبرئيل  صرصر، بانگ

آنها   همه  نتيجه  باشد ولي مي  ، گوناگون غرق
  ساختن  آن و ريشه  براندازي  و آن  است  يكي
  ، براي داستانها همه  اين . پس  آنهاست  آلي

انگار  دروغاز آفار   و امثالشان  آفار قريش
  . آموز است عبرت تا روز قيامت 

   

برُِ (   ) ٤٣أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أوُلئَِكُمْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فيِ الزُّ
 صمحمد   دعوت  آه  آساني  و اي  مكه  مردم  اي
شما از   آيا آافران«است:   شما رسيده  به
يعني:  »برترند؟«  برشمرديم  آه  » اينان  همه
  بدانيد آه  عرب  ياقوم  مكه  د شما مردمباي

  سبب  به  آه  پيشين  هاي از آفار امت  آفارتان
  شدند، بهتر نيستند پس  نابود ساخته  آفرشان
بر   آه  شما از عذابي  وجود ندارد آه  دليلي

  و امان  رسيد، در امن  آنان  به اثر تكذيب 
  يا شما را در آتابهاي«باشيد؛   قرار داشته

از شما   هر آس  آه » است  برائت حكم   آسماني
ايمن  أخداوند  آفر و انكار ورزيد، از عذاب

  . نيست  باشد؟! قطعا چنين 
   

  ) ٤٤أمَْ يقَوُلوُنَ نحَْنُ جَمِيعٌ مُنْتصَِرٌ (



 » و همپشتيم  ستان آين  گويند: ما جمعي يا مي«
  هيچ آه   هستيم  گروهي  يعني: ما قريشيان

  با ما را ندارد، به  رويارويي  توان  نيرويي
آار   آه ما و اين  شمار و امكانات  آثرت  سبب

  است  متكي  و يكپارچگي  همپشتي  به  ما چنان
  بر دشمنانمان  بلكه  شويم نمي  مغلوب  آه

  . گيريم مي  انتقام  و از آنان  پيروز شده
   

برَُ (   )٤٥سَيھُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّ
،  آفار مكه  يعني: جمع » جمع  اين  زودا آه«

شوند   شكسته در هم «  طور عام به  يا آفار عرب
شد زيرا خداي   هم  و چنين »آنند  و پشت

  داد به  را در روز بدر شكست  آنان  عزوجل 
  آفر آشته  و سردمداران  شرك  رؤساي  آه  طوري

  سپاس  آردند پس  نيز پشت شدند و ديگران 
روايت   به  شريف  . در حديث جلاله جل  راست  ايخد
  آه  است  آمده ك عباس از ابن  و نسائي  بخاري 

در روز بدر  ص  اآرم  رسول  آه فرمود: در حالي
  بارگاه  خود قرار داشتند، به  مخصوص  در قبه

و   آرده  مناجات  زاري به  پروردگار خويش
  شئت  إن  ، اللهم ووعدك  عهدك  أنشدك: «گفتند

: أبدا  الأرض في  تعبد بعد اليوم  لم
جد   به  ات عهد و وعده  پروردگارا! تو را به

  آه  خواهي ؛ بارخدايا! اگر مي دهم سوگند مي
مورد   بعد از امروز ديگر هرگز در زمين

اثنا   در اين...».  قرار نگيري  پرستش
و گفت:   را گرفت ص  حضرت  آن  دست ابوبكر

  سخت  الله! بر پروردگارتان يا رسول  است  آافي«
 صخدا   رسول  گاه آن». و اصرار نموديد  الحاح

با   آه  و درحالي  آمده  خود بيرون  از قبه
 گفتند: آردند، مي مي حرآت   خود شتابان  زره



برَُ (( اعَةُ ٤٥سَيھُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّ أدَْھَى وَأمََرُّ  ) بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّ
آه:   است  آمده  ديگري  . اما در روايت ))٤٦(
  بدر، هفت  و غزوه  آيه  اين  نزول  در ميان«

  ، آيه روايت  بنابراين  آه». بود  فاصله  سال
باشد  مي غيبي   اي معجزه  دربرگيرنده  آريمه

بعد   سال  هفت  دهد آه خبر مي  زيرا از حقيقتي
  سوره  بلكه  است  مكي  آريمه  هآي  داد پس  روي

  باشد. مي  ـ تماما مكي  گذشت  آه نيز ـ چنان

  اين  نزول  سبب  در بيان  عباس جرير از ابن ابن
فرمود؛ آفار   آند آه مي  روايت  آريمه  آيه
: (ما )نحَْنُ جَمِيعٌ مُنْتصَِرٌ (در روز بدر گفتند:   قريش
سَيھُْزَمُ (شد:   زلنا  ) پس وهمپشتيم  ستان آين  جمعي

برَُ  در هم   جمع  اين  : (زودا آه)الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّ
  آنند).  شوند و پشت  شكسته 

   

  ) ٤٦بلَِ السَّاعَةُ مَوْعِدُھُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ (
  يعني: قيامت » است  قيامت  گاهشان وعده  بلكه«

  عذابي  اين لذا  آنهاست اخروي   عذاب  گاه وعده
  به  و سرآوبشان  ، اسارت در دنيا با آشتن  آه

  آنان  به  آه  نيست  عذابي  رسيد؛ تمام  آنان
  اي فقط مقدمه  اين  بلكه  است شده   داده  وعده

  عذاب  هاي از طليعه  اي و طليعه  از مقدمات
تر  و سهمگين »تر سخت  و قيامت«  است  اخروي
خود، از   در زيان  متقيا  . يعني: عذاب است
و داهيه:   . ادهي روز بدر بزرگتر است  عذاب

  راه  هيچ  آه  است  و سهمگيني  رخداد سخت
  يعني: عذاب » تر است و تلخ« ندارد.  درماني
دنيا   خود از عذاب  و تلخي  در مرارت  قيامت
  . تر است سخت

   

  ) ٤٧إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (



  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  و ترمذي  ممسل
فرمود:   اند آه آرده  روايت  از ابوهريره

 ص  اآرم  آمدند و با رسول  قريش  مشرآان
  بگومگو آردند پس» قدر»  عقيده  درباره
إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ (اش:  را تا فرموده  آيه  اين أخداوند
  آرد.  نازل )خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ 

تفسير  »و سعرند  در گمراهي  جرمانقطعا م«
  حبان . ابن گذشت  سوره  در همين  آيه  نظير اين
  آه  است  آرده  روايت  باهلي  امامه از ابي

 ص از پيامبرش  من  آه أخدا گفت: سوگند به
 )...إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (  فرمود: آيات  آه  شنيدم
  شده  نازل  قدريه  درباره )ءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ إنَِّا كُلَّ شَيْ (تا 
  انسان«گويند:  مي  اند آه گروهي  . قدريه است
  ». است  خويش  افعال  و آفريننده  خالق

   

  ) ٤٨يوَْمَ يسُْحَبوُنَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ ذُوقوُا مَسَّ سَقرََ (
  آشيده  در آتش  هايشان بر چهره  آه  روزي«
را   دوزخ آسيب «شود:   گفته  آنان  و به »وندش

را   آن  عذاب  گرما و شدت  يعني: جوشش »بچشيد
  آنيد.  تحمل

   

  )٤٩إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ (
  اي » اندازه  را به  ما هر چيزي  هرآينه«

  آن  براي  از قبل  آه  مقرر و معين
  ذآر است  نشايا ». ايم آفريده«؛  ايم سنجيده

  بر اثبات  آريمه  آيه  با اين  سنت  اهل  آه
  خلقش  براي  خداوند متعال  و ازلي  قدر سابق

  حق  از علم عبارت   اند و آن آرده  استدلال
  از وجود آنها و نوشتن  اشياء قبل  به  تعالي
از   محفوظ قبل  آنها در لوح  نمودن  و ثبت



  به  شريف  در حديث  آه . چنان آنهاست  دادن  روي
  آه  است  عنهما آمده  الله عمر رضي ابن  روايت
  ء بقدر، حتي شي  آل«فرمودند:  صخدا   رسول

  و قدري  اندازه  چيز به  : همهالعجز والكسل
  ناتواني  ، حتي است  شده  تعيين  از پيش
  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين».  وآسالت

 ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  ابوهريره
و   بجوي  ياري  عزوجل  از خداي«فرمودند: 

  به  آمد ناگواري  پيش نشو و چنانچه   درمانده
 أوماشاء فعل: خداوند  تو رسيد، بگو: قدر الله

داد و نگو:   انجام  خواست  مقدر آرد و آنچه
  لو تفتح  آذا، فإن  آذا لكان  فعلت  لو أني
  ، چنان آردم مي  نينچ  : اگر منالشيطان عمل 

» روي  به«را »  راه» «اگر«شد زيرا  مي
  ».گشايد مي  آارشيطان

  در لوح  الهي  سابق  نوشتن  آه  بايد دانست
  معني اشياء؛ به   به  وي  سابق  محفوظ و علم

  و به  نبوده  بر بندگان  وي  اجبار و تحميل
آند  نمي و اجبار دلالت   بر الزام  وجه  هيچ
  تمام  آه  امر است  بر اين  فقط دال  بلكه
  براي ، از قبل  است  هستي  در پهناي  آنچه

  . قرطبي است  بوده  معلوم  خداوند متعال
  آه  است بر اين   سنت  اهل  عقيده«گويد:  مي

؛  است  اشياء را مقدر آرده  همه  سبحان  خداي
و وجود   وقوع و زمان   مقادير، احوال  يعني

  و سپس  از ايجاد آنها دانسته  را قبلاشياء 
  وي  سابق  در علم  آه  نحوي  آنها را بر همان

  ، هيچ نمايد بنابراين ايجاد مي  است  رفته
شود  نمي  واقع  بالا و پايين  در عالم  رويدادي
و   ، قدرت رويداد، از علم  آن  آه مگر اين

 ، از علم  نه  است  صادر شده تعالي   حق  اراده



را در   ، خلق بنابراين  خلقش  و قدرت  اراده
(اآتساب) و   جز نوعي  ديگري آنها نقش 

  آه  چنان  ) نيست ) و (اضافت ) و (نسبت (آوشش
  اند پس آرده  امر تصريح  بر اين  و سنت  قرآن
و غير آنان   قدريه  آه  نيست  گونه  آن
و ما   ما است  قدرت  در حيطه  گويند: اعمال مي 
و   اما آجال  هستيم  خويش  اعمال  فرينندهآ

  ».باشد غير ما مي  دست  مواعيد به

باشد:   اين  آيه  معني  آه  جايز است  همچنين
و   مقدر و معين  اندازه  چيز را به  ما همه«
  آه».  ايم آفريده  تمام  و محكمي  استواري  به

وجود دارد. در  تلازم   نوعي  هر دو معني  ميان
  جديد با پي  علم  آه  گفت  توان مي  صورت  اين
  ابعاد و احجام  ميان  وجود هماهنگي  به  بردن
  پروردگار، به  از خلقت  بسياري  هاي پديده
  يافته  دست  آيه  اين  معني  از حقيقت  ابعادي

  . است
   

 

  ) ٥٠وَمَا أمَْرُناَ إلِاَّ وَاحِدَةٌ كَلمَْحٍ باِلْبصََرِ (
  به  چشم  ، چون بار نيست جز يك ما  و فرمان«
  ما در سرعت  و فرمان  يعني: حكم » زدني  هم

  به  ، مانند چشم است  آلمه  خود، يكبار يا يك
باز   و سپس  آردن  بصر: بسته  . لمح همزدني
  . است  چشم  آردن

   

كِرٍ (   ) ٥١وَلقَدَْ أھَْلكَْناَ أشَْياَعَكُمْ فھََلْ مِنْ مُدَّ
 » نابودآرديم  شما را سخت  ندانو قطعا همان«

شما   و امثال  ! اشباه قريش  گروه  يعني: اي
شما   و ياران  ها، يا پيروان امت  از آافران



  اي آيا پندگيرنده  پس«  نابود آرديم  را سخت
  ها پند گرفته از اندرزها و موعظه  آه »؟ هست

ببرد و   پيامهاپي  اين  بودن  حق  و به
بر   آه و از اين  الهي  مجازات ، از بنابراين

  رفته  گذشته  هاي بر امت  رود آه  همان  وي
  ، بترسد؟. است

   

برُِ (   ) ٥٢وَكُلُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ فيِ الزُّ
يعني:  » ها هست اند در نامه آرده  و هر چه«

  ها از خير يا شر انجام امت  آه  آنچه  تمام
.  است  شده  محفوظ نوشته  اند، در لوح داده
ها  امت  آه  آنچه است: تمام   اين  معني  قولي به

  هايي اند، در نامه داده  از خير يا شر انجام
  و ترتيب  نوشته نگهبان   فرشتگان  آه

  . است  شده  اند، ثبت داده
   

  ) ٥٣وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ مُسْتطََرٌ (
  يعني: همه » شده  نوشته  و هر خرد و بزرگي«

ـ   و افعالشان  و سخنان  خلق  اعمالچيز از 
  ارزش و بي  و با ارزش  و بزرگ  از آوچك  اعم

. در  است  شده  محفوظ نوشته  آنها ـ در لوح
  خطاب صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث
!  عائشه  اي«عنها فرمودند:   الله رضي عائشه   به

بپرهيز زيرا   شده  ناچيز شمرده  از گناهان
  ». است  پرسشي أخداوند  آنها از جانب راي ب

   

  ) ٥٤إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنھََرٍ (
باغها و   در ميان  پرهيزگاران  گمان بي«

در باغها و   يعني: ايشان »جويبارهايند
قرار دارند   و گوناگوني  متنوع  جويبارهاي

  فرحبخش  هاي و ساير نوشابه  از آب  آه



غير سكر   ، شير و شراب نند عسلوگوارا؛ ما
  . است  شده  ساخته  آور جاري

   

  )٥٥فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكٍ مُقْتدَِرٍ (
باغها و   در ميان  ! پرهيزگاران آري

 » صدق  و قرارگاه  در مجلس«جويبارهايند: 
  و سراي  است  پسنديده  آه  يعني: در بهشتي

باشد  روردگار ميپ ، جود و احسان  ، فضل آرامت
  نيست  و گناهي  گي لغو، بيهوده  هيچ  و در آن

  آه  فرمانروايي »نزد فرمانرواي توانايند«
آند و بر هر چيز  نمي  چيز او را ناتوان  هيچ
  نزد حق  بهشتيان  پس  بخواهد تواناست  آه

  و شريفي  گرامي  بس  و منزلت  در مقام  تعالي
در   عنديت  شود آه مي  قرار دارند. خاطرنشان

  . نيست  مكاني  اينجا، عنديت



 ﴾رحمن   سوره ﴿
  . است  آيه  )٧٨(  و داراي  است  مكي

   

»  رحمن»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  از اسماي  آه  رحمن  با اسم  شد آه  ناميده
  . رحمن است  شده  افتتاح  است  الهي  حسناي

باشد،  مي  اليتع  حق در رحمت   مفيد مبالغه
  اين  . همچنين است  مهربان  او نهايت  يعني
  شده  نيز ناميده»  القرآن عروس»  نام به  سوره

 علي  روايت  به  مرفوع  شريف  زيرا در حديث
  شي  لكل«فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه  است

هر   : برايالرحمن سورة  القرآن  وعروس  عروس
  رحمن  سوره  رآنق  و عروس  است  چيز عروسي

  ».باشد مي

  اين  آه  شده  نوشته  و هرچند در اآثر مصاحف
،  قرطبي  آه چنان ولي   است  تماما مدني  سوره
تر  گويند: صحيح مي  آثير و جمهور مفسران ابن
  ، به است  تماما مكي  سوره اين   آه  است  آن

مَاوَاتِ وَا(آيه:   استثناي   آه )...لْأرَْضِ يسَْألَهُُ مَنْ فيِ السَّ
  . است  مدني  آيه  گويد: اين مي  عباس ابن

 از جابر   ترمذي  روايت  به  شريف  در حديث
  نزد اصحاب صخدا   فرمود: رسول  آه  است  آمده

تا   را از اول»  رحمن»  خود آمدند و سوره
بودند   ساآت  خواندند و اصحاب  آخر برايشان

ديدار   در شب  وقتي«فرمودند:  ص  حضرت  آن  پس
  ، آنان خواندم  را بر آنان  سوره  اين  با جن

خود از شما بهتر بودند زيرا   در واآنش
فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا (آيه:   به  من  هرگاه  بود آه  چنان
باَنِ    نعمة  لابشيء منگفتند:  ؛آنها مي رسيدم مي )تكَُذِّ



از   ي! ما چيز : نهالحمد  ، فلك ربنا نكذب
  پس  آنيم نمي  را تكذيب  پروردگارمان نعمت 

نيز   حديث  اين».  توست  خدايا! حمد از آن
.  است  مكي  سوره  اين  آه  است  بر آن  دليل
  رسول  به  منقري عاصم بن قيس آه   است  شده  روايت
  شده  بر تو نازل  آه  از آنچه«گفت:  ص  اآرم
  سوره ص  رتحض  آن».  بخوان  ، بر من است

را بر   آن«خواندند. گفت:   را بر وي»  رحمن«
را   آن  قرائت ص  اآرم  رسول».  آن  من اعاده

گفت:  گاه  آردند آن  اعاده  بار بر وي  سه
  ، وأسفله لحلاوة  عليه  لطلاوة، وإن  له  إن  والله«

هذا بشر،   لمثمر، وما يقول  ، وأعلاه لمغدق
  : بهالله  رسول  وأنك  إلا الله  لا إله  وأنا أشهد أن
،  است  اي را زيبايي  قرآن  اين  خدا سوگند آه

  آن  ، پايين است  اي شيريني  بر آن  گمان بي
  دار است مثمر و ميوه  آن و بالاي   آننده سيراب

قادر   سخني  چنين  بر گفتن  و قطعا بشري
  خدايي  آه  دهم مي  گواهي  من  اينك باشد پس  نمي

تو   آه  دهم مي  و گواهي  نيست  جز معبود يگانه
  ». خدا هستي  رسول

   

حْمَنُ (   ) ٢) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (١الرَّ

  هاي نعمت  بر شمردن  براي  سوره  اين  هرگاه
  تعالي  حق باشد پس  مي  بر بندگانش  الهي
  بزرگترين  از نظر قدر و مرتبت  را آه  نعمتي

،  ؛ بيشترين وايد خويشو ف  آنها و در منفعت
، بر ديگر  آنهاست  و بزرگترين  ترين تمام
  خداي«فرمايد:  و مي  گردانيده  ها مقدم نعمت

  دنيوي  بزرگ  هاي نعمت  حقيقي  منعم  آه » رحمان
و  »داد  را آموزش  قرآن«باشد  مي و اخروي 

  را بر مؤمنان  و حفظ آن  و فهم  فراگيري



  را آه  قرآن  عظماي  متنع  گردانيد. پس آسان 
باشد، سپاس  مي  دو جهاني  مدار سعادت

  بگزاريد. 

   

نْسَانَ (      )٣خَلقََ الْإِ

و فرمود:   گذاشت  منت  آفرينش  نعمت  به  سپس
  ».را آفريد  انسان«

   

  ) ٤عَلَّمَهُ الْبيَاَنَ (
  و آموزش  ، تعليم نعمت  سومين  در بيان  سپس
و   تفاهم سبب   را آه  انسان  به  و بيان  نطق

نهاد و   ، منت اوست  وگو و مكالمه گفت  وسيله
،  مراد از بيان »آموخت  او بيان  به«فرمود: 

قولي: مراد از  . به اشياء است  نامهاي  تعليم
  زبانها و گويشها و نيروي بيان: تعليم 

تعبير از   نيروي  ؛ يعني ديگران  به  فهماندن
باشد. و  مي  و بيان  قو نط  اندروني  معاني
!  . آري است  داده  را ترجيح  قول  آثير اين ابن

  با نطق  آه  است  تنها موجودي  انسان
  را به  ، ميلياردها آلمات حرف  وهشت بيست

  آند. مي  تكلم زبان   هزاران

  آه  نيز هست  حقيقت  اين  گوياي  آريمه  آيه
،  علم  فراگيري  براي  استعداد انسان

و مقدم   و امتياز اوست  ويژگي  زرگترينب
دارد   اشاره  حقيقت  اين  به  ذآر قرآن  ساختن 

گيرد،  فرامي  انسان  آه  چيزي  بزرگترين  آه
  . است  قرآن

   

  ) ٥الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بحُِسْباَنٍ (
يعني:  »دارند  معيني  ، حساب خورشيد و ماه«

ر برجها و مقرر و د  حساب  ، به دو پديده  اين



و از آنها   داشته  سير دوراني  معيني  منازل
  ، خورشيد و ماه آنند، در نتيجه تجاوز نمي

خود؛ بر تعداد   سير و سفر معين  با اين
، ميعاد  آشاورزي هاي  ها و سالها، فصل ماه

و فوايد   نموده  و عمر بشر راهنمايي  معاملات
  و حيوان  ، نبات انسان را براي   بسياري
  آورند. برمي

   

جَرُ يسَْجُدَانِ (   )٦وَالنَّجْمُ وَالشَّ
در   خويش  هاي نعمت  بيان  به  تعالي  حق  سپس
و   پرداخته زميني   سفلاي  از عوالم  اي پاره
  نجم »آنند مي  و شجر سجده  و نجم«فرمايد:  مي

  گندم  ندارد؛ مانند گياه ساق   آه  است  گياهي
؛ مانند  است  ساق  داراي  آه  است  و شجر گياهي

خرما. مراد از سجود آنها انقياد  درخت 
همانند   خداوند متعال  آنها براي  طبعي

  ، به مكلف  آنندگان سجده  انقياد وتسليم
و   . مجاهد، حسن است  خويش  اختيار و رضاي

  ، ستارگان مراد از نجم«گويند:  مي  قتاده
  قول ين ا«گويد:  آثير مي ابن».  است  آسمان

  . والله اعلم». رسد نظر مي  آشكارتر به
   

مَاءَ رَفعََھَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (   ) ٧وَالسَّ
را بر فراز   و آن » را برافراشت  و آسمان«

يعني:  » را گذاشت  و ميزان«قرارداد   زمين
امر   بدان  را آه  عدالتي  ميزان  در زمين

را بر   تيهس  آرد و نيز نظام  ، وضع است  آرده
برقرار آرد. در   و نظم  ، هماهنگي معيار عدل

  قامت  باالعدل«است:   آمده  شريف  حديث
  عدالت  به  والأرض: آسمانها و زمين  السموات
  ».اند برپا شده



   

  ) ٨ألَاَّ تطَْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ (
  است  اين  يكي  بارز عدل  مصاديق  و از جمله

  اشياء، در ابزار وزن  مبادله  در اثناي  آه
  و انصاف  ـ از عدل  در ترازو و سنجه  ـ يعني

از   در ميزان  آه از بهر آن«تجاوز نكنيد: 
را   ميزان  تعالي  يعني: حق »حد تجاوز نكنيد

تجاوز نكنيد.  از عدل   نهاد آه  خاطر آن  به
و   ترازو است  مراد از ميزان«گويد:  مي  حسن

دستور داد   در وزن  دالتع رعايت   به أخداوند
  شود و هم  داده  انصاف  آن  وسيله  به  تا هم
قولي: مراد از  به». شود  گرفته  انصاف

بر »  ميزان»  حمل  . البته است  قرآن»  ميزان«
لذا   است  ـ هر دو ـ ممكن  ومادي  امور معنوي
  باشد آه  هر چيزي  مراد از ميزان  جايز است

  معلوم  اشياء با آن  هاي و اندازه حقايق
باشد؛ مانند   چيز مادي  آن  شود، چه مي

باشد؛   معنوي  ، متر و ترازو و چه پيمانه
و   علمي  مانند افكار، آراء و ارزشهاي

  . معرفتي
   

  ) ٩وَأقَيِمُوا الْوَزْنَ باِلْقسِْطِ وَلَا تخُْسِرُوا الْمِيزَانَ (
 يعني: »بر پا داريد  انصاف  را به  و وزن«

بسنجيد  عدالت   و به  را دادگرانه  وزنهايتان
  و آاستي  و در ترازو آمي«آنيد   و ارزيابي

  ».نياوريد

  رعايت  اولا به  سبحان  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه
  دستور داد، سپس  در ميزان  و برابري  عدالت

  بر وزن  و تجاوز از حد با افزودن  از طغيان
  سبب  آه  اي و آاستي  از آمي  گاه آرد آن  نهي
از   هر يك  نمود. پس  نهي  است  و تاوان  زيان



  و پيام  خود معني  ها، در جاي توصيه اين 
  دارد.  روشني

   

  )١٠وَالْأرَْضَ وَضَعَھَا للِْأنَاَمِ (
را   يعني: آن »نهاد  مردم  را براي  و زمين«

ـ   و غير آنان  ، جن از انس  ـ اعم  خلق  براي
  آورد و گستراند.پديد 

   

  ) ١١فيِھَا فاَكِھَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأكَْمَامِ (
 » است  فاآهه«  يعني: در زمين » در آن«

  آن  از خوردن  انسان  آه  است  فاآهه: هر چيزي
  شاد گردد؛ از انواع  وي  و طبع  برده  لذت
  داراي  خرماي  درختان«  در زمين »و«ها  ميوه
،  آسرآاف  به  آم  مام: جمعاآ » هاست پوشش
  خرما در آغاز برآمدنش  از غلاف  است  عبارت

قرار دارد و   آن  خرما در اندرون  ميوه  آه
  . است  نيامده  بيرون  هنوز از آن

   

يْحَانُ (   )١٢وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ
 » ريحان  دار و گياهان  پوست  هاي و دانه«

  عنوان به  آه  است  تيحبوبا  مراد از حب: تمام
گيرند؛  قرار مي  مورد استفاده  مواد غذايي

و مانند آنها. عصف:   ، جو، ذرت گندم  چون
از   آه  است  چيزي  آشتزار و اولين  علف
  ، آاه عصف«گويد:  مي رويد. حسن  ها مي دانه
  گياه  ، همان يا ريحان».  برگ  و ريحان  است

  دارد.  خوشي  بوي  آه  است معروفي 

   

باَنِ (   ) ١٣فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
را   پروردگارتان  از نعمتهاي  يك آدام  پس«

،  است  وانس  جن  براي  خطاب »شماريد؟ مي  دروغ



  سوره  ) از همين٣٣، ٣١، ١٠(  آيات  دليل  به
ها  پردازند. آلاء: نعمت مي معني   اين  به  آه
  سوره  در اين  لخداوند متعا  . پس است

و آنها را   برشمرده  خلقش  را براي  نعمتهايش
ها  نعمت  برشمردن  ، سپس است  آورده  يادشان  به

  نموده  دنبال  آيه  ها را با اين خصلت  وبيان
قرار   فاصله  هر دو نعمت  را در ميان  و آن
خود   هاي نعمت  را به  تا بندگان  است  داده
  ها مقر ومعترف نعمت  بدينو   و متنبه  متوجه

را در   آيه  ، اين روي  از اين  گرداند، هم
  بار تكرار آرده  ويك سي  مبارآه  سوره  اين
  . است

  عرب  ، در ادبيات بياني  شيوه  اين  البته
او را با   آه  آسي  . مثلا به است  شده  شناخته

  او آن  اند ولي خود نواخته  درپي پي  احسانهاي
گويند: آيا فقير  آند؛ مي مي  سپاسيرا نا
  من  نعمت  ؟ آيا اين ساختم  نيازت و بي  نبودي

  و سوارت  نبودي  ؟ آيا پياده آني را انكار مي
را انكار   من  نعمت  ؟ آيا اين آردم
بند در همچو  ترجيع تكرار اين   ؟... آه آني مي

باشد.  دار مي بسيار نيكو و معني  اموري
  گويد: مي  آليب  در رثاي  لمهله  آه چنان

  جيران  إذا ما ضيم آليب   عدلا من  ليس  أن  علي
  المجير

العضاة   آليب إذا رجف  عدلا من  ليس  أن  علي
  الدبور  من

مخبأة   آليب إذا خرجت  عدلا من  ليس  أن  علي
  الخدور

  . قصيده  آخر اين  تا به
   

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَ  ارِ (خَلقََ الْإِ   ) ١٤خَّ



مانند   سفال  خشكيده  را از گل  انسان«
. صلصال:  است  آدم  ، همان انسان  اصل »آفريد

  صلصله  آن  و براي  شده  خشك  آه  گاه آن  است  گل
  آه  است  شود. فخار: سفالي شنيده   و صدايي
در   قرآن  عبارات  شود. البته  پخته  با آتش
  آن  اعتبار مراتب  به  انسان  آفرينش بيان 
را از   آفريد انسان«، چون:  است  متنوع
  از گل«، » متغير و گنديده  از گل«، » خاك

  خود به تنوع   اين».  خشك  از گل«، » چسبنده
  اولا از خاك  آدم  دارد آه  اشاره  حقيقت  اين

  از آفرينش  مرحله  در دومين  شد، سپس  آفريده
  گل  به  گاه يد آنمتطور گرد  گل  خود، به

  گل  به  شد، سپس  دار تبديل متغير و بوي
  انسان  گويي  ... پس خشك  گل  به  ، سپس چسبنده

  ديگري  از آن  و هم  از آن  ، هم از اين  هم
  . است  شده  آفريده

   

  ) ١٥وَخَلقََ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ناَرٍ (
  : شعلهمارج »آفريد  آتش  را از زبانه  و جن«

  شديدي  زبانه  داراي  آه  است  از آتش  برآمده
  اللعنه عليه  همانا ابليس  جن  و اصل  است
الله  رضي  عائشه روايت   به  شريف  . در حديث است

فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه  است  عنها آمده
از   اند، جن شده  از نور آفريده  فرشتگان«

  شما توصيف  به  آه  از آنچه  و آدم  آتش  زبانه
  ». است  شده

   

باَنِ (   )١٦فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك  آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

و  »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  هاي نعمت



  او را عبادت  آه اين  گزاريد؛ به شكر نمي
  و از او پروا داريد؟.  آرده

   

  ) ١٧يْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبيَْنِ (رَبُّ الْمَشْرِقَ 

 » و پروردگار دو مغرب  پروردگار دو مشرق«
تعبيرشد   تثنيه  صيغه  به  و مغرب  از مشرق

دارد   و مغربي  مشرق  زيرا خورشيد در زمستان
  و با اين  ديگري و مغرب   مشرق  و در تابستان

  فصلهاي  آه  مشرقها و مغربهاست  اختلاف
و جو   وجود آمده  به  الس  چهارگانه

  حال  گرما و باز به  از سرما به  جغرافيايي
مشرقها   اختلاف آند. البته  تغيير مي  اعتدال

  نيز براي  ديگري  عظيم  و مغربها منافع
  ! اگر خورشيد در طلوعگاه دارد. آري  انسان

بود،  مي  و يكنواخت  خود ثابت  و غروبگاه
و   و زمستان  انتابست  هاي موسم  گمان بي

  زندگي  آمد و نظام پديد نمي  فصلي  تغييرات
  شد. مي  مختل  زمين در آره 

   

باَنِ (   ) ١٨فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك  آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

و  »شماريد مي را دروغ   پروردگارتان  هاي نعمت
  گزاريد؟ به و شكر نمي  آنها را انكار آرده

و از او   آرده  را عبادت  تعالي  حق  آه اين
  پروا داريد.

   

  ) ٢٠) بيَْنھَُمَا برَْزَخٌ لَا يبَْغِياَنِ (١٩مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ يلَْتقَيِاَنِ (
  با هم  آرد آه  روان  اي گونه دو دريا را به«

در جوار   يعني: تنگانگ »برخورد آنند
در منظر   آه ا آنب  ديگر قرار گيرند پس يك
اما با   آنها نيست  ميان  اي فاصله  هيچ  چشم



  آن  ميان«آميزند زيرا  نمي  وجود، در هم  اين
  است  يعني: حاجز و حجابي » است  دو، برزخي

  هم  به  آه«گيرد  آنها را مي  جلو آميزش  آه
  يعني: بر اثر وجود آن »آنند تجاوز نمي

تجاوز   ديگري  به از آنها  ، يكي حاجز و حايل
درآيد و درآميزد.   آن  آند تا به نمي
دو دريا عبارتند از   گويد: اين مي  جريج ابن

  و گوارا پس  شيرين  و نهرهاي  نمكين  درياي
 حيوانات  دادن و آب   نوشيدن  براي  شيرين  آب

  آب  پاآسازي  براي  نمكين  و آب  است  و نباتات
  هوا، بيرون  اتطبق  از ميكروبها، اصلاح

  ديگر.  و منافعي  مرواريد و مرجان آوردن 

   

باَنِ (   ) ٢١فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

و  »شماريد مي را دروغ   پروردگارتان  هاي نعمت
  و تقواي  پرستش  آه اين  گزاريد؛ به شكر نمي

  گيريد؟.  پيشرا در   تعالي  حق

   

  ) ٢٢يخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ (
  بيرون  لؤلؤ و مرجان«دريا  »دو  از آن«
  بيرون از صدف   آه  است  لؤلؤ: دري »آيد مي
و   رنگ سرخ  است  آيد و مرجان: نگيني مي

  مرواريد و مرجان آه   است  . مراد اين معروف
  است  نمكين  درياي  هدو دريا آ  از آن  از يكي
  روش  اين  اعراب  آيد و در ميان مي  بيرون
  آنند، سپس مي  را جمع  دو جنس  آه  است  متداول
  حق  آه  دهند چنان از آنها خبر مي  از يكي
نْسِ ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ (فرمايد:  مي  تعالي : )ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِ

از خود   ! آيا پيامبراني و انس  جن  گروه  اي«
» ١٣٠انعام/» «اند؟ شما نزد شما نيامده



. و  از جن  اند نه از انس  پيامبران  آه درحالي
».  شدم  از شهر بيرون«گويي:  مي  آه چنان

،  اي شده  بيرون  آن  از محلات  از يكي  آه درحالي
  . آن اماآن   از همه  نه

   

باَنِ (فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَ    )٢٣ا تكَُذِّ
از   يك  آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 »شماريد؟ مي  را دروغ  پروردگارتان  هاي نعمت
و   عظيم  هاي نشانه  ها چنان نعمت  زيرا در اين

  تكذيب  قادر به  احدي  وجود دارد آه  فراواني
  و آنها را انكار نتواند آرد.  آنها نبوده

   

  ) ٢٤ارِ الْمُنْشَآتَُ فيِ الْبحَْرِ كَالْأعَْلَامِ (وَلهَُ الْجَوَ 
  شونده  روان  هاي در دريا آشتي  و او راست«

بر   آن هاي  از تخته  بعضي  آه  اي » برافراشته
  اي گونه  و به  شده  ديگر نهاده  بعضي  بالاي

  چون« آه   شده  ساخته  بلند و برافراشته
پيكر،  آوه  هاي آشتي  اين  پس » هاست آوه

  از ارزاق  و هولناآي  بسيار بزرگ  هاي محموله
و از   آشوري  به  و غير آنها را از آشوري

  هر سرزمين  دهند تا به مي  نقل  شهري  به  شهري
را   و موادي  را رسانده  مواد مورد نياز آن

  آن  و مردم  ساآنان  بر نيازهاي  افزون  آه
  دهند و اين  تقالديگر ان  هاي سرزمين  به  است

  اند آه بزرگ  ها چنان ها و محموله آشتي
را جابجا   و هولناآي  عظيم  هاي محموله

  ها پنجصدهزارتن از نفتكش  آنند؛ مثلا برخي مي
طور ناوگانهاي  آنند و همين مي  را حمل  نفت

  جنگي  هاي ها هواپيما، برج ده  ، حامل نظامي 
  باشند. مي ي اتم  هاي ويرانگر و زير دريايي



ها،  آوه  ها به آشتي  با تشبيه  آريمه  آيه
را نيز در بر دارد   اي قرآني  غيبي  معجزه

  ها عصري آشتي  جز با ديدن  تشبيه  زيرا اين
گر  خود جلوه  و تمام  آمال  ما، به  زمان
  شود. نمي

   

باَنِ (   ) ٢٥فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك  آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 »شماريد؟ مي را دروغ   پروردگارتان  هاي نعمت
  شما آفريده  ، براي عديده  هاي نعمت  آخر اين

  هاي آشتي  توانيد صنعت آيا مي  پس  است  شده
آنها در دريا و   شدن روان   ، آيفيت بزرگ

از آنها در امور   را آه  گيريهايي ساير بهره
  آنيد، انكار نماييد؟. مي  خويش  و منافع

   

  ) ٢٦كُلُّ مَنْ عَليَْھَا فاَنٍ (
  هاي نعمت  بعد از برشمردن  خداوند متعال  سپس
بر   و انفس  آفاق  به  و استدلال  و دنيوي  ديني
  تمام  خود، از فنا و نابودي  و يگانگي  قدرت
  هاي نعمت  آليه  و از زوال  خبر داده  هستي
  ذوالجلال  جز ذات  آه ويد و اينگ مي  سخن  دنيوي

ماند:  نمي  باقي  هستي  در عرصه  او ديگر آسي
 » است  ، فنا شونده است  آن  بر روي  هر آه«

؛ از  است  زمين  بر روي  يعني: هر آس
فنا و   زودي  ، به و غيره  انسانها، حيوانات

  پايان  به  آنها روزي  شود و حيات نابود مي
  رسد. مي

   

كْرَامِ (وَيبَْ    )٢٧قىَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِ
  است  والاآرام ذوالجلال  آه  پروردگارت  و ذات«

  يا روي  ربك: وجه  وجه »ماند مي  باقي



  پس  و وجود اوست  از ذات  پروردگار؛ عبارت
و   ، مجاز مرسل تعالي  حق  بر ذات  وجه  اطلاق

. جلال:  است  لآ  جزء و اراده  اطلاق  از باب
مفيد   صفت  . اين و اآرام  و بزرگي  عظمت يعني 

  آه از هر چيزي  تعالي  حق  آه  است  معني  اين
و نيز او   باشد، والاتر است نمي  سزاوارش
  هايي ؛ با نعمت عام  است  و منتي  فضل  داراي

  دارد. در حديث مي  ارزاني  بر مؤمنان  آه
  آه  است  آمده  از انس  ترمذي  روايت  به  شريف
  انطقوا بيا ذالجلال«فرمودند:  صخدا   رسول

يا   گفتن  خود) به  والإآرام: (در دعاي
  است  نقل». پايبند باشيد  و الاآرام  ذالجلال

  گذشتند آه  از برابر شخصي ص  حضرت آن   آه
گفت:  بود و مي  نماز گزاردن  مشغول

  گمان بي«مودند: فر  پس».  والإآرام  ياذالجلال«
گويد:  آثير مي ابن». شد  اجابت  دعايت

وجود   آريمه  آيه  در اين  خداوند متعال«
  و الإآرام  ذوالجلال وصف   خود را به  گرامي
او   آه  است  معني  بدان  نمود و اين  توصيف

و   شده  داشته  بزرگ  باشد آه مي  آن  شايشسته
  اطاعت  وي قرار نگيرد و از  مورد نافرماني

  صورت  و سرپيچي  مخالفت  و از فرمانش  شده
  ».نگيرد

   

باَنِ (   ) ٢٨فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
را   پروردگارتان  از نعمتهاي  يك آدام  پس«

!  و انس جن   گروه  يعني: اي »شماريد؟ مي  دروغ
آنيد  مي  را تكذيب  عظيمي  همچو نعمت  چگونه

  وفات  استثنايي  هيچ بي  همه  ردمم  آه در حالي
و   يكسان  امر با هم  آنند و در اين مي

رهسپار   آخرت  سراي سوي   به  برابرند، سپس



  والاآرام  ذوالجلال  گردند و در آنجا خداي مي
  آنها داوري  در ميان  خويش  عادلانه  با حكم

  بقا و حيات  سوي  به  فنا راهي  آند. پس مي
ها  شما نعمت  دنيوي  لذا در فناي  است  ابدي
و  مطلق   عدل  نعمت  ؛ از جمله است  نهفته
  ، نعمت مرگ  طعم  در چشيدن  همگان  برابري
از   انتقال  نسلها و نعمت  آمدن  پياپي

  آه  و جاويداني  دار باقي  سوي  به  دارفاني
  هاي نعمت اين  چگونه  پس  است  جزا و ثواب  سراي
  آنيد؟! نكار ميرا ا  عظيم

  اگر مرگ«گويد:  مي»  الاساس«تفسير   صاحب
  المثل دشوار بود زيرا في  هم  نبود، زندگي
نميرند و   سال  پنج  مدت  به  اگر دو مگس

  اي آنند، طبقه توالد و تناسل  طور متوالي به
  را پيرامون  متر از مگس سانتي  قطر پنج  به
  ».خواهند داد  تشكيل  زمين  آره

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلَّ يوَْمٍ ھُوَ فيِ شَأنٍْ (   ) ٢٩يسَْألَهُُ مَنْ فيِ السَّ
از او در   است  در آسمانها و زمين  هر آه«

  آنها از حق  يعني: همگي »آند مي  خواست
  به  آنند زيرا همه امداد مي  درخواست  تعالي

  پس  نياز نيست از او بي  اند و احدي او محتاج
  مغفرت  آسمانها از او درخواست  ياهال
  و اهالي  و روزي  رزق  درخواست  آنند نه مي

  طلبند و فرشتگان هر دو را از او مي  زمين
  و مغفرت  روزي درخواست   آنان  نيز براي

  آسمانها از حق  اهالي  ، نه آنند بنابراين مي
هر «.  زمين  اهالي نيازند و نه  بي  تعالي
  حق  از شأنهاي  پس » است  أنياو در ش  روزي
ميراند،  آند و مي مي  زنده آه   است  اين  تعالي

دهد  مي  گرداند، عزت آند و توانگر مي فقير مي



آند و شفا  گرداند، بيمار مي مي و ذليل 
آمرزد و  دارد، مي دهد و باز مي بخشد، مي مي

  از آارها و شئوني  آند و غير اين مي  مؤاخذه
او   متعال  ذات  آيند. پس شمار نمي  در تحت  آه

  را پديد آورده  ، اموري و هر حال  در هر وقت
  آند لذا اين را تجديد مي  يا احوالي

.  است  او از خلق  نيازي بر بي  دليل  بزرگترين
  ازدي  منيب عبدالله بن روايت   به  شريف  در حديث

يوَْمٍ  كُلَّ (  آيه ص  اآرم  فرمود: رسول  آه  است  آمده
اثنا ما از   آردند. در اين  را تلاوت )ھُوَ فيِ شَأنٍْ 
شأن   الله! اين آه: يا رسول  پرسيديم  ايشان

يغفر ذنبا   أن«؟ فرمودند:  پروردگار چيست 
 آخرين:  قوما، ويضع  آربا، ويرفع  ويفرج
  و اندوهي  آمرزد، مشكل را مي  گناهي  آه اين

  ديگراني د برده را بلن  گشايد و قومي را مي
  ».گرداند مي  را پست

   

باَنِ (   ) ٣٠فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 »شماريد؟ مي را دروغ   پروردگارتان  نعمتهاي
در   سبحان  خداي  شأنها و آارهاي  زيرا اختلاف

،  و بندگانش  امور آائنات  تدبير و اداره
  و هيچ  نيست  ممكن  انكار آن  آه  است  نعمتي
  انگارد.  را دروغ  تواند آن نمي  آننده  تكذيب

   

  ) ٣١سَنفَْرُغُ لكَُمْ أيَُّھَا الثَّقلََانِ (
  شده  فارغ  از همه  زودي  ! به و انس  جن  اي«
  اي تمثيلي استعاره   اين » پردازيم شما مي  به
  به  ، پرداختن در آن  خداوند متعال  آه  است

را   در روز قيامت  آنان  و جزاي  خلايق  محاسبه
  گويي  آه  قرار داده  از اهميت  در جايگاهي



  فارغ  آن  براي  خود را از هر آار ديگري
  آه اين  بپردازد، مثل  آن  آند تا فقط به مي
  به«گويد:  تهديد مي  از باب  ديگري  به  آسي

  اين  پس». شد  خواهم  غتو فار  براي  زودي
  بيش  اي استعاره  عزوجل  تعبير در مورد خداي

  و هيچ  شأن  هيچ  آه  است  اين  و حقيقت  نيست
  و آار ديگري  را از شأن  خداوند متعال  آاري
تعبير فقط   آند لذا اين نمي  خود مشغول  به

از   سخت  هشداري  دادن  و براي  مثال  بر سبيل
  شده  بيان  وانس  جن  به  سبحان  خداي  جانب
ما   داريد آه  باشيد و هوش  . يعني: آگاه است
.  شويم شما مي  و آتاب حساب   متوجه  زودي  به
»  ثقلين»  جهت  را بدان  و انس  قولي: جن  به

بر   و مرگشان  در زندگي  آنان  اند آه ناميده
  بارند. سنگين  زمين

  هم  جن  آه بر اين  است  روشني  ، دليل آيه  اين
  مخاطب شرعي   تكاليف  تماما به  مانند انس

  مكلف  شرعي  تكاليف  نيز به  هستند زيرا آنان
گيرند و  قرار مي  ، مورد امر و نهي بوده
  شوند پس مي  و جزا داده  ، پاداش انس  همچون

  و آافرشان  انسانهاست مؤمن   همچون  مؤمنشان
در   و جن  انسان  يانو م  آافر آنان  همچون
  . نيست  امور، فرقي چيز از اين   هيچ

   

باَنِ (   ) ٣٢فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 »شماريد؟ مي  را دروغ  پروردگارتان  هاي نعمت
  يكي  وي  هاي از نعمت  از آنيد آه  مگر غافل

  دادن  با پاداش  خلايق ان در مي  دادگري  هم
؟  است  مجرمان  نمودن  و عذاب  نيكوآاران



آند  نمي  ستم  آس  هيچ  به  تعالي  ، حق بنابراين
  زيرا:  نيست  هم  گريزي  وي  جزاي  و از اين

   

مَاوَاتِ  نْسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ تنَْفذُُوا مِنْ أقَْطاَرِ السَّ وَالْأرَْضِ  ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِ
  )٣٣فاَنْفذُُوا لَا تنَْفذُُونَ إلِاَّ بِسُلْطاَنٍ (

توانيد  ! اگر مي و انسيان  جنيان  گروه  اي«
  بيرون  به  آسمانها و زمين  هاي از آرانه  آه

يعني: اگر  »آنيد  رخنه  آنيد پس  رخنه
  هاي ها و گوشه از آناره  توانيد آه مي

ز از قضا و قدر قصد گري  به  آسمانها و زمين
از آنها   رويد؛ پس  بيرون  خداوند متعال

را برهانيد. دستور؛   رويد و خودتان  بيرون
  اما جز با سلطاني«  است  تعجيزي  دستوري
و قهر و   يعني: جز با قوت »آنيد نمي رخنه 
  نفوذ نخواهيد شد و بر اين  ، قادر به غلبه

ر ديگ  قولي نداريد. به  آار نيرو و تواني
  خداي  از جانب  است: جز با نيرويي  اين  معني
  يابيد. ضحاك نمي  آار قدرت  ، بر اين سبحان

اگر   آه  است  معني بدين   آريمه  آيه«گويد:  مي
  ».هلا بگريزيد  بگريزيد پس  توانيد از مرگ مي

   

باَنِ (   ) ٣٤فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
را   پروردگارتان  هاي از نعمت  يك آدام  پس«

در   وانس  جن  گروه  اي »شماريد مي  دروغ
  حق  و هستي  ملك  شما در برابر عظمت  آه حالي
  ايد؟. و درمانده  ، ناتوان تعالي

   

  )٣٥يرُْسَلُ عَليَْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ ناَرٍ وَنحَُاسٌ فلََا تنَْتصَِرَانِ (
 »خواهد شد  فرستاده  از آتش  بر شما شواظي«
و از «دود باشد  بي  آه  است  اي اظ: شعلهشو

خواهد شد. نحاس:   بر شما فرستاده » نحاس



  ذوب  با آتش  آه  است معروف   معدني  مس  همان
شود.  مي  فروريخته  و بر سرهايشان  گرديده

  نداشته  شعله  آه  است  ؛ دودي قولي: نحاس به
شما   پس«  است  رأي  نيز بر همين  باشد و خليل

ابزار   يعني: چنانچه »نتوانيد آرد  مقابله
  ، قادر به شما ندهيم  نفوذ را به  و سلطه

  آه  طوري  نخواهيد شد همان  نفوذ در آسمان
  وسايل  به  شدن  با مسلح  فضايي  مسافران
  آنان  آه  اي ويژه  لباسهاي  و پوشيدن  مخصوص

آند،  حفظ مي  آسماني  را از گزند شهابهاي
از   آيه  اين  شوند. پس ديگر مي  آرات  راهي

  معني  . يا اين است آريم  قرآن  بزرگ  معجزات
بر   شما در آخرت  ، يعني است  آخرت  مربوط به

از خود توانا  أخداوند  عذاب بازداشتن 
نتوانيد آرد، قطعا   نخواهيد شد و مقابله

  نتوانيد شد بلكه  ميدان  شما هماورد اين
  شويد. مي  محشر رانده  سوي  به  ناخواه  خواه

   

باَنِ (   ) ٣٦فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

 »شماريد؟ مي را دروغ   پروردگارتان  نعمتهاي
  بندگان  به  است  لطفي  الهي  زيرا هشدار دادن
و   و بدان نيكان   ميان  و تمييز نهادن

از   گرفتن  و انتقام  و نافرمانان  برانفرمان
  . است  سبحان  خداي هاي  ، از نعمت دوم  گروه

   

ھَانِ ( مَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ   ) ٣٧فإَذَِا انْشَقَّتِ السَّ
  با نزول »شكافد  از هم  آسمان  آه  گاه آن  پس«

و   سرخ گل و چون «  در روز قيامت  فرشتگان
،  روغن  به  آسمان  تشبيه »ودش  گداخته  روغن

، در  سرخ  گل  به آن  و تشبيه  آن  در امر ذوبان



  بودن  هولناك  شدت  نشانه  و اين  است  آن  رنگ
  ؛ پوست قولي: دهان باشد. به مي روز قيامت 

  . است  رنگ  سرخ
   

باَنِ (   ) ٣٨فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
را   پروردگارتان  از نعمتهاي  يك  آدام  پس«

؟ زيرا در خبر  و انس  جن  اي »شماريد مي  دروغ
  است  و هراسي  ، هيبت روز سخت  از اين  دادن
دارد  باز مي  بدي را از ارتكاب   شنونده  آه
  بيايد، راه  روزي  چنين  آه از آن  چرا قبل  پس

را در دنيا بر   و وارستگي  نيايش
  گزينيد؟. نمي

   

  ) ٣٩لَا يسُْألَُ عَنْ ذَنْبهِِ إنِْسٌ وَلَا جَانٌّ ( فيَوَْمَئذٍِ 
  از گناهش  و جني  انس  روز، هيچ  در آن«

  آسمان آه   يعني: در روزي »نشود  پرسيده
از   و جن  از انس  يك  شود، هيچ مي  شكافته
گيرد و از  قرار نمي  خود مورد پرسش  گناه
د؟ بو  شما چه  گناه  شود آه نمي  سؤال  آنان

  خود بيرون  آنها از گورهاي  آه  زيرا هنگامي
شوند. و  مي  شناخته  خويش  آيند، از سيماي مي

  از گناه  و جن  از انس  يك  رو هيچ نيز از آن
خداوند   گيرد آه قرار نمي  خود مورد پرسش

شمار   را به  بندگان  اعمال  تمام متعال 
  تاس  آرده  و آنها را ضبط و نگهداري  آورده

.  نيست  از آنان  استعلام  به  و ديگر نيازي
  ديگري  و آيات  آيه  اين  در ميان  انطباق  وجه
مورد   در اين  و جن  از انس  آردن  بر سؤال  آه

  روزي  روز قيامت  آه  است  دارند، اين  صراحت
مورد   در زماني  و جن  انس  پس  است  طولاني
مورد   ديگري  گيرند ودر زمان قرار مي  سؤال



  قتاده  قول  ـ به  گيرند و آن قرار نمي  سؤال
  مهر نهاده  بر دهانهايشان آه   است  ـ زماني

  سخن  دستها و پاهايشان  شود و در عوض
  بگويد.

   

باَنِ (   )٤٠فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
را   پروردگارتان  از نعمتهاي  يك آدام  پس«

  اين  وقت و چه   و جن  انس  اي »شماريد مي  دروغ
  رشد و صلاح  گيريد تا به مي  تهديدها را جدي

  بر گرديد؟.  خويش

   

  ) ٤١يعُْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بسِِيمَاھُمْ فيَؤُْخَذُ باِلنَّوَاصِي وَالْأقَْدَامِ (

  از آنان  آردن  سؤال  عدم  سبب  تعالي  حق  سپس
يعني:  » مجرمان«فرمايد:  مي  ساخته  را روشن
زيرا  »شوند مي  شناخته  از سيمايشان«  آافران

و آبود   روي خود سياه آنها در سيماي 
  اين  آنان  قولي: سيما و نشانه اند. به چشم
  گي و افسرده  اند و اثر اندوه غمگين آه   است

  پيشاني  و موهاي«  هويداست  هايشان بر چهره
جلو   ناصيه: موهاي »را بگيرند  وپاهايشان

را   هايشان پاها وپيشاني  فرشتگان  پس  سر است
  را به  آنان  صورت  همين  و به  يكجا گرفته

  افگنند. مي  دوزخ

   

باَنِ (   ) ٤٢فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
را   پروردگارتان  از نعمتهاي  يك آدام  پس«

از   آه درحالي  و جن  انس  اي »شماريد مي  دروغ
  ايد و سرانجام شده  ر و انذار دادههشدا  قبل

  را در آخرت  انتظارتان  قابل  و سرنوشت
  ايد؟. شناخته

   



بُ بھَِا الْمُجْرِمُونَ (   ) ٤٣ھَذِهِ جَھَنَّمُ الَّتيِ يكَُذِّ
را   آن  مجرمان  آه  جهنمي  همان  است  اين«

  آه هنگام  يعني: در اين »آردند انكار مي
  شود و در دوزخ  گرفته  ها و پاهايشان پيشاني
  شود: اين مي  گفته  آنان  شوند، به  افگنده
  را مشاهده  آن  همينك  آه  است  جهنمي  همان
در   آه نگريد، با آن مي  آن  سوي  و به  آرده

  گفتيد آه شمرديد و مي مي  را دروغ  دنيا آن
  ندارد.  اصلا حقيقت وجود جهنم 

   

  )٤٤حَمِيمٍ آنٍَ ( يطَوُفوُنَ بيَْنھََا وَبيَْنَ 
  جهنم  يعني: در ميان » آن  ميان«در   مجرمان

و «سوزاند  را مي  آنان  و جهنم »گردند مي«
  گردند؛ و بر روهايشان مي » جوشان  آب  ميان

و   بسيار داغ  شود. حميم: آب مي  ريخته
خود   نهايت  به  در جوشش  آه  است  جوشاني
  و آب  آتش  در ميان  آنان باشد پس   رسيده
  شده  تعذيب  در آتش  اند؛ گاهي در گردش  جوشان
  شوند. مي  نوشانده  جوشان  از آب  و گاهي

   

باَنِ (   ) ٤٥فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 »شماريد؟ مي را دروغ   پروردگارتان  نعمتهاي
  بازدارنده  و هشدارهايتهديدها   بعد از اين

  روند؟. شمار مي به  خود نعمت  ، آه از گناه

   

  ) ٤٦وَلمَِنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ (
  در پيشگاه  از ايستادن  آه  هر آس  و براي«

  پيشگاه » است  ، دو باغ ترسيده  پروردگارش
  آه  است  پروردگار سبحان: همانا موقفي

  حساب  براي  وي  روي  پيش  در آن  بندگان



پروردگار؛ همانا   قولي: مقام ايستند. به مي
  و اطلاع  بندگانش بر احوال   تعالي  حق  اشراف

از   آسي  پس  است  و سخنانشان  بر افعال  وي
  برداشته  دست  از معاصي ترسد آه  مي  مقام  اين

»:  خوف«در   آند. اصل  پيروي  و از طاعات
  و آن  است  در آينده  آيندي امر ناخوش  توقع
روايت   به  شريف  باشد. در حديث مي»  امن«ضد 

از   و غير ايشان  و مسلم  بخاري 
 صخدا   رسول  آه  است  آمده  اشعري ابوموسي

حليتهما وآنيتهما   ذهب  من  جنتان«فرمودند: 
فضة حليتهما   من  وما فيهما وجنتان

  وبين  قومال وآنيتهما وما فيهما، وما بين 
  إلا رداء الكبرياء علي  ربهم  ينظروا إلي  أن

  از طلا آه  است  : دو بهشتجنة عدن  في  وجهه
در   آه  آنها و هر چه  و ظروف  زيورآلات
  آه  از نقره  است  و دو بهشت  از طلاست  آنهاست
در   آه  آنها و هرآنچه  و ظروف  زيورآلات
و   بهشتيان  نو در ميا  است  از نقره  آنهاست
بنگرند،   پروردگارشان سوي   به  آه اين  ميان
  در بهشت  وي  بر روي  آبريائي  جز رداي  چيزي
وجود   ديگر: دو بهشت  قولي به».  نيست عدن 

  ، بهشت جسماني  و ديگري  روحاني  دارد، يكي
وَرِضْوَانٌ مِنَ ( است:  تعالي  حق  همانا رضاي  روحاني

ِ أكَْبَ    است  عبارت  جسماني  و بهشت» ٧٢ توبه/« )رُ اللهَّ
، برتر و  بسيار بزرگ  مادي  هاي از: بهره
  و غير وي ك عباس ابن  آه . چنان جاويدان

  است  عام  آيه  اين  آه  است  آن  اند؛ صحيح گفته
گيرد زيرا  هر دو را دربر مي  و جن  و انس

حقيقت   بر اين  دلايل  از گوياترين  آيه  اين
آورند و تقوا   ايمان  اگر جنيان  آه  است 

  شوند. وارد مي  بهشت  آنند، به پيشه



آند  مي  روايت  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
  ابوبكر صديق  درباره  آريمه  آيه  آه: اين

و   و حساب  او قيامت  شد زيرا روزي  نازل
  ياد آورد و سپس را به  و دوزخ  و بهشت  آتاب

  گياهان  از اين  گياهي  داشتم  دوست«گفت: 
آمد و مرا  مي  حيواني  آه  بودم سبز مي

  هرگز آفريده  آه  داشتم  خورد، دوست مي
  شد.  نازل  آيه  اين پس ».  شدم نمي

   

باَنِ (   )٤٧فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
را   پروردگارتان  هاي از نعمت  يك آدام  پس«

  چرا آه و جن   انس  اي »؟شماريد مي  دروغ
  آه از آن  گذشته  دو باغ  اين  هاي نعمت

  هم  مانندي  ، هيچ است  و هميشه  جاويدان
  ندارد.

   

  ) ٤٨ذَوَاتاَ أفَْناَنٍ (
و در  »بسيارند  هاي شاخه  ، داراي دو باغ  آن«

بسيار،   سبز و خرم  هاي شاخه  از آن  هر شاخه
ها وجود دارد.  از ميوه  گوني گونه  انواع

  . است  راست  . غصن: شاخه هاست افنان: شاخه
   

باَنِ (    )٤٩فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«
 »شماريد؟ مي را دروغ   پروردگارتان  نعمتهاي

آرا، مورد  دل  فر و شكوه  اين  به  زيرا رسيدن
  ها ايجاب نعمت  و شكر اين  عقلا بوده  اشتياق

  آنيد و تقوي  را عبادت  تعالي  حق  آند آه مي
  دست  اخروي  هاي نعمت  اين  باشيد تا به  داشته

  يابيد.

   



  ) ٥٠فيِھِمَا عَيْناَنِ تجَْرِياَنِ (
يعني:  » است  روان  ، دو چشمه دو باغ  در آن«

ياد   دوباغ  هاي از بلنديها و پستي  در هريك
  درختان  وجود دارد آه  جاري  اي ، چشمه شده

  از آن  قولي: يكي آند. به مي  آنها را آبياري
  . است»  سلسبيل»  و ديگري»  تسنيم«،  دو چشمه

   

باَنِ (   ) ٥١فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

 »شماريد؟ مي را دروغ   پروردگارتان  نعمتهاي
  بسيار بزرگ  و نعمتي  قطعي  حقيقتي  زيرا اين

  . است
   

  ) ٥٢فيِھِمَا مِنْ كُلِّ فاَكِھَةٍ زَوْجَانِ (
  دو گونه  اي ، از هر ميوه دو باغ  در آن«

  آه  است و دو نوع   دو صنف  زوجان: يعني » هست
  ها برگرفته ، لذت آن  از انواع  از هر نوعي

و   تازه  آن  گونه آه: يك  شده  شود. گفته مي
از آنها   يك  اما هيچ  است  خشك  ديگر آن  گونه

  آمي  خود از ديگري  و مزه ، گوارايي  در لذت
از «گويد:  مي ك عباس ندارد. ابن  اي و آاستي

  ، در دنيا جز نام موجود است  در آخرت  آنچه
  يعني: ميان». وجود ندارد  چيز ديگري

  و فاصله  روشن  فرق  خرتدنيا و آ  هاي نعمت
  وجود دارد.  عظيمي

   

باَنِ (   ) ٥٣فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

» شماريد مي را دورغ   پروردگارتان  نعمتهاي
  انجام  نيك  عمل  آنيد و نه مي  عبادت  نه  آه
  دهيد؟. مي



   

  )٥٤فرُُشٍ بطَاَئنِھَُا مِنْ إسِْتبَْرَقٍ وَجَنىَ الْجَنَّتيَْنِ دَانٍ (مُتَّكِئيِنَ عَلىَ 
آستر   اند آه آرميده  برفرشهايي  بهشتيان«

  يعني: بهشتيان » ستبر است  آنها از ابريشم
بر فرشها   تمام  و تنعمي  و آسايش  در رفاه
اند. بطاين:  داده  و بر متكاها تكيه  آرميده

ها قرار  در زير رويه  هآ  است  آسترهايي
  هرگاه  . پس ستبر است  دارد. استبرق: ديباي

  آنها چگونه  آستر آنها از ديبا باشد، رويه
جبير پرسيدند آه:  خواهد بود؟ از سعيدبن
آنها از   رويه  پس  آستر آنها از ديباست

پروردگار   مقوله  از همان  اين  ؟ گفت چيست
ةِ أعَْينٍُ فلََا تعَْلمَُ نفَْسٌ مَ (است:    آس  : (هيچ)ا أخُْفيَِ لھَُمْ مِنْ قرَُّ

  ديدگان  بخش روشني  چيز از آنچه  داندچه نمي
دادند براي  مي  انجام  آنچه  پاداش  ، به است

  آه» ١٧ سجده/) « است  شده  ساخته  پنهان  آنان 
گويد:  نيزمي ك عباس . ابن گذشت  تفسير آن

جز   آس  ها و ظواهر آنها را هيچ رويه«
  دو باغ  آن  وميوه«». داند نمي  خداوند متعال

  چيده  آه  است  اي جني: ميوه » است  نزديك
دور   به  بهشتي  آه: درخت  است  شود. نقل مي

از   چيدن  خواهان  آه  گردد تا آسي خود مي
از آنها بچيند و   آساني  به  است آن   هاي ميوه
و   نشسته  چه باشد  ايستاده  ، چه بهشتي  شخص
آنها   به  ، در هر حال پهلو خوابيده به  چه

  دارد.  دسترسي

   

باَنِ (   ) ٥٥فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  نعمتهاي



  را در پيش  و تقوي  عبادت  راه  آه
  گيريد؟. نمي

   

  )٥٦يھِنَّ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ لمَْ يطَْمِثْھُنَّ إنِْسٌ قبَْلھَُمْ وَلَا جَانٌّ (فِ 
يعني: » نگاهند  فروهشته  در آنها دلبراني«

چشم   ، زنان ياد شده  دو باغ  در آن
خود را فقط بر   نگاه  هستند آه  اي فروهشته 

نظر  غيرشان   سوي  و به  انداخته  شوهرانشان
هستند، يا   يا از حوريان  و آنانآنند؛  نمي

  است  نقل«گويد:  آثير مي دنيا. ابن  از زنان
خود   را از شوهران  آس  هيچ  زنان  آن  آه

از آنها   يكي  آه  بينند، چندان زيباتر نمي
  نه  در بهشت  خدا آه  گويد: به مي  شوهرش  به

و   بينم را از تو نيكوتر و زيباتر مي  چيزي
  را آه  خدايي  ستايش  تر پس اشتنيد دوست  نه

». قرار داد  من  تو و تو را براي  مرا براي
با آنها   از آنان  پيش  و جني  انس  هيچ  آه«

و   بردن  طمث: از بين » است  نكرده  آميزش
  همراه  و جماع  با آميزش  زن  بكارت  شكافتن

بار از  در اولين  آه است  فرج  آردن با خوني 
از   دهد. يعني: قبل مي  روي  با وي  مقاربت

.  است  نكرده  جماع  با آنان آس  هيچ  شوهرانشان
  حوريان  آن  آه اين  دليل  به«گويد:  مي  مقاتل

بر   دليل  آيه  اين». اند شده  آفريده در بهشت 
نيز مانند انسانها آميزش   جنيان  آه  است  آن
  د و برايشون وارد مي  بهشت  آنند، به مي  جنسي 

  زن  از جنيان  همسراني  مرد در بهشت  جنيان
  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين  . همچنين است
  نزديكي  آدمي  با زنان  جنيان  است  ممكن  گاهي

  آنند.

   



باَنِ (   )٥٧فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

 »شماريد مي را دروغ   وردگارتانپر  نعمتهاي
دهيد تا همچو  نمي  انجام  شايسته  عمل  آه

  آوريد. دست  را به  هايي نعمت

   

   )٥٨كَأنََّھُنَّ الْياَقوُتُ وَالْمَرْجَانُ (

  را در صفاي  بهشتي  زنان  سبحان  خداي  سپس
  و مرجان  ياقوت آنها به   با سرخي  همراه  رنگ

در صفا و  »آنها  آه  ييگو«آند:  مي  تشبيه
  در درخشش »و  ياقوت« خود مانند  بودن صيقلي 

  قيمتي  ياقوت: سنگ »مرجانند«خود مانند 
  معروفي  رنگ  سرخ  نيز نگين  و مرجان  معروف
شود. مجاهد،  مي  از دريا برگرفته  آه  است
  زنان«گويند:  مي  زيد و غير ايشان بن حسن

». اند  مرجان سپيدي  و  ياقوت  در صفاي  بهشتي
  را در اينجا به»  مرجان»  مجاهد و حسن  پس
  شريف  اند. در حديث آرده  معني» مرواريد«

وارد   بهشت  به  آه  گروهي  اولين«است:   آمده
اند و  چهارده  شب  ماه  چون  صورت شوند، به مي

روشني   آيند، به مي  آنان  در پي  آه  گروهي
از   هر يك  انند، برايآسم  فروزان  ستاره 

  از پشت  وي  ساق  مخ  آه  دو همسر است  آنان
  تر از اين شود و شگفت مي  ديده  پاهايش  گوشت

  ». هست  نيز در بهشت

   

باَنِ (   )٥٩فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 »شماريد يم را دروغ   پروردگارتان  نعمتهاي
  و مهرهاي  نكرده  عمل  روزي  چنين  براي  آه



از   عبارت  را آه  بهشتي  دلرباي  زنان  اين
  آنيد؟. نمي  ، آماده است  و تقوي  عبادت

   

حْسَانُ ( حْسَانِ إلِاَّ الْإِ   ) ٦٠ھَلْ جَزَاءُ الْإِ

يعني:  »؟ است  جز احسان  احسان  مگر پاداش«
،  است  يكوآردار بودهدر دنيا ن  آه  آسي  جزاي

  نيست  چيز ديگري  در آخرت  وي  به  جز احسان
آنها در   از اوصاف  برخي  آه  لذا دو بهشتي

در  آه   است  فضلي  اهل  ، از آن گذشت  آيات  اين
اند  تاخته  پيش  از ديگران  صالح  و عمل  ايمان

اند.  بهشت  اهل درجات   برترين  صاحب  و ايشان
  از رسول  عباس ابن  روايت  به  ريفش  در حديث

دو   آن«فرمودند:   آه  است  آمده ص  اآرم
هر   مسافت  آه  است  جنت  در عرض  ؛ دو باغ بهشت
باشد،  مي  راه  مسير صد سال  اندازه  به  باغ

چيز  از نور و هيچ  است  سرايي  در وسط هر باغ
و   و خرمي  از نغمه  آه مگر اين  نيست  از آن

  آن  باشد، زمين مي و جوش   در جنب  رسبزيس
  ». است  نيز ثابت  آن  و درختان  ثابت

   

باَنِ (   )٦١فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  نعمتهاي
  هب  شريف  گزاريد؟ در حديث و شكر نمي  عمل  آه

فرمود:   آه  است  آمده  مالك بن انس روايت 
حْسَانُ (  آيه صخدا   رسول« حْسَانِ إلِاَّ الْإِ را  )ھَلْ جَزَاءُ الْإِ

  دانيد آه فرمودند: آيا مي  خواندند، سپس
گفتند:   فرمايد؟ اصحاب مي  چه  پروردگارتان

داناترند. فرمودند:   خدا و رسولش
  آه  آسي  جزاي فرمايد: آيا مي پروردگارتان 



  ، جز بهشت ام آرده  انعام  با توحيد بر وي
  ».؟ است  چيز ديگري

   

  ) ٦٢وَمِنْ دُونھِِمَا جَنَّتاَنِ (

ديگر نيز   ، دو باغ دو باغ  و غير از آن«
  اوصاف آه   دو باغي  يعني: غير از آن » هست

از   آه  آساني  ، در زير آنها براي آنها گذشت
  دو باغ  ، از اصحاب رتبهو م  نظر جايگاه

ديگر وجود دارد.   ترند، دو باغ پايين  سابق
از   دو باغ  در بهشت  آه گذشت   شريف  در حديث

  دو باغ  وجود دارد پس  از نقره  طلا و دو باغ
  از آن  دوم  و دو باغ  است  مقربان از آن   اول

  درختان  داراي  اول  ، دو باغ يمين  اصحاب
سبز   غايت  ديگر به  و دو باغ  تاس  متنوعي

نيز در آمال   دو باغ  ، اين بنابراين  است
در   قرار دارند، هرچند آه  و سرسبزي  خرمي 

  اول دو باغ   به  خود نسبت  و فضيلت  مرتبه
  ترند. پايين

   

باَنِ (   )٦٣فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«

 »شماريد مي را دروغ   پروردگارتان  نعمتهاي
  گزاريد؟. آنيد و شكر نمي نمي  عمل  آه

   

تاَنِ (   ) ٦٤مُدْھَامَّ

و  »گونند سيه  سبزي  از شدت  سبز آه  دو باغ«
  زنند. مي  سياهي  به  ، دل در منظر چشم

   

باَنِ (   )٦٥فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ



از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«
 »شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان  نعمتهاي

  آنيد؟. نمي  جزا عمل  سراي  براي  آه

   

اخَتاَنِ (   ) ٦٦فيِھِمَا عَيْناَنِ نضََّ
» وجود دارد  زن  فواره  دو، دو چشمه  در آن«

  . است  از چشمه  آب  نضخ: فوران
   

باَنِ (فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُ    )٦٧ذِّ
از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي»  پس«

 »شماريد؟ مي  را دروغ  پروردگارتان  نعمتهاي
  مقربان  از آن  آه  اول  زيرا اگر در دو باغ

وجود دارد، در اينجا   جاري  ، دو چشمه است
.  موجود است  زن  فواره  نيز دو چشمه

  روان  آه  هايي چشمه«گويد:  مي  عازب براءبن
  زن فواره  هاي هستند، بهتر از چشمه

  ».باشند مي

   

انٌ (   ) ٦٨فيِھِمَا فاَكِھَةٌ وَنخَْلٌ وَرُمَّ

خرما  » و خرما و انار است  دو، ميوه  در آن«
  جهت  شدند؛ بدان  مخصوص  يادآوري  و انار به

  و منفعت  ها حسن ساير ميوه  به  نسبت  آه
متياز را بر ديگر ا  و اين  داشته  بيشتري
دوا و   غذايند و هم  هم  ها دارند آه ميوه

وجود دارند و   در خزان  هم  رو آه  نيز از آن
ذآر «گويد:  مي  . بخاري در زمستان  هم

  عام  به  خاص عطف   آنها از قبيل  اختصاصي
  ». بيشتر آنهاست  حسن  سبب  به  بلكه  نيست

   

باَنِ (فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تُ    ) ٦٩كَذِّ



از   يك آدام«  و جن  انس  هاي گروه  اي » پس«
 »شماريد؟ مي  را دروغ  پروردگارتان  نعمتهاي
  نعمتها سزاوار حمد و شكرند.  زيرا اين

   

  ) ٧٠فيِھِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (
وجود   و نكو روي  نكوخوي  در آنجا دوشيزگان«

و و ، نيكخ فضل  داراي  خيرات: زنان »دارند
  است  جمهور مفسران  قول  اند. و اين  زيباروي

  روايت  به  ذيل شريف   حديث  به  در آن  آه
  اند آه آرده  الله عنها استدلال  رضي  سلمه ام

الله!  گفتم: يا رسول ص  اآرم  رسول به«فرمود: 
 )خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (تعالي:   حق  فرموده  مرا از اين

: مراد از آنان: گردانيد؟ فرمودند  آگاه
  درحديث». اند و زيبا روي  خلق  خوش  زنان
  اين  عين  حوران  آه  است  آمده  ديگري  شريف
،  الحسان  الخيرات نحن«خوانند:  را مي  نغمه

نيكخو و   آرام: ما زنان  خلقنا لأزواج
  اي گرامي  شوهران  براي  آه  هستيم  زيباروي
  ». ايم شده  آفريده

   

باَنِ ( فبَأِيَِّ    ) ٧١آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
  از نعمتهاي  يك آدام«  و جن  انس  اي»  پس«

  ».شماريد؟ مي  را دروغ  پروردگارتان

   

  )٧٢حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فيِ الْخِياَمِ (
  فقط به  آه »ها در خيمه  نشين  پرده  حوراني«

را   اند و ديگران وابسته  شوهرانشان
قرار   اي بهشتي  هاي مهخواهند و در خي نمي

  شده ساخته   خالي  از گوهر ميان  دارند آه
  بهشت  لذا در خيابانها و راهروهاي

  به  سابق  دو باغ  خرامند. اما زنان نمي



را   خويش  چشمان  شدند آه  توصيف  وصف اين
  آس به  شوهرانشان  و جز به  داشته  فروهشته
  به  نسبت  ، آنان نگرند بنابراين نمي  ديگري
  بلندتري ، منزلت  آيه  در اين  ياد شده  حوران

  اين  سابق  زنان  در توصيف  علاوه  دارند، به
  حق  به  آه )كَأنََّھُنَّ الْياَقوُتُ وَالْمَرْجَانُ ( نيز آمد:  وصف
  . است  شگرفي  وصف

   

باَنِ (   ) ٧٣فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
را   پروردگارتان  عمتهاياز ن  يك آدام  پس«

  ؟. و جن  انس  اي» شماريد مي  دروغ

   

باَنِ (٧٤لمَْ يطَْمِثْھُنَّ إنِْسٌ قبَْلھَُمْ وَلَا جَانٌّ (   )٧٥) فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
با   جني  و هيچ  انسان  هيچ  از ايشان  پيش«

تفسير نظير  » است  نكرده  آنها آميزش
  . گذشت آن
را   پروردگارتان  از نعمتهاي  يك آدام  پس«

  ؟. و جن  انس  اي »شماريد مي  دروغ

   

  ) ٧٦مُتَّكِئيِنَ عَلىَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقرَِيٍّ حِسَانٍ (
رفرف:  »اند زده  تكيه  سبزرنگ  بر بالشهاي«

و بر «  سبز است  هاي از جامه  ، يا نوعي بالش
  هاي شعبقري: فر »نيكو  گرانمايه  هاي فرش

هر   به  در نزد اعراب  . همچنين است  نگارينه
و با اعتبار   ، بزرگوار، برجسته فاضل  انسان

فاخر،   و نيز به اشياي  و زنان  از مردان
  آه  است  جايي»: عبقر«شود.  مي  اطلاق  عبقري
لذا هر   است  جن  پندارند از سرزمين مي  اعراب
  نيرومندي و  و زيبائي  از حسن  را آه  چيزي
  نسبت  آن  باشند، به  آمده شگفت   به  آن
  دهند. مي



دو   درباره  وارده  آيات  ، از مجموع بنابراين
  نتيجه  اين  ، به بهشت  از بوستانهاي  نوع
  درجه  از بهشتيان  دو گروه  براي  آه  رسيم مي
  يك  درجه  بوستانهاي  دو، دو گونه  و درجه  يك

  . است  شده  راهمدو نيز ف  و درجه
موجود   ، فرقهاي فوق  در آيات  با نگرش  البته

  باشد: ذآرمي  قابل  نحو ذيل  آنها به  در ميان

  گوني و گونه  رنگارنگ  انواع  اول  ـ دو باغ ١
دو   آه را دارند در حالي  ميوه  از درختان

  دارند.  بسيار سبزي  ، فضاي دوم  باغ

دارند و دو   جاري  دو چشمه  اول  ـ دو باغ ٢
  . زن فواره  دو چشمه  دوم  باغ
دو   ميوه  از هر گونه  اول  ـ در دو باغ ٣

در دو باغ   هرچند آه  وجود دارد ولي  زوج
اما   و خرما و انار موجود است  ميوه  دوم 

  در آنها از هر ميوه  آه  نشده  گفته  چنين
  وجود دارد.  مختلف  دوگونه

  وجود دارند آه  ، زناني اول  ـ در دو باغ ۴
  چشم و مرجانند و بر شوهرانشان   ياقوت  چون

  ، زنان دوم  دارند اما در دو باغ مي  فروهشته
  وجود دارند.  خوبروي  نيكخوي

بر   ، بهشتيان اول  ـ در دو باغ ۵
ستبر   آستر آنها از ديباي  آه  هايي گاه تكيه
،  دوم  در دو باغ  آه اند در حالي آرميده  است

  نفيس  هاي سبز و فرش  بر بالشهاي  بهشتيان
  اند. آرميده

   

باَنِ (   ) ٧٧فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ
  از نعمتهاي  يك آدام«  و جن  انس  اي»  پس«

خود را   آه» شماريد مي  را دروغ  پروردگارتان



  آماده  اي جاودانه  هاي نعمت  چنين  براي
  آنيد؟. نمي

   

كْرَامِ (تبَاَ   )٧٨رَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِ
  ذوالجلال  آه  پروردگارت  نام  است  با برآت«

،  ، پاك مقدس  يعني: پروردگارت » است  والاآرام
باشد؛ بر  مي  و آرامت  ، شكوه ، عظمت عزت  صاحب
  نموده  انعام  خويش  مخلص  بندگان به   آه  آنچه
  مورد بزرگداشت  آه  است  آن  او شايسته  پس

و   نشود، مورد پرستش  قرار گيرد و نافرماني
ياد  و به  مورد ناسپاسي  قرار گيرد نه  سپاس
  گردد.  فراموش  آه  اين  شود نه  آورده



 ﴾واقعه   سوره ﴿
  . است  آيه  )٩۶(  و داراي  است  مكي

   

»  واقعه»  سبب  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
إذَِا وَقعََتِ ( تعالي:  حق  با فرموده  د آهش  ناميده

  . است  آغاز شده )الْوَاقعَِةُ 
  مبارآه  سوره  اين  فضيلت  آن: در باره  فضيلت

  حديث  جمله  ؛ از آن است  شده  روايت  احاديثي
  اآرم  رسول  آه  است  انس  روايت  به  ذيل  شريف

  ستا  توانگري  سوره  واقعه  سوره«فرمودند:  ص
نيز   فرزندانتان  را بخوانيد و به  آن  پس

  عساآر در شرح و ابن  ثعلبي». دهيد تعليمش 
عبدالله «اند:  آرده  روايت مسعود عبدالله بن  حال
در   شد آه  مصاب  اي بيماري  همان  به مسعود بن
  عيادتش  به  عفان بن عثمان  آرد پس  رحلت  آن

  و از او پرسيد:  رفت

  ؟ بري مي  رنج  اي بيماري  ! از چه اللهعبد  اي
  . خويش  گناهان  گفت: از بيماري

  ؟ داري  ميل  چيزي  چه  پرسيد: به
  . پروردگار خويش  رحمت  گفت: به

  پزشكي  برايت  آه  پرسيد: آيا دستور ندهم
  بياورند؟

  . مرا بيمار ساخت  پزشك  گفت: همان
  ؟ دهمدستور ن  بخششي  تو به  پرسيد: آيا براي
  . نيست  نيازي  گفت: مرا بدان
  ، بعد از تو از آن بخشش  فرمود: اين

  باشد.  دخترانت

از   ! آيا بر دخترانم اميرالمؤمنين  گفت: اي
دستور   دخترانم  به  فقر بيمناآيد؟ من



را   واقعه  سوره  در هر شب  آه  ام داده
 صخدا   از رسول  شريف  بخوانند زيرا در حديث

  سوره  در هر شب  هر آس«فرمودند:   هآ  شنيدم
او فقر و   را بخواند، هرگز به  واقعه
  ».رسد نمي  اي فاقه

   

  ) ١إذَِا وَقعََتِ الْوَاقعَِةُ (

از   واقعه: اسمي» شود  واقع  واقعه  چون«
و غير   ، حاقه ، مانند آزفه است  قيامت  اسماي

  شد آه  ناميده  رو واقعه  از آن  . قيامت آن
  باشد. مي و محقق   ثابت  آن  قوعو

   

  ) ٢ليَْسَ لوَِقْعَتھَِا كَاذِبةٌَ (
»  نيست  اي آننده  تكذيب  هيچ  آن  وقوع  در وقت«

در   ديگر تكذيبي  آن  وقوع  يعني: در هنگام
آخر را بدمد   نفخه  اسرافيل  و چون  آار نيست

را   دهد و آسي نمي  روي  ديگر اصلا تكذيبي
  و معاد دروغ  بگويد: قيامت  آه  بيني نمي
آخر در   دميدن  . مراد از واقعه: همان است

  . صور است
   

  ) ٣خَافضَِةٌ رَافعَِةٌ (
يعني: »  فرادارنده  و هم  است  فرودارنده  هم«

  و مقام  جاه  اهل  از آافران  هايي گروه  قيامت
در   را آه  و توانگري  منصب  اهل  و فاسقان

  دارد و پست اند، فرومي بودهدنيا بلندقدر 
  را آه  ايمان  از اهل  هايي گرداند و گروه مي

اند، بلندقدر  بوده و نشان   نام در دنيا بي
  دهد. مي  گرداند و رفعت مي

   

ا ( تِ الْأرَْضُ رَجًّ   ) ٤إذَِا رُجَّ



  لرزانده  سخت  جنبشي  به  زمين  آه  گاه  آن«
  است  آن وي بر ر  هر آنچه  تا بدانجا آه» شود

ها و  از آوه  چيز ـ اعم  شود و همه مي  ويران
  شكند. مي  ـ در هم  غير آن

   

ا (   ) ٥وَبسَُّتِ الْجِباَلُ بسًَّ
بس: » خرد و ريز شود  و آوهها سخت«

؛  الشي شود: بس  مي  . گفته است  شدن  ريزه ريزه
  را خرد و ريز آند.  چيزي  آسي  آه  گاه  آن

   

  )٦اءً مُنْبثَاًّ (فكََانتَْ ھَبَ 
» گردند«  و متفرق » پراآنده  غباري  پس«

،  آفتاب سوي  به  خانه  روزنه  در شعاع  آه چنان
  شود. مي  ديده  غبار مانندي  ذرات

   

  ) ٧وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلََاثةًَ (
يعني: شما » باشيد  اي گانه سه  و شما ازواج«
  يمتقس گانه  سه  هاي ها و گروه دسته  به
  همراه  از آن  آه  شويد. زوج: بر هر چيزي مي

  شود و نيز بر جفت  يادآوري  ديگري  با دسته
  شود. مي  اطلاق  نر و ماده

   

  ) ٨فأَصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ (
  هاي گروه  اين  حال  بيان  به  تعالي  حق  گاه  آن
  اصحاب پس «د: فرماي و مي  پرداخته  گانه سه

  حال  چه«  راست  دست  يعني: ياران»  ميمنه
  دست  يعني: ياران »؟ ميمنه  دارند اصحاب

قرار دارند؟ در   و وصفي  حال  در چه  راست
مفيد   استفهام  . پس و وصف  حال  بهترين

  از خوبي  آوردن شگفت   و به  شأن  بزرگداشت
اند  سعادت  ميمنه: اهل  . اصحاب است  آنان  حال



  بهشت  سوي به  راست  را از سمت  ايشان  آه
  دست  را به  اعمالشان  هاي برند و نامه مي

  دهند. مي  شان راست

   

  ) ٩وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ (
  حال  چه«  چپ  يعني: ياران » شمال  و اصحاب«

و   شقاوت  اهل آنان » ؟ شمال  دارند اصحاب
  دوزخ  سوي به  چپ  آنها را از سمت  اند آه ضلالت
  دست  را به  اعمالشان  هاي برند و نامه مي
بد   و وصف  در حال  ! آنان دهند. آري مي  شان چپ

  قرار دارند زيرا در پرتگاه  و ناميموني
در  شوند. استفهام  مي  افگنده  و دنائت  حقارت

و   از حال  واداشتن  شگفت  اينجا نيز مفيد به
  . است  روز بد آنان

   

ابقِوُنَ ( ابقِوُنَ السَّ   ) ١٠وَالسَّ
 » روندگان خود ايشانند پيش  گيرندگان و سبقت«

  ، پيشتازان گروه  يعني: سومين
  و جهاد و توبه  ايمان  سوي به  گيرندگان وسبقت

  سوي به آنانند آه   اند و هم نيك  و اعمال
  تازند. به مي  پيش  وي  و بهشت  أخداوند  رحمت
  آند آه مي  روشن  متعال  خداي  ترتيب  اين

  تقسيم  گروه  سه  به  انسانها در روز قيامت
اند،  بهشت  اصحاب  ها آه راستي شوند: دست مي
  اند و پيشتازان دوزخ  اهل  ها آه چپي  دست
و   عزوجل  خداي  پيشگاه  به  گيرنده سبقت

و   ، صديقان پيامبران  ؛ آه وي  بارگاه  مقربان
  روايت  به  شريف  باشند. در حديث شهدا مي

 ص  اآرم  رسول آه  است  الله عنها آمده رضي  عائشه
  سوي به  پيشتازان  دانيد آه آيا مي«فرمودند: 

  چه  در روز قيامت  ) الهي (عرش  سايه



  گفتند: خدا و رسولش  اند؟ اصحاب آساني
  رمودند: ايشانف ص  اآرم  داناترند. رسول

شود،   عرضه  آنان  به  حق  چون  اند آه  آساني
  خواسته  از آنان  حق  پذيرند و چون را مي  آن

و   حكم چنان   بخشند و بر مردم را مي  شود، آن
». آنند مي  حكم  بر خويشتن  آنند آه مي  داوري
: (و شما )وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلََاثةًَ (آثير در تفسير:  ابن
» ٧/   آيه«باشيد)   اي گانه سه  هاي دسته
  سه  به  در روز قيامت  مردم  يعني«گويد:  مي

  راست  در طرف  اي شوند؛ دسته مي  تقسيم  دسته
  قرار دارند و آنان  عرش پروردگار سبحان

  آدم  راست  از پهلوي  اند آه آساني
  گويد: آنان مي  اند ... و سدي آمده بيرون

  چپ در طرف   دوم  اند. دسته بهشت  جمهور اهل
اند  دوزخ  اهل  عامه  قرار دارند و آنان  عرش
اند... ـ  آمده بيرون   آدم  چپ  از پهلوي  آه

  سوم  ـ و دسته  از عملكرد آنان أبر خدا  پناه
  اند آه عزوجل  خداي در بارگاه   پيشتازان

تر  مندتر، مخصوص بهره  يمين  از اصحاب  ايشان
؛  گروه  نزديكترند و اين  تعالي  حق و به

  باشند آه مي  و شهيدان  ، صديقان پيامبران
  ». آمتر است  يمين  از اصحاب  تعدادشان

   

بوُنَ (   ) ١١أوُلئَكَِ الْمُقرََّ
  يعني: نزديك»  مقربان  آنانند همان«

  و آرامت  الهي  فراوان  پاداش  سوي به  گان آرده
  . وي  عظيم  و گراميداشت

   

  ) ١٢فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (
پر ناز   در بهشتهاي«طور ابد   به  مقربان  آن

  اند.»  و نعمت



   

ليِنَ (   ) ١٣ثلَُّةٌ مِنَ الْأوََّ
»  بسيارند از پيشينيان  جمعي«؛  مقربان  آن
حصر   در تحت  شمار آن  آه  است  : گروهي  ثله

از   سابق  هاي نيايد. مراد از پيشينيان: امت
 صمحمد   پيامبر ما حضرت  تا بعثت  آدم  زمان
  باشند. مي

   

  ) ١٤وَقلَيِلٌ مِنَ الْآخَِرِينَ (
»  اند از متأخران اندآي«  مقربان  آن» و«

  به نسبت  صمحمد   از امت  يعني: مقربان
  اند، به ديگر اندك  هاي خود از امت  پيشينيان

 و  هاي پيشين در امت  پيامبران  بسياري  سبب
  را اجابت  دعوتشان  آه  آساني  بسياري
را  آثير نيز آن ابن  ـ آه  قولي اند. به گفته
آه:   است  ـ مراد اين  است  داده  ترجيح
امت محمد   بسيار از پيشينيان  جمعي  مقربان

اند  امت  همين  از متأخران  اندك  و جمعي ص
و   مقرب  بسيار از پيشينيان  ، جمعي بنابراين
از   اند ولي در بهشت  محمدي  امت پيشتاز
در   اندآي  مقربان امت   اين  متأخران

  دست  (ياران  يمين  اصحاب  اند، برخلاف بهشت
آيد ـ از هر دو  مي  آه ) زيرا چنان راست

  بسياري  جمع  و متأخرانشان  پيشينيان  مجموعه
  ندارد آه  امتناعي  هيچ  اند پس در بهشت

يمين   بيشتر از اصحاب  امت  اين  يمين  اصحاب
،  ديگر باشند. بنابراين  هاي از امت  غيرشان 

  و از جمع  اندك  و مقربان  از پيشتازان
  آه  است  امت  اين  يمين  اصحاب  بسيار بزرگ

  در حديث  آه شود چنان مي  تشكيل  بهشت  اهل  نصف
  ياران  به ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  شريف



  تكونوا نصف  لأرجوا أن إني«ند: گفت  خويش
من)   شما (امت  آه  اميدوارم  : منالجنة اهل
  ».باشيد  بهشت اهل   نصف

از » ٣٩ـ  ١٣»  آيات  نزول  سبب  در بيان
  فرمود: چون  آه  است  شده  روايت  هريره ابي
ليِنَ (  آيه (از : ))١٤(وَقلَيِلٌ مِنَ الْآخَِرِينَ  )١٣(ثلَُّةٌ مِنَ الْأوََّ

  جمع  بسيار و از متأخران  جمعي  پيشينيان
چرا شمار   امر آه  شد، اين  اند) نازل اندآي

، بر  بيشتر است قبل   هاي امت  بهشتيان
آيه:   دشوار آمد لذا بعد از آن  مسلمانان

ليِنَ (   : (از پيشينيان))٤٠(وَثلَُّةٌ مِنَ الْآخَِرِينَ  )٣٩(ثلَُّةٌ مِنَ الْأوََّ
شد. هرچند   بسيارند) نازل  جمعي  نو متأخرا

  ندارد.  و محكمي  سند قوي روايت   اين

  نسبت  در بهشت  امت  اين  آه: مجموع اين  خلاصه
قرار   ها در اآثريت غير خود از امت  به

  هاي امت  و پيشتازان  دارند اما سابقان
باز   ما بيشترند ولي  امت  از سابقان  گذشته
  و متأخران  شتر از تابعانما بي  امت  تابعان

  آه  ذآر است باشند. شايان  ديگر مي  هاي امت
  سوي به  پيشين  هاي امت  پيشتازان  بسيار بودن

  انبيايشان  جز آثرت  ديگري  ، دليل بهشت
با   پيشين  هاي امت  اگر پيشتازان  ندارد پس
از ما   ايشان به   انبيايشان  شدن ضميمه 

  باآي  ما هيچ  امت  شتازانبيشتر باشند بر پي
  . نيست

   

  ) ١٥عَلىَ سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ (
بر   يعني: مقربان»  زربافته  هاي بر تخت«

  طلا تكيه  هاي از رشته  شده بافته  هاي تخت
  مشبك  هاي ) تخت قولي: (موضونه اند. به داده



  هاي تخت و زبرجد، يعني   در و ياقوت  به
  . است  گوهرنشان

   
  )١٦كِئيِنَ عَليَْھَا مُتقَاَبلِِينَ (مُتَّ 
 »اند داده  برآنها تكيه  هم  روبروي  آه«

  انس  در آمال  هم  روبروي  يعني: مقربان
اند  نشسته  گوهرنشان  زربفت  هاي بر تخت  والفت

سر  همديگر را از پشت  آه  نيست  و چنان
  ديگر نگاه  بعضي  قفاي  به  ببينند و بعضي

  آنند.

   

  ) ١٧وفُ عَليَْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (يطَُ 

» گردند مي  جاويدان  نوجوانان  بر گردشان«
خدمتگزاري   براي  يعني: بر گرد ايشان

  اختصاص  ايشان  به  گردند آه مي  نوجواناني 
شوند و  پير مي  نه  نوجوانان  اند و آن يافته

آند.  آنها تغيير مي  و صفاي  شادابي  نه
قولي  و به  مسلمين  نوجوانان  : آنانقولي به

امر نيز   اند. اين مشرآين  ديگر : اطفال 
  پرداختن  براي  نوجوانان  آن  آه  بعيد نيست

  شده  آفريده  در خود بهشت  خدمت  اين  به
  باشند.

   

  ) ١٨بأِكَْوَابٍ وَأبَاَرِيقَ وَكَأسٍْ مِنْ مَعِينٍ (
گردند؛  مي  جاويدان  نوجوانان  ! برگردشان آري
  هايي اآواب: آوزه» ها ها و ابريق با آوزه«

دارد   دسته  نه  مدور آه  هاي دهانه  داراي  است
و   دسته  آه  است . ابريق: آبريزي  سرپوش  و نه
  از شراب  و با جامهايي«دارد   و نوله  سرپوش
  شراب  هاي چشمه  روان  يعني: از شراب»  جاري
  . بهشتي



   

   )١٩عُونَ عَنْھَا وَلَا ينُْزِفوُنَ (لَا يصَُدَّ 

  آن  يعني: از نوشيدن»  از آن  بهشتيان  آه«
دنيا   شرابهاي آه  چنان» سردرد نگيرند«  شراب
تا » شوند  بد مست  و نه«شود  سردرد مي  سبب

گويد:  مي ك عباس برود. ابن  از بين  خردهايشان
، سردرد، قي  ؛ مستي است  چهار خصلت  در شراب«

  را از همه  بهشت  شراب أخداوند  ، آه و پيشاب
  ». است  داشته  اينها پاك

   

ا يتَخََيَّرُونَ (   ) ٢٠وَفاَكِھَةٍ مِمَّ
خدمتگزار با   نوجوانان  گردند آن مي »و«
يعني: از  »گزينند بر مي  از آنچه  هايي ميوه«

خود   ميل  به  بهشتيان  آه  آنچه  هاي بهترين
  هاي همه ميوه  هرچند آهآنند،  مي  انتخاب
  . هاست بهترين  بهشتي

   

ا يشَْتھَُونَ (   ) ٢١وَلحَْمِ طيَْرٍ مِمَّ
خدمتگزار بر   نوجوانان  گردند آن مي »و«

از ديگر گوشتها   آه»  مرغ  گوشت«با   آنان
و » دارند  خوش  از آنچه«  بهتر و لذيذتر است

در   دارد. حكمت و رغبت   ميل  بدان  دلهايشان
  ميوه  آه  است  اين  بر گوشت  ميوه  آردن  قدمم

  سريعتر، در هضم  تر، در فرو بردن لطيف
  تر و براي سالم  تر، از نظر بهداشتي آسان
  انسان  آه  طوري  به  اشتها ممدتر است  تحريك

  آند. غذا مي  خوردن  را مهياي

   

  ) ٢٢وَحُورٌ عِينٌ (
  عيناز حور   يعني: بهشتيان»  و حور عين«

  آه  است آن   دارند. حور در چشم  همسراني



بسيار   آن  و سفيدي  بسيار سياه  آن  سياهي
  . درشت  چشمهاي داراي   سفيد باشد. عين: يعني

   

  ) ٢٣كَأمَْثاَلِ اللُّؤْلؤُِ الْمَكْنوُنِ (
  لؤلؤ نهان»  صدف  در ميان  لؤلؤ نهان  مثل«

  دستي  آن  به آه   است  صدف: مرواريدي  در ميان
باشد،   فرونيفتاده  غباري  و بر آن  نرسيده

  بيشتري  صفا و درخشش  مرواريدي  چنين  آه
و   ، زيبايي در سفيدي  بهشت  زنان  دارد. پس

  صدف  در ميان  لؤلؤ نهان خود به   رنگ  صفاي
  اند. شده  تشبيه

   

  ) ٢٤جَزَاءً بمَِا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (
» آردند مي  آنچه  براي  است  پاداشي  اين«

  دهي منظور پاداش  ها به نعمت  اين  يعني: همه
  ارزاني  ايشان  به  در برابر اعمالشان

  شود. مي

   

  )٢٥لَا يسَْمَعُونَ فيِھَا لغَْوًا وَلَا تأَثْيِمًا (
آلود  گناه  و حرفي  بيهوده  سخني  در بهشت«

  و سخن  هذيان آسي   زيرا در بهشت» شنوند نمي
و   از دشنام  گويد و در آن نمي  آلودي گناه

  . نيست  خبري  گناه  به  آلوده  ايذاء و سخنان
   

  ) ٢٦إلِاَّ قيِلًا سَلَامًا سَلَامًا (
»  و سلام  است  سلام  شنوند آه را مي  سخني  ليكن«

،  سلام  گفتن  همديگر را به  يعني: بهشتيان
!  ... سلام  و سلام  و درود گفته  شادباش

  گويند. مي

   

  )٢٧وَأصَْحَابُ الْيمَِينِ مَا أصَْحَابُ الْيمَِينِ (



  دارند اصحاب  حال  ؛ چه يمين  و اصحاب«
ابقِوُنَ (  به  معطوف  آيه  اين» ؟ يمين ابقِوُنَ السَّ  )١٠(وَالسَّ

بوُنَ    شگفت  مفيد به  و استفهام  است ))١١(أوُلئَكَِ الْمُقرََّ
  و نيكبختي  مندانه سعادت  از حال  واداشتن

  در سوره  آه ـ چنان  يمين  . اصحاب است  آنان
اند. يعني:  دوم  باغ  ـ اصحاب  گذشت»  رحمن«

بعد   دوم  ، در درجه بهشتيان  آلي  در ترآيب
و در   قرار داشته  و مقربان  از سابقان
  تري پايين  از نعمتها درجه  برخورداري

  نظر ايمان در دنيا از  دارند؛ زيرا ايشان
  ، بهره و عمل  و از نظر اخلاص  تر بوده ضعيف
ها و  ، ميوه اند بنابراين داشته  آمتري
  شود، به مي  داده  ايشان  به  آه  هايي نعمت
  رسد. نمي  پيشتازان درجه 

   

  ) ٢٨فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ (
سدر   در جوار درختان«  يمين  ! اصحاب آري
  سدر يا آنار نوعي  قراردارند. درخت» خار بي

  خار آن  آه  است  . مخضود: آن است  معروف  درخت
  باشد.  شده  قطع

   

  ) ٢٩وَطلَْحٍ مَنْضُودٍ (
  اش ميوه  موز آه  هاي  درخت«در جوار » و«

  طلح: درخت » است چيده   هم  روي  خوشه  خوشه
  آن  هاي خوشه  آه  است  . منضود : آن موز است

  شده  زيبا چيده  نظمي  بر فراز همديگر به
بلكه   موز نيست  ؛ درخت قولي: طلح باشد. به

در   درخت  بزرگترين  آه  است  معروفي  درخت 
  آه  ذآر است  باشد. شايان مي  اعراب  سرزمين
  فضيلت  دنيا همچون  بر درختان  آن  فضيلت

  . دنياست  هاي بر نعمت  بهشتي  هاي ساير نعمت



  شده  روايت  دو آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
خيز  حاصل اي  دره  را آه  وج  وادي  است: اعراب
  ها و درختان بود و سايه  در طائف  و سرسبزي

  داشتند پس  را بسيار دوست  موز و آنار آن
  . )...وَأصَْحَابُ الْيمَِينِ ( فرمود:  نازل أخداوند

   

  ) ٣٠وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (
يعني: »  گسترده  ايهدر س«  يمين  اصحاب» و«

  زوالي و پايدار قرار دارند آه   هميشگي
  برد. نمي  را از بين  ندارد و خورشيد آن

   

  ) ٣١وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (
قرار »  ريزان در آبي«  يمين  نيز اصحاب» و«

  هر آجا آه  روز به شبانه  در طول  دارند آه
ندارد.   انقطاعي  شود و هيچ مي  خواهند جاري

را در   آن  عزوجل خداي  آه  ريزان  آب  اين  پس
اما   است  يمين  اصحاب  ريزد، شراب مي  اش مجاري
  از چشمه  ، جامهايي مقرب  پيشتازان  شراب
  . است  جاري  شراب

    
  )٣٣) لَا مَقْطوُعَةٍ وَلَا مَمْنوُعَةٍ (٣٢وَفاَكِھَةٍ كَثيِرَةٍ (

» بسيار  اي در ميوه«  يمين  نيز اصحاب» و«
و در »  پذير است  پايان  نه  آه«قرار دارند 

  هاي ميوه  آه شود چنان مي  قطع  اوقات  وقتي
از   و در بعضي  داشته  فصلي  دنيا هر يك

»  شده  بازداشته  و نه«شوند  مي  قطع  اوقات
باشد،   خواهانش  آه  ازآسي  آن  هاي يعني: ميوه

  از اوصاف  صفتي  و به  از اوقات  در وقتي
در   آه  نيست  شود. مثلا چنين نمي بازداشته 
شود، يا   خواسته  بهايي  از ايشان  برابر آن
  از قيود و شرايط و موانع  گونه اين امثال 



ها  ميوه  آن  گردد بلكه  وضع  ايشان  براي
  . اما ميوه است  آماده  برايشان  هميشه

خود   آنان  آه  است  اي ميوه»  مقرب  پيشتازان«
  گزينند. ها بر مي ميوه  انواع  از ميان

   

  )٣٤وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ (
  برافراشته  هاي فرش«از   يمين  نيز اصحاب »و«

ها  تختها و آرامكده  بر بالاي » شده
  در اينجا آنايه  قولي: فرش برخوردارند. به

و   در آمال  آه  است  بهشت  اهل  از زنان
و   جاه  ليقدر و عا  برافراشته  جمالشان

  بلندبالايند.

   

  ) ٣٥إنَِّا أنَْشَأنْاَھُنَّ إنِْشَاءً (
»  آفريدني  را آفريديم  همانا ما آنان«

  به  ابداعي  شيوه  را به  زنان  يعني: ما آن
  توالد و تناسل  نو بدون  آفرينشي  عنوان
، زنان  قولي: مراد از آنان . به ايم آفريده

  معني  آنها بديننو   اند و آفرينش آدم بني 
و   آنها را بعد از بزرگسالي أخداوند  آه  است

  گي و تازه  جواني  حال  به  مرگشان
  گرداند. برمي

   

  ) ٣٦فجََعَلْناَھُنَّ أبَْكَارًا (
  قبل  آه»  گردانيديم  را دوشيزه  ايشان  پس«

  با ايشان  و جني  انس  هيچ  از شوهرانشان
  آه  هم  تو هر وق  است  نكرده  آميزش

  آنند، ايشان  مقاربت  با ايشان  شوهرانشان
نظر   از اين  دوشيزگان  يابند و آن را بكر مي

آنند.  نمي نيز احساس   درد و رنجي  هيچ
  روايت  به  شريف  در حديث  آه چنان



 صخدا   رسول  آه  است  آمده  سعيدخدري ابي
الجنة إذا جامعوا   أهل  إن«فرمودند: 

  با زنان  بهشت اهل   : چونأبكارا  عدن  نسائهم
  بكارت  مجددا به  زنان  آنند، آن  خود مجامعت

  ».گردند بر مي

   

  ) ٣٧عُرُباً أتَْرَاباً (
اند. »  و سال  و همسن  همسردوست«؛  زنان  آن

  شوهرش  آه  است  از زني  عبارت  عروب  عرب: جمع
  و او نيز در نزد شوهرش  محبوب  سخت  در نزدش

  است  زني  عروب«گويد:  دلپسند باشد. مبرد مي
  سخن و بسيار شيرين  بوده  شوهرش  عاشق  آه

تولد   تاريخ  يك  اند آه اتراب: زناني». باشد
  دارند.  و سال  سن  و يك

   

  ) ٣٨لِأصَْحَابِ الْيمَِينِ (
ياد   زنان  أيعني: خداوند»  يمين  اصحاب  براي«

  پديد آورده  يمين  اصحاب  را نيز براي  شده
  . است

    
ليِنَ (   ) ٤٠) وَثلَُّةٌ مِنَ الْآخَِرِينَ (٣٩ثلَُّةٌ مِنَ الْأوََّ

  و گروهي  بسيار از پيشينيان  گروهي  آه«
  يمين يعني: اصحاب » اند  بسيار از متأخران

  بسيار از پيشينيانند؛ و ايشان  گروهي
بر پيام تا بعثت   آدم  از زمان  اند آه آساني
اند و  و درگذشته  دنيا آمده  به ص  خاتم
  از امت  ؛ يعني بسيار از متأخران  گروهي
  قولي: مراد از گروهي هستند. به صمحمد 

؛ و  امت  اين  بسيار از پيشينيان: پيشينيان
از   ؛ آساني بسيار از متأخران  مراد از گروه

از  در ايمان   اند آه امت  اين  پسينيان



رو   و دنباله  آرده  پيروي  تام  پيشينيان
را   قول  آثير اين اند و ابن گرديده  ايشان
  . است  داده  ترجيح

   

مَالِ ( مَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّ   ) ٤١وَأصَْحَابُ الشِّ
  دو گروه  حال  متعال  خداي  آه  و بعد از آن

  يعني در آخرت   مردم  گانه سه  هاي از گروه
  آرد، اينك  را بيان  يمين  و اصحاب  پيشتازان

  و اصحاب«پردازد:  مي  چپ  ياران  حال  بيان  به
  گاه  آن» ؟ شمال  دارند اصحاب  حال  ، چه شمال

  آند: تفسير مي  گونه را اين  خود حالشان

   

  ) ٤٢فيِ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (
سموم: » اند جوش  آتشباد و آب  در ميان«

  آه  تاس جوشاني   و حميم: آب  آتش  گرماي
گويد:  مي  رازي  . امام بسيار بالاست  آن  حرارت

  هواي  بگوئيم: سموم آه   است  بهتر اين«
  آن  عفونت  آه  است  اي و بسيار آلوده  متعفن
  وي  هلاآت  و سبب  را فاسد آرده  انسان  قلب
  ».شود مي

   

  ) ٤٤) لَا باَرِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٤٣وَظِلٍّ مِنْ يحَْمُومٍ (
،  يعني: دوزخيان» از دود  اي در سايه و«

  سايه  به و سوزان   سخت  از گرماي  زده وحشت
از   را نيز دود سياهي  سايه  برند پس مي  پناه
  و سوزاني  بسيارسخت  گرماي  يابند آه مي  جهنم

يعني: مانند ديگر »  است  خنك  نه  آه«دارد 
  يعني: منظري»  خوش  و نه« ها سرد نيست  سايه

  آه  ندارد زيرا هر چيزي  نيكو و دلپسند هم
  . باشد، دلپسند نيز نيست  بهره از خير بي

   



  )٤٥إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلكَِ مُتْرَفيِنَ (
يعني: » بودند  نازپرورده  از اين  پيش  آنان«

  ) در دنيا در شهوات شمال  (اصحاب  چپ  ياران
  حلال  يشانبرا  بودند آه  فرورفته  و لذتهايي

  نبود.

   

ونَ عَلىَ الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (   )٤٦وَكَانوُا يصُِرُّ
مراد   آه» آردند مي  مداومت  بزرگ  و بر گناه«

  توبه از شرك   . يعني است  شرك  از آن
  فشردند. مي  پاي  آردند و بر آن نمي

   

  )٤٧ا أئَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ (وَكَانوُا يقَوُلوُنَ أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَامً 
و   و خاك  مرديم  گفتند: آيا چون و مي«

آيا واقعا باز   چند شديم  استخواني
  شمال  يعني: اصحاب» ؟ شويم مي برانگيخته 

  آه را ـ درحالي  بعد از مرگ  شدن زنده 
شوند ـ  مي  تبديل  چندي  پوسيده  استخوانهاي به

  و بعيد شمردند.  انكار آرده

   

لوُنَ (   ) ٤٨أوََآبَاَؤُناَ الْأوََّ
» شوند؟ مي  ما برانگيخته  نخستين  آيا پدران«

ما   نخستين پدران   شدن يعني: برانگيخته 
، از  خود ما است  شدن بعيدتر از برانگيخته

اند و  تر از ما مرده آنها پيش  رو آه  آن
  اند. تر شده پوسيده

   

ليِنَ وَالْآَ    )٥٠) لمََجْمُوعُونَ إلِىَ مِيقاَتِ يوَْمٍ مَعْلوُمٍ (٤٩خِرِينَ (قلُْ إنَِّ الْأوََّ
ميعاد   براي  و آخرين  اولين  گمان بگو: بي«

  جمع« است   همانا روز قيامت  آه»  معين  روزي
  و رستاخيز. يعني  بعد از بعث» شوند مي  آرده
از   پيشينيان  بگو آه  آنان  ! بهصمحمد   اي



  شما نيز از جمله  آه  شانها و متأخران امت
  گردآورده  معلوم هستيد، در موعد روزي   آنان
  شويد. مي

   

بوُنَ ( الُّونَ الْمُكَذِّ   ) ٥٢) لَآكَِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (٥١ثمَُّ إنَِّكُمْ أيَُّھَا الضَّ

  خطاب» انگار  دروغ  گمراهان  شما اي  سپس«
 ؛ است  آنان  و امثال  مكه  اهل  براي

يعني: شما » زقوميد  از درخت  خورندگان«
بدمنظر  از درخت   رستاخيز، در آخرت  منكران

رويد،  مي  در قعر جهنم  آه  اي بسيار بدمزه
  در سوره  آيه  خوريد. تفسير نظير اين مي
  . نيز گذشت» ۶٢ صافات/«
   

  ) ٥٣فمََالئِوُنَ مِنْھَا الْبطُوُنَ (
يعني: » خواهيد آرد ها را پر شكم  از آن  پس«

آنيد؛ از  پر مي  زقوم  را از درخت  شكمهايتان
  آورد. بر شما فشار مي  گرسنگي  آه  بس

   

  ) ٥٤فشََارِبوُنَ عَليَْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (
يعني: شما » نوشيد مي  جوش  از آب  آن  و روي«

  سبب  ، به آن  خوردن  دنبال  و به  زقوم  بر روي
  نوشيد. مي  جوش  از آب  تشنگي  غلبه

   

  ) ٥٥فشََارِبوُنَ شُرْبَ الْھِيمِ (
  شتران  خواهيد نوشيد مانند نوشيدن  پس«

  به  اند آه اي زده عطش هيم: شتران  » زده عطش
اند هرگز  شده  مصاب  آن  به  آه  اي بيماري  سبب

آشامند تا  مي  شوند و چندان نمي سيراب 
،  جوش  شما از آب  بميرند. يعني: نوشيدن

  مانند نوشيدن  بلكه  نيست  عادي  نوشيدني



  هميشه  آه  استسقاء است  مرض  مبتلا به  شتران
  شوند. نمي  سيراب  آب  اند و از نوشيدن تشنه

   

ينِ (   ) ٥٦ھَذَا نزُُلھُُمْ يوَْمَ الدِّ
نزل: » در روز جزا  آنان  مهماني  است  اين«

شود و  يم  آماده  مهمان  براي  آه  است  غذايي
خورد. يعني:  مي  مهمان  آه  است  چيزي  اولين
ذآر   جوش  آب  و نوشيدني  زقوم  از درخت  آنچه

  با آن  آه  است  در آخرت  آنان  شد؛ پذيرايي
  گيرند. قرارمي  مورد پذيرايي

   

قوُنَ (   ) ٥٧نحَْنُ خَلقَْناَكُمْ فلَوَْلَا تصَُدِّ
  چرا تصديق  پس  ايم شما را آفريده  آه  ماييم«

  آفريديم يعني: شما را در حالي » آنيد؟ نمي
را   حقيقت  اين  نبوديد و خودتان  چيزي  آه
خود   آفرينش به   آه  گونه  چرا آن  دانيد پس مي

  ما معترفيد، رستاخيز را تصديق  از سوي
بر   هر آس دانيد آه  آنيد؟ مگر نمي نمي

سلما قادر باشد، م  و اوليه  ابتدايي  آفرينش
نيز  بر باز آفريني   اولي  طريق  و به

  ؟. تواناست

   

  ) ٥٨أفَرََأيَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ (
از » ريزيد در رحمها مي  را آه  آيا آنچه«

  و در آفرينش »ايد ديده«  مني  آب  ، يعني نطفه
  ايد؟. نگريسته  آن

   

  ) ٥٩أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنهَُ أمَْ نحَْنُ الْخَالقِوُنَ (
آفرينيد يا ما  را مي  ا شما آنآي«

  مني  آب  يعني: آيا شما اين» ؟ ايم آفريننده
  الخلقه  استوار و آامل  بشري  صورت را به 



ماييم   آشيد، يا اين تصوير مي  سازيد و به مي
  ؟ آنيم  تصويرآشنده  و به  سازنده  آه 

   

رْناَ بيَْنكَُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بمَِ  لَ أمَْثاَلكَُمْ ٦٠سْبوُقيِنَ (نحَْنُ قدََّ ) عَلىَ أنَْ نبُدَِّ
  ) ٦١وَننُْشِئكَُمْ فيِ مَا لَا تعَْلمَُونَ (

را مقدر   شما مرگ  در ميان  آه  ماييم«
  را بر شما تقسيم  يعني: ما مرگ»  ايم آرده
  از افرادتان  هر فردي  را براي  و آن  آرده
از شما   پس  ايم آرده  تعيين  معين  وقتي  به

  ميرند و آساني مي  در بزرگي  هستند آه  آساني
  ميرند ولي مي و خردسالي   در آوچكي  هستند آه

و بر «برابرند   مرگ  در چشيدن  همه  زمين  اهل
و ما را عاجز و  » نتوانيد جست  ما سبقت

بر «؛  ما توانائيم  نتوانيد آرد بلكه  مغلوب
ما ش  شما را جانشين  همانندان  آه آن

  جاي به  آه  بر اين  يعني: توانائيم»  گردانيم
.  همانند شما را پديد آوريم  شما خلقي

است: ما   اين  معني  جريرطبري ابن  قول به
و   را بميرانيم  گروهي  آه  بر اين  توانائيم

  ، قرني گردانيم  آنان  را جانشين  ديگري  گروه
» و«ديگر   ازنسل  پس  و نسلي  بعد از قرني
  شما را در هيأتي«  آه بر اين  نيز توانائيم

ها و  ها و هيأت از صورت» دانيد نمي  آه
  يعني«گويد:  مي  حسن»  بيافرينيم«ها  عالم

  و خوك شما را بوزينه  آه بر اين  توانائيم
  از شما با اقوامي  قبل  آه چنان  گردانيم

است:   اين معني   قولي به».  آرديم  چنين
شما را در رستاخيز بر   آه بر اين  متوانائي

ايد  در دنيا داشته  آه  غير صورتهايي
  . بيافرينيم

   



  )٦٢وَلقَدَْ عَلمِْتمُُ النَّشْأةََ الْأوُلىَ فلَوَْلَا تذََكَّرُونَ (
و » ايد را دانسته  نخستين  آفرينش  و هرآينه«
،  شما از نطفه  ابتدايي  از آفرينش  عبارت  آن

  است  پاره  از گوشت  ، سپس بسته از خون   سپس
چرا   پس«نبوديد   چيزي از آن  قبل  آه درحالي

  خداي  چرا قدرت  يعني: پس» گيريد؟ پند نمي
ياد   به  واپسين  را بر آفرينش  سبحان
  قياس  اول  را بر آفرينش  آوريد و آن نمي
  دليل  آيه  اين  آه  ذآر است آنيد؟ شايان  نمي

  . است  قياس  بر صحت
   

ارِعُونَ (٦٣أفَرََأيَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ (   ) ٦٤) أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّ
  من  يعني: به» آاريد؟ مي  آيا ديديد آنچه«

آاريد و بذر  مي  در زمين  خبر بدهيد از آنچه
» رويانيد را مي  آيا شما آن« افگنيد؛ مي

  آنيد و در آن يم  تبديل  و آشت  زرع  يعني: به
  يا ما زارع«رويانيد  مي  و دانه  خوشه
و   روياننده آه   يعني: يا ما هستيم» ؟ هستيم
  شما؟ پس  نه  هستيم  زراعت  به  آن  آننده تبديل
  امر اقرار آرديد، ديگر چگونه  اين  به  چون

  به  شريف  شويد؟ در حديث منكر رستاخيز مي
 صخدا   رسول  آه  تاس  آمده  ابوهريره روايت 

:   ، وليقل : زرعت  أحدآم  لايقولن«فرمودند: 
از شما نگويد   هو الله: يكي  الزارع  ، فإن حرثت
  بايد بگويد: آشت  بلكه  آردم  زرع  من  آه

».  همانا خداوند است  زيرا زارع  نمودم
،  است  و ادبي ارشادي   ، نهيي نهي  اين  البته

  آه  آسي  گويند: براي مي . علما حرمت  نهي  نه
  آه  است  افگند، مستحب مي بذر را در زمين 

أفَرََأيَْتمُْ ( ...) آيه:  بعد از خواندن: (أعوذ باالله
ارِعُونَ  )٦٣(مَا تحَْرُثوُنَ  را  ))٦٤(أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّ



الزارع   الله  بل: «بگويد  گاه  بخواند، آن
محمد   علي  صل  ، اللهم المبلغو  والمنبت 

  واجعلنا لأنعمك  وجنبنا ضرره  وارزقنا ثمره
  ، وبارك الذاآرين  من  ، ولآلائك الشاآرين من 

  آه است  أخدا  : بلكهالعالمين  يا رب  لنا فيه
  آن  رساننده  گي پخته  و به  ، روياننده زارع
و ما   . بارخدايا! بر محمد درود بفرست است

  و از زيان  بخش روزي   زمين  اين  حاصل را از
از   هايت نعمت برآنار دار و مرا براي   آن

از   احسانهايت  و براي  شكرگزاران
پروردگار  و اي   قرار ده  يادآورندگان

  گفته».  بده  برآت  ما در آن  ! براي عالميان
  از تمام  زراعت آن   دعا امان  : اين  آه  شده
  .  ـ است  و غيره  ، ملخ ز آرما  ـ اعم  آفات

    
) بلَْ نحَْنُ ٦٦) إنَِّا لمَُغْرَمُونَ (٦٥لوَْ نشََاءُ لجََعَلْناَهُ حُطَامًا فظَلَْتمُْ تفَكََّھُونَ (

  ) ٦٧مَحْرُومُونَ (
  را درهم  زراعت  قطعا آن  اگر بخواهيم«

  به » گردانيم مي« شده   و خرد و ريزه»  شكسته
نشود و   گرفته  اي بهره  هيچ  از آن  آه  طوري

  چيزي  نيايد و نه  دست به   اي دانه  هيچ  از آن
  از آشتزار خواسته  آه  ديگري  هاي از بهره

  و تعجب در افسوس  پس«آيد؛   شود، فراهم مي
زده   حسرت  صورت  يعني: در آن» افتيد مي
و   شما در زراعت  به  آه  شويد و از آنچه مي 

دراز در  ، مدتي  است  فرود آمده  آشاورزيتان
ما «گوئيد:  مي  آه رويد درحالي فرو مي  تعجب

  مالش  آه  است  مغرم: آسي»  آشندگانيم غرامت 
ما   بلكه«  است  بر باد رفته  عوضي  بدون
؛ با نابود  از روزيمان»  ماندگانيم  محروم
  . آشاورزيمان  شدن



   

) أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ ٦٨رَبوُنَ (أفَرََأيَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْ 
)٦٩ (  
» آشاميد مي  را آه  آبي  ايد آن آيا ديده  پس«

نشانيد؟  خود را فرومي  تشنگي  آن  وسيله  و به
ايد، يا  را از ابر فرود آورده  آيا شما آن«
 فرود«  خويش قدرت   را به  آب  آن» ما

  توحيد و يگانگي  به  چگونه  پس» ؟ ايم آورنده
  و رستاخيز را تصديق  ما اقرار نكرده

  آنيد؟ نمي

   

  ) ٧٠لوَْ نشََاءُ جَعَلْناَهُ أجَُاجًا فلَوَْلَا تشَْكُرُونَ (
 » گردانيم را شور مي  آن  اگر بخواهيم«
  داشته صلاحيت   نوشيدن  براي  نه  آه  طوري به

چرا شكر   پس«  آشاورزي  براي  باشد و نه
  براي  را آه خداوندي   هاي نعمت» گزاريد نمي

از   آه  است  آفريده  و گوارايي  شيرين  شما آب
  شريف  بريد؟ در حديث مي  آشاميد و بهره مي  آن

  آب ص  اآرم  رسول  چون  آه  است  آمده
سقانا   الذي  الحمد الله«گفتند:  نوشيدند، مي مي

ملحاً أجاجاً   يجعله  ، ولم برحمتهعذباً فراتاً 
  به  را آه  خدايي  و ستايش  سپاس بذنوبنا:

و گوارا   شيرين ما را آب   خويش  رحمت
را شور و   آن  گناهانمان  شومي  نوشانيد و به

  ».نگردانيد  تلخ

   

  ) ٧٢أمَْ نحَْنُ الْمُنْشِئوُنَ ( ) أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتھََا٧١أفَرََأيَْتمُُ النَّارَ الَّتيِ توُرُونَ (
» آوريد؟ بر مي  را آه  آتشي  آيا ديديد آن«

  تر و تازه  از درخت  زنه را با آتش  يعني: آن
را   آيا شما درختش«آوريد؟  مي  بيرون
  را از آن  آتش  آه  يعني: درختي» ايد؟ آفريده



را   آن»  ايم يا ما آفريننده«آوريد  مي  بيرون
  است  ، عبارت درخت  شما؟ آن  نه  خويش  قدرت  به

  اعراب  ) و عفار آه تلخ  (بادام  مرخ  از درخت
از   آردند. يعني مي  درست  زنه از آنها آتش
  را به  و يكي  سبز برگرفته  آنها دو شاخه

دو،   آن  از ميان  گاه آشيدند آن مي ديگري 
قولي: مراد همه  . به خاست بر مي  آتش  شراره

  . است  ختاندر 
   

  ) ٧٣نحَْنُ جَعَلْناَھَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعًا للِْمُقْوِينَ (
يعني: ما »  ايم ساخته  را پندآموزي  ما آن«
  يادآورنده  را به  از درخت  برآمده  آتش  آن

از   تا مؤمنان  ايم گردانيده  جهنم  آتش  گرماي
  براي  اي را توشه  و آن«پندگيرند   آن

  و صحرانشيناني  انند مسافرانم»  رهروان
و   و علف  آب بي  هاي در سرزمين  آه  گردانيديم

  به  شريف  آيند. در حديث بيابانها فرود مي
از   و غير ايشان  و مسلم  بخاري روايت 
 صخدا  رسول  آه  است  آمده  ابوهريره

افروزند،  بر مي  آدم بني  آه  آتشي«فرمودند: 
...«.   است  جهنم  تشاز هفتاد جزء آ  جزئي
مخصوصا   از آتش  گيري در بهره  آه اين  دليل

  است  اند، اين ذآر شده  و رهگذران  مسافران
دارند، هرچند   احتياج  سخت  آتش  آنها به  آه
  فراگير است آن   به  مردم  نياز تمام  آه

  الناس«است:   آمده  شريف  در حديث  آه چنان
:  ار والكلاء والماء، الن ثلاثة  شرآاء في

  ، علف اند: آتش شريك  چيز با هم  در سه  مردم
  بر اساس  آه  ذآر است  شايان».  و آب

نيز   و پترول  ، نفت علمي  نظريات  جديدترين
  از درختانند.  در اصل



   

  )٧٤فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (
  است  بزرگ  آه  پروردگارت  نام  به  پس«

پاآي   را به  تعالي  يعني: حق»  گوي تسبيح
  است  ) پاك العظيم  الله  و بگو: (سبحان  يادآن 

اشياء   اين خويش   قدرت  به  آه  بزرگي  خداي
  و متضاد را آفريد.  مختلف

   

  ) ٧٥فلََا أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ (
»  خورم سوگند مي  ستارگان  هاي منزلگاه  به  پس«

)  . (لااقسم است ستارگان   هاي گاهمواقع: غروب
زائد » لا«و   است  قسم  معناي به  عرب  در آلام

  شود پس مي  تأآيد آورده براي   باشد آه مي
  آن  معناي  به»  اقسم»  بر فعل» لا»  افزودن

غير از   را آه  هر چه  سوگند خورنده  آه  است
جهت   آند و از اين مي  ، نفي است  عليه  مقسم

تر  روشن  . يعني: قضيه فيد تأآيد نيز هستم 
  داشته خوردن   قسم  به  نيازي  آه  است  از آن

  درستي  اثبات  براي  آه اين  رسد به  باشد، چه
  آه اين  ياد شود. دليل  بزرگي  ، همچو قسم آن

  ستارگان  هاي غروبگاه  مخصوصا به أخداوند
  آه  اين  : يكي  سوگند خورد، دو چيز است

  اثر آنهاست  زوال  دهنده  نشان  ستارگان  غروب
  دلالت  خود بر وجود مؤثر فناناپذيري  و اين

ندارد،   هرگز زوالي  تأثير آن  آند آه مي
بر   ستارگان  با افول  ابراهيم  جهت  بدين

  آه  اين  آرد. دوم  استدلال أوجود خداوند
  ريو برت  شريف  هاي خاصيت  شك  بدون  اواخر شب

  دارد.

از   آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مسلم
فرمود: در   آه  است  آرده  روايت ك عباس ابن



فرو   باران  مردم  به ص  اآرم  رسول  زمان
  فرمودند: اينك ص  حضرت  آن  شد پس  فرستاده

اما   ناسپاس  شاآرند و بعضي  از مردم  بعضي
  است  رحمتي شكرگزارند گفتند: اين   آه آنان
نهاد و اما   را بر ما منت  آن أخداوند  آه

اند، گفتند:  ناسپاس آه   از آساني  بعضي
بر   غروب  در حال  ستاره  فلان  سبب  به  باران

آيات:   اين  بود آه  ، همان است ما فرود آمده 
بوُنَ وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّكُمْ تُ (تا  )فلََا أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (   نازل )كَذِّ

  شد.

   

  )٧٦وَإنَِّهُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِيمٌ (
زيرا »  بزرگ  است  قسمي  و اگر بدانيد اين«
،  عظيم ستارگانند بر قدرت   آه»  به  مقسم«

  دلالت أخداوند  و فرط رحمت  آامل  حكمت
  آنند. مي

   

  ) ٧٧إنَِّهُ لقَرُْآنٌَ كَرِيمٌ (

  اين»  آريم  است  قرآني  تابآ  اين  هرآينه«
. يعني: به  است»  عليه  مقسم»  آيه

  اين  آه  خورم مي  قسم  ستارگان  هاي منزلگاه 
را   آن  آه  من  داشته  گرامي  است  قرآني  آتاب

آتابها   بر تمام  و قدر و منزلت  در عزت
تر  را بزرگتر و گرامي  و آن  ام داده  برتري
،  سحر، آهانت  از مقوله  هآ  ام داشته  از آن

و مانند آنها باشد.   يا دروغ  بيني فال
  آه  است  نيز آريم  دليل  اين  به  قرآن  آه چنان

  طرح  متعالي  و ارزشهاي  آريمانه  اخلاق  در آن
  آه  است  حقيقت  و بنابراين  است  شده  و تبيين
  داشته  بزرگ  آن  و قاري  گرامي  حافظ آن

  ستارگان  آه  به مقسم  ميان  مناسبتشود.  مي



آشكار   است  قرآن  آه  عليه  مقسم  و ميان  است
ها را  تاريكي  ستارگان  آه  باشد زيرا چنان مي

نيز در دنيا و   قرآن  آنند، آيات مي  روشن
آنند و  مي را روشن   زندگي  و روش  راه  آخرت
  نرا از بي  حسي  هاي تاريكي  ستارگان  آه  چنان
  يعني  معنوي  هاي نيز تاريكي  برند، قرآن مي

  برد. مي  را از بين  و گمراهي  جهل  هاي تاريكي

   

   )٧٨فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ (

  يعني: پوشيده»  نهفته  در آتابي«  ! قرآن آري
  آسي  مقرب  جز فرشتگان  قراردارد آه  و مصون

  اين  معني  قولي ندارد. به  اطلاع  ديگر بر آن
باشد، از  محفوظ مي  لوح  آه آتاب  است: آن

  . محفوظ است  باطل
   

   )٧٩لَا يمََسُّهُ إلِاَّ الْمُطھََّرُونَ (

يعني: » رسانند نمي  دست  شدگان جز پاك  آن  به«
از   و محفوظ را جز پاآيزگان  مصون  آتاب
فرشتگانند،   آه  در آسمان  نفسي  هاي بهره
  دسترسي  آن  به ن آنند اما شياطي نمي  مساس

  شدگان نيز جز پاك  در زمين  ندارند همچنين
  دست  آن  ، به وضويي و بي  و ناپاآي  از جنابت

  دانسته  آيه  اين  رسانند. از فحواي نمي
وضوء  و بي  آافر، جنب  نبايد اشخاص  شود آه مي

  ، خبر به بنابراين  آنند پس  را مساس  قرآن
  ) به هرچند (لايمسه  يعني  است  نهي معناي 

  نهي  اما مراد از آن  شده  بيان  نفي  صيغه
  ائمه  جمهور فقها و از جمله  آه باشد چنان مي

و نيز بر مبناي   آيه  بنابراين  اربعه  مذاهب
  پاك  آه  را جز شخصي  قرآن«ذيل:   شريف  حديث 

  ياد شده  اشخاص ؛ بر منع »نكند  ، مساس است



اند و فقط   القول متفق  قرآن  آردن  از مساس
وضوء  بي  شخص  از سوي  قرآن آردن  ها مساس مالكي

جايز   و تعلم  تعليم  ضرورت  را براي
  اند. شمرده

   

  ) ٨٠تنَْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِينَ (
  پروردگار عالميان  از سوي  اي فروفرستاده«

در   آريم  قرآن براي   وصف  چهارمين  اين»  است
  . است  آيه  هارمينچ
   

  )٨١أفَبَھَِذَا الْحَدِيثِ أنَْتمُْ مُدْھِنوُنَ (
  آه  قرآني  يعني: به»  سخن  اين  آيا شما به«
  سستي« شد؛  وصف  ياد شده  اوصاف  به
آيا شما با آفار   مدهنون: يعني» ورزيد؟ مي

  مدهن  آنيد؟ اصل و مدارا مي  نرمش  در آفرشان
باشد، گو   باطنش  برخلاف  ظاهرش  آه  است  آسي
  دهن  خود به  و نرمي  او در رواني  آه اين

آار  به  از باب  دارد و اين  ) شباهت (روغن
مجاز   بر سبيل  امر معنوي  لفظ در يك گرفتن 

  حقيقت  خود به  خاطر شهرت  به  آه  ، مجازي است
  . است  شده  تبديل  عرفي

   

بوُنَ (وَتجَْعَلوُنَ رِزْقكَُمْ أنََّ    ) ٨٢كُمْ تكَُذِّ
  را در تكذيب  تنها روزيتان«آيا شما » و«
  يعني: آيا شكر و سپاس» دهيد؟ قرار مي  آن

  باران  همانا فروفرستادن  را آه  روزيتان
   أخداوند نعمت   دهيد آه قرار مي  در اين  است

و   تكذيب  و اين  و انكار آرده  را تكذيب
  ر دهيد؟ چرا آهشكر قرا  جاي  انكار را به

  و فروآورنده  بخشنده  شكرگزاري  جاي به
دهيد و  مي  نسبت  ستارگان را به  ، آن باران



از   ستاره  فلان  خاطر غروب  گوييد: ما به مي
  رقيب  ستاره  و طلوع  خود در مغرب  منزلگاه

ذآر   ؟ شايان ايم يافته  ، باران از مشرق  آن
، گرما و سرما را ، باد باران  اعراب  آه است 

هاي  ستاره  ، يا به آرده  غروب  هاي ستاره  به
  دادند. مي  نسبت  آننده طلوع 

    
) وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ ٨٤) وَأنَْتمُْ حِينئَِذٍ تنَْظرُُونَ (٨٣فلَوَْلَا إذَِا بلَغََتِ الْحُلْقوُمَ (
  )٨٥مِنْكُمْ وَلكَِنْ لَا تبُْصِرُونَ (

» رسد  گلوگاه  به  جان  آه  هگا  چرا آن  پس«
در   ، يا نفس روح  آه  گاه  چرا آن  يعني: پس

  اي» و شما«رسد؛   گلوگاه  به  مرگ  هنگام
احتضار قرار  فرد در حال   پيرامون  آه  آساني

  آندن جان  در حال  بينيد آه داريد و او را مي
و » آنيد مي  نظاره  هنگام  در آن«؛  است
  توانيد؟ نه نمي  او آرده  براي  آاري هيچ
  اين  آنيد و نه  را از او دفع  توانيد مرگ مي
  آسان  را بر وي  آندن جان  سختي  حتي  آه

»  او از شما نزديكتريم  و ما به«گردانيد؛ 
مراد   قولي . به خويش  و رؤيت  ، قدرت علم  به

و   متولي  ما آه است: فرستادگان   اين
او   و هستند، از شما بها  روح  دار قبض عهده

يعني: شما  »بينيد نمي ولي «نزديكترند 
نزد محتضر حاضر   را آه  مرگ  موآل  فرشتگان

هستند،   وي  روح  دار قبض شوند و عهده مي
  بينيد. نمي

   

  ) ٨٧) ترَْجِعُونھََا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (٨٦فلَوَْلَا إنِْ كُنْتمُْ غَيْرَ مَدِينيِنَ (
» نيستيد  الهي شما مقهور حكم  اگر  پس«

ايجاد و   و پرورده  يعني: اگر شما مملوك
نيستيد، يا   تعالي  حق  تكويني  فعل  نتيجه



پندار خود بعد از مرگ   اگر شما به
را باز   چرا آن«شويد؛  نمي  برانگيخته 

محتضر را   شخص  يعني: چرا روح» گردانيد نمي
مقر و   ، به است  رسيده  گلوگاه  به  آه

گردانيد  ، باز نمي بوده  در آن  آه  جايگاهي
  آه  پندارتان  در اين» گوييد مي  اگر راست«

اي  پروردگار نيستيد، آفريننده  مملوك
؟ و قطعا  در آار نيست  نداريد و رستاخيزي 

مقرش   را به  هرگز آن  بدانيد آه
  ، بطلان توانيد بنابراين نمي  بازگردانيده 

پروردگار و   مملوك  آه  انپندارت  اين
  او نيستيد، آشكار شد. اين  يافته  پرورش
  . است  قبل  در آيه» فلولا»  جواب

   

بيِنَ ( ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُقرََّ   )٨٩) فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ (٨٨فأَمََّ
  و سرانجام  سرنوشت  خداوند متعال  گاه  آن

احتضار و  را در هنگام   مردم  مختلف  هاي گروه
  را به  و آنان  نموده  بيان  بعد از وفاتشان

  آند: مي  تقسيم  ذيل  دسته  سه

يعني: اگر » باشد  و اما اگر او از مقربان«
  مقرب  از پيشتازان  محتضر، يا متوفي  شخص

پر   و بهشت  و ريحان  راحت  او راست  پس«باشد 
و   از رنج  و رهايش  روح: راحتي»  ناز و نعمت

.  است  آن  از احوال  شدن دنيا و آسوده  زحمت
  . حسن است  در بهشت  و روزي  : رزق  ريحان

  آه  است  معروفي  گياه  همان  ريحان«گويد:  مي
  آه  ذآر است  شايان». دارد  خوشي بوي 

،  فرايض  اند آه آساني  همان  مقرب  پيشتازان
و   داده  امرا انج  و مستحبات  ، سنن واجبات
  را ترك  از مباحات  و برخي  ، مكروهات محرمات

  هاي از گروه  گروه  اولين  آنند و ايشان مي



  اين  ذآر آنها در اوايل  هستند آه  اي گانه سه
  . گذشت  سوره

   

ا إنِْ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ (   ) ٩١) فسََلَامٌ لكََ مِنْ أصَْحَابِ الْيمَِينِ (٩٠وَأمََّ
يعني: » باشد  يمين  و اما اگر از اصحاب«

  راست  از ياران  محتضر، يا متوفي  اگر شخص
  هاي نامه  اند آه آساني  باشد و ايشان

  پس«شود؛  مي داده   راستشان  دست  به  اعمالشان
  يعني: اي»  يمين  بر تو باد از اصحاب  سلام

  راستت  و برادران  ياران ! از جانب  يار راست
  زودي  تو به  رو آه  باد از آن  بر تو سلام
  از تو با سلام  گاه بود و آن خواهي   همراهشان
  آنند. مي  استقبال

   

الِّينَ ( بيِنَ الضَّ ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّ   ) ٩٣) فنَزُُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٢وَأمََّ
» باشد  گمراه  آنندگان  و اما اگر از تكذيب«

، يا محتضر از  توفيم  يعني: اگر شخص
  راه  رستاخيز و از گمراهان  آنندگان تكذيب
  (ياران  شمال  اصحاب  باشد؛ و آنان  هدايت

؛  گذشت  سوره  در اوايل  ذآرشان  ) اند آه چپ
يعني: »  جوشان  از آب  اي مهماني  او راست  پس«
  درجه  به  حرارتش  آه  جوشاني  او با آب  پس

خواهد شد.   ، پذيرايي ستا  خود رسيده  نهايي
بعد از فرود   از ميهمان  نزل: پذيرايي

  است  بعد از آن  اين  باشد. البته مي  آمدنش
  . گذشت  آه خورد چنان مي  از زقوم  آه

   

  ) ٩٤وَتصَْليِةَُ جَحِيمٍ (

و استقرار در »  جهنم  ورود به«  او راست »و«
.  وشج  آب  و نوشيدن  از زقوم  از خوردن  پس  آن



درافگنند،   آتش  را به  شخص  آه  گاه  و آن
  » . النار وصلاه  اصلاه«گويند:  مي

   

  )  ٩٥إنَِّ ھَذَا لھَُوَ حَقُّ الْيقَيِنِ (
ين« نا ا ست  اليقين حق  هما ني: بي»  ا مان يع   گ

  شبهه و بي  و آاملا درست  حقيقت  خبر عين  اين
  . است

   

  )٩٦يمِ (فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِ 
بزرگ  نام  به  پس« گار  سبيح  پرورد   خود ت

گوي چه»  ب ني: او را از آن يق   آه  يع   شأنش لا
ست به يادآن  پاآي  به  ني چه  سبب  ،  از   آه  آن
  به  شريف  . در حديث اي دانسته  وي  و قدرت  علم

  فرمود: چون  آه  است  آمده عامر بن عقبه  روايت
  نـازل ص  اآـرم  بر رسول )مِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ باِسْ  فسََبِّحْ (  آيه

ند:  في«شد، فرمود ها  آوعكم: آن  اجعلو را   ر
بِّحِ (آيـه:   و چون». خود قرار دهيد  در رآوع سَ

شـد، فرمودنـد:  نـازل   بر ايشـان )اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ
في« ها  سجده  سجودآم: آن  اجعلو   خويش  را در 

»  اعلي«و »  عظيم»  در ميان  فرق». قرار دهيد
ين ست  ا ظيم  آه  ا قرب  ع لت  بر  ند و  مي  دلا آ
لي پس  اع عد  عين  بر ب عالي  حق  آه  حال  در    ت

اما برتر و بالاتر   است  نزديك  هر ممكني  به
ست  از آن طه ادراك  آه  ا بر او احا ند   ها  آن

ين  پس يت  از ا ظر او در نها مه  دوري  ن   از ه
ست يز ا حديث چ يت  به  شريف  . در  حدثان  روا   م

 صخـدا   رسـول آـه   اسـت  آمده  از ابوهريره
  اللسـان  علـي  خفيفتـان  آلمتـان«فرمودنـد: 
الـرحمن:  إلي  حبيبتـان  الميـزان في  ثقيلتـان
: دو العظــيم  الله ســبحان  وبحمــده  الله  ســبحان

  سنگين  ، در ميزان سبك  بر زبان  اند آه آلمه



هســتند:   داشــتني دوست  رحمــان  و نــزد خــداي
  ». العظيم  الله  ، سبحان الله و بحمده  سبحان



 ﴾حديد   سوره﴿
  . است  آيه  )٢٩(  و داراي  است  مدني

   

» حديد»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  منافع  به  ) ازآن٢۵(  در آيه  شد آه  ناميده

عنصر در   اين  آه  ) و اهميتي حديد (آهن
.  است  شده  داده  دارد، توجه  رانو عم  مدنيت

از   سوره  ؛ اين است  گفته  قرطبي  آه و چنان
  آه  و قولي  است  مدني نظر جمهور مفسران 

  . است  ، ضعيف است  مكي  سوره  گويد: اين مي
  روايت  به  شريف  آن: در حديث  فضيلت
 ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  ساريه بن عرباض
 ١» مسبحات»  هاي بخوابند، سوره  آه از آن  قبل

در   گمان بي«خواندند وفرمودند:  را مي
  بهتر از هزار آيه  آه  است  اي آيه  مسبحات

  تعالي  حق  فرموده  از اين  عبارت  و آن».  است
لُ وَالْآَ ( است: »   )خِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ھُوَ الْأوََّ

  ».٣حديد/«

  به  اسلامي  از جامعه  دعوت  سوره  محور اين
در وجود خود با   ايمان  حقيقت  تثبيت  سوي
  . است  و با ايثار و اخلاص  مظاهر آن  همه

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَھُ  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ   ) ١وَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سَبَّحَ 

در   آه  خداوند را هرآنچه  گفت  تسبيح«
چيز در   يعني: همه»  است  آسمانها و زمين
ياد   پاآي  را به  تعالي  حق  آسمانها و زمين

؛ مانند  قال  زبان  ، يا به آرد و تمجيد گفت
  ، يا به و جن  و انس  فرشتگان  گفتن تسبيح

                                                 
  اند، آه الله) آغاز شده  با (سبح  اند آه  هايي مسبحات: سوره -  ١

 . است  جمله  نيز از آن  سوره  اين



  ديگر موجودات  گفتن  تسبيح؛ مانند  حال  زبان
  حكيم  بر وجود آفريننده  زيرا هر موجودي

طور   به  موجودات  قولي: همه آند. به مي  دلالت
  ناطق  متعال  آفريننده  گفتن تسبيح  به  حقيقي

آنها را   گفتن ما انسانها تسبيح  اند ولي
  آريم  در قرآن  آه  ذآر است  . شايان فهميم نمي

  هاي صيغه  به  أخداوند  براي  فتنگ از تسبيح
است:  و مصدر تعبير شده   ، مضارع امر، ماضي

  قبل  ) در آخر سوره امر؛ مانند (سبح  صيغه
  ) در اول ؛ مانند (سبح ماضي  ). صيغه (واقعه
و » حشر»  هاي و سوره  سوره  ، اين» اعلي»  سوره

  هاي )؛ مانند سوره (يسبح  مضارع صيغه ».  صف«
مصدر؛ مانند اول   و صيغه»  تغابن«و »  عهجم«
  آمده»  سبحان«لفظ   به  آه» اسراء»  سوره 

  براي گفتن   و تعدد تسبيح  تنوع  . البته است
  همه  شامل  ها آه صيغه  همه  به  تعالي  حق

  دارد آه دلالت   حقيقت  شود، بر اين زمانها مي
  هر چيز و در هر حال  از سوي  تعالي  حق
او   استحقاق و اين   است  زاوار تسبيحس

» عزيز  و اوست«باشد  و مستمر مي  هميشگي
  آه»  حكيم«وپيروزمند   يعني: قادر، غالب

استوار   و صواب  حكمت  بر اساس  همه  افعالش
  . است

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ    ) ٢( لهَُ مُلْكُ السَّ
  پس»  آسمانها و زمين  فرمانروايي  او راست«

آند و امر و  مي  در آنها تصرف  يگانگي  به
  و اين  در آنها نافذ نيست  ديگري  آس  تصرف
  زنده«او   آنها براي  گفتن تسبيح   سبب  است
را در دنيا   زندگان» ميراند آند و مي مي

  ايرا بر  ميراند و مردگان آند و مي مي  زنده



و او بر هر چيز «آند  مي  رستاخيز زنده
چيز او را عاجز   هيچ  پس»  تواناست

شود و هر  بخواهد مي  آه  گرداند و هر چه نمي
  شود. نخواهد نمي  آه  چه

   

لُ وَالْآخَِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ (   )٣ھُوَ الْأوََّ
» آخر  اوست و« چيزاز هر   قبل»  اول  اوست«

  چيز. يعني: او بعد از فناي  بعد از همه
  عارض  و بر او فنا و نيستي  است  باقي  خلقش
و برتر   يعني: غالب »ظاهر  و اوست«شود  نمي

زيرا   است  نمايان  وجودش  چيز آه  بر همه
  دلالت  وجود مطلق  بر اين  بسياري  هاي نشانه

  آنچه  ي: دانا بهيعن»  باطن  و اوست«آنند  مي
  پنهان  است: اوست  اين  . يا معني است  پنهان

  پس  است  پنهان  ذاتش  . يا حقيقت از ديدگان
آنند لذا  نمي  او احاطه  ها به عقلها و حاسه

ذات   آشكار و به  خويش  آثار و افعال  او به
»  چيز داناست  همه  و او به«  است  پنهان  خويش 

  بيرون  علمش ها از ساحت  ستنياز دان  چيزي  پس
،  شيبه ابي ابن  روايت  به  شريف  . در حديث نيست
  آه  است  آمده  هريره از ابي  و ترمذي  مسلم

 صخدا   الله عنها نزد رسول  رضي  فرمود: فاطمه
طلبيد  مي  خود خدمتكاري  براي  آمد واز ايشان

ربنا   قولي: اللهم«او فرمودند:   به  پس
  والفرقان  والإنجيل  التوراة  ، منزل شي  لآ ورب
أنت   شي  آل  من  ، أعوذ بك والنوي  الحب  فالق

  شيء  قبلك  فليس  الأول  ، أنت آخذ بناصيته 
الظاهر   وأنت  شيء  بعدك  الآخر فليس  وأنت
  دونك  فليس  الباطن  ، وأنت شيء  فوقك  فليس
  : ايقرالف ، واغننا من  عنا الدين  ، اقض شيء

پروردگار ما و   ! بگو: بارخدايا! اي فاطمه



و   تورات  فرودآورنده چيز! اي   پروردگار همه
ها و  دانه  شكافنده  ! اي و فرقان  انجيل
  چيزي  تو از شر همه  به  برم مي  ها! پناه هسته
  (يعني  هستي  آن  پيشاني  موي  تو گيرنده  آه

  قبل  ؛ پس ولا  توست) تويي  وتصرف  قبضه  تحت
بعد از   آخر؛ پس  و تويي  نيست  از تو چيزي

تو   فوق  ظاهر؛ پس  و تويي  نيست  تو چيزي
  تو چيزي  وراي  ؛ پس باطن  و تويي  نيست  چيزي
را و ما را از   ، بپرداز از ما وام نيست

  ». نياز آن فقر بي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّ  ةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ يعَْلمَُ ھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّ
مَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فيِھَا وَھُوَ  مَا يلَجُِ فِي الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْھَا وَمَا ينَْزِلُ مِنَ السَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ (   ) ٤مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ وَاللهَّ
» روز  را در شش  مينآسمانها و ز  آه آن  اوست«

» آفريد«  طور از اطوار مختلف  يعني: در شش
  آنها را در يك  آه  او قادر است  و البته

  آار گرفت عدد را به اين  بيافريند ولي  لحظه
  بندگانش  در امور را به  و تأمل  تا تأني
  چنان  به»  استوا يافت بر عرش   سپس«بياموزد 
  رأي  . اين اوست  سزاوار جناب  آه  استوايي

  رأي  و اين  است  استوا بر عرش در باب   سلف
  ، استوا را به اما خلف  است  احتياط اولي  به

  بر آليدهاي  و استيلايش  تعالي  تدبير حق
 آنند مي  چيز تأويل  بر همه  وي  امور و سلطه

از » شود وارد مي  زمين  به  را آه  آنچه«
از   را آه  ند و آنچهدا مي«  و غير آن  باران

،  ، فرشتگان از ارواح» آيد مي  بيرون آن
و   ، نباتات فضايي  هاي ها، سفينه ماهواره
  را از آسمان  و آنچه«داند  نيز مي غيره 

را   و آنچه«  و غيره  از باران» آيد فرود مي



  آن  سوي را به  يعني: آنچه» رود بالا مي  در آن
  ، ارواح اعمال ، رود؛ از فرشتگان بالا مي
متصاعد و مانند   ، دعاها، بخارهاي بندگان

  وي  از علم  اي ذره  داند پس ها را نيز مي اين
  عمل«است:   آمده  شريف  . در حديث نيست  پنهان

  از عمل  روز قبل  روز و عمل  از عمل  قبل  شب
». شود مي  بالا برده  خداوند متعال  سوي به  شب
  و علم  ، سلطه قدرت  به»  و او با شماست«

يعني: در هر جايي » باشيد  هر جا آه«  خويش
  از خشكه  اعم  آن  و اندرون  و ماحول  از زمين 

گويد:  مي بگرديد. ابوحيان   و دريا و فضا آه
  آن  بر تأويل  اسلام  امت  آه  است  اي آيه  اين«

  شود، اجماع نمي بر ظاهر خود حمل   آه و اين
  و همراهي  بر معيت  آيه  عني: ايني». دارند

  خود از نظير حيز و مكان با ذات   تعالي  حق
،  حضور علم  به  وي»  معيت«شود و  نمي  حمل

  آيه  اين  شود. پس مي  تأويل  اش و اراده  قدرت
  را در آيات  تأويل  آه  آساني  عليه  است  حجت

و در   است  آيه  اين  مجراي  جاري  آه  ديگري
  بر ظاهر آنها مستحيل  معاني  آنها نيز حمل

  آنچه  و خداوند به«دانند  باشد، جايز نمي مي
بر   از اعمالتان  چيزي پس »  آنيد بيناست مي

  ماند. نمي  او پنهان

   

ِ ترُْجَعُ الْأمُُورُ ( مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَإلِىَ اللهَّ   ) ٥لهَُ مُلْكُ السَّ
  اين»  او راست  نآسمانها و زمي  فرمانروايي«

  سوي و آارها به«  تأآيد است  تكرار براي
غير   سوي به  نه» شود مي  خداوند بازگردانيده

  . وي
   

دُورِ (   ) ٦يوُلجُِ اللَّيْلَ فيِ النَّھَارِ وَيوُلجُِ النَّھَارَ فيِ اللَّيْلِ وَھُوَ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ



  تبار ديگر بر مالكي  خداوند متعال  گاه  آن
را در   شب«فرمايد:  و مي  آورده  خود دليل
» آورد در مي  آورد و روز را در شب روز در مي
با   پس  در ديگري  و افزودن  از يكي  با آاستن

آاهد و  روز مي  از زمان  شب  در زمان  افزودن
  و از زمان  روز افزوده  در زمان  باز برعكس

و   نامهبر  ترين با دقيق  هم  آاهد، آن مي  شب
  ساآنان  و مصالح  منافع  آه  اي گونه ، به نظام
در   گردد. تفسير نظير آن  تأمين  زمين  آره
  و او به«.  نيز گذشت» ٢٧/ عمران آل»  سوره

يعني: رازها و اسرار »  ها داناست راز سينه
دارند،  مي  ها در خود مخفي سينه  آه  اي نهاني
  ماند. نمي  پنهان  تعالي  بر حق

  حق  و تنزيه  تسبيح  بيانگر موجبات  آيات  اين
  نيست  وي  سزاوار شأن  آه  از هر آنچه  تعالي

  در ملكوت  تأمل  به  بندگان  و برانگيزاننده
  . است  وي  هاي نعمت و شكرگزاري  أخداوند

   

ا جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلفَيِنَ فِ  ِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفقِوُا مِمَّ َّ يهِ فاَلَّذِينَ آمََنوُا مِنْكُمْ آمَِنوُا باِ
  )٧وَأنَْفقَوُا لھَُمْ أجَْرٌ كَبيِرٌ (

» بياوريد  ايمان  خداوند و پيامبرش  به«
  پيامبرش  رسالت و صحت   أخداوند  يعني: يگانگي

  آنيد و بر اين  را تصديق صمحمد   حضرت
  آه  و از آنچه«ورزيد   و باور مداومت  تصديق

  انفاق  است  ساخته  انشينج  شما را در آن
شما را  أخداوند  آه  يعني: از آنچه» آنيد

  ـ در حالي  است  ساخته  در آن  تصرف  جانشين
و   فرض  نيستيد ـ در زآات  آن  حقيقي  مالك آه 

آنيد   و بخشش  ديگر انفاق  داوطلبانه  صدقات
  ؛ جانشينان و بندگان أخداوند  ؛ مال زيرا مال

  آه  است  بر آنان  هستند پس  او در اموالش



او خود   آنند آه مصرف  او را در اموري  مال
 أ: خداوند  است  اين  معني  قولي پسندد. به مي

از   قبل  آه  است  آرده  آساني  شما را جانشين
  ميراث  اند و شما از آنان زيسته شما مي

  اموال  اين  زودي  باز به  آه  بريد چنان مي
از   خواهد شد آه  منتقل  از آسانيغير شما  به

  بخل اموال   در انفاق  برند پس مي  شما ميراث
عبدالله   روايت  به  شريف  نورزيد. در حديث

فرمودند:  ص  اآرم  رسول آه  است  آمده شخير بن
  ؛ مالي آدم  ابن  التكاثر، يقول  الهاآم«

،  فأفنيت  إلا ما أآلت مالك   من  لك  ، وهل مالي
  : فزونفأبقيت  ، أو تصدقت فأبليت  و لبستأ

  ؛ فرزند آدم ساخت شما را غافل   طلبي
! و مگر تو را از  من  ! مال من  گويد: مال مي

  و فنايش  اي خورده  آه  است چيزي   جز آن  مالت
،  اي ساخته  اش و آهنه  اي ، يا پوشيده اي آرده

  قيخويش) با  آخرت  و (براي  اي داده  يا صدقه
ايمان   از شما آه  آساني  پس«». ؟ اي گذاشته

  است  ايشان  اند براي آرده  اند و انفاق آورده 
  ايمان در ميان   آه  يعني: آساني»  بزرگ  مزدي
  جمع  وي  در راه  و انفاق  خدا و رسولش  به

  آه  بزرگ  است  پاداشي  اند، برايشان آرده
  . است  برين  همانا بهشت

  اين  آه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
نازل   در آن  و انفاق  تبوك  غزوه  درباره  آيه

  شد. 

   

سُولُ يدَْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا برَِبِّكُمْ وَقدَْ أخََذَ مِيثاَقكَُمْ إنِْ  ِ وَالرَّ َّ وَمَا لكَُمْ لَا تؤُْمِنوُنَ باِ
  ) ٨كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ (

  خداوند ايمان  به  آه  است  شده  و شما را چه«
  مانعي عذر و چه   يعني: آدامين» آوريد نمي



  حال«دارد؟  باز مي  آوردن شما را از ايمان 
  به آند آه  مي  پيامبر شما را دعوت  آه آن

  و شما را به» آوريد  ايمان  پروردگارتان
و بر شما   آرده  و متوجه  متنبه  حقيقت  اين

ها  برهانها و حجت  به  د آهخوان را مي  آتابي
  ايمان عدم   و عوامل  علل  تمام  ؟ پس گوياست

و اگر «  است  شده  شما برداشته  از سر راه
  از شما گرفته  آه  ميثاقي  به» هستيد  مؤمن
را   از شما ميثاقتان  راستي  به«؛  است  شده

از شما  أخداوند  آه آن  يعني: حال»  است  گرفته
شما را از   آه  گاه  آن  گرفت  يمانپ  بر ايمان

عهد و   اين  آورد، آه  بيرون  آدم  پدرتان  پشت
  . يا حق است  معروف»  الست«عهد   به  پيمان
،  شما برپا آرده  براي  آه  اي با ادله  تعالي

  دال  ادله  اين  آه  است  گرفته  از شما پيمان
 از صايمانند. يا پيامبر   بر توحيد و وجوب

ـ و   است  گرفته  پيمان  آوردن ايمان   شما به
. در  اخير است  آثير از جمله تفسير ابن اين 
آه   است  آمده  بخاري  روايت  به  شريف  حديث

نزد شما «گفتند:   يارانشان  به صخدا   رسول 
تر و  داشته  دوست  مؤمنان  آدام  ايمان

.  فرشتگان  ؟ گفتند: ايمان دلپسندتر است
  است شده   را چه  فرمودند: آنان صخدا   لرسو
نزد   آه نياورند درحالي  ايمان  آه

. ‡انبيا   ايمان  پروردگارشانند؟ گفتند: پس
  ايمان  فرمودند: و چرا آنان صخدا   رسول

نازل   بر ايشان  وحي  آه  نياورند در حالي
  محبوب  مؤمنان  (اين  شود؟ گفتند: پس مي 

 ص خدا . رسول هستيم) خود ما  الايمان
نياوريد   فرمودند: و چرا شما ايمان

  ؟ بدانيد آه شما هستم  در ميان  من  آه درحالي



از نظر   مؤمنان  ترين و محبوب  ترين شگرف
آيند  بعد از شما مي  هستند آه  ، قومي ايمان

  يابند و به را مي  هايي (زيرا آنها) صحيفه
  ».ورندآ مي ايمان   در آنهاست  آه  آنچه

   

 َ لُ عَلىَ عَبْدِهِ آيَاَتٍ بيَِّناَتٍ ليِخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَإنَِّ اللهَّ ھُوَ الَّذِي ينُزَِّ
  ) ٩بكُِمْ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ (

» را  بينات  خود آيات  بر بنده  آه آن  اوست«
از   عبارت  و آشكار را آه  واضح  يعني: آيات

قولي: مراد  به» فرستد فرومي«  است  نقرآ  آيات
  بزرگترين  قرآن  آه  است  ، معجزات از آيات
نور   سوي ها به تا شما را از تاريكي«  آنهاست
  بينات  آيات  تعالي  يعني: حق »آورد  بيرون

  آيات  فرستد تا شما را با اين خود را فرومي
  بيرون  نور ايمان  سوي به  شرك  هاي از تاريكي

شما را با اين  ص ورد. يا تا پيامبرشآ
  هاي خود از تاريكي  دعوت  وسيله ، يا به آيات 

و «آورد  بيرون   نور ايمان  سوي به  شرك
»  است  رحيم  خداوند بر شما رئوف  گمان بي

  و نهايت  شما بسيار با رأفت  يعني: او به
را   خويش  آتابهاي  ، از آنجا آه است  مهربان

  هدايت  را براي  و پيامبرانشفرود آورد 
  اي عقلي  هاي حجت  صرف  و به  برانگيخت  بندگانش

، اآتفا  هست  هر بشري  و دسترس  در امكان  آه
تر از  تر و بليغ آامل  و رحمتي  رأفت  نكرد پس

  اين وجود ندارد.

   

ِ مِيرَاثُ ال َّ ِ ِ وَ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا يسَْتوَِي وَمَا لكَُمْ ألَاَّ تنُْفقِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ سَّ
مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ الْفتَْحِ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ ( ُ الْحُسْنىَ وَاللهَّ   )١٠وَقاَتلَوُا وَكُلّاً وَعَدَ اللهَّ



خدا   در راه  آه  است  شده  چه و شما را«
عذر و چه   يعني: آدام» آنيد نمي  انفاق

  در جهاد براي  شما را از انفاق  مانعي 
  آه آن  و حال«دارد؛  باز مي  أخدا  دين  برتري
» دارد؟  الله تعلق  به  آسمانها و زمين  ميراث

  شويد، عالم شما نابود مي  آه آن  يعني: حال
در   آه  آنچه  گردد و همه يم  سراسر منقرض

  ميراث  بازگشت همچون   است  آسمانها و زمين
گردد  باز مي  سبحان  خداي  سوي به  وارث  سوي به

  ماند پس نمي  شما باقي  براي از آن   و چيزي
  انفاق  صورت  ، در اين است  چنين  قضيه  هرگاه

از خود ـ   ماندگاري  عوض  آه  شما در راهي
گذارد  جا مي ـ به  الهي  و پاداش  ابمانند ثو

از   پيش  از شما آه  و آساني«  سزاوارتر است
 »نيستند اند يكسان  و جهاد آرده  انفاق  فتح

و جهاد   انفاق  بعد از فتح  آه  با آساني
بزرگتر از   درجه  از حيث  آنان«اند  آرده
و جهاد   انفاق  بعد از آن  اند آه  آساني
زيرا   است  مكه  از فتح: فتح مراد» اند آرده
  انفاق  به  نياز مسلمانان  مكه  از فتح قبل 
از نظر تعداد   ايشان  بيشتر بود چرا آه  مال

  تر بودند و مال آمتر و از نظر نيرو ضعيف
 أخدا   را در راه  آن  يافتند آه مي  اندآي

  آه  جان  و انفاق  بذل  ايثار آنند. البته
،  است أخدا  اد در راهو جه  همانا قتال

باشد. در  جود و سخا مي  پايه ترين  نهايي
  احمد از انس  امام  روايت  به  شريف  حديث

وليد و   فرمود: خالدبن  آه  است آمده 
  مشاجره  الله عنهما با هم رضي   عوف بن عبدالرحمن

  گفت: شما به  عبدالرحمن  آردند؛ خالد به
ايد بر  جسته  سبقت  بر اسلام  آه  خاطر ايامي



  چون  آنيد؟ پس مي  جويي و برتري  ما دراز دستي
رسيد، فرمودند:  صاآرم  رسول  خبر به  اين
لو   بيده  نفسي  ، فوالذي أصحابي  دعوا لي«

ذهبا، ما   الجبال أحد، أو مثل   مثل  أنفقتم
واگذاريد   من  را به  : اصحابمأعمالهم  بلغتم

  دست  با آنان  و رقابت  (و از آشمكش
در   جانم  آه  ذاتي  برداريد) زيرا سوگند به

احد يا   مانند آوه  ، اگر شما به يد اوست
  پايه  آنيد، به  ها از طلا انفاق مانند آوه

 » و خداوند هر يك«». رسيد نمي  آنان  اعمال
  داده  نيكي  را وعده«  ياد شده  از دو گروه

  ـ با تفاوت  بهشت  به  همانا نيل  آه»  است
  آنچه  و خداوند به«  ـ است  در آن  درجاتشان

  اندازه  شما را به  پس » است  آنيد آگاه مي
  دهد. جزا مي  اعمالتان

اند :  آرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  شد آه  نازل  ابوبكر صديق  درباره  آيه  اين
 خدا  بر رسول  مكه  از فتح  را قبل  خويش  مال
  وحي  او از طريق  به أآرد و خداوند  انفاق ص

 ص  اآرم  رسول  آه  است  فرستاد زيرا نقل  سلام
از   آه  است  جبرئيل  اين«فرمودند:   وي  به
گويد و  مي  بر تو سلام  سبحان  خداي  سوي

در   فرمايد: آيا از من تو مي  به  پروردگارت
  پس» ؟ يا ناراض  هستي  راضي  فقر خويش  اين

  و گفت: آيا بر پروردگارم  گريست ابوبكر
  راضي  از پروردگارم  ؟! من شوم مي  خشمگين
.  هستم  راضي  از پروردگارم  ، من هستم
  اسلام  آه  آساني  اولين«گويد:  مي مسعود ابن

 صخدا   شمشير خود پيروز آردند، رسول  را به
  بود آه  آسي  و ابوبكر بودند زيرا او اولين



آه   ذآر است  شايان». آرد  انفاق  ر ايشانب
در   هم  ياد شده  دو گروه  ميان  برابري  عدم 

  آه چنان  دنياست  در مراتب  و هم  دين  احكام
  به ص  اآرم  رسول«الله عنها فرمود:  رضي  عائشه

ها و  را در جايگاه مردم   ما دستور دادند آه
  را به  آنان  يعني».  فرود آوريم  شان مراتب

  . شايان گذاريم  حرمت  شان و منزلت  قدر فضل
ها از روي  جايگاه  بزرگترين  آه  ذآر است

  شريف  زيرا در حديث  نماز است  ، امامت مرتبت 
  در بيماريشان صخدا   رسول  آه  است  آمده

  بايد براي  ابوبكر بگوييد آه  به«فرمودند: 
  ».آند  نماز اقامه  مردم

   

َ قرَْضًا حَسَناً فيَضَُاعِفهَُ لهَُ وَلهَُ أجَْرٌ كَرِيمٌ (مَنْ ذَ    )١١ا الَّذِي يقُْرِضُ اللهَّ
  انفاق  را به  مؤمنان  عزوجل  خداي  گاه  آن
  آس  آن  آيست«فرمايد :  و مي  برانگيخته  مال
  آن  يعني: آيست» نيكو دهد  خدا وامي  به  آه
  آند بدان  قانفا أخدا را در راه   مالش  آه  آس

  عوض  آن  در قبال  برايش  تعالي  حق  اميد آه
   أخدا  به  آه  است  عطا آند لذا او مانند آسي

،  انفاق  از آن  هدفش  دهد يعني نيكو مي  وامي
  و با ميل  اخلاص  از روي أخداوند  رضاي آسب 
در   است و آزاري   منت  هيچ  بدون  تمام  قلبي
.  است  خوش  آن  دادن  ز بهني  خاطرش  آه  حالي
  قرض»  ، به وام  اين  آه  ذآر است  شايان

دو   را برايش  تا آن«باشد  مي  معروف»  الحسنه
و   بزرگ  است  گرداند و او راپاداشي  چندان
  باشد؟ دو چندان مي  همانا بهشت  آه» ارجمند
  حسنه  يك  دادن  در اينجا همانا پاداش  آردن

ـ بنابر   ا هفتصد برابر آنبرابر ت  از ده
. در  ـ است  و اوقات  ، اشخاص احوال  اختلاف



آمده  مسعود عبدالله بن  روايت  شريف به  حديث
شد،   نازل  آيه  اين  چون«فرمود:   آه  است 

الله! آيا  گفت: يا رسول  انصاري  ابوالدحداح
خواهد؟  مي  از ما وام  متعال  واقعا خداي

!  ابوالدحداح  اي  مودند: آريفر ص  اآرم  رسول
  من  را به  تان خدا! دست  رسول  اي  گفت: پس

  وي  خود را به  دست صخدا   بدهيد. رسول
  را به  باغم  من  دادند. گفت: اينك

  ذآر است  شايان».  دادم  قرض  پروردگارم به
ششصد   بود آه  بزرگي  باغ  ابوالدحداح  باغ  آه

و   الدحداح ام  و همسرش  تخرما داش  درخت  اصله
سر  به  باغ آن   نيز در اندورن  اش خانواده

  همسرش  آمد و به  باغ  به  درنگ بي  بردند پس مي
  آي  بيرون  ! از باغ الدحداح  ام  اي«گفت: 

  قرض  به  پروردگارم  را براي  آن  زيرا من
  ». دادم

   

يسَْعَى نوُرُھُمْ بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَبأِيَْمَانھِِمْ بشُْرَاكُمُ يوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 
  ) ١٢الْيوَْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالِدِينَ فيِھَا ذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ (

  بيني را مي  مؤمن  و زنان  مردان  روز آه  آن«
، همانا  شاننور اي» شتابد مي  نور ايشان  آه

  ! اين بينند. آري را مي  آن  آه  است  اي روشني
مراد از آن: »  ايشان پيشاپيش «شتابد  نور مي

بر   پيشاپيششان  در روز قيامت  آه  است  نوري
  قيامت  از عرصات  صراط قرار دارد و چون

جلو   به  با ايشان  روند همراه مي  بهشت  سوي به
»  ايشان  راست  ر سمتد«شتابد  مي »و« شتابد مي
  دست به  اعمالشان  هاي نامه  آه اين  سبب  به

  آه . چنان است  شده  داده  ايشان  راست
است:  گفته   آيه  در تفسير اين مسعود ابن

  خود بر صراط حرآت  اعمال  اندازه  به  مردم«



از   نور برخي روند پس  جلو مي  آنند و به مي
  خود مانند آوه  گري و جلوه  در بزرگي  آنان
و   خرماست  ديگر مانند درخت  و نور برخي  است

  شخص  يك  ديگر در حد و حجم  نور برخي
از نظر نور   ترينشان و پايين است   ايستاده

قرار   ابهامش  در انگشت  نورش  آه  است  آسي
».  خاموش  شود و گاهي مي  روشن  گاهي دارد پس 

در  ص  اآرم  رسول  آند آه مي  روايت  قتاده
اند  آساني  از مؤمنان«فرمودند:   شريف  حديث
و صنعاء را   تا عدن  از مدينه  نورشان  آه

  مراتب  به  نور (نسبت  آند و اين مي  روشن
  ) پايين مرتبه  به  طور (مرتبه افراد) همين

  آه  است  آسي  از مؤمنان  آيد تا بدانجا آه مي
  را روشن  شهر دو پاي  فقط جاي  نورش
  باد به  امروز شما را مژده«». سازد مي

  جاري  جويباران  آن  از فرودست  آه  باغهايي
  به  سخن  اين» هستيد  و در آنها جاودان  است

  از سوي  داشت و گرامي  و بشارت  مژده  عنوان
نور و »  اين«شود  مي  گفته  ايشان  به  فرشتگان
حد و   آه»  است  بزرگ  رستگاري  همان« بشارت 
مقدار نگنجد   حصر و حيطه  در تحت  آن  اندازه

  ديگر هيچ  غير از آن  گويي  تا بدانجا آه
قدر و   هيچ آن   و ما سواي  نيست  اي رستگاري

  اي رستگاري  ! چه و اعتباري ندارد. آري  قيمت
  سياق  ؟ البته است  بهشت بزرگتر از ورود به

  براي  ها همه مژده  اين  رساند آه مي  آيات
  . است أخدا  در راه آنندگان  انفاق

   

يوَْمَ يقَوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالْمُناَفقِاَتُ للَِّذِينَ آمََنوُا انْظرُُوناَ نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ قيِلَ 
حْمَةُ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُرًا فضَُرِبَ بيَْنھَُمْ بسُِورٍ لهَُ باَبٌ باَطِ  نهُُ فيِهِ الرَّ

  ) ١٣وَظاَھِرُهُ مِنْ قبِلَهِِ الْعَذَابُ (



  به  منافق  و زنان  منافق  روز مردان  آن«
گويند:  مي« أخدا  در راه  آننده انفاق » مؤمنان

يعني: منتظر ما » آنيد  خاطر ما درنگ  به
  گويند آه مي  را هنگامي  سخن  بمانيد. اين

  در پرتو نور خود به  هبينند آ را مي  مؤمنان
!  شوند. آري مي  برده  بهشت سوي  به  تمام  شتاب
تا «گويند: منتظر ما بمانيد  مي  بهشتيان  به

  زيرا منافقان»  برگيريم  روشني از نورتان 
  ندارند و در تاريكي  همراه  به  خود نوري

خواهند تا در  مي  از مؤمنان  برند پس سر مي به
يابند   رهايي  از ظلمات  پرتو انوارشان

استهزا و   از باب  آنان  به» شود مي گفته «
يا مؤمنانند:   فرشتگان  تمسخر؛ و گوينده

» آنيد  درخواست  برگرديد و نوري  بازپس«
نور   دنيا باز گرديد و در آن  سوي يعني: به

ـ   ايم ما دريافته  آه  اي وسيله  همان  را به
ـ جويا   ايستهش  و اعمال  با ايمان  يعني

محشر باز   و عرصه  موقف  سوي شويد، يا به
 ما دادند  نور را به  اين  گرديد، همانجا آه

  مؤمنان  يعني: در ميان »آنها  ميان  گاه آن«
اين   آه» شود مي  زده  ديواري«  و منافقان

  . به است  حائل  و دوزخ  بهشت  ديوار در ميان 
  آن  آه«  است»  فاعرا«ديوار   همان  قولي: اين
  داخل  از آن  و مؤمنان»  است  اي را دروازه

يعني: »  است  ديوار رحمت  آن  اندرون«شوند  مي
  جهتي  ، همان دروازه  ديوار يا آن  آن  باطن
  رحمت  و در آن  است  پيوسته بهشت   به  آه  است
  آن  و بيرون«قرار دارد   بهشت  هاي نعمت  يعني
  پيوسته  دوزخ  به  آه  است  جهتي  همان» ديوار
  ».دارد« جهنم »  عذاب  به  روي«لذا   است

   



ينُاَدُونھَُمْ ألَمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنَّكُمْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ 
ِ وَغَرَّ  تْكُمُ الْأمََانيُِّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ اللهَّ ِ الْغَرُورُ (وَغَرَّ َّ   )١٤كُمْ باِ

مگر ما با شما   را ندا دهند آه  آنان«
را ندا   مؤمنان  يعني: منافقان» ؟ نبوديم
گويند: آيا ما در دنيا  مي  ايشان  وبه  داده

، در مساجد  نبوديم  و موافق  با شما همراه
  و مانند شما به  گزارديم شما نماز نمي

 »گويند چرا مي«؟  رديمآ نمي  عمل  اسلام  اعمال
! شما در ظاهر امر با ما بوديد  يعني: آري

  وهلاك» شما خود را در بلا افگنديد  ولي«
آفر، يا با   داشتن  و پنهان  آرديد؛ با نفاق

بد   حوادث » راه  به  و چشم«  و شهوات  لذات
  و همراهان صمحمد   در باره» بوديد«روزگار 

است: شما   اين  يمعن قولي  . به ايشان  مؤمن
  آينده  را به  و آن  افگنده  را واپس  توبه
  در امر دين »و ترديد آورديد«آرديد   موآول

  است  شده  نازل  از قرآن  را آه  آنچه  پس
  آشكار ايمان  معجزات  نكرديدو به  تصديق

  از جمله  آه  باطلي  ي» و آرزوها«نياورديد 
شما   جاي يب  انتظار آشيدنهاي آنها همان 

و   امل  يعني: طول» آرد  شما را غره«بود؛ 
آرد   دنيا شما را فريفته  آرزوهاي درازي 

در «  يعني: مرگ»  الهي  فرمان  آه تا آن«
،  الهي  گويد: مراد از فرمان مي  قتاده »رسيد

و فريبكار «  است  دوزخ  در آتش  افگندنشان
  نيعني: شيطا » خدا بفريفت  شما را در باره

را  أ، خدا داد و در نتيجه  شما را فريب
او   و حرمت  بايد قدر نگذاشتيد، حق  آه چنان

  پي  برخويش  وي  قدرت  جا نياورديد، به را به
  از آنچه  او بسياري  نبرديد و پنداشتيد آه

  داند. دهيد، نمي مي  شما انجام  را آه



   

 مِنَ الَّذِينَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْلَاكُمْ وَبئِْسَ فاَلْيوَْمَ لَا يؤُْخَذُ مِنْكُمْ فدِْيةٌَ وَلَا 
  ) ١٥الْمَصِيرُ (

  گرفته  اي فديه«  منافقان» امروز از شما  پس«
از   خويش  و بدل  را بلاگردان  آن  آه» شود نمي

  فديه»  و نه«گردانيد   در دوزخ  افتادن
  به» دندآافر ش  آه  از آساني«شود  مي  گرفته
و همانند شما آفر   در آشكار و نهان  أخداوند

»  است  شما آتش  مأواي«نداشتند   را پنهان
  جاي  آن  سوي به  شما آه  و مأواي  يعني: منزل

  مولاي  آتش  همان«  است  دوزخ  گيريد، آتش مي
  ديگري  از هر منزل  آتش  يعني: همان»  شماست
بد   و چه«  ستا  شما سزاوارتر و اولي  براي

  به  سرانجام  آه  دوزخ  آتش»  است  بازگشتگاهي
  گويد: اي مي  قرآني  سياق  پيوستيد. گويي  آن

  وام  وي  به  أخدا  در راه  ! با انفاق مؤمنان
  و منافقان  از آافران  آه  دهيد تا در روزي

را   شود، نور خويش نمي  پذيرفته و عوضي   فديه
دهيد و   نجات و خود را  برگرفته

  داريد.  را دريافت  پاداشهايتان

   

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يكَُونوُا  ألَمَْ يأَنِْ للَِّذِينَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لذِِكْرِ اللهَّ
مْ وَكَثيِرٌ مِنْھُمْ كَالَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطَاَلَ عَليَْھِمُ الْأمََدُ فقَسََتْ قلُوُبھُُ 

  ) ١٦فاَسِقوُنَ (
اند،  آورده  ايمان  آه  آساني  آيا براي«

ياد خدا   به  دلهايشان  آه  نرسيده  آن  هنگام
  و نيايش  خشوع  يعني: آيا وقت» گردد  خاشع

سزاوار  راستي   ؟ به است  فرانرسيده  دلهايشان
  يو رقت  خشوع  در مؤمنان  أياد خداوند  آه  است

نباشند   مانند آساني گذارد و آنان   بر جاي
و   نرم  و ذآر حق  أياد خدا  به  دلهايشان  آه



  عزوجل  خداي«گويد:  مي  شود. حسن نمي  خاشع
محبوبترين   آه را ـ درحالي  صدر اسلام  مؤمنان

  يابد پس مي  اند ـ آند و آاهل وي  سوي به  خلق 
  آيا وقت »و« ».خواهد بود؟  ما چگونه  حال
  شود براي  نرم  دلهايشان  آه  است  نرسيده  آن
  شده  نازل«  يعني: از قرآن»  از حق  آه  آنچه«

  رسيده  آن  چرا؛ وقت  آه  است  اين  پاسخ» ؟ است
  و با به  أياد خدا  به  مؤمنان  دلهاي  آه است

آيا » و«شود   و نرم  خاشع  قرآن  يادآوردن
مانند «  مؤمنان  آه  تاس  نرسيده  آن  وقت

  آتاب  آنان  به  از اين  پيش  نباشند آه  آساني
  يعني: مانند يهود و نصاري» ؟ است  شده  داده

و  ، تورات  قرآن  از نزول  قبل  نباشند آه
  بر آنان  مدت  پس«شد   داده  آنان  به  انجيل

  آنان در ميان   فترت  يعني: زمان»  دراز گشت
  آن«درازا آشيد   به  رانشانپيامب  و ميان

و   زماني  فاصله  اين  سبب  به»  دلهايشان  گاه
تا » شد  سخت«  شهوات  به  پايبندشدنشان

در   تأثيري  هيچ الهي  آلام   خواندن  بدانجا آه
  تكان  را به  و روانشان  آرد و جان نمي  آنان

  امت  سبحان  ، خداي ؟ بنابراين داشت وا نمي
  مانند آنان  آه آند از اين مي  نهي را صمحمد 

يعني: » اند فاسق  از آنان  و بسياري«باشند 
اوامر و   و مخالف  خارج  خويش  از حدود دين

  آه  است  اين  باشند؟ پاسخ مي  تعالي  حق  نواهي
  دلهاي  آه  است  رسيده  آن  وقت  گمان چرا؛ بي
  شود.  خاشع  أياد خداوند  به  مؤمنان

  آرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  شيبه  ياب ابن
و   مزاح صخدا   رسول اصحاب   است: در ميان

  اين  بود پس  گشته  شايع  گويي و بذله  شوخي
  از اعمش  نقل  به  مبارك شد. ابن  نازل  آيه



  مدينه  به ص  اآرم  رسول  اصحاب  چون«گويد:  مي
در   آه  اي و تنگدستي  آمدند و بعد از سختي

رسيدند،  و عشرتي   عيش  قرار داشتند به  آن
تأثر   و آم  و آاهل  سست  قدري  آه گو اين

». شد  نازل آيه   اين  بود آه  شدند، همان
از   سال  سيزده  در رأس«گويد:  مي ك عباس ابن
  ». قرار گرفتيم  مورد سرزنش  قرآن  نزول

   

َ يحُْييِ الْأرَْضَ بَ    ) ١٧عْدَ مَوْتھَِا قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الْآيَاَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ (اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ
  قبل  در آيه  ياد شده  مؤمنان  اي» بدانيد«
  زنده  آن  از مرگ  را پس  خداوند زمين  آه«
را نيز   اجسام  آه  همو قادر است  پس» آند مي
  گرداند، دلها را پس  آنها زنده  از مرگ  پس

را   زدگان گرداند، حيرت  آنها نرم  ختياز س
ها  آورد و سختي  راه  آنها به  از سردرگمي  پس

  بپيونداند پس  گشايش  ها به از شدت  را پس
را با   حاصل بي  خشك  مرده او زمين  آه چنان
  گونه گرداند، همين مي  زنده  فروريزان  باران

 و  نرمي  به  قرآن  را با براهين  سخت دلهاي 
را   آيات  آه  راستي  به«دارد  وا مي  خشوع

و از »  ايم آرده  بيان  روشني  شما به براي 
» آنيد  تعقل  باشد آه«را   آيات  اين  جمله

  اين  را آه  هايي يعني: تا اندرزها و موعظه
آنيد   ، دريابيد و تعقل است  آن  متضمن  آيات

آنيد.   عمل  آن  موجب  به  و در نتيجه
،  داري سختي  ! اگر تو دل انسان  ، اي راينبناب

  آه  آور و بدان  روي  أخدا  سوي نااميد نشو، به
  گرداند. مي  تو را زنده  مرده  او دل

   

َ قرَْضًا حَسَناً يضَُاعَفُ لھَُمْ وَلھَُمْ أجَْرٌ  قاَتِ وَأقَْرَضُوا اللهَّ دِّ قيِنَ وَالْمُصَّ دِّ إنَِّ الْمُصَّ
  )١٨كَرِيمٌ (



  و زنان  دهنده صدقه  مردان  گمان بي«
و   است متصدقين   مصدقين: در اصل»  دهنده صدقه

  آه  طور مصدقات ، همين شده  تا در صاد ادغام
  قرض  آه  و آساني« است   متصدقات  در اصل

  الحسنه: عبارت قرض»  نيك  الله قرض  اند به داده
ا ب  همراه  أخدا  در راه  و انفاق از صدقه   است

،  الهي  مزد و پاداش  داشت و چشم  نيت  خلوص
  از شخص  و آزار و انتظار پاداش  منت  بدون

  مضاعف« ! اينان  . آري گيرنده نيازمند صدقه
  مراتب  به  و پاداششان  ثواب» را  شود ايشان

 » ارجمند است پاداشي   آنان  و براي«بسيار 
  اشپاد  آردن باشد. مضاعف مي  همانا بهشت  آه

از   حسنه  آه: يك  است معني  اين  در اينجا به
  برابر تا هفتصد برابر و بيشتر از آن  ده

  شود. مي  مضاعف

   

ھَدَاءُ عِنْدَ رَبِّھِمْ لھَُمْ  يقوُنَ وَالشُّ دِّ ِ وَرُسُلهِِ أوُلئَكَِ ھُمُ الصِّ َّ وَالَّذِينَ آمََنوُا باِ
  ) ١٩رُوا وَكَذَّبوُا بآِيَاَتنِاَ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ (أجَْرُھُمْ وَنوُرُھُمْ وَالَّذِينَ كَفَ 

  ايمان  خدا و پيامبرانش  به  آه  و آساني«
مجاهد »  ايشانند صديقان  گروه  اند آن آورده

  ايمان  خدا و رسولش  به  آه  هر آسي«گويد:  مي
  قولي: صديقان به».  است  ، صديق آورده
  شك ‡پيامبران  لتدر رسا  اند آه آساني
  خود را به  خبر رسالت  آه  گاه  اند، آن نكرده

  طور آامل  را به  ايشان  اند بلكه آنها داده
نزد   وشهيدان«اند  آرده  تصديق

نزد   أخدا  راه  يعني: شهيدان» پروردگارشانند
گردند. در  مي  نايل  درجه علو و برتري   به  وي

  خطاب صخدا   سولر  آه  است  آمده  شريف  حديث
خود   شما در ميان«فرمودند:   يارانشان به 
گفتند:  شماريد؟ اصحاب را شهيد مي  آسي  چه



  در اين  را. فرمودند: پس  أخدا  راه  گان آشته
  ! بلكه اند، نه اندك  من  امت  شهداي  صورت
  شكم  آفت  به  آه  ، آسي شهيد است  شده  آشته
  بيماري  به  آه  آسي و  ميرد نيز شهيد است مي

  تا پايان...«   ميرد نيز شهيد است مي  طاعون
  اند آه آخرت  شهداي  گروه  اين  . البته حديث

ايشان   براي«  مخصوص  است  پاداشي  برايشان
  يعني: هر يك»  و نور ايشان  مزد ايشان  است 

از اجر و   و شهيدان  صديقان  از دو گروه
  شده  داده  وعده  برايشان  برخودارند آه  نوري
شتابد  مي  آنان پيشاپيش   آه  نوري  ، همان است
  ما را دروغ  آافر شدند و آيات  آه  و آساني«

  آيات  آفر و تكذيب  يعني: در ميان» شمردند
و » اند دوزخ  اهل  گروه  آن«آردند؛   ما جمع

  برايشان  شوند، نه مي  عذاب  آن  وسيله  به
  عذابي  برايشان  بلكه  نوري  نه و  است  اجري

.  و ماندگار است  هميشگي  پايدار و ظلمتي
  است  بر آن  دليل  آيه  اين«گويد:  مي  بيضاوي

باشد و  آفار مي  مخصوص  در دوزخ  جاودانگي آه 
دهد زيرا  خبر مي  اختصاص  از اين  آيه  ترآيب
) بر  الجحيم  در (اصحاب  و مصاحبت  صحبت
  دوزخ  آنها به  دائمي گي  پيوسته و  ملازمت
  ».آند مي  دلالت

   

نْياَ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَزِينةٌَ وَتفَاَخُرٌ بيَْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ الْأمَْوَالِ  اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَياَةُ الدُّ
ا ثمَُّ يكَُونُ حُطَامًا  وَالْأوَْلَادِ كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نبَاَتهُُ ثمَُّ يھَِيجُ فتَرََاهُ  مُصْفرًَّ

نْياَ إلِاَّ مَتاَعُ  ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَياَةُ الدُّ وَفيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَِةٌ مِنَ اللهَّ
  ) ٢٠الْغُرُورِ (

و   دنيا لعب  زندگاني  در حقيقت  بدانيد آه«
  آه  است آاري  و بيهوده  لعب: بازي»  لهو است

  است  باشد. لهو: هر چيزي مي  بودن  جدي  لافخ



از   شود و سپس  حاصل  سرگرمي آن   وسيله  به  آه
و   اموال  ؛ برگرفتن قولي: لعب برود. به  بين

همانا » و«  است  زنان  به  لهو: سرگرمي
  براي  عملي  هيچ  در آن  دنيا آه  زندگاني
زينت: »  است  زينت«نگيرد   انجام آخرت 

دنيا مانند   هاي بهره  به  خويش  آردن  ستهآرا
و   باشكوه  سواري  ، وسايل بلندپايه  مناصب
و   و عالي  برافراشته  ، منازل قيمت  گران

دنيا   همانا زندگاني» و«  فاخر است  لباسهاي
از شما  برخي   آه» شما  در ميان  تفاخر است«

فروشيد و  فخر مي  ديگر بدان  بر برخي
  اين  آنيد. يا معني مي  و خودستايي  خودآرايي

  بدني  استوار و نيروي  است: شما با خلقت
  دست  دنيا به هاي  از بهره  آه  و آنچه  خويش
قولي: مراد  آنيد. به مي  ايد، فخرفروشي آورده

  آه چنان  ها است ها وحسب نسب  به  فخر آردن
» و«آردند  فخر مي  و حسب  نسب  به  اعراب

  در اموال  طلبي افزون«دنيا   دگانيهمانا زن
  آثرت  به  آردن يعني: مباهات »  و اولاد است

؛  لعب«گويد:  مي  . نسفي و اولاد است  اموال
و لهو؛ مانند   است  آودآان  مانند بازي

،  زنان  ؛ مانند آرايش ، زينت جوانان  سرگرمي
و تكاثر؛   اقران  تفاخر؛ مانند فخرفروشي

گويد:  آثير مي ابن».  دهقان  لبيط مانند افزون
  آار دنيا نزد دنياگرايان  حاصل  يعني«

  ». ها است همين

  آن  را رستني  آشاورزان  آه  همانند باراني«
آيند  يعني: دنيا در خوش» آورد  شگفت  به

خود   سريع  نابودي  شما و سپس  براي  بودن
  را خوش  آشاورزان آه   است  مانند باراني

آنند.  رشد مي  گياهان  آن  سبب  زيرا به آيد مي



و »  زارعان«در اينجا » آفار«مراد از 
  پوشانيدن  معني  آشاورزانند زيرا آفر به

و   آرده  نيز بذر را پنهان  و آشاورزان  است
  آن» شود  خشك  سپس«پوشانند  مي  را با خاك  آن

  پژمرده  خويش  و خرمي  و بعد از سبزي  گياه
، باز  بيني  را زرد شده  آن  پس«شود 
،  شدن يعني: بعد از خشك  »گردد شكسته  درهم

  گردد. پس  و پريشان  خردوريز و پاشان
بر   آن  زوال  دنيا و سرعت  حقارت  است همچنين 

  بعد از خرمي  ها چه افراد و جامعه
  رو به  سرعت  ، به است  داشته  آه  اي وسرسبزي
  بهجت ا چند روزي ر  گذارد و هر آس فنا مي

  براي»  سخت  است  عذابي  و در آخرت«  اوست
  از جانب  است  و نيز آمرزشي«  أخدا  دشمنان

و   دوستان  براي»  است  اي خداوند و خشنودي
  است  يا اين  آخرت  و مال  حال  ؛ پس طاعتش  اهل

غرور   دنيا جز متاع  و زندگاني«  و يا آن
  به  آه  آساني  ا برايدني  يعني: زندگي » نيست
  عمل  خويش  آخرت  و براي  شده  فريفته  آن

با   آه  اما آساني  است  فريب  نكنند، بهره
  جويند پس مي  ياري  خويش  دنيا بر آخرت  طلب

  اي وسيله  و هم  است  اي بهره  هم  دنيا برايشان
بهتر   رساند آه مي  خيري سوي  را به  ايشان  آه

دنيا «گويد:  جبير مي سعيدبن . از دنياست
  تو را از طلب  آه  گاه  ؛ آن غرور است  متاع
  طلب  تو را به  آند اما چنانچه  غافل  آخرت

فراخواند   و ديدار وي  متعال  خداي  خشنودي
».  است  اي نيكو وسيله  و چه  نيكو متاع  چه  پس

  إلي  أقرب  للجنة: »  است  آمده  شريف  در حديث
  به : ذلك ، والنار مثل  نعله  شراك  من  أحدآم
  از شما از بند آفشش  يكي  به  بهشت  راستي



».  است  نيز مانند اين  و دوزخ  نزديكتر است
  . است  نزديك  بس  انسان  خير و شر به  يعني

   

مَاءِ وَا لْأرَْضِ أعُِدَّتْ سَابقِوُا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا كَعَرْضِ السَّ
ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ ِ وَرُسُلهِِ ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ َّ للَِّذِينَ آمََنوُا باِ

)٢١ (  
دنيا   فاني  هاي بهره  ناچيز بودن  چون  پس

  بر شما ثابت  پايدار آخرت  نعمتهاي  به  نسبت
از   آمرزشي  سوي به جوييد  سبقت«:  شد، اينك

  سوي يعني: بشتابيد به»  پروردگارتان  جانب
  از سوي  آمرزشتان  موجب  آه  اي شايسته  اعمال

  توبه  سوي شود و بشتابيد به مي پروردگارتان 
ايد مانند شتاب  شده  مرتكب  آه  از گناهاني

  دريافت  شود آه مي  . خاطرنشان دهندگان مسابقه 
نماز   اول  صف  و دريافت  مامبا ا  تكبير اول
بشتابيد » و«  است  مسابقه  اين  از جمله

  مانند پهناي  آن  پهناي  آه  بهشتي  سوي به«
  به  آن  پهناي  و هرگاه»  است  و زمين  آسمان
  اندازه  چه آن  درازاي  باشد پس  اندازه  اين

خداوند و   به  مؤمنان  براي«خواهد بود؟ 
را فقط  و آن»  شده  آرده  هآماد  پيامبرانش

  اوامر خداي عزوجل  به  شود آه مي  مستحق  آسي
  ورزيده  اجتناب وي  و از نواهي  آرده  عمل

هر   به  دهدش مي  آه  الهي  فضل  است  اين«باشد 
،  و مغفرت  جنت  وعده  يعني: اين» خواهد  آه

از   هر آس  به  آه  است  الهي  و بخشش  فضل
دارد  مي  خواهد، ارزاني  آه  يشخو  بندگان

باشد. نسفي   ملزم  آن  دادن  به  آه آن بي
  هيچ  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين«گويد:  مي 

». شود وارد نمي  بهشت  به  الهي  فضل  جز به  آس
  اين  پس»  است  بزرگ  فضل  و خداوند داراي«



  گي استعداد و شايسته  تعالي  حق  امر آه
آند، از  ايجاد مي  را در آنان  و بهشت  آمرزش
  . است  او بر ايشان  و احسان  فضل
  اآنون هم  بهشت  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

  مستحق براي   تنهايي  به  و ايمان  شده  آفريده
  . است  آافي  آن  شدن

   

 فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ فيِ الْأرَْضِ وَلَا فيِ أنَْفسُِكُمْ إلِاَّ 
ِ يسَِيرٌ (   ) ٢٢نبَْرَأھََا إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

مانند قحط  »رسد نمي  در زمين  مصيبتي  هيچ«
  ها. مصيبت ميوه و نقص   گياهان  ، ضعف باران

از خير   انسان  به  آه  است  در لغت: هر چيزي
شر   رسيدن  به  رسد اما در عرف يا شر مي

  مصيبتي  شما هيچ  به »و«  است  يافته  ختصاصا
ها،  با آفت» شما  در جانهاي نه «رسد  نمي

مگر «و فقر   تنگي بيماريها، رنجها و دست
  ، لوح آتاب  آن  آه»  است  ثبت  در آتابي  آه آن

را   آن  آه از آن  پيش«باشد  محفوظ مي
را   زمين  آه از آن  يعني: پيش » بيافرينيم

را   مصيبت  آن  آه از آن  ، يا پيش نيمبيافري
  چيز در لوح  ؛ همه را بيافرينيم  يا مردم

آار بر   اين  گمان بي«بود   شده  محفوظ ثبت
  اين  آردن  يعني: ثبت » است  خداوند آسان

آنها،  محفوظ با وجود بسياري  در لوح  مصايب
  است  زيرا او آفريننده  است  آسان أبر خداوند

. در  داناست  خويش  آفريدگان  به  نندهو آفري
  عزوجل  سر خداي  هر آس«است:   آمده  روايتي

  آسان  بر وي  بشناسد، مصايب  را در قدر وي
آيه: اشياء، رخدادها و   بنابراين». شود مي

  آفريننده  خداي  امر به  در حقيقت  همه  مصايب
از بشر. اما   احدي  به  شود نه مي  داده  نسبت



،  و منزل  سواري  ، وسيله زن  به  بد زدن  گونش
  ، پندارها و سخنانشان مردم  عرف  حسب  به
در   آه  امر و حديثي  در واقعيت  ، نه است
  الله عنها نقل رضي  عائشه روايت   به  باره اين
در   مردم  گر پندارهاي ، حكايت است  شده

. پندارها  آن  تأييدآننده  باشد نه مي جاهليت 
  سبب به  و... همه  ، قتل زخم جادو، چشم  همچنين
در آنها  أخداوند  دهد آه مي  روي  تأثيري

در   ومؤثر حقيقي  ، فعال گذارد و در واقع مي
ديگر فقط در   و عوامل  است  أامور خداوند  همه

  . از آن  بيش  اند نه مطرح  ظاهري حد سبب 
   

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ لكَِيْ لَا تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتَ  كُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بمَِا آتَاَكُمْ وَاللهَّ
)٢٣ (  
  ، اندوه شما رفت  از دست  تا بر آنچه«

تقدير   يعني: شما را از حقيقت» نخوريد
از دنيا از   آه  تا بر آنچه  خبر داديم  خويش
  آنچه  و تا به«نخوريد   ايد، اندوه داده  دست
از دنيا   متعال  خداي» شما عطا آرد  به
از   زودي دنيا به  زيرا اين» نشويد  شادمان«

برود،   از دست  زودي  به  هر چه  رود پس مي  دست
  آن  آوردن دست بر به  آه  نيست  آن  شايسته
  اندوه  آن  رفتن  شويد، يا بر از دست  شادمان

  همه  آه  حقيقت  اين  بخوريد، با در نظرداشت
  است  وابسته  تعالي  قضا و قدر حق  اينها به

  آه  تواند از سرنوشتي هرگز نمي  انسان پس 
آه   تجاوز آند لذا آنچه  شده  او نوشته  براي

دهد،   باشد و الزاما روي  شدني  ناخواه خواه 
  است و نه  سزاوار شادماني  آن  فرا آوردن  نه

.  اندوه و  سزاوار پريشاني  آن  دادن  از دست
شما   به أخداوند  آه  نعمتهايي  بدانيد آه  پس



شما   رنج و دست  تلاش  ، حاصل است  داشته  ارزاني
شما   به  تعالي  حق  آه  است  رزقي بلكه   نيست

او را وسيله   هاي لذا نعمت  است  بخشيده
قرار   بر ديگران  جويي و برتري  فخرفروشي 

را   ودستاييمتكبر خ  و خداوند هيچ«ندهيد 
  است: هر آس  اين  معني  گويي  پس» ندارد  دوست
  و اين شده   شادمان  دنيوي  هاي بهره  به

شود،   داشته  و گرامي  بزرگ  ها نزد وي بهره
  آنها فخر آرده  و به  تكبر ورزيده  گمان بي

  . است
ناظر بر   و نكوهش  مذمت  اين  آه  بايد دانست

تكبر،   در آن صاحبش   آه  است  اي شادماني  آن
  با اين  آند. همچنين  و بد مستي  فخرفروشي

،  مورد نكوهش  اندوه  شود آه مي  روشن  آيه
صبر و   بر آن  صاحبش  آه  است  همانا اندوهي

  قضا و قدر الهي  به  و در آن  نكرده  شكيبايي
  هم  ممنوع  نباشد. و شادماني  راضي

غرور و   را به  خويش  صاحب  آه  است اي  شادماني
و او را از   وا داشته  ناز و تكبر و طغيان

گويد:  مي  گرداند. عكرمه  غافل  تعالي  شكر حق
يا  اندوهگين   آه مگر اين  نيست  آسي  هيچ«

شكر   را به  بايد شادماني  شود ولي مي  شادمان
مراد   پس». صبر  را به  آنيد و اندوه  تبديل
بشر ـ از   ها و طبائع خصلت  و سرآوب  نفي
از   نهي  بلكه  نيست وخشم   و شادي  غم  قبيل
امور و   اين  ، ناظر بر مقدمات و اندوه  شادي
  و پيامدهاي  آنها، يا بر توابع  اسباب
  يا ناراض  نعمت  همانا آفران  آه  آنهاست
  باشد. مي  از قدر الهي  بودن

   



َ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ وَيأَمُْرُونَ ا لنَّاسَ باِلْبخُْلِ وَمَنْ يتَوََلَّ فإَنَِّ اللهَّ
)٢٤(  

  خودستا و فخر فروش  انسان  و از آنجا آه
  بر ذمه  زيرا او حقي  نيز هست  غالبا بخيل

  به أخداوند  پس  نيست  قايل  ديگران  براي  خويش
يد: فرما و مي  پرداخته در آنان   بخل  ذآر وصف

  حق  در اداي» ورزند مي  بخل  آه  همانان«
را نيز   و مردمان«  صدقه  و در دادن  أخداوند

را   ورزي بخل  يعني: اين» فرمايند مي  بخل  به
  مردم  خود ـ براي  با عمل  و هم  با سخن  ـ هم

  به  آنان  وقتي  آه  جهت  آرايند بدان نيز مي
  نيز آه  انورزند، ديگر فخر مي  خويش  اموال
مند  بينند علاقه را مي  و رفتارشان  شيوه  اين
،  باشند بنابراين  همانند آنان  شوند آه مي
در   و از انفاق  اقتدا نموده  آنان  به
  و هر آس«ورزند  مي  و امساك  خير بخل  هاي راه
نياز  بي الله هموست   گمان برگرداند، بي  روي

  روي  مال  از انفاق  يعني: هر آس»  ستوده
نياز  از او بي أخداوند  برگرداند، بداند آه

  انفاق  اين  پس  است  ستوده  خويش  و در افعال
  زياني  نياز هيچ بي خداي   ، به وي  نكردن
و   تهديد بخيلان  متضمن  جمله  رساند. اين نمي

در   مال  انفاق  آه  است  حقيقت  مشعر بر اين
خود   صلاح خير و  ، همانا به حق  راه

  باشد. مي آننده  انفاق

   

لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِلْبيَِّناَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِيزَانَ ليِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 
ُ مَنْ ينَْ  صُرُهُ وَرُسُلهَُ وَأنَْزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ وَليِعَْلمََ اللهَّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ (   ) ٢٥باِلْغَيْبِ إنَِّ اللهَّ

»  را با بينات  خويش  پيامبران  هرآينه«
آشكار  هاي  روشنگر و شريعت  يعني: با معجزات



  را همراهشان  و ميزان  و آتاب  فرستاديم«
  آتاب مراد از آتاب: جنس »  فرود آورديم

و مراد از   است  آسماني  آتابهاي  تمام  يعني
گويد:  زيد مي . ابن است  عدالت  ميزان: ترازوي

را در   آن  مردم  آه  است  ترازويي  مراد همان«
  آن  وسيله  گيرند و به آارمي  اشيا به  سنجش
  ! فرود آورديم آري». آنند مي  و معامله  وزن

يعني: » قسط برخيزند  به  تا مردم«اينها را 
مأمور   بدان  آه  عدلو   از حق  تا مردم

بر   آنان  آنند و تا زندگي  اند، پيروي شده
  استوار گردد و در ميان  و عدل  بنياد حق
آنند. قسط:   و داد معامله  انصاف خود به 

»  را فرودآورديم  و آهن«  است  و حق  عدل
و   پديدآورديم  را در معادن  يعني: آن

  تعليم  مردم  را براي  آن  و صنعت  آفريديم
زيرا »  است  سخت  قوتي  در آن  آه«  داديم

از   نظامي  آوبنده  و وسايل  جنگي  ابزارهاي
و   سنگين  صنايع  شود همچنين مي  ساخته آن 

ها از  پيكر و مانند اين غول  ساختمانهاي
  آه  ، هواپيما و غيره ؛ مانند ماشين وسايل
  ختهسا  اند، از آهن و صلابت  و شدت  قوت  داراي

. در  است  و نيرومندي  شوند. بأس: قوت مي
الله عنهما  عمر رضي ابن روايت   به  شريف  حديث
  بعثت«فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده

  وحده  يعبد الله  حتي  الساعة  يدي بين   بالسيف
، وجعلت  رمحي  ظل  تحت  رزقي  ، وجعل له  لاشريك

  تشبه  ومن  أمري  خالف  من  والصغار علي  الذلة 
  قيامت  : در پيشاپيشفهو منهم  بقوم
از سلاح)   شمشير (و استفاده  ) به توسل (به

  لاشريك يگانه   خداي  آه اين  براي  شدم  مبعوث
در زير   ام قرار گيرد و روزي  مورد پرستش



از   آه  و هرآس  شده  قرار داده  ام نيزه  سايه
و   و آوچكي  ذلت  آند، به  سرپيچي  فرمانم
  خود را به  وهر آس  است  شده  محكوم  حقارت
  ». است  او از آنان  آند پس  تشبيه  قومي

  مردمان  براي  ديگري  هاي منفعت«  در آهن» و«
  از وسايل بسياري   آن  وسيله  به  آه»  است

،  مورد نياز خود مانند آارد، تبر، سوزن
  وسايل،  و نجاري  آشاورزي  ابزارهاي
و   خفيفه  و غير اينها از صنايع  ساختماني

مفيد و   مردم  براي  را آه  بسياري  ثقيله
» و تا خداوند بداند«سازند  ، مي آارآمد است

  آه«  واقع و ظهور و در عالم   مشاهده  علم  به
  ياري  را غائبانه  او و پيامبرانش  آسي  چه
در جهاد   از آهن  درست  گيري با بهره» دهد مي
  و پيامبرانش  أخدا  دين  هر آس  . پس الله سبيل في

را   ظهور وي  در علم  تعالي  داد، حق  را ياري
شناسد و هر  مي  خود و پيامبرانش  دهنده  ياري
آرد،   و نافرماني  را عصيان  تعالي  حق  آه  آس

شناسد.  مي  اين  ظهور برخلاف  را در علم  او وي
)  : (غائبانه)باِلْغَيْبِ (  يدر معن  عباس ابن
  ياري  را در حالي  عزوجل خداي «گويد:  مي
الله   هرآينه«». بينند او را نمي  دهند آه مي
  اراده  آه  آساني بر نابود آردن »  است  قوي

  به  و نيازي»  است  غالب«را دارد   نابوديشان
  آنان  ندارد بلكه  از بندگانش  گرفتن  ياري

  آه  است  جهاد دستور داده  رو به  را از آن
  و افزون  خود آنهاست  منافع  بخش جهاد تحقق

را  أامر خدا  امتثال  ، با جهاد ثواب بر آن
  يابند. نيز در مي

  براي  اساسي  بيانگر دستور و قاعده  آيه  اين
  است  در اسلام  حكومت  و نظام  اسلامي  جامعه



  اي ، جامعه لامياس  جامعه  دهد آه مي  زيرا نشان
آند، بر  مي  حكم  آسماني شريعت   به  آه  است

برپا   آن  شود و روش مي  اداره  بنياد آن
  نظام  و اين  است  و مساوات و عدل   حق  داشتن

  آه  و آهنين  نيرومند، با صلابت  در زير چتري
  و نظام  قانوني  و اساسات  حمايتگر مبادي

  آوبنده  و نيروي  شتهقرار دا  است  آن  ارزشي
  هر قدرت  در اختيار دارد آه  و ويرانگري

دهد  خود جرأت   به  را آه  گري متجاوز و فتنه
را   آن  قرار گيرد و مقدسات  آن  تا روياروي

  عمل  آن براندازي   آند، يا در جهت  پايمال
  در داخل  اسلامي  را بر دعوت  نمايد، يا راه

ببندد؛ با   مسلمانان  هاي سرزمين  و خارج
  نشاند و آن مي  آن  سرجاي  و صلابت  توانمندي

بر   و خير و فضيلت  و عدل حق   را از سر راه
  دارد. مي

و   آشكار و قوانين  ؛ از معجزات شريعت  اين
  آتب  آه  برخوردار است  روشنگري  هاي برنامه
  آه  آتب  اين  و آخرين  آنهاست  متضمن  آسماني

  زندگي  اساسي  قانون  ، اين عظيم  رآنهمانا ق
  را در آخرين  الهي  و برنامه  ، نظام بشر است

  آرده  معرفي  انساني  جامعه  به  ساختار آن
  در شريعت  حكومت  و برنامه  . روش است

در روابط،   و عدالت  حق  به  ، پايبنديأخداوند
زيرا   انسانها است  و تعاملات  مناسبات

  شده  بر پا ساخته  با عدالت  زمين آسمانها و
  پرچم  بر افرازنده  اسلامي  در نظام  ولي  است
اند. در  خود مردم  آن  آننده و اقامه  عدل
  است  آمده  خطاب عمربن  روايت  به  شريف  حديث
  أربع  أنزل  الله  إن«فرمودند:  صخدا   رسول  آه

نار الأرض: الحديد وال السماء إلي  من  برآات



را از   چهار برآت أ: خداوندوالماء والملح
،  ، آتش است: آهن  فرود آورده  زمين به  آسمان

  ، وجه گفتيم  پس با آنچه» . را  و نمك  آب
  در آيه  و آهن  ، ميزان آتاب  ميان  مناسبت
  نيز در توجيه  رازي  آشكار شد. امام  مبارآه

  است  تيا اعتقادا  دين«گويد:  مي  مناسبت  اين
و   يا فروع  است ، يا اصول  يا معاملات

رسند مگر با  نمي  اتمام  به  و اصول  اعتقادات
  آتاب  اين  آه  گاه  آن  ، بويژه آسماني  آتاب

و   نظم  يا فروع  باشد و معاملات  اعجازگر هم
همانا   آه  يابند مگر با ميزان نمي  سامان

  ، نوبت افتي  سامان  . اينها آه است  نماد عدل
  حمايتگر اصول  رسد آه مي  و نيرويي  قوه  به

  هاي نظامنامه  يعني  عمليات  و فروع  اعتقادات
  مؤيد و حمايتگر نيز آهن  باشد، اين تشريعي 

  اشاره حقيقت   اين  به :رازي  امام  سخن».  است
و   تشريعي  سلطه  ممثل  آتاب  دارد آه

  و آهن قضايي   طهسل  ممثل  ، عدل گزاري قانون
  . است  اجرايي  سلطه  ممثل

   

ةَ وَالْكِتاَبَ فمَِنْھُمْ مُھْتدٍَ  يَّتھِِمَا النُّبوَُّ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحًا وَإبِْرَاھِيمَ وَجَعَلْناَ فيِ ذُرِّ
  )٢٦وَكَثيِرٌ مِنْھُمْ فاَسِقوُنَ (

  رسالت  به» را  و ابراهيم  نوح  و هرآينه«
و آتاب   پيامبري  آنان  در ذريه و  فرستاديم«
  را در آنان  يعني: نبوت»  را قرار داديم 

  اين  از نسل  پيامبران  همه  پس  قرار داديم
  هستند و خداي  الهي  العزم دوپيامبر اولي

جز   را بر احدي  آسماني  آتابهاي  متعال
فرو   ايشان  از نسل  برآمده  پيامبران
  از آنان  ضيبع  پس«  است  نفرستاده

  و نسل  از ذريه  يعني: بعضي »اند يابنده راه



آه   از آساني  ، يا بعضي‡پيامبران  اين
اند، با  شده  آنها فرستاده  سوي به ‡پيامبران 

و «اند  راهيافته  حق  سوي  به  از ايشان  پيروي
  يعني: از راه» اند فاسق  از آنان  بسياري
  اند. شده  خارج  مستقيم

   

نْجِيلَ وَجَعَلْناَ  ثمَُّ  قفََّيْناَ عَلىَ آثَاَرِھِمْ برُِسُلنِاَ وَقفََّيْناَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَآتَيَْناَهُ الْإِ
فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُ رَأْفةًَ وَرَحْمَةً وَرَھْباَنيَِّةً ابْتدََعُوھَا مَا كَتبَْناَھَا عَليَْھِمْ إلِاَّ 

ِ فمََا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَايتَھَِا فآَتَيَْناَ الَّذِينَ آمََنوُا مِنْھُمْ أجَْرَھُمْ ابْتغَِاءَ رِضْوَ  انِ اللهَّ
  ) ٢٧وَكَثيِرٌ مِنْھُمْ فاَسِقوُنَ (

،  نوح  يعني: از پي » ايشان  باز از پي«
خود  پيامبران « ‡پيشين  و پيامبران  ابراهيم

  را از پي  پسر مريم  و عيسي  را فرستاديم
  ابراهيم مادر از نسل  از جهت  عيسي»  آورديم

  چرا آه  نيست  زيرا او را با پدر نسبتي  است
را   خويش  نسب مردم   ندارد، در غير آن  پدري

را   او انجيل  و به«گيرند  مي  خويش  از پدران
بر  أخداوند  آه  است آتابي   و آن»  داديم
از او   آه  آساني  و در دل«فرمود   نازل  عيسي
»  قرار داديم  و رحمتي  آردند، رأفت  پيروي

و   و نرمي  با لطف  بدي  نمودن  رأفت: دفع
  و به  با نيكوآاري  خير و مودت رحمت: جلب 

  ذآر است  . شايان است  خوب  هاي شيوه  آارگرفتن
  و رحمت  برخوردار از رأفت  پيروان  اين  آه

  ودند آهب  و پيروانشان  حواريون  عيسي
قرار   رحمتي  مردم  براي  در دلهايشان أخداوند

نيستند و  اينچنين   يهود آه  داد، بر خلاف
  و رهبانيتي«باشند  مي  رحم و بي  سنگدل  سخت

اند ما  نهاده را بدعت   آنها خود آن  را آه
  آن  يعني: ما نه»  بوديم  نساخته  فرض  برآنان



  بوديم  ردانيدهگ  مشروع  را برايشان  رهبانيت
  بلكه  بوديم  امر آرده  را بدان  آنان  و نه

،  غلو و افراط در عبادت  انگيزه  به  خودشان
،  و با پرهيز از نكاح  را برگزيده  آن
در   گيري و گوشه  غذا و نوشيدني  به  گي علاقه بي
را   هايي ها، بر خود سختي غارها و صومعه  آنج

  آردند. تحميل 

  رهبانيت  ظهور اين  اصل  آه  است ذآر  شايان
و   شاهان  شد آه  از آنجا ناشي

  و آن  شده  منحرف  حق  از راه  فرمانروايانشان
  از عيسويان  رفته  را تغيير دادند و رفته

  نماند پس  باقي  جز تعداد اندآي  راستين
  از مردم  و انقطاع  گيري گوشه  به  هم  آنان
از   است  ت: عبارتيافتند. رهباني  گرايش
  گيري ، گوشه منظور عبادت  به  از مردم  بريدن

ها و غير  در آوه  شده  ساخته  در آليساهاي
لذيذ   هاي از غذاها ونوشيدني  آشيدن ، دست  آن

در   آه مگر آن«.  از ازدواج  گرفتن و آناره
  گرفته  را در پيش آن  الهي  خشنودي  طلب

را   رهبانيت  اين  خودشان  يعني: ليكن» بودند
از نزد خود   الهي  خشنودي  منظور طلب  به

  آن  آثير در معني بودند. ابن  آرده  اختراع
را   رهبانيت  نصاري  ما بر امت«گويد:  مي

را   خويش  رضاي  ما طلب  بلكه  نكرديم  مشروع
  شايسته  آه چنان  پس«».  آرديم  مشروع  بر آنان
يعني: آنان » دندنكر  بود، رعايتش  رعايت

  از نزد خود اختراع  را آه  رهبانيت  اين 
آه  بود نيز چنان  شان بودند و خودساخته  آرده

  بسياري  نكردند بلكه  بود رعايت  آن  شايسته 
اي  وسيله  عنوان  را به  از آنها رهبانيت

و   آار برده به  يا فسادگري  فسادافگني  براي 



  عيسي راستين   بر دين  از آنان  جز اندآي
  آه  از آنان  آساني  به  پس«نماندند.   باقي
يعني:  » را عطا آرديم  آوردند مزدشان  ايمان
بودند   سزاوار آن  ايمان  سبب  به  را آه  مزدي

يعني:  »فاسقانند  از آنان  و بسياري«
زاهدنما،   پيشه  راهب  گروه  از همين  بسياري
را   مردم  اموال وبدآارند،  و نافرمان  فاسق
  در پيش  انحراف  خورند و روش ناروا مي  به
  آثير گفته ابن  آه چنان  آيه گيرند. اين  مي
؛  است  آنان  بيانگر مذمت  ، از دو جهت است

او   آه أخداوند  در دين  شان آفريني اول: بدعت
. دوم: عدم  است  دستور نداده  آن  به

پنداشتند  مي  آه  بدعتي  همين  به  پايبنديشان 
گرداند. در  مي  نزديك  تعالي  حق  را به  آنان
  أمة  لكل  إن: »  است  آمده  شريف  حديث

الجهاد في   الأمة  هذه  ، ورهبانية رهبانية
  است  رهبانيتي  هر امتي  : همانا برايالله سبيل 

».  خداست  جهاد در راه  من  امت  و رهبانيت
  . پس است أخدا  ايبر  جان  زيرا جهاد، بذل

ها و  ها، صومعه در عبادتگاه  گيري گوشه
در   . همچنين نيست  اسلام  ها از دين خانقاه
  لا تشددوا علي: «  است  آمده شريف   حديث

  قوما شددوا علي  فإن  ، فيشدد عليكم أنفسكم
في   بقاياهم  ، فتلك ، فشدد عليه أنفسهم

  :)يَّةً ابْتدََعُوھَا مَا كَتبَْناَھَا عَليَْھِمْ وَرَھْباَنِ (  والديارات  الصوامع 
بر شما   صورت  در آن  نگيريد، آه  برخود سخت

  سخت  بر خويشتن  شود زيرا قومي مي  گرفته  سخت
  شد و اين  گرفته  سخت  بر آنان  گرفتند پس

  ها و ديرها. سپس در صومعه  آنهاست  بقاياي
ردند: آ  را تلاوت  آيه  اين صخدا  رسول



بودند،   نهاده  خود بدعتش  آنان آه   رهبانيتي
  ». بوديم  نساخته  فرض  را بر آنان  ما آن

   

َ وَآمَِنوُا برَِسُولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْليَْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيجَْعَلْ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللهَّ
ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (لكَُمْ نوُرًا تمَْشُونَ بهِِ وَيغَْفرِْ لَ    ) ٢٨كُمْ وَاللهَّ

  به» ايد آورده  ايمان  آه  آساني  اي«
با » از خداوند پروا آنيد« ‡پيشين  پيامبران
» پيامبر او  و به«  وي  منهيات  فروگذاشتن

دو  آوريد تا بهره   ايمان« صمحمد   حضرت
» دارد  شما ارزاني  به  خويش  از رحمت  چندان

بعد از  پيامبر خاتمش   به  تانايمان  سبب  به
  . اين از وي  پيش  پيامبران  به  ايمانتان

  مؤمنان  ـ از آن  ـ والله اعلم  دو چندان  پاداش
  روايت  به  شريف  . در حديث است  آتاب  اهل

 ص  اآرم  رسول  آه است  آمده  اشعري ابوموسي
را دوبار   پاداششان  اند آه آس  سه«فرمودند: 

  از اهل  آنند: شخصي مي  ) دريافت مضاعف  (يعني
  ايمان  من  به  و هم  پيامبرش  به  هم  آه  آتاب

  و برده  دو مزد است  ؛ برايش است آورده 
را ادا   اش موالي  و حق  أخدا  حق  آه  مملوآي
  آه  و مردي  دو مزد است  ؛ برايش است  نموده
  دهدا و نيكو ادبش   آموخته  را ادب  آنيزش
  و با وي  او را آزاد نموده  ، سپس است

او نيز دو مزد   ؛ براي است  آرده  ازدواج
  آنيد آه  ! اگر چنان آتاب  اهل  اي» و«».  است
  بر آنچه  افزون» شما  براي«فرمود   تعالي  حق
  راه  با آن  دهد آه قرار مي  نوري«ذآر شد   آه

  ط راهنور بر صرا  آن وسيله   يعني: به» رويد
  اين  مقصد برسيد پس  به  درستي  رويد و به
  و اين  بر صراط است  انسان نجات   نور اساس

 ):١٢(  در آيه  آن  وصف  آه  است  نوري  همان



گويد:  آثير مي . اما ابن گذشت )يسَْعَى نوُرُھُمْ بيَْنَ أيَْدِيھِمْ (
از   آن  وسيله به  آه  است  مراد نور هدايتي«

» و«». آنند پيدا مي  نجات  گمراهي و  جهالت
را   آنچه» آمرزد شما مي براي «  صورت  در آن

و خداوند «شما   از گناهان  است  گذشته  آه
يعني: بسيار با  » است آمرزگار مهربان 

  اين  . پس است  و بسيار با رحمت  مغفرت
ما با آنها بر   امت  آه است   هايي فضيلت
  آه  هم  و آسي  است  افتهي  ديگر برتري  هاي امت
ها  فضيلت  پيوندد، از اين مي امت   اين  به

  شود. برخوردار مي

  روايت  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
تيَْنِ بِمَا (  آيه  آه: چون  است  آرده أوُلئَكَِ يؤُْتوَْنَ أجَْرَھُمْ مَرَّ
  آتاب  اهل  شد، مؤمنان  نازل» ۵۴قصص/« )صَبرَُوا
و گفتند:   فخر فروخته صخدا   رسول اصحاب بر 

  در حالي  برخوردار هستيم  ما از دو پاداش
  سخن  اين  داريد! پس  پاداش  شما فقط يك  آه
بود   دشوار آمد، همان أ بر اصحاب  آتاب  اهل
  آرد و براي  را نازل  آيه  اين أخداوند  آه

  اهل  مؤمنان نيز همانند پاداشهاي   اصحاب
نور   علاوه  قرار داد و به  ، دو پاداش آتاب

  از سبب  افزود. پس  ايشان  را نيز بر پاداش
  آريمه  آيه  اين  آيد آه بر مي  چنين  نزول
  . است صمحمد   امت  به  مخصوص

   

ِ وَأنََّ الْفَ  ِ لئِلَاَّ يعَْلمََ أھَْلُ الْكِتاَبِ ألَاَّ يقَْدِرُونَ عَلىَ شَيْءٍ مِنْ فضَْلِ اللهَّ ضْلَ بيِدَِ اللهَّ
ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ (   )٢٩يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ

محمد   امت  يعني: اي» بدانند  آتاب  تا اهل«
  آوريد تا خداي  آنيد و ايمان  ! تقوا پيشهص

  بدهد و آساني  مزد شما را دو چندان  متعال
  و ايمان  نكرده تقوا پيشه   آه  آتاب  از اهل



  از فضل  بر چيزي  آه«اند، بدانند:  نياورده
  حق  آه  و بخشايشي  فضل همان » الله قادر نيستند

  تفضل صمحمد   به  بر مؤمنان  با آن  تعالي
  بر بازداشتن  و نيز بدانند آه  است  نموده
  آن  بر مستحقان  بدان أخداوند  آه  فضلي  اين

و «ستند ، قادر ني است  نموده  وبخشايش  تفضل
  وعلم  ، نبوت جمله  و از آن»  فضل  بدانند آه

  آه  هر آس  را به  آن  الله است  دست  به«  و تقوي
  والاي  نعمت  با بخشيدن  آه چنان» دهد خواهد مي

و   و اصحاب صبر محمد   فضل  ، از اين اسلام
  وافرتر از ديگران  ونصيبي  بهره  امتشان
  ) زائد و براي در (لئلا يعلم» لا«داد. 

  )، (لكي (ليعلم  هاي قرائت ، آه  تأآيد است
و الله «باشد  مي  ) مؤيد آن يعلم  ) و (لأن يعلم

  ».داراى آَرَم بسيار است

  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  جرير در بيان ابن
 )...كُمْ كِفْليَْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ يؤُْتِ (  آيه  آند: چون مي  روايت
بر   آن  از نزول  آتاب  شد، اهل  نازل

  نازل أخداوند  حسد ورزيدند پس  مسلمانان
  .)لئِلَاَّ يعَْلمََ أھَْلُ الْكِتاَبِ...(فرمود: 

  
    

  



 ﴾مجادله  سوره﴿
 . است  ) آيه٢٢(  و داراي  است  مدنی

   

»  مجادله»  به  آن  نامگذاري  سبب تسميه:  وجه
ُ قوَْلَ قَ (تعالي:   حق  با فرموده  آه  است  اين دْ سَمِعَ اللهَّ

  سوره  . اين است  آغاز شده )الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِھَا...
  نقل  . از آلبي است  ، مدني صحيح  بنا بر قول

  در مدينه سوره   اين  گفت: تمام  آه  است  شده
مَا يكَُونُ ( تعالي:  حق  فرموده  شد، بجز اين  نازل

شد. اما   نازل  در مكه  آه )إلِاَّ ھُوَ رَابعُِھُمْ...مِنْ نجَْوَى ثلََاثةٍَ 
و   مدني  از آن  اول  آيه  ده«گويد:  عطا مي
  ». است  مكي  آن بقيه 

   

 اللَّهَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ 
  ) ١سَمِيعٌ بَصِيرٌ (

  درباره  را آه  زني  آن  خداوند سخن  هرآينه«
يعني:  »آرد، شنيد مي  با تو مجادله  همسرش
از   در برخاستن  آه چنان  آرد و پذيرفت  اجابت
يعني: »  حمده  الله لمن  سمع«گوئيم:  مي  رآوع

،  را گفت  حمد وي  آه  آسي  براي خداوند
با تو   . تجادلك: يعني آرد و پذيرفت  اجابت
  و شكايت«آرد  وگو مي گفت  همسرش  درباره

و   و نگراني  يعني: غم »خداوند آرد به  مي
پراآند،  مي خداوند  سوي خود را به  شكايت
  وي  شكايت  شنواي  آه  تعالي  حق  اميد آه  بدان
  را برطرف بر وي   وارده  و سختي  ، اندوه است

  پديد آورد.  رويش  به  گشايشي  سازد و راه

  اين  نزول  سبب  الله عنها در بيان رضي  عائشه
  است و با برآت   گويد: بسيار بزرگ مي  آيه



  چيز را فراگرفته  او همه  شنوايي  آه  ذاتي
  آن  را شنيدم  دختر ثعلبه  خوله  سخن  ؛ من است
  شكايت ص  اآرم  نزد رسول  از شوهرش  آه گاه
  را از من  از آن  برخي آه  اليآرد و درح مي

الله! شوهرم  يا رسول«گفت:  ، مي داشت مي  مخفي
  را براي  را خورد، شكمم  ام جواني  صامت بن اوس 

او   براي  بسياري فرزندان   (يعني  او پراآندم
  بالا رفت  سنم  چون  آه دنيا آوردم) تا آن  به

ر ظها  از من  ، اينك ماندم  آوردن و از بچه 
  تو شكايت  سوي به  . بارخدايا! من است  آرده
او   افزايد: پس الله عنها مي رضي  عائشه».  آنم مي

آرد  مي  و زاري  ناله  الهي  بارگاه  به  پيوسته
را فرود آورد.   آيات  اين  جبرئيل  آه تا آن
ـ از   صامت بن اوس آه   است  آمده  حديث  در آتب

  خوله  به  لفظي  نگج  يك  انصار ـ در خلال
  مادرم  همانند پشت  تو بر من«گفت:  همسرش 

  پشيمان سخن   اين  از گفتن  . اما در دم١» هستي
  فراخواند. ولي  خويش  سوي را به  شد و خوله

  آه  ذاتي  سرباز زد و گفت: سوگند به  خوله
ـ   رسي نمي  من  ، به در يد اوست  جانم

  ـ تا آن  گفتي  را آه  آنچه  گفتي  آه درحالي
  حكم  باره  در اين ص  و رسولش  خدا  آه  گاه

آمد و ماجرا را  صخدا   نزد رسول  آنند. پس
الله! اگر  آرد؛ يا رسول  و اضافه  گفت  ايشان  به

يابيد،  مي  يرخصت  شوهرم  به  در بازگشت  برايم
گردانيد  را آرام   شوهرم  دل  و هم  من  دل  هم

برهانيد. اما   پريشاني  و ما را از اين

                                                 
١

  يكي  آه  است» ظهار»  ، صيغه جمله  اين  آه  ذآر است  شايان 
  سخن  مرد اين  بودو چون  در جاهليت  رايج  طلاقهاي  از انواع

 شد. مي  حرام  ، او تا ابد بر وي گفت مي  همسرش  را به



تو   درباره تا آنون «فرمودند:  ص  اآرم  رسول
  در روايت».  ام نشده  دستور داده  چيزي  به

فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده  ديگري
  خوله».  اي ديدهگر  حرام  تو بر وي  نظرم  به«

  در اين  نبرد. پس  از طلاق  گفت: اما او نامي
وگو آرد  گفت ص  اآرم  مكررا با رسول  باره

  دلخواه  جوابي  مكرر وي  سخنان  اين  اما چون
  خداي  پيشگاه  به  زاري  بار نياورد، به  به

نزد تو   ناليد: بارخدايا! من  چنين  متعال
.  برم مي خود شكايت   لحا  و سختي  از حاجتمندي

اگر   آه  خردسال  دارم  بارخدايا! آودآاني
شوند و  مي  ضايع  بپيواندانم  اوس  را به  آنان

  ، گرسنه خود بپينوندانم  را به  اگر آنان
  آسمان  سوي را به  سرش  هم  مانند... لذا پي مي

أشكو   إني  اللهم«گفت:  آرد و مي بالا مي
: بار نبيك لسان   علي  لفأنز  ، اللهم إليك

.  برم مي  تو شكايت  سوي به  خدايا! من
خود   نبي  را) بر زبان  مشكلم  بارخدايا! (حل

  قرآن  وي  در باره  تا سرانجام».  آن  نازل
  بر وي صخدا   رسول  گاه شد. آن  نازل

ُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِھَا(خواندند:    .)...قدَْ سَمِعَ اللهَّ
 »شنود را مي  شما دو تن  وگوي و خداوند گفت«

 ص  اآرم  با رسول  خوله  را آه  يعني: سخناني
الله   هرآينه«آردند  مي  مورد رد و بدل  در اين
شنود و  را مي  اي هر شنيدني پس »بيناست  شنواي

را   آنچه  بيند و از جمله را مي  اي هر ديدني
  داد. از اين  روي  زن  و آن  پيامبرش ميان   آه

سوي  به  آردن  شكوه  شود آه مي  دانسته  آيات
،  و دلتنگي  و اندوه  از غم  خداوند 

  است  درمان  راه  و مؤثرترين  مفيدترين
را شنيد   خوله  شكواي  خداوند متعال  آه چنان



  آمد و انتظار و اميدش  وي  دادخواهي  و به
  و احسان  فضل  به  آرد زيرا خوله  را برآورده
  . داشت واثق   يقيني  پروردگارش

   

ئِي وَلَدْنَـهُمْ وَ  إِنَّـهُمْ الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائهِِمْ مَا هُنَّ أمَُّهَاتِهِمْ إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ
  ) ٢غَفُورٌ (ليَـَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ 

  ، حكم خوله  دعاي  در اجابت  تعالي  حق  گاه  آن
 »از شما  آه آنان «آرد:   بيان  ظهار را چنين

ظهار  »آنند خود ظهار مي  با زنان«  مؤمنان
  بگويد: تو بر من  زنش  مرد به  آه  است  اين

. و  در حرمت  . يعني هستي  مادرم  همانند پشت
مادرند.   خود همچون  نيز در حكم سائر محارم 

  يا عضوي  زن  قصد مرد از ظهار، تشبيه  پس
، يا  ، يا سببي نسبي  از محارم  يكي  به  ازوي
در   اين  آه  است  قصد تحريم  به  خويش  رضاعي
  طلاق  هاي صيغه  ترين از سخت  جاهليت  دوران

  سخني  چنين  زنش به   آه  ، آسي بود. بنابراين
و   است  علما ظهار آرده  اعاجم  بگويد، به

  با زنان  آه  ! آساني . آري نيست  در اين  خلافي
  ايشان  مادران  زنان  آن«آنند:  خود ظهار مي

  آار بردن با به  شوهران  آه  سخني پس  »نيستند
است   گويند، سخني مي  زنانشان  ظهار به  صيغه

،  تعبير قرآني  و منكر. اين  ، حرام دروغ 
.  است  ظهارآنندگان  و سرزنش  وبيخمفيد ت

اند،  را زاده  آنان  آه  جز آساني  مادرانشان«
ناپسند و دروغ   سخني  آنان  گمان نيستند و بي

با   ظهارآنندگان  گمان يعني: بي »گويند مي 
و   زشت  ، سخني خويش  همسران  به  سخن  اين  گفتن

را انكار   آن  شرع  گويند آه ناپسند مي
و   ، عقل شرع  آه است  د. منكر: هر چيزيآن مي
را انكار آند و ناپسند بدارد.   آن  طبع



  در حرمت  زيرا زن است   و بهتان  زور: دروغ
  و هرآينه«مادر ندارد.   به  شباهتي  خود هيچ

  حق  عفو: يعني »آمرزگار است  الله عفوآننده
  و بسيار آمرزنده  بسيار بخشاينده  تعالي
  را راه  آفاره  پرداخت  آه  گاه  ؛ آن است

منكر گردانيد. يا   از اين  برايشان  نجاتي
  جاهليت  در دوران  را آه  آنچه  آمرزگار است

  بود. شايان  مورد سر زده  در اين  از آنان
ها  ها و مالكي نزد حنفي  ضابطه  آه  ذآر است
ظهار هر   آه  است  اين  ظهارآننده  در شخص

شود اما  مي  واقع  و بالغي  عاقل  شوهر مسلمان
  بر آن  هم  ندارد و حكمي  صحت  ظهار ذمي

ها و  نزد شافعي  ضابطه  شود. ولي نمي  مترتب
  صحيح  طلاقش : هر آس  آه  است  ها اين حنبلي

  هر شخص  ؛ و آن است  نيز صحيح  بود، ظهارش
  مسلمان  آه از اين  ، اعم است و بالغي   عاقل

نيز   ذمي  ، ظهار شخص افر بنابراينباشد يا آ
  دارد. صحت 

   

بَةٍ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا ذَ  لِكُمْ وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْ نِسَائهِِمْ ثمَُّ يَـعُودُونَ لِمَا قاَلُوا فَـتَحْريِرُ رقََـ
  ) ٣توُعَظوُنَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ (

با   آه  و آساني«است:   اين  ظهارآننده  حكم
  آه از آنچه   آنند، سپس خود ظهار مي  زنان
و   قصد جماع  يعني: به »گردند اند بر مي گفته

اند،  بوده قبلا بر آن   خود آه  با زن  مقاربت
  آنند. اين مي  عدول  و از قصد تحريم  برگشته
  زن  داشتن با نگاه   نزد شافعي  برگشت

  زماني  مدت  به  دواجدر قيد از  ظهارآننده
  مدت  شوهر در آن  براي مفارقت   امكان  آه  است

  ندادنش  با طلاق  وي  برگشت  وجود دارد، يعني
  . نزد ابوحنيفه: برگشت از ظهار است  پس



بر   از وي  برداري بهره  آردن  شوهر، با مباح
. نزد مالك:  آميز است شهوت  خود ولو با نگاه

.  است  برجماع  وي  نمودن  عزمشوهر، با   برگشت
شوهر،   احمد: برگشت  و امام  بصري  و نزد حسن
 »است  اي برده  آزاد آردن  پس«.  است  با جماع

  آه  آنچه  سبب  به  ظهارآننده  يعني: بر مردان
  اي برده  اند؛ آزاد آردن ظهار گفته  از صيغه
و   است ـ واجب   مملوآي  آنيز يا غلام  ـ يعني

  آه  است  ـ واجب  ز ـ نزد جمهور بجز احنافني
  آه از آن  پيش«باشد؛  مؤمن   آزاد آرده  برده
يعني:  »گيرند  و مرد با همديگر تماس  زن
  از آنها از ديگري  يكي  آه از آن  پيش
در   نمايند. مراد از تماس  جنسي  برداري بهره

اما   است  ـ جماع  بصري اينجا ـ نزد حسن 
  اي جنسي  برداري بهره  هرگونه  را به  نآ  احناف

  ظهارآننده  ، براي اند. بنابراين تفسيرآرده
خود جماع   ظهارآرده  با زن  جواز ندارد آه

  نمايد تا آن  جنسي  برداري (مقاربت) يا بهره 
  به«مذآور  حكم  »اين«دهد  نمي  آفاره  آه  گاه
ر ام  آن  يعني: به »شويد مي  اندرز داده  آن
ظهار   از ارتكاب  آن  وسيله  شويد، يا به مي

  آنچه  و خداوند به«شويد  مي  بازداشته
بر   از اعمالتان چيزي   پس »است  آنيد آگاه مي

شما را در   ماند و بدانيد آه نمي  او پنهان
  دهد. جزا مي  آن  قبال

   

بْلِ أَنْ يَـتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتِّينَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ ق ـَ
  ) ٤مِسْكِينًا ذَلِكَ لتُِـؤْمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

  يعني: هر آس »را نيافت  آن  آه  هر آس  پس«
  پرداخت  و به  نيافت  اي برده  خويش  در ملك

  نيافت  اي نيز قادر نشد، يا برده  آن  قيمت



حاضر؛   آند، مانند زمان  را خريداري  آن  آه
  است  درپي پي  دو ماه  داشتن  روزه  بر وي  پس«

 »گيرند  ديگر تماس دو با يك  آن  آه از آن  پيش
  روزه  متوالي  دو ماه  آه  يعني: بر شوهر است

را   روزي  هيچ  دو ماه  آن  بدارد و درخلال
را خورد،   عذر روزي  اگر بدون  نخورد پس
اگر با   را از سربگيرد همچنان  بايد روزه

عمد   يا روز به  خود در شب  ظهارشده  زن
را از سر بگيرد.   آرد، بايد روزه جماع
آرد، روزه   جماع  گويد: اگر در شب مي :شافعي

  نيست  روزه  محل  را از سر نگيرد زيرا شب 
  اين  رحمهماالله خلاف  و مالك  ابوحنيفه  اما رأي

  يعني: نتوانست »نتوانست  آه  آسي  پس«.  است
،  پيري  سبب بگيرد؛ به روزه   درپي پي  دو ماه

  مفرط به  ، يا اشتهاي مزمن  اي يا بيماري
  ، بايد به صورت  در آن  پس«  جنسي  مقاربت
  هر مسكين  براي »بپردازد  مسكين  شصت  اطعام
از خرما يا   صاع  ، يا يك از گندم ١ صاع نصف 

  ، يا نصف از گندم ٢مد  و يك  جو در نزد احناف
ها و  ا جو در نزد شافعياز خرما ي  صاع

  از تماس  قبل  آفاره  پرداخت  ها. البته حنبلي
  حق  . ظاهر فرموده است  جنسي  گيري يا بهره
  آه  است  برآن  دليل )فإَطِْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً(تعالي: 

،  باشد بنابراين  کامل  ناگزير بايد عدد شصت
  امروز اطع  شصت  مدت را به   مسكين  اگر يك

  نيست  آرد ـ در نزد جمهور ـ از او پذيرفته
  نفر در شصت  يك  اطعام  اما در نزد احناف

جايز   و هم  است  روز نيز جايز و پذيرفته

                                                 
 . است  ) گرم٢٧۵١صاع: ( ١
 . است  ) گرم۶٧۵مد: ( ١
 



آند   اطعام  يكباره  را به  مسكين  شصت آه   است
بدهد آه   چيزي  آنان  تا سير شوند، يا به

  گرداند.  سيرشان 

ظهار   آفاره  ختپردا  امر آه  علما بر اين
نظر دارند. يعني: در   دارد، اتفاق  ترتيب
  و در صورت  است  برده  آزادسازي  اول  مرتبه

  و در صورت  گرفتن  ، روزه برده  نيافتن
  طعام  آن  ، آفاره روزه  از گرفتن  ناتواني

  فقها اتفاق  . همچنين است  مسكين  شصت  دادن
از   قبل  اگر آسي  آه نظر دارند بر اين

را   آرد، پروردگارش  جماع  آفاره  پرداخت
بر   ولي  است  آار شده و گنه  آرده  نافرماني

و   و بايد توبه  نيست  خاصي  او آفاره
ظهار   آفاره  حال  استغفار نمايد و در عين

  همسرش  ماند و حرمت برقرار مي  وي  بر ذمه
بدهد.   ماند تا آفاره مي  باقي  نيز بر وي

ظهار در   احكام  تفصيل شود آه  مي  رنشانخاط
  . است  آمده  فقه  هاي آتاب

  الله و پيامبرش  به  آه  است  آن  براي  اين«
حكم   احكام  اين  يعني: به »منقاد شويد

 خداوند  اوامر و مشروعات  اين  تا به  آرديم 
  آنيد لذا در برابر حدود شرع  باور و تصديق

  ارتكاب  اوز نكنيد و بهتج  بايستيد و از آن
  بيش  و بهتاني منكر، دروغ   سخن  ظهار آه

  ياد شده  احكام »و اين«، برنگرديد  نيست
  از حدود و مرزهايي  پس »حدود خداوند است«
  است  آرده  شما مقرر و معين  او براي  آه

  شما بيان  براي  تعالي  تجاوز نكنيد لذا حق
  و اگر مرتكب  است  ظهار معصيتي  آه  است  آرده
  عفو و مغفرت  موجب  آن  آفاره  شديد، اداي آن 
  آساني  يعني: براي »آافران  و براي«شود  مي



آنند؛  نمي  توقف در برابر حدود خداوند  آه
در   در دنيا و هم  هم »است  دردناك  عذابي«

  . آخرت
   

زَلْنَا آَياَتٍ بَـيـِّنَاتٍ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُ  بْلِهِمْ وَقَدْ أَنْـ وا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَـ
  ) ٥وَلِلْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُهِينٌ (

  با خداوند و پيامبرش  آه  آساني  گمان بي«
  مانند ذلت »شدند  آنند ذليل مي  محاده

  دست  مشرآان  در روز بدر به  آه  اي ونگونساري
و   واسارت  با قتل  عزوجل خداي   داد، چرا آه

  آه چنان«گردانيد   ، خوار و ذليلشان سرآوب
 »بودند  از آنان  پيش  آه  شدند آساني  ذليل

  هاي آفار امت  و خفت  مانند خواري  يعني: به
خود،   با پيامبران  مخالفت سبب   به  آه  گذشته
مقدار شدند. محاده:  و حقير و بي  ذليل

  معناي  به  و در اصل  ومخالفت  ستيز، دشمني
حداد   دربان  به  جهت  ، از اين است  ممانعت
  خواري  به  آه  است  شود. مكبوت: آسي مي گفته 

  بينات آياتي   راستي  و به«.  است  درافتاده
  هاي از امت  آساني  درباره »را فرود آورديم

سر ستيز گرفتند.   با خدا و رسولش  آه  پيشين
  است  ؛ معجزات بينات  ي: مراد از آياتقول به
مهين:  »است مهين   را عذابي  و آافران«

مقدار و  را خوار، بي  صاحبش  آه  است  عذابي
را از   و اعتبار وي  گرداند و عزت مي  ذليل
  برد. مي  بين

   

نَبِّئُـهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ ال عَثُـهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَـيُـ لَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ يَـوْمَ يَـبـْ
)٦(  



را يكجا   آنان  خداوند همگي  آه  روزي«
استثنا،   و بدون  زمان  در يك »برانگيزد

  نماند آه  باقي  از آنان  آسي  آه  اي گونه به
را   آنان  سپس«باشد   نشده  از گور برانگيخته

  اعمال در دنيا از »بودند  آرده  از آنچه
  و اختلاف  با وجود آثرت »خبر دهد«؛  زشت

  بر آنها تمام  ؛ تا حجت اعمال  آن  انواع
آنها برملا شود   و شرمساري  گردد و خجالت

يعني:  »است  را در شمار آورده  خداوند آن«
  نگرديده  فوت از نزد وي   از اعمالشان  چيزي
و «  است  و مشخص  معلوم  نزد وي  همه  بلكه  است

خود را   يعني: اعمال» را  اما آنها آن
ياد   را به  و آن »اند آرده  فراموش«

  اعمال  بسياري سبب   آورند؛ يا به نمي
  و اهميت  اعتنايي بي  جهت  ، يا به زشتشان

  اعمال  اين  همه بناگاه   پس  آن  به  ندادنشان
  اعمال  هاي در نامه  شده  را حاضر و نوشته

  چيز گواه  و خداوند بر همه«بند يا خود مي
بر   چيزي  پس  و ناظر است  يعني: آگاه »است
  ماند. نمي  و پنهان  غايب  وي

   

ألََمْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثةٍَ إِلاَّ هُوَ 
إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَـرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا راَبِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ 

  ) ٧ثمَُّ يُـنَبِّئُـهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (

خداوند   آه«خود   و عقل  قلب  به »آيا نديدي«
  را در زمين  ر آسمانها و آنچهرا د  آنچه
  علم  آه  يعني: آيا ندانستي »داند؟ مي  است

  در آسمانها و زمين  آه  آنچه  به  خداوند
چيز از   هيچ  آه  نحوي  باشد به ، محيط مي است

  اي رازگويي  هيچ«ماند  نمي  مخفي  آنها بر وي



  او چهارمين  آه مگر اين  نيست  تن  سه  ميان
  رازگويي  بر اين  در اطلاع  و باآنان »آنهاست
  است  از نجوه  دارد. نجوي: برگرفته  مشارآت

  . وجه بلند و مرتفع  است  و نجوه: زميني
بلند  در جايي   رازگويان  آه  است  اين  مناسبت

  آنند تا آسي مي  ديگر خلوت با يك  تنهايي  به
  ميان  و نه«فراندهد   گوش  شان رازگويي  به
زيرا  »آنهاست  او ششمين  آه مگر اين  تن  نجپ
  همراه  و هر تعدادي  با هر آس  تعالي  حق

و   بسيار، او نهان  باشند و چه  آم  ، چه است
بر   اي امر مخفي  داند و هيچ را مي  آشكار همه

  و نه  آمتر از اين  و نه«ماند  نمي  پنهان  وي
يك   يعني: آمتر از عدد مذآور، چون »بيشتر

و   تن  ؛ مانند شش و بيشتر از آن  و دو تن  تن
  پس »او با آنهاست  آه مگر اين«  نيست  تن  هفت
آنند،  مي  خود رازگويي  در ميان  را آه  آنچه
  بر او مخفي  از رازهايشان  داند و چيزي مي
  و در هر مكاني »باشند  هر جا آه«ماند؛  نمي

  آنان  سپس«باشند   قرار داشته  از مكانها آه
دهد  را خبر مي  يعني: آنان »آند مي  را آگاه

در   پس »اند آرده  از آنچه  در روز قيامت«
دهد لذا آنها بايد  مي  جزايشان  آن  قبال

  بر او مخفي  و نجوايشان  رازگويي  بدانند آه
  حق و خبر دادن   اعلام  . البته است  نبوده
  هم  در ميان  آه  آساني  هاي از رازگويي  تعالي

  نيز هست  خاطر آن آردند به مي  نجوي  بدي  به
و   برايشان  و سرآوبي  ، توبيخ آن  اعلام  آه

  گمان بي«باشد  آنان   عليه  آور حجت الزام
؛  طور يكسان  به »هر چيز داناست  خداوند به

  . از امور آشكار و امور نهان  اعم



  يمهآر  آيه  نزول  سبب  در بيان عباس ابن
عمرو و  پسران   و حبيب  ربيعه  گويد: روزي مي

  صحبت  طور خصوصي ديگر به با يك  اميه بن صفوان
ديگر   دو تن  به  از آنان  يكي  آردند پس مي

  را آه  نظر شما آيا خداوند آنچه گفت: به
داند؟  ، مي گوييم ديگر مي ما با يك  اآنون هم

داند و  را مي  از آن  گفت: او بعضي  ديگري
گفت: اگر   داند. سومي ديگر را نمي بعضي 
را   آن  يقينا همه  را بداند پس  بعضي
  شد.  نازل  آيه  اين  بود آه  داند. همان مي

   

ثْمِ وَالْعُدْ  نِ وَاألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ نُـهُوا عَنِ النَّجْوَى ثمَُّ يَـعُودُونَ لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَيَـتـَنَاجَوْنَ باِلإِْ
بُـنَا وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيـَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَـقُولُونَ فِي أنَْـفُسِهِمْ لَوْلاَ ي ـُ عَذِّ

  ) ٨اللَّهُ بِمَا نَـقُولُ حَسْبُـهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَـهَا فبَِئْسَ الْمَصِيرُ (
  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم  ابي ابن

ويهود  صخدا   رسول  آند: در ميان مي  روايت
  از شيطنت  بود اما يهود دست  اي متارآه

از   از اصحاب  مردي  برنداشتند و هرگاه
  به  هم  نشستند و در ميان ، مي گذشت مي  نزدشان
و ابرو   با چشم  پرداخته  و رازگويي  سرگوشي
  د تا آنآردن مي  رد و بدل  و آناياتي  اشارات
، يا  وي  قتل  آنها درباره  آند آه  گمان مؤمن 

نجوي   با هم  است  ناخوشايند وي  آه  در امري
نيز   ديگر: منافقان  روايتي  آنند. بنا به مي 

آنها  ص  اآرم  رسول  آردند پس آار را مي  همين
آنها از   آردند اما باز هم  نهي  را از نجوي

شد:   نازل بود آه  انبرنداشتند، هم  دست  نجوي
  از نجوي  آه  نديدي  آساني  سوي آيا به«

اند  شده  نهي از آن  آه  آنچه  به  شدند، سپس نهي
  نجوي  گناه  به  گردند و با هم باز مي



و آزار دادن   غيبت  يعني: به »آنند مي
  ديگر؛ چون  از گناهان  و مانند اين  مؤمنان 

با  »و«  سلمانانم  عليه  و توطئه  ، ظلم دروغ
  يعني: به »عدوان«  گويند به راز مي  هم

با  »و«  است  مؤمنان  عليه  تعدي  آه  سخناني
 »از پيامبر  نافرماني«  گويند به راز مي  هم

  نزدت  به و چون«  با وي  مخالفت  يعني: به
  گويند آه درود مي  نحوي  آيند بر تو به

 »است  درود نگفته  آن  خداوند تو را به
آمدند،  مي صخدا   نزد رسول  چون  يهوديان

و ظاهرا » برتو  عليك: مرگ  السام«گفتند:  مي
 صپيامبر   به  آردند آه وانمود مي  گونه اين
را   باطنا مرگ آه   اند در حالي گفته  سلام

  در پاسخ ص  اآرم  داشتند. و رسول  اراده
  ».وعليكم: بر خود شما باد«گفتند:  مي  آنان

  از آيه  بخش  اين  نزول  سبب  در بيان  آه نانچ
  است  شده  الله عنها روايت رضي  از عائشه  آريمه

خدا   نزد رسول  از يهوديان  فرمود: گروهي  آه
يا أبا   عليك  السام«آمدند و گفتند:  ص

  السام«آنها گفتم:   در پاسخ  من ». القاسم
ا و خدا بر خود شم  الله بكم: مرگ  و فعل  عليكم

  اآرم  رسول». شما را بميراند و نابود آند
! زيرا  عائشه  اي  باش  فرمودند: ساآت ص

را دوست   و بد زباني  بدگويي  خداوند متعال
  دانيد آه الله! آيا نمي ندارد. گفتم: يا رسول  

  بيني گويند؟ فرمودند: آيا نمي مي  آنها چه
؟ (و  نمگردا بر مي  خودشان  را به  سخنشان  آه

و عليكم: بر خود «گويم:  روي) مي زياده  بدون
  نازل  از آيه  بخش  اين  گاه  آن». شما باد!

  شد.



  خويش  يعني: در ميان »خويش  و در دلهاي«
  گوييم مي  خاطر آنچه  گويند: چرا به مي«

 صيعني: اگر محمد »آند؟ نمي  خداوند عذابمان
 پيامبر بود، بايد خداوند  راستي  به
ما   سخن  اين  آه  و استخفافي  خاطر اهانت به

  در بر دارد، ما را عذاب  وي  به  نسبت
  بودند آه  از اين  آرد. اما آنها غافل مي

  آسي  تعذيب  به  پس  است  حليم  خداوند متعال
  آند چه نمي  دهد تعجيل  را دشنام  خود وي  آه

  داده  را دشنام  پيامبرش آه   آسي  رسد به
است: اگر او   اين  معني  قولي !! به است

در مورد ما   سخنش  بود، بايد اين پيامبر مي
بر خود شما   و عليكم: مرگ«گويد:  مي  آه

را   سخن  او اين  آه شد و همين مي اجابت » باد!
آمد؛  بر ما فرود مي  مرگ  درنگ ، بي گفت مي
  ، يعني عذاب  از روي »است  را بس  آنان  جهنم«
  و در دم  عاجل از مرگ   برايشان  جهنم  ابعذ

بد   درآيند پس چه  آن  به«  گر است آفايت
بد   چه  يعني: جهنم »است  سرانجامي

  . است  بازگشتگاهي
   

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ  وَتَـنَاجَوْا باِلْبِرِّ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَـنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَـتـَنَاجَوْا باِلإِْ
  )٩وَالتـَّقْوَى وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي إِليَْهِ تُحْشَرُونَ (

گوييد  ديگر راز مي با يك  ، چون مؤمنان  اي«
  و نافرماني  و تعدي  گناه  به  بايد آه

يهود و   آه چنان »پيامبر راز نگوييد
  نيكوآاري  و در باب«آنند  مي  چنين  منافقان

  معصيت  و ترك  يعني: در طاعت »هيزگاريو پر
او   سوي به  آه  راز گوييد و از خداوندي«

و  »پروا آنيد«  حساب  براي »شويد محشور مي



  او شما را در برابر اعمالتان  بدانيد آه
  دهد. جزا مي

   

هِمْ شَيْئًا إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطاَنِ ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَليَْسَ بِضَارِّ 
لْيَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ (   ) ١٠فَـ

  به  يعني: راز گفتن »نجوي  آه  نيست  جز اين«
از « صپيامبر   و تجاوز و نافرماني  گناه
و   دهي يعني: از آرايش »است  شيطان
را   تا مؤمنان«  است  شيطان  افگني وسوسه
  محرمانه  وگوي يعني: او گفت »آند  يناندوهگ

از پيامبر   ، تجاوز و نافرماني قصد گناه  به
  دهد تا مؤمنان مي  آرايش  خاطر آن  را به ص

  درافگند زيرا چنين  و غم  اندوه  را به
  در آنان  واهمه  ايجاد اين  سبب  هايي رازگويي

  آنان  عليه اي  بسا توطئه  چه  شود آه مي
  آنان  عليه  و نيرنگي  شده  داده  سازمان
  گونه  ها در اين شود و رازگويي مي  سنجيده

  ايشان  به  رساننده  زيان  و هيچ«  موارد است
  شيطان  آه  اي يا رازگويي  يعني: شيطان »نيست
  زياني  هيچ  مؤمنان  آرايد، به را مي  آن
  يعني: جز به »الله  اذن  مگر به«رساند  نمي
بايد فقط بر   و مؤمنان«  وي  و علم  مشيت

يعني: بايد آار خود را  »آنند خداوند توآل 
  را به  خويش  شئون  ، تمام آرده  او موآول  به

ببرند   او پناه  به  و از شر شيطان او سپرده 
آرايد،  مي  برايشان  شيطان  آه  و از مخاوفي

  به  شريف  باشند. در حديث  نداشته پروايي 
از   و غير آنان  ، مسلم بخاري  روايت
 صخدا   رسول  آه  است  آمده مسعود ابن

  اثنان  فلا يتناجي  ثلاثة  إذا آنتم«فرمودند: 



  شما سه  : هرگاهيحزنه  ذلك  ، فإن الثالث  دون
  جدا از نفر سوم  نبايد دو تن  بوديد پس  تن

  آار او را اندوهگين  راز گويند زيرا اين
  . پس است  اسلام  از آداب  ينو ا». سازد مي

  بودند، نبايد دو تن  در جايي  تن سه   هرگاه
  آه  گاه  آنند تا آن  رازگويي  با هم  از آنان

  نفر سوم  با آن  پيدا شود آه  نفر چهارمي
آرد.  مي چنين  عمر ابن  آه بگويد چنان  سخن

؛  است  يكسان  حكم  اعداد در اين  همه  البته
،  پنجمي  در حضور شخص  ار نفر با همچه  يعني

با   تن  يا صد نفر و بيشتر مثلا در حضور يك
و   اندوه  اين  نكنند چرا آه  رازگويي  هم

آند  پيدا مي  تحقق  تن  يك  در مورد آن  نگراني
  بسياري  او در حضور جمع  و اندوه  حزن  بلكه
اند و فقط او را  رازگويي  مشغول  با هم  آه

گذارند، بسيار بيشتر  تنها مي  جمع  از اين
  فقط از سه ص  اآرم  رسول  آه اين  . دليل است
  نخستين  عدد سه  آه  است  ياد نمودند اين تن

باشد  متصور مي  در آن  معني  اين  آه  است  عددي
زمانها   و تمام  احوال  تمام  اما ظاهر حديث
جمهور علما نيز   گيرد و رأي را در بر مي

  رازگويي  آه  است  يكسان  . همچنين است  نهمي
يا   باشد، يا در امر مستحب  در امر واجبي
آنها   در همه  معني  زيرا اين  در امر مباحي
  آند. وجود پيدا مي

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده
رازگويي   هم  در ميان  گويد: منافقان مي

  سر خشمرا بر   امر مؤمنان  آردند و اين مي 
  شد پس مي  تمام  سنگين  آورد و برايشان مي

  نمود.  را نازل  آيه  اين  عزوجل  خداي

   



يلَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَـفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِ 
هُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا يَـرْفَعِ اللَّ 

  )١١خَبِيرٌ (
  آيه  نزول  سبب  و مجاهد در بيان  قتاده
  به  گرفتن  در جاي  گويند: اصحاب مي  آريمه
آردند  مي  با همديگر رقابت ص  اآرم رسول  مجلس

  به  تا جايگاهش شتافت  مي  ناز آنا  و هر يكي
  نزديكتر باشد لذا دستور داده صخدا   رسول

  باز آنند. به  ديگر جاي يك  شدند تا براي
  نازل  در روز جمعه  آيه  ديگر: اين  روايتي

مسجد آمدند   بدر به  از اهل  شد زيرا گروهي
باز   جاي  برايشان  آسي  بود پس  تنگ  و جاي

  اآرم  رسول  ايستادند پس نكرد بناچار بر پا
بر پا ساختند و   شمار آنان  را به  تعدادي ص

آار   نشاندند اما اين  جايشان  را به  بدريان
  نازل  بود آه  آمد، همان  ناخوش  گروه  بر آن
  شود آه  شما گفته  به  ! چون مؤمنان  اي«شد: 
و  »آنيد را گشاده   جاي  بنشينيد پس  گشاده
آنيد؛ از   ديگر رعايت ا با يكر  ادب  حسن

تنگ   و عدم در مجلس  باز آردن  جاي  طريق
شما   تا خداوند براي«بر همديگر   جاي  گرفتن 

آنيد تا   را گشاده يعني: جاي  »آند  گشاده
پديد   گشايش  شما در بهشت  براي خداوند
  آورد.

  مسلمانان  آه  هر مجلسي  درباره  آيه  اين  حكم
  در آن الهي   پاداش  و دريافتخير   براي

،  مجلس  آن  ؛ خواه است  آنند، عام مي  اجتماع
ذآر، يا   باشد، يا مجلس و جنگي   جهادي  مجلس

در   جلوتر از ديگران  و هر آس  در نماز جمعه
  تر است حق ذي  مكان  آن  ، به گرفت  سبقت مكاني 



  نيز جاي  خويش  برادر مسلمان  بايد براي  ولي
  رسول  آه  است  آمده  شريف  از آند. در حديثب

  ثم  مجلسه  من  الرجل لا يقم «فرمودند:  صخدا 
  ، شخص تفسحوا وتوسعوا: شخص  ، ولكن فيه  يجلس
برنخيزاند تا   وي  نشستن  را از محل  ديگري

باز آنيد و   جاي  بنشيند ولي  خود در آن
  ».داريد گشاده 

بر   هر آس  آه بر اين آند مي  دلالت  آريمه  آيه
را بگشايد،   خير و رحمت  درهاي  خدا  بندگان
را   خير دنيا و آخرت  بر او درهاي خداوند

را   آريمه  آيه  آه  سزاوار نيست گشايد. پس  مي
مقيد و   در مجالس  جاي  آردن  گشاده  فقط به

  مراد از آن: رساندن  بلكه  محدود گردانيم
سرور و   نمودن  داخل و  مسلمان  خير براي

  رسول  جهت  ، از اين است  وي  در قلب شادي 
  معسر يسر الله  يسر علي  ومن«فرمودند:  ص  اآرم
العبد   عون  في  ، والله الدنيا والآخرة في   عليه

بر   : هر آس  أخيه  عون  العبد في  ما آان
بر او در   عزوجل بگيرد، خداي   آسان  تنگدستي

گيرد و خداوند در  مي  آسان  دنيا و آخرت
در   بنده  آه  گاه  تا آن  است  خويش  بنده  ياري
  البته». خود باشد  برادر مسلمان  ياري
  و حس  محبت  ، در غرس خاص  ادب  اين  رعايت
  ديگر اثر بس يك  به  در دلها نسبت  احترام
آه   است  آمده  شريف  دارد. در حديث  شگرفي

نشستند  مي  از مجلس  همانجايي  به صخدا   رسول 
صدر   شد ولي مي منتهي   آن  به  نشستن  جاي  آه

در   ايشان  شد آه آغاز مي  از همانجايي  مجلس
  آه  بنابر مراتبي  نشستند و اصحاب مي  آن

نشستند پس  مي ص  حضرت  آن  داشتند، در مجلس



از  ، عمر نشست مي  ايشان  راست  از جانب  صديق 
غالبا   هم  ايشان  روي و پيش   ايشان  چپ  بجان

نشستند؛ زيرا  الله عنهما مي رضي  و علي  عثمان
 ص  اآرم  بودند و رسول  وحي دو از آاتبان   آن

  بودند. همچنين  مأمور آرده  آنها را بدان
  آمده مسعود  ابن  روايت  به  شريف  در حديث

  منكم ليلني «فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است
  ، ثم يلونهم  الذين  ثم  والنهي  أولوالأحلام

و   انديشه  صاحبان  : بايد آهيلونهم  الذين
  آساني  شوند، سپس  نزديك  من  خرد از شما به

ايشانند (در خرد و مرتبت)   به  نزديك  آه
  اين». ايشانند  به  نزديك  آه آساني  سپس

  رأي خرد و  بود آه: اهل  خاطر آن  به  توصيه
فرمودند  ارشاد مي ص  اآرم  رسول  را آه  آنچه
  جهت  همين  فهميدند به آردند و مي مي  درك

امر آردند   برخاستن  از افراد را به  تعدادي
  آنها بنشينند. يا آنان  جاي به  تا بدريان
  امر آردند آه  برخاستن  به  جهت  را بدان

د. يا بودن  آرده  آوتاهي  بدريان آنها در حق 
را از   خويش  نيز بهره  بدريان  آه آن  براي
اند.  برگرفته  گروه  آن  آه برگيرند چنان  علم

را   فضل  اهل  آه  ادب  اين  تعليم  يا براي
  خداوند متعال  جهت  ، از اين داشت بايد مقدم 

  شود برخيزيد پس  گفته  و چون«فرمايد:  مي
در   گان نشسته  يعني: اگر از برخي »برخيزيد

خود برخيزند   از جاهاي  شد آه  خواسته  مجلس
   خداوند  به  علم  و اهل  در دين  فضل  تا اهل

  بايد آه بنشينند پس   در آن  و دينش
  برخيزند.

اگر   شود آه نيز مي  اين  دستور شامل  اين
  دعوت  وي در مجلس   آه  آساني  براي  مجلس  صاحب



  اجابت  آه  است  زماند گفت: برخيزيد، لا شده
  آنند.

  را مأمور آرد تا زود هنگام  ديگري  اگر آسي
بگيرد، يا   او جايي  و براي  مسجد رفته  به

آار   منظور فرستاد، اين  اين  را به  اي سجاده
  . نيست  مكروه
  خاطر حاجتي  به  سپس  نشست  جايي  به  آه  آسي

او ،  برگشت آن   و مجددا به  از آنجا برخاست
  . سزاوارتر است  خويش  جاي  به

آيا   آه  مسئله  اين  اما فقها درباره
وارد جواز دارد   تازه  شخص  در جلوي  ايستادن

را   آن  نظر دارند، بعضي يا خير؟ اختلاف 
:  شريف  حديث  اند با استناد به داده  اجازه

» برخيزيد  سرورتان  سيدآم: براي  قوموا إلي«
  خواستن  هنگام ـ به معاذ  نسعدب  در شأن  آه

در مورد   داوري  براي ص  اآرم رسول  او از سوي
  و بعضي  است  ـ وارد شده  قريظه بني  يهوديان

  منع  شريف  حديث  اين  را با استناد به  آن
  الرجال  له  يتمثل  أن  أحب  من«اند:  آرده

  النار: هر آس من   قياما فليتبوأ مقعده
  احترام  او به  براي  مردم ه دارد آ  دوست

خود   نشستن  جاي  به  برپا ايستند، بايد آه
  به  از فقها هم  برخي». گيرد جاي   از آتش
در   اند: ايستادن و گفته  شده  قايل  تفضيل

آيد و در جلو  از سفر مي  آه  آسي جلو روي 
جواز دارد. اما   ولايتش  در محل  حاآم  روي
و   را رسم  در برابر اشخاص  ايستادن  آه اين
و   نيست  ؛ درست بگردانيم  خويش  دائمي  سنت
باشد زيرا در نظر  مي  آار از شعار عجم  اين

نزد  صخدا   از رسول  آسي  آه  بايد داشت
  حضرت  آن  تر نبود اما چون محبوب  اصحابشان



بپا   برايشان  شدند، اصحاب وارد مي  مجلس به ص
 ص اآرم  رسول دانستند آه  يخاستند زيرا م نمي

آثير  ابن  آه دارند چنان  آار آراهت  از اين
  . است  آرده  نقل

  ايمان  از شما را آه  خداوند آساني«
اند  شده  داده  علم  را آه  اند و آساني آورده
   يعني: خداوند »دهد مي  رفعت  درجاتي به 

  داده  و علم  ايمان  از شما را آه  آساني
در دنيا   از آرامت  اي عالي  درجات  د بهان شده

  آردن  دهد؛ با فراهم مي  رفعت  آخرت  و پاداش
  اين  دو سرا و از جمله  در اين  ايشان  بهره
  در مجالس  وي  ، بالا نشاندن و مراتب  درجات
اند آه  آرده  روايت  احمد و مسلم  . امام است

بود،   كهدر م عمر  والي  آه  عبدالحارث بن نافع 
  وي  به آرد. عمر ملاقات   در عسفان با عمر
  خويش  جانشين  وادي  را بر اهل  آسي  گفت: چه

  را آه  ابزي  داد: ابن  ؟ او پاسخ اي آرده
 . عمر ما است  شده  آزاده  از بزرگان  مردي

  را بر ايشان  اي آزاد شده  فرمود: آيا برده
داد: اي   پاسخ  ؟ نافع اي آرده  جانشين

 خدا  آتاب  ! آخر او قاري اميرالمؤمنين 
 ! عمر است ، قاضي  است  فرايض  به  ، عالم است

 صپيامبر شما   ! اين گفتي  ! راست فرمود: آري
  الله  إن«فرمود:   شريف  حديث در اين   بود آه
آخرين:   به  قوما ويضع  بهذا الكتاب  ليرفع

  اين  وسيله  را به  قومي  خداوند  گمان بي
  را پست  دهد و ديگراني مي  رفعت  آتاب
  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين». گرداند مي

فرمودند:  صخدا   رسول آه   است  آمده  عثمان
  : الانبياء، ثمثلاثة  القيامة  يوم  يشفع«



  سه  الشهداء: در روز قيامت العلماء، ثم 
علما، سپس   آنند: انبيا، سپس مي  شفاعت  گروه

  آه  است  شده  روايت ك عباس از ابن». شهداء 
  و ملك  ومال  علم  در ميان  سليمان«فرمود: 

را اختيار آرد و   علم  شد؛ پس  مخير ساخته
  داده  وي  به  هم  و ملك  ؛ مال علم  سبب  به
  ».شد

   

رٌ لَكُمْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ناَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَـقَ  مُوا بَـيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيـْ دِّ
  ) ١٢وَأَطْهَرُ فإَِنْ لَمْ تَجِدُوا فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ (

گوييد  با پيامبر راز مي  ! هرگاه مؤمنان  اي«
  تقديم اي  صدقه  از نجوايتان  پيش  نخست  پس

در  صبر خواستيد با پيام  يعني: چون »داريد
  سخن  طور محرمانه  به  از امورتان  امري

،  با وي  تان از رازگويي  بگوييد، بايد قبل
  در اين«گويد:  مي  بدهيد. بيضاوي  اي صدقه

  ، بهرهص  اآرم  رسول  و بزرگداشت  امر تعظيم
از افراط در   فقرا، نهي براي   و منفعتي

، ايجاد تمايز صخدا   از رسول  نمودن  سؤال
از   دار آخرت و دوست  و منافق  مخلص  ميان
  پيش  صدقه  تقديم »اين«».  دار دنياست دوست

شما بهتر و   براي« صبا پيامبر   از رازگويي
  براي تر است  آننده يعني: پاك »تر است پاآيزه
  در آن  عزوجل  خداي  شما زيرا طاعت  نفسهاي

خداوند   گمان اگر نيافتيد، بي  پس«باشد  مي
از شما   يعني: هر آس »است  آمرزگار مهربان

با   در راز گفتنش  پس  را نيافت  اي صدقه  چنين
  بر وي  ، گناهي صدقه  تقديم  بدون صپيامبر 
  معني  اين  شود آه مي  . خاطرنشان نيست مترتب 
  از رازگويي  قبل  صدقه  تقديم  بودن  بر واجب



  مطرح  و آمرزش  آند زيرا بخشايش مي  دلالت
  . واجب  ترك سبب   شود مگر به نمي

   

مُوا بَـيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقاَتٍ فإَِذْ لَمْ تَـفْعَلُوا وَتاَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فأََقِي مُوا أأََشْفَقْتُمْ أَنْ تُـقَدِّ
  ) ١٣ا تَـعْمَلُونَ (الصَّلاَةَ وَآَتوُا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَ 

  را نازل  قبل  آيه خداوند  چون  آه  است  نقل
 صخود با پيامبر   از نجواي  باطل  آرد، اهل

خود   از نجواي  پيش  برداشتند زيرا آنان  دست
  اين  حال  آردند و در عين نمي  تقديم  اي صدقه

نيز دشوار آمد زيرا   ايمان  آار بر اهل
  آه  اي مالي  خاطر ضعف  هب  از ايشان  بسياري

  دست صخدا   با رسول  داشتند، از رازگويي
با   خداوند متعال  بود آه  آشيدند، همان

  را از مؤمنان  قبلي  حكم  آيه  اين  نزول
آيا «داد:   تخفيف  و برايشان  برداشت

را   صدقاتي  از نجوايتان  پيش  ترسيديد آه
  تقديم  يعني: آيا در صورت »داريد؟  تقديم
  ترسيديد، يا از انفاق  از فقر و فاقه  صدقه
  آراهت  مال  از بخشيدن  ترسيديد، چراآه  مال

  نمودن  تقديم  حكم«گويد:  مي  داريد؟ مقاتل
  مدت  فقط به صبا پيامبر   از نجوي  قبل  صدقه
  آه  حال«». شد  منسوخ  بود، سپس  جاري  شب  ده

  صدقه  تقديم  بهامر   آه  يعني: حال »نكرديد
را اجرا نكرديد،  صبا پيامبر   از نجوي  پيش
بود؛   آار بر شما سنگين  اين  آه آن  سبب  به
  زيرا به »از شما در گذشت و خداوند هم «

نماز را   پس«داد؛   آار رخصت اين  شما در ترك
را بپردازيد و خدا و   بر پا داريد و زآات

از   آه  آنونيعني: ا »آنيد  را اطاعت  رسولش
با   از نجوي  پيش  صدقه  شما در تقديم سوي 



بر   داد پس  روي  و آندي  سنگيني صپيامبر 
خدا و   و طاعت  زآات  نماز و دادن  اقامه
  آنچه و خداوند به «ورزيد   پايداري  رسولش

  احوالتان  بايد مراقب  پس »است  آنيد آگاه مي
  . است تهديد  و هم  وعده  هم  باشيد. اين

ـ  ١٢(  دو آيه  نزول  سبب  جرير در بيان ابن
  آه  است  آرده  روايت ك عباس ) از ابن١٣

  از رسول  آردن در سؤال  فرمود: مسلمانان
بر   آردند تا بدانجا آه  روي زياده ص  اآرم
  خواست  عزوجل خداي   فشار آمد پس ص  حضرت  آن

  سبك  قدري  خويش  بار را از رسول  تا اين
  را نازل  صدقه  فرستادن  پيش  گرداند لذا آيه

از   شد، بسياري  نازل  آيه  اين آرد و چون 
  گاه  آشيدند، آن  دست  آردن  از سؤال  مردم

  حيان  بن شد. مقاتل  نازل )...أأَشَْفقَْتمُْ (آيه: 
شد   نازل  توانگران  درباره  آيه  گويد: اين مي

 صخدا   سولبا ر  در رازگويي  زيرا آنان
آردند و بر فقرا در مجالس  مي  روي زياده

  ساخته  تنگ  را برايشان  و عرصه  نموده  غلبه 
  طولاني نجواهاي   اين  بودند تا بدانجا آه

  آمد پس  ناخوش صخدا   بر رسول  ايشان
  دادن  فرمود و به را نازل   آيه  اين خداوند
  چون  امر آرد پس  رازگويي  در هنگام  صدقه

و   گشايش  را نيافتند و اهل  چيزي  تنگدستان
  بر اصحاب  حكم  ورزيدند و اين  نيز بخل  تمكن

شد.   نازل  رخصت  آيه  بود آه  دشوارآمد، همان
خداوند   درآتاب«گويد:  مي  طالب ابي بن علي

  بدان  آسي  از من  قبل  آه  است  اي آيه  متعال
  عمل  آن  به  آسي  هم  و بعد از من  نكرده  عمل
سُولَ...( : آيه  آند؛ و آن نمي  )ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إذَِا ناَجَيْتمُُ الرَّ



را   آن  پس  دينار داشتم  فقط يك  زيرا من  است
راز  ص  اآرم  با رسول  آه  و هرگاه  فروختم

تا   دادم مي  را صدقه  از آن  ، درهمي گفتم مي
  با آيه  آيه  اين  شد، سپس  دينار تمام  آن

  ».گرديد  منسوخ )...أأَشَْفقَْتمُْ (  بعدي

   

هُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى  ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ تَـوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنـْ
  ) ١٤الْكَذِبِ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ (

  اين  ؟ يا معني نكردي  و نگاه »آيا نديدي«
  بياني اسلوبي   ! و اين خبر بده  من  است: به

  مخاطب  افگندن تعجب   به  مراد از آن  آه  است
  آه  آساني  سوي به«  ! آيا نديدي باشد. آري مي

  منافقان  آنان »ورزيدند  دوستي  با قومي
  آه«ورزيدند  دوستي   بودند و با قومي

غضب   اين  آه »است  آورده  خشم  خداوند برآنان
  از شما هستند و نه  نه«يهودند   ، قوم شدگان 

از شما   نه  منافقان  يعني: اين »از آنان
  در آيه  آه چنان  از يهوديان  هستند و نه

مُذَبْذَبيِنَ بيَْنَ ذَلكَِ لَا إلِىَ ھَؤُلَاءِ وَلَا إلِىَ ( است:  فرموده  ديگري
با   مترددند، نه  آن و  اين  در ميان«  :)ھَؤُلَاءِ 

  اين». ١۴٣نساء / » « با آنان  اينانند و نه
  مراد از آنان  نيز وجود دارد آه احتمال 

  يهوديان  ! نه مؤمنان  اي  يهود باشند؛ يعني
چرا   پس  از منافقان  از شما هستند و نه

و بر «ورزند  مي  دوستي  با آنان  منافقان
  به  نافقانيعني: م »خورند سوگند مي  دروغ
  مسلمانند، يا به  خورند آه سوگند مي  دروغ

  اخبار و رازهاي  خورند آه سوگند مي دروغ 
اند  نداده  انتقال  يهوديان  را به  مسلمانان

خود   آنان  آه آن  يعني: حال »دانند مي  وآنان«



اند  سوگند خورده  بر آن  را آه  امري  بطلان
  است  سوگند دروغ  اين  دانند آه دانند و مي مي

  ندارد.  و حقيقت

  آرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
  منافق نبتل  عبدالله بن   درباره  آيه  است: اين

آرد،  مي  همنشيني صخدا   با رسول  شد آه  نازل
برد  مي  يهوديان  را به  ايشان  سخنان  گاه  آن
از   اي در حجره ص  اآرم  رسول  روزي  پس

  بناگاه  بودند آه همسرانشان   هاي حجره
شود  بر شما وارد مي  مردي  همينك«فرمودند: 

جبار (طغيانگر متكبر   قلب  وي  قلب  آه
». نگرد مي  شيطان  و با دو چشم  ستمگر) است

  آبودي  چشمان  آه  نبتل اثنا عبدالله بن  در اين
او گفتند:   به صخدا   رسول  وارد شد پس  داشت

». دهيد؟ مي  مرا دشنام  چرا تو و يارانت«
آار را   اين  اما او سوگند ياد آرد آه

تو «گفتند:  ص  اآرم  رسول  . ولي است  نكرده
و   رفت بيرون   از حجره  پس».  اي آرده  چنين
خدا   نيز به  را آورد، آنان  خويش  ياران

  را دشنامصخدا   رسول  سوگند ياد آردند آه
  آريمه  آيه  اين  هنگام  در ايناند.  نداده
  شد.  نازل

   

  )١٥أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا إِنَّـهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ (
  آماده  سهمگين  عذابي  آنان  خداوند براي«

با   شان و دوستي  موالات  سبب  به »است  آرده
  هرآينه«  دروغ  به  يهود و سوگند خوردنشان

و   زشت  از اعمال »آردند مي  آنچه  بد است
  اند. خو آرده  بر آن  آه  ننگيني

   



  ) ١٦اتَّخَذُوا أيَْمَانَـهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَـلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (
  يعني: اين »اند را سپر گرفته  سوگندهايشان«

بر   را آه  دروغيني  سوگندهاي  منافقان
  و سپري  خورند، وقايه خود مي  بودن  مانمسل
  اتهام اند تا به  قرار داده  خونهايشان  براي

از   ، زبانهايشان نشوند بنابراين  آفر آشته
  آه  درحالي  است  آورده  ايمان  شدن آشته   بيم

   الله  را از راه  مردم  پس«  نيست  مؤمن  دلهايشان
  لامرا از اس  يعني: مردم »باز داشتند

  و سست  دلسرد ساختن  سبب  بازداشتند؛ به
، حقير  اسلام  به  آوردن از روي   ديگران  نمودن
  شأن  و تضعيف  آاروبار مسلمانان  دادن  نشان

  عذابي  است  آنان  براي پس «  ايشان  و شوآت
خوار و   خفتبار آه  يعني: عذابي »مهين
  گرداند. مي  مقدارشان بي

   

هُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  لَنْ تُـغْنِيَ  عَنـْ
)١٧ (  
  ولو اندك »چيزي  و اولادشان  هرگز اموال«
  آند. اين نمي  دفع  خدا را از آنان  از عذاب«

  اصحاب«ذآر شد   آه  آنچه  به  موصوف »گروه
ندارند   و مفارقت  جدايي  و از آن »اند دوزخ

  بيرون  از آن  نه »جاويدانند  در آن  آنان«
  ميرند. مي در آن   شوند و نه مي  آورده

   

عَثُـهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنََّـهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَ إِ  نَّـهُمْ يَـوْمَ يَـبـْ
  ) ١٨مُ الْكَاذِبوُنَ (هُ 
يكجا   را همه  خداوند ايشان  آه  روزي«

بتواند از   از آنان  احدي  آه آن بي »برانگيزد



حضور او   به  گاه  آن«بگريزد   و آتاب  حساب
شما سوگند   براي  آه خورند چنان سوگند مي

  در روز قيامت  منافقان  يعني: اين »خورند مي
خورند  مي ند دروغ سوگ   خداوند  نيز براي

خورند  شما در دنيا سوگند مي  براي  آه چنان
  خداوند! اي  تو اي  گويند: سوگند به مي  پس

  ما در دنيا چنين  پروردگار ما! آه
  و بدبختي  شقاوت  از شدت  . اين ايم نكرده
  خورند آه سوگند مي  زيرا در حالي  است  آنان
امور   و همه  برملا گشته در روز قيامت   حقايق

و   است  شده  و نمايان  ، بديهي مشاهده  از روي
و «  نيست  بازي دغل  سوي به  راهي  هيچ
يعني:  »هستند  بر چيزي  آنان  پندارند آه مي

  سوگندهاي  با اين  پندارند آه مي در آخرت 
يا   نموده  خود جلب  سوي را به  نفعي  دروغين
در   آه د چنانآنن مي  دفع  را از خويشتن  ضرري

  باشيد آه آگاه «پنداشتند  مي  دنيا نيز چنين
  تأآيدات  اين »دروغگويند  آنان  گمان بي

، »الا«متعدد تأآيد؛ چون:   ادوات  آه  متنوع
  آند، بيانگر آن مي  دلالت  بر آن»  هم«و »  ان«

  حد و مرزي  به  در دروغ  آنان  آه  است
را   سبقت  گوي  از ديگران  اند آه رسيده
  اند. ربوده

  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  در بيان  آه  است  نموده  را نقل  نظير روايتي

  . ) گذشت١۴(  آيه  نزول  سبب
   

بَ الشَّيْطاَنِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ فأَنَْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولئَِكَ حِزْبُ الشَّيْطاَنِ أَلاَ إِنَّ حِزْ 
  )١٩هُمُ الْخَاسِرُونَ (



يعني:  »است  يافته  دست  بر آنان  شيطان«
  و احاطه  و مسلط شده  چيره  بر آنان  شيطان
ياد خدا را   از خاطرشان  پس«  است  نموده
، اوامر  در نتيجه »است  ساخته  فراموش
  را ترك  وي  طاعات  به  و عمل  خداوند
  اين  بر انسان  تسلط شيطان  اند. و اوج آرده
برگرداند. در   او را از نماز جماعت  آه  است
يا   در قريه  تن  سه: « است  آمده  شريف  حديث

در   نماز جماعت  برند آه سر نمي به   صحرايي
  شيطان  آه شود مگر اين نمي  اقامه  آنان  ميان

  بر توست  . پس است  مسلط شده  بر آنان
گوسفند جدا   زيرا گرگ  ماعتج  به  پايبندي
  حزب  گروه  اين«». خورد را مي  از رمه  افتاده

  و گروه  ، پيروان يعني: لشكريان »شيطانند
  شيطان حزب   گمان بي  باشيد آه  آگاه«اند  وي

  دوزخ  را به  بهشت  زيرا آنان »زيانكارانند
  اند، بر خداي فروخته گمراهي   را به  و هدايت

  اند و سوگندهاي بسته  دروغ  پيامبرشو   سبحان
در   زودي  به  اند پس خورده  ناروا و دروغين

  خواهند شد.  زيانكار و بازنده  دنيا و آخرت

   

  ) ٢٠إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ فِي الأَْذَلِّينَ (
  محاده  با خدا و پيامبرش  آه  آساني  گمان بي«

  آنند به مي و ستيزه   يعني: مخالفت »ندآن مي
قرار دارند و   در حد و مرزي  آنان  آه  طوري

  ديگر. معناي  در حد و مرزي  و هدايت  شريعت
  سوره  همين  در اول  وي  با خدا و رسول  محاده

  خوارترين  در زمره  گروه  اين. « نيز گذشت
 ، با خدا و رسول  گران يعني: ستيزه »اند مردم

اند  و پسين  پيشين  هاي از امت  آساني  از جمله
و   دنيا و خفت  را با ذلت  آنان خداوند  آه



  گردانيده  ، خوار و فرومايه آخرت  خواري
  . است

   

  )٢١كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ (
و   سابق  يعني: در علم» است  خداوند نوشته«

  و در لوح  و مقرر داشته  آرده  خود حكم  ازلي
و   من  البته  آه«  است  محفوظ نوشته

و شمشير و   با حجت »شويم مي  غالب  پيامبرانم
در دنيا و   امر، پيروزي  عاقبت  آه  حكم  اين
و   محكم  است  ، قدري است  مؤمنان  از آن  آخرت
  گفتهآثير  ابن  آه ـ چنان  مبرم  است  امري
  پيروز ساختن  به  است  بشارتي  ! اين . آري است

بارها و بارها محقق   آه  بر آافران  مؤمنان
  پيامبران  خداوند متعال  آه چنان  است  شده 

، لوط و غير  ، هود، صالح مانند نوح  اي گرامي
پيروز   را بر اقوامشان ‡از انبيا  ايشان

و  صمدمح ما حضرت   گرامي  گردانيد و رسول
جزيره   را بر مشرآان  همراهشان  مؤمنان

پيروز   و فارس  روم بزرگ  و بر دو دولت  العرب 
 »عزيز است  خداوند قوي  گمان بي«گردانيد 

  و غالب  دوستانش  بر پيروز ساختن  است  قوي
  بر او غلبه  آسي  پس  بر دشمنانش  است
  تواند آرد. نمي

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
،  ، طايف مكه خداوند  آه  گاه  گويد: آن مي

گشود،   مؤمنان  را براي  آن  خيبر و ماحول
ما را  خداوند  آه  گفتند: اميدواريم  ايشان

  نيز پيروز گرداند. پس  و روم  بر فارس
و   روم  پنداريد آه گفت: آيا مي  ابي عبدالله بن

بر   آه  است  اي چند قريه  مانند اين  فارس



بيشتر   آنان  خدا آه  ايد؟ به آرده  آنها غلبه
  چنين  شما در آنان  و نيرومندتر از آنند آه

شد   نازل  آيه  اين  را بپرورانيد! پس  گماني
  بر همه  مؤمنان  از غلبه  و خداوند متعال
خبر   دين  معاندان  و همه  آفار و مشرآان

  داد.

   

باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آَباَءَهُمْ أَوْ  لاَ تَجِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ 
يمَانَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ  نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرَتَـهُمْ أُولئَِكَ كَتَبَ فِي قُـلُوبِهِمُ الإِْ  أبَْـ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئَِكَ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّ  اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
   )٢٢حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (

  خداوند و روز بازپسين  به  را آه  قومي«
ني با آسا  آه  يابي باشند نمي  داشته  ايمان

و با   پشتيباني  و از آنان »آنند  دوستي 
با خداوند و   آه«آنند   همياري  آنان

  آه ورزند ولو آن مي  مخالفت پيامبرش 
يا   يا برادرانشان  يا فرزندانشان  پدرانشان

  يعني: هرچند آن »باشند خويشاوندانشان 
و   ؛ پدران خدا و رسولش  و معاندان  مخالفان
  باشند زيرا ايمان  هم  مؤمنان  ... اين
  دوستي  چنين  ، او را از برقرار آردن انسان

  و به  بازداشته  خدا  با دشمنان اي  و مراوده
شرايط و ارآان   رعايت  آند پس مي  نهي  شدت

،  پيوند پدري  نيرومندتر از رعايت  ايمان 
  . در حديث است  و خانداني  ، برادري فرزندي
  و تعالي  تبارك  خداي«است:   آمده  قدسي  شريف
  يوال  لم  من  رحمتي لاينال   فرمايد: وعزتي مي

  من  عزت  ، ويعاد أعدائي: سوگند به أوليائي
من   با دوستان  آه  رسد آسي نمي من  رحمت  به  آه

  دشمني  من  نكند و با دشمنان  و ولايت  دوستي



  به  شريف  در حديث  همچنين». نورزد  و عداوت
 ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده معاذ  وايتر

ـ و در   فاجري  بارخدايا! براي«فرمودند: 
  ـ بر من  فاسقي  براي ديگر ـ و نه   روايتي
  صورت  در آن  آه  قرار نده  و نعمتي  احسان
  آه  بدارد زيرا در آنچه او را دوست   قلبم
 : ام را يافته  آيه  ، اين اي نموده  وحي  من  به

  به  را آه  : قومي)...لاَ تَجِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ (
باشند  داشته   ايمان  خداوند و روز بازپسين

با   آنند آه  دوستي  با آساني  آه  يابي نمي
ورزند ولو  مي مخالفت   خداوند و پيامبرش

يا   يا فرزندانشان  پدرانشان  آه آن
  ».باشند يا خويشاوندانشان   برادرانشان

و   با مخالفان  آه  يعني: آساني »گروه  اين«
الله «ورزند  نمي دوستي   خدا و رسولش  معاندان

 »است  را نوشته  ايمان  ايشان  در دلهاي
پايدار و   را در دلهايشان  يعني: ايمان

  اين  معني  قولي  . به است  استوار گردانيده
  را قرار داده  ايمان  نايشا  است: در دلهاي

را   است: ايمان  اين  ديگر معني  قولي . به است
  است  و يكجا ساخته  گرد آورده  در دلهايشان

مؤيد   خويش  از جانب  روحي  را به  و ايشان«
از   نصرتي  را به  يعني: ايشان »است  نموده
در دنيا مؤيد   بر دشمنانشان  خويش  جانب
و   نصرت  تعالي  حق  آه ناي . دليل است  آرده

ناميد »  روح«را   مؤمنان  براي  خويش  پيروزي
  آار ايشان  نصرت  همين  وسيله  به  آه است  اين
و «شود  مي  گيرد و زنده مي  يابد، جان مي  رونق
  در آورد آه  بوستانهايي  را به  ايشان

،  است  آنها جاري  از فرودست  جويباران
در آنند خداوند از «  و ابدي »جاودانه



بر   مبتني  يعني: اعمال »خشنود شد  ايشان
و   را پذيرفت  ايشان  و طاعت  توحيد خالص

خود   و بلندمدت  شتابان  آثار رحمت  برايشان
از الله خشنود   هم  و ايشان«را سرازير آرد 

و   در حال خداوند آه  آنچه  يعني: به »شدند
  اين«شدند   نبخشيد، شادما  ايشان  به  آينده
  اويند آه  يعني: لشكريان »اند الله  حزب  گروه

  ، با دشمنانش جا آورده  را به  اوامرش
  آگاه«دهند  مي  را ياري  جنگند و دوستانش مي

خدا، ايشانند   همانا حزب  باشيد آه
  سعادت  به  يافتگان يعني: دست »رستگاران

  . دنيا و آخرت
  را بر ترك  ر نعمتچها آه: خداوند اين  خلاصه
  مترتب  دين با دشمنان   مؤمنان  دوستي

  از:  است  عبارت  آه  است  گردانيده

در   مؤمنان  ايمان  ـ پايدار ساختن ١
  . دلهايشان

  . خويش  از جانب  با نصرتي  ـ تأييد مؤمنان ٢
  . بهشتي  بوستانهاي  به  آردنشان  ـ داخل ٣
  عظماي  متاز نع  ايشان  ـ برخوردار آردن ۴

  به ايشان   آردن  خود و شادمان  خشنودي
  . خويش  هاي موهبت
  سبب  در بيان  و حاآم  ، طبراني حاتم  ابي  ابن
اند: پدر  آرده  روايت  آريمه  آيه  اين  نزول

  آن  دنبال  در روز بدر به  جراح بن  ابوعبيده 
رساند اما هر بار   قتل  را به  پسرش  بود آه

خود را از   آرد، ابوعبيده قصد مي  سويش به  آه
آارزار   آشيد و با او به آنار مي  برابرش

  از قصد خويش  شد. اما پدرش رويارو نمي
  هجوم  سويش به بردار نبود و پي هم  دست
ديد،   آار را چنين  آه  آورد. ابوعبيده مي



  قتل  را به  آرد و پدرش  ناگزير قصد وي
  شد. به  نازل  آريمه  آيه  اين  گاه رساند. آن

  درباره آيه   ديگر: اين  روايتي
از   شد زيرا او (قبل  نازل  بلتعه ابي بن حاطب
  مكه  مردم  را فرستاد تا به  مكه) قاصدي  فتح

  آنان  به  قصد حمله صخدا   رسول  خبر دهد آه
در   آيه  ديگر: اين روايتي   را دارند. به

  آه  شد؛ زيرا هنگامي  نازل  ابوبكر صديق  شأن
دهد،  مي  را دشنام ص  اآرم  رسول شنيد پدرش 

  او بر زمين  آه  طوري  زد به  را محكم  پدرش
  آار وي  از اين ص اآرم  رسول  به  افتاد و چون

پرسيدند: آيا  از وي  ص حضرت  خبر دادند، آن
؟ ابوبكر گفت:  آار را آردي  اين  راستي  به
  اگر شمشير نزديك  سوگند آه  عزوجل  خداي  به
  . زدم شمشير مي  بود، او را به  من



 ﴾حشر   سوره ﴿
 . است  ) آيه٢۴(  و داراي  است  مدنی

   

» حشر»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  فرموده  در آن  خداوند متعال  شد آه  ناميده

لِ  ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ ( است: الْكِتاَبِ مِنْ دِياَرِھِمْ لِأوََّ
  است  اي اولي  مراد از حشر: گردآوري  )الْحَشْرِ...

  اخراج  شام  سوي به  از مدينه  يهود در آن  آه
نيز » نضير بني  سوره«،  سوره  شدند. اين

  آوچ  داستان شود زيرا دربرگيرنده  مي  ناميده
  . است  نضير از مدينه يهود بني  دادن
نضيرند.  بني  نيز طايفه  سوره  اين  نزول  سبب
  روايت  ، مجاهد و غير ايشانك عباس ابن
  مدينه  به صخدا   رسول  اند آه: چون آرده
و   نضير عقد صلح بني  آردند، با طايفه  هجرت

با   دادند آه  و عهد و پيمان  بسته  متارآه
با   نيز تعهد سپردند آه  نجنگند، آنان  آنان
عهد خود را   آنان  نجنگند ولي ص  اآرم  لرسو

خود را بر   برگشت بي  عذاب خداوند شكستند پس
آنها را از  صخدا   فرود آورد و رسول  آنان
  و از مدينه  آشيده  بيرون  استوارشان  دژهاي
  سوي به از آنان   گروهي  راندند پس  بيرون
  است» محشر»  سرزمين  آه  شام»  اذرعات»  منطقه

خيبر رفتند... تا   سوي به آوچيدند و گروهي 
  در اين  آن  تفاصيل  آه  داستان  آخر اين  به

  آيد. مي مبارآه   سوره

  سوره  اين  فضيلت  درباره  ثعالبي آن:  فضيلت
در  ص  اآرم  رسول  آند آه مي  نقل ك عباس از ابن

  قرأ سورة  من«فرمودند:   شريف  حديث  اين



  والنار والعرش  الجنة من  شيء   يبق  الحشر لم
  والريح  والهوام  والأرض  والسموات  والكرسي
  والشجر والجبال  والطير والدواب  والسحاب
  إلا صلوا عليه  والقمر والملائكة  والشمس

  مات  أو ليلته  يومه  من مات   واستغفروا فإن
  حشر را بخواند، چيزي  سوره  ً◌: هر آسشهيدا

و آسمانها و   و آرسي  و عرش  دوزخ و  از بهشت
و   و باد و ابر و پرندگان  و حشرات  زمين

  ها و خورشيد و ماه و آوه  و درختان  خزندگان
بر   آه مانند مگر اين نمي  ، باقي و فرشتگان

خواهند  مي  آمرزش  گويند و برايش او درود مي
بميرد، شهيد   روز يا شبش  اگر در همان  پس

  روايت  به  شريف  در حديث  . همچنين» است  مرده
هر «فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است آمده  انس
را  )...لوَْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْقرُْآنََ عَلىَ جَبلٍَ (حشر:   آخر سوره  آس

بميرد،   شب  بخواند و در همان  تا آخر آن
  شريف  در حديث  همچنين».  است  شهيد مرده

بار   سه  هنگام  صبح  هر آس«است:   آمده
  من  العليم  السميع  بگويد: اعوذ باالله

  آخر سوره  آيه  سه  گاه ، آن الرجيم  الشيطان
او هفتاد   براي حشر را بخواند، خداوند

  آند تا بر او تا آن مي  را موآل  هزار فرشته
آند، درود بگويند و اگر در  مي  شام  آه  گاه
و هر   است  د مردهبميرد، شهي  روز خويش  همان
  بخواند، نيز همچنين  را در شامگاه  آن  آس

  ». است

   

   )١سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ (

  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«
را  تعالي   يعني: حق »گفت  خداوند را تسبيح

  نمود. ملاحظه  آرد و تقديس ياد  پاآي  به



در » ما« با ذآر حرف   تعالي  حق  آه  آنيم مي
غير   تغليب  ، به گويندگان  تعبير از تسبيح

  اند، توجه عقلاء در اآثريت  به  نسبت  عقلاء آه
  و غالب  يعني: قوي »عزيز  و اوست«  است  داده

اشياء را   آه  در صنعش  است »حكيم«؛  در ملكش
  آيه  دهد. اين آنها قرار مي  مناسب  عدر موض

  اند آه حقيقت  اين  دهنده  نشان  آن  و امثال
  اند، خداي  در آسمانها و زمين  آنچه  تمام
، يا  قلب  ، يا به زبان  را به  و تعالي  تبارك

  آرده تنزيه   از هر نقصي  و قال  حال  زبان  به
 او  آنند، براي مي  او را تمجيد و تقديس

يگانگي   فرستند و او را به درود مي
و در   نموده  اذعان  وي  عظمت  خوانند تا به مي 

  باشند.  انقياد نموده  و جبروتش  برابر جلال

   

وا رُجُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِياَرهِِمْ لأَِوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظنَـَنْتُمْ أَنْ يَخْ 
وبِهِمُ وَظنَُّوا أنََّـهُمْ مَانعَِتُـهُمْ حُصُونُـهُمْ مِنَ اللَّهِ فأَتَاَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُـلُ 

  ) ٢الرُّعْبَ يُخْربِوُنَ بُـيُوتَـهُمْ بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِينَ فاَعْتَبِرُوا ياَ أُولِي الأْبَْصَارِ (
را از   آتاب  از اهل  آافران  آه آن  ستاو«

 »آرد حشر اخراج   در نخستين  هايشان خانه
از   گروهي  نضير ـ يعني بني  طايفه  آنان

  هاي در فتنه  ـ بودند آه  هارون  نسل  يهوديان
  خود آواره  اصلي  از سرزمين  اسرائيل بني
فرود آمدند و در آنجا   مدينه  ، به شده

و   قريظه در آنار بني  ند و آنانگزيد  اقامت
بزرگ   قبيله  از سه  ، يكي قينقاع  بني

  بودند آه  بودند و همينان  مدينه  يهوديان 
از   و پس  آرده  غدر و خيانت ص  اآرم  رسول  به
  بودند، عليه  عهد بسته  با ايشان  آه آن

  شدند، در نتيجه  همداستان  با مشرآان  ايشان



  نمود تا به  را محاصره  نانآ صخدا   رسول
ذآر   دادند. شايان  رضايت  از مدينه  آوچيدن

يهود   سوي به ص  اآرم  رسول  حرآت  آه  است
  هجري  چهارم  سال  الاول ربيع  نضير، در ماه بني

  طايفه  نضير نخستين  گويد: بني مي  بود. آلبي
  العرب از جزيره  بودند آه  آتاب از اهل 
آنها در زمان   دند و آخرينش  آوچانده

مراد از   شدند پس  اخراج  از آن  خطاب عمربن 
از   و آوچاندنشان  ، اخراج حشر اول: گردآوري

و مراد از   است  شام  به  و تبعيدشان  مدينه
  شام  سوي خيبر به  يهوديان حشر آخر: آوچاندن 

باشد.  مي  خلافتش  در دوران عمر  از سوي
  مراد از حشر آخر، گردآوردن ديگر: قولي  به

محشر در روز   سرزمين  سوي به  مردم  تمام
  . است  قيامت

يعني:  »آيند  بيرون  آرديد آه نمي  شما گمان«
نضير  بني آرديد آه  نمي  گمان  شما مسلمانان

،  عزت  سبب  آيند، به  از ديار خود بيرون
داشتند زيرا آنها  آه   اي و عده  ، عده قدرت

  بوده  مستحكمي  و باروهاي  دژها و برج  داراي
و «داشتند   وسيعي  ها و نخلستانهاي و زمين
  دژهايشان  آردند آه مي  گمان  هم  خودشان

يعني:  »است  الهي  از عقوبت  آنان بازدارنده 
  دژهايشان  پنداشتند آه نضير خود نيز مي بني

  پس«دارد  باز مي   خداوند  را از عذاب آنان 
را   گمانش  آمد آه  بر آنان   از جاييالله

بر   از جهتي  الهي  يعني: فرمان »بردند نمي
و   گذشت نمي خاطرشان   هرگز به  آمد آه  آنان
  به  بود آه ص پيامبرش  به  وي  فرمان  اين  آن

  را بكوچاند در حالي  و آنان  رفته  جنگشان
ا اينجاه  آار به  بردند آه نمي  گمان  آنان  آه



تر از  تر و با شوآت خود را قوي  آشد بلكه مي
  ننگيني  چنين عاقبت  به  پنداشتند آه مي  آن

 »افگند  رعب  و در دلهايشان«دچار گردند 
  را آشفته  دل  آه  است  و هراسي  رعب: ترس

آند.  پر مي  وهراس را از هول  گرداند و آن مي
نصرت «است:   آمده  شريف  در حديث  آه چنان

به   رعب  وسيله  به  :شهر  مسيرة  بالرعب 
  ». شدم  داده نصرت   راه  ماه  يك  مسافت  اندازه 

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  در روز احد شكست  مسلمانان  گويند: چون مي

خدا   خود با رسول  نضير پيمان  خوردند، بني
سوار   با چهل  اشرف بن  را شكستند و آعب  ص
  شد. پس  پيمان هم  و با ابوسفيان  رفت  مكه  هب

  آعب  برادر رضاعي  مسلمه محمدبن ص  اآرم  رسول
(و   را غفلتا آشت  را دستور دادند و او آعب

  امروز او را ترور آرد) سپس  اصطلاح  به
لشكر   بر سر آنان صخدا   رسول  صبحگاهان

  خويش  محاصره  را در حلقه  و آنان  آشيده
  شان رئيس  آه  آعب  با قتل  آنان  وردند پسدرآ

  شدند. تسليم   و سرانجام  شده  بود مرعوب

  خود و به  دستهاي  خود را به  هاي خانه«
زيرا  »آردند مي  ويران  مؤمنان  دستهاي
  حاصل  خود يقين  آوچاندن  به  آه  هنگامي

  بعد از آنان  آه آردند، حسد ورزيدند از اين
گردند   هايشان و خانه  منازل  اآنس  مسلمانان

  منازل  تخريب  دژها به  خود از داخل  آنان  پس
  از خارج  هم  آردند و مسلمانان  اقدام  خويش
  رسول  آه  گاه آن«گويد:  مي زبير بن . عروه آن

  هر چه  آه آردند بر اين  صلح  با آنان ص  اآرم
بتواند با خود ببرند؛   داده  را شتر نقل

در اعمار   را آه  هايي نها چوبها و تختهآ



  بودند نيز غنيمت  آار برده خود به  هاي خانه
  خويش  هاي خانه  تخريب  به  شمردند لذا دست

نمايند و   زدند تا آنها را بار شتران
». آردند  را ويران  آن  بقيه  هم  مسلمانان

يعني:  »گيريد  ها! عبرت ديده  صاحبان اي   پس«
  درس  آنان  و مال  آييد و از حال خود  به

با    خداوند  بگيريد و بدانيد آه  عبرت
  آنند و با او ستيزه  خيانت  آه  آساني

  آند. مي  عمل  گونه  نمايند، اين

بر حجت   آيه  علما با اين  آه  ذآر است  شايان
  مقيس  اند زيرا ميان آرده  استدلال  قياس  بودن 

  وجود دارد آه  ترآيمش  علت  عليه و مقيس 
  باشد. علماي مي  دو در حكم  آن  تساوي  مقتضي
عبور و   يعني» اعتبار«گويند:  مي  فقه  اصول

  ، در قياس غير آن  سوي چيز به از يك   انتقال
  از اصل  حكم  نقل  زيرا قياس  است  متحقق

  علما به  باشد . همچنين مي  آن  فرع سوي  به
ديار   آردن  بر جواز ويران )بيُوُتھَُمْ...يخُْرِبوُنَ (  آيه

و   آشت  و سوختن  درختان  ، قطع آفار دشمن
  جنگي  ضرورت  روي به  جنگ  در اثناي  حاصلاتشان
  به  شريف  در حديث  آه اند چنان آرده  استدلال

 صخدا رسول  آه  است  آمده عمر ابن روايت 
ر و آشتزا  آرده  نضير را قطع بني  نخلستان

  را سوزاندند.  آنان

   

يَا وَلَهُمْ فِي الآَْخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ( نْـ بَـهُمْ فِي الدُّ   )٣وَلَوْلاَ أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَّ
  جلاي  خداوند بر آنان  بود آه  آن  و اگر نه«

را در   آنان  گمان بود، بي  را نوشته  وطن
 عني: اگر خداوندي »آرد مي  دنيا عذاب

  را بر اين  از ديارشان  آنان  شدن  بيرون



آار   اين  به  بود و بر آنان  ننوشته  شيوه
را در دنيا   آنان  گمان بود، بي  نكرده  حكم

  و مجازات  عذاب  و بردگي  ، اسارت با آشتن
در سال   خندق  بعد از غزوه  آه آرد چنان مي
  آه آرد و چنان  ينچن  قريظه با بني  هجري  پنجم 

در   بامشرآان  هجري  دوم  در سال  از آن  قبل
  در آخرت  آنان  و براي«آرد   بدر چنين  غزوه
  عذابي  تر از آن سخت آه » است  آتش  عذاب
  . نيست

  ، سبب است  آمده  در تاريخ  آه  اما چنان
  تن  با دهص  خد بود آه: رسول  اين  تبعيد آنان
ابوبكر، عمر و   ـ از جملهخود   از ياران

نضير رفتند تا از  ـ نزد بني  الله عنهم رضي  علي
  آه  آشتگاني  دو تن  ديه  در آار پرداخت  آنان
بود   خطا آشته  آنها را به  از مسلمانان  يكي
  از قبيله  دو آشته  بخواهند و آن  آمك
نضير  و بني  آنان  ميان  عامر بودند آه بني

  نضير در ظاهر به بني  بود. پس  عهد و پيماني
  اما در نهان  داده نيك   وعده ص  اآرم  رسول

  بودند. نقل  داده  را سازمان  ترور ايشان
  دست  به صخدا   رسول بر آشتن   آنان  آه  است

و   شده  همداستان  يهودي  آعب بن  جحاش  عمروبن
  اي صخره  گذاشتند تا با افگندن  قرار براين

ايشان   حيات  ، به بام  از بالاي ص  حضرت  بر آن
  اآرم  رسول  آه  ذآر است  دهند. شايان  پايان 

  آنان  منازل از ديوارهاي   در آنار ديواري ص
  را به ص  حضرت  آن خداوند  بودند پس  نشسته
، در  ساخت  آنها آگاه از توطئه   وحي  وسيله
باز   مدينه  به  برخاسته  دردم  ايشان  نتيجه

دادند   باش آماده   فرمان اصحاب   گشتند و به
  چهارم  سال  الاول  ربيع  در ماه  بود آه  همان



نضير از  بني  بازگشتند. پس  آنان سوي  به  هجري
آنها را از مدينه   خواستند آه صخدا   رسول

درگذرند بر   از خونشان  و در عوض  آوچانده 
توانند بر  مي هر چه   جز سلاح  شرط آه  اين

و با خود ببرند.   بار نموده  خويش  شتران
  نضير از مدينه پذيرفتند و بني ص  اآرم  رسول

  از وطن  جمعي  دسته  آوچيدند. جلاء: خروج
اما   است  و فرزندان  با خانواده  همراه

و   يك تن  آردن  در مورد بيرون  اخراج: گاهي
لزوما  رود و آار مي به  جمع  در مورد يك  گاهي
  . نيست  و فرزندان  با خانواده  همراه

   

   )٤ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فإَِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (

  بني  گريبانگير يهوديان  آه  مجازاتي »اين«
با  آنان   آه  است  آن  سبب  به«نضير شد 

شاقوا:  »آردند  مخالفت  شخداوند و پيامبر
  گويي آردند تا بدانجا آه   و ستيزه  مخالفت

  در شقي  هستند و خدا و رسولش  آنها در شقي
از   اطاعتشان  با عدم  ستيزه  ديگر؛ و اين
  سوي به  و گرايش  شكني ، پيمان خدا و رسول

آند،   با خداوند مخالفت  و هر آس«آفار بود 
و  »آيفر است  خداوند سخت  گمان بي

آيفر   سخت  را در دنيا وآخرت  جويان ستيزه
  دهد. مي

   

  ) ٥مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ تَـركَْتُمُوهَا قاَئِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فبَِإِذْنِ اللَّهِ وَليُِخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (
اند:  آرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران
نضير  نبرد با بنيدر   از مسلمانان  بعضي
آردند   خرمايشان  درختان  آردن قطع  به  شروع

نضير  بني  تا آنها را بر سر غيظ آورند. پس



  اند گفتند: اي آتاب  اهل  آه اين  از باب
پندار خود   تو به  آه  است  اين  محمد! مگر نه
؟ آيا  را داري  و قصد اصلاح  پيامبر هستي

  آنها از اصلاح  خرما و سوختن  درختان  بريدن
،  است  شده  بر تو نازل  آه  ؟ آيا در آنچه است

؟  اي را يافته  در زمين  فسادافگني روا بودن 
دشوار آمد و  صخدا  بر رسول  سخن  اين  پس

  فرو رفتند آه  انديشه  نيز در اين  مسلمانان
باشد. همان   فسادافگني  آارشان مبادا اين

خرما   از درختان  آنچه«شد:   نازل  بود آه 
  هايش بر ريشه  را ايستاده  بريديد، يا آن

  اذن  به  پس«نكرديد؛   و قطع »گذاشتيد  باقي
  تعالي  بود و حق  وي  فرمان  يعني: به »الله بود

را   تا مؤمنان  است  داده  آار اذن  اين  به
يعني:  »را  و تا فاسقان«عزتمند گرداند 

  يهوديان  را آه  از طاعت  گان رفته بيرون 
را با قطع   و آنان »خوار گرداند«هستند 

  بر سر غيظ آورد زيرا هنگامي  درختان  نمودن 
بخواهند با   هر چه  ببينند مؤمنان  آه

  و غيظشان  بر خشم  آنند، اين مي  اموالشان
خرما جز   درختان  افزايد. لينه: انواع مي

  . ـ است  عجوه  خرماي  درخت
بر   آيه  علما با اين  آه  ستذآر ا  شايان

  نمودن  ديار آفار و قطع  جواز ويرانسازي
  استدلال  بر خشمشان  افزودن  براي  درختانشان

  اند. آرده

   

هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ ركَِابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّ  سُلَهُ طُ رُ وَمَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنـْ
  ) ٦عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (



عايد   خداوند از آنان  ء آه از في  و آنچه«
از اموال   تعالي  حق  يعني: آنچه »گردانيد

ء بر  في  صورت نضير به بني  آفار، يا از اموال 
در آن   شما نه  پس«برگردانيد   پيامبرش

  شتران  درآورديد و نه  تاخت  را به  اسبان 
  خويش  سوار اسب  راندن  شتاب  : به ايجاف »را

از   عزوجل  خداي  آه  . يعني: آنچه را است
برگردانيد، شما  پيامبرش   نضير به بني  اموال
  بر اسبي  نه  آن  آوردن  بدست  براي  مؤمنان

  زيرا مؤمنان  بر شتري  ايد و نه سوار شده
بودند و فقط   رفته  پياده  غزوه  در آن  همه

  بر شتر سوار بودند. يعني: نه ص  اآرم  رسول
  در آن  ايد و نه برده  و مشقتي  رنج  آن  براي

  ايد بلكه روبرو شده  و آارزاري  با جنگ
قرار   مدينه  دو مايلي  نضير در فاصله بني

  رفتيد و اين  راحت  داشتند و شما خيلي
  سبحان  خداي  جهت  آمد. از اين  بدست  نتيجه
 صپيامبر خويش  نضير را مخصوص بني  اموال

را  آنان   سرزمين ص  حضرت  گردانيد زيرا آن
  صلح  را به  آردند و اموالشان  فتح  صلح  به

را ميان   اموال  آن  روي  گرفتند، از اين
  سالانه  نفقه  از آن  نكردند بلكه  لشكر تقسيم 

امر   را به  بقيه و  خود را تأمين  خانواده
و   يا چهارپايان  و تجهيز اسبان  خريداري
دادند  جهاد اختصاص   براي  سلاح  خريداري

.   است  آمده  خطاب  عمربن  در روايت  آه چنان
از   آه  است  اموالي شريعت   فيء: در اصطلاح

  تازاندن  ، يا بدون ريزي وخون جنگ   آفار بدون
  صلح  و يا به  ترانبر ش  و سوار شدن  اسبان
نضير ـ اما  بني  شود ـ مانند اموال مي  گرفته

و نبرد   جنگ  به  آه  است  غنيمت: اموالي



  ء: املاك في  برآنند آه  شود. بعضي مي  گرفته
.  منقول  و غنيمت: اموال  است  غير منقول

  آه  را بر هرآس  خداوند پيامبرانش  وليكن«
گرداند و  لط ميمس«خود   از دشمنان »خواهد

با واسطه يا  »خداوند بر هر چيز تواناست
  . جنگ  يا بدون  ، با جنگ واسطه  بدون

   

ينِ مَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِ 
دُولَةً بَـيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آَتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ  وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ 

تـَهُوا وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (   ) ٧عَنْهُ فاَنْـ
ء بر پيامبر خود  في  صورت  خداوند به  آنچه«

 »آباديها عايد گردانيد، پس  اهل  از اموال
و در آنها  »خداوند است  از آن«  اموال  آن

  و از آن«آند  مي  خواهد، حكم  آه  هر گونه
پيامبر   سهم  آه  ذآر است  شايان »پيامبر است

باشد و بعد از  مي  ايشان  ملك  در حياتشان ص
و «شود  مي  مسلمانان  مصالح  صرف  رحلتشان
  يعني: يه »است  خويشاوندان به  متعلق

دارد؛ و آنها   تعلق صيامبر پ  نزديكان
  زآات  اند زيرا از گرفتن مطلب و بني  هاشم بني
ء  في  در اموال  برايشان  در عوض  شدند پس  منع
  يتيمان  به  و متعلق«شد   قرار داده  حقي
  به از رسيدن   قبل  اند آه آودآاني  آنان »است

اند  داده  را از دست  ، پدرانشان بلوغ  مرحله
و « و فقراء است  »مساآين  به  لقو متع«

  يعني: به »است  السبيل ابن  به  متعلق
اند و توشه  مانده  در راه  آه  مسافراني

  . است  شده  تمام  راهشان 
ء بعد  في  اموال  مصارف  بيانگر وجوه  آيه  اين

  ء مخصوص في  اموال  آه  امر است  اين  از بيان



  اين  شود آه يم  . خاطرنشان است صخدا   رسول
  اآرم  رسول  آه  اي بر هر آبادي  عام  است  حكمي

  تا روز قيامت  مسلمانان  و بعد از ايشان ص
  فتح  صلح  به  بلكه  جنگ  از راه  را نه  آن

  آن  فتح  را براي  و چهارپايان  و اسبان  آرده
  بني  اموال  آورند؛ همچون نمي تاخت   به

و   و خيبر در مدينه  كنضير، فد  ، بني قريظه
  حصه  از شش  قولي: غنايم . به آن  ما حول
  آباداني  صرف  خداوند  شود و سهم مي  تقسيم
ديگر:   قولي گردد. به و ساير مساجد مي  آعبه
و   (يک پنجم) است  خمس  در غنايم  تقسيم  اساس

  و تبرك  تعظيم  فقط براي ذآر خداوند
  قسمت  پنج ء به في  ، اموال باشد بنابراين مي

  پيامبرش  و سهم   خداوند  شود: سهم مي  تقسيم
دارد و   اختصاص  خودشان به  در حياتشان  آه ص

  مسلمانان  مصالح  صرف  بعد از وفاتشان
  سهم صخدا   رسول  شود. بعد از سهم مي

؛  ترتيب  به  و بعد از آن  است  نزديكانشان
  ماندگان هو در را  ، مساآين يتيمان  سهم
  صرف  مانده  باقي  ) و چهار قسمت السبيل (ابن
شود. اما نزد  مي  مسلمانان  عمومي  مصالح
بعد  صخدا   رسول  سهم  ابوحنيفه  امام

  . است  ساقط شده  ازوفاتشان
  ء اجمالا به في  اموال  نظر فقها درباره  پس

  است:  نحو ذيل

قول) من  (اموال  گويند: غنايم مي  ـ احناف ١
...)  در آيه: (اعلموا انما غنمتم  آه چنان
  شود اما حكم مي  تقسيم  است  آمده» انفال۴١«/
  آه  است  غيرمنقول) اين  و اراضي  ء (املاك في
و در   است  مسلمانان  عامه  از آن  اموال  اين



  شود بلكه نمي  جاري  خمس بر اساس   تقسيم  آن
  شود. مي  نمسلمانا  مصالح  صرف  آن  تمام

غير   (املاك  ء يعني في  ها درباره ـ مالكي ٢
  آار اين  منقول) يا (عقارات) برآنند آه

شود  مي  واگذشته  زمامدار مسلمانان  به  اموال
  تقسيم  را مانند غنايم  تواند آن او مي  پس

  عمومي  مصالح  را صرف  آن  نمايد، يا همه
در   طابخ عمربن  آه نمايد. چنان  مسلمانان
  آرد.  چنين  و مصر و غير آن  سواد عراق

  ء و غنيمت في  حكم  ها برآنند آه ـ شافعي ٣
  به  غنيمت  به  در قياس  ء هم و في  است  يكي
  تقسيم  شود، يعني: در آن مي  تقسيم  سهم  پنج

  شود. مي جاري   خمس  بر اساس

را   تقسيم  اين  علت  خداوند متعال  سپس
تا در ميان «دارد:  مي  بيان  گونه اين

  يعني: به »نباشد  شما دستگردان  توانگران 
  شدن  دست به   تا دست  نموديم  حكم  تقسيم  اين

شما   و ثروتمندان  توانگران  ، به اموال
  در اين  آه  طوري محدود و محصور نباشد به

را فقط در   آنند و اموال  امر بر فقرا غلبه
  نمايند. شايان و مبادله   خود معامله  ميان

  گذار قاعده بنيان  آيه  اين  آه  ذآر است
  براي  فرصت آردن   و آماده  ثروت  توزيع

  آردن  و فراهم  مردم  تمام  توانگر ساختن
  انداختن  جريان  و به  ساختن سيال   براي  عرصه

  ابناي  آافه  براي  آن  در مجاري  سرمايه
  ثروت  از تجمع  ، اسلام ينو بنابرا  است  جامعه

  اآثريت  آردن  و محروم  اندك  گروهي  در دست
.  است  نموده  جلوگيري  اموال  به از دسترسي 

دارد آه   بر آن  دلالت  قرآني  تعليل  اين  پس
  در دست  و تمرآز مال  از تجمع  جلوگيري 



و   است اسلام   اقتصادي  نظام  اغنيا از اهداف
ربا و احتكار   تعالي  حق  آه  است  جهت  از اين

.  است  آرده  را مشروع  ارث  و نظام  را حرام
از «گويد:  مي»  القرآن ظلال  في «تفسير   صاحب
  ملكيت  اسلامي  نظام  آه  حال  ، در عين جهت  اين
  به  نظام  گرداند اما اين مي  را مباح  فردي
  نظام زيرا  نيست  داري سرمايه  نظام وجه   هيچ

ربا و احتكار وجود   مطلقا بدون  داري سرمايه
  ».آند پيدا نمي

را   شما بدهد، آن  پيامبر به  و هر چه«
،  آند پس  منع  شما را از آن  بگيريد و هر چه

 صپيامبر   يعني: آنچه »باز ايستيد  از آن
را بگيريد و   ء داد، آن في  شما از مال  به

، از  بازداشت  آن  شما را از گرفتن  آه  آنچه
قولي  را نگيريد. به  بداريد و آن  دست  آن
پيامبر   آه  است: آنچه  چنين  آيه  ديگر معني 

داد؛  من   طاعت  شما از امور مربوط به  به ص
شما را در   آه  دهيد و از آنچه  را انجام  آن

بپرهيزيد.  ، از آن  بازداشت  من  مورد معصيت
  مسعود و غير وي ابن مانند  اصحابي  آه  چنان

،  از چيزهايي ص  اآرم  رسول نهي   به  در عمل
  اند، همچون آرده  آنها استدلال  بر تحريم

  براي  و خالكوبي  چهره  موي  ستردن تحريم 
بر   . همچنين است  شده  ثابت  در سنت  آه  زنان
  به: «صخدا   رسول  شريف  حديث  اين  اساس
ابوبكر  به  هستند؛ يعني  بعد از من  آه آساني

  بر جواز آشتن  اصحاب» و عمر اقتدا آنيد
  اند چرا آه نظر داده  احرام  زنبور در حال

  نيز آمده» ٨٠نساء/»  آرد. در آيه  چنين عمر
َ (است:  سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ اللهَّ از پيامبر   هر آس: «)مَنْ يطُِعِ الرَّ
  آرده  از خدا اطاعت  گمان آند، بي  اطاعت



لا : « است  آمده  شريف  در حديث  همچنين».  است
  ، يأتيه أريكته  متكئا علي  أحدآم  ألفين
، فيقول: لا  عنه  أو نهيت  به  مما أمرت أمري 
!  : هاناتبعناه  الله  آتاب  ، ما وجدنا في أدري
  تكيه  خويش  بر تخت  آه  از شما را نيابم يكي 
  بدان  آه  ـ از آنچه  امر من  و چون  است  داده
او   ـ به  ام آرده  نهي  يا از آن  داده  فرمان

  به  ! (و سرم دانم نمي  گويد: من رسد، مي مي
در   را آه  شود) آنچه نمي  ها حالي حرف  اين
!»  آنيم مي  پيروي ، از آن  ايم خدا يافته  آتاب

  جا آوردن  با به» و از خداوند پروا آنيد«
خداوند   گمان بي«؛  وي  نواهي  اوامر و ترك

او را   آه  بر آساني »آيفر است  سخت
  آنند.  نافرماني

   

ناً لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَا
  )٨مُ الصَّادِقُونَ (وَيَـنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ هُ 
، خداوند  فيء  مصارف  اجمالي  بعد از بيان

  اموال  اين  مستحق  را آه  فقرايي  حال  متعال
فرمايد:  مي  داشته  بيان  تفصيل  هستند به

  يعني: اموال »است  مهاجرين  فقيران  براي«
  ـ ذوي  ، يعني ياد شده  چهار گروه  ء از آن في

ـ   السبيل  و ابن  مساآين،  ، يتيمان القربي
  آه  آساني«اند  مهاجرين  فقراي  ايشان  آه  است

 »اند شده  رانده  خود بيرون  از ديار و اموال
  از مكه  آمدن  بيرون  به  آه  يعني: آساني

  نيز به  اند و اموالشان شده ناچار ساخته 
  و خشنودي  فضل«  است  رفته  مشرآان  غارت

  يافتن با روزي  »طلبند ا مير  پروردگار خويش
و «  در آخرت  تعالي  حق  رضاي  در دنيا و آسب
با جهاد  »دهند مي  را نصرت  خدا و پيامبرش



در  »، ايشانند صادقان گروه  اين«آفار   عليه
اند  گروه  و اين  و جهاد خويش  و تقوي  ايمان

پايدارند زيرا   و راستگويي  در راستي  آه
  گردانيده  راست  را با عمل  خويش  سخن  اينان

  اند. آرده جمع   را با هم  و عمل  و ايمان

   

بْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِ  يمَانَ مِنْ قَـ ارَ وَالإِْ هِمْ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُولئَِكَ  حَاجَةً مِمَّا أُوتوُا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ 

  )٩هُمُ الْمُفْلِحُونَ (
انصار   و ستايش  مدح  به  تعالي  حق  سپس

  روشن گونه  را اين  و شرفشان  و فضل  پرداخته
  به  از مهاجران  پيش  آه  و آساني«سازد:  مي

پيدا   جاي  و در ايمان  گرفته  دار جاي
  مدينه  ساآن  آه  يعني: انصاري »اند آرده
را   آساني«اند؛  شده  و پايبند ايمان  بوده
  اند دوست آرده  هجرت  ايشان  سوي به آه 

  احسان  مهاجران  به  روي  از اين »دارند مي
  خويش  و مسكنهاي  را در اموال  و ايشان  آرده
  آه  از ايشان  بسياري  ساختند و حتي  شريك
پيشنهاد   مهاجران  داشتند، به  زن  از يك  بيش

دهند تا   خود را طلاق  حاضرند زنان  دادند آه
با آنها   شان عده  شدن بعد از سپري   ايشان
  نمايند . مراد از دار؛ دار هجرت  ازدواج

  ساآن  در آن  از مهاجران  انصار قبل  آه  است
  نايما  خدا و رسولش  به  بودند و در آن

  داده  ايشان  به  آه  آنچه  به  و نسبت«آوردند 
  به  آه  آنچه  به  يعني: نسبت »است  شده

  به  نه  است  شده  ء داده في  از اموال  مهاجران
 »يابند نمي  خود حاجتي  هاي در سينه«؛  ايشان

  ء به في  اموال  از دادن  يعني: انصار مدينه



يا غيظ، يا  خود حسد،  هاي در سينه مهاجران 
  ناراحتي  موجب  آه  اي و درد و آينه  اندوه
  بدان  دلهايشان  يابند بلكه شود، نمي  قلب

.  خشنود است  بدان  گوارا و خاطرهايشان
  هاي در خانه  مهاجران  آه  ذآر است شايان 

ص   اآرم  رسول  چون  بردند پس سر مي انصار به 
ند، انصار گرفت  غنيمت  نضير را به بني  اموال

و   احسان  در قبال  را فراخواند و از ايشان
اند ـ از  آرده  مهاجران  به  نسبت  آه  ايثاري

در منازل   ايشان  و پذيرفتن  فرود آوردن
ـ   خويش  در اموال  ايشان  آردن  و شريك  خويش 

فرمودند:   آردند، سپس  تشكر و سپاسگزاري
بر  ندخداو  را آه  داريد، آنچه  اگر دوست«
در   است  نضير سرازير آرده بني از اموال   من

و   آنم مي  تقسيم  شما و مهاجران  ميان
و در   ساآن  در منازلتان  همچنان مهاجران 
باشند و   داشته  با شما مشارآت  اموالتان
  ء رابه في  اموال  داريد اين  دوست اگر هم 
از   اين  در قبال  و ايشان  بدهم  مهاجران

  انصار به  پس». آيند  بيرون هايتان  نهخا
  مهاجران  در ميان  اموال  آن  آردن  تقسيم
گوارا و خشنود   بدان  شدند و دلهايشان  راضي
 »گزينند را بر خود بر مي  و ديگران«شد. 

دنيا   هاي را در بهره  يعني: انصار مهاجران
گردانند. يؤثرون: از ايثار  مي  بر خود مقدم

  مصلحت  داشتن  از مقدم  عبارت  ن؛ و آ است
از   گرداني در روي  خويش  بر مصلحت  ديگران

را در   ! انصار مهاجران . آري دنيا است
گردانند؛  مي  دنيا بر خود مقدم  هاي بهره

خصاصه:  »باشند  داشته  ولو خود نيازمندي«
  از آزمندي  وهر آس«  و فقر است  نيازمندي



  گروه  آن  شد پس  نگاهداشته  خويش  نفس
  هر آس يعني: خداوند »ايشانند رستگاران

و در   داشت  در امان  نفسش  و بخل  را از حرص
بر او از   شريف  شرع  را آه  ، او آنچه نتيجه
ادا   است  گردانيده  ديگر واجب  و حقوق  زآات

و   عاجل  ثنا و ستايش  به  يقينا آه  آرد پس
اما   است  شده  لناي  آينده  و پاداش  ثواب
ورزند و  مي  بخل  خويش  اموال  به  آه  آساني

، از  است  آزمند شده  بدان  نفسهايشان
و   با حرص  همراه  نيستند. شح: بخل  رستگاران
  است  آن اند: بخيل  . علما گفته است  آزمندي

  ديگران  به  خورد و نه خود مي  نه  آه
  هم  آه  است ، سخي: آسي  خوراند و در مقابل مي

خوراند. اما  مي  ديگران  به  خورد و هم خود مي
  به  خورد ولي خود نمي  آه  است  جواد: آسي

از   انصار مدينه  خوراند، آه مي  ديگران
  بودند.  ايشان

دو   در اين  عزوجل  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه
  شش  و انصار را به  از مهاجرين  هر يك  آيه
  عبارت  مهاجرين  اوصاف  ، آه ختسا  موصوف  وصف
  از:  است

  فقيرند.  ـ ايشان ١

  مهاجراند.  ـ ايشان ٢

  خود بيرون  از ديار و اموال  ـ ايشان ٣
  اند. شده  رانده

  اند. الهي  و خشنودي  فضل  طالب  ـ ايشان ۴

  دهند. مي  را ياري  خدا و رسولش  ـ ايشان ۵

رو   آناند، از  خود صادق  در دين  ـ ايشان ۶
  را تحمل  سختي  گونه  همه  آن  در راه  آه
  آنند. مي

  از:  است  انصار عبارت  اما اوصاف



و   افتاده  جاي  و اخلاصي  ايمان  ـ ايشان ١
  دارند.  راسخ

  خالصانه  محبتي  با مهاجران  ـ ايشان ٢
  ورزند. مي

  به  ء آه في  اموال  سبب  به  ـ ايشان ٣
حسد و درد و   ، هيچ است  شده  داده  مهاجران

  آنند. نمي  را در نهاد خود احساس  اي آينه

گزينند،  را بر خود بر مي  ديگران  ـ ايشان ۴
  هرچند خود نيازمند باشند.

  را از بيماري  ايشان  ـ خداوند متعال ۵
  . است  حفظ آرده  آزمندي

و   اند نايل خواسته  آه  آنچه  به  ـ ايشان ۶
  شوند. رستگار مي

بر   مدينه  تفضيل  به  آيه  با همين :مالك  ماما
  وگفته  آرده  ها استدلال از سرزمين  غير آن

  و هجرت  ايمان  استقبال  خود به  است: مدينه
از شهرها با شمشير   غير آن  آه  در حالي  رفت
  شد.  فتح

از   آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  بخاري
  فرمود: مردي  هآ  است  آرده  روايت  ابوهريره
  الله! به آمد و گفت: يا رسول صخدا   نزد رسول

 ص  حضرت  . آن است  و فقر رسيده  گرسنگي  من
  نزد ايشان  فرستادند ولي  خويش  نزد همسران

  فرمودند: آيا مردي  گاه  نيافتند،آن  چيزي
  آند، خدا بر وي  او را مهمان  امشب  آه  نيست
از انصار   نا مردياث  نمايد! در اين رحم 

او را   ! من الله بپا ايستاد و گفت: يا رسول
برد و   اش خانه  او را به  . پس آنم مي مهمان 

 ص  اآرم  رسول مهمان   شخص  گفت: اين  زنش  به
  و هر چه  نكن  ذخيره  از وي  لذا چيزي  است
  نزد من  خدا آه  گفت: به آور. زنش  پيش  داري



.  نيست  چيز ديگري  دآان(غذاي) آو  جز قوت
خود   غذاي  آودآان  ! چون مرد گفت: بسيار خوب
  گاه آن آن   خواب  را به  را خواستند، آنان
و بعدا بيا و   بريم مي  غذا را نزد مهمان

بر   و خود ما نيز امشب  آن  را خاموش  چراغ
  تا گرسنگي  بنديم مي  چيزي  شكمهايمان
  صبح  آرد. چون چنين  زن  آن  ندهد. پس  آزارمان
  آه آمد و همين صخدا   مرد نزد رسول  شد آن
اورا ديدند، فرمودند:  ص  اآرم  رسول

از آار  آمد، يا خداوند  را خوش خداوند
شد:   نازل  خنديد. پس  زن  مرد وفلان  فلان

  بياندر  البته  .)وَيؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ (
  نيز به  ديگري  روايات  آيه  اين  نزول  سبب
  . است  آمده  معني  همين

   

يمَانِ وَلاَ  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإِْ  تَجْعَلْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ
  ) ١٠بَّـنَا إِنَّكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ (فِي قُـلُوبنَِا غِلاًّ لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَ 

  را آه  از آساني  سوم  قسم  خداوند متعال  سپس
  اند، توصيف ء مستحق في  از مال  فقرايشان

و «احسانند:   به  تابعين  نمايد و ايشان مي
يعني: » اند آمده از ايشان   پس  آه  آساني
اند  و انصار آمده  از مهاجران  پس  آه  آساني
  تا روز قيامت  هستند آه  تابعيني  شانو اي

  آرده  پيروي  نيكويي  و انصار به  از مهاجران
  بر سه  گويد: مردم مي ليلي  ابي آنند. ابن و مي
  آه  ـ آساني٢.  ـ مهاجران١قراردارند:   پايه
  جاي  و در ايمان  گرفته  جاي دار هجرت   به

بعد   آه  ـ آساني٣انصار.   پيدا آردند، يعني
  سه  از اين  آه  بكوش  اند. پس آمده از ايشان 

  آه  تابعان  ! اين . آري نباشي  خارج  منزلت



آيند؛  مي  تا روز قيامت  در نسل نسل 
ما   گويند: پروردگارا! ما را و برادران مي«

  سبقت  آوردن  ايمان بر ما به   را آه
  به خداوند  ترتيب  بدين »اند، بيامرز آرده
و   خود و مهاجران  داد تا براي  فرمان  نايشا

اند،  درگذشته  از ايشان  پيش  آه  انصاري
آند بر  مي  دلالت  آيه  بخواهند. اين  آمرزش
  متأخر در هر عصر و نسلي  مؤمنان  آه اين

  پيشينيان  براي  هستند آه اين   مأمور به
  بخواهند.  و انصار آمرزش  از مهاجران  نخست

و در «گويند:  مي  پاآروش  تابعان  آن  همچنين
ايمان   آه  آساني  به  ما نسبت  دلهاي

  يعني: هيچ »قرار نده  غِلّي  اند، هيچ آورده 
  . پس قرار نده  و حسدي  و بغض  و غش  آينه
  در قدم  اجمعين  الله عليهم رضوان  آرام  صحابه
  شوند زيرا ايشان مي  داخل  معني  در اين  اول

  آه  جهت  هستند و نيز از آن  مؤمنان  اشرف
در   هر آس  . پس است ايشان   درباره  آيه  سياق
يابد،  مي  و غشي  غل  ايشان  به  نسبت  خويش  قلب
او   به  از شيطان  اي و زخمه  وسوسه  گمان بي

   خدا دوستان   ـ با دشمني  شك  و بدون  رسيده
وافر   يا ـ بهره ص پيامبرش  امت  هاي و بهترين
  افگنده  بر او پنجه  خداوند متعال  از عصيان

ندارد.   ء حقي في  در اموال  آسي  چنين  پس  است
  الله عليهم  رضوان  اصحاب  آه  آسي  است  همچنين
  ايشان  آند، يا به  و لعن  را سب  اجمعين
از قدر و   برساند، يا بخواهد آه آزاري 
  رسول صحابه   هر آس  بكاهد. پس  ايشان  منزلت
و   است  گويد، فاسق مي  و دشنام  را لعن صخدا 
دور،   به  آن  و اخلاق  اسلام  از ادب  آسي  چنين

و   مهجور و مبتدع  آن  و صفاي  دين  از روح



  به  آريم باشد زيرا قرآن مي  گمراه
و از   امر آرده  اصحاب  براي  خواهي آمرزش
  نهي  مؤمن  نانو ز  بر مردان  و حسدورزي  آينه
  . است  نموده
  آه  است  آرده  روايت  اوس بن جرير از مالك ابن

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ (آيه:   خطاب عمربن«گفت:  إنَِّمَا الصَّ
» ۶٠توبه/« )عَليِمٌ حَكِيمٌ (  را خواند تا به )...وَالْمَسَاكِينِ 

  اين  براي  صدقات  فرمود: اين  گاه  رسيد، آن
سُولِ (:  است  گروه ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ َّ ِ وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ 

  فرمود: اين  سپس». ۴١انفال/« )وَلذِِي الْقرُْبىَ...
ُ عَلىَ (است:   گروه  اين  براي هم   غنايم مَا أفَاَءَ اللهَّ

سُولِ... للِْفقُرََاءِ... (  تا رسيد به )رَسُولهِِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فلَلَِّهِ وَللِرَّ
يمَانَ... وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ  ارَ وَالْإِ ءُوا الدَّ گاه   . آن)وَالَّذِينَ تبَوََّ

  است  مسلمين  عموم  ء شامل في  فرمود: لذا اين 
  يك  و هيچ  است  را در بر گرفته  ايشان  و همه

او در   براي  آه مگر اين  نيست  از مسلمانان
  آه بدان«گويد:  مي رازي   امام».  است  حقي  آن
  است  مسلمين  تمام  در بر گيرنده  آيات  اين

  خارج  گروه  سه از اين   زيرا مسلمانان
  نيستند؛ يا مهاجرند، يا انصار، يا هم

  اند. سپس آمده بعد از ايشان   اند آه  آساني
  ني، يع سابقان  آه  آند: هر آس مي  اضافه

ياد   دعا و رحمت و انصار را به   مهاجران
ياد نمايد، او   بدي  به  از ايشان  نكند بلكه
  خارج  مؤمنان  از اقسام  آيه  نص  بر اساس

  ». است

   



خْوَانهِِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئَِنْ أُخْ  رجِْتُمْ ألََمْ تَر إِلَى الَّذِينَ ناَفَـقُوا يَـقُولُونَ لإِِ
 لَكَاذِبوُنَ لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نطُِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أبََدًا وَإِنْ قُوتلِْتُمْ لنَـَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّـهُمْ 

)١١ (  
 »ورزيدند  نفاق  آه  نديدي  آساني  سوي آيا به«

  ولي  تظاهر نموده  اسلام  يعني: در ظاهر به
  نزول  سبب  ورزيدند. در بيان آفر  در باطن

  و يارانش  ابي مراد عبدالله بن  آه  است  آمده
  مضمون  نضير بدين بني  يهوديان  به  بودند آه

ورزيد و از خود   فرستادند: پايداري  پيغام
  آنيد زيرا ما شما را رها و تسليم  دفاع
با شما جنگيدند،   ، اگر مسلمانان آنيم نمي

  و اگر شما را بيرون  جنگيم مي  دوشادوشتان
تبعيد   به  و تن  رفته  راندند، با شما بيرون

  اين  انتظار تحقق  يهود چشم  ! پس دهيم مي
خود وفا   وعده  به  بودند؛ اما منافقان وعده 
ندادند، از سوي   ياري  و آنها را هيچ  نكرده

و   رعب  يهوديان  در دلهاي ديگر خداوند 
  خواستند آه ص  اآرم  ز رسولافگند و ا  وحشت
  بكوچاند و از ريختن  را از مدينه  آنان

نيز  صخدا   بردارد. و رسول  دست  خونهايشان
آنها   بود آه  امر اين  آردند. سرانجام  چنين
  را بر پشت  ، آن آرده  خود را ويران  هاي خانه

  سوي افتادند و به  راه  به  نهاده  شترانشان
رفتند.   شام  سوي به  هم  و جمعيخيبر آوچيدند 

خود از   برادران  آن  به«  منافقان  ! اين آري
گويند: اگر  آفر ورزيدند مي  آه آتاب   اهل

ما نيز   شويد، البته  رانده  شما بيرون
  مراد از اين »آييم مي شما بيرون   همراه
  و رفاقت  در آفر، يا دوستي  ، برادري برادري

  آيه  در هر چهار جا از اين«  لئن« . لام  است



اگر   خدا آه  . يعني: سوگند به است  قسم  براي
با   شويد، ما هم  رانده  بيرون  شما از مدينه

يعني:  »و در شما«  رويم مي  شما بيرون
از  »را  آس  هيچ«  زيانتان  شما و به  درباره
  آمدن خواهند تا ما را از بيرون  مي  آه  آنان

 »آنيم نمي  هرگز اطاعت«ارند با شما باز د
درازا آشد. يعني: از امر   به  هرچند زمان

با شما   در جنگيدن  از مؤمنان  پيامبر و آسي
را در   آس  هيچ و فرمان   آنيم نمي  اطاعت

و اگر با «  شنويم نمي  و حقارتتان  خوارسازي
  خواهيم  شما آارزار شود، حتما شما را ياري

  آنان  سبحان  خداي  . سپس مسلمانان  عليه »آرد
و خداوند «فرمايد:  و مي  نموده را تكذيب 

 »دروغگو هستند  آنان  البته  دهد آه مي  گواهي
با   شدن از بيرون   يهوديان  به  آه  در آنچه

  اند. داده  وعده  دادنشان و ياري   آنان

   

وا لاَ يَـنْصُرُونَـهُمْ وَلئَِنْ نَصَرُوهُمْ ليَُـوَلُّنَّ الأَْدْباَرَ ثمَُّ لاَ لئَِنْ أُخْرجُِوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلئَِنْ قُوتلُِ 
  ) ١٢يُـنْصَرُونَ (

شوند، آنها   رانده  بيرون  اگر آنان«
  روند و اگر با آنان نمي  بيرون  همراهشان

  پس »دهند نمي  را ياري  آارزار شود، آنان
 خود، به  چناني  آن  هاي در وعده  منافقان

  آه  ذآر است  اند. شايان گفته  دروغ  يهوديان 
  نضير ثابت بني  در قضيه  قرآن  پيشگويي  اين

از   نضير آه با بني  نه  شد زيرا منافقان
  رفتند، نه  شدند، بيرون  رانده  بيرون  مدينه
از   آساني  اختيار آردند و نه  وطن  جلاي

مورد آارزار قرار گرفتند   را آه  يهوديان
  خيبر را) ياري  و اهل  قريظه بني  (يعني

و اعجاز   نبوت  صحت  خود دليل  دادند؛ و اين



  را ياري  آتاب  اهل  فرض  و اگر به«  است  قرآن
  هزيمت  به منافقان  »آنند  پشت  دهند، البته

  خداي  بلكه »نيابند  ياري«  بعد از آن »سپس«
  اقشانگرداند و نف مي  شان خوار و ذليل  عزوجل
است:   اين  خورد. يا معني نمي  دردشان  به  هيچ

  ، سپس هزيمت  به  آنند يهوديان  پشت البته 
  آيد. نمي  آارشان  به  هيچ  منافقان  دادن ياري 

   

تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورهِِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـفْقَهُونَ (   )١٣لأَنَْـ
خداوند   به  نسبت  شما در دلهايشان  بيشك«

  جماعت  يعني: اي »انگيزتريد  هراس
يا   منافقان  شما در دلهاي  ! بيشك مسلمانان
  هراس خداوند  به  ، نسبت يهوديان  در دلهاي

  است  آن  سبب  به  اين«انگيزتر و خوفناآتريد 
و  »فهمند نمي  هستندآه  قومي  آنان  آه

  شناسند تا از وي را نمي  يو  و عظمت  خداوند
  داراي  اگر آنان  بايد بترسند پس  آه  چنان
  خداي  اين  دانستند آه بودند، بايد مي مي  فهم

  مسلط نموده  شما را بر آنان  آه  است سبحان 
از   آه  است  او سزاوار آن  در حقيقت  پس  است
  شما.  پروا شود، نه  وي

   

نـَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُـهُمْ لاَ يُـقَاتلُِونَكُمْ جَمِي عًا إِلاَّ فِي قُـرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ بأَْسُهُمْ بَـيـْ
  ) ١٤جَمِيعًا وَقُـلُوبُـهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـعْقِلُونَ (

 »جمعي دسته  صورت  با شما به  همگي«  يهوديان
  ر ميانآنند جز د نمي  جنگ«آارزار   در صف
يعني:  »است  استحكامات  داراي  آه  هايي قريه

محصور   هاي ها، شهرآهاو آوچه در دژها، خانه
  آه »ديوارها  يا از پشت«  بزرگ  دروازهاي  به
، آنها را سپر خود قرار  وهراس  جبن  سبب  به



  يهوديان  روش  نيز ما اين  دهند. امروزه مي
و   طينفلس  داخل  خياباني  را درجنگهاي

و   آنيم مي  لمس»  الأقصي»  انتفاضه  رخدادهاي
سپر   يا در پناه  يهوديان  آه  بينيم مي

ديوارها   ، يا از پشت از زره  مستحكمي
  داخل  نشين  يهودي  شهرآهاي  واستحكامات

  آه  فاقد سلاح  ، بر مسلمانان اشغالي  اراضي
  آنند، آتش مي  مقاومت  سنگ  فقط با پرتاب

يهود   جنگي  هاي برنامه  هر آس  گشايند. پس مي
ايجاد   بر پايه  در عصر حاضر را آه

بشناسد،   است  شده  نيرومند طراحي  استحكامات
  از بارگاه  قرآن  اين  يابد آه در مي

چيز   بر همه  وي  علم  آه  است پروردگار بزرگي 
  . است  آرده  احاطه

 »است  سخت  خودشان  در ميان  ستيز و صلابتشان«
  ديگر سخت  بر برخي  برخي  يعني: يهوديان

  عليه  اند، دلهايشان و درشتخوي  سنگدل
  هايشان و نيت  است و برهم  همديگر درهم 
  يكجا مجتمع  را همه  آنان«  متضاد و متعارض

  پراآنده  دلهايشان  آه درحالي  پنداري مي  شده
ر فقط د  و اتحاد آنان  يعني: اجتماع »است

  با هم  باطنا دلهايشان  ولي  ظاهر امر است
  قرار دارد، آرايشان  در ستيز و مخالفت

ها و  ، خواسته مختلف  هايشان ، گواهي مختلف
  است  متعارض  و با هم  مختلف  مرامهايشان

  آه  است  آن  سبب  به«  و تفرق  پراآندگي »اين«
و  »يابند در نمي  هستند آه  آنها قومي

  داشتند و حقيقت د زيرا اگر خرد مينابخردن
  هيچ بي  يافتند، بايد متحدانه را در مي

  آردند. مي  پيروي  از حق  اختلافي

   



بْلِهِمْ قَريِبًا ذَاقُوا وَباَلَ أَمْرهِِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (   ) ١٥كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَـ
  از آنان  پيش  آه  آساني  مانند همان  درست«

مانند داستان   يعني: داستانشان »دندبو
سر  به  از آنان  پيش  آه  است  آفار مشرآي 

امر   وبال  نزديكي  آنها در همين«بردند  مي
  چند وقت  يعني: آنها همين »را چشيدند  خويش
  بد آفر خود را در دنيا با آشته  فرجام  قبل
شود  مي  در روز بدر چشيدند. خاطرنشان  شدن
نضير  بني  از غزوه  قبل  ماه  بدر شش  غزوه  آه

  واقعه  افتاد. يا مراد از اين  اتفاق
از خود يهود   قينقاع  بني  ، آوچاندن نزديك
نضير  بني  از واقعه  قبل صخدا   رسول  آه  است

و «راندند   بيرون  را از ديارشان  آنان
بجز   در آخرت» دردناك  است  عذابي  برايشان

  دنيا.  عذاب  اين

   

نْسَانِ اكْفُرْ فَـلَمَّا كَفَرَ قاَلَ إِنِّي برَِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ   كَمَثَلِ الشَّيْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلإِْ
  )١٦الْعَالَمِينَ (

  به  ، چون است  شيطان  مانند حكايت  آنان  مثل«
  يعني: داستان »گفت: آافر شو  انسان

با   پايمردي  و عدم  ياريگري  در عدم  منافقان
، مانند  آتاب از اهل  شرآا و همپيمانانشان

آفر را در   آه  است  با انسان  شيطان  داستان
  و به  آفر واداشت و او را به  آراست  وي  نگاه

آمر مأمور   همانند برانگيختن  آفر برانگيخت
از تو   آافر شد، گفت: همانا من  چون  پس«را 

را   شيطان  فريب  انسان  يعني: چون »بيزارم
آافر   از وي  و فرمانبرداري  پيروي خورد و به
از تو بيزار و   او گفت: من  به  شد، شيطان

در روز   شيطان  برخورد از سوي  . اين برآنارم



از الله پروردگار   همانا من«دهد  مي  روي  قيامت
  افزايد: من مي  شيطان  يعني »ترسم مي  عالميان

  انسان  و اي  ترسم مي  ردگار عالمياناز الله پرو
  . جويم مي  ! از تو تبري گمراه

   

  )١٧فَكَانَ عَاقِبَتـَهُمَا أنََّـهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (
هر دو   شد آه  دو چنين  ، آار آن سرانجام  پس«

و   آار شيطان يعني: عاقبت  »اند جهنم  در آتش
  هر دو به  شود آه مي  آافر اين  انسان  آن

  آيد آه برمي  چنين پيوندند. از سياق  مي  دوزخ
را در بر   همه  ، آفار و منافقان آريمه  آيه
  جزاي  است  درآنند و اين  جاودان«گيرد  مي

  مشرك  ستمكاران  يعني: جزاي »ستمكاران
  . است  دوزخ در آتش   گي جاودانه

   

ا هَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَ ياَ أيَُّـ 
  ) ١٨تَـعْمَلُونَ (

يعني: از  »! از خداوند بترسيد مؤمنان  اي«
اوامر و   دادن بترسيد؛ با انجام   وي  عذاب
  چه  بنگرد آه  ر شخصو بايد ه«  وي  نواهي  ترك

يعني:  »است  فرستاده  فردا پيش  چيز براي
را   اعمالي  چه  آند آه  تأمل  بايد هر شخص

. روز  است  فرستاده  پيش  روز قيامت  براي
  نزديكي  سبب  را روز فردا ناميد، به  قيامت

بزرگ   براي» غد«. تنكير  آن  وقوع  و تحقق
  فرمود: براي  ي، گوي است  آار قيامت  نمودن 

  بزرگ  از بس  فرستيد آه  پيش  نيك عمل   فردايي
  شناخته  آن  و حقيقت  ، آنه است  و هولناك

  براي  تكرار آن »و از الله بترسيد«شود  نمي
آنيد  مي آنچه   خداوند به  گمان بي«  تأآيد است



  و احوالتان  چيز از اعمال  و هيچ »است  آگاه
قطعا او جزا   اند پسم نمي  بر او پنهان

  باشد. مي  شما در برابر اعمالتان  دهنده

   

  )١٩وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَْسَاهُمْ أنَْـفُسَهُمْ أُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (
  خدا را فراموش  نباشيد آه  و مانند آساني«

آردند،  او را ترك   يعني: فرمانهاي »آردند
خداوند تدبير   پس«نترسيدند  يا از او

 »گردانيد  فراموش  را از خاطرشان  حالشان
  را در آسوده   خدا  آه اين  سبب  يعني: به

را   آردند، او نيز آنان فراموش  و نعمت  حالي
  گردانيد آه  ها دچار خودفراموشي در سختي

خود   و به  تيمار خود پرداخته  نتوانند به
  است  عمل  ا از جنسبرسانند زيرا جز  خيري

يعني:  »، آنانند فاسقان گروه  اين«
  . خداوند  طاعت  از دايره  گان رفته  بيرون

   

  )٢٠لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائزُِونَ (
در  »برابر نيستند  بهشت  و اهل  دوزخ  اهل«

 »ايشانند رستگاران  بهشت  هلا«خود؛   مرتبه
  و نجات  هر مطلوبي  به  يافتگان  يعني: دست

  . آيندي از هر شر و هر امر ناخوش  يافتگان
   

عًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ  تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ زَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْـ  نَضْربُِـهَا لَوْ أنَْـ
  ) ٢١نَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ (لِل
،  آورديم فرود مي  را بر آوهي  قرآن  اگر اين«

و از   خدا فروتن  را از بيم  آوه  يقينا آن
  و اعجاز عظيم  يعني: شأن »ديدي مي  پاشيده هم

بر پندها و   قرآن  و احاطه  و بلاغت
شود تا  مي  نرم  آن  دلها براي  آه  اندرزهايي



ها  از آوه  بر آوهي  اگر قرآن  آه  جاستبدان
  رغم  را ـ به  آوه  شد، يقينا آن مي  نازل
  ـ از ترس  آن  جرم  و ضخامت  ، صلابت محكمي
و از   پاشيده  ، از هم شكافته  درهم   خدا
  و ترسان  هراسان  وي  و بيم خدا  عذاب
  شده  ! تو را چه غافل  انسان  اي  پس  ديدي مي
تدبر در   و امكان  قرآن  با وجود فهم  هآ  است
از برابر   آه  هستي  سنگدل  اي اندازه  ، به آن

  و اين«  گذري مي  تفاوت بي  قرآن  پيامهاي
  تا آنان  زنيم مي  مردم  مثلها را براي

  بر آنان  انديشيدن  آه  در آنچه »بينديشند
ها و  موعظه  از اين  ، باشد آه است  واجب

هشدارها به   و از اين  اثر پذيرفتهاندرزها 
) از ٣١(  در آيه خداوند  خود آيند. همچنين

وَلوَْ أنََّ قرُْآنَاً سُيِّرَتْ بهِِ الْجِباَلُ أوَْ ( است:  فرموده» رعد»  سوره
  بود آه  و اگر قرآني: «)قطُِّعَتْ بهِِ الْأرَْضُ أوَْ كُلِّمَ بهِِ الْمَوْتىَ

آمد و  در مي  حرآت  به  آن  آوهها از هيبت
در   سخن  به  با آن  يا مردگان  شكافت مي زمين
  ». بود) قرآن  همين  آن  شك  آمدند (بدون مي

از   است: قبل  متواتر آمده  شريف  در حديث
شود،   منبر ساخته ص  اآرم  رسول  براي  آه آن

  در آنار ستون  ايراد خطبه  در هنگام  ايشان
  ايستادند پس مسجد مي  از ستونهاي  اي چوبي
خدا   شد و رسول  بار منبر نهاده  اولين  چون
ايراد آنند،   خطبه  برفراز آن  آمدند آه ص

اثنا از   گذشتند در اين  ستون  از برابر آن
و   فغان  و چنان  زار برخاست اي  ناله  ستون  آن

آند  مي  و ناله  فغان  آودك  آرد آه مي  مويه
  آنند. فغان  د او را آرامبخواهن آه   گاه آن

بود آه او قبلا   سبب  بدين  ستون  آن  و ناله



  و شنيدار ذآر و وحي صخدا   مهماندار رسول
  شد. مي  محروم  فيض  از اين  بود و اآنون  الهي

  دلهاي  از قساوت  ، خبر دادن آريمه  مراد آيه
و   طبايعشان  از آفار و درشتي  گروه  اين

  و نيايش  خشوع  بر عدم  انسان  و سرزنش  توبيخ
  تعالي  حق  ، گويي است قرآن   تلاوت  در هنگام

  انسانها! به  آند: اي مي  خطاب  چنين  آنان  به
و   شنيدن  ها امكان خود آييد زيرا اگر آوه

  وي  را پيدا آنند، از خشيت  الهي  آلام  فهم
و   است  شده  شما را چه  پاشند پس مي در هم 

  قرآن  از آيات  و گرانجانيد آه  قدر سنگدل چه
شنويد و  مي  هم  آه آييد در حالي خود نمي  به
  فهميد؟! مي  هم

   

  ) ٢٢هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (
 ، نيست  غير از او معبودي  آه  خدايي  اوست«

  يعني: داناي »و آشكار است  نهان  داناي
  و نامحسوس  غير مرئي  از عوالم  چيزهايي

و  غايب   انسان  از احساس  باشد آه مي
آشكار و   چيزهاي  و نيز داناي  ناپيداست

.  است شده   و مشاهده  محسوس  پيدا از عوالم
  گردانيد زيرا غيب  مقدم  را بر شهادت  غيب

  متأخر است و شهادت   دمدر وجود خود متق
  از چنين  هر آس  پس »مهربان  بخشاينده  اوست«

  آه  است  آن  برخوردار باشد، شايسته  اوصافي
  شود.  پروا داشته  از وي

   

جَبَّارُ الْمُتَكَبـِّرُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْ 
    )٢٣سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ (



 »نيست  غير از او معبودي  آه  خدايي  اوست«
  معني  تأآيد و تثبيت  را براي  جمله  اين

و   . يعني: مالك است »قدوس  ملك«تكرار نمود 
و   پاك  ، از هر عيبي اشياء بوده  تمام  متصرف

. يعني:  است »سلام«  است  منزه  از هر نقصي
  سالم  و عيبي  نقص  از هرگونه  آه  است  ذاتي
  وي  و ستم  از ظلم  خلق  آه  است  . يا ذاتي است
  است  . يعني: ذاتي است »مؤمن«اند   سلامت به
و  ساخته   ايمن  را از ظلم  بندگانش  آه

  اين  . يا معني است  و آرامش  امن  بخشاينده
با   هست پيامبرانش   آننده  يقاست: او تصد

  آننده و تصديق  ايشان  به  معجزات  بخشيدن
  وعده  ايشان به   آه  با پاداشي  است  مؤمنان
  . يعني: بر بندگان است »مهيمن«  است  داده

ناظر   و برآنان  گواه  خود و بر اعمالشان
  . يعني: قاهر غالب است »عزيز«  است
  . جبروت است »جبار« ناپذير است  شكست

  جبار: آسي  قولي . به است  ، عظمت وي خداوند
  آورده  تاب  او را آسي  و غلبه  سطوت  آه  است
  آه  است يعني: ذاتي  »متكبر است«تواند  نمي

  و از هر آنچه  تكبر ورزيده  نقصي  از هرگونه
  و برتري  ، بزرگي نيست  وي  سزاوار شأن  آه

  آبر در صفات  شود آه مي  . خاطرنشان است  جسته
  است  ذم  مخلوقات  و در صفات  مدح خداوند
است:   آمده  قدسي  شريف  در حديث  آه چنان

  ، فمن ، والكبرياء ردائي العظمة إزاري«
ازار من   : عظمتواحدا منهما عذبته  نازعني

در   با من  هر آس  پس  من  و آبريا رداي  است 
  د، او را عذابآن  از آنها آشمكش  يكي
  مشرآان »خداوند از آنچه  است  پاك«».  آنم مي
و فرزند   از زن »انگارند مي او شريك   براي«



از صفات   در چيزي  از خلقش  احدي  پس  و غيره
  ندارد.  مشارآت  با وي  و ربوبيت  الوهيت 

   

الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَْسْمَاءُ 
  )٢٤وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ (

  اشياء است  يعني: آفريننده »الله خالق  اوست«
  مقتضاي  آنها به  و مقدار متناسب  اندازه  به

. يعني:  است »باري«  خويش  و مشيت  اراده
اشياء  و ايجادگر ، مخترع  نوپديد آورنده

  . يعني: ايجادگر صورتها به است »مصور«  است
  او راست«  است  مختلفه  هاي و هيأت  اشكال

در   الهي  اسماء حسناي  بيان »اسماء حسني
  اين  و در پايان  گذشت» ١٨٠ اعراف/»  سوره
در باب   رواياتي  نقل  نيز مجددا به  آيه

  در آسمانها و زمين  آنچه«  پردازيم آنها مي 
در   يعني: هرچه »گويد مي  او تسبيح  براي  است

  يا قال  حال  زبان  ، به است آسمانها و زمين 
و «آند  مي نطق خداوند   و تنزيه  پاآي  به

  هيچ  آه  يعني: ذاتي »عزيز  اوست
 »حكيم«شود  نمي  بر او غالب  اي آننده غلبه
 آند. در مي  حكم  آن  به  آه  اموري  در همه  است

  از ابوهريره  ترمذي روايت   به  شريف  حديث
همانا «فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده

ـ صد   است  اسم  نودونه  خداوند متعال براي 
آنها را برشمارد،   هر آس  ـ پس  بجز يكي  اسم
و   فرد است  تعالي  شود و حق مي  داخل  بهشت  به

  معبودي   آهالله  دارد، اوست  عدد فرد را دوست
و   و قدوس  و ملك  و رحيم  ، رحمن جز او نيست

و عزيز و جبار و   و مهيمن  و مؤمن  سلام
و بارء و مصور و غفار و   متكبر و خالق



را   تعالي  حق  اسم  و نود و نه»  قهار... است
  در حديث  آخر برشمردند. همچنين  تا به
گفت:   هآ  است  آمده  ابوهريره  روايت  به شريف

  به  راجع صخدا   رسول  ابوالقاسم  از محبوبم
، فرمودند:  آردم  سؤال خداوند  اعظم  اسم
  آخر سوره  خواندن ، بر توست  اباهريره  اي«

  ابوهريره».  را بسيار بخوان  حشر. آن
  را تكرار آردم  سؤال گويد: بار ديگر اين  مي

تكرار   را بر من  جواب  اين  عين ص  حضرت  و آن
و بار   را تكرار آردم  آن  فرمودند. باز هم

  تكرار فرمودند. همچنين  را بر من  ديگر آن
  است  آمده  انس بن مالك  روايت  به  شريف  درحديث

حشر   سوره  هر آس«فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه
و متأخر   متقدم  را بخواند، خداوند گناهان

  آمده  شريف  ديثدر ح  همچنين». آمرزد رامي  وي
فدعا بهذا   ولا حزن  عبدا هم  ما أصاب«است: 

  مكانه  وأبدله  وحزنه  همه  الله  الدعاء إلا أذهب
  اي بنده به   و اندوهي  نگراني  : هيچفرجا
  به  دعا (يعني  اين  به  گاه آن  رسد آه نمي

  آه الهي) دعا آند مگر اين  حسني  اسماي
و   برده  را از بين  يو  و اندوه  خداوند غم

». دهد مي  را عوض  گشايشي  وي  به  آن  جاي  به
  آند آه مي  روايت  از علي براء  همچنين

  خداي  آه  خواستي  براء! چون  اي«فرمود: 
  آيه  ده  پس  بخواني  اعظمش  را با اسم  متعال
(حشر) را   (حديد) و نيز آخر سوره  سوره  اول

  هستي  چنين تو اين  آه آن  اي بگو:  ، سپس بخوان
  اسما و اوصاف  غير از تو بر اين  وآسي
و   چنين  من  براي  آه  خواهم ، از تو مي نيست
  آن). اي  خود را مطرح  حاجت  (يعني  آني  چنان



در   آه  خورم سوگند مي  متعال  خداي  براء! به
  زمين  ، به دعا آني  هم  من  اگر عليه  صورت  آن

  و ابن  از علي  ديلمي». شد  خواهم  بردهفرو
  فرموده  آند آه مي  الله عنهما روايت مسعود رضي

درد سر   ، دعاي تا آخر سوره )لوَْ أنَْزَلْناَ(  تعالي  حق
  . است



 ﴾ممتحنه   سوره ﴿
  . است  ) آيه١٣(  و داراي  است  مدنی

   

  به  سوره  اين  نامگذاري تسميه:  وجه
  مجازي اضافت   سبب  آسر حاء، به  به»  ممتحنه«

  بيان  آه  است  مهاجري  زن  سوي به  امتحان  فعل
) خواهد آمد. يا ١٠(  در آيه  وي  حال
  آه چنان  است  سوره  آسرحاء وصف  به»  ممتحنه«

  سوره  يعني»  فاضحه«،  برائه سوره  در وصف
  فتح  به»  ممتحنه«. و  است  آمده» رسواگر«

  بنابراين  آه  است  شده  واندهحاء نيز خ
  اضافت  زني  آن  سوي به  امتحان  ، فعل قرائت
  نازل  وي  ) درباره١٠(  آيه  آه  يافته  حقيقي
دختر   آلثوم  و او ام  است  شده
  بود.  عوف بن عبدالرحمن  معيط زن ابي بن عقبه

  سوره  اين«گويد:  مي»  القرآن  ظلال في»  صاحب
  و تنظيم  ايماني تربيت   سلسلهدر   اي حلقه

  ». است  مدني  جامعه  اجتماعي

   

كَفَرُوا بِمَا   ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاءَ تُـلْقُونَ إِليَْهِمْ باِلْمَوَدَّةِ وَقَدْ 
اكُمْ أَنْ تُـؤْمِنُوا باِللَّهِ ربَِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي جَاءكَُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإِيَّ 

وَمَنْ يَـفْعَلْهُ سَبِيلِي وَابتِْغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِليَْهِمْ باِلْمَوَدَّةِ وَأنَاَ أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ 
   )١سَّبِيلِ (مِنْكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ال

خود را   و دشمنان  من  ! دشمنان مؤمنان  اي«
او   به  آه  است آسي   خدا  دشمن »نگيريد  دوست

در   آه  آنچه  و به  ورزيده  آفر يا شرك
باشد   نياورده ، ايمان  است  او آمده  آتابهاي
  خيانت  ايشان  به  آه  است  آسي  مؤمنان  و دشمن



را   ، يا ديگران جنگيده  ، يا با ايشان آرده
، مانند  است  داده  ياري  ايشان  عليه  در جنگ

در   و آفار ملحد مادي  در گذشته  آفار مكه
  هر دو اطلاق  عصر ما. عدو: بر مفرد و جمع

  شود. مي

  در بيان  حديث  ائمه  و بقيه  ، مسلم بخاري
اند  آرده  روايت  از علي  آيات  اين  نزول  سبب
، زبير و  من صخدا   د: رسولفرمو  آه

وفرمودند:   داده  اسود را مأموريت مقدادبن
  باغ  در آن  برسيد پس ١ خاخ  باغ  برويد تا به«

و با او   است  سوار هودج  يابيد آه را مي  زني
و   گرفته  را از وي  نامه  ، آن است  اي نامه

  تا به  افتاديم  راه ما به ». آوريد  نزد من
  زن  همان  آه  ديديم  ، بناگاه رسيديم  باغ  آن

  را بيرون  اوگفتيم: نامه  به  پس  در آنجاست
. گفتيم: يا  نيست  اي نامه  آور. گفت: با من

را از   ، يا لباست آوري مي را بيرون   نامه
  . پس آنيم مي  ات و بازرسي  آرده  بيرون  تنت
  بيرون  خويش  موي  بافته  را از ميان  نامه

  اآرم  و نزد رسول  را گرفتيم  نامه  آورد. پس
از   نامه  آن  آه  ديديم  . بناگاه آورديم ص

از  گروهي   سوي به  آه  است  بلتعه ابي بن حاطب
  را از برخي  تا آنان  فرستاده  مكه  مشرآان

 ص  اآرم  آند. رسول  آگاه صخدا   اسرار رسول
  اي«ند: او فرمود  و به  را احضار آرده  حاطب
الله!  گفت: يا رسول  حاطب». ؟ چيست ! اين  حاطب

  اين نكنيد؛ حقيقت   شتاب  من  عليه  در داوري
  بلكه  از خود قريش  نه  بودم  مردي  من  آه  است

                                                 
  مايلي  دوازده  در فاصله  و مدينه  مكه  ميان  است  جايي ١

 . دينهم
 



  از مهاجران آساني   ؛ ولي آن  به  شده پيوست 
دارند   هايي قرابت  با شما هستند، در مكه  آه
  وسيله  را به  خويش وال ها و ام خانواده  آه

  نيز در اين  آنند لذا من مي  آنها حمايت
  قرابت  اگر با قريش  آه  افتادم  انديشه
  آنها خيري  براي  ، حداقل ندارم  اي نسبي

  آن  وسيله  تا به باشم   آرده  و خدمتي  رسانده
آار را   اين  من  آنند پس  حمايت  از نزديكانم

  انجام  خويش  داد از دينآفر و ارت  سبب  به
آفر   به  امر آه  اين  از روي  و نه  ام نداده
  حاطب«فرمودند:  صخدا   ! رسول باشم  راضي
  وي  درباره  آيه  اين  گاه  آن».  گفت  راست

  رسول  چون  شود آه مي  شد. خاطرنشان نازل 
  مكه فتح   براي  هجري  هشتم  در سال ص  اآرم

خبر را   تا اين  خواست  حاطب گرفتند،  آمادگي
فرود آمد و   جبرئيل برساند پس   قريش  به

  آرد.  ماجرا آگاه  را از اين صخدا   رسول

 »افگنيد را مي  دوستي  پيغام  آنان  سوي به«
  سبب و به   آرده  آفار خيرخواهي  يعني: به

، اخبار  هست  شما و آنان  ميان  آه  اي دوستي
  رسانيد و به مي  آنان  هرا ب ص  اآرم رسول
  به  آنان  آه آن  و حال«نويسيد؛  مي  نامه  آنان
، آفر  است  شما آمده  براي  آه  حقي

و   خدا و رسولش  يعني: آنها به »اند ورزيده
  الهي  و هدايت  شما از قرآن  به  آه  آنچه
اند و از مظاهر  ، آفر ورزيده است  آمده

مبر و شما را نيز پيا«آه:   است  اين  آفرشان
و شما را  صيعني: پيامبر  »آنند مي  بيرون

آفر و   سبب اند، به آرده  آواره  از مكه
  پس  است  آمده  برايتان  آه  از حقي  انكارشان

آنيد؟  مي  و مهرباني  دوستي  با آنان  چگونه



الله پروردگار   آورديد به  ايمان  آه آن  براي«
، يا  طر ايمانتانخا  يعني: شما را به »خويش
،  آوردنتان  از ايمان  و آراهت  خاطر نفرت  به

  من  جهاد در راه  اگر براي«اند  رانده  بيرون
  خود بيرون  از وطن  من  خشنودي  و طلب

  هستيد پس  يعني: اگر شما چنين »ايد آمده
  دوستي  را به  خودتان  و دشمن  من  چرا دشمن

  دوستي  آنان  سوي به  پنهاني«گيريد؟  مي
  را پنهاني  يعني: اخبار مسلمانان »ورزيد مي
  با آنان  دوستي  سبب  فرستيد، به آفار مي  به
آشكار   آنيد و آنچه مي  پنهان  آنچه  به  و من«

ديگر   از هر آس  يعني: من »آنيد داناترم مي
و «  و آشكار شما داناترم  پنهان  آارهاي  به

  به  ار را بكند پسآ  اين  از شما آه  هر آس
يعني:  »است  آرده  را گم  راست  راه  آه  راستي

و   رفته  راهه بي  به  و صواب  حق  او از راه
  . است  آرده  و هموار را گم  ميانه  راه
از   جانبه و همه  قطعي  بر نهي  آريمه  آيه

  آند. مي  با آفار دلالت  و دوستي  موالات

   

نوُا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَـبْسُطوُا إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ وَألَْسِنَتـَهُمْ باِلسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ إِنْ يَـثـْقَفُوكُمْ يَكُو 
)٢ (  
 »باشند  دشمن  اگر شما را بيابند، برايتان«

  يعني: اگر آفار با شما روبرو گردند، آنچه
شما   به  نسبت  خود از دشمني  در دلهاي  را آه
و دستها و «آنند  دارند، آشكار مي مي  نهان

شما   سوي به  بدي  خود را به  زبانهاي
و با   درازي و دست  ، قتل وآوب با لت »بگشايند
آافر   دارند آه  و دوست«  و مانند آن  دشنام
مرتد   برند آه سر مي آرزو به  در اين »شويد

  آه  مادام  آفر باز گرديد. پس  سوي شويد و به



  آنان  با امثال  ، قطعا دوستي تاس آار چنين 
  . بزرگ  است  اشتباهي

   

نَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصِي فَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَـفْصِلُ بَـيـْ   )٣رٌ (لَنْ تَـنـْ
شما   شما به  و فرزندان  هرگز خويشاوندان«

و   فرزندان  نگما يعني: بي »رسانند سود نمي
  شما سودي  به  شما در روز قيامت  نزديكان

با آفار   خاطر آنان  رسانند تا شما به نمي
بن  حاطب   آه ورزيد ـ چنان  و مهرباني  دوستي

شما   به  آه  آنچه آرد بلكه   چنين  بلتعه ابي  
  ؛ آه است  اوامر الهي  رساند، امتثال سود مي
ا آفار و ب  است دشمني  جمله  از آن

روز «  با آنان  و موالات  دوستي  فروگذاشتن
 »آند مي  شما فيصله خدا در ميان   قيامت

  اهل  افگند پس مي  شما جدايي  يعني: در ميان
خود را   معصيت  و اهل  بهشت خود را به  طاعت
  آنچه  و خداوند به«آند  مي  داخل  دوزخ  به
 ، شما را در بنابراين »آنيد بيناست مي

  شريف  دهد. در حديث جزا مي  برابر اعمالتان
  از رسول  مردي«است:   آمده  انس روايت   به

؟  در آجاست  الله! پدرم  پرسيد: يا رسول ص  اآرم
گردانيد،   پشت  چون  . پس فرمودند: در دوزخ

او را فراخواندند و فرمودند:  ص  حضرت  آن
تو  و پدر  : پدر منالنار في  وأباك  أبي  إن

  ».اند هر دو در دوزخ

  حكم  بيان  ، به حاطب  داستان  مناسبت  علما به
  اند: آفار پرداخته  براي  جاسوسي

  آشته  مسلمان  جاسوس  ها بر آنند آه مالكي
  او آشته  شود اما جمهور فقها برآنند آه مي
  آه  آنچه  او را بر حسب  امام  شود بلكه نمي

  ، به زدن  از قبيلبداند، تعزير آند؛   مصلحت



  . و هر دو گروه و مانند اين  افگندن  زندان
اند زيرا  آرده استدلال   حاطب  داستان  به

بدر   از اهل  اند: اگر حاطب ها گفته مالكي
  دوم  . گروه آشت او را مي صنبود، پيامبر 

  دليل  اين  را به  حاطب صخدا   گويند: رسول مي
  در حديث  . همچنينبود  او مسلمان  نكشتند آه

فرمود:   آه  است  آمده  علي  روايت  به  شريف
  مشرآان  براي  را آه  حيان بن فرات  نام به  شخصي

آوردند  ص  اآرم  بود، نزد رسول  آرده  جاسوسي
  شود. پس  او آشته  دستور دادند آه  ايشان

  آشته  انصار! آيا من  گروه فرياد آشيد: اي 
  آه اين  به  دهم مي  گواهي  آه درحالي  شوم مي

محمد   آه و اين  نيست  جز معبود يگانه  خدايي
  آزادش  دستور دادند آه  گاه  ؟ آن خداست  رسول

  أوآله  من  منكم  إن«فرمودند:   آنند، سپس
حيان: همانا از  بن  فرات  ، منهم إيمانه  إلي

  را به  آنان  من  هستند آه  شما آساني
  است  جمله  از آن  ، آه گذارم اميو  ايمانشان

  ». حيان  بن  فرات

  تحريم  براي  آريمه  در آيه  آه  آنيم مي  ملاحظه
  است:  ذآر شده  سبب  با آفار پنج  موالات

  . وي  و رسول  سبحان  خداي  به  ـ آفرشان ١
از   و مؤمنان ص اآرم  رسول  راندن  ـ بيرون ٢

  . در مكه  ديار و اموالشان
  . و ستيز آنها با مؤمنان  دشمني ـ ٣
  دادن  و دشنام  و زدن  مؤمنان  ـ آشتن ۴

  آنها.

  .ص محمد  بر آفر به  آنان  ـ حرص ۵
   



وَمِمَّا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْـرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُـرَآَءُ مِنْكُمْ 
نَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبـَغْضَاءُ أبََدًا حَتَّى تُـؤْمِنُوا تَـعْبُدُ  نـَنَا وَبَـيـْ باِللَّهِ ونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبَدَا بَـيـْ

ا عَلَيْكَ وَحْدَهُ إِلاَّ قَـوْلَ إِبْـرَاهِيمَ لأِبَيِهِ لأََسْتـَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ربََّـنَ 
نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ ( لْنَا وَإِليَْكَ أنََـبـْ   ) ٤تَـوكََّ

  آه  و آساني  شما در ابراهيم  براي  هرآينه«
يعني:  »است  اي حسنه  او بودند، اسوه  همراه
  به  پس  است  نيكويي  و سرمشق  ستوده  خصلتي
  فرمايد: اي مي اقتدا آنيد. گويي   ايشان
  نكردي  اقتدا و تأسي  ابراهيم  ! آيا به حاطب

  بجويي  بيزاري ات  و خانواده  تا از فاميل
و   از پدران  و پيروانش  ابراهيم  آه چنان

  به  آه  گاه  آن«جستند؛   برائت  قومشان
و   ما از شما بري  گفتند: هرآينه  قومشان

شما از   و نه  ما از شماييم  نه »برآناريم
 »و«  خداوند متعال  به  آفرتان  سبب  ما؛ به

بجز خداوند   آه  از آنچه«  نيز بيزاريم
 »شما آافر شديم  به«بتانند   آه »پرستيد مي

  آنها ايمان شما به   آه  بتاني  يعني: ما به
  افعالتان  شما، يا به  دين  ايد، يا به آورده

شما   ما و ميان  و ميان«  آافر و منكر شديم
 »پديد آمد  و آينه  دشمني  طور هميشه  به

تا «؛  ما با شما است  و روش  شيوه  يعني: اين
و  »آوريد  خداوند ايمان  فقط به  آه  وقتي
  آرديد، اين  چنين وقتي   آنيد پس  را ترك  شرك

  تبديل  محبت  به  آينه  و اين  دوستي  به  دشمني
  پدرش  به  ابراهيم  سخن  مگر در اين«شود  مي
 »خواست  خواهم  تو آمرزش  حتما براي  آه

  ابراهيم  سخنان  شما در همه يعني: براي 
  سخن  مگر در اين  است  نيكويي  الگو و سرمشق

اقتدا و   وي  سخن  اين  لذا به  پدرش  به وي 



بخواهيد  آمرزش   مشرآان  براي  نكنيد آه  تأسي
، بنا  پدرش  براي  ابراهيم  خواهي زيرا آمرزش

بود؛   داده  پدرش او به   بود آه  اي بر وعده
  پدرش  شد آه  روشن  ابراهيم  براي  (اما چون

جست)   بيزاري  ، از وي خداوند است  دشمن
  ».١١۴/   توبه«

  پدرش  براي  ابراهيم  سخن  عزوجل  خداي  گاه  آن
  و براي«فرمايد:  و مي  رسانده  اتمام را به 

  يزياختيار چ  تو در برابر خداوند صاحب
  گفت: براي  پدرش  به  يعني: ابراهيم »نيستم

از عذاب   چيزي  ولي  خواهم مي  تو آمرزش
آرد   توانم نمي  را از تو دفع  خداوند 

تو   و به  ايم آرده  پروردگارا! بر تو توآل«
  اين »بازگشت  توست  سوي و به  ايم آورده  روي

 و از چيزهايي  و يارانش  ابراهيم  از دعاي
بايد در   آه  نيكو است  سرمشقي  در آن  آه  است 

  اين  اقتدا شود، همچنان  ابراهيم  به  آن
  وي:  ادعاي

   

نَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنََا ربََّـنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ (   )٥ربََّـنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتـْ
  آافران  براي  اي پروردگارا! ما را فتنه«

گويد: ما را  مي  آن  مجاهد در معني »نگردان
  از نزد خويش  عذابي  يا به  آنان  دست  به

تا آنها بگويند آه: اگر اينان   نكن  عذاب
  آنان  به  و خواري  ذلت  بودند، اين مي  بر حق 

ما   پروردگار ما! براي  و اي«رسيد  نمي
يعني: تو  »عزيز  تويي  بيامرز هر آينه

و تويي   شوي نمي  هرگز مغلوب  آه  هستي  لبيغا
  .  هستي  بالغه  حكمت  يعني: تو صاحب »حكيم« 

   



هَ هُوَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآَْخِرَ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ فإَِنَّ اللَّ 
  ) ٦الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (

را تكرارا بر   مؤمنان  عزوجل  خداي  اهگ  آن
فرمايد:  و مي  برانگيخته  ابراهيم  اقتدا به

يعني: در  »شما در ايشان  براي  هرآينه«
  سرمشقي«با او بودند؛   آه  و آساني  ابراهيم

خداوند و روز   به  آه  آسي  براي  نيكو است
و   الگو گرفتن  يعني: اين »اميد دارد  آخرت

  آه  است  آساني  فقط براي  ابراهيم  هاقتدا ب
   خداوند  خير و رحمت  به  در دنيا و آخرت

يعني:  »برتابد  روي  و هر آس«بندند  مي  طمع
  روي  ابراهيم  به  از اقتدا و تأسي  هر آس

بگيرد و   را ناديده  نصيحت  و اين  برتافته
  پس«برقرار نمايد   دوستانه  با آفار رابطه

 »ستوده«  از خلقش »نياز است الله بي  هرآينه
  و اهل  خود؛ در نزد دوستان  بر افعال  است

  . طاعتش
   

هُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ  تُمْ مِنـْ نَكُمْ وَبَـيْنَ الَّذِينَ عَادَيْـ رحَِيمٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَـيـْ
)٧ (  
  و در ميانشما   بسا خداوند در ميان  چه«

داشتيد، دوستي   با آنها دشمني  آه  آساني
  خواهد بود آه  جهت  بدان  اين »پديد آورد 

دينتان   شوند و از اهل مي  مسلمان  آنان
  بعد از فتح  از آنان  گروهي  آه گردند چنان مي 

نيز نيكو و   شدند و اسلامشان  مسلمان  مكه
از   آه  آنها و آساني  و ميان  استوار گشت

  و محبت  داشتند مودت  تقدم  در اسلام  ايشان
پديد آمد و آنها نيز جهاد آردند و 



  شود انجام مي  الهي  قرب  سبب  را آه  آارهايي
  بود و قبل  جمله  از آن  ابوسفيان  دادند، آه

با  ص  اآرم شود، رسول  او مسلمان  آه  از آن
  ام  آردند. البته  ازدواج  دخترش  حبيبه  ام

  از مسلمانان  جحش  عبدالله بن  و شوهرش  حبيبه
  سرزمين  به  بودند آه  و از آساني  اولين
  در حبشه  بودند اما شوهرش  آرده  هجرت  حبشه

او بر   مرد ولي  شد و بر نصرانيت  نصراني
  به صخدا   ماند و رسول  باقي  خويش  دين

د خو  و او را براي  فرستاده  پيغام  نجاشي
  رسول  از جاي  آردند و نجاشي  خواستگاري

خود   از مال  چهارصد درهم  وي  به ص  اآرم
با   اينها دوستي  با همه  داد ولي  مهريه

و   مكه  در روز فتح  وي  جز با اسلام  ابوسفيان
  مكه  پديد نيامد و بعد از فتح  ما بعد آن

را  صخدا   با رسول  دشمني  ابوسفيان  بود آه
  أحبب: « است  آمده  شريف  آرد. در حديث  ترك

يوما   بغيضك  يكون  أن  هونا ما، عسي  حبيبك
  يكون  أن  هونا ما، عسي  بغيضك  ما، وأبغض

  متعادل  را در حدي  دوستت  يوما ما:  حبيبك
  ، چه افراط نكن  وي  بدار و در دوستي  دوست

و منفور تو گردد و   بدخواه  او روزي  بسا آه
زيرا  نكن   روي زياده  نيز در دشمني  ا دشمنتب
و «». گردد  دوستت  او روزي  بسا آه  چه

  بالغه  قدرت  يعني: داراي »خداوند قدير است
  معاندان  دلهاي  امر آه  او بر اين  پس  است

را در   برگرداند تا ايشان  حق  سوي را به
  گرداند، تواناست  داخل  خويش  و رحمت  مغفرت

از   آه  بر آنچه »خداوند آمرزگار استو «
؛ از نقل  است  با آفار سر زده  شما در موالات



شما   به  است »مهربان«  اخبار و غير آن  دادن 
  آند. نمي  مجازات  شتاب  شما را به  چرا آه

از   آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مردويه ابن
  لينفرمود: او آه   است  آرده  روايت  ابوهريره

و بر   اقامه  در راه  با مرتدان  آه  آسي
  حرب بن جنگيد، ابوسفيان  خدا  دين  پاداشت

  شد.  نازل  وي  درباره  آيه  بود و اين

   

ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُ  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُـقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ مْ لاَ يَـنـْ
  )٨وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (

با شما در   آه  خداوند شما را از آساني«
  بيرون  و شما را از ديارتان  نجنگيده  دين

  نيكي  با آنان  دارد آه  اند، باز نمي نكرده
امر   شما را از اين   يعني: خداوند »آنيد
بر   آه  پيماني  مبا آفار ه  آند آه نمي  نهي
شما  آفار ديگر عليه  نكردن  و ياري  جنگ  ترك

و   احسان  مقتضاي  اند، به بسته  با شما پيمان
با   رحم صله  رفتار آنيد؛ مانند رعايت  نيكي

  به  رساندن  ، نفع غير مسلمان  خويشاوندان
و با «  آنان آردن  و مهمان   مشرك  همسايه
يعني: در  »آنيدرفتار   انصاف  به  آنان

گيرد،  مي  صورت  شما و آنان  ميان  آه  تعاملاتي
رفتار و   عدالت  و به  دادگرانه  با آنان
، مانند  حقشان  آنيد؛ با پرداختن  معامله
  و پرداخت  امانت  ، پرداخت وعده  وفا به

  خريداري  از آنان  آه  آنچه  بهاي  وآاست آم بي
  اآرم  با رسول  اعهخز  قبيله  آه آنيد. چنان مي
  در حق ص  حضرت  بستند و آن عهدي   چنين ص

  گمان بي«و وفا دستور دادند   نيكي  به  آنان



رهرو   پس »دارد  را دوست  خداوند دادگران
  و داد باشيد.  عدل  راه

  اسلام  در اول  حكم  اين  آه  است  بر آن  قتاده
 )نَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوھُمْ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِي(آيه:   بود، سپس

  آرد. اما اآثر اهل  را منسوخ  آن» ۵/ توبه«
  ، به نيست  منسوخ  آيه  اين  برآنند آه  تأويل
  سبب  در بيان  و مسلم  بخاري  روايت  دليل
الله عنهما  از اسماء دختر ابوبكر رضي  آن  نزول
بود، در   مشرك  آه درحالي  مادرم«فرمود:   آه

  ديدارم  حديبيه) به  (صلح  قريش يمان پ  دوران
و گفتم:   رفتم صخدا   محضر رسول  به  آمد پس

  است  راغب  من  به  آه درحالي  الله! مادرم يا رسول
را   رحم  صله ، آيا با وي  است  آمده  نزد من

  صله  ! با مادرت ؟ فرمودند: آري آورم  جاي  به
  متعال خداوند  سپس». آور جاي   را به  رحم
  فرمود.  را نازل  آيه  اين

   

ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتَـلُوكُمْ فِي الدِّ إِنَّمَا يَـنـْ
  ) ٩إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلَّهُمْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (

  نيك »خداوند شما را از  آه  نيست  جز اين«
با شما در   آند آه مي  نهي  آساني«با   رفتاري

و   اند و شما را از خانه جنگيده  دين
  آنان  آه »اند آرده  آواره  تان آاشانه

و   قريش  آفر از قبيله  و رهبران  سردمداران
مسلمانان   عليه  اند آه  از آساني  امثالشان

با   و بر راندنتان«و بودند ج و ستيزه  سرسخت 
شما   تعالي  يعني: حق »آردند  همدستي  ديگران

آند  مي  نيز نهي  با آساني  را از نيكرفتاري
  و پشتيباني شما ياري   را عليه  دشمن  آه

  و پشتيباني  را ياري  اند. يعني: آساني آرده



  اند و شما را به با شما جنگيده  اند آه آرده
  بيرون  تان و آاشانه  از خانه  خاطر دينتان

  و آسان مكه   ساير اهل  اند و آنان رانده
  شده  با آنها همپيمان  هستند آه  ديگري

  آه از اين«آند شما را  مي  ! نهي بودند. آري
  را به  يعني: آنان» آنيد  تولي  با آنان

  دوستشان و هر آس «بگيريد   و ياري  دوستي
زيرا  »نانند ستمگرانآ  گروه  آن  بدارد پس

و   نهاده  را در غير جايگاهش  دوستي  آنان
سزاوار   اند آه گرفته  دوستي  را به  آساني
و پيامبر   خدا  دشمن  باشند، چراآه مي  دشمني

  خداي  آه  اين  باشند. دليل مي  وي  و آتاب
با   و نيكوآاري  دادگري  از جايز بودن  متعال
از   ، نه گفت  آزار سخن از آفار بي  اول  گروه

آه:   است  ، اين با آنان  و دوستي  جواز ولايت
جايز   حال  هيچ  با آفار به  و دوستي  ولايت
  قطعي  حرام  جز با مؤمنان  و ولايت  نيست
  آشور غير مسلماناني  اگر در يك  باشد پس مي

وارد   با مسلمانان  باشند آه  وجود داشته
  با آنان  و عدالت  رينشوند، نيكوآا  آشمكش

هرگز جواز   با آنان  اما ولايت  جايز است
  از بزرگترين  شود آه مي ندارد. خاطرنشان 

  شدن  با آفار در عصر ما، داخل  مظاهر ولايت
  . است  آنان در احزاب 

   

وهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بإِِيمَانهِِنَّ فإَِنْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُ 
توُهُمْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَـرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَ 

وهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ مَا أنَْـفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَـيْتُمُ 



نَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِ  فَقْتُمْ وَلْيَسْألَُوا مَا أنَْـفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَـيـْ يمٌ وَاسْألَُوا مَا أنَْـ
)١٠ (  

است:   آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
بر   با قريش  در حديبيه ص  اآرم  رسول  چون
  از مسلمانان  هر آس  نمودند آه  شرط صلح  اين
  مكه  به  آمد، او را واپس  نزدشان  مكه

از   مسلماني  اثنا زنان  برگردانند، در اين
  خداي  آردند. پس هجرت   ايشان  سوي به  مكه

  مشرآان  سوي آنها به  آه  نپذيرفت  متعال
  اي«فرمود:   شوند و نازل  برگردانده

  از ميان »مهاجر  مؤمن  زنان  ! چون مؤمنان
  را امتحان  آنان نزد شما بيايند پس «آفار 
  را بيازماييد تا ميزان  يعني: آنان »آنيد
را دريابيد.   اسلام  به  آنان  و گرايش  رغبت
  بود آه  اين  امتحانشان«گويد:  مي ك عباس  ابن
  سبب  به  نه  خدا سوگند خورند آه  به

  از مكه  از شوهرانشان  و نفرت  ناسازگاري
  به  تمايل انگيزه   به  اند، نه شده  بيرون
  به  ديگر، نه  سرزميني  به  از سرزميني  رفتن
  از مسلمانان  مردي  عشق  به  دنيا و نه  طلب
و    خداوند  دوستي  انگيزه  فقط به  بلكه

  اند پس ردهآ  هجرت در دينش   و رغبت  پيامبرش
خدا   خوردند، رسول مي  قسم  مضمون  بر اين  چون
  داده  آنان  به  شوهرانشان  را آه مهري  ص

بودند،   آرده  بر آنان  را آه  بودند و خرجي
مهاجر   مؤمن  زنان  خود آن  پرداختند ولي مي

  ايمان  خداوند به«». گرداندند را بر نمي
  اين  بيان  ايقيد بر  اين »داناتر است  ايشان

ديگر   آس هيچ  سبحان  جز خداي  آه  امر است
  او شما را به  داند پس را نمي  حالشان  حقيقت



  مأموريت  بلكه  است  مأمور نكرده  حقيقت  آشف
  تا صدق  آنهاست  و آزمايش  شما امتحان

بر شما   اسلام  به  و گرايش  در رغبت  ادعايشان
 »دانستيد  را مؤمن  اگر آنان  پس«شود   روشن
  به  آه  امتحاني  ظاهر، بعد از گرفتن  حسب به
آفار باز   سوي را به  آنان«ايد  مأمور شده  آن

  آافرشان  شوهران  سوي يعني: به »نگردانيد
  آن  اند و نه حلال  بر آنان  زنان  آن  نه«

بر   مؤمن  زيرا زن »حلال  زنان  بر اين  مردان
  شدنش و مسلمان   نيست  لحلا  مرد آافري  هيچ
  گردد نه مي  از شوهر آافرش  وي  جدايي  موجب
  آيه  اين  شود آه مي  .خاطرنشان هجرتش  صرف
  حرام  مشرك  را بر مردان  مسلمان  زنان

مرد   جايز بود آه  گردانيد و در آغاز اسلام
  جهت  آند، از اين  ازدواج  مؤمن  با زن  مشرك
  دختر رسول  شوهر زينب  بيعر بن ابوالعاص چون 
  دست بود، در روز بدر به  مشرك  آه ص  اآرم

را   گردنبندي  زينب  اسير شد، زنش  مسلمانان
  وي  الله عنها به  رضي  خديجه  از مادرش  آه

  از مكه  (فديه) وي  آزادي  بود، براي  رسيده
و   حال  اين  به صخدا   رسول چون   فرستاد پس

  بر او دل  فكر آردند، سخت  دخترشان  وضع
  اگر صلاح«گفتند:   مسلمانان  و به  سوختانده

  رها آنيد پس  را برايش  اسير وي  ديديد آه مي
  را بر اين  ابوالعاص  گاه  آن». آنيد  چنين

  را نزدشان  دخترشان  شرط آزاد آردند آه
  زينب  شرط وفا آرده  اين  بفرستد و او به

  مدينه  به  حارثه ا با زيدبنالله عنها ر  رضي
در   بدر دو سال  بعد از غزوه  فرستاد و زينب

  هشتم  در سال  آه گزيد تا اين  اقامت  مدينه
  شد و رسول  مسلمان  ابوالعاص  شوهرش  هجري



  وي  به  اول  نكاح  را با همان  زينب ص  اآرم
  را بر او وضع  و مهر جديدي  برگردانده

  . است  آرده  آثير نقل ابن  آه نكردند چنان
  بخشي  ناسخ  حكم  اين  اآثر علما برآنند آه

  به  مفاد آن  آه  است  حديبيه  صلح  از پيمان
ارتباط   مشرآان  به  مسلمانان  برگرداندن

  حكم اين   برآنند آه  گيرد اما احناف مي
  درباره  و هم  زنان  درباره  تماما ـ هم

  مسلمانان زيرا اقامت   است  ـ منسوخ  مردان
  اين  به  جواز ندارد. احناف  شرك  در سرزمين

  أنا بريء«اند:  آرده نيز استدلال   شريف  حديث
  دارالحرب  في  مشرك  مع  أقام  مسلم  آل  من

با   آه  از هر مسلماني : من ناراهما  لاتراءي
  آه  طوري  گزيند به  اقامت  در دار حرب  مشرآي
  آنان  و به«».  شود، بيزارم  دو ديده  آن  آتش
  شوهران  يعني: به »اند بدهيد آرده  خرج  آنچه
اند،  آورده  و اسلام  آرده  هجرت  آه  گروهي اين
  از مهر خرج  بر آنان  را آه  آنچه  قيمت
  آه  نيست  و بر شما گناهي«اند بدهيد  آرده

  مؤمن  زنان  زيرا آن »آنيد  ازدواج  با ايشان
  به  چون«اند  دين شما شده  مهاجر، از اهل

بعد از  »را بدهيد  ايشان  مهرهاي  ايشان
  معني  شرط بدين  . اين ايشان  عده  شدن  سپري
  شوهران به  را از تعويض  آنچه  آه  است

را   مهر ايشان  ايد، جاي پرداخته  سابقشان
  در هنگام  زن مهر براي   پرداخت  گيرد پس نمي

و   منظور تكريم  ، به با هر مردي  وي  ازدواج
  زنان  هاي و عصمت«  است واجب   وي  گراميداشت

  زن  يعني: هر آس »نداريد  آافر را نگاه
  برايش  او در واقع  ، بداند آه داشت  آافري
  زن  آن  ، عصمت دين  زيرا با اختلاف  نيست  زني



عقد »  عصمت«. مراد از  است  شده  قطع با وي 
  نازل آيه   اين  چون  آه  است  . نقل است  كاحن

  را طلاق  روز دو زن  در آن  خطاب شد، عمربن
  سفيان ابي بن را معاويه  از آنان  يكي  داد، آه
گرفتند.   نكاح  به  اميه بن را صفوان  و ديگري
فرمود:   آه  است  شده  روايت  عباس از ابن

». شود مي  احعقد نك  قطع  سبب  دارين  اختلاف«
،  بنابراين  است  نيز همين : ابوحنيفه  ومذهب

  شد و از دارحرب  مسلمان  اي حربي  اگر زن
،  داشت  شوهر آافري  آمد و در دار حرب  بيرون

و در   است  شده واقع   دو جدايي  آن  در ميان
  زن  بر آن  هم  اي عده  ابوحنيفه  امام  رأي
  ابويوسف ممحمد و اما  اما امام  نيست
.  است  لازم  بر وي  عده  آردن  گويند: سپري مي

با   نكاح  انقطاع  حكم  آه  ذآر است  شايان
  است  آافر مشرك  زنان  به  ، مخصوص دين  اختلاف

گويند:  مي  . احناف آافر آتابي  زنان  به  نه
عرضه   بر شوهرش  شد، اسلام  مسلمان  زن  چون

و الا در   شد خوب  اگر مسلمان  شود؛ پس مي 
،  گفتيم آه  شود. و چنان مي  آنها تفريق  ميان

و   مسلمان  آافر زنان  مردان  در صدر اسلام
  نكاح  آافر را به  زنان  مسلمان  مردان

  منسوخ  آيه  آار با اين  اين  گرفتند آه مي
  شد.

يعني:  »آنيد  ايد طلب آرده  را خرج  و آنچه«
آفار  و به   مرتد شده  هرا آ  زنانتان  مهرهاي
  و مشرآان«آنيد   طلب  اند، از آنان پيوسته

از  »اند آرده  خرج  را آه  بايد آنچه  هم
با   بعد از هجرت  مهاجر خود آه  زنان  مهرهاي

 ».آنند طلب«اند  آرده  ازدواج  مسلمانان
،  آيه  اين  گويند: بعد از نزول مي  مفسران



  ارتداد به سبب   به  از مسلمانان  اگر زني
شد:  مي  آفار گفته  ، به پيوست آفار معاهد مي

از آفار   را بياوريد و اگر زني  مهر وي
، نيز  پيوست مي  مسلمانان  شد و به مي  مسلمان
گردانيدند  باز مي  شوهر آافرش  را به  مهرش

  شما حكم  در ميان  آه  است  الهي  حكم  اين«
مهرها   گرداندناز باز  يعني: آنچه »آند مي

در مورد   الهي  ذآر شد، حكم  از هر دو جهت
در   ، نه است  حديبيه  بعد از صلح مشرآان 

با   عهد و پيماني  آه  مورد مشرآاني
  منسوخ  حكم  قولي: اين  ندارند. به مسلمانان 

به   حكم  اين«گويد:  مي  عربي . ابن است  شده
  و در خصوص  زمان  همان  به  مخصوص  امت  اجماع 

  با حكمت  و الله داناي«». بود  حديبيه  صلح
  مصالح  به  از هر جهت  تعالي  يعني: حق »است

  اي امر نهاني  لذا هيچ  خود دانا است  بندگان
و   ماند و او در سخنان نمي  پنهان  بر وي
  . قرطبي است  بالغه  حكمت  خود داراي  آارهاي

  هرها مخصوصم  برگرداندن  حكم«گويد:  مي
  واقعه  و در مورد همان  حديبيه  صلح  زمان به
و شوهر در   زن  ميان  تفريق  اما حكم». بود

شد و   مشرف  اسلام  از آنها به  يكي  آه  صورتي
  حال  به  ماند، همچنان  بر آفر باقي  ديگري

  . است  خود باقي
   

  
بْتُمْ فَآَتوُا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا وَإِنْ فاَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى  الْكُفَّارِ فَـعَاقَـ

تُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (   )١١أنَْـفَقُوا وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي أنَْـ
  سوي شما به  از زنان  آسي  آه  و در صورتي«

  از مسلمانان  يعني: اگر زني »آفار رفت
  اهل  ند بهدار آفر ـ هرچ  مرتد شد و به



شما   و آنها مهر مورد مطالبه  ـ پيوست  آتاب
 »رسانديد  را عقوبت  آافران  پس«را ندادند؛ 

  و از آنان  با آفار پيكار آرده  يعني: سپس
  به  پس«گرفتيد؛   غنيمت  بعد از پيروزي

  آنچه  اند، معادل رفته  زنانشان  آه  آساني
  مانانيمسل  يعني: به »اند بدهيد آرده  خرج
  اند، معادل آفار پيوسته  به  زنانشان  آه

اند، از  از مهر داده  آنان  به  را آه  آنچه
  مشرآان  بدهيد چنانچه  ء و غنيمت في  اموال

باز نگردانيدند.   ايشان  را به  مهر زنانشان
از   اگر زني  يعني«گويد:  مي  عباس ابن

ورند مأم  ، مسلمانان آفار پيوست  به  مهاجران
  آرده  بر وي  شوهرش را آه   خرجي  معادل  آه
  از تقسيم  قبل  غنيمت  او از اموال  به  است

تعالي:   حق  لذا فرموده». آنها بپردازند
  اگر غنيمت  است: سپس  معني  اين  به )فعََاقبَْتمُْ (

  گرفتيد، يا بر آفار پيروز شديد، به
اند،  تهآفار پيوس  به  زنانشان  آه  مسلماناني

از مهر   آنان  به را آه   آنچه  معادل
نيز   حكم  قولي: اين اند، بدهيد. به داده
  او ايمان  به  آه و از خداوندي «  است  منسوخ

  به  آلودن  يعني: از دست »داريد، پروا آنيد
، حذر آنيد و  شماست  مجازات موجب   آه  چيزي

اجرا   پروا داريد؛ با به از خداوند
  آه  ، آسي . بنابراين وي  و شريعت  حكم  نگذاشت

بر   مسلمان  شوهران  آرده  خرج  اموال  پرداخت
  شود، امام مي  مطالبه  از وي  مرتدشان زنان 

را از   بايد آن  آه  است  (حاآم) مسلمانان
  بپردازد.  المال بيت

  آه  سخن  اين«گويد:  مي  الله دهلوي ولي شاه  علامه
شد،   منسوخ  مكه بعد از فتح   اماحك  اين  همه



اگر مانند   پس  است  نشده  فقير ثابت  نزد اين
افتاد، باز   اتفاق  حدبييه  در صلح  آه  حالتي

  بايد بر همين  آه  تحقيق  دهد، به  روي  هم
تفسير »  صاحب».  شود و الله اعلم  عمل  احكام
  ميان  چنانچه«گويد:  نيز مي» المنير

  حالي  در مانند چنين  غير ايشان و  مسلمانان
اند،  بوده  بر آن  در گذشته  مسلمانان  آه

  اين  به  از عمل  امضا شود مانعي  معاهداتي
  اگر مثلا با آنان  وجود ندارد. پس  معاهدات
  زنانشان  را خرج  آنچه  آه  بستيم  پيمان
  آن  و پيوستن  شدن  مسلمان  اند، در صورت آرده
  بايد به  بپردازيم  آنان  ما، به به   زنان
  اين  ، با در نظر داشت آنيم  تعهد عمل  اين

  بازگردانيدن  به  مخصوص  ياد شده  حكم  امر آه
ذآر   آه ـ چنان  عهد است  اهل  زنان  مهرهاي

  ».شد

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  و مقاتل  حسن
تر دخ  حكيم ام  درباره  آيه  گويند: اين مي

  و شوهرش  مرتد گشت  شد آه  نازل  ابوسفيان
ذآر   آرد. شايان را ترك   قريشي  تميم بن عباس
مرتد   از قريش  ديگري  زن  بجز او هيچ  آه  است

  اسلام  نيز مجددا به  مرتده زن   آن  نشد، سپس
  . بازگشت

   

كَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْركِْنَ باِللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرقِْنَ وَلاَ ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُـبَايِعْنَ 
يَـعْصِينَكَ فِي  يَـزْنيِنَ وَلاَ يَـقْتُـلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يأَْتيِنَ ببُِـهْتَانٍ يَـفْتَريِنَهُ بَـيْنَ أيَْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ 

بَايِعْهُنَّ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُ    ) ١٢نَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ (مَعْرُوفٍ فَـ

نزد تو   به  مؤمن  زنان  پيامبر! چون  اي«
بيعت: عقد و  »آنند  با تو بيعت  آيند آه

  به  . يعني: چون است  طاعت  به  پايبندي  پيمان



آه  بر اين«نزد تو آيند؛   آردن  قصد بيعت
  شريك«باشد   هر چه »را  خداوند چيزي  براي 

  آردن  قصد بيعت  به  يعني: چون »مقرر نكنند
در روز   واقعه  نزد تو آيند. اين  بر اسلام

آمدند  ص خدا  نزد رسول  زنان  بود آه  مكه  فتح
  به خداوند  آنند پس  بيعت  تا با ايشان

  بر اين  از ايشان  دستور داد آه  پيامبرش
از  »و«نياورند   بگيرد آه: شريك  شروط بيعت

  دزدي«شرط آه:   بگير بر اين  بيعت  آنان
وقتي   آه  است  آمده  شريف  در حديث »نكنند

گرفتند،  مي  بيعت  مكه  از زنان ص  اآرم  رسول 
رسيدند، هند  آه   بند از شروط بيعت  اين  به
  است  مرد بخيلي  گفت: ابوسفيان  ابوسفيان  زن

را بر   غذا و خرجمان  وي  از مال  و من
خدا   ؟ رسول است  آار درست  ، آيا اين دارم مي
از  »و«».  است  حلال  ! برايت آري«فرمودند:  ص

زنا «شرط آه:   بگير بر اين  بيعت  آنان
  زناي  زنا محدود به  بودن  و حرام »نكنند
است:   آمده  شريف  در حديث  آه چنان  نيست  فرج
  شده  از زنا نوشته  وي  بهره  بر فرزند آدم«

  ناخواه خود را خواه  بهره  او اين  آه  است
و   است  چشمها نگريستن  زناي  يابد پس درمي
و   گفتن  سخن  زبان  و زناي  گوشها شنيدن  زناي

  است  آنها گرفتن  آنند و زناي زنا مي  دو دست
  رفتن  آنها راه  آنند و زناي و دو پا زنا مي

و تمنا   خواهش  فحشاء) و قلب  سوي (به   است
  را تصديق  خواهش  يا اين  فرج  آند، سپس مي
  ». آند يا تكذيب مي

شرط آه:   بگير بر اين  بيعت  از آنان »و«
  گور آردن به  زنده  رسم »اولاد خود را نكشند«

  ، رسم جاهلي  فقر، يا ننگ  از ترس  دختران



شد  مي  عمل  بدان  در جاهليت  بود آه  ناميموني
  به  فرزندان  در قتل  است  عام  يمعن  اين  ولي

از   ترس  انگيزه  به  باشد،چه  آه  اي هر انگيزه
زنا و نيز   اتهام  رفع  انگيزه  به  فقر، چه

  . اما احناف و غير آن  جنين  در قتل  است  عام
  عذري  سبب  به  جنين  ساقط آردن  بر آنند آه

  دهد، مباح  را تشخيص  آن  خبره  آارشناس  آه
ـ   خلقت  مرحله  هنوز به  جنين  آه درصورتي  است
  وي  گي روزه  وپنج تا چهل  عادتا از چهل  آه

باشد اما اسقاط   ـ نرسيده  است  بعد از حمل
  يعني  روح  از دميدن  قبل  در مرحله  آه  جنيني

عذر   قرار دارد، بدون  چهارم  ماه  در پايان
،  مرحله  اينبعد از   و اسقاط آن  است  مكروه
  در همچو مسايل  . البته است  قطعي  حرام

آرد   رجوع  و علم  تقوي  اهل  بايد به  دشواري
  . نگرفت تصميم   و خودسرانه

شرط آه:   بگير بر اين  بيعت  از آنان »و«
را در   آن  نياورند آه  را پيش  دروغي  سخن«

 »باشند  بر بسته  خويش  دستها و پاهاي  ميان
از  را آه   فرزنداني  شوهرانشان  به يعني:
در «گويد:  نكنند. فراء مي  منسوب  نيست  آنان

نوزاد سر   زن  بود آه  چنين  رسم  جاهليت
  شوهرش  به  گاه  آرد و آن را پيدا مي  اي راهي
».  توست  از نطفه  من  بچه  گفت: اين مي
  دختري  زن  بود آه  چنان«گويد:  مي  عباس ابن
را قرار   پسري  آن  جاي ييد اما بهزا مي
  بگير بر اين  بيعت  از آنان »و«». داد مي

  نافرماني  تو را در معروفي«شرط آه: 
و   طاعت  مشمول  آه  يعني: در هر امري »نكنند

از   منع  ، چون است از خدا  فرمانبرداري
،  آردن  پريشان  ، موي دريدن ، جامه  آردن نوحه



  ، چهره زدن  ، بر سر و روي دنآر  چاك گريبان 
  نابودي به  و دعا آردن  آردن را فگار و خراش 

ها. قيد:  ديگر در عزاداري  خود يا آساني
ـ با »  در معروف صپيامبر   نافرماني  عدم«

امر   معروف  جز به ص  اآرم  رسول  آه وجود آن
  آه  امر است  بر اين  تنبيه  آردند ـ براي نمي

  در نافرماني  مخلوقي  از هيچ  بردن  فرمان
شروط را   ! اگر اين جواز ندارد.آري  خالق

و   آن  بيعت  با ايشان  پس«پذيرفتند؛ 
يعني:  »بخواه  از خداوند آمرزش  برايشان

با تو آردند، از   آه  بيعتي  بعد از اين
  آمرزش  شان گذشته  گناهان  براي خداوند
  با پاك »ستهمانا خداوند آمرزگار ا«  بخواه
  گذشته  خود از گناهان  بندگان  آردن

  به  بخشيدن  طاعت  ؛ با توفيق است »مهربان«
  . ايشان
  با زنان  بيعت  بندهاي  آه  ذآر است  شايان

  با مردان  نبود بلكه  ايشان  فقط محدود به
  آه چنان  گرفت  صورت  شرطها بيعت  نيز بر اين

  آمده  صامت بن بادهع روايت   به  شريف  در حديث
  آه  بودم  آساني  در جمله  من«فرمود:   آه  است

حاضر بودند و ما   نخست  عقبه در بيعت 
خدا   با رسول  پس  مرد بوديم  مجموعا دوزاده
  و اين  آرديم  بيعت  زنان  بيعت  بر مفاد همان

شود.  فرض   جهاد مسلحانه  بود آه  از آن  قبل
  چيزي  آه بر اين  آرديم  عتبي  ! با ايشان آري

  ، دزدي نياوريم شريك   عزوجل  خداي  را به
،  را نكشيم  ، فرزندانمان ، زنا نكنيم نكنيم
دستها   را در ميان  آن  آه  برنبنديم  بهتاني

  اآرم  و رسول  باشيم  بر بسته  خويش  و پاهاي
.  نكنيم  نافرماني  امر معروفي  را در هيچ ص



  بيعت  اين  بعد از پايان صخدا   رسول
  شما بهشت  فرمودند: اگر وفا آرديد، براي

  ». است

ارآان   به  آريمه  در آيه  شود آه مي  خاطرنشان 
  است  شده  تصريح  است  رآن  شش  آه  در دين  نهي 

آنها نيز  آه   است  امر ذآر نشده  اما ارآان
 ، نماز، شهادت  آلمه  است: اداي  ذيل  رآن  شش

.  از جنابت  نمودن و غسل   ، حج ، روزه زآات
در   نهي  آه  است  ذآر اوامر اين  عدم  دليل
  و هميشگي  دائم  احوال زمانها و همه   همه
،  است  دائمي  آه  بر امري  لذا تنبيه  است

  . مؤآدتر و مهمتر است
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
بعد از   مكه  وز فتحدر ر  آيه  اند: اين گفته
با   از بيعت ص  اآرم  رسول  شد آه  نازل  آن

الله عنها  رضي  شدند. عائشه  فارغ  مردان
فقط با   با زنان صخدا   رسول  بيعت«گويد:  مي
  سوگند آه عزوجل   خداي  بود و به  گفتن سخن
  را لمس  زني  هيچ  هرگز دست ص  اآرم  رسول  دست

  بيعت  با زنان صخدا   رسول  نكرد. و چون
  گفتن سخن   فرمودند: با شما به آردند، مي مي

  به  شريف  در حديث  همچنين».  آردم  بيعت
الله عنها  رضي  تميمي  رقيه  بنت  اميمه  روايت
  آه بعد از آن«... فرمود:   آه  است  آمده
شروط را گرفتند،   از ما اين ص  اآرم  رسول

  يا با ما مصافحهالله! آ گفتيم: يا رسول
مصاحفه   با زنان  آنيد؟ فرمودند: من نمي

  ، سخن زن  با يك  گفتنم سخن  بلكه  آنم نمي 
  ». است  با صد زن  گفتنم

   



كُفَّارُ  الْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـتـَوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنَ الآَْخِرَةِ كَمَا يئَِسَ 
  )١٣مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (

  خداوند بر آنان  را آه  ! قومي مؤمنان  اي«
مراد از  »نگيريد  دوستي  ، به است  گرفته  خشم

قولي: مراد از  آفرند. به  طوايف  آنان: تمام
  باشند زيرا روايتي مي مخصوصا يهوديان   آنان

  آه  است  آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  از فقراي  برخي  درباره  آيه  گويد: اين مي

پيوند   با يهوديان  شد آه  نازل  مسلمانان
  هايشان آردند تا از ميوه برقرار مي  دوستي
  آيه«گويد:  آثير مي گيرند. اما ابن  بهره
و ساير   يهود، نصاري  درباره است   عام  آريمه
،  گرفته  خشم  بر آنان خداوند  آه  آفاري
او سزاوار   و از سوي  نموده  شان لعنت
 »اند نااميد شده  از آخرت  گروه  آن«». طردند

  آخرت  آفر خود به  سبب  به  آنان  يعني: البته
  آن  هاي و نعمت  آخرت  ندارند و از ثواب  يقين

  از اهل  آافران  آه چنان«اند  نااميد شده
  يعني: مأيوس »اند گورها نااميد شده

  بودنشان  ، همانند مأيوس از آخرت  شانبودن
آنها به   و بازگشت  از رستاخيز مردگان

نيز   بعد از مرگ  بعث  به  چرا آه  است  سويشان 
  ندارند.  اعتقادي  هيچ



 ﴾صف   سوره ﴿
  . است  ) آيه١۴(  و داراي  است  مدنی

   

»  صف»  سبب  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  آن  در مطلع  د متعالخداون  شد آه  ناميده
َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلهِِ صَفاًّ كَأنََّھُمْ (است:   فرموده إنَِّ اللهَّ

  سوره  اين  ). از ديگر نامهاي۴( )بنُْياَنٌ مَرْصُوصٌ 
  باشد. مي»  عيسي«و »  حواريين«

   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ    )١(وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  سَبَّحَ 

خدا   است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«
  تعبير، بر مشروعيت  اين »گفت  را تسبيح

،  از گذشته  ؛ اعم اوقات  در همه  گفتن  تسبيح
آار  به» ما»  آند. حرف ارشاد مي  و آينده  حال

  زيرا اآثر تسبيح»  من»  حرف  شد نه  برده
يعني:  »عزيز  و اوست«غيرعقلايند   نگويندگا
و در   است »حكيم«شود  نمي  مغلوب  آه  غالبي
و   با حكمت  خويش  و سخنان  افعال  تمام

  باشد. مي  فرزانه

   

  )٢(ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ 
  ايد! چرا چيزي آورده  ايمان  آه  آساني  اي«
در  ك عباس ابن »دهيد نمي  انجام  وييد آهگ مي

  گويد: گروهي مي  آريمه  آيه  نزول  سبب  بيان
شود   جهاد فرض آه  از آن  قبل  از مؤمنان

  دوست  ما را به خداوند  آاش  گفتند: اي مي
آرد  مي  در نزد خود آگاه اعمال   ترين داشته
  خداوند متعال  . پس آرديم مي  عمل  آن  تا به

  ترين داشته  دوست  خبر داد آه صپيامبرش به 



و  شك  و بي  راستين  ، ايمان نزد وي  اعمال
  است  معصيتي  جهاد با اهل  و بعد از آن  شبهه
  حق  و با عقيده  نياورده  ايمان  آه
  شدند آه  آگاه  مؤمنان  ستيزند. و چون مي

جهاد   تعالي  نزد حق  اعمال  ترين داشته دوست
  را ناخوش  فريضه  اين  از آنان  گروهي ، است

  دشوار آمد پس  داشتند و آار جهاد برايشان
: (چرا چيزي )لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ (فرمود:  خداوند

را   دهيد) لذا آنان نمي  انجام  گوييد آه مي 
  نمود و افزود:  آار نكوهش  بر اين

   

ِ أنَْ    )٣(تقَوُلوُا مَا لَا تفَْعَلوُنَ  كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهَّ
بگوييد   چيزي  آه  منفور است  نزد خداوند بس«
  آيه قولي: اين  به »دهيد نمي  انجام  آه

 صخدا   نزد رسول  شد آه  نازل  گروهي  درباره
  گفت: در صحنه مي از آنان   آمدند و يكي مي

  و دشمن  پرداخته  جولان  به  پيكار با شمشيرم
  اين  آه ... درحالي  آوبيدم و چنان   ينرا چن
  بود.  گزاف  سخني

  آه  بر هر آس  آيه  اين  آه  ذآر است  شايان
را   آن  گيرد، وفا به مي  گردن  را به  طاعتي
  گردن به  انسان  گرداند و آنچه مي  واجب
  است:  گيرد بر دو قسم مي

است: أ ـ نذر   خود بر دو نوع  ـ نذر: آه ١
  رضاي  انسان: براي  سخن  مانند اين  تقرب

از   و مانند آن  ، نماز، صدقه روزه خداوند
  انجام  و به  گيرم مي  گردن  را به  نيك  اعمال
نذر   اين  وفا به  . پس شوم متعهد مي  آن  دادن

شرط  به  آه  ـ نذر مباحي  . ب است  اجماعا لازم
  فرمبگويد: اگر مسا  آه اين  ، مثل است  متعلق



 ، يا اگر خداوند است  اي صدقه  آمد، بر من
بر من   آرد پس  دفع  را از سرم  آس  شر فلان

  از نظر اآثر علما، وفا به  . آه است  اي صدقه 
  . است  نذر نيز لازم  اين
  گردن  به  انسان  آه  ـ وعده: از چيزهايي ٢
  اگر به  . وعده است  وعده  هم  گيرد، يكي مي

  اجماعا لازم  آن  بود، وفا به  علقمت  سببي
،  آردم  بگويد: اگر ازدواج  آه اين  ، مثل است
... اما اگر   آنم مي  تو آمك  دينار به  يك

  نبود، لزوم  و شرط همراه  با تعليق  وعده
و   عربي . ابن است  مورد اختلاف  آن  به  عمل

  است  در نزد ما اين  صحيح«گويند:  مي  قرطبي
مگر   است  واجب  در هر حال  وعده  فا بهو  آه
  ». وجود عذري  علت  به

   

َ يحُِبُّ الَّذِينَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلهِِ صَفاًّ كَأنََّھُمْ بنُْياَنٌ مَرْصُوصٌ    )٤(إنَِّ اللهَّ
  نقل  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران

خداوند   آاش  گفتند: اي  مؤمنان  اند آه آرده
ما   نزد خود را به  اعمال  محبوبترين  عالمت

، هرچند  آرديم مي عمل   داد تا بدان خبر مي
  . پس رفت مي  بر سر آن  جانها و مالهايمان

  فرمود آه  بيان  آنان  در اينجا به خداوند
در   جنگيدن  در نزد وي  بندگان عمل  ترين محبوب
  . است وي   راه
  او صف  در راه  را آه  خدا آساني  در حقيقت«

جهاد «  فشرده هم   و به  در صف  يعني: صف »زده
  شريف  در حديث  آه  چنان »دارد  آنند دوست مي

الصلاة،   وعموده  الأمر الإسلام  رأس«:  است  آمده
آار   رأسالله:   سبيل  الجهاد في  سنامه  وذروة
  آوهان  و قله  نماز است  آن  ، ستون است  اسلام



 ! خداوند آري».  است خدا  د در راهجها  آن
 »چنان«  در راهش  دارد آه  را دوست  مجاهداني

  هم  به  محكم  عمارتي  گويي آه«آشند  مي  صف
  از آنها در صف  يعني: برخي »هستند  چسبيده

  اند آه چسبيده  درهم  ديگر چنان  برخي جهاد به
  آه  ساختماني هستند همچون   پيكر واحدي  گويي

  درهم  اين  باشد. البته  شده  ريخته  از سرب
در   و نيرومنديشان  صلابت  سبب  به  گي فشرده
  هيچ  در آارشان  آه  طوري  به  است خدا  راه
  به  و دشمن  وجود نداشته  وشكافي  سستي  گونه
و سنگرهايشان   تواند در صفوف نمي  وجه  هيچ

مجاهد   جخرو  شود آه مي  نفوذ آند. خاطرنشان 
  ضرورتي  سبب ؛ مگر به جهاد جايز نيست  از صف

  انجام  شود، يا براي مي  عارض  وي  به  آه
  محول  وي  به  فرمانده  از سوي  آه  مأموريتي

مانند بيرون   اي جنگي  هدف  شود، يا براي مي
  آه چنان  با دشمن  و مبارزه  آمين براي   شدن 

  بود.  بدر و خيبر چنين  در جنگهاي

   

ِ إلِيَْكُمْ  وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ ياَ قوَْمِ لِمَ تؤُْذُوننَيِ وَقدَْ تعَْلمَُونَ أنَِّي رَسُولُ اللهَّ
ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ  ُ قلُوُبھَُمْ وَاللهَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ   )٥(فلَمََّ

  حقيقت  ذآر اين  به  سبحان  خداي  آه بعد از آن
  را دوست  در راهش  او جنگجويان  آه  پرداخت

و   موسي  دارد آه مي  دارد، در اينجا بيان
بودند   آساني عليهماالسلام نيز از جمله  عيسي
  وي  و در راه  داده  فرمان  يكتاپرستي  به  آه

با   مخالفت  به آه   جهاد آردند و بر آساني
  با بيان شد تا  نازل  برخاستند عذاب  ايشان

امر بر   را از اين صمحمد  امت  حقايق  اين
  همان صمبادا با پيامبرشان  حذر دارد آه



  و عيسي  موسي  قوم دهند آه   را انجام  آاري
  دادند.  عليهماالسلام با آنها انجام

  قومش  به  موسي  را آه  هنگامي  و ياد آن«
با  »آزاريد ! چرا مرا مي من  قوم  گفت: اي

  آه  و فرمانهايي  ، احكام از قوانين  چيسرپي
شما  و من   نموده  بر شما فرض  خداوند متعال

آزاريد؛  . يا مرا مي آنم آنها امر مي  را به
.  من جويي  و عيب  زدن ، طعنه  دادن  با دشنام

  گونه  اين  بيان  آه  ذآر است  شايان
  گذشت» ۶٩ احزاب/»  در سوره  آزارهايشان

پيامبر خداوند   من  دانيد آه مي  آه آن  وحال«
مرا   يعني: چگونه »شما هستم  سوي به
  من  آه  حقيقت  اين  به  آه آزاريد درحالي مي

  داناييد و فرستاده  هستم خداوند  فرستاده
  گيرد، نه قرار مي  و احترام  او مورد تعظيم

شما   ديگر براي . از سوي  مورد آزار و اذيت
  است  نمانده  باقي  هم  شكي  من  رسالت  در صحت

ايد،  آرده  مشاهده  از من  آه معجزاتي  سبب  به
را بر شما   رسالتم  به  اعتراف  آه  معجزاتي
  آن  به  و نسبت  ناپذير گردانيده  اجتناب
  پس«؟  است  آرده  افاده  يقيني  شما علمي  براي
را   آردند، خدا دلهايشان  آجروي  چون

  با آزار دادن  يعني: چون »برگردانيد
  به را فرو گذاشتند، خداوند حق   پيامبرشان

بودند،   شده  مرتكب  آه  آنچه  جزاي  عنوان
  و متمايل  آج  و هدايت  را از حق  دلهايشان
يعني:  »را  فاسقان  و خداوند قوم«گردانيد 

  سبقت  بودنشان  بر فاسق  وي  علم  را آه  آساني
  گروه  اين  آه »آند نمي  هدايت«  است  گرفته

  آنانند.  نيز از جمله

   



قاً لمَِا بيَْنَ  ِ إلِيَْكُمْ مُصَدِّ وَإذِْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ
رًا برَِسُولٍ يأَتْيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ  ا جَاءَھُمْ  يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ فلَمََّ

  ) ٦(باِلْبيَِّناَتِ قاَلوُا ھَذَا سِحْرٌ مُبيِنٌ 

  پسر مريم  عيسي  را آه  هنگامي  و ياد آن«
!  من  قوم و نگفت: اي  »اسرائيل بني  گفت: اي

  اي نسبي  نزديكي  اسرائيل با بني  زيرا عيسي
  سوي خداوند به  فرستاده  من  هرآينه«  نداشت

  من  روي  پيش  آنچه  آننده تصديق،  شما هستم
   خداوند  فرستاده  يعني: من »از تورات  است

  را به  و چيزي  شما با انجيل  سوي به  هستم
باشد   مخالف  با تورات آه   ام شما نياورده

  من  بعثت  به  بشارت  متضمن  هم  تورات  بلكه
  رميد و با من مي  از من  چگونه  پس  است

  پيامبري  و به«آنيد؟  مي  مخالفت
  آيد و نامش مي  بعد از من آه  ام دهنده بشارت

  اين  من  و مرام  پيام  و هرگاه »احمد است
  من  تكذيب  براي  و موجبي  دليل هيچ   پس  است

  و بدين صپيامبر ما  وجود ندارد. احمد نام
  هاي وجود خصلت  سبب  به  آه  است: آسي معني 

  مورد ستايش  شتر از ديگران، بي در وي  خوب
  ستايشگرترين  گيرد. يا احمد؛ يعني قرار مي

  به  شريف  . در حديث پروردگارش  براي  مردم
  اآرم  رسول  آه  است  آمده  مطعم جيبربن  روايت

،  محمدم  دارم: من  نامهايي  من«فرمودند:  ص
خداوند   آه  هستم  اي ماحي  ، من احمدم  من
  حاشري  آند، من و آفر را محو ميا  وسيله به

  بعد از من  ـ يعني  من  قدم  به  مردم  آه  هستم
يعني: »  هستم  عاقب  شوند و من مي  ـ گردآورده

 ‡بعد از انبيا  آه  هستم  پيامبري  آخرين
يوحنا   از انجيل  پانزدهم  آيد. در فصل مي



  گفت: فارقليط روح  مسيح  يسوع«است:   آمده
فرستد، او  او را مي  من  خداي  آه  است  حقي
». دهد مي  شما تعليم چيز را به   همه

آند  مي  بر حمد دلالت  آه  است  فارقليط: لفظي
 صپيامبر ما  احمد و محمد دو نام  و به
و   در تورات  آه  ذآر است  دارد. شايان  اشاره
  آمده  باب  نيز در همين  ديگري  تصريحات انجيل
آمد،   آنان  ها پيش با معجزه  ونچ  پس«.  است

  يعني: چون »آشكار است  سحري  گفتند: اين
  ها نزد آنان با معجزه ص، يا محمد عيسي

،  ما آورده  او براي  آمد، گفتند: آنچه
  . و آشكار است  واضح  جادويي

   

ِ الْكَذِبَ وَھُوَ يدُْعَى إلِىَ نِ افْترََى عَلىَ اللهَّ ُ لَا يھَْدِي  وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ سْلَامِ وَاللهَّ الْإِ
  ) ٧(الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ 

بر خدا   آه  آس  ستمكارتر از آن  و آيست«
  اسلام  سوي او به  آه آن  و حال  بربست  دروغ

و   اديان  بهترين  آه اسلامي »شود مي  فراخوانده
  مردم  ؟ يعني: ستمكارترين آنهاست  شريفترين

  آنها را بر زبان  وردگارشانپر  اند آه آساني
هر دو سرا   سعادت  آه  اسلامي سوي  به  پيامبرش
  جاي به  خواند اما آنان فرامي  است  در آن
بندند  برمي  دروغ  عزوجل  بر خداي  دعوت اجابت 

 ، يا خداوند سحر است  گويند: قرآن و مثلا مي
 ص، يا محمد است  نداده  فرمان  امري  چنين  به

از   اين  ... و امثال خدا نيست  رسول
  ستمكار را هدايت  و خداوند قوم«افتراها. 

  آساني  آه  است بر آن   وي  زيرا سنت »آند نمي
نكند و   نيستند هدايت  سزاوار هدايت  را آه
  اند. جمله نيز از آن   اينان



   

ُ مُ  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَاللهَّ   ) ٨(تِمُّ نوُرِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ يرُِيدُونَ لِيطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ

  خويش  را با دهانهاي  نور الله  خواهند آه مي«
و   در تلاش  آنان  يعني: حال »آنند  خاموش
و   اسلام  سرآوب  براي  باطلشان  تكاپوي
در دلها   آن  از نفوذ هدايت  جلوگيري

  است  آسي  حال  همچون  دروغين  سخنان  وسيله به
  خويش  دهان  را با پف  خواهد نور عظيمي مي  آه

خداوند   آه آن  و حال«گرداند   خاموش
  با پيروز ساختن »است نور خويش   آننده تمام
از   بر غير آن  آن  ، برتر ساختن اسلام  دين
در قلمروها   آن  و روشها و گستراندن  راه

  اين »باشند  نداشته  خوش  هرچند آافران«
  سان را. بدين  اسلامي  راگير دعوتانتشار ف

  براي  در تلاش  آنان  حال  عزوجل  خداي
آرد   تشبيه  آسي  حال  را به  اسلام براندازي 

آه  آن  خيال  آند، به مي  پف  در نور آفتاب  آه
  آه چنان  گرداند! پس  را خاموش  تواند آن مي 

  آار نيز مستحيل  ، آن است  آار مستحيل  اين
  اشد.ب مي

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
  وحي صخدا  روز بررسول  چهل  گويد: مدت مي

يهود!   جماعت  اي«گفت:   اشرف بن آعب  نيامد پس
خداوند نور محمد را در   باد آه تان  مژده
  فرستاد، خاموش فرومي  بر وي  آه  آنچه

  به  آارش  باشيد آه  مطمئن  گردانيد پس
آن   از سخن ص  اآرم  رسول». رسد نمي  جامسران

 خداوند  گاه  شدند، آن  اندوهگين  دين  دشمن 
بر   وحي  از آن  فرمود و پس  را نازل  آيه  اين

  آمد. فرود مي  بلاانقطاع  ايشان



   

ينِ كُلِّ  هِ وَلوَْ كَرِهَ ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْھُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ
  ) ٩(الْمُشْرِكُونَ 

  حق  و دين  را با هدايت  پيامبرش  آه آن  اوست«
پيروز   اديان  را بر همه  فرستاد تا آن

  مخالف  اديان  را بر همه  يعني: آن »گرداند
  خوش  هرچند آافران«گرداند   برتر و غالب  آن

را،   و برتري  پيروزي  اين »باشند  نداشته
  يافتني  تحقق ناخواه  خواه  پيروزي  اين  ليكن
برتر   ناگزير بايد براي  جهت  . از اين است

  آفر و باطل  جنگيد و فتنه   خدا  دين  ساختن
اجبار   معني به  نه  و اين  برداشت  را ازميان

  برداشتن  براي  بلكه اسلام   بر پذيرش  مردم
  . است  اسلامي  دعوت  از سر راه  موانع

   

تؤُْمِنوُنَ ) ١٠(ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 

ِ بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ  ِ وَرَسُولهِِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ َّ باِ
   )١١(كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

  رهنمون  تجارتي  ! آيا شما را به مؤمنان  اي«
 »رهاند؟ مي دردناك   شما را از عذاب  آه  شوم
شوم:  مي  رهنمون  تجارت  اين  شما را به  اينك

 »آوريد  خداوند و پيامبر او ايمان  به«
و با «ورزيد   پايداري  يعني: بر ايمان

خدا جهاد   خود در راه  و جانهاي  اموال
  نوع  آه  است  اي مستأنفه  جمله  ينا »آنيد
  ميان  نمودن از جمع   عبارت  را ـ آه  تجارت
  آند گويي مي  ـ بيان  و جهاد است  ايمان
آار  و ما چه  چيست تجارت   گفتند: اين  مؤمنان
  ؟ پس يابيم  دست  سود آلان  اين  به  آه  آنيم

!  آوريد و جهاد آنيد. آري فرمود: ايمان 



و جهاد را   رو ايمان  از آن  متعال خداوند
  در آن  مؤمنان  قرار داد آه  تجارت منزله   به

در دادوستد و تجارت   آه برند چنان سود مي
سود با   اين  آوردن  دست برند و به سود مي 

  آنها از دوزخ  و نجات  بهشت  ورود آنها به
را   تجارت  سود اين  متعال  خداي  . همچنين است

زيرا   است  نموده بيان   بعدي  آيه در دو
  آه: بهاي  است  اين  بعدي  دو آيه  معناي
و   ايمان »اين«.  است و جهاد بهشت   ايمان
  محض  از تجارت »شما  براي  بهتر است«جهاد 

  براي  حاصل بي  هاي رنجها و زحمت  دنيا و قبول
از  آه  يعني: در صورتي »اگر بدانيد«؛  آن
  باشيد چراآه  و دريافت  درك و  علم  اهل

  پي از تجارت   نوع  اين  بهتر بودن  به  جاهلان
  برند. نمي

  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان جبير از سعيدبن
ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ (  آيه فرمود: چون   آه  است  شده  روايت

گفتند:   انشد، مسلمان  نازل )...آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ 
،  چيست  تجارت  اين  آه  دانستيم اگر ما مي

را   مالها و جانهايمان  آن  قطعا در راه
  شد.  نازل  آيه  اين  ! پس آرديم نثار مي

   

يغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبةًَ فيِ 
  ) ١٢(عَدْنٍ ذَلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  جَنَّاتِ 

بايد   را آه  آالايي  متعال  خداي  آه بعد از آن
در اينجا  آنند ذآر آرد اينك   تجارت  با آن
  وعده  برايشان  آن  در قبال  را آه  بهايي
شما را   تا گناهان«آند:  ، ذآر مي است  داده
د آوري  يعني: اگر ايمان »شما بيامرزد  براي

شما را   جهاد آنيد، گناهان  ايمان  و در راه
  آه  و شما را در باغهايي«آمرزد  مي



و در   است  آنها جاري  از فرودست  جويباران
  عدن  هاي در بهشت  و پسنديده  پاك  هايي خانه

  اقامت  هاي بهشت  عدن: يعني  هاي بهشت »درآورد
آنها را از   مرگ  نه  و ماندگار آه  هميشگي

او از آنها   هم  گيرد و نه مي بهشتي   خصش
 »فوز عظيم  است  اين«  است  آمدني  بيرون

  به  و وارد آردنتان  از آمرزش يعني: آنچه 
ماندگار ذآر شد، همانا   هاي بهشت  اين

  رستگاري  آن  وراي  آه  است  بزرگي بس   رستگاري
  آه  است  اي شود و آاميابي نمي  سراغ  بيشتري

  . نيست  همانند آن  ديگري  آاميابي  هيچ
   

رِ الْمُؤْمِنيِنَ  ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبشَِّ   )١٣(وَأخُْرَى تحُِبُّونھََا نصَْرٌ مِنَ اللهَّ
 »داريد مي  را دوست  آن  ديگر آه  و نعمتي«

  شما نعمتي  ذآر شد، براي  يعني: بجز آنچه
و   اعجاب  شما را به  آند آه مي  ديگر عنايت

  الله و فتحي  از جانب  نصرتي«وادارد؛   شحاليخو
  و نصرتي  ، ياري نعمت  يعني: اين »نزديك  است

  شما با پيروزي  براي  خداوند متعال از جانب 
را   آن  زودي  به  آه  است  مكه  و فتح  بر قريش

گويد:  دارد. عطاء مي مي  شما ارزاني  به
و «. » است  و روم  فارس  فتح  مراد از آن«

! صمحمد  يعني: اي »بده  را مژده  مؤمنان
در دنيا و   و پيروزي  فتح  را به  مؤمنان
  . بده  مژده  در آخرت  بهشت

   

ِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ للِْحَوَارِيِّينَ مَنْ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوُا أنَْصَارَ اللهَّ
ِ قاَ ِ فآَمََنتَْ طاَئفِةٌَ مِنْ بنَِي أنَْصَارِي إلِىَ اللهَّ لَ الْحَوَارِيُّونَ نحَْنُ أنَْصَارُ اللهَّ

ھِمْ فأَصَْبحَُوا ظَاھِرِينَ  إسِْرَائيِلَ وَكَفرََتْ طاَئفِةٌَ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ
)١٤(  



يعني: بر ياري  »! انصارالله باشيد مؤمنان  اي«
آمر   بر آن  اآنون  هم  آه   خدا  دين  دادن 

پسر   عيسي  آه چنان«ايد، استمرار ورزيد  بسته
  در راه  آساني  گفت: چه  حواريون  به  مريم
  يعني: دين »اند من  دهندگان خدا نصرت  دين
  دادن  دهيد مانند نصرت  را نصرت خدا

گفت:   ايشان  به  عيسي  آه  گاه  ؛ آن حواريون
ِ مَنْ أنَْصَارِي إلَِ (   دادن  دار ياري عهده  آساني  چه )ى اللهَّ

 خدا را به  انسان  هستند آه  امري  در جهت  من
  دهندگان ياري  آساني  آند؟ يا چه مي  نزديك

  حواريون«؟   الله دادن   ياري  اند در جهت من
  حواريون »الله  دهندگان نصرت  گفتند: ماييم

  راستين  دهندگان و نصرت  و خالص  خاص  ياران
  او ايمان  به  بودند آه  آساني  و اولين  عيسي

  مرد بودند. همين  آوردند و جمعا دوازده
از   مردم آه   مناسك  در ايام صخدا   طور رسول

  مكه  به  حج  اداي  براي  دور و نزديك
  آنان  رفته مردم   هاي گروه  ميان  آمدند، به مي

  رجل  من«دند: دا قرار مي  مورد خطاب  را چنين
قريشا قد   فإن  ربي  رسالة  أبلغ  حتي  يؤويني
  مرد هست  : آدامرسالة ربي  أبلغ  أن  منعوني

آند) تا   پشتيباني  دهد (واز من  مرا جاي  آه
زيرا   برسانم  مردم  را به  پروردگارم  رسالت
  پروردگارم  رسالت مرا از ابلاغ   قريش

و   اوس  خداوند  آه تا اين». اند؟ بازداشته
  آماده  مهم  اين  را براي  مدينه از اهل   خزرج

در   بر نشر دينش ص  با پيامبرش  آرد و ايشان
  آردند.  خود بيعت  سرزمين

 »آوردند  ايمان  اسرائيل از بني  گروهي  پس«
و  »آفر ورزيدند«او   به »و گروهي«  عيسي  به



فحشا   را به  و مادرش  را انكار آرده  نبوتش
  را بر دشمنانشان مؤمنان   پس«ساختند؛   متهم
  باطل  را بر اهل  حق  يعني: اهل »داديم  ياري
  بر اهل »شدند  غالب  پس« داديم   و نصرت  ياري
  انواع  وسيله  به  تأييد و نصرت  ؛ و اين باطل

و   بود. عبدالرزاق  عادات  و خوارق  آرامات
در   اند آه آرده  روايت  حميد از قتاده عبدبن

ِ (تفسيرآيه:    به«گفت:  )...ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُونوُا أنَْصَارَ اللهَّ
زيرا هفتاد   يافت تحقق   نصرت  اين  حمد الله آه

آمدند و با  ص  اآرم  مرد از انصار نزد رسول
  رسول  آردند و سپس  بيعت عقبه   در محل  ايشان
  آه آردند تا آن  ياري و  داده  را جاي صخدا 

در ». را پيروز گردانيد  خويش  دين  خداوند
سعد   و ابن  اسحاق  ابن  روايت  به  شريف  حديث
با   آه  جمعي  به ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده
نمودند، فرمودند:  ملاقات   در عقبه  ايشان

  من  سوي خود را به  از ميان  تن دوازده «
و   آنيد) تا آفيل نتخابآوريد (و ا  بيرون

  حواريون  آه باشند چنان  خويش  قوم  نماينده
». دار گرديدند را عهده  مريم بن عيسي  آفالت

  خود انتخاب  را از ميان  تن  آنها دوازده
  نمايندگان  آن  به صخدا   رسول آردند، سپس 

آفيل   خويش  شما بر قوم«فرمودند:   برگزيده
  مريم بن عيسي  براي  واريونح  آفالت  هستيد چون 

. انصار  خود هستم  قوم  نيز آفيل  و من
  ». ؛ پذيرفتيم گفتند: بسيار خوب

   



 ﴾جمعه   سوره ﴿
  . است  ) آيه١١(  و داراي  است  مدنی

   

  آه  سبب  بدين  سوره  اين تسميه:  وجه
نماز   ندا براي  اجابت  فرمان  دربرگيرنده

  شد.  دهنامي»  جمعه«،  است  جمعه

  الله عنهما در بيان رضي  و ابوهريره  عباس ابن
  اند آه: رسول آرده  روايت  سوره  اين  فضيلت
و »  جمعه»  دو سوره  در نماز جمعه صخدا 

  خواندند. را مي»  منافقين«

   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ الْمَلكِِ الْقدُُّوسِ الْعَزِيزِ  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ   ) ١(الْحَكِيمِ  يسَُبِّحُ 

  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«
يا   از ناطق  اعم »گويد مي  خداوند را تسبيح

.  قال  زبان  يا به  حال  زبان  جامد آنها، به
  سوره  آنها در اول  گفتن  تفسير تسبيح

 »است  عزيز حكيم  قدوس  ملك«  گذشت» حديد«
  آه  ذاتي  فرمانروا. قدوس: يعني  ملك: يعني

  صفات  و به  و منزه  پاك  نقصي  از هر گونه
و حكيم:   غالب  . عزيز: يعني است  موصوف  آمال
  . و با حكمت  فرزانه  يعني

   

يھِمْ وَيعَُلِّمُھُمُ  يِّينَ رَسُولًا مِنْھُمْ يتَْلوُ عَليَْھِمْ آيَاَتهِِ وَيزَُكِّ ھُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ
  ) ٢(وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ الْكِتاَبَ 

  به  موصوف  بزرگ  خداي  يعني: اين »اوست«
  ؛ يعني و حكمت  ، عزت ، قدوسيت مالكيت  صفات
  است  ارجمند فرزانه  پاك  پادشاه  خداي  اين
  از خودشان  پيامبري  اميين در ميان   آه«

  (ناخوانان): قوم  اميينمراد از  »برانگيخت



بلد بودند   نوشتن  آه  از آساني  اند، اعم عرب
  داراي  بلد نبودند زيرا آنان  آه  يا آساني

  است  آسي  نبودند. امي: در اصل  آسماني آتاب 
  ندارد؛ آه  آشنايي  و خواندن  نوشتن  به  آه

  يعني»:  منهم«بودند.   چنين اين  اعراب  غالب
  فرستادن  . البته و از جنسشان  ناز خود آنا

  آنان  و از جنس  قوم  خود يك  پيامبر از ميان
او را   آه  است  آن  نزديكتر و سزاوارتر به

و   موافقت  گويند و با او در دعوتش  اجابت
خود   جنس  ، به نمايند زيرا جنس  همراهي

گويد:  آثير مي . ابن تر است نزديكتر و متمايل
  معني  به  يادآوري  به  اميين  نساخت مخصوص «

 ص اآرم نبي  با بعثت  ولي  نيست  ماعدايشان  نفي
  بر ايشان  الهي  و احسان  ، منت از اميين

  ». تر است بيشتر و بليغ

يعني: با  »خواند مي  او را بر آنان  آيات«
  و نه  است  خود نيز امي صپيامبر   آه  آن
  و نوشتن  واندنخ  نويسد و نه مي  خواند، نه مي

وجود بر   ، با اين است  فراگرفته  را از آسي
  اعجاز قرآن  به  ، بر آنان الهي  اثر وحي

از  »گرداند مي را پاك   و آنان«خواند  مي
  و اخلاق  و از گناهان  آفر و شرك  پليدي

را   است: آنان اين   معني  قولي  ناپسند. به
  و به«د گردان مي  پاآدل  ايمان  وسيله  به

مراد از آتاب:  »آموزد مي و حكمت   آتاب  آنان
  انس بن . مالك است  و مراد از حكمت: سنت  قرآن
و   قلم  به  ، نوشتن مراد از آتاب«گويد:  مي

».  است در دين   و فهم  ، دانش مراد از حكمت
  در گمراهي  از اين  پيش  آنان  و هرآينه«

  بعثتاز   يعني: پيش »بودند  آشكاري
و   و جهالت  در شرك  اميين ص اآرم نبي



بزرگتر   قرار داشتند آه  بزرگي  بس  اي گمراهي
  وجود ندارد.  اي گمراهي  از آن

   

ا يلَْحَقوُا بھِِمْ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ    ) ٣(وَآخََرِينَ مِنْھُمْ لمََّ
  آه  از ايشان  ديگري  و نيز بر جماعتهاي«

  يعني: همچنين »اند پيوستهآنها ن  هنوز به
  از فرزندان  ديگري  هاي ، گروهصپيامبر   اين
مسلمانان   به  بعثتش  در وقت  را آه  آدم

  ايشان  به  در آينده  زودي  اند و به نپيوسته 
آند و  مي  و پاآسازي  ، تزآيه خواهند پيوست

بعد   اند آه عرب  از مسلمانان  آساني  ايشان
وجود   عرصه  به  وز قيامتتا ر  از صحابه

از   آساني  قولي: مراد از ايشان آيند. به مي
شوند زيرا  مي  مسلمان  اند آه غير اعراب

نيستند   خود از اعراب  هرچند در قوم  ايشان
  امت  ويك  هويت  يك  به  اما آنها با اسلام

و   اقوام  اند هرچند آه شده  واحد تبديل
  معني  تأييد اين بهباشد.   مختلف  نژادهايشان

  جمله  . از آن است  شده  نيز روايت  احاديثي
از   بخاري  روايت  به  ذيل  شريف  حديث

  سوره  آه  گاه  فرمود: آن  آه  است  ابوهريره
شد، ما نزد   نازل ص اآرم  بر رسول  جمعه
آردند   را تلاوت  آن  پس  بوديم  نشسته  ايشان
ا يلَْحَقوُا بھِِمْ وَآخََرِ (آيه:   به  وچون رسيدند،  )ينَ مِنْھُمْ لمََّ
  الله! اين  پرسيد: يارسول  از ايشان  مردي

اند،  ما نپيوسته  هنوز به  آه  ديگراني
  خود را بر شانه دست  صخدا   آيستند؟ رسول

  والذي«نهادند و فرمودند:   فارسي  سلمان
  بالثريا لناله  الإيمان لو آان   بيده  نفسي
در   جانم  آه  ذاتي  سوگند به  :هؤلاء  من  لرجا



ثريا   در ستاره  ، اگر ايمان اوست  قبضه
را در   آن  گروه  از اين  باشد، قطعا مرداني

از   و غير آن  شريف  حديث اين   پس». يابند مي
  آن  بعثت  بودن بر عام   ، دليل و آيات  احاديث
  رسول  آه چنان  است  مردم  تمام  سوي به ص  حضرت
  را به )وَآخََرِينَ مِنْھُمْ (  تعالي  حق  فرموده ص  اآرم
  به  جهت  تفسير نمودند و از اين  فارس  قوم

  ها نامه از ملت  وغير آنان  ، روميان فارسيان
  دعوت  حق  دين  سوي و آنها را به  نوشته

  روايت  به  شريف  در حديث  آردند. همچنين
 صخدا   رسول  آه  است  دهآم  سعدساعدي بن سهل

  هاي صلب  هاي در صلب  گمان بي«فرمودند: 
  آساني من  از امت  و زناني  مردان  هاي صلب

». شوند وارد مي  بهشت  به  حساب بي  هستند آه
  نمودند: را تلاوت   آيه  اين  سپس

ا يلَْحَقوُا بھِِمْ (   »عزيز حكيم  و اوست«. )...وَآخََرِينَ مِنْھُمْ لمََّ
  بالغه  و حكمت  عزت  داراي تعالي   يعني: حق

  اين  را به  امي  مردي  امر آه  در اين  است
  همه  و او را از ميان  برانگيخت آار عظيم 

  برگزيد.  خويش  رسالت  افراد بشر به

   

ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهَّ   ) ٤(ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ
  است  الهي  فضل«  و نبوت  و وحي  اسلام »ينا«
 »دارد مي  بخواهد ارزاني  هر آس  را به  آن  آه

و خداوند «آرد   ارزاني صمحمد  به  آه چنان
  و بخشايشي  فضل  چنان »است عظيم  فضل  داراي

  برابر است  با آن  نه  و بخشايشي  فضل  هيچ  آه
  . مقايسه  و قابل  نزديك  حتي  و نه

   



لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ يحَْمِلُ أسَْفاَرًا بئِْسَ مَثلَُ  مَثلَُ الَّذِينَ حُمِّ
ُ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ  ِ وَاللهَّ   ) ٥(الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتِ اللهَّ

  عمل  آه  يهودياني  براي  متعال  خداي  گاه  آن
و   زده اند مثلي  آرده  را ترك  تورات  به
  بر آنان  تورات  آه  آساني  مثل«فرمايد:  مي

  ، به حملوا: از حماله »بار شد
  . يعني: مثل است  و آفالت  داري عهده معني
  و عمل  تورات  برپا داشتن  به  آه  آساني

  آن  سپس«شدند   ، مكلف است  در آن  آه  آنچه به
  عمل  آن  موجب به   يعني: سپس »ا بر نداشتندر

  آن  به  در تورات  آه  نكردند و از آنچه
  ! مثل نكردند؛ آري بودند اطاعت  مأمور شده

را   اسفاري  آه  است  الاغي  همانند مثل«  آنان
از   سفر عبارت  اسفار: جمع »آشد مي بر پشت 

  ايشود معن  خوانده  چون  آه  است  بزرگي  آتاب
را   آن  جهت  آند از اين خود را آشكار مي

مانند  ! داستانشان  ناميدند. بلي» سفر«
چند را بر او   آتابي  آه  است  خري  داستان

  وي بر پشت   داند آه بار آنند زيرا خر نمي
  داستان  بد است  چه«  يا زباله  است  آتاب
يعني:  »شمردند الله را دروغ   آيات  آه  قومي
  آه  ـ و حقا هم  خر است  آه  به  مشبه  اين

  ترين دارند ـ زشت شباهت   آن  به  يهوديان
شود  مي  زده  آنندگان تكذيب  براي  آه  است  مثلي
  نباشيد.  ! شما مانند آنان مسلمانان اي   پس

را   مثل  اين  متعال  خداي  شود آه مي  خاطرنشان
آرد   بيان  آساني  به  منظور هشدار دادن  به
بر منبر در   را ايستاده ص  اآرم  رسول  آه

  سوي و خود به  گذاشته  باقي  سخنراني  حال
  آه  شتافتند. و هر آسي  تجارتي  آاروان
  روي  از آن  و سخنراني  خطبه  شنيدن  درحال



دارد   بر او مصداق  مثل  برگرداند، اين
  تكلم  من«است:   آمده  شريف  در حديث  آه چنان

  آمثل  فمثله  يخطب  والإمام  الجمعة  ومي
،  له أنصت  يقول  اسفارا، والذي  الحمار يحمل

ـ   در روز جمعه  : هر آسجمعة  له  ليس
بگويد،   خواند سخن مي خطبه   امام  آه درحالي
  آتابي  آه  است  خري  او مانند داستان  داستان

او   به  آه  او آسي  دارد و براي چند را برمي
! نيز  باش  و ساآت  فراده  گويد: گوش يم

 »ستمگر را  و خداوند قوم«».  نيست اي  جمعه
  رو آه  از آن »آند نمي  هدايت«  طور عام به
  اول  اند. و در قدم را اختيار آرده  ستم

  قرار دارند.  آنان  در زمره  يهوديان

   

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ قلُْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّ  َّ ِ كُمْ أوَْلِياَءُ 
  ) ٦(إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ 
و   فضيلت  ادعاي  بر ساير مردم  يهوديان
فقط   پنداشتند آه داشتند و مي  برتري

   خدا  دوستان  مردم  همه  از ميان  ايشانند آه
  خداي  سباشند پ مي  وي  و عزيزان  و فرزندان

  اين  چون  دستور داد آه  پيامبرش  به  سبحان
بگو: «آنان:   آردندبه  را مطرح  باطل  ادعاي

پنداريد  ايد، اگر مي شده  يهودي  آه  آساني  اي
  ديگر پس  مردم  خداييد نه  شما دوستان  آه

  جايگاه  خود به  زعم  تا به »آنيد  مرگ  آرزوي
اگر راستگو «ابيد ي  دست و برتر خويش   گرامي
   خدا  دوستان  پندار آه  در اين »هستيد

خود   بودن  بهشتي  به  آه  باشيد زيرا آسي مي
دارد تا از   باشد، قطعا دوست  داشته  يقين
  يابد. در حديث  رهايي  پرمحنت  سراي  اين



فرمود:   آه  آمد است  عباس ابن  روايت  به  شريف
  را در آعبه صمد ؛ اگر مح گفت  لعين  ابوجهل
و   آرده  لگدمال  ، او را زير پايم ببينم
  اش (و خفه  فشارم مي  را بر گردنش  پايم
رسيد و  صخدا   رسول  خبر به  آنم). پس مي

آشكارا   آند، فرشتگان  اگر چنين«فرمودند: 
  مرگ  آرزوي گيرند و اگر يهوديان  او را مي

ود را خ  هاي ميرند و جايگاه مي  آنند، همگي
  با رسول  آه  بينند و اگر آساني مي  در دوزخ

نصاري)   را دارند (يعني  قصد مباهله ص  اآرم
  براي  باز گردند، نه ١»ملاعنه« از مباهله 
  ». مالي  يابند و نه مي  اي خود خانواده

و   ميزان  آه آند بر اين مي  دلالت  آيه  اين
 داوندخ  به  نسبت  انسان  دوستي  معيار شناخت

  . با اوست  ملاقات  براي  وي  ، آمادگي
   

ُ عَليِمٌ بِالظَّالمِِينَ    ) ٧(وَلَا يتَمََنَّوْنهَُ أبَدًَا بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيھِمْ وَاللهَّ
  آنچه  سبب  آنند به را آرزو نمي  و هرگز آن«
يعني:  »اند آرده خويش   دستهاي  به  از پيش  آه

از آفر،   آه  آنچه  سبب  هرگز به  يهوديان
 خداوند  آتاب  و تبديل  و تحريف  معاصي
از   آنند چرا آه را آرزو نمي  اند، مرگ آرده
  خود بيمناآند. خاطرنشان  اعمال  شوم  فرجام

  قرآن  از معجزات  اي معجزه  آيه  اين  شود آه مي
  موضع  به  دهد آه خبر مي  زيرا از امري است 

،  مربوط است  آينده  به  آه  در امري  ملت  يك
  هم  ملت  از افراد آن  يكي  دارد سپس  بستگي
و «آند   خبر را ثابت  اين  آيد تا خلاف نمي

                                                 
 ».۶١ عمران/  آل«؛ تفسير  نگاه ١
 



را در   آنان  پس »داناست  ستمگران  خداوند به
  آند. مي مجازات   برابر اعمالشان

   

ونَ مِنْهُ فإَنَِّهُ مُلَاقيِكُ  ونَ إلِىَ عَالمِِ الْغَيْبِ قلُْ إنَِّ الْمَوْتَ الَّذِي تفَرُِّ مْ ثمَُّ ترَُدُّ
ھَادَةِ فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ    )٨(وَالشَّ

  از آن  آه  مرگي  آن« صپيامبر   اي »بگو«
 »آيد شما مي  سر وقت  گريزيد، قطعا به مي

  آن  سوي به  آه  جهتي  از همان  مرگ  يعني: آن
با شما   زودي د و بهرس شما مي  گريزانيد، به

  داناي  سوي به  گاه آن«رو دررو خواهد شد 
در  »خواهيد شد و آشكار بازگردانيده   پنهان

  از اعمال »آرديد مي  آنچه  و به«  روز قيامت
و شما را در  »خواهد آرد  آگاهتان«  زشت

  خواهد نمود.  مجازات  برابر آن

   

ِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إذَِا نُ  لَاةِ مِنْ يوَْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ ودِيَ للِصَّ
  )٩وَذَرُوا الْبيَْعَ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

ندا   نماز روز جمعه  براي  ! چون مؤمنان  اي«
؛  است دوم   مراد از آن: اذان »شد  در داده

نشيند زيرا در  نبر ميبر م  امام  آه  گاه  آن
در   ديگري ، اذان  جز اين ص  اآرم  رسول  زمان

  فراخ  مدينه  آه  گاه  آن  نبود ولي  روز جمعه
در حضور و   عثمان ، حضرت يافت  شد و توسعه

  را در نماز جمعه  اول  اذان  صحابه  موافقت
  بلندترين  بام  افزود و امر آرد تا بر پشت

  آن  نام  مسجد آه  نزديكدر   مدينه  منزل
  را در دهند تا همه  اول  بود، اذان» زوراء«

را بشنوند.   آن  مدينه  در دور دستهاي  مردم
  اذان  بانگ  نماز روز جمعه  براي ! چون  آري

  ذآر خداوند سعي  سوي به  پس«شد   در داده



ـ   ذآر و ياد خداوند  سوي يعني: به »آنيد
  استماع مراد از آن نزد جمهور فقها   آه

  ـ بشتابيد و به  است  در مساجد جامع  خطبه
،  ؛ مانند غسل نماز جمعه  اسباب  آردن  آماده

شويد.   مسجد مشغول  سوي به  آوردن  وضوء و روي
  نماز جمعه  سوي به  برويد. از رفتن يعني )فاَسْعَوْا(

تعبير شد زيرا »  شتافتن»  يعني»  سعي»  به
و نشاط   با همت  مسلمان  انسان  آه  است  مطلوب

برخيزد   نماز جمعه  اداي  براي  و عزم  و جديت
  . البته است  و عزم  مفيد جديت  زيرا لفظ سعي

تند و   انسان  آه  نيست اين »  سعي«مراد از 
مراد   برود بلكه  نماز جمعه  سوي به  سريع
از   چرا آه  است  نماز جمعه به  و عنايت  توجه
  است  آمده  عمل  به  نماز نهي  سوي به  د رفتنتن

  چون«است:   آمده  شريف  در حديث آه  چنان
  راه  نماز به  سوي را شنيديد، به  اقامت

برويد   راه  افتيد و بايد با وقار و آرامش
را دريافتيد   آنچه  نكنيد پس  و شتاب

را   شد، آن  از شما فوت  آه  بخوانيد وآنچه
  به  شريف  در حديث  همچنين». رسانيد  اتمام به

فرمود: در   آه  است  آمده  ابوقتاده  روايت
نماز  صخدا   ما با رسول  آه  اثنايي

  مرداني  همهمه  صداي  ، بناگاه خوانديم مي
نماز را  ص  اآرم  رسول  چون  شد. پس  شنيده
فرمودند:   مردان  آن  به  آردند، خطاب  تمام

! فقط با  ؟ گفتند: هيچ است  شده  شما را چه«
. فرمودند:  آرديم مي  نماز حرآت  سوي به  شتاب

نماز   به  آه  نكنيد و هنگامي ديگر چنين 
وقار   برويد آه  راه  اي گونه رويد، بايد به مي

را   آنچه  باشد پس  بر شما حاآم  و آرامش



  از شما فوت  آه  دريافتيد بخوانيد و آنچه
  ».رسانيد  مامات  را به  شد، آن

  سبب  روز را به  اين  آه  ذآر است  شايان
»  جمعه«نماز،   براي  در آن  مردم  اجتماع

روز را   اين  اعراب  از آن  ناميدند و قبل
  آه  است  ناميدند. نقل مي  رحمت  يعني»  عروبه«

  بن ناميد، آعب  را جمعه  آن  آه  آسي  اولين
روز نزد   در آن  مردم  رو آه  بود، از آن  لؤي

؛  آه  ذآر است  بودند. شايان  آرده  او اجتماع
برگزار آردند  صخدا   رسول  آه  اي جمعه  اولين

  هجرت  مدينه  به  آه  گاه  در قباء بود آن
  بني  را در سراي  و نماز جمعه  آرده
  آه  آسي  نمودند و اولين  اقامه  عوف بن سالم
، نماز  مدينه  به صخدا   رسول از هجرت   قبل
بود   زراره آرد اسعدبن  اقامه  را در آن  جمعه
  مايلي  در يك  واقع  اي را در قريه  آن  آه

گويد:  مي  حجر عسقلاني  آرد. ابن  اقامه  مدينه
  شد اما در آن  فرض  در مكه  نماز جمعه«

در   تعداد مسلمانان  نگرديد، چرا آه  اقامه
شعار نماز   آه  علت  بود. يا بدان  اندك  مكه
  به  در مكه ص  اآرم  و رسول  است  اعلان  جمعه

بردند و  مي  را پيش  آار دعوت  طور پنهاني
  ». ظهور نداشت  شعار در آنجا زمينه  اين

يعني: در  »را رها آنيد  و خريد و فروش«
خريد و   ، معامله جمعه  اذان  شنيدن  هنگام
نيز   ر معاملاتساي  آنيد. البته  را ترك  فروش
ذآر   شود پس مي  ملحق  خريد و فروش  معامله  به

  آه  است  آن  براي»  خريد و فروش»  اختصاصي
  مربوط به  اعمال  از مهمترين  معامله  اين

آن   در روز به  شخص  آه  است  معيشت  آسب  اسباب
  تمام  مفيد ترك  معني  شود لذا اين مي  مشغول 



باشد.  ديگر نيز مي  عاملاتو م  تجارت  انواع
  براي  مؤذن  در روز جمعه  ، چون بنابراين

و   خريدو فروش  نوع  ، هيچ گفت  نماز اذان
و   وجود، احناف  . با اين روا نيست  اي معامله
  در اين  هرچند معامله  ها برآنند آه شافعي
  اي معامله  اما چنانچه  است  شرعا حرام  وقت

و منعقد   است  صحيح  معامله  ، آن گرفت  انجام
  معامله  نفس  متوجه  و حرمت  شود زيرا نهي مي

  الهي  از فرض  خاطر غفلت  به  نهي بلكه   نيست
ها آن  ها و مالكي باشد. اما در نزد حنبلي مي

 »اين«.  است  و فسخ  نيست  صحيح  معامله 
خريد و   وفروگذاشتن ذآر خدا  سوي به  شتافتن
يعني: بهتر از  »بهتر است  يتانبرا«  فروش

  سوي به  سعي  و فروگذاشتن  معامله  دادن انجام 
اجر    خدا  فرمان  زيرا بر امتثال  نماز است

اگر «باشد؛  مي  مترتب  بزرگي و جزاي 
  و دانايي  علم  يعني: اگر از اهل »دانيد مي

  بر شما پنهان  حقيقت  هستيد، مسلما اين
شما   نماز براي  سوي به  نشتافت  ماند آه نمي

  . و داد و ستد است  بهتر از معامله
   

 َ ِ وَاذْكُرُوا اللهَّ لَاةُ فاَنْتشَِرُوا فيِ الْأرَْضِ وَابْتغَُوا مِنْ فضَْلِ اللهَّ فإَذَِا قضُِيتَِ الصَّ
  ) ١٠كَثيِرًا لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ (

نماز   يعني: چون »شد  نماز گزارده  و چون«
شديد   فارغ  آن  آرديد و از اداي  مرا تما

و   تجارت  براي »شويد  پراآنده  در زمين«
  در امر گذران  بدان  آه  و آاروباري  معامله
  شود آه مي  نياز داريد. خاطرنشان  تان زندگي

و   وجوب  نه است   امر در اينجا مفيد اباحت
را بعد   هر امري  آه  آساني  براي  است  حجتي

  و از فضل«دانند.  مي  اباحت  براي  از نهي



بر   بدان  آه  وي  يعني: از رزق »آنيد  الله طلب
و از فوايد   است  آرده  و انعام تفضل  بندگانش
و «آنيد   و آار طلب  و آسب  معاملات  و منافع

خريد   در اثناي »خداوند را بسيار ياد آنيد
  نكرده  را فراموش   خدا  پس  و معامله  و فروش

خير   در قبال  و سپاس  و او را با شكرگزاري
  هدايتتان آن   سوي به  آه  اي و اخروي  دنيوي
، بسيار ياد آنيد و نيز او را  است  آرده

  شمارا به  آه  اذآاري  وسيله  ياد آنيد، به
،  حمد، تسبيح  گفتن  آند؛ چون مي  نزديك  وي

تا رستگار «تكبير، استغفار و مانند اينها 
  شريف  . در حديث خير دنيا و آخرت  به »يدشو

فقال:   الأسواق  سوقاً من دخل   من«است:   آمده
  وله  الملك  له  له  لاشريك  وحده  إلاالله  لاإله

  ألف  له  الله  قدير، آتب  شي آل   الحمد وهو علي
  : هر آسسيئة  ألف  ألف  حسنة ومحا عنه  ألف
د و بگويد: از بازارها درآي  بازاري  به

  وله  الملك  له  له  لاشريك  وحده  الاالله لااله
  قدير، خداوند براي  شي آل   الحمد، وهو علي

نويسد و از او هزار  مي  او هزارهزار حسنه
  ».آند را محو مي  هزار گناه

از   بعضي  نماز جمعه  اهميت  مناسبت  و به
را در اينجا   جمعه  و امور مربوط به  احكام
  آنيم: مي  نقل

بر   نماز جمعه  اداي  آيه  اين  دليل  ـ به ١
جمهور   رأي  و اين  است  عين  فرض  هر مسلماني

  دليل  باشد و نيز به مي  و جمهور ائمه  امت
  ودعهم  عن  أقوام  لينتهين«شريف:   حديث  اين

  ، ثم قلوبهم  علي  الله  أو ليختمن  الجمعات
از   هايي يد گروه: باالغافلين  من  ليكونن

  بردارند، در غير آن  دست  جمعه  نمازهاي  ترك



  نهد، سپس مهر مي  بر دلهايشان  عزوجل  خداي
در   همچنين». شوند مي  از غافلان  طور قطع  به

  ثلاث  الجمعة  ترك  من«است:   آمده  شريف  حديث
  : هر آسقلبه علي  الله  تهاونا بها، طبع  مرات
  سه  انگاري و سهل  گرفتن  سبك  ويرا از ر  جمعه

مهر   بر دلش آند، خداوند  بار ترك
ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ (خطاب:   آه  ذآر است  شايان». گذارد مي
  بنابراين  است  مكلفين  به  اجماعا مخصوص )آمََنوُا

،  گير، مسافران زمين  ، اشخاص بيماران
آه   و پيرمرداني  ، نابينايان ، زنان بردگان

توانند ـ در  نمي رفته   راه  جز با راهنما به
  نيستند.  آن  انجام  به  ـ مكلف  نزد ابوحنيفه

طور  به  وقت  در اول  نماز جمعه  به  ـ رفتن ٢
  شريف  زيرا در حديث  است  مستحب  زودهنگام

در   و مسلمانان صخدا   رسول  آه  است  آمده
  و غذايرفتند  مي نماز جمعه   به  وقت  اول
آردند مگر بعد  نمي  (نهار) را تناول  چاشت

  آمده  شريف  در حديث . همچنين  آن  از اداي
آند   جمعه  غسل  در روز جمعه  هر آس«است: 

  شتري  نماز برود، گويي  به  اول  در ساعت  سپس
  دوم در ساعت   و هر آس  است  آرده  را قرباني

  را قرباني  گاوي  برود، گويي  نماز جمعه  به
نماز   به  سوم در ساعت   و هر آس  است  آرده
  را قرباني  داري شاخ قوچ   برود، گويي  جمعه
نماز   به  چهارم  در ساعت  و هر آس  است  آرده
  را قرباني  ماآياني  مرغ  برود، گويي  جمعه
نماز   به  پنجم  در ساعت  و هرآس  است  آرده
  نموده  را صدقه  مرغي تخم  برود، گويي  جمعه
آيد   بيرون  خطبه  براي  امام  چون  پس است 

ذآر گوش   شوند و به حاضر مي  فرشتگان
  ».دهند فرامي 



.  فرض  نه  است  يا مستحب  سنت  جمعه  ـ غسل ٣
  آل  علي  الله  حق: « است  آمده  شريف  در حديث

  ، يغسل سبعة أيام  آل  في  يغتسل  أن  مسلم
هر   بر ذمه  خداوند است : حقوجسده  رأسه

آند   روز يكبار غسل  در هر هفت  آه  مسلماني
در   همچنين». را بشويد  خويش و سر و بدن 

در روز جمعه   هر آس: « است  آمده  شريف  حديث
  را نيكو گرداند، سپس  خويش  وضو آند و وضوي 

فرادهد و  و گوش   رفته  نماز جمعه  سوي به
  ميان  او گناهان  براي وندباشد، خدا  خاموش
  سه  اضافه  ديگر را به  تا جمعه  جمعه  اين

  را لمس  سنگريزه  آمرزد و هر آس روز ديگر مي
آند)   ها مشغول سنگريزه  خود رابه  آند (يعني

».  است  داده  انجام  اي قطعا آار بيهوده
در   آه  است  نمازگزار مستحب براي   همچنين
را بپوشد،   خويش  جامه  ترينبه  جمعه  مراسم

  آند، مسواك  استعمال  عطر و مواد خشبوآننده
  بدارد.  بزند و خود را پاآيزه

شود، ساقط   در روز عيد واقع  ـ اگر جمعه ۴
گويد:  مي حنبل احمد بن  امام  شود. ولي نمي

ساقط   جمعه  يكجا شد، فرض  عيد و جمعه  چون«
  ».شود مي

  سوي (سعي) به  شتافتن  آه  است  آن  ـ صحيح ۵
و (ذآر الله)   است  ) واجب(ذآرالله: ذآر خداوند

ـ   ـ هر سه  و موعظه  نماز، خطبه  شامل
  شود. مي

شرط وجود عدد در   ـ علما بر تحقق ۶
اند زيرا  آرده  اجماع  نماز جمعه  برگزاري

  مگر به  است  نشده  ناميده  نام  اين  به  جمعه
وجود دارد. ازنظر   در آن  آه  اجتماعي  سبب

  محمد، حد اقل  و امام  ابوحنيفه  امام



  در نماز جمعه  بايد بجز امام  آه  تعدادي
هرچند مسافر يا   است  تن  حاضر باشند، سه

استناد   ها به مالكي  باشند. ولي  مريض
را   تعداد آن  آيد، حداقل بعدا مي  آه  روايتي
ها و  فعياند. و شا شرط آرده  تن دوازده
  را چهل  در آن  تعداد حاضران  ها اقل حنبلي

  مسافر هم  آه شرط اين  اند به ذآر آرده  تن
  باشند.  منطقه  آن  و از اهل  نبوده

و   اذن  بدون  نماز جمعه  ـ برگزار نمودن ٧
  است  اسلامي) صحيح  دولت  (رئيس  حضور امام

، يا  ، يا جانشين وجود امام  اما ابوحنيفه
  . است  را شرط آرده  وي  اذن

خواهد   بعد اشاره  در آيه  خطبه  احكام  و به
  شد.

   

ِ خَيْرٌ مِنَ  وا إلِيَْھَا وَترََكُوكَ قاَئِمًا قلُْ مَا عِنْدَ اللهَّ وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْوًا انْفضَُّ
ازِقيِنَ  ُ خَيْرُ الرَّ   )١١(اللَّھْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهَّ

  نقل  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
قرار   در فقر و فاقه  مدينه  اند: مردم  آرده
  آه بود و درحالي  اي بودند، روز جمعه  گرفته
  جمعه ايراد خطبه   مشغول ص  اآرم  رسول

سر رسيد   از شام  اي تجارتي  بودند، آاروان
و از   شتافته آن   سوي به  سراسيمه  مردم  پس

ـ   شدند تا بدانجا آه  متفرق  محضر ايشان
مرد و   ـ در مسجد جز دوازده  روايتي  بنا به

  و چون«شد:   نازل  نماند پس  باقي  زن  هفت
 »بشتابند  آن  سوي ببينند، به  يا لهوي  تجارت

ها و دادوستدها را  آسب  انواع  تجارت: تمام
  گرميسر  از اسباب  شود ولهو: عبارت مي  شامل

وا إلِيَْھَ ( . و ساز و آواز است  مانند طبل  )اانْفضَُّ
  سوي به  شوند آه مي  متفرق  يعني: درحالي



و تو را «اند  آورده  روي  تجارتي  آاروان
  بگو: آنچه«بر منبر  »رها آنند  ايستاده

همانا   آه  بزرگ  از پاداش »نزد خداوند است
  از تجارتو   از سرگرمي«باشد؛  مي  برين  بهشت

  سوي به  آه دو آاري  يعني: از آن »بهتر است
در   ماندن  باقي  خاطر آن  و به  شتافته  آن

را فرو  ص  اآرم رسول  خطبه  مسجد و شنيدن
روزي   و خداوند بهترين«  گذاشتيد، بهتر است

شويد،   روزي  از او طالب  پس »است دهندگان  
  سوي به  طاعت  آنيد و با انجام  بر او توآل
  آار از اسباب  شويد زيرا اين  او متوسل

  آننده جلب  عوامل  و از بزرگترين  رزق  تحصيل
  باشد. شما مي  سوي به  آن

  آيه  در اين  ذآر خطبه  مناسبت  علما به
  بيان جمعه   خطبه  را پيرامون  ، احكامي آريمه
  از آن  موارد مهمي  به  اند آه آرده
  پردازيم: مي

ايراد   در اثناي  خطيب  آه  است  شروعـ م ١
  عليه  متفق است   حكمي  بايستد و اين  خطبه

و  ص  اآرم  رسول  آه  رسيده  اثبات  زيرا به
  جز در حالت بعد از ايشان   خلفاي  همچنين
اند. اما  ايراد نكرده  خطبه  ايستادن
  پس  است  سنت  نزد ابوحنيفه  در خطبه  ايستادن

ايراد آرد،   خطبه  نشسته  حالت  به  اگر امام
  شود ولي مي  باشد زيرا مقصود حاصل جايز مي

  ها ايستادن . در نزد مالكي با آراهيت  همراه
ها  ها و حنبلي اما در نزد شافعي  است واجب 

جز   ، خطبه بنابراين  شرط است  خطيب  ايستادن
  آند. پيدا نمي  صحت  آن  به



شرط   ايراد خطبه  هـ جمهور علما برآنند آ ٢
جز با ابراد   و نماز جمعه  است  انعقاد جمعه

  شود. نمي  صحيح  خطبه

  بر آمان  ايراد خطبه  بايد در حال  ـ خطيب ٣
  به  شريف  دهد زيرا در حديث  تكيه  يا عصايي

  است  آمده  وقاص ابي از سعدبن  ماجه ابن  روايت
  خطبه  در غزوات  چون صخدا   فرمود: رسول  آه
  دادند و چون مي  تكيه  خواندند، بر آماني مي

  تكيه خواندند، بر عصايي مي  خطبه  در جمعه
  دادند. مي

بر   خطيب  وقتي  ـ جمهور علما برآنند آه ۴
بگويد   سلام  منبر بالا شد، بايد بر مردم

  جابربن  روايت  به  شريف  زيرا در حديث
بر  ص  اآرم  لرسو چون   آه  است  آمده كعبدالله

گفتند.  مي  سلام  رفتند، بر مردم منبر بالا مي
  . نيست  ، سنت خطيب  گفتن سلام اما در نزد مالك 

و   وضويي از بي  ، پاآي ـ در نزد شافعي ۵
ايراد  اآبر و اصغر) در حين   (حدث  جنابت
  اما در نزد جمهور فقها اين  شرط است  خطبه

  اگر خطيب  پس  است  لازم  ولي  امر شرط نيست
  دارد.  ايراد آرد، صحت  خطبه  آن  بدون

  حد خطبه  آمترين  ـ اآثر فقها برآنند آه ۶
  عزوجل  خداي  حمد و ستايش  خطيب  آه  است  اين

  درود بفرستد، به ص و بر پيامبرش  را گفته
را   از قرآن  اي آند و آيه  سفارش  الهي  تقواي

آند مگر   چنين نيز  دوم  بخواند. و در خطبه
  دعا آردن  آيه  خواندن  جاي به  دوم  در خطبه

  محقق  ، خطبه آمتر از اين  . و به است  واجب
اگر   آه  است  بر آن  ابوحنيفه  شود. ولي مي

، يا تكبير  بر حمد، يا تسبيح  در خطبه  امام
  زيرا روايت  است  درست  وي  آرد، خطبه بسنده 



بر منبر بالا شد وگفت:   عثمان  آه  است  شده
درافتاد و گفت:   لرزه  به  ، سپس» الحمد الله«
را   مقالي  مقام  اين  ابوبكر و عمر براي«

  فعال  امامي  آردند و شما به مي  آماده
  زودي هستيد و به  قوال  نيازمندتر از امامي

از منبر   سپس». ها خواهد آمد شما خطبه  به
در   وي  عمل ن فرود آمد و نمازگزارد و اي

  بر وي  هم  از ايشان  بود و آسي  محضر صحابه
  انكار نكرد.

  ايراد خطبه  در هنگام  حاضران  ـ سكوت ٧
  همگي آه   است  اين  و سنت  است  واجب  امام
شنوند  را مي  خطبه  آه  آساني  آنند، چه  سكوت
ـ   شنوند و هر دو گروه نمي  آه  آساني  و چه

در   ـ در اجر برابرند و هر آسشاءالله   ان
بگويد، آار لغو و  سخن   خطبه  اثناي
با   نمازش  ولي  است  داده  را انجام  اي بيهوده

  شود. فاسد نمي  گفتن سخن  اين

  بايد ـ به  بر منبر رفت  چون  ـ امام ٨
  مردم سوي  ـ رو به ص  اآرم رسول  از فعل  پيروي
  نمايد.

  در حالي  هر آس  هـ جمهور فقها برآنند آ ٩
خواند،  مي  خطبه  امام  مسجد وارد شد آه  به

نماز بگزارد و بعدا بنشيند   بايد دو رآعت
  است  آمده جابر روايت  به  شريف  زيرا در حديث

  در روز جمعه  چون«فرمودند:  صخدا   رسول  آه
  خطبه  امام  آمد آه  از شما در حالي  يكي
بگزارد و بايد   آعتبايد دو ر  خواند پس مي

». نمايد  عمل  اختصار و سبكي در آنها به 
  آه  است  اين  زهري  شهاب و ابن  مالك  اما رأي
  ايراد خطبه  به  امام  بودن مشغول   در حال

  امام  شدن  نبايد نماز گزارد زيرا بيرون



  ، آلام وي  نماز را و آلام  ايراد خطبه براي 
  آند. مي  را قطع

  امام  ايراد خطبه  در حال  شدن  وابـ خ ١٠
  روايت به  شريف  زيرا در حديث  است  مكروه
 ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  جندب بن سمره

  از شما را در اثناي  يكي  چون«فرمودند: 
  (چرت) در رسيد، بايد به  پينكي  خواب  خطبه
  جاي  را به  و رفيقش  نشسته  رفيقش نشستن   جاي

خود جابجا شود   يعني: از جاي». بنشاندخود 
  برود.  از سرش  تا خواب

؛   است  آمده  احاديثي  جمعه  ـ در فضيلت ١١
  روايت  به  ذيل  شريف  حديث  جمله  از آن

  از روز جمعه صخدا   رسول  آه  است  ابوهريره
  و در آن«فرمودند:   گاه  آن  آرده  يادآوري
  درحال  مسلماني  هبند  هيچ  آه  است  ساعتي
آند و در  نمي  همراهي  ساعت  نماز با آن  اداي
طلبد  نمي  چيزي  عزوجل  از خداي  حال  همان

». دهد مي  وي  را به  آن  تعالي  حق  آه مگراين
  مسلم صحيح   روايت  به  شريف  در حديث  همچنين

 ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  از ابوموسي
دعا)   اجابت  ساعت (يعني  عتسا  اين«فرموند: 

بر   امام  آه  است  آن  از ميان  در روز جمعه
  نماز تمام  آه  گاه نشيند تا آن منبر مي

  ».شود مي

  صدر خطبه  آه  است  آمده  زهري  ـ در روايت ١٢
  نحمده  الحمد الله«بود:   چنين صخدا   رسول

شرور   من  ، ونعوذ به ونستغفره  ونستعينه
فلا   يضلل  ومن  له  فلا مضل  يهد الله  من أنفسنا.

محمداً   وأن  إلا الله  لا إله  . ونشهد أن له  هادي
بشيراً ونذيراً  بالحق   ، أرسله ورسوله  عبده
فقد رشد   ورسوله  الله  يطع  الساعة. من  يدي  بين



  ربنا أن  الله  . نسأل يعصهما فقد غوي  ومن
  ويتبع  رسوله  ويطيع  يطيعه  يجعلنا ممن

  ». وله  به ، فإنما نحن  سخطه  ويجتنب  رضوانه



 ﴾منافقون   سوره ﴿
 . است  ) آيه١١(  و داراي  است  مدنی

   

با   افتتاح  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
  و مواقف  منافقان  ها و اوصاف رسوايي  بيان

،  و مؤمنان ص  اآرم  رسول  عليه  آنان  دشمنانه
  متضمن  سوره شد. اين   ناميده»  منافقون«

  هاي و دسيسه  منافقان  اخلاق  عليه  سختي  هجوم
  . است  آنان

   

 ُ ُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ ِ وَاللهَّ إذَِا جَاءَكَ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نشَْھَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ
   )١(ونَ يشَْھَدُ إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ لكََاذِبُ 

  است  آسي  منافق »نزد تو آيند  منافقان  چون«
  و آفر را پنهان  را آشكار آرده  اسلام  آه
  منافقان  ! چونصپيامبر   اي  دارد. يعني مي
حاضرشوند؛   مجلست  تو رسند و به  به
  را آه  آنچه  خود خلاف  زبانهاي  به »گويند مي«

  آه  دهيم مي  گواهي«است:   در دلهايشان
  منافقان »تو پيامبر خدا هستي  گمان بي

آنند،  مؤآد مي» تأآيد  لام«را با   شان گواهي
، از  گواهي  اين  آه اين  اشعار و اعلام  براي
صادر   و عقيده  نيت  با خلوص  وهمراه  دل  صميم
  است  و نحلف  (نشهد)، نعلم  . معناي است  شده

تو   آه  خوريم و سوگند مي  دانيم يعني: مي
تو   داند آه و خداوند مي«  خدا هستي  رسول

  از جانب  است  تصديقي  اين »پيامبر اويي
محمد   رسالت  حقانيت  بر گواهي  عزوجل  خداي

  تا چنين  است  آن  متضمن  منافقان  سخن  آهص
  در جمله  منافقان  تكذيب  شود آه نمي  فهميده



خداوند  و«باشد  مي  حقيقت  اين  ، متوجه بعدي
در  »دروغگويند  منافقان  دهد آه مي  گواهي
  اآرم  رسول  بر رسالت  شان گواهي  ادعا آه  اين
، هرچند  است  عقيده  و خلوص  قلب  از صميم ص

  به  دادنشان  صرفا گواهي آه   محض  لفظ و بيان
زيرا   نيست  ، دروغ است  رسالت  بر صحت  زبان

  . است  حق  سخنشان  لفظ اين
   

ِ إنَِّھُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ   )٢(اتَّخَذُوا أيَْمَانھَُمْ جُنَّةً فصََدُّ
يعني:  »اند خود را سپر گرفته  سوگندهاي«

خود   ايمان  شما درباره  به  را آه  سوگندهايي
را از   اند تا آنان خورند، سپر قرار داه مي

خود را  سر آن   در پشت دارد و  گزند شما نگه
  و اسير نشوند. اين  دارند تا آشته  پنهان

أشهد: «لفظ:   آه  است  بر آن  تعبير دليل
خدا   از راه  پس«.  سوگند است»  دهم مي  گواهي

و   را از ايمان  يعني: مردم» اند باز داشته
  شك  سبب  اند، به باز داشته  جهاد و طاعات

از   آه  در نبوت  زدن نهو طع  جويي ، عيب پراآني
آنان   آنچه  بد است  چه«  است  سرزده  آنان

 خدا  از راه  و بازداشتن  از نفاق »آنند مي 
.  
   

  )٣(ذَلكَِ بأِنََّھُمْ آمََنوُا ثمَُّ كَفرَُوا فطَبُعَِ عَلىَ قلُوُبِھِمْ فھَُمْ لَا يفَْقھَُونَ 

و   خدا  از راه  ، بازداشتن گفتن  دروغ »اين«
  ايمان  آنان  آه  است آن   سبب  به«  زشت  اعمال
در  »آافر شدند  سپس«  نفاق  از روي »آوردند
  درباره  آريمه  قولي: آيه امر. به  باطن
مرتد   آوردند، سپس  ايمان  شد آه  نازل  گروهي
بر   پس«خود برگشتند   و از ايمان  شده



  آفرشان  سبب  به »شد  مهر نهاده  دلهايشان
  دلهايشان  به  ايماني  ا ديگر بعد از اينلذ
و  »يابند در نمي  آنان  پس«يابد  نمي  راه
و رشد و   صلاح  را آه  فهمند آنچه نمي

  . است  در آن  شان هدايت
   

دَةٌ وَإذَِا رَأيَْتھَُمْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُھُمْ وَإنِْ يقَوُلوُا تسَْمَعْ لقِوَْلھِِمْ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّ 
ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ    )٤(يحَْسَبوُنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَليَْھِمْ ھُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْھُمْ قاَتلَھَُمُ اللهَّ

تو را   ، بدنهايشان را ببيني  آنان  و چون«
و منظر   و هيأت  يعني: شكل »آورد  شگفت  به

  چرا آه  آور است شگفت  بيننده  براي  آنان
  و بارونق  تروتازه  مايليو ش  شكل  آنان

  گوش  سخنشان  گويند، به  سخن  و چون«دارند 
،  است  و راست  حق سخنشان  آه  و پنداري »دهي

  و بليغ  فصيح  و بياني  زبان  آه  از بس
  رئيس  ابي عبدالله بن آه   ذآر است  دارند. شايان

منظر   ، تنومند و خوش فصيح  شخصي  منافقان
  سخنش  به صخدا   ، رسول گفت مي  نسخ بود و چون 

اند  الوارهايي آنان   گويي«دادند  فرامي  گوش
  در نشستن  منافقان »بر ديوار  داده  تكيه

  تكيه  حال  بهص  اآرم  رسول  خود در مجالس
  اي تهي  ميان  چوبها و الوارهاي  ، به داده
،  است  داده ديوار تكيه   به  اند آه شده  تشبيه
دانند  مي  فهمند و نه مي  چيزي  نه  آه  ييچوبها

  از آن  صاحبش  آه و علمي  نافع  زيرا از فهم
الوارها   آه اند چنان مند گردد خالي بهره

  هر بانگي«باشند  مي  و فهم  فاقد درك  اشباحي
با   يعني: آنان »پندارند را بر ضد خود مي
و   خود، از باطن  اجسام وجود تنومندي 

  را آه  هر بانگي  اند آه تهي  چنان  معنويت
خود   عليه  هلاآي  را بانگ  شنوند، آن مي



  آنان  بانگ  آن  آنند آه پندارند و تصور مي مي
  فرود آمده  و برآنان  قرار داده را هدف 

و   مرعوب  جبونند و دلهايشان  آه  ، از بس است
و   ارواح  بدون  اشباحي  آنان  پس  است  بيمناك
  شريف  هستند. در حديث  معني  بدون  هاييصورت
  صورتها و اموالتان  به خداوند«است:   آمده
  دلها و اعمالتان فقط به  نگرد بلكه نمي
  بيم  از آن  قولي: منافقان  به». نگرد مي

  شود آه  نازل  آياتي آنان   درباره  داشتند آه
  را بدرد و خونها و مالهايشان  هايشان پرده

از   اند پس خود دشمن  آنان«گرداند   احرا مب
  عليه  فرصتي  به  آه از اين »برحذر باش  آنان

  آگاه  از اسرارت  يابند، يا بر چيزي  تو دست
  دشمنان  براي  جاسوساني  گردند زيرا آنان

   يعني: خدا »خدا بكشدشان«هستند   آافرت
خود طرد   آند و از رحمت  را لعنت  آنان

  آه  مؤمنان  به  است  تعليمي  يننمايد. يا ا
  بيراهه  چگونه«را بگويند   سخن  اين
و از   برگشته  از حق  يعني: چگونه »روند؟ مي
گرايند و تا آجا از حقيقت  آفر مي  سوي به  آن
  روايت  به  شريف  اند؟ در حديث يافته  انحراف 

  رسول  آه است  آمده  احمد از ابوهريره  امام
  علامات  للمنافقين  إن«ودند: فرم صخدا 
،  نهبة ، وطعامهم لعنة  بها: تحيتهم  يعرفون

المساجد إلا   ، ولا يقربون غلول  وغنيمتهم
  إلا دبرا، مستكبرين  الصلاة  هجرا، ولا يأتون

  ، صخب بالليل  ، خشب ولا يؤلفون  لا يألفون
هستند   هايي نشانه  داراي  : منافقانبالنهار

  شوند: درود و شادباش مي  شناخته با آنها  آه
  (بي  غارت  و غذايشان  است آنها لعنت   گفتن

، جز  و خيانت  غلول  خير و برآت) و غنيمتشان



  مساجد نزديك  به  و گرانباري  با سستي
نماز   به  شوند و جز در آخر وقت نمي
  الفت  اند، نه آيند، مستكبر و گردنكش نمي
گيرند،  قرار مي  فتمورد ال  گيرند و نه مي

  داري زنده  (شب  اند در شب خواب  سنگين
  ».اند در روز و داد آشنده  آنند) و جيغ نمي

   

ونَ  وْا رُءُوسَھُمْ وَرَأيَْتھَُمْ يصَُدُّ ِ لوََّ وَإذَِا قيِلَ لھَُمْ تعََالوَْا يسَْتغَْفرِْ لكَُمْ رَسُولُ اللهَّ
  ) ٥(وَھُمْ مُسْتكَْبرُِونَ 

شود، بياييد تا   گفته  آنان  به  و چون«
آند،   آمرزش  شما طلب  پيامبر خدا براي

  يعني: از روي »خود را برگردانند سرهاي 
در   ميلي بي  نشانه  و به  سخن  اين  تمسخر به

  خود، سرهاي  براي صپيامبر   خواهي آمرزش
  وآنان«پيچانند  دهند و مي مي  را تكان  خويش

از  »تابند برمي  روي  انتكبرآن  آه  بيني را مي
  ايشان  خواهي آمرزش و درخواست  ص  اآرم  رسول
  خود زيرا خود را بزرگتر از آن  براي
  ارزش را حقير و بي  خواهي بينند وآمرزش مي

  آنند. تصور مي

گويد:  مي  آريمه آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده
 خدا  نزد رسول  شد؛ آاش  گفته  ابي عبدالله بن  به
خواستند.  مي  تو آمرزش  تا براي  رفتي مي ص

  سرش  بيني تكبر و خودبزرگ  نشانه  اما او به
  شد.  نازل  آيه  اين  گاه  را برگرداند. آن

   

َ لَا يھَْدِي ُ لھَُمْ إنَِّ اللهَّ  سَوَاءٌ عَليَْھِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لھَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفرِْ لھَُمْ لنَْ يغَْفِرَ اللهَّ
  ) ٦(الْقوَْمَ الْفاَسِقيِنَ 

  آمرزش  برايشان  ، چه است  يكسان  آنان  براي«
هرگز  »نخواهي آمرزش   ، يا برايشان بخواهي



رو   رساند، از آن نمي  سودي  آنان  آار به  اين
و بر آفر خود   فشرده خود پاي   بر نفاق  آه

را   هرگز خداوند آنان«ورزند  استمرار مي
  بر نفاق  آه  يعني: مادامي »دنخواهد آمرزي

خداوند   گمان بي«باشند   خود قرار داشته
يعني:  »آند نمي  را هدايت  فاسقان  گروه
  طاعت  از دايره  رفتن در بيرون   را آه  آساني

  پاي خداوند  هاي در نافرماني  و فروروي
قطار   اين  اول  در صف  منافقان  اند، آه فشرده

  قرار دارند.

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري ابن
اسْتغَْفرِْ لھَُمْ أوَْ لَا تسَْتغَْفرِْ لھَُمْ إنِْ (  آيه  آند: چون مي  روايت

ُ لھَُمْ  ةً فلَنَْ يغَْفرَِ اللهَّ   نازل» ٨٠/ توبه« )تسَْتغَْفرِْ لھَُمْ سَبْعِينَ مَرَّ
در   برايم«فرمودند:  ص  اآرم  شد، رسول

بر هفتاد   پس  شده  داده  رخصت  هيخوا آمرزش
، شايد  افزايم مي  آنان  براي  خواهي بار آمرزش

خداوند   پس». بيامرزد  بر آنان  عزوجل  خداي
  . )سَوَاءٌ عَليَْھِمْ أسَْتغَْفرَْتَ لھَُمْ...(فرمود:   نازل  متعال

   

ِ خَزَائنُِ ھُمُ الَّذِينَ يقَوُلوُنَ لَا تنُْفقِوُا عَلىَ مَنْ عِنْدَ رَسُ  َّ ِ وا وَ ِ حَتَّى ينَْفضَُّ ولِ اللهَّ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلكَِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لَا يفَْقھَُونَ    ) ٧(السَّ

از   دو نمونه  بيان  به  تعالي  حق  سپس
اول   پردازد، نمونه مي  منافقان  هاي دشمني

گويند، بر  مي  اند آه  آساني  آنان«است:   اين 
نكنيد  خدا هستند انفاق   نزد رسول  آه  آساني

. مراد  وي  از پيرامون »شوند  تا پراآنده
و «مهاجرانند   آسان: فقراي  از اين  آنان
  ازآن  آسمانها و زمين  هاي گنجينه  آه آن  حال

  مهاجران  اين دهنده  او قطعا روزي  پس »خداست
  آه »يابند در نمي  منافقان  ولي«  است



و   است خداوند  دست  به  ارزاق  يها خزانه
بر   متعال  خداي  پندارند آه ، مي بنابراين
  دارد. نمي ارزاني   گشايش  مؤمنان

گويد: از  مي  نزول  سبب  در بيان  ارقم زيدبن
گفت:  خود مي  ياران  به  آه  شنيدم  ابي عبدالله بن

نكنيد   هستند خرج صنزد محمد  آه  بر آساني«
  اين  پس». شوند  پراآنده وي   مونتا از پيرا

  را به  و او آن  گفتم  عمويم  را به  وي  سخن
مرا خواستند و   رساند، ايشانص   اآرم  رسول
  به  گاه  . آن آردم  نقل  ايشان  را به  جريان

فرستادند،   و يارانش  ابي عبدالله بن دنبال 
را   سخن  اين  آنها آمدند و سوگند خوردند آه

و   مرا تكذيب ص  اآرم  رسول  اند. پس تهنگف
  چنان  بر اثر آن  نمودند آه  را تصديق  آنان
  از آن  قبل  داد آه  دست  من  به  سختي  حالت

بود   نداده  دست من   به  حالت  هرگز مانند آن
إذَِا جَاءَكَ (آيه:   گاه  ... آن نشستم  ام و در خانه

،  آيات  اين  بعد از نزولشد.  نازل  )الْمُناَفقِوُنَ...
  آيات  فرستادند و اين  من  دنبال  به  ايشان

همانا «فرمودند:   خواندند، سپس را بر من 
  ».آرد  تو را تصديق  خداوند

   

ةُ وَلِرَ  ِ الْعِزَّ َّ ِ سُولهِِ يقَوُلوُنَ لئَنِْ رَجَعْناَ إلِىَ الْمَدِينةَِ ليَخُْرِجَنَّ الْأعََزُّ مِنْھَا الْأذََلَّ وَ
  )٨(وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَلكَِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لَا يعَْلمَُونَ 

است:   اين  منافقان  از دشمني  دوم  نمونه
از  »باز گرديم  مدينه  گويند: اگر به مي«

عزتمندتر   آه  آس  قطعا آن«  مصطلق بني  غزوه
خواهد   تر را از آنجا بيرون زبون  ، آن است
  رئيس  ابي ، عبدالله بن سخن  اين  گوينده »آرد

از   ملعون  مراد آن  بود آه  منافقان



و   ، خود وي گان و بلندپايه  عزيزتران
و   تران از ذليل  و مرادش  همراهانش
  ايشان  و همراهان ص  اآرم  ، رسول گان فرومايه
  بودند.

از   آيه  اين  نزول  سبب  احمد در بيان  امام
  فرمود: من آه   است  ردهآ  روايت  ارقم زيدبن

  حضور داشتم ١ تبوك  در غزوه صخدا   با رسول
از   و ديگري  از مهاجران  يكي  آه  و دو تن

  آشمكش  با هم  آب  انصار بودند، بر سر نوبت
  مدينه  گفت: اگر به  ابي عبدالله بن  آردند پس
، خوارتر  عزيزتر است  آه  آس  ، آن بازگشتيم
  نزد رسول  خواهد آرد، من  نبيرو  را از آن

  وي  سخن  را از اين  و ايشان  آمدم ص  اآرم
، مانند  داستان  ... و ادامه  ساختم  آگاه
  . است  قبل  در آيه  ذآر شده  نزول  سبب
و   خداوند و پيامبرش  ، خاص عزت  آه آن  حال«

  مخصوص  و غلبه  يعني: قوت »است  مؤمنان
او عزتمند و   آه  است  و آساني  خداوند

  و بندگان  گرداند؛ از پيامبران  پيروزشان
 »منافقان  ولي«  غير آنان  نه  نيكوآارش  مؤمن

  و نيز از آن  ، سردرگمي ، حيرت از فرط جهل
  است  شده  مهر زده  بر دلهايشان  آه  جهت

  شده  را. روايت  روشن  حقيقت  اين »دانند نمي«
در   سلول بن ابي عبدالله بنفرزند   عبدالله  آه  است
  آس  آن  گفت: سوگند به  پدرش  به  غزوه  همان
  گمان آه: بي  تا نگويي  نيست  جز او خدايي  آه

  تر و عزيزترند و اين بلندپايه ص خدا  رسول
؛  باشم تر مي تر و فرومايه ذليل  آه  هستم من 

                                                 
حضور   تبوك  در غزوه  ابي  زيرا عبدالله بن  است  مصطلق بني  غزوه  صحيح ١

 ).٢٢۴ ٢٨؛ تفسيرالمنير (/ . نگاه نداشت
 



  ابي عبدالله بن شد. پس  نخواهي  داخل  مدينه  به
  به  ناگزير شد و چون  سخن  اين  گفتن  به

  مرد.  بعد از آن  اندآي  آمدند، مدت  مدينه

   

ِ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ
  ) ٩(فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ 

  را از اخلاق  مؤمنان دخداون  گاه  آن
  از اخلاق  دارد يعني بر حذر مي  منافقان
را از ياد   آنان  و اولادشان  اموال  آه  آساني
  به  است اسلام   فرايض  همانا اداي  آه   خدا

  ايمان  آه  آساني  اي«گردانيد:   خود مشغول
شما را از ذآر   و اولادتان  ايد! اموال آورده

قولي: مراد از  به »گرداندن  خداوند غافل
  چنين  وهر آس«  است  قرآن  ، قرائتذآر خدا

دنيا از   به  با مشغوليت  يعني: هر آس »آند
، خود  گروه  آن پس«شود   غافل  آار دين

خود   يعني: در زيانكاري »زيانكارانند
برتر و  را آه   چيزي  اند زيرا آنان آامل
  اي يحقير و فان  بهاي  ، به است  باقي

  اند. فروخته

   

رْتنَيِ  وَأنَْفقِوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتْيَِ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فيَقَوُلَ رَبِّ لوَْلَا أخََّ
الحِِينَ  دَّقَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ   ) ١٠(إلِىَ أجََلٍ قرَِيبٍ فأَصََّ

 »آنيد ، بخشش ايم آرده  روزيتان  و از آنچه«
  روزيتان  را آه  از آنچه  : برخييعني
قولي:  آنيد. به  خير خرج  ، در راه ايم آرده

  مرگ  آه ازآن  پيش«  است  فرض  زآات  مراد اداي
  ترتيب  اين  به »از شما بيايد  يكي  سراغ  به
فرود آيد و او حضور   بر وي  مرگ  اسباب  آه

  بگويد: اي  پس«آند   را مشاهده  آن  هاي نشانه



باز   نزديك  ! چرا مرا تا مهلتي پرودگار من
و   ندادي  مهلت  من  يعني: چرا به »نداشتي  پس

تأخير   به  ديگري  آوتاه را تا مدت   مرگم
و «  خويش  از مال »بدهم  تا صدقه«  نيفگندي

  آارهاي  دادن  با انجام »باشم از صالحان 
  در هنگام  پس«گويد:  آثير مي . ابن شايسته

شود و تمديد  مي  نادم  ضار هر تقصيرآارياحت
  مافات تدارك   طلبد تا به عمر خود را مي  مدت

  !». هيهات  بپردازد ولي

   

ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ُ نفَْسًا إذَِا جَاءَ أجََلھَُا وَاللهَّ رَ اللهَّ   )١١(وَلنَْ يؤَُخِّ
در   آه  و عمر مقررش »فرارسد  اجلش  و هر آس«

آيد؛   پايان  به  است شده   فوظ نوشتهمح  لوح
افگند و  تأخير نمي  را به  هرگز خداوند آن«

  چيزي  پس »است  آنيد آگاه مي  آنچه  خداوند به
ماند و او  نمي  بر او مخفي  از اعمالتان

باشد.  مي  در برابر اعمالتان  تان جزادهنده
  است  آمده  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث

  مالي  هر آس«فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه
رساند، يا در  الله مي بيت  حج  او را به  دارد آه

را   اما آن  است  واجب  زآات  بر وي  آن
  به  بازگشت  طالب  مرگ  پردازد، در هنگام نمي

  به  اثنا مردي  در اين». شود دنيا مي
! از خدا پروا  عباس ابن  گفت: اي  عباس ابن
  بازگشت  طالب  آه  فقط آافر است  آخر اين،  آن
فرمود:   عباس ! ابن مؤمن  شود نه دنيا مي  به
را   بر شما قرآن  باره  در اين  اينك«
 )ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تلُْھِكُمْ...(آيه:   گاه آن».  خوانم مي

  آرد.  تلاوت  را تا آخر سوره

  
    



 ﴾تغابن   سوره ﴿
  . است  ) آيه١٨(  و داراي  ستا  مدنی

   

ذآر روز   سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
شد. روز   ناميده»  تغابن«،  در آن  قيامت
  ناميدند آه»  تغابن»  جهت  را از آن  قيامت
شود.  مي  نمايان در آن   آافران  و خسارت  زيان
  يعني»  مسبحات«از   سوره  ، آخرين سوره  اين
  شوند. آغاز مي  با تسبيح  آه  ستا  هايي سوره

   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ لهَُ الْمُلْكُ وَلهَُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ  ِ مَا فيِ السَّ َّ ِ يسَُبِّحُ 
  ) ١(شَيْءٍ قدَِيرٌ 

،  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«
يعني: تمام  »گويد مي  خداوند را تسبيح

  خداي  در آسمانها و زمين  آه  مخلوقاتي 
  و عيبي  هستند او را از هر نقص  سبحان

نمايند. قبلا  مي  و تنزيه  ياد آرده  پاآي به
،  تسبيح  اين  آه  آرديم  اشاره  حقيقت  اين  به

  فهميم را نمي  ما آن  آه  است  و بياني  با نطق
دال   آيه  در اين  تعالي  حق  فرموده  آه چنان

وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لَا (است:   معني  بر اين 
  به  آه مگر اين  چيز نيست : (و هيچ )تفَْقھَُونَ تسَْبيِحَھُمْ 

شما   گويد ولي مي  پروردگار خود تسبيح  ستايش
». ۴۴اسراء/«يابيد)  آنها را درنمي تسبيح 

  هم »سپاس  و او راست  فرمانروايي  او راست«
  حق  به  و ستايش  سپاس  و هم  فرمانروايي

چيز از اينها از   دارد و هيچ  اختصاص  تعالي
  بندگانش  آه  هم  اي و بهره  نيست  غير وي  آن

لذا  اوست   از آنها دارند، همانا از فيض
و او بر هر «گردد  او باز مي  به  هم  منت  اين



جز چيز او را عا  هيچ  پس »تواناست  چيزي
  مخلوقات  بر ايجاد تمام  گرداند و قدرتش نمي

  . و برابر است  يكسان
   

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ    )٢(ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ فمَِنْكُمْ كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللهَّ
از   برخي  شما را آفريد پس  آه  آس  آن  اوست«

ا آافر ر »از شما مؤمن  شما آافرند و برخي
و اختيار خود   و آسب  فعل  به  آفريد و آفرش

را   و مؤمن  است  وي  فطرت  مقتضاي و برخلاف   وي
و   خود وي  و آسب  فعل  به  آفريد و ايمانش

  بر يكتاپرستي  آه  است  وي  سالم  فطرت  مطابق
لذا آافر، آفر   است  مبتني  خدا  به  و ايمان

  د و مؤمنآن مي  ورزد و آفر را انتخاب مي
آند و  مي  را انتخاب  آورد و ايمان مي  ايمان
وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ (است:   الهي  اذن  اينها به  همه

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ    خواهيد (و خواسته و شما نمي: «)يشََاءَ اللهَّ
خداوند پروردگار   آه شما نافذ نيست) مگر آن

خداوند  و«». ٢٩/ تکوير» «بخواهد  عالميان
امر   هيچ پس  »آنيد بيناست مي  آنچه  به

ماند و او  نمي  بر او پنهان  اي نهاني
. در  است  در برابر اعمالتان  تان جزادهنده

است:   آمده مسعود ابن  روايت  به  شريف  حديث
  عمل  بهشت اهل   عمل  از شما به  همانا يكي«
  تبهش  او و ميان  ميان  آند تا بدانجا آه مي

  وجود ندارد پس  فاصله ١ باع  گز يا يك  جز يك
  گيرد، آن مي  محفوظ) بر او سبقت  (لوح  نوشته
  آن  آند و به مي  عمل  دوزخ  اهل  عمل به  گاه

عمل   از شما به  شود و همانا يكي وارد مي
                                                 

از   هر دو دست  انگشتان  ميان  فاصله  از اندازه  است  : عبارت باع  ١
 . متر است ) سانتي١۶٢برابر با (  آه  گشاده  هم

 



او   ميان  آند تا بدانجا آه مي  عمل  دوزخ  اهل 
  فاصله  باع  گز يا يك  جز يك  دوزخ  و ميان

  لوح  (نوشته  آتاب  گاه  وجود ندارد، آن
  اهل  عمل  به  گيرد پس مي  سبقت  محفوظ) بر وي

». شود وارد مي  آن  آند و به مي  عمل  بهشت
  علم  تعلق  معني  به  حديث گويند: اين  علما مي

  همان  پس  است  هر معلومي  به  تعالي  حق  ازلي
  ، اراده دانسته خداوند  دهد آه مي روي   چيزي

  . است  آرده  و حكم  نموده
   

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَصَوَّ   ) ٣(خَلقََ السَّ
،  عدل  يعني: به »حق  را به  آسمانها و زمين«
 »آفريد« بالغه   و حكمت  تدبير درست  به
را   است: آسمانها و زمين  اين  معني  قولي به

  ترتيب  اين  آفريد به  حق  آشكار آردن  براي
و بدآار   اش نيكوآاري  نيكوآار در قبال  آه

و شما «شود   جزا داده  اش بدآرداري در قبال 
را نيكو   آرد و صورتهايتان  را صورتگري

انسانها را در   تعالي  يعني: حق »آراست
ساختار و   كوترين، ني صورت  ترين آامل

  است  آيه  آفريد. و مانند اين  شكل  زيباترين
ياَ أيَُّھَا (»: انفطار»  در سوره  تعالي  حق  فرموده

كَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ  نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فعََدَلكََ  )٦(الْإِ فيِ أيَِّ  )٧(الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ
بكََ  چيز تو   ! چه انسان  اي  : (هان))٨(صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ
آرد؟   غره  ات پروردگار بخشنده  را در حق

  تو را آفريد و استوار آرد پس  آه همان
امتياز   البته». ٨ـ۶انفطار/«ساخت)   متعادل

و   اندام  و زيبايي  صورت  در نيكويي  آدم بني
  ، دلالت شگرف  خلقت  اين  بلكه  نيست  وي  قامت
  در قدرت  آه  مردمي  براي  است  و آشكاري  روشن

انديشند  مي  وي  و عظمت  و حكمت  آفريننده



  هاي و توانايي  انسان  روحاني  صورت  آه چنان
بزرگتر و   دلالتي  وي  و عظيم  دهنده تكان  عقلي

  خداوند متعال  آه چنان  امر است  برتر بر اين
وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلََا  )٢٠( وَفيِ الْأرَْضِ آيَاَتٌ للِْمُوقنِيِنَ (است:   فرموده

  براي  است  هايي نشانه  و در زمين: «))٢١(تبُْصِرُونَ 
خويش   و آيا در خويشتن  يقين  اهل

  سوي و به«». ٢١ - ٢٠ذاريات/» «نگريد؟ نمي 
نهاد و   پس  آخرت  در سراي »بازگشت  اوست

  حق  آه را نيكو و زيبا سازيد چنان  سيرتتان
  را زيبا گردانيد.  ظاهرتان  تصور  تعالي

   

ُ عَليِمٌ بِذَاتِ  ونَ وَمَا تعُْلنِوُنَ وَاللهَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَيعَْلمَُ مَا تسُِرُّ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ
دُورِ    )٤(الصُّ

  تمام  به  خويش  از علم  تعالي  حق  گاه  آن
پنهانها و   و تمام  و زميني  آسماني  آائنات

را در   آنچه«ر داد و فرمود: آشكارها خب
  امري و هيچ  »داند مي  است  آسمانها و زمين

را   و آنچه«ماند  نمي  از آنها بر او پنهان
داريد  را آشكار مي  داريد و آنچه مي  پنهان

  يعني: به »ها راز سينه  داند و خداوند به مي
را در ضمير خود   آن  هر انساني  آه  آنچه
و   نفس  حديث  همچون »اناستد«دارد  مي  پنهان
  . قلب  خطرات

   

  )٥(ألَمَْ يأَتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قبَْلُ فذََاقوُا وَباَلَ أمَْرِھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
  از اين  پيش  آه  خبر آساني«آفار   اي »آيا«

؛ مانند  گذشته  هاي از امت »آفر ورزيدند
  شما نرسيده  به«و ثمود ، عاد  نوح  اقوام
  شما در قرآن ها به امت  يعني: خبر اين »؟ است

  امر آگاهيد آه  و شما از اين  است  رسيده



  يگانگي  سوي را به  آنان  پيامبرانشان  چگونه
  به  آه  آنچه  و ترك  وي  و پرستش  متعال  خداي
نمودند و   اند دعوت گرفته اربابي   به  وي  جاي
نابود شدند و   انگاران دروغ  فرجام در  چسان

،  ايشان  به  و مؤمنان  آار پيامبران  سرانجام
آار خود را   وبال  پس«بود   و رستگاري  نجات

و مراد   است  و سختي  وبال: سنگيني »چشيدند
  ها در دنيا به امت  آن  آه  است  ، عذابي از آن

  است  را عذابي  و ايشان«دچار شدند   آن
  دوزخ  از عذاب  عبارت ، آه  در آخرت »كدردنا

  باشد. مي

   

ذَلكَِ بأِنََّهُ كَانتَْ تأَتْيِھِمْ رُسُلھُُمْ باِلْبيَِّناَتِ فقَاَلوُا أبَشََرٌ يھَْدُوننَاَ فكََفرَُوا وَتوََلَّوْا 
ُ غَنيٌِّ حَمِيدٌ  ُ وَاللهَّ   )٦(وَاسْتغَْنىَ اللهَّ

  سراي در هر دو  و دردناك  تلخ  عذاب »اين«
  آه  است آن   سبب  به«؛  دنيا و آخرت

آشكار   معجزات  آنان  براي  پيامبرانشان
گفتند: آيا ما را آدميان   آوردند پس مي

با   پيامبران  يعني: چون »آنند؟ مي  هدايت 
آمدند، هر  مي  آنان  سوي آشكار به  معجزات
از   انكار و تعجب  ـ در مقام  از آنان  قومي
  بشر باشد اين  پيامبر از جنس  آهامر   اين
آافر   پس«گفتند  مي  پيامبرانشان  را به  سخن

  امتها به  يعني: آن »بر تافتند  شدند و روي
  آورده  همراه  آه  آنچه  و به ‡پيامبران

  روي بودند، آافر شدند و از ايشان 
  آورده ‡پيامبران  آه  گردانيدند و در آنچه
خداوند   پس«نكردند   بودند، تدبر و انديشه

و «  و عبادتشان  از ايمان »جست  نيازي بي
يعني: او از  »است نياز ستوده  خداوند بي

  براي  آنان  و نيايش  و از عبادت  جهانيان



  خويش  مخلوقات  تمام نياز و از جانب  خود بي
  . است  ستوده  و حال  قال  زبان  به

   

نْ يبُْعَثوُا قلُْ بلَىَ وَرَبِّي لتَبُْعَثنَُّ ثمَُّ لتَنُبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ زَعَمَ الَّذِينَ كَفرَُوا أنَْ لَ 
ِ يسَِيرٌ    ) ٧(وَذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

  هرگز برانگيخته  اند آه پنداشته  آافران«
  آه پروردگار من  به  ؛ قسم شوند، بگو: آري نمي

  پيامبرش خداوند »شويد مي  برانگيخته  البته
آنان   امر به  دستور داد تا بر اينرا 

  عزوجل  خداي  سوگند بخورد. يعني: سوگند به 
شويد  مي  برانگيخته  شما از قبرهايتان  آه
  ساخته  ايد، آگاه آرده  آنچه  به  سپس«
  حجت منظور برپا داشتن   يعني: به »شويد مي

  شده  خبر داده  شما، قطعا از اعمالتان  عليه
و «شويد  مي  جزا داده  بر آندر برا  و سپس

 »است  بر خداوند آسان«رستاخيز و جزا  »اين
  . اين وي  تامه  قدرت سبب   دشوار، به  نه

خداوند   آه  است  آريم  در قرآن  آيه  سومين
  است  دستور داده  پيامبرش  به  در آن  متعال
  و تحقق  بر وقوع  پروردگار خويش  نام  تا به
  اين  اول  ند بخورد. آيهمعاد سوگ  قطعي

وَيسَْتنَْبِئوُنكََ أحََقٌّ ھُوَ قلُْ إيِ وَرَبِّي ( است:  تعالي  حق  فرموده
  اين  دوم  آيه». ۵٣/   يونس« )وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ  إنَِّهُ لحََقٌّ 

اعَةُ قلُْ بلََ (:  است  وي  فرموده ى وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَا تأَتْيِناَ السَّ
و تفسير آنها   ترجمه  آه» ٣/ سبأ« )وَرَبِّي لتَأَتِْينََّكُمْ 

مورد   در اين  آيه  سومين  هم  و اين  گذشت
  . است

   

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرٌ  ِ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَْزَلْناَ وَاللهَّ َّ   ) ٨(فآَمَِنوُا باِ



رو ف  آه  و نوري  خدا و پيامبرش  به  پس«
  يعني: هرگاه »آوريد  ، ايمان ايم فرستاده

محمد   ، پيامبرش خداوند  پس  است  چنين  قضيه
  نوري  آنيد زيرا قرآن  را تصديق  و قرآن ص

  سوي به  گمراهي  هاي از تاريكي  آه  است
  و خداوند به«شود  مي  رهنمون  هدايت  روشنايي

  ناناز سخ  چيزي  پس »است  آنيد آگاه مي  آنچه
ماند و يقينا  نمي  بر او پنهان  و افعالتان

  دهد پس جزا مي  تان شما را در برابر آارنامه
  باشد.  و سالم  صحيح بايد ايمانتان 

   

ِ وَيعَْمَلْ صَالحًِا يكَُفِّرْ  َّ يوَْمَ يجَْمَعُكُمْ ليِوَْمِ الْجَمْعِ ذَلكَِ يوَْمُ التَّغَابنُِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِ
سَيِّئاَتِهِ وَيدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا أبَدًَا ذَلكَِ  عَنْهُ 

  )٩(الْفوَْزُ الْعَظِيمُ 
يعني:  »روز جمع  شما را براي  آه  روزي«

  زيرا اهل »آورد گرد مي«  روز قيامت  براي
شوند و  مي  جزا گردآورده  براي  محشر در آن

  ، ميان با عملش  اي آننده هر عمل  ميان  ندر آ
با   هر مظلومي  ، ميان با امتش  هر پيامبري

  گرد آورده  و آخرين  اولين  و ميان  ظالمش
و   زيرا غبن »است  روز روز تغابن  آن«شود  مي

و   ؛ و غبن ايمان  آافر با ترك خوردگي فريب
  در ايمان  وي  و آوتاهي  با آاستي  مؤمن  زيان

  برخي  شود همچنين روز آشكار مي  در آن و عمل 
ديگر زيان   بر برخي  محشر در آن  از اهل

  باطل  بر اهل  حق  اهل  در آن  رسانند پس مي 
بزرگتر از   و زياني  رسانند و غبن مي  زيان
  دوزخ  بر اهل  بهشت  اهل  وارد آردن  زيان
  خوبشر،  خير را به  دوزخ  اهل  گويي  پس  نيست

  را با عذاب  و نعمت  و ردي  را با پست  و سره
.  اين  برعكس  بهشت اند و اهل  خواسته  بدل



وارد   غبن  فلانا: بر فلان  غبنت«شود:  مي  گفته
يا   را بفروشي  او چيزي  به  آه  گاه آن»  آردم

او   طرف  به  اما زيان  را بخري  از او چيزي
  باشد. پس  خورده  فريب  و او در معامله  بوده
  آه  است  آسي  و زيانمند حقيقي  مغبون

  را از دست  خود در بهشت  و جايگاه خانواده 
آمده   شريف  باشد. در حديث  و باخته  داده

شود  وارد نمي  بهشت  به  اي بنده  هيچ«است:  
  نيزـ چنانچه  در دوزخ  وي  جايگاه  آه مگر اين

  داده  نشان  وي  بود ـ به مي  از بدآاران
  بيفزايد و هيچ وي   شود تا بر شكر و سپاس مي

وارد شود مگر   دوزخ  به  آه  نيست  اي بنده
  بينانده  وي  به  از بهشت  وي  جايگاه  آه اين
بود ـ تا  مي  از نيكوآاران  شود ـ چنانچه مي

  ».بيفزايد  وي  و حسرت  بر دريغ

  عمل و  آورده  خداوند ايمان  به  و هر آس«
را از او   باشد، بديهايش  داده  انجام  صالحي
را با   اقرار و تصديق  يعني: هر آس »بسترد
تا   است آرد، سزاوار آن   جمع  صالح  عمل

  و او را به«شود   زدوده  از وي  گناهانش
  آنها جاري  از فرودست  جويباران  آه  باغهايي

در   هميشه  براي  جاودانه  در آورد، آه  است
  و وارد آردن  گناهان  زدودن »باشند، اين  آن
؛  در آن  ابدي  گي با جاودانه  همراه  بهشت  به
  است  اي يعني: آاميابي »است  بزرگ  آاميابي«
  برابري  با آن  ديگري  آاميابي  هيچ  آه
  تواند آرد. نمي

   

بوُا بآِيَاَتنِاَ أوُلئَكَِ أصَْحَ  ابُ النَّارِ خَالدِِينَ فيِھَا وَبئِْسَ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّ
)١٠ (  



ما را   و آيات  آفر ورزيده  آه  و آساني«
اند و در  دوزخ  اهل  گروه  اند، آن آرده  تكذيب
  بد سرانجامي  خواهند بود و چه  جاودانه آن 
  ».است

دو   در اين  سبحان  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه
،  ياد شده»  تغابن»  بيان و  توضيح  براي  آيه
  را ذآر نمود پس  و بدبختان  نيكبختان  حال

  اند. تغابن و تفسير آن   تفصيل  هر دو آيه

   

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ  ِ يھَْدِ قلَْبهَُ وَاللهَّ َّ ِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِ مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ
  ) ١١(عَليِمٌ 
  ، مرگ ، بيماري مانند سختي »مصيبتي  هيچ«

از   وغير آن  مال  ، نابودي ، زندان نزديكان
  يعني: به »الله  اذن  رسد مگر به نمي«  مصايب

  اين  آن  نزول  قولي: سبب  . به قضا و قدر وي
  و روش  آفار گفتند: اگر راه  بود آه
  آنان خداوند  بايست بود، مي  حق  مسلمانان

  و هر آس«  داشت مي  نگه  ايبرا در دنيا از مص
  راه  را به  آورد، دلش  خداوند ايمان  به

باشد و   باور داشته  يعني: هر آس »آورد
مقدر   بر وي خداوند جز آنچه   بداند آه

در   تعالي  رسد، حق او نمي  به  است  نموده
برد و  مي  صحيح  راه  را به  دلش مصيبت   هنگام

از   مصيبت  آن  شود آه مي  ، او متوجه بنابراين
،  رسيده  وي  به  آه  و آنچه  است خدا جانب 

دور شود و   از وي  آه  و نيست  قرار نبوده
  آه  و آنچه  است  رسيدني  وي  به  ناخواه  خواه

وي   به  ناخواه نرسد، خواه  وي  بايد به
نيز در  ك عباس ابن  آه ـ چنان  پس  نيست  رسيدني 

  به  هنگام ـ او در اين   است  فتهگ  تفسير آيه



شود و استرجاع:  مي  تسليم خداوند  قضاي
در   گويد پس راجعون) مي  وإنا إليه  (إنا الله
  آه گزارد چنان شكر مي  صبر و بر نعمت  مصيبت

هر   و خداوند به«.  است  آمده شريف   در حديث
و   بليغ  علمي  يعني: او داراي »داناست  چيزي
امور بر   چيز از اين  و هيچ  است  نبهجا  همه

آوريد و   او ايمان  به  ماند پس نمي  او مخفي
  شويد.  تسليم  قضا و قدر وي به 

   

سُولَ فإَنِْ توََلَّيْتمُْ فإَنَِّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ وَأطَِيعُوا اللهَّ
)١٢ (  
  و پيامبر را اطاعتآنيد   و خدا را اطاعت«

و  خداوند  فرمانبرداري  يعني: به »آنيد
  مشغول  و پيامبرش  از آتاب  برداري فرمان

و   درحياتش  وي  از شخص  بردن شويد؛ با فرمان 
  پس«  بعد از وفاتش  وي  از سنت  بردن فرمان 

يعني: اگر از  »برتابيد  اگر روي
ا بر شم  گناه  آنيد پس  اعراض  فرمانبرداري

  نيست  باآي و بر پيامبر هيچ   خود شماست  دوش
بر پيامبر ما فقط   آه  نيست  زيرا جز اين«

  ديگر هيچ  و جز اين »آشكار است  رساني  پيام
را   مهم  و او اين  او نيست  بر عهده  تكليفي
  . است  رسانيده  انجام  به  درستي  نيز به

   

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ وَعَ  لِ الْمُؤْمِنوُنَ اللهَّ ِ فلَْيتَوََكَّ   ) ١٣(لىَ اللهَّ
يعني: » جز او نيست  معبودي  هيچ  آه  خداست«

  غير او پس  نه  است  فقط او سزاوار عبوديت
را   بخوانيد و با او چيزي  يگانگي  او را به

  بايدبر خدا توآل  و مؤمنان«نياوريد   شريك
  به بايد امور خود را  يعني: مؤمنان »آنند



  نمايند، نه و بر او تكيه   آرده  او تفويض
  بر غير او.

   

ا لكَُمْ فاَحْذَرُوھُمْ وَإنِْ تعَْفوُا  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلَادِكُمْ عَدُوًّ
َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ    )١٤(وَتصَْفحَُوا وَتغَْفرُِوا فإَنَِّ اللهَّ

  ايد، در حقيقت  آورده  ايمان  هآ  آساني  اي«
شما  شما دشمن   و فرزندان  از همسران  برخي
خير و   زيرا آنها شما را از انجام »هستند
گردانند، يا شما  مي  خود مشغول  به  صالح  عمل

  معصيت  ، يا به پيوند رحم  قطع  را به
بر اثر   دارند و انسان پروردگار وا مي

تواند در  ارد، نميد  آنان  به  آه  محبتي
  آند.  مقاومت  آنان  برابر خواسته

از   مرداني  بود آه  اين  آريمه  آيه  نزول  سبب
  هجرت  آوردند و خواستند آه  اسلام  مكه  اهالي

  آنان  به  و فرزندانشان  همسران  آنند پس
  ، خداي آار را ندادند بنابراين  اين  اجازه
برحذر باشند   ناز آنا  داد آه  فرمان  سبحان

سوگند «گويد:  نكنند. مجاهد مي  شان و اطاعت
در دنيا با   و فرزندان  همسران  آه خدا  به

  آنان  و محبت  دوستي  نكردند ولي دشمني   آنان
  حرام  از مال  آرد آه  وادارشان  بر آن

  از آنان  پس«». آنند  آنان  بيندوزند وخرج
  فرزندانتانو   يعني: از همسران »حذر آنيد

  بر آنان  و شفقت  دوستي  آه حذر آنيد؛ از اين
مبادا  برگزينيد پس   عزوجل  خداي  را بر طاعت

  براي  خير و منفعت  در رساندن  رغبتتان
  با ارتكاب  وادارد آه  ، شما را بر آن آنان

  اندوزي  مال  برايشان خداوند  نافرماني
و اگر عفو آنيد و درگذريد و «آنيد 

شوند و  مي  مرتكب  را آه  گناهاني »بيامرزيد



  گناهان  را در برابر آن  سرزنششان
  به«را بپوشانيد؛   فروگذاريد و گناهانشان

براي   هم »است  خدا آمرزگار مهربان  راستي
  . ايشان  براي  شما و هم 

  آريمه  از آيه  بخش  اين  نزول  سبب  در بيان
او را  مردي   نو فرزندا  است: همسران  آمده

  بودند پس  ساخته  و سست  بازداشته  از هجرت
  سبقت  در هجرت  از وي  مردم  ديد آه  چون

و دانشمند   دانسته خدا  اند و در دين گرفته
  و فرزندانش  شد تا همسران  اند، بر آن شده

ارشاد   اين  بود آه  آند، همان  را مجازات
  شد.  نازل  الهي

   

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ إنَِّمَا أمَْ    ) ١٥(وَالكُُمْ وَأوَْلَادُكُمْ فتِْنةٌَ وَاللهَّ
  اي فتنه  و اولادتان  اموال  آه  نيست  جز اين«

ابتلا و   يعني: وسيله »شما هستند  براي
شما هستند زيرا   و محنت  رنج  و مايه  آزمون
  شما را بر آسب  آه  و اولاد است  اموال  دوستي
مرد   دارد پس وا مي  الله  حق  بازداشتن و  حرام

و «آيد   پيروز بيرون  آزمون  از اين  بايد آه
  آساني  براي »فقط نزد خداوند است  مزد بزرگ

و   مال  را بر محبت  وي  معصيت  و ترك  طاعت  آه
  آمده شريف  دهند. در حديث مي  ترجيح  فرزندان

  هلاك  فيه  ، يكون أمتي  علي  زمان  يأتي: « است
  ، يعيرانه وولده  يد زوجه  علي  الرجل

: بر السوء، فيهلك  مراآب  بالفقر، فيرآب
مرد   نابودي در آن   آيد آه مي  زماني  من  امت

او   زيرا آنان  است  و فرزند وي  زن  بر دست
  او (براي  زنند، درنتيجه مي  فقر طعنه  را به

شود و  بد سوار مي  هاي راه  مال) به  آسب
  همين  (و حقا آه». گردد نابود مي  سرانجام



ما   و امروزه  است  نيز آمده  عصر و زمان
  ارضاي  براي  از اشخاص  بسياري  آه  شاهديم
  خود، به  و فرزندان  زنان  ها و اميال خواسته

مواد   ، تجارت المال بيت  ، ارتشا، غارت دزدي
  مچنينآورند). ه مي  روي  آن  مخدر و امثال

،  فتنة  أمة  لكل  إن: « است  آمده  شريف  درحديث
هر امتي   : همانا برايالمال  أمتي  فتنة  وإن

  مال  من  امت  و همانا فتنه  است  اي فتنه 
است:   آمده  شريف  در حديث  همچنين».  است

  مبخلة  مجبنة  وإنهم  الولد ثمرة القلوب«
  گمان بي  ولي  دلهاست  : فرزند ثمرهمحزنة
و   آننده  ، بخيل ابزار ترسو سازنده  آنان
  در حديث  همچنين». اند آفرين  اندوه
  قتلته  إن  الذي  عدوك  ليس«است:   آمده شريف
ولكن   الجنة  دخلت  قتلك  ، وإن فوزا لك  آان

  من  خرج  الذي  عدو لك: ولدك  لعله  الذي 
كت مل  الذي  مالك  عدو لك  أعدي  ، ثم صلبك

اگر او را   آه  نيست  آسي  تو آن  دشمن  :يمينك 
تو و اگر او تو   براي  است  اي رستگاري  بكشي

  آه  آسي  ولي  شوي مي  داخل  بهشت  را بكشد به
  از صلب  آه  توست: فرزند توست  شايد او دشمن

  دشمن  ترين دشمن  ، سپس است  آمده  تو بيرون
  تو در آمده  تملك  تحت  آه  توست  تو مال  براي
است:  آمده  شريف  در حديث  همچنين».  است

  ، فيقال: أآل القيامة  يوم  برجل  يؤتي«
  آورده  مردي  در روز قيامتحسناته:   عياله

  وي  حسنات  وي  شود: عيال مي  گفته  شود پس مي
  ».اند را خورده

   

َ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعُوا وَأَ  طِيعُوا وَأنَْفقِوُا خَيْرًا لِأنَْفسُِكُمْ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ فاَتَّقوُا اللهَّ
  ) ١٦(نفَْسِهِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ 



 »توانيد از خدا پروا بداريد تا مي  پس«
داريد و   و توان  طاقت  يعني: تا آنجا آه

رسد، تقوا و  مي  آن  پايه  شما به  و آوشش  سعي
  شريف  درحديث  آه . چنانباشيد  داشته  خداترسي

خدا   رسول  آه  است  آمده  ابوهريره  روايت  به
  بأمر فأتوا منه  إذا أمرتكم«فرمودند:  ص

فاجتنبوه:   عنه  ، وما نهيتكم ما استطعتم
تا   پس  دادم  فرمان  امري  شما را به  چون

دهيد و از   را انجام  توانيد آن مي  آنجا آه
،  آنم مي  نهي آن  شما را از  آه  آنچه

 »آنيد  و بشنويد و اطاعت«». بپرهيزيد
شويد  مي  داده  فرمان  بدان  را آه  يعني: آنچه

  آنيد و در همه  بشنويد، از اوامر اطاعت
و «باشيد  ص وي  و رسول امر خدا  تسليم  حال
يعني:  »آنيد  انفاق  خودتان  را براي  خيري

. يا  است  نخير خودتا  به بكنيد آه   انفاقي
  خداوند متعال  آه  است: از اموالي  اين  معني
خير   هاي ، در راه است  داده  شما روزي  به

  نورزيد و براي  بخل  آن  آنيد و به  انفاق
آنيد. يا مراد   را تقديم  خيري  نفسهايتان

  را انفاق  ، يعني: مال است  از خير؛ مال
  نفس  خلاز ب  و هر آس«را بدهيد   آنيد و آن
ايشانند   گروه  آن  شد پس  داشته  خود نگاه
او را  خداوند  آه  يعني: هر آس »رستگاران
، او در  و بنابراين  داشت  نگه  بخل  از آفت

  آرد پس  خير انفاق  هاي و در راه خدا راه 
و   هر خيري  به  شدگان ايشانند نايل  گروه  آن
  . هر مطلوبي  به  يافتگان دست

  روايت  نزول  سبب  در بيان جبير  عيدبناز س
َ حَقَّ تقُاَتهِِ (آيه   فرمود: چون  آه  است  شده :  )اتَّقوُا اللهَّ



پروا آنيد)   آن  تقواي  حق  (از خدا به
  شد،آار بر مسلمانان  نازل» ١٠٢عمران/ آل«

و   و نيايش  عبادت  به  چنان  پس  دشوار گشت
  ورم  پايشان  هاي پاشنه آردند آه   نماز قيام

بود   ، همان برداشت  زخم  هايشان آرد و پيشاني
آار بر   آردن  سبك  براي  عزوجل  خداي  آه

  تا آنجا آه  فرمود: (پس  نازل  مسلمانان
،  توانيد از خدا پروا داريد). بنابراين مي

  برآنند آه  مانند قتاده  از مفسران  گروهي
باشد اما  مي» انعمر  آل»  آيه  ناسخ آيه   اين

  تعارضي  دو آيه  ميان  برآنند آه  ديگران
  نيز تقواي  عمران  آل  زيرا مراد آيه  نيست

  در محدوده  انسان  بلكه  نيست  توان  ما فوق
.  مأمور است  الهي  تقواي  خود به  توانايي
  آيه  تفسيرآننده  آيه  ، اين بنابراين

  . ناسخ آن  نه  است»  عمران آل«
   

ُ شَكُورٌ حَليِمٌ  َ قرَْضًا حَسَناً يضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَيغَْفرِْ لكَُمْ وَاللهَّ   ) ١٧(إنِْ تقُْرِضُوا اللهَّ
با   و در نتيجه »نيكو دهيد  اگر الله را وامي«

  اموال  رغبت خاطر و با آمال  ، طيب نيت  اخلاص
را   آن«آنيد   خير مصرف  هاي خود را در راه

را   و هر حسنه »گرداند مي عف شما مضا  براي
و «گرداند  برابر تا هفتصد برابر مي  از ده

دو   با اين  يعني: همراه »بخشايد بر شما مي
را نيز بر   گناهانتان  ، آمرزش آردن  چندان

و «آند  مي  ضميمه  آن  افزايد و به شما مي
را   هر آس  پس »بردبار است  خداوند قدردان

برابر   چندين  د، بهآن  اطاعت  از وي  آه
شتاب   نافرمانان  مجازات  دهد و به مي  پاداش

الحسنه:   قرض  نيكو يا همان  آند. قرض نمي 



با   همراه  حلال  از مال  دادن از صدقه   عبارت
  . خاطر است  و طيب  اخلاص

   

ھَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ    )١٨(عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ
  تعالي  يعني: حق »است  ادهو شه  غيب  داناي«

 »است  عزيز حكيم«  و آشكار است  نهان  داناي
  حكمت  و پيروزمند و داراي  يعني: او غالب

  . است  بالغه
   



 ﴾طلاق   سوره ﴿
  . است  ) آيه١٢(  و داراي  است  مدنی

   

  احكام  بيان  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
  با اين  آن  و نيز افتتاح  در آن  وعده  طلاق

ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ إذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فطََلِّقوُھنَُّ (تعالي:   حق  فرموده
...   شد.  ناميده»  طلاق« )لعِِدَّتھِِنَّ

   

ةَ وَاتَّ  َ ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فطَلَِّقوُھُنَّ لعِِدَّتھِِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّ قوُا اللهَّ
رَبَّكُمْ لَا تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بيُوُتھِِنَّ وَلَا يخَْرُجْنَ إلِاَّ أنَْ يأَتْيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبيَِّنةٍَ وَتلِْكَ 
َ يحُْدِثُ بعَْدَ ذَلكَِ  ِ فقَدَْ ظلَمََ نفَْسَهُ لَا تدَْرِي لعََلَّ اللهَّ ِ وَمَنْ يتَعََدَّ حُدُودَ اللهَّ حُدُودُ اللهَّ

  ) ١(مْرًا أَ 

  را طلاق  خواستيد زنان  پيامبر! چون  اي«
عده   را در وقت  گوييد آنان  طلاق  گوييد پس

  خويش  عده  سوي به  آه  يعني: در وقتي »آنان 
  شان عده آه   باشند، يا در وقتي  آورده  روي

  آه  است  در زماني  آغاز تواند شد؛ و آن
  را داشته  عده  گذراندن  و ظرفيت  صلاحيت

  را در مقطع  زنان  آه  است  باشد. مراد اين
گوييد   طلاق  اي ماهيانه از عادت   بودنشان پاك 

باشد،   نشده  واقع  و مقاربت  جماع  در آن  آه
شود   سپري  شان را واگذاريد تا عده  آنان  سپس
داديد،   طلاق  صورت  را بدين  آنان  هرگاه  پس

  طلاقشان  با عده  سبمنا  در وقتي  درحقيقت
  خداوند متعال  آه  آنيم مي  ايد. ملاحظه داده

،  ص پيامبرش  و گراميداشت  تشريف  اولا براي
و مورد   ساخت  مخاطب حكم   اين  را به  ايشان

 ص  با پيامبرش  همراه  ندا قرار داد، سپس
گردانيد و با   را نيز مخاطب  ايشان  امت



  امت  امام ص  رتحض  آن  آه اين  به  توجه
  نداآردن  در حقيقت  نداآردنشان  اند پس خويش
  . است  امت

  انصاري  سكن  يزيدبن  ابوداوود از اسماء بنت
  فرمود: من  آه است   آرده  الله عنها روايت رضي

  شدم  داده  طلاق ص  اآرم رسول  در زمان
  اي عده  مطلقه براي   از آن  قبل  آه درحالي

  شمردن  عده  آه  بودم  زني  اولين  نم  نبود پس
  شد. در حديث  نازل وي   در باره  طلاق  براي
فرمود:   آه  است  آمده عمر ابن  روايت  به  شريف

  پس  دادم  طلاق  حيضش  را در حال  خويش زن   من«
 ص  اآرم  رسول  را به  موضوع  اين عمر  پدرم

  به  آارم  از اين صخدا   يادآور شد، رسول
  او رجوع  آمدند و فرمودند: بايد به  خشم

  دارد تا از حيض  او را نگه  نمايد، سپس
  حيض  گاه  شود، آن  پاك  ماهيانه) خويش  (عادت

اگر   هنگام  در اين  شود پس  گردد و باز پاك
  دهد، بايد او را درحال  طلاقش  ديد آه  صلاح

آند،   نزديكي  با وي  آه از آن  و قبل  طهر وي
  عزوجل  خداي  آه  اي عده  است  گويد. اين  طلاق
  دليل  آريمه  آيه  پس».  است  امر نموده  آن  به

  . است  حيض  در حال  طلاق  بر حرمت
  است: طلاق  نوع  بر سه  طلاق  اند آه فقها گفته

  و نه  است  سني  نه  آه  و طلاقي  بدعي  ، طلاق سني
  . بدعي
  شده  واقع  در طهري  آه  است  يسني: طلاق  طلاق

  مقاربت خويش   مرد با زن  در آن  باشد آه
  در اثناي  وي  باشد، يا طلاق  نكرده

آشكار   آن  علايم  وضوح  به  آه  است  اي بارداري
  باشد.  شده



يا   حيض  در اثناي  زن  گفتن  بدعي: طلاق  طلاق
  تهگرف  صورت  مقاربت  در آن  آه  است  در طهري

  است  رو بدعت  از آن  از طلاق  نوع  باشد. اين
متصور   زن  بارداري  احتمال آن   در اثناي  آه
  مدتي  آردن  طولاني  به  طلاق  باشد، يا اين مي
آشد  انتظار مي  خويش  عده  پايان  او براي  آه
  وي ضرر به   الحاق  خود سبب  انجامد و اين مي
  گردد. مي

  بدعي: طلاق  و نه  است  سني  نه  آه  اما طلاقي
(نا اميد از   آيسه  يا زن  دختر صغيره  گفتن
  است  زني  گفتن  آبر سن) يا طلاق  سبب  به  حيض
  انجام  جنسي مقاربت   شوهر هنوز با وي  آه

  اتفاق  به  آه  ذآر است  . شايان است  نداده
شوهر   آه  است  اين  در طلاق  و احسن  فقها افضل

او را   گويد و بعد از آن  طلاق  را يك  نشز
نمايد. در   را سپري  خويش  عده  واگذارد آه

از   گمان بي«است:   آمده  شريف  حديث
»  است  طلاق   حلالها نزد خداوند  منفورترين
جايز و   در اسلام  ، هرچند طلاق بنابراين

  در هنگام  آن  بايد به  باشد ولي مي  مشروع
را   شد و ضوابط شرعي  طرار متوسلو اض  ضرورت
  آرد.  رعايت  در آن

از   آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
خدا   رسول«فرمود:   اند آه آرده  روايت  انس
  دادند و او نزد خانواده  را طلاق  حفصه ص

  آيه  اين اثنا خداوند  آمد، در اين  خويش
شد   ادهدستور د  ايشان  فرمود و به  را نازل
دار و  نمايند زيرا او روزه رجوع   وي  آه: به

  نيز از همسران  و در بهشت  دار است زنده  شب
  ».باشد مي ايشان 



!  شوهران  يعني: اي »را بشماريد  و عده«
  طلاق  را آه  و وقتي  داشته  را نگه  عده  حساب

خاطر بسپاريد تا   به  است  شده  واقع  در آن
متضرر نشود.   عده  مدت  شدن  با طولاني  زن

 ١فقها  بنابر اختلاف  عده  آه  ذآر است  شايان
ماهيانه)   (عادت  حيض  طهر (پاآي) يا سه  سه
  پس »بترسيد  و از خدا، پروردگارتان«  است

  و به  نكرده  نافرماني  او را در اوامرش
را از   آنان«وارد نسازيد   زيان  زنان
  گاه يعني: تا آن »نيدنك بيرون   هايشان خانه
را از   هستند، آنان  شان عده  در دوران  آه

اند  بوده  در آن  طلاق  در هنگام  آه  هايي خانه
  آمال  بيان  براي  تعالي  نكنيد. حق  بيرون

  در آن  سكونت  به  مطلقه زنان   استحقاق
  زنان  ها را به ، خانه عده  ها در مدت خانه

را نيز از   مطلقه  زنان  گاه آرد. آن  منسوب
  و خودشان«آرد و فرمود:   نهي  رفتن  بيرون

نيز تا   يعني: خود زنان» نروند بيرون   هم
ها ـ  خانه  هستند، از آن  در عده  آه  گاه  آن

  نروند. رأي  ـ بيرون  ضروري  آاري جز براي 
جواز   مطلقه  زن  براي  آه  است  اين  ابوحنيفه

  عده  در آن  آه  اي نهاز خا  ندارد آه
  طلاق  شود چه  يا روز بيرون  شمارد، در شب مي
  آه  آسي  اما براي  بائن  باشد و چه  رجعي  وي

  عده  گذراندن  و او در حال  آرده  وفات  شوهرش
  انجام  در روز براي  شدن  ، بيرون است  وفات

  شب  جواز دارد اما از طرف  امور ضروري
وجود   نيازي  آن  به  ود چرا آهر  نبايد بيرون

                                                 
طهر   سه  و در نزد شافعي  حيض  سه  در نزد ابوحنيفه  عده ١

 . است
 



  آار ناشايست  مرتكب  آه  مگر آن«ندارد 
را از   يعني: ايشان »شوند  آشكاري
  بيرون  عده  آردن  سپري  در وقت  هايشان خانه

زنا   فاحشه  عمل  مرتكب  آه نكنيد مگر اين
مبينه) بد   قولي: مراد از (فاحشه گردند. به

در   آه  است  بر آسي  زن  درازي  و زبان  زباني
  . است  ساآن  با وي  خانه  آن
  احكامي  يعني: اين »حدود الهي  است  و اين«
خود   بندگان آنها را به   خداوند متعال  آه

  است  ، همانا حد و مرزهايي است  آرده  بيان
  جايز نيست  پس  نموده ترسيم   او برايشان  آه
از   ر آسو ه«مرزها تجاوز آنند   از اين  آه

بر خود   آه  راستي  تجاوز آند، به  حدود الهي
  ورطه  خود به  با افگندن »است  آرده  ستم

  آاري  خداوند بعد از اين  شايد آه«  نابودي
  مطلقه  زن  يعني: شايد وقتي »را پديد آورد

  بين  بماند، خداوند  شوهر باقي  در خانه
 ديگر يك  اندازد و به  الفت  دلهايشان

  شوهران  قولي: مراد برانگيختن بازگردند. به
طلاق   سه  از گفتن  و نهيشان  طلاق  يك  بر گفتن

  طلاق  را سه  زنش  شخص  آه  زيرا در صورتي  است 
  و نادم  پشيمان  زنش  از فراق  گاه  و آن  گفت

پيدا آرد، در   او رغبت  به  برگشت  شد و به
  است  رد نمودهوا  زيان  خودش  به  صورت  اين

  ، ديگر راهي طلاق  سه  بعد از گفان  چرا آه
  شود آه مي  يابد. خاطرنشان نمي بازگشت   سوي به

در مذاهب   و رجعت  بر طلاق  شاهد گرفتن
  انكار و اتهام  تا راه  است  مستحب  چهارگانه 

و   با قول  هم  رجعت  را ببندد. و نزد احناف
  ترتيب  اين  ، مثلا بهشود مي  محقق  با فعل  هم
،  آردم  تو رجوع  بگويد: به  زنش  شوهر به  آه



  نشانه  دهد آه  انجام  عملا آاري  آه يا اين
  به  وي  باشد، مانند بوسيدن  وي  به  رجوعش
  . با وي  يا مقاربت  شهوت

   

بمَِعْرُوفٍ وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ  فإَذَِا بلَغَْنَ أجََلھَُنَّ فأَمَْسِكُوھُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُھُنَّ 
ِ وَالْيوَْمِ الْآخَِرِ  َّ ِ ذَلكُِمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِ َّ ِ ھَادَةَ  عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأقَيِمُوا الشَّ

َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا    ) ٢(وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ
يعني:  »شوند  نزديك  ميعاد خويش  به  چون  پس«
  خود نزديك  عده  پايان  به  مطلقه  زنان  ونچ

قرار گيرند؛   آن  پايان  شوند و در آستانه
 »داريد نگاه   پسنديده  وجه  را به  آنان«

  به  رغبت  و از روي  معاشرت  يعني: با حسن
قصد   رجوع  از اين  آه آن آنيد بي  رجوع  آنان
ا ي«باشيد   را داشته  آنان  به  رسانيدن  زيان
يعني:  »جدا شويد از ايشان   پسنديده  وجه  به
  آه آنيد تا آن  رهايشان  خير و خوشي  به

اختيار   صاحب  گاه  آيد وآن  پايان  به  شان عده
بر   را آه  حقوقي  حال  گردند و در عين  خويش
  زيان  آنان  شما دارند بپردازيد و به  ذمه

  آه: در هنگام اين  مطلب  نرسانيد. حاصل
  بيشتر پيش  ، شما دو راه عده  يافتن  پايان

  را بر وجه  ايشان  آه رو نداريد؛ يا اين
  بر وجه  داريد، يا هم  نگاه  پسنديده
  نگاه  گمان آنيد اما بي  رهايشان  پسنديده
، يا رها  رساندن منظور زيان   آنها به  داشتن

؛  حق  با آزار و بازداشتن  همراه  ساختنشان
را از   عادل  ودو تن«  شما روا نيست  براي
  ؛ چنانچه بر رجعت »گيريد  خود گواه  ميان
؛  و مفارقت  آرديد، يا برجدايي مي  رجوع

  نزاع  هاي شديد تا رشته جدا مي  چنانچه
شود. و   برآنده  خصومت  و ماده  قطع  احتمالي



  در مذاهب  ؛ شاهد گرفتن گفتيم  آه چنان
  را براي  و شهادت«  تاس  مستحب چهارگانه 

براي   است  دستوري  اين »خداوند بر پا داريد
  اند، به برداشته  را آه  اي گواهي  شهود آه 

  هرآس«ادا نمايند   راستين  بر وجه  قصد قربت
دارد،   ايمان  خداوند و روز بازپسين  به  آه
  اين  ودليل »شود مي  پند داده«  حكم »اين به
اندرز   اين  را به  ؤمنانم  تعالي  حق  آه

از   فقط ايشان  آه  است  گردانيد اين  مخصوص
از   و هر آس«  ديگران  گيرند نه مي  نفع  آن

در برابر حد و   با توقف »خدا پروا آند
  آرده  تعيين  بندگانش  او براي  آه  مرزهايي

 »پديد آورد شدي  او بيرون  خداوند براي«  است
  . است  در افتاده  آن  به  آه  از آنچه

  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  نزد رسول اشجعي  مالك  بن  عوف «گويد:  مي

  پسرم  الله! دشمن  آمد و گفت: يا رسول ص  اآرم
آند  مي  قراري بي  و مادرش  است  را اسير آرده

خدا   دهيد؟ رسول چيز دستور مي  چه  مرا به  پس
بسيار   او را به  تو و هم  مفرمودند: ه ص

) دستور الا باالله  ولا قوة  لا حولگفتن: (
  خبر آگاه  را از اين  زنش  چون  . پس دهم مي

  اآرم  رسول آنچه   نيكوست  گفت: چه  آرد، زنش
در   خداوند  عنايت  اند. سپس دستور داده ص

او از   شد پس  غافل  از پسرشان  رسيد و دشمن
را نيز   و گوسفندانشان  ختهگري  نزد دشمن

  گاه  آمد. آن  نزد پدرش  ربود و با گوسفندان
  فرمود.  را نازل  آيه  اين  عزوجل  خداي

   



َ باَلِغُ أمَْرِهِ  ِ فھَُوَ حَسْبهُُ إنَِّ اللهَّ لْ عَلىَ اللهَّ وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَنْ يتَوََكَّ
ُ لكُِ    ) ٣(لِّ شَيْءٍ قدَْرًا قدَْ جَعَلَ اللهَّ

  تعالي  پروا آند، حق  از خداوند  هر آس »و«
  برد روزي نمي  گمان  آه  او را از جايي«
  خاطرش  هرگز به  آه  يعني: از راهي »دهد مي
  شريف  آيد. در حديث نمي گذرد و در حسابش  نمي
  فرمود: رسول  آه  است  آمده ابوذر  روايت  به

وَمَنْ (نمودند:   تلاوت  را بر من  آيه  اين صخدا 
َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجًا    و چون )وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ... )٢(يتََّقِ اللهَّ

يا «شدند، فرمودند:   فارغ  آن  از تلاوت
أخذوا بها  آلهم   الناس  أباذر! لو أن

  آن  به  مردم  اباذر! اگر همه  آفتهم: اي
».  است را بسنده   آنان  ند، همهورز  تمسك

  دهد سپس مي  را طلاق  زنش  آه  ، آسي بنابراين
  شدن  بر سپري  وي  و جدايي  مفارقت  در هنگام

  وي  به  رجوع  گيرد، يا در هنگام مي  گواه  عده
  او از آن  براي گيرد، خداوند مي  گواه

فقط   دهد؛ پس قرار مي  رفتي  بيرون  تنگنا راه
از   ماند آه مي  تنگنا باقي  در اين  يآس

  مخالفت و رجعت   در امر طلاق   خداوند  احكام
خدا او   آند پس  بر خدا توآل  و هر آس«آند 

ها و  در سختي يعني: هر آس  »است  را آافي
و اعتماد   تكيه  عزوجل  ها بر خداي حادثه

  و پريشاني  او را در نگراني  تعالي  آند، حق
هر دو   و او را از تنگناهاي  است  يآاف  وي

  خداوند به  گمان بي«رهاند  مي سلامت   سرا به
  از وي  يعني: چيزي» است  رسنده  مراد خويش

او را عاجز   مراد و مطلوبي  و هيچ  نشده فوت 
  است دار آار خويش  گرداند و او سر رشته نمي

خواهد، بر   آه  گونه  را آن  خويش  و احكام



هر   خدا براي راستي  به«گرداند  نافذ مي  خلقش
  يعني: خداي »است  مقرر آرده  اي اندازه  چيزي
ها ميعاد و  حالي  ها و آسوده سختي  براي  سبحان
ها و  سختي  آن  آه  است  مقرر آرده  اي اندازه
  پايان  به  ميعاد و اندازه  ها با آن آسودگي

  الهيتقدير   ، اگر انسان رسند بنابراين مي
  باشد آه  داشته  و يقين  را در نظر گرفته

  ، در اين اوست  تقدير و توفيق  چيز به  همه
و   تعالي  قضا و قدر حق به   جز تسليم  صورت
  باقي  برايش  ديگري  بر او، راه  توآل
  آه  مراد از اين«گويد:  مي ماند. سدي  نمي

  مقرر آرده  اي اندازه  هر چيزي  خدا براي
  ». است  و عده  حيض  اندازه  ، مقرر آردن تاس

   

ئيِ  ئيِ يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نسَِائكُِمْ إنِِ ارْتبَْتمُْ فعَِدَّتھُُنَّ ثلََاثةَُ أشَْھُرٍ وَاللاَّ وَاللاَّ
 َ  يجَْعَلْ لهَُ مِنْ لمَْ يحَِضْنَ وَأوُلَاتُ الْأحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَْ يضََعْنَ حَمْلھَُنَّ وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ

  ) ٤(أمَْرِهِ يسُْرًا 
 »نوميد شدند  از حيض  شما آه  زنان  و آن«

عادت   هستند آه  بزرگسالي  مراد زنان
  و از آن  شده  (حيض) قطع  آنان  ماهيانه 

 »افتاديد  شبهه  اگر به«اند؛  نوميد شده
  عده  پس«  است  چگونه  آنان  عده  وندانستيد آه

  حيض  سن  به  آه  و دختراني  است  ماه  هس  آنان
  و عدم  خردسالي  سبب  به »اند نرسيده

  نيز سه  آنان  عده  پس  حد بلوغ  به  رسيدنشان
  آنها به  ميعاد حيض  آه  . اما زناني است  ماه
، يا  است  مجهول»  استحاضه»  بيماري  سبب

  آنان  عده  بينند پس مي  خون  پيوسته  آه  زناني
  چراآه  است  آامل  ها يكسال در نزد مالكي

  شك  رفتن  از بين  را براي  ماه  بايد نه
  حمل  انتظار بكشند زيرا غالبا مدت  حاملگي



  آنان  عده  مدت  هم  ماه  و سه  است  ماه  نه
  است  اين  نزد احناف  به مفتي  . اما قول است
رسد  يم  پايان  به  ماه  با هفت  آنان  عده  آه

  در نظر گرفته  دو ماه  طهر آنان  زيرا مدت
  است  ماه  مجموعا شش  طهر آنان  سه  شود پس  مي

  حيض  سه  مدت  عنوان  به  هم  ماه  و احتياطا يك
ها و  شافعي  شود. ولي آنها برآورد مي

  از زنان  گروه  اين  عده  ها برآنند آه حنبلي
  شان عده  مدت  آبستن و زنان «  است  ماه  نيز سه

  آنان  يعني: عده »آنند  حمل  وضع  آه  است  اين
رسد، هرچند ـ از  مي  پايان به  حمل  با وضع

بعد   ساعت  يك  حملشان  نظر جمهور فقها ـ وضع
و «بيفتد   شوهر نيز اتفاق  يا مرگ  از طلاق
او در   از خدا پروا دارد، خدا براي  هر آس
يعني: آار او  »سازد يم  فراهم  اي آساني  آارش

  گرداند. ضحاك مي  آسان  را در دنيا و آخرت
پروا  از خدا  هر آس«گويد:  مي  در تفسير آن

  گويد، خداوند براي طلاق   سنت  دارد و مطابق
  ».آورد پديد مي  اي آساني  او در امر رجعت

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  آعب بن از ابي
  سوره  آيه  فرمود: چون  آه  است  شده  روايت

  نازل  از زنان  تعدادي  عده  درباره»  بقره«
  تعداد ديگري  عده  گفتند: بيان  شد، اصحاب

،  خردسال  دختران  عده  بيان  ـ يعني  از زنان
و   است  شده  قطع  شان حيض  آه  بزرگسالي  زنان
  اين  . پس است  مانده  باردار ـ باقي  زنان
  شد.  نازل  آيه

   

َ يكَُفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاَتهِِ وَيعُْظِمْ لهَُ أجَْرًا  ِ أنَْزَلهَُ إلِيَْكُمْ وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ   )٥(ذَلكَِ أمَْرُ اللهَّ
  



شما   سوي را به  آن  آه  خداست  حكم  اين«
در  »از خدا پروا آند  و هر آس  است  فرستاده

بر   آه  حقوقي  و رعايت  وي  احكام  به  عمل
  را از وي  هايش بدي«؛  است  واجب  اش ذمه
  او را در برابر آنها محاسبه  پس »زدايد مي
 »گرداند مي  را بزرگ  و پاداشش«آند  نمي

را عطا   عظيمي  پاداش  در آخرت  يعني: برايش
  . است  همانا بهشت  آند آه مي

   

وھُنَّ لتِضَُيِّقوُا عَليَْھِنَّ وَإنِْ كُنَّ أسَْكِنوُھُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ  لَا تضَُارُّ
أوُلَاتِ حَمْلٍ فأَنَْفقِوُا عَليَْھِنَّ حَتَّى يضََعْنَ حَمْلھَُنَّ فإَنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فآَتَوُھُنَّ 

   )٦(خْرَى أجُُورَھُنَّ وَأْتمَِرُوا بيَْنكَُمْ بمَِعْرُوفٍ وَإنِْ تعََاسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لهَُ أُ 

  دهيد آه  سكني  را در همانجايي  مطلقه  زنان«
  يعني: آنها را در بعضي »داريد  خود سكني
  دهيد و اسكان  مسكن  خودتان  سكناي  از جاي
 »خود  قدر طاقت  به« واجب   است  حقي  دادنشان

خود   و توان  را در حد وسع  يعني: ايشان
گويد:  يم  در تفسير آن دهيد. قتاده   سكني

  او جايي  خود براي  اطاق  در بغل  اگر حتي«
  اين». دهيد  يافتيد، او را در همانجا سكني

  اما زني  است  رجعي  مطلقه  زن  مربوط به  حكم
شوهر   بر عهده  ، نه شده  گفته  طلاق  سه  آه

  اين  احناف  . ولي مسكني  دارد و نه  اي نفقه
شناسند و لذا  مي  آن  را بنا بر تعميم  حكم
  اي مطلقه  هر زن  براي  و مسكن  گويند: نفقه مي
  باين  ، هرچند طلاق است  دارد واجب  عده  آه

  باشد و هرچند باردار نباشد، به  شده  داده
  آنان  و به«آريمه:   از آيه  بخش  اين  دليل
  تنگ  را بر آنان  نرسانيد تا عرصه  زيان
و اگر باردار «  ه، يا در نفق در مسكن »آنيد

  وضع  آه آنيد تا آن  خرج  بر آنان  باشند پس



  استحقاق  نپنداريد آه  و چنين »آنند  حمل
  زنان  عده  مدت  اندازه  آنها به  و مسكن  نفقه

  ميان  آه  ذآر است  . شايان غير باردار است
  زن  براي  و مسكن  نفقه تأمين   علما در وجوب
شما   اگر براي  پس«  نيست  خلافي  باردار مطلقه

بعد   مطلقه  زنان  يعني: اگر آن »شير دادند
شما را   ، فرزندان عده  و انقضاي  حمل  از وضع

 »را بپردازيد  اجرتشان  پس«شير نيز دادند؛ 
خود   و در ميان«را   شان شيردهي  يعني: اجرت

  خطاب  اين »آنيد  مشورت  پسنديده  بر وجه
در   با طلاق  آه  است  زناني و  شوهران  متوجه

.  است  شده  واقع  و جدايي  فراق  ميانشان
و   پسنديده آه   نحوي  خود به  يعني: در ميان

از   آنيد و بايد برخي  ، مشاوره است  معروف
ديگر را   برخي  و پسنديده  معروف  شما سخنان

در مورد فرزند بپذيرند و نبايد آثار سوء 
  تيره  شما را چنان  ميان  تمناسبا فضاي   طلاق

را زير پا گذاريد   مصلحت  و تار گرداند آه
  شود، هم  مادر رعايت  مصلحت  بايد هم  پس

، پدر  پدر بنابراين  حال  فرزند و هم  مصلحت
ورزد و مادر   بخل  مال  نبايد در انفاق

،  آيه  آند. اين  را بر پدر تنگ  نبايد عرصه
فإَنِْ أرََادَا (است:   بقره  ه) از سور٢٣٣(  نظير آيه

  تفسير آن  آه )فصَِالًا عَنْ ترََاضٍ مِنْھُمَا وَتشََاوُرٍ فلََا جُناَحَ عَليَْھِمَا
يعني:  »نرسيديد  توافق  و اگر به«.  گذشت

نرسيديد   توافق  مادر به  اگر در مزد شيردهي
  را آه  مادر پاداشي  به  آه  و شوهر نپذيرفت

ابا ورزيد از   دهد و مادر همخواهد ب او مي
مزد، شير   آن  جز در قبال  فرزندش  به  آه اين

  زني«پدر   يعني: براي »او  براي  پس«بدهد؛ 
را  يعني: پدر زني  »ديگر شير خواهد داد



را شير   ديگر اجير خواهد آرد تا فرزندش
فرزند مجبور   شير دادن  دهد لذا مادر به

  . نيست
   

ُ ليِنُْفقِْ ذُو سَ  ُ لَا يكَُلِّفُ اللهَّ ا آتَاَهُ اللهَّ عَةٍ مِنْ سَعَتهِِ وَمَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ فلَْينُْفِقْ مِمَّ
ُ بعَْدَ عُسْرٍ يسُْرًا    )٧(نفَْسًا إلِاَّ مَا آتَاَھَا سَيجَْعَلُ اللهَّ

  ، زنان مطلقه  بر زنان »آند  خرج  بايد آه«
گر از توان«نوزاد؛   و فرزندان  شيرده

يعني: توانگر بايد در حد  »خود  توانگري
دهد   وگشايش  امر توسعه  خود در اين  توانگري

 »است  شده  تنگ  اش روزي  بر وي  آه  آس  و آن«
  پس«؛  است  فقير و تنگدست  آه  يعني: آسي

  او بخشيده  خداوند به  آه  بايد از آنچه
از   و بر او بيش »آند خرج«  از روزي »است
  را جز به  آس  خداوند هيچ«  نيست  تكليفي  ينا

و   از رزق »است  او بخشيده  به  آه  قدر آنچه
  لذا فقير را بدان »آند نمي  تكليف«  روزي
  و توانش  را در وسع  آنچه  آندآه نمي  مكلف
و   بذل  آند و مانند توانگران  نفقه  نيست
  از تنگدستي  خدا پس  زودي  به«نمايد   بخشش

از   يعني: پس »را پديد خواهد آورد  آسايشي
را پديد   اي و توانگري  و فقر، گشايش  سختي

  خواهد آورد.

   

بْناَھَا  وَكَأيَِّنْ مِنْ قرَْيةٍَ عَتتَْ عَنْ أمَْرِ رَبِّھَا وَرُسُلهِِ فحََاسَبْناَھَا حِسَاباً شَدِيدًا وَعَذَّ
  ) ٨(عَذَاباً نكُْرًا 

پروردگار   از فرمان  بسيار شهرها آه  و چه«
  يعني: چه »سر پيچيدند  خود و پيامبرانش

  آه  شهرها و آباديهايي  بسيار بودند اهالي
سرپيچيدند   و پيامبرانش  خداوند  از فرمان



با   آرديم  حساب  پس«آردند؛   پيشه  و عصيان
را در برابر   يعني: آنان »سخت  حسابي  آنان

  بودند به  داده  در دنيا انجام  آه  اعمالي
  عذابي  وآنها را به«  آرديم  محاسبه  سختي
شهرها را   آن  يعني: اهالي »آرديم  عذاب  سخت

  عذاب  و بسيار سخت  بزرگ  عذابي  به  در آخرت
،  و قحطي  و در دنيا نيز با گرسنگي  آنيم مي

  و مسخ  در زمين  شمشير جهاد، فروبردن
  . آرديم  عذابشان

   

  )٩(وَباَلَ أمَْرِھَا وَكَانَ عَاقبِةَُ أمَْرِھَا خُسْرًا فذََاقتَْ 
يعني:  »خود را چشيدند  عمل  تا آيفر زشت«

  آفر آنهاست جزاي   را آه  عذابي  سنگين  فرجام
 »بود  زيانكاري  آارشان  سرانجام«چشيدند و 

  هلاآت  شهرها، به  آن آار اهالي   يعني: پايان
،  اموال  يد پسانجام  آخرت  دنيا و عذاب

  راه  را در اين  خويش  ها وجانهاي خانواده
  باختند.

    
 ُ َ ياَ أوُليِ الْألَْباَبِ الَّذِينَ آمََنوُا قدَْ أنَْزَلَ اللهَّ ُ لھَُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فاَتَّقوُا اللهَّ أعََدَّ اللهَّ

ِ ) ١٠(إلِيَْكُمْ ذِكْرًا   مُبيَِّناَتٍ ليِخُْرِجَ الَّذِينَ آمََنوُا رَسُولًا يتَْلوُ عَليَْكُمْ آيَاَتِ اللهَّ

ِ وَيعَْمَلْ صَالِحًا  َّ الحَِاتِ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِ وَعَمِلوُا الصَّ
 ُ لهَُ رِزْقاً يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالِدِينَ فيِھَا أبَدًَا قدَْ أحَْسَنَ اللهَّ

)١١ (  
  مهيا آرده  سخت  عذابي  آنان  خداوند براي«

  آتش  همانا عذاب  ، آه آخرت  در سراي »است
 »ايد آورده  ايمان  آه  خردمنداني  اي  پس«  است

  امت  برتر از اين  هاي عقل صاحبان   يعني: اي
   خداوند  براي  آه  آساني  و اي صمحمد 
ايد؛  آرده  پيروي ص  برشو از پيام  شده  تسليم



  در ايمانتان  پس »از خداوند پروا آنيد«
  هايي باشيد و مانند امت  راستگو و صادق

در   از شما سر پيچيدند؛ آه  پيش  نباشيد آه
  مورد محاسبه  حساب  ترين سخت  به  صورت  آن

  ، معذب عذاب همان   گيريد و از جنس قرار مي
فقط   دارد آه  بر آن  دلالت  خطاب  شويد. اين مي

  هرآينه«، برترند  و فهم  عقل  داراي  مؤمنان
  آه »است  فرود آورده  شما ذآري  سوي خدا به

قولي: مراد از  . به است  عظيم  همانا قرآن
  اند، از اين صذآر در اينجا خود پيامبر 

فرمود:   آن  دنبال  به  تعالي  حق جهت 
  معني  اول  اما بنا بر وجه »را  پيامبري«

را فرود آورد و   شما قرآني  سوي : به است  اين
فرستاد؛   قرآن  با اين  را همراه  پيامبري

 »خواند را بر شما مي  الهي  مبينات آيات   آه«
  مورد نياز مردم  احكام  را آه  يعني: آياتي
تا «آند  مي  سازد و بيان مي  روشن  را برايشان

  اند و آارهاي آورده  ايمان  را آه  آساني
نور   سوي ها به اند از تاريكي آرده  شايسته
با   يعني: تا خداوند متعال »آورد  بيرون
اند و  آورده  ايمان  را آه  آساني  آيات اين 

هاي  اند از تاريكي آرده  شايسته  آارهاي
آفر   و از ظلمات  نور هدايت  سوي به  گمراهي 

  به  هر آس و«آورد   بيرون  نور ايمان  سوي به
 »آند  شايسته  آورد و عمل  خداوند ايمان
  آنچه  به  باور و عمل  در ميان  يعني: هر آس

،  است  نموده  فرض  را بر وي  آن خداوند  آه
از   جويباران  آه باغهايي  او را به«آند   جمع

و   آورد، جاودان در مي  است  جاري  آن  فرودست
او   خداوند روزي آه   درآنند به راستي  ابدي

  آه  راستي  يعني: به »است  را نيكو ساخته



داده   توسعه  در بهشت  وي  را براي  اش روزي
  . است 

   

لُ الْأمَْرُ بيَْنھَُنَّ لتِعَْلمَُوا أنََّ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأرَْضِ مِثْلھَُنَّ يتَنَزََّ اللهَّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  َ قدَْ أحََاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا  اللهَّ   )١٢(قدَِيرٌ وَأنََّ اللهَّ

و همانند   آسمان  هفت  آه  است  خدا ذاتي«
شريف   در حديث »را آفريد  زمين  آنها هفت

  شبرا من  ظلم  من«است:   آمده  مرفوع  صحيح 
  اندازه  به  أرضين: هرآس  سبع  من  طوقه  الأرض
از   زمين  وجب  آند، آن  ظلم  از زمين  وجب  يك
جمهور علما ». شود او مي  گردن طوق   زمين  هفت

وجود دارد   زمين  طبقه  هفت  نيز بر آنند آه
ديگر قرار   بعضي  از آنها بر بالاي  بعضي  آه

  گانه هفت  هاي دارند. و آيا مراد از زمين
  است  طبقه  هفت  داراي  زمين  آره  آه  است  اين

، يا  شده ناميده   زمين  يك  آن  بقهو هر ط
  به  آه  است  اي گانه هفت  مراد از آنها سيارات

مراد   دارند، يا هم و مشترآاتي   شباهت  زمين
  آه  ما است  مانند زمين  زمين  از آنها هفت

مانند خورشيد ما   ديگري خورشيدهاي   تابع
وجود   متعددي  اقوال  رابطه  باشند؟ در اين مي
آنها امر فرود   در ميان«  ارد. والله اعلمد
  گانه هفت  يعني: امر از آسمانهاي »آيد مي
  آيد. قتاده فرود مي  گانه هفت  هاي زمين سوي  به
از زمينها و در هر   در هر زميني«گويد:  مي

از   ، خلقي تعالي  حق  از آسمانهاي  آسماني
او و   از فرمانهاي  او و امري  مخلوقات
قولي:  به».  است  او حاآم  از قضاهاي  قضايي

  اداره  ، همان امر الهي  مراد از نزول
  از تدبيرهاي  تعالي  حق  آه  است  وتدبيري

  هاي خود در آسمانها و زمين  آساي شگفت



با   پردازد پس دهد و مي مي  انجام  گانه هفت
  و سبزيجات  را فرود آورده  تدبير باران  اين

و روز و   آورد، شب بر مي ها را و رستني
آورد و  را پديد مي  و تابستان  زمستان
  تا بدانيد آه«امور را   تمام  گونه همين

  يعني: حق »چيز تواناست  خداوند بر همه
  را سامان  تدبير آار آسمانها و زمين  تعالي

  آمال  را فرود آورد تا به  داد و فرمان
  آه اين«  بريد به  پي »و«بريد   پي  وي  قدرت

  هيچ  پس »دارد  علمي  خدوند بر هر چيز احاطه
  . نيست  خارج  وي  علم  از حيطه  موجودي

  



 ﴾تحريم   سوره ﴿
  . است  ) آيه١٢(  و داراي  است  مدنی

   

با   افتتاح  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
در مورد  صآميز پيامبر   لطف  و سرزنش  عتاب
مُ (ا بر خود: از چيزه  برخي  تحريم ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

ُ لكََ...   شد.  ناميده»  تحريم« )مَا أحََلَّ اللهَّ

   

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ُ لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ وَاللهَّ مُ مَا أحََلَّ اللهَّ ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّ
)١ (  

  خداوند براي  هرا آ  پيامبر! چرا چيزي  اي«
  مانند حرام »؟ آني مي  حرام  گردانيده  تو حلال

ـ   ماريه  آنيزت  آردن  ، يا حرام عسل  آردن
  سبب  مربوط به در روايات   آه  بنابر اختلافي

  سبب  آثير در بيان  وجود دارد. ابن  نزول
از   چون ص  اآرم  آند آه: رسول مي  نقل  نزول

  مطهرات  ، بر ازواجگشتند نماز عصر بر مي
ـ   از ايشان  و نزد يكي نموده   سرآشي
آردند و  مي  الله عنها ـ درنگ رضي  جحش بنت زينب

و   عائشه  نوشيدند. پس مي  داشت  آه  از عسلي
  با هم  زنانه رشك   الله عنهما از روي رضي  حفصه
  به صخدا   رسول  وقتي  آردند آه  تباني  چنين
بگويند: از   ايشان دند، به آم  ايشان  حجره

  آن  سبب  بدين  آيد؛ پس مي ١مغافير  شما بوي
  آردند. و اين  را بر خود حرام  عسل ص  حضرت
  آيه  نزول  سبب  در بيان  روايات  ترين صحيح

است:   ديگر آمده  . اما در روايتي است آريمه 

                                                 
 . و بسيار بدبوي  گياهي  است  مغافير: صمغي ١
 



آنيز  با ماريه   حفصه  در حجره ص  اآرم  رسول
  ، خلوت ولد) خود ابراهيم  ند (امو مادر فرز

بر  ص  حضرت  شد و آن  خشمگين  حفصه  آردند پس
آردند و   را بر خود حرام  ماريه  اثر آن

  . حفصه است  حرام آنيز بر من  فرمودند: اين
  بر شما حرام  حلال  الله! چگونه گفت: يا رسول

  او سوگند خوردند آه  براي شود؟ ايشان  مي
او   آنند و به نمي  نزديكي  يهديگر با مار
.  نكن  ماجرا آگاه  را از اين  گفتند: آسي

الله عنها  رضي  راز را با عائشه  اين  اما حفصه
  . گذاشت  در ميان

  در حرام »طلبي خود را مي  زنان  خشنودي«
  تو حلال براي   خداوند متعال  آه  آنچه  آردن
» است  و خداوند آمرزگار مهربان«  است  آرده
  آردن  از تو در مورد حرام  آه  آنچه  براي
  ، سر زد. به است  آرده  بر تو حلال  آه  آنچه

از   گناهي صخدا   آار رسول  قولي: اين
 خداوند  جهت  بود، از اين  صغيره  گناهان
گويد:  مي  آرد. قرطبي  سرزنش  را بر آن  ايشان

ش سرزن  الهي  خطاب  اين  آه  است  آن  صحيح«
  لذا اين  است  و افضل  اولي  بر ترك ص پيامبر 

گناه   بود و نه  صغيره  گناه  نه  آار ايشان
  ».بود  و افضل  اولي  ترك  بلكه  آبيره 

   

ُ مَوْلَاكُمْ وَھُوَ الْعَليِمُ الْحَكِيمُ  ُ لكَُمْ تحَِلَّةَ أيَْمَانكُِمْ وَاللهَّ   ) ٢(قدَْ فرََضَ اللهَّ
  و شكستن »شما گشودن  قطعا خداوند براي«
  با اداي »است  آرده را مشروع   سوگندهايتان«

را در   حكم  اين  خداوند متعال  آه چنان  آفاره
.  است  آرده  نيز بيان» ٨٩ مائده/»  سوره
  اين  آفاره  به ص  اآرم  رسول«گويد:  مي  مقاتل



گويد:  مي  حسن». را آزاد آردند  اي آار برده
  ندادند زيرا ايشان  فارهآ ص  حضرت  آن«

  ».هستند  آمرزيده

اند:   گفته  آيه  اين  احكام  علما در بيان
  حلال خداوند را آه   تواند آنچه نمي  آس  هيچ

چيز   آرد آن  گرداند و اگر چنين  حرام  نموده
را بر خود   آن  آه  شود و بر آسي نمي  حرام
زيرا   تنيس  لازم  حرمت  به  پايبندي  آرده  حرام
.  است  سبحان  خداي  ويژه  حق  آردن و حلال   حرام
از فقها ـ و   آرد، برخي  چنين  اگر آسي  ولي

  به  اين  ـ بر آنند آه : ابوحنيفه  از جمله
؛ مثلا اگر  (يمين) است  سوگند خوردن  منزله
يا   مخصوص  ، يا غذا، يا آشاميدني لباس  آسي
  آرده  مباح خداوند  را آه  از آنچه  چيزي
سوگند   منزله  به  آرد اين  ، بر خود حرام است

بر   آه  آنچه  ، اگر به بنابراين  (يمين) است
  آفاره  ، بر وي بود برگشت  آرده  خود حرام

  داد، سوگندش  آفاره  شود و چون مي  لازم  يمين
در   حكم  شود. اين مي  رود و گشوده مي  از بين

را بر خود   اگر زنش  حتي ، است  چيز جاري  همه
اند:   از فقها گفته  گردانيد. بعضي  حرام

  آرد و از تحريم  را بر خود حرام  اگر زنش
شود. والله  مي  واقع  ، طلاق را داشت  طلاق  نيت  وي

را بر   اگر زنش : نزد ابوحنيفه  . ولي اعلم
  در حكم  اين  نداشت  آرد و نيتي  خود حرام
را » ظهار»  ، اگر نيت ستا» ايلاء«سوگند 

را   طلاق  شود، اگر نيت مي  ، ظهار واقع داشت
شود و اگر  مي  واقع  بائن  ، طلاق داشت

معتبر   آرد، نيتش  نيت  را در طلاق  عددمعيني
را سوگند   تحريم  اين :. اما شافعي است

را فقط در   تحريم  شناسد بلكه (يمين) نمي



داند و  مي  ارهآف  در وجوب  سببي  مورد زنان
  طلاق  را آرد، با آن  طلاق  نيت  از آن  اگر آسي

 »شماست  وخداوند مولاي«شود.  مي  واقع  رجعي
  دهنده ، آارساز و نصرت يعني: سرور، دوست

و   صلاح  آه  آنچه  به »دانا  و اوست« شماست 
و   در افعال  است »حكيم«  است  شما در آن  فلاح

  . خويش  سخنان
   

فَ وَإِ  ُ عَليَْهِ عَرَّ ا نبََّأتَْ بهِِ وَأظَْھَرَهُ اللهَّ ذْ أسََرَّ النَّبيُِّ إلِىَ بعَْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً فلَمََّ
ا نبََّأھََا بهِِ قاَلتَْ مَنْ أنَْبأَكََ ھَذَا قاَلَ نبََّأنَيَِ الْعَليِمُ  بعَْضَهُ وَأعَْرَضَ عَنْ بعَْضٍ فلَمََّ

  ) ٣(الْخَبيِرُ 

  از همسران  پيامبر با برخي  آه  گاه و آن«
  گذشت  و او ـ چنانچه »گفت  نهاني  خود سخني
  ايشان  نهاني  الله عنها بود و سخن رضي  ـ حفصه
  آردن  يا حرام  ماريه آردن   از حرام  عبارت
 صخدا   گويد: رسول مي  بر خود بود. آلبي  عسل
و   پدرت«گفتند آه:   حفصه  به طور نهاني   به

و   خليفه  بر امتم  بعد از من  پدر عائشه
را   سخن  آن  چون  پس«». خواهند شد  جانشينم

خبر را با   آن  حفصه  يعني: چون »افشا آرد
در   آه اين  گمان  به  گذاشت  در ميان  عائشه
وجود ندارد   و اشكالي  نيست  آار حرجي  اين
  مطلع  آن  و خدا پيامبر را بر افشاي«

يعني:  »را اظهار آرد  از آن  ، بخشيگردانيد
  حفصه  را آه  سخني  از آن  بخشي صپيامبر 

اظهار  وي   به  خويش  بود، در عتاب  افشا آرده
يعني:  »نظر آرد ديگر صرف  و از بخشي«آرد 

، از  تغافل  و از باب  آرم  از روي ص  حضرت  آن
  حفصه  آه  ديگر از آن سخن  اظهار بخشي

  نظر نمود. سفيان بود صرف  هآرد  افشايش
  خبري بي  خود را به  ـ يعني  تغافل«گويد:  مي



 »چون  پس«».  است  آريمان  ـ از اخلاق  زدن
راز خبر داد،   او را از افشاي« صپيامبر 

خبر   تو را از اين  آسي  گفت: چه زن   آن
راز   تو را از افشاي  آسي  يعني: چه »؟ داده

 صپيامبر  »گفت«؟  است  آرده  آگاه توسط من 
امر   هيچ  آه »آگاه  مرا خداوند داناي«

با خبر «ماند  نمي  بر او مخفي اي  نهاني
  ».آرد

  داشتن  نهان  شود آه مي  دانسته  آيه  از اين
  . دشوار است  بس  راز بر زنان

   

ِ فقَدَْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظَاَھَرَا عَ  َ ھُوَ مَوْلَاهُ إنِْ تتَوُباَ إلِىَ اللهَّ ليَْهِ فإَنَِّ اللهَّ
  ) ٤(وَجِبْرِيلُ وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائكَِةُ بعَْدَ ذَلكَِ ظھَِيرٌ 

  خداوند توبه  درگاه  به  اگر شما دو زن«
را  صپيامبر   ، رازهاي و بعد از اين »آنيد
دارد،  مي  او دوست  را آه  داريد و آنچه  نگه
دارد،  مي ناخوش   را آه  د و آنچهبداري  دوست
  شما بهتر است  آار براي  بداريد اين  ناخوش

شود  مي  شما پذيرفته  توبه  صورت  و در اين
 »است  شما بر گشته  دلهاي  آه  راستي  به«

آنيد، قطعا   توبه خداوند سوي  يعني: اگر به
  عليه  از همدستي  آردن توبه  شما به  دلهاي

  را به   و دستور خداوند  است  يلماص پيامبر 
عليه   و اگر با هم«  است دريافته   قبول  سمع

در   يعني: اگر با هم »شويد  متفق  اآرم  رسول 
  و افشاي صخدا   بر رسول  زنانه  و رقابت  رشك

  در حقيقت«آنيد؛   و تباني  ، همدستي راز وي
  و شايستگان  و جبرئيل  اوست  خدا خود مولاي

  صورت  در آن  يعني: بدانيد آه »نانمؤم
  دادن  دار ياري خود عهده  خداوند متعال



  و آساني  جبرئيل  و همچنين  است  پيامبر خويش
  اند، همچون صالح  آه  مؤمنش  از بندگان

قطعا پيامبر  الله عنهما پس  ابوبكر و عمر رضي
آورد و  نمي  آم  و ياريابي  نصرت  در ميدان ص

نيرومند و تسخير   پشتوانه  جهت  او از اين
» بعد از اين  و فرشتگان«دارد   ناپذيري

  جبرئيل  ، نصرت خداوند يعني: بعد از نصرت 
نيز   ، فرشتگان صالح  مؤمنان  و نصرت

  و پشتيباناني  يعني: ياوران »پشتيبانند«
،  خدا  وقتي  هستند پس صپيامبر   براي

 صپيامبر   پشتيبان  همه  وفرشتگان  مؤمنان
  همه  اين  آه  آسي  عليه  دو زن  باشند، تباني

آجا خواهد رسيد؟!   باشد به  داشته  پشتيبان
و   عائشه  ميان  و همدستي  قولي: تباني به

 ص  اآرم  بر رسول  الله عنهما، در تحكم رضي  حفصه
  بود.  در امر نفقه

،  ياري  چنين صخدا   الله! ما جز رسول سبحان
  هيچ  را براي اي  و تأييد رباني  صمت، ع آمك
  . روايت نداريم  سراغ ‡از انبيا و رسل  يك
را  ص  اآرم  راز رسول  حفصه  چون  آه  است  شده

از  ص  اآرم  افشا آرد، رسول  عائشه  براي
  و از آنها يكماه  ايلاء آرده خويش   زنان
مُ مَا أحََلَّ (آيه:   گرفتند پس  آناره ُ لكََ  لمَِ تحَُرِّ   نازل )اللهَّ

  شد.

   

عَسَى رَبُّهُ إنِْ طلََّقكَُنَّ أنَْ يبُْدِلهَُ أزَْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلمَِاتٍ مُؤْمِناَتٍ قاَنتِاَتٍ 
  ) ٥(تاَئبِاَتٍ عَابِدَاتٍ سَائحَِاتٍ ثيَِّباَتٍ وَأبَْكَارًا 

  دهد پروردگارش  بسا اگر شما را طلاق  چه«
  پس »دهد  بهتر از شما عوض  نياو همسرا  براي

باشيد.   هوش به صپيامبر   بايد شما زنان



در » بسا  چه  عسي:»  آلمه  آه  ذآر است  قابل
، جز  است  ما بعد آن  تحقق  موجب  آريم  قرآن

در اينجا »  عسي«قولي:  مورد. به  در همين
شرط   به  ولي  ما بعد خود است  تحقق  نيز موجب

! اگر  باشد. آري مي  معلق صامبر پي  دادن طلاق 
  براي دهد پروردگارش   شما را طلاق صپيامبر

  دهد آه  بهتر از شما عوض  او همسراني
يعني: برپا  »، مؤمن باشند مسلمان  زناني«

،  خداوند  به  و مؤمن  اسلام  فرايض  دارنده
 »قانت« ، آتابها و پيامبرانش  فرشتگان

ص   و پيامبرش يعني: فرمانبردار خداوند
 »پرستشگر« خويش   از گناهان »آار  توبه«

  وي  براي  و ذليل  و خاشع   خداوند  براي
ثيب:  »و دوشيزه  از بيوه  دار، اعم روزه«

او را   شوهرش  ، سپس آرده  ازدواج  آه  است  زني
  . است  . بكر: دوشيزه است  يا مرده  داده  طلاق

  از انس  آريمه  هآي  نزول  سبب  در بيان  بخاري
  رسول  فرمود: زنان عمر  آه  است  آرده  روايت
بر   چشمي وهم و چشم  ، رقابت در غيرت ص  اآرم

  به  من  شدند. پس  همداستان با هم   ايشان
بسا اگر او شما را يكجا   گفتم: چه  آنان
بهتر از   زناني  برايش  دهد، پروردگارش  طلاق

  آيه  اين  بود آه  انگرداند. هم  شما جانشين
  شد. نازل 

  يك  اوصاف  جامع  آيه  اين  آه  ذآر است  شايان
را   خواهد زني مي آه   آسي  پس  است  نمونه  زن

  سراغ  را در وي  اوصاف  برگزيند، بايد اين
  نمايد.

   



ا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَْھَا ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْليِكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَ 
َ مَا أمََرَھُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ    ) ٦(مَلَائكَِةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يعَْصُونَ اللهَّ

  با انجام »! خود را حفظ آنيد مؤمنان  اي«
امر  شما را بدان   تعالي  حق  آه  آنچه  دادن
  نهي  از آنشما را   آه  آنچه  و ترك  است  آرده
حفظ آنيد با  »را  تان و خانواده«  است  آرده

  و نهيشان   خداوند  طاعت  به  دستور دادنشان
! حفظ آنيد خود و  . آري وي  هاي از نافرماني

  انگيز آن آتش  آه  از آتشي«را   تان خانواده
  ، آتشي آتش  يعني: آن »و سنگها هستند  مردم
و   با مردم  آهديگر   و از نوعي  بزرگ  است

ها  ديگر آتش  آه شود چنان مي  سنگها برافروخته
شوند.  مي  ... بر افروخته و نفت  با هيزم

و   دين  آه  بر ماست  پس«گويد:  جرير مي ابن
ما بدان   فرزندان  را آه  ها و آدابي خوبي

در ».  بدهيم  آموزش  آنان  نياز دارند به 
  آمده عمرو  بنعبدالله   روايت  به  شريف  حديث
مروا «فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه  است

عليها لعشر  واضربوهم   لسبع  بالصلاة  أبناءآم
را   : فرزندانتانالمضاجع  في  وفرقوا بينهم

نماز امر آنيد و   به  ايشان  سالگي  در هفت
  ايشان  سالگي  خاطر نماز در ده را به  آنان

  جدايي ها در خوابگاه  بزنيد و ميانشان
:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين». افگنيد

  بهتر از ادب  اي هديه  فرزندش  به  پدري  هيچ«
  فرشتگاني  آتش  بر آن«».  است  نيكو نداده

از   يعني: نگهباناني »اند درشتخو گمارده
  اند آه شده  گمارده  دوزخ  بر آتش  فرشتگان
  آن  اهل  و تعذيب  دار امر آن و عهده  متولي

بجز   تعدادشان  آه  فرشتگان  باشند، اين مي
ـ   است  تن نوزده   و همكارانشان  اعوان



خواهد آمد » ٣٠مدثر/»  در سوره  آه چنان
  دوزخ  درشتخو بر اهل  اند سخت فرشتگاني

هرگاه   آه  ، چنان برآنان  روش  و سخت »رو سخت«
  و عطوفت  رحم  تقاضاي  از آنان  دوزخ  اهل 

آنند زيرا آنها  نمي  رحم  نمايند، بر آنان
از خداوند «اند  شده  آفريده  عذاب  فقط براي
نافرماني   است  داده  فرمانشان  در آنچه

  داده  فرمان  آنان  به  آنند و هر چه نمي 
را در   يعني: فرمان »دهند مي  شود انجام مي
  انجام  و تأخيري  درنگ  هيچ  بي  آن  وقت
  پيش  آن  از وقت  را نه  و آن دهند مي
آنند.  تأخير مي  در آن  هم  افگنند و نه مي

لَا (دو جمله:   آوردن  فايده  آه  ذآر است  شايان
َ مَا أمََرَھُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ    : (از خدا در آنچه)يعَْصُونَ اللهَّ

  آنند و هر چه نمي  دهد نافرماني  فرمانشان
دهند)  مي  شود انجام مي  داده  رمانف  آنان  به
استكبار   نفي  در بيان  اول  جمله  آه  است  اين

  براي  دوم  و جمله  در گذشته  از فرشتگان
  امر و نفي  امتثال  و فوريت  آينده  حال بيان 

  . است  آن  در اجراي  از ايشان  تأخير و تنبلي
   

  )٧(تذَِرُوا الْيوَْمَ إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ كَفرَُوا لَا تعَْ 
آفار نا اميد گردند و   آه آن  و براي

  افگندنشان شود، در هنگام   بريده  هايشان طمع
!  آافران  اي«شود:  مي  گفته  آنان  به  دوزخ  به

  عذري  زيرا هيچ »نياوريد  امروز عذر پيش
عذر   آوردن پيش   و آهر  نداريد، يا از آن

  نيست  جز اين«آند  نمي حالتان   به  سودي  هيچ
آرديد جزا  مي«در دنيا  »آنچه  حسب  به  آه

  . در آار نيست  ستمي  هيچ  پس »شويد مي  داده
   



ِ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يكَُفِّرَ  عَنْكُمْ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا توُبوُا إلِىَ اللهَّ
ُ النَّبِيَّ  سَيِّئاَتكُِمْ وَيدُْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ يوَْمَ لَا يخُْزِي اللهَّ
وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعَهُ نوُرُھُمْ يسَْعَى بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَبأِيَْمَانھِِمْ يقَوُلوُنَ رَبَّناَ أتَْمِمْ لنَاَ 

  ) ٨(فرِْ لنَاَ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ نوُرَناَ وَاغْ 

از   خالي  غير معصوم  انسان  و از آنجا آه
ندا   در دومين  تعالي  حق  ، اينك نيست  گناه

  اي«خواند:  فرامي  توبه  را به  مؤمنان
نصوح   اي خداوند توبه  درگاه  ! به مؤمنان

.  است  صادقانه  نصوح: توبه  توبه »آنيد 
  از پشيماني  است  نصوح: عبارت  ؛ توبه قولي به

  به  خواهي ، آمرزش گذشته  از گناهان  قلبي
و   بدن  با اعضاي  گناه  ارتكاب  ، ترك زبان
ديگر هرگز در   امر آه  بر اين  و تصميم  عزم

  شك بي  اين  باز نگردد؛ آه  گناه  به  آينده
  توبه  در تعريف  . نسفي است  اي خالصانه  توبه
  آه  است  اي توبه  نصوح  توبه«گويد:  مي  نصوح
  را مرمت  را رفو و خللت  دينت  هاي  پارگي
؟  چيست  توبه  شد آه  سؤال   از علي». آند

  است:  آن  چيز جامع  فرمود؛ شش

  . گذشته  از گناهان  ـ پشيماني ١
  . فرايض  ـ اعاده ٢
  . و حقوق  ـ رد مظالم ٣
  ها. از خصم  واستنخ  ـ حلاليت ۴

در   گناه  به  بازگشت  بر عدم  نمودن  ـ عزم ۵
  . آينده

  عزوجل  خداي  را در طاعت  نفست  آه ـ اين ۶
  را در معصيت آن  آه چنان  دهي  و پرورش  تمرين

  . اي داده  پرورش  وي
  آمده مسعود عبدالله بن  روايت  به  شريف  در حديث

  پشيماني«مودند: فر ص  اآرم  رسول  آه  است



  آمده  شريف  در حديث  همچنين».  است  توبه
،  است  آن  ما قبل  را آه  آنچه اسلام : « است

  آن  ماقبل  را آه  آنچه  آند و توبه محو مي
  ».آند ، محو مي است

را از شما   گناهانتان  بسا پروردگارتان  چه«
؛  گفتيم قبل   در چند آيه  آه چنان »بزدايد
آار   به خداوند  از جانب»  عسي»  آلمه  وقتي

  امر دلالت  آن  وقوع  بودن  رود، بر حتمي
و   طمع  آه  اي صيغه  به  موضوع  طرح  آند پس مي

  است  ، اشعاري قطعيت  آند نه ايجاد مي  توقع
  حق  از سوي  بخشايشي  گناهان  زدودن  آه بر اين
  هميشه  دهتا بن  است  لازم  آه و اين  است تعالي 

 »و«باشد   و رجاء قرار داشته  خوف  در ميان
  درآورد آه  بوستانهايي  شما را به«بسا   چه

  آه  . روزي است  جاري  آن  از فرودست  جويباران
او   همراه  آوردگان  خداوند پيامبر و ايمان
  وسمت  در پيشاپيش  را خوار نسازد، نورشان

  در سوره  معني  تفسير اين »شتابد مي  راستشان
  همراهي  شد آه  و در آنجا بيان  گذشت» حديد«

بر   رفتنشان  در حال  نور با مؤمنان  اين
ما   گويند: پرودگارا! براي مي«  صراط است

و ما را بيامرز، همانا   ده  نور ما را تمام
  مؤمنان  دعاي  اين »تو بر هر چيز توانايي

نور   خداوند متعال  آه  است  در هنگامي
و   بيان  آه گرداند چنان مي  را خاموش  منافقان
  . گذشت» ٢٨حديد/»  در سوره  آن  تفصيل

   

ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفقِيِنَ وَاغْلظُْ عَليَْھِمْ وَمَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبئِْسَ 
  ) ٩(الْمَصِيرُ 

 صپيامبر   به  ، خطاب تعالي  حق  نداي  سومين
با  »جهاد آن  پيامبر! با آافران  اي«است: 



جهاد  »و«افزار  و جنگ  سلاح  شمشير و انواع
و برپا   و برهان حجت  به »با منافقان«  آن

  موجبات  زيرا آنان  حدود بر آنان  داشتن
  درشتي  و بر آنان«شوند  مي  حدود را مرتكب

  و فرمان  در دعوت  يعني: بر منافقان »آن
  از شدت  اسلام  و قوانين  شرايع  به  ادنشاند

  . از اين بجنگ  آار بگير و با آفار با سلاح
  از منافقان  طرد برخي  به ص  اآرم  رسول روي 

گفتند:  مي  آه  از مسجد امر نمودند در حالي
  ! و اين فلان  رو اي  ! بيرون فلان  رو اي  بيرون

در  »وجايگاهشان«  در دنيا است  عذابشان
  . دوزخ »است  و بد سرانجامي  است  دوزخ«  آخرت

   

ُ مَثلًَا للَِّذِينَ كَفرَُوا امِْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ  ضَرَبَ اللهَّ
ِ شَيْئاً وَقيِلَ  ادْخُلَا النَّارَ مَعَ  عِباَدِناَ صَالحَِيْنِ فخََانتَاَھُمَا فلَمَْ يغُْنيِاَ عَنْھُمَا مِنَ اللهَّ

اخِليِنَ    )١٠(الدَّ

  آس  هيچ  مورد آه  در اين  خداوند  سپس
نمايد   ديگر دفع  را از آسي  تواند عذابش نمي

آفار با   و معاشرت  آميزش  آه  باره  و در اين
ندارد ـ   حالشان به  سودي  هيچ  مسلمانان
  نگرفته  جاي  خودشان  در دلهاي  ايمان  چنانچه

خداوند «فرمايد:  و مي  آورده  باشد ـ مثلي
  لوط را مثلي  و زن  نوح  زن  آافران  درباره
از   دو بنده  نكاح  در حباله  آه  آورده
و لوط   يعني: نوح »ما  شايسته  بندگان

دو   آن  به  بودند پس«عليهماالسلام 
دو   آن  به  دو زن  يعني: آن »آردند خيانت
  نوح  زن  آه  است  ردند. نقلآ  ما خيانت  بنده
 لوط  . زن است  ديوانه  گفت: نوح مي  مردم  به

و با بلند   در شب  آتش  نيز با برافروختن



  مهمان  را از آمدن  دود در روز، قومش  آردن
  دو زن  از آن  آنان پس«داد.  خبر مي  لوط  براي
و لوط   يعني: نوح »نكردند  را دفع  چيزي

،  دو زن  آن  آه اين  سبب  م بهعليهماالسلا
دو   آن  به  نفعي  هيچ  بودند نه  همسرانشان

را از   الهي  از عذاب  چيزي  رسانيدند و نه
  نوح  آه توانستند با وجود آن  آرده  دفع  آنان

  گرامي بس   عزوجل  و لوط هر دو نزد خداي
  داخل  شوندگان  شد: با داخل  و گفته«بودند 

  در آخرت  دو زن  آن  يعني: براي »شويد  آتش
آنها   به  مرگ  شود، يا در هنگام مي  گفته
  آتش  به  آفر و معاصي  اهل  شد: همراه  گفته
  شويد.  داخل

  آيات  آيد، اين بر مي  آيات  از سياق  آه  چنان
قبلا   آه ص  اآرم  دو همسررسول  تأديب  در باره

  هميشه  يو برا  است  ايراد شده  برديم  نام
،  است  مؤمني  هر مرد و زن براي   بزرگي  درس
  هشداري  اين«است:   گفته  سلام بن يحي  جهت  بدين
الله عنهما  رضي  و حفصه  عائشه خداوند  آه  است

بر  ص  اآرم  با رسول  از مخالفت  را با آن
و   در رشك  ايشان  آه  گاه  دارد، آن حذر مي

  آن  عليه  مطهرات  ازواجبا ديگر   چشمي وهم چشم
  را به  ! ايشان آري». آردند  تباني ص  حضرت
هرچند در   سازد آه مي  ملتفت  حقيقت  اين

  و خاتم   خدا   خلق  بهترين  نكاح  حباله
  هستند اما بايد بدانند آه  وي  پيامبران

چيز از   هيچ  و آتاب  حساب  امر در مقام  اين
آند و  نمي  دفع  آنان را در مورد  خدا  خواست
  ذآر است  ندارد. شايان  حالشان  به  سودي  هيچ
الله عنهما  رضي  و حفصه  عائشه  عزوجل  خداي  آه



آردند،   آه  اي و خالصانه صحيح   را با توبه
  پاك صخويش  رسول  عليه  همدستي  اين  از گناه

  آرد.

   

ُ مَثلًَا لِلَّذِينَ آمََنوُا  امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بيَْتاً فيِ وَضَرَبَ اللهَّ
نيِ مِنَ الْقوَْمِ الظَّالمِِينَ  نيِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلهِِ وَنجَِّ   ) ١١(الْجَنَّةِ وَنجَِّ

اند،  آورده  ايمان  آه  آساني  و خداوند براي«
  مثل اين  »است  آورده  را مثلي  فرعون  زن
  به  زياني  آفر هيچ  صولت  آه  است  آن  يايگو

  زيان  فرعون  زن  به  آه رساند چنان نمي  مؤمنان
او در قيد   آه  حال  نرسانيد زيرا در همان

  بوداما با ايمان  آافران  آافرترين  همسري
  پرناز و نعمت  بهشتهاي  عزوجل  خداي  به

  آسيه  وي  اسم  آه است  شد. گفتني  مسلم  برايش
او   بود و به  موسي  عمه  آه  است  مزاحم  بنت

آرد   شكنجه  را سخت  وي  فرعون  آورد پس  ايمان
 »گفت  آه  گاه  آن«دارد   بازش  تا از ايمان

  و شكنجه  زير تعذيب  آه  در حالتي  فرعون زن 
خود  پروردگارا! پيش«؛  قرار داشت  فرعون
يعني:  »بنا آن  در بهشت  اي خانه  برايم
  در برترين  رحمتت  به  نزديك  اي خانه  برايم
  آثير به . ابن بنا آن  بارگاهت  مقربان  درجات
از دار،   قبل آسيه «گويد:  از علما مي  نقل

  آه از آن  آرد زيرا پيش  جار را انتخاب
، گفت:  بناآن در بهشت   اي خانه  بگويد: برايم

و   رعونو مرا از ف«». عندك: در جوار خود
و   يعني: مرا از خود فرعون »ده  نجات  عملش

  ده  زند، نجات سر مي  از وي  آه  شري  از اعمال
  ستمگر نجات  و مرا از قوم«  بخش  و رهايي

  آفار قبطي  آه  فرعون  يعني: از قوم »ده
  بودند.



   

فيِهِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدَّقتَْ  وَمَرْيمََ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھَا فنَفَخَْناَ
  )١٢(بكَِلمَِاتِ رَبِّھَا وَكُتبُهِِ وَكَانتَْ مِنَ الْقاَنتِيِنَ 

  براي  است  آورده  مثلي  خداوند »و نيز«
دختر   مريم«اند  آورده  ايمان  آه  آساني
دنيا و   آرامت خداوند  آه  آسي »را  عمران
  ر زنانآرد و او را ب  جمع  را برايش  آخرت

  او در ميان  آه برگزيد با وجود آن  جهانيان
  برد؛ همان سر مي به  و عاصي  نافرمان  قومي

  به  از آلودگي »خود را نگاهداشت  فرج  آه«
خود   در او از روح پس «و فحشاء   حيايي بي

  فرمان  جبرئيل  به  آه  ترتيب  اين  به »دميديم
  جاي از  وي  پيراهن تا در چاك   داديم

  عيسي  او به  بدمد و در نتيجه  گريبانش
پروردگار خود را   و آلمات«باردار شد 

  و احكامي  قوانين  يعني: مريم »آرد  تصديق
  مشروع  بندگانش  براي  پروردگار متعال  را آه
  مخاطبش  بدان  فرشته  را آه  و آنچه  است  آرده

  به  جبرئيل  سخن  اين  آرد و آن  تصديق ساخت 
».  هستم  پروردگارت  فرستاده  من«بود آه:   وي

  به  جبرئيل  را آه  آرد اخباري  و نيز تصديق
  آه و اين تولد عيسي  به  در مورد بشارت  وي

  و تصديق« ١، داد است  مقرب  او از پيامبران
  از آتابهاي  عبارت  آه »او را  آرد آتابهاي

و از «د بو  الهي  بر انبياي  شده  نازل
  بود آه  يعني: از گروهي »بود  فرمانبرداران

  اند زيرا خانواده مطيع  پروردگارشان  براي
  بودند.  و تقوي  وطاعت  صلاح  بيت  اهل  مريم

                                                 
 ).٤٨ـ  ٤٢(  آيات»  عمران  آل»  ؛ سوره نگاه ١
 



در ايراد   خداوند متعال  آه  آنيم مي  ملاحظه
را   اي شوهردار نمونه  از زنان  ، هم تمثيل

د آرد تا يا  شوهري بي  از زن  ذآر آرد و هم
  باشد. در حديث آرده   دلجويي  از بيوگان

  خديجه  بهشت  زنان  بهترين«است:   آمده  شريف
  ، مريمصدختر محمد   دختر خويلد، فاطمه

  فرعون  زن  دختر مزاحم  و آسيه  دختر عمران
  ».اند



 ﴾ملک   سوره ﴿
  . است  ) آيه٣٠(  و داراي  است  مکی

   

با   افتتاح  سبب  به  سوره  اينتسميه:   وجه
خداوند از  با عظمت   ذات  و بزرگداشت  تقديس
  نامهاي  شد و به  ناميده»  ملك«،  خودش  سوي
شود زيرا  مي  نيز ناميده»  منجيه«و »  واقيه«

و   قبر حفظ نموده  را از عذاب  خويش  خواننده
خواهد شد.   بيان  آه دهد چنان مي  نجات
  ناميد به مي»  مجادله«ا ر  سوره  اين  عباس ابن

خود در   از خواننده  سوره  اين  آه آن  دليل
  آند. مي  قبر دفاع

  احاديث  سوره  اين  آن: در فضيلت  فضيلت
  اين  جمله  از آن  آه  است  شده  نقل  بسياري
  ثلاثين  القرآن  في  سورة  إن«است:   شريف  حديث

: )الَّذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ تبَاَرَكَ (: لصاحبها غفر له  آية شفعت
دارد   آيه  سي  آه  هست  در قرآن  اي همانا سوره
  برايش  آرد پس  خود شفاعت  صاحب و براي 
».  است )تبَاَرَكَ الَّذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ (  سوره  شد، اين  آمرزيده
  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  هي«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده

  عذاب  من  ، تنجيه المنجية  ، هي المانعة
  سوره  ، اين است  بازدارنده سوره   : اينالقبر
  خود را از عذاب  و خواننده  است  دهنده  نجات

  شريف  در حديث  همچنين». دهد مي  قبر نجات
  الم»  دو سوره صخدا   رسول  آه  است  آمده
را در ...»  الذي  تبارك«و »  السجده  تنزيل
آنها را در سفر   خواندند و خواندن مي  هر شب

  شده  گفته  جهت  آردند از اين نمي  و حضر ترك



  . صاحب است  مستحب در هر شب   آن  قرائت  آه
  سوره  اين«گويد:  مي»  القرآن  ظلال في«تفسير 

با   آن  و رابطه  را از هستي  جديدي جهانبيني 
  اي آشد، جهانبيني تصوير مي  به  اش آفريننده

را در   و مكاني  محدود زماني  مرزهاي آه 
  ».نوردد... مي

   

   )١(تبَاَرَكَ الَّذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ 

 »ملك  اوست  دست  به  آه  آن  است  تبارك«
از رشد و   عبارت  آه  است  تبارك: از برآت

خير   باشد. يعني مي  ا معنويي  حسي  فزوني
و او   است  بزرگ  وي  بسيار و انعام خداوند

  برتر و والا و خجسته  مخلوقان  از صفات
آسمانها   باشد. مراد از ملك: فرمانروايي مي

  و او بر همه«.  است  در دنيا و آخرت  و زمين
چيز او را عاجز   و هيچ »چيز تواناست

بخواهد   آه  گونهاو هر  تواند آرد بلكه نمي
  نمودن  آند؛ از انعام مي  تصرف خويش  در ملك

  يا پست  ، از بلند بردن گرفتن  يا انتقام
  ؛ و مؤمنان يا بازداشتن  و از بخشيدن  نمودن

امر دانا و باورمندند اما   اين  در دنيا به
  ؛ احدي در آخرت  باشند ولي مي آفار منكر آن 

را   و فرمانروايي  ملك  ادعاي  تعالي  جز حق
  وي  منكر فرمانروايي  آس  آند و هيچ نمي
  خداوند متعال  آه  است  جهت  گردد از اين نمي

  خداوند فرمانرواي: «)مَالكِِ يوَْمِ الدِّينِ (است:   فرموده
يوَْمَ ھُمْ باَرِزُونَ لَا (است:   و نيز فرموده»  روز جزاست

ِ مِنْھُمْ شَيْ  ِ الْوَاحِدِ الْقھََّارِ يخَْفىَ عَلىَ اللهَّ َّ ِ   روزي: «)ءٌ لمَِنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ 
  سراپا آشكار باشند و از آنان  آنان  آه

نباشد، ندا آيد:   بر خداوندپوشيده  چيزي



آيد   ؟ (پاسخ آيست  از آن  امروز فرمانروايي
غافر / » « قهار است  خداوند يگانه آه) از آن

١۶.«  

   

  )٢(الْمَوْتَ وَالْحَياَةَ ليِبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا وَھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفوُرُ  الَّذِي خَلقََ 
مرگ:  »را آفريد  و زندگي  مرگ  آه  همان«

  ؛ و حيات: تعلق از بدن  روح  و جدايي  انقطاع
در   حيات  . پس است  بدن  به  و پيوند روح

  عزوجل  دايآه: خ  است  معني  اين  اينجا به
  آفريد و در وي  اش بشر را در ساختار انساني

  تا شما را بيازمايد آه«آرد   را خلق  روح
يعني:  »از شما نيكوآردارتر است  يك  آدام
  را آفريد و شما را عاقل  و زندگي  مرگ

شما را   سازد، سپس  گردانيد تا شما را مكلف
  اين  شما را بر مبناي  گاه بيازمايد و آن

از   اصلي  هدف  دهد. پس  ، جزا و پاداش تكليف
  نيكان  نيكوآاري  آمال  آردن  ابتلا، نمايان

  مغلوب  آه  يعني: غالبي »عزيز  و اوست«  است
و   توبه  آه  آسي  براي  است »آمرزگار«شود  نمي

  به  شريف  . در حديث است  آرده  پيشه  انابت
 صخدا   ولرس  آه  است  آمده عمر ابن  روايت
  نمودند و چون  را تلاوت )تبَاَرَكَ الَّذِي بيِدَِهِ الْمُلْكُ (آيه: 
از «رسيدند، فرمودند:  )أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلًا (به: 

  وي  بپرهيز و در طاعت  خداوند  محرمات
  ». بشتاب

   

حْمَنِ  مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ
  ) ٣(الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُوُرٍ 

» آفريد  طبقه  را طبقه  آسمان  هفت  آه  همان«
را جدا از   ديگر، هر آسماني بر فراز يك



و غير » اسراء»  در حديث  آه ديگر چنان  آسمان
جز   آه  است  اي . آسمان: ماده است  آمده  آن

داند،  را نمي  آن  قتحقي  آسي  سبحان  خداي
  و فاصله  است  آمده  شريف  در احاديث  آه  چنان
پنجصد  مسافت   قديم  هاي با مقياس  از زمين  آن

  فضايي  هاي در برنامه  و امروزه  است  راه  سال
قولي:  سنجند. به مي مايل   را به  مسافت  اين

  است  سير سيارگان  از مدارهاي  عبارت  آسمان
  نيز برآنند آه  نجوم  دانشمندان  هآ  چنان
  آه  است  اي خالي  از فضاي  عبارت  آسمان

  آنند. و اگر بدانيم سير مي  در آن  سيارگان
  ابعاد بس  داراي  و ستارگان  سيارگان  آه

  هستند، در اين  عظيمي  هاي ومسافت  متفاوت
  آسمانها را درك  آرات  عظمت  توانيم مي  صورت
  هيچ  رحمن  خداي  ر آفرينشد«.  آنيم
!  بيننده يعني: اي  »بيني نمي  اي گي ضابطه بي

  اي و نابساماني  ، آجي ، تباين تناقض  تو هيچ
  بلكه  بيني بخشايشگر نمي  خداي  در آفرينش

و استوار   ، منظم سامان بسيار به  وي  آفرينش
خود   بر وجود آفريننده  آه  طوري  به  است
و   خلل  باز بنگر، آيا هيچ«د آن مي  دلالت

  را به  يعني: باز نگاهت »؟ بيني مي  نقصاني
آيا ـ با وجود   آه  آن  بدوز و تأمل  آسمان
  يا رخنه  شكاف  ـ هيچ  آسمان  و گستردگي  عظمت

  ؟. بيني مي  در آن  اي و شكستگي  يا خلل

   

تيَْنِ ينَْقلَبِْ إلِيَْكَ    ) ٤(الْبصََرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِيرٌ  ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ
  يعني: بارهاي »بگردان  چشم  باز دوباره«

  آن تأمل  بنگر و نيك  طور پياپي  به  متوالي
بسيار شود زيرا تكرار   نگرشت  هرچند آه

تر و عذر  بليغ  حجت  ، در اقامه و تأمل  نگرش



  تا نگاهت«  تر است آننده  را قطع  و بهانه
يعني:  »بازگردد سويت  به  درماندهو   زبون

،  آني  تأمل  و پياپي  بنگري  پيوسته  اگر هم
از   و مانده  و خسته  و حقارت  با ذلت  نگاهت

را   از عيب  چيزي  آسمان  در آفرينش  آه اين
  گردد. بازمي  سويت  ببيند، به

   

نْياَ بمَِصَابيِحَ وَجَعَلْ  مَاءَ الدُّ ياَطِينِ وَأعَْتدَْناَ لھَُمْ وَلقَدَْ زَيَّنَّا السَّ ناَھَا رُجُومًا للِشَّ
عِيرِ    )٥(عَذَابَ السَّ

  چراغهايي  دنيا را به  آسمان  و هرآينه«
دنيا در نيكوترين   آسمان  پس »داديم  زينت

  شكل  انگيزترين ، دل صورت  ترين ساختار، آامل 
  قرار گرفته  تابلويي  ترين نگارينه  و بسان

شدند زيرا   چراغها ناميده  گان. ستار است
پرتو بر  چراغ   بخشيدن  روشني  همچون

  شياطين  و آنها را رماننده«افشانند  مي
  رجمي چراغها را آلات   يعني: اين »گردانيديم
  آنها رانده  وسيله  به  شياطين  آه  گردانيديم

  ديگري  مفيد فايده  جمله  اين  شوند. البته مي
و   زينت  ستارگان  آه  است  دهفاي  غير از اين

  دنيا هستند. قتاده  آسمان  براي  آرايشي
  سه  را براي  ستارگان خداوند«گويد:  مي

  آفريد:  حكمت

  . آسمان  براي  ـ زينتي ١
  . شياطين  براي  اي ـ رماننده ٢
  آنها در خشكي  وسيله  به  آه  هايي ـ نشانه ٣

  ».شود مي  و دريا راهيابي

  آماده  افروخته  آتش  عذاب  آنان  و براي«
بعد از   شياطين  يعني: براي »ايم آرده

  شهابهاي  وسيله  آنها در دنيا به  سوختاندن
  . ايم آرده  را آماده  آتش  ، عذاب آسماني



   

  ) ٦(وَللَِّذِينَ كَفرَُوا برَِبِّھِمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 
آفر   پروردگارشان  هب  آه  آساني  و براي«

  ، يا از هر دو گروه آدم از بني »اند ورزيده
بد   و چه  است  جهنم  عذاب«  و جن  آدم بني

گرايند و  مي بدان   آه  جهنم »است  سرانجامي
  پيوندند. مي

   

  ) ٧(إذَِا ألُْقوُا فِيھَا سَمِعُوا لھََا شَھِيقاً وَھِيَ تفَوُرُ 
در   هيزم  آه نانچ »شوند  افگنده  در آن  چون«

مانند   آوازي آن   براي«شود؛  مي  افگنده  آتش
مانند آواز   شهيق: آوازي »شنوند آواز خر مي
گويد:  مي  عباس . ابن است  آن  نعره  خر در اول

،  آفار در آن  افگندن  در هنگام  آواز جهنم«
جو   از ديدن  آه  گاه  آن  آواز خر است  همچون

عرعر   زند و سپس مي  نفس  نفسآورد و  بر مي  دم
بر خود   آن  از شنيدن  آس  همه  آشد آه مي  تندي
بر   يعني: دوزخ »جوشد برمي  و آن«». لرزد مي

  جوشد. برمي  ديگ  جوشيدن  همچون  دوزخيان

   

  ) ٨(يأَتِْكُمْ نذَِيرٌ تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا ألُْقيَِ فيِھَا فوَْجٌ سَألَھَُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ 
 »شود  پاره  پاره  از خشم  آه  است  نزديك«

بر   خشم  از شدت  دوزخ  آه  است  يعني: نزديك
شود   پاره و پاره  شگافته  آفار، از هم

فوج:  »شوند افگنده   در آن  فوجي  آه  هرگاه«
  از آنان  نگهبانانش«اند  از مردم  گروه  يك
  آه  دوزخ  نگهبان  انيعني: فرشتگ »پرسند مي
و   اند از سر توبيخ وي  و همكاران»  مالك«

آيا نزد «پرسند:  مي  از دوزخيان  سرآوفت



شما   آه »نيامد  اي دهنده بيم«در دنيا  »شما
  و هشدار دهد؟.  بيم  روز سختي  را از چنين

   

بْناَ وَقلُْناَ مَا نزََّ  ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ قاَلوُا بلَىَ قدَْ جَاءَناَ نذَِيرٌ فكََذَّ لَ اللهَّ
  ) ٩(كَبيِرٍ 

 »آمد  اي گويند: چرا، نزد ما هشداردهنده«
پروردگار ما   از بارگاه  اي يعني: فرستاده

و هشدار داد و ما   نزد ما آمد و ما را بيم
تكذيب   پس«آگاهانيد   روزي  را از چنين

و گفتيم: «را   هشداردهنده  آن »آرديم 
بر زبان  »است  فرو نفرستاده  خداوند چيزي

و   و شرايع  ، اخبار آخرت شما از امور غيب 
  باشد آه چيزهايي   بيان  متضمن  آه  احكامي
  شما جز در گمراهي«طلبد  از ما مي  خداوند
گفتيم:   پيامبران ما به   يعني »نيستيد  بزرگ
ر هستيد. دو  صواب  و راه  شما از حق  گمان بي

  دوزخيان  به  دوزخ نگهبانان   سخن  يا اين
از   آيه  در اين  عزوجل  ؛ خداي هرحال  . به است

شود و  يادآور مي  با خلقش  در معامله  عدالتش
را جز بعد از برپا داشتن   آس  او هيچ  آه اين

  آند. نمي  عذاب  وي  عليه  حجت 

   

عِيرِ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نَ    ) ١٠(عْقلُِ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّ
  سمع  به »بوديم  اگر شنيده«آفار  »و گويند«

مانند  »بوديم آرده   يا تعقل»  فهمو   قبول
نگرد و  مي  نيك  آه  آسي  و دريافت  و درك  تعقل
  بلكه »نبوديم  دوزخيان  از زمره«انديشد؛  مي
ما   براي  عزوجل  خداي  آه  آنچه  به  بايست مي

و از   آورديم مي  بود ايمان  آرده  نازل
  . آرديم  مي  و پيروي  متابعت ‡پيامبران



   

عِيرِ    ) ١١(فاَعْترََفوُا بِذَنْبھِِمْ فسَُحْقاً لِأصَْحَابِ السَّ
  به  آفر خود آه  يعني: به »خود  گناه  به  پس«

  اعتراف«شدند   دوزخ  سزاوار عذاب  آن  سبب
يعني:  »دوزخ  باد بر اهل  دوري  پسآردند 

.  وي  و رحمت خداوند دور باشند از رضاي 
را گريبانگير   عذاب  خداوند متعال  گونه بدين

خود   گناه  به  آه سازد، بعد از آن مي آنان 
آه   است  عتراف  آنند زيرا با اين مي  اعتراف

  شود و برايشان بر پا مي  حجت  آنان  عليه 
  آمده شريف  ماند. در حديث نمي  يباق  عذري
  يعذروا من  حتي  الناس  يهلك  لن: « است

شوند  نمي هرگز نابود ساخته   انفسهم: مردم
  عذر نمايانده  خويش  از جانب  آه تا اين

گردد و   ثابت آنان   عليه  يعني: حجت». شوند
  آنند. همچنين  اعتراف  خويش  جرم  خود نيز به

أحد النار   لا يدخل: « است آمده  شريف  در حديث
: الجنة  من  به  النار أولي  أن  إلا وهو يعلم

  آه شود مگر اين نمي  داخل  دوزخ به   آس  هيچ
سزاوارتر   او از بهشت  به  دوزخ  داند آه مي
  ». است

   

  )١٢( إنَِّ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغَيْبِ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ كَبيِرٌ 
از پروردگار   غايبانه  آه  آساني  گمان بي«

او   از عذاب  يعني: درحالي »ترسند مي  خويش
از   اند پس را نديده  او و عذابش  ترسند آه مي
و   و در نهان  آورده او ايمان   به  عذابش  بيم

را   آنان«آنند؛  مي  آشكار از او اطاعت
  آن  ببس  به خداوند  آه بزرگ   است »آمرزشي

  ايشان  براي »و«گذرد  در مي  از گناهانشان



باشد.  مي  همانا بهشت  آه »است  بزرگ مزدي «
  الله يظلهم   سبعة: « است  آمده  شريف  در حديث

...   إلا ظله  لا ظل  يوم  عرشه  ظل  في  تعالي
  وجمال منصب   ذات  امرأة  دعته  : ورجل منهم

  بصدقة  تصدق  لورج  الله  أخاف  فقال: إني
:  يمينه ما تنفق   شماله  لا تعلم  فأخفاها حتي

را در   ايشان  خداوند متعال  اند آه آس  هفت
  ، در سايه نيست  وي   جز سايه  اي سايه  آه  روزي
  ايشان  دهد ... و از جمله مي  خود جاي  عرش
او را   و جمالي  جاه  صاحب  زن آه   است  مردي
  گويد: من مرد مي  آن  خواند ولي خود مي  سوي به

 زيرا) از خداوند  آنم آار بد را نمي  (اين
  آه است  مردي  ايشان  . و از جمله ترسم مي

دارد تا  مي  را مخفي  دهد و آن مي  اي صدقه
  آنچه  برد به نمي پي   وي  چپ  دست  بدانجا آه

  ».آند مي  انفاق  راستش  دست  آه

   

وا قوَْلَ  دُورِ وَأسَِرُّ    )١٣(كُمْ أوَِ اجْھَرُوا بهِِ إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ

داريد، يا   خود را پنهان  و اگر سخن«
خود در   يعني: اگر سخن »نماييد  آشكارش

داريد، يا   را پوشيده ص  اآرم  مورد رسول
  همه خداوند  آشكار نماييد بدانيد آه

  ويبر   چيز از آن  داند و هيچ اينها را مي
در   آنچه  او به  گمان بي«ماند  نمي  مخفي
  راز دلها و به  يعني: او به »هاست سينه
  ».داناست«اندرونها   خلجان

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
شد   نازل مشرآان   درباره  آيه  گويد: اين مي
خدا   رسول  به  زدن و طعن   جويي عيب  مشغول  آه
  را از سخنان  ايشان  جبرئيل  بودند پس ص



ديگر  يك  آنها به  از آن  آرد و پس  آنها آگاه
داريد تا   را پوشيده  سخنتان«گفتند:  مي

  آريمه  آيه  اما خطاب». محمد نشنود  خداي
  . اعمالشان  در تمام  خلق  تمام  براي  است عام 

   

  )١٤(رُ ألََا يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِيفُ الْخَبيِ
يعني:  »داند؟ نمي  است  آفريده  آه  آيا آسي«

و راز  پنهاني   سخنان  خود اين  آه  آيا آسي
، بدانها  است  و ايجاد آرده  دلها را خلق

  دست  را به  انسان  تعالي  ندارد؟ آخر حق  علم
  و مسلما داناترين  است  آفريده  خويش  بلا آيف

و   ، صانع شده ء آفريده  شي  يك  به  آس
  او خود لطيف  آه  با اين«  است  آن  آفريننده
و   دقايق  همه  به  يعني: دانا است» خبير است
؛ خبير و  در دلهاست  آه  آنچه  به  از جمله

دارند  مي  دلها پنهان  آه آنچه   به  است  آگاه
  بر او پنهان  اي امر پوشيده  هيچ  پس
  ماند. نمي

   

لكَُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلًا فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبھَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإلِيَْهِ ھُوَ الَّذِي جَعَلَ 
  )١٥( النُّشُورُ 

  شما رام  را براي  زمين  آه  آسي  اوست«
را هموار و نرم   يعني: آن »گردانيد

را   استقرار يابيد و آن  گردانيد تا بر آن 
  و راه  نشستن  آه  اي گونه  نگردانيد به  خشن

  آن  در مناآب  پس«دشوار باشد   بر آن  رفتن
  يعني: در فراخنا و اطراف »رويد  راه

  و آار و تجارت  آسب  انواع  براي  آن  وجوانب
يعني:  »خدا بخوريد  و از رزق«رهسپار شويد 

  شما روزي  براي  خداوند متعال  آه  از آنچه
  آفريده  شما در زمين  را براي  و آن  داده



با   عزوجل  خداي  سان ببريد. بدين  ، بهره است
  و دادن  در زمين  آدم  فرزندان  دادن  تمكين

  آن  و برآات  خيرات  آوردن  دست  به  توانمندي
بر   گذارد ولي مي  منت  ، بر آنان برايشان

شان  بازگشت  بدانند؛ سرانجام  آه  است  آنان
و رستاخيز «فرمود:   جهت  از اين  اوست  سوي به 

از   يعني: برانگيختنتان »اوست  سوي به
غير او.   سوي به  نه  اوست  سوي به  قبرهايتان
  تهديد آافران  آن و ماقبل   دو آيه  مراد اين

  اي  فرمود: هان  تعالي  حق  گويي  پس  است
  امور آشكار و نهان به   من  آفار! بدانيد آه

  از عذابم و  بيمناك  از من  پس  شما دانايم
شما را   آه  هستم  من برحذر باشيد زيرا اين 

  را سبب  و آن  گردانيده  ساآن  زمين  در اين
و اگر   ام شما قرار داده  و ارزاق  منافع

  برم فرو مي  زمين  اين  شما را به  بخواهم
  فرمايد: مي  آه چنان

   

مَاءِ أنَْ يخَْسِفَ بكُِمُ    )١٦(الْأرَْضَ فإَذَِا ھِيَ تمَُورُ أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّ
  ايمن  است  در آسمان  آه  آس  آيا از آن«

بر   زيرا اعراب  است و او خداوند »ايد؟ شده
  در آسمان  تعالي  حق  باور بودند آه  اين
  آه«  ايد از اين شده  ! آيا ايمن باشد. آري مي

 »فرو برد  در زمين«  مانند قارون »شما را
گردانيد   رام را برايتان   زمين  آه بعد از آن

  بناگاه  پس«رويد  مي  راه  آن  در فراخناي  آه
  در هنگام  يعني: زمين »افتد  تپيدن  به  زمين

آيد، بر  در مي  و جنبش  لرزوه  به  فروبردنتان
  بوده  و آرام  رام  خود آه  طبيعي حالت   خلاف
  . است

   



  ) ١٧(مَاءِ أنَْ يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً فسََتعَْلمَُونَ كَيْفَ نذَِيرِ أمَْ أمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّ 
ايد  شده  ايمن  است  در آسمان  آه  آيا از آسي«

  يعني: باران »بفرستد؟  بر شما حاصبي  آه
سنگها را بر   آه بفرستد چنان  از آسمان  سنگي
؛  قولي فرستاد؟ به فيل   لوط و اصحاب  قوم

بارد  مي  سنگريزه  از آن  آه  است  ديحاصب: با
  من  دادن  بيم  آه  خواهيد دانست زودي   به  پس«

و   را معاينه  عذابم  آه  گاه  آن »؟ است  چگونه
  هيچ  هنگام  در آن  آنيد اما دانستن  مشاهده

أأَمَِنْتمُْ ( در معني:  خورد. مفسران درد شما نمي  به
،  است  در آسمان  آه  از آسيآيا : «)مَنْ فيِ السَّمَاءِ 

آيا از   اند: يعني گفته» ايد؟ شده  ايمن
  او در آسمان  قدرت  ايد آه شده  ايمن  خداوندي

  شما در زمين  آه  بتاني قدرت  نه  نافذ است
در   هم   خداوند  آه اين  به  پرستيد؟ با علم مي

  آه چنان  خداوند است  در زمين و هم  آسمان
مَاءِ إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ وَھُوَ الْحَكِيمُ ( فرمايد: مي وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّ

و در   خداست  در آسمان  آه آن  اوست«: )الْعَليِمُ 
/   زخرف» «دانا  فرزانه و اوست  خداست،  زمين
  آه  مشبهه  بر فرقه  در ردي  رازي  امام». ٨۴

  بر اثبات )...ي السَّمَاءِ أأَمَِنْتمُْ مَنْ فِ (آيه   با استناد به
  استدلال  خداوند متعال  براي  مكان
  بر ظاهر آن  آيه  اين  حمل«گويد:  اند،مي آرده
  ندارد زيرا اين  امكان  مسلمين  اتفاق  به

  آن  باشد مقتضي  در آسمان  عزوجل  خداي امر آه
اومحيط   به  جوانب  از تمام  آسمان  آه  است

بايد او آوچكتر از   صورت  در اين  باشد پس
  آسمان  آه  اين باشد و با در نظرداشت  آسمان

  زيرا عرش  بسيار آوچكتر است  از عرش
و   در آسمان  تعالي  حق مخلوقات  بزرگترين



از   تعالي  حق  آيد آه مي  لازم  باشد پس مي  زمين
  اتفاق  امر به  نيزآوچكتر باشد و اين  عرش
  حق  آه  جهت  بدان  تاس  محال  اسلام  اهل

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ (است:   خود فرموده تعالي قلُْ لمَِنْ مَا فيِ السَّ
 ِ َّ ِ از   است  درآسمانها و زمين  : بگو: آنچه)قلُْ 
/   انعام» « خداست  ؟ بگو: از آن آيست  آن
از ظاهر   آيه  ، برگردانيدن بنابراين». ١٢
  ذآر است  . شايان» است  واجب  تأويل  سوي به  آن
ذآر   آيه  اين  را در تأويل  علما چند وجه  آه

است:   تأويل  آنها اين  بهترين  اند آه آرده
و   و فرمانروايي  سلطه  آه  آيا از آسي«

  هدف». ايد؟ شده  ايمن  است  در آسمان  قدرتش
  عظيم  سلطه  تصوير آشيدن  ، به ازذآر آسمان
او   آه باشد چنان مي  وي  و قدرت  خداوند متعال
مَاوَاتِ وَفيِ الْأرَْضِ (است:   خود فرموده ُ فيِ السَّ : و )وَھُوَ اللهَّ

/   انعام«خداست)   او درآسمانها و در زمين
  بوده در دو مكان  چيز واحد همزمان  يك  پس» ٣

  .١تواند نمي

                                                 
  كنيم:ميبرای روشن شدن آنچه در بالا ذكر شد معلومات ذيل را بر آن اضافه  ١
مَاءِ أنَْ يخَْسِفَ بكُِمُ الْأرَْضَ فإَذَِا ھِيَ تمَُورُ أأَمَِنْتمُْ مَنْ ( آيا در امان می داريد خود را از  « ).فيِ السَّ

آن كسی كه در آسمان است كه زمين را بشكافد وشما را در آن فرو برد، وآنگاه بلرزد وبجنبد 
  .»وبحركت در آيد
  :معنی كلمات

: شما را به زمين فرو ببرد. ھمانطور كه قارون )كُمُ أنَْ يخَْسِفَ بِ ( فرو رفتن به پايين. الخسف:
  را بلعيد.
: حركت می كند، به جنبش ولرزش می )تمَُورُ (   : حركت وجنبش پريشان وبسيار تند. والمور

ثابت نگاه داشته. در سوره   افتد. وبرای ھمين است كه خداوند زمين را با ميخھا ـ كوھھا ـ
. ))٣٣(مَتاَعًا لكَُمْ وَلِأنَْعَامِكُمْ  )٣٢(وَالْجِباَلَ أرَْسَاھَا (می خوانيم:  ٣٣و ٣٢النازعات آيه 

  .»وكوھھا را محكم واستوار كرد برای استفاده شما وچھارپايانتان«
آيا ما «. ))٧(وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا  )٦(ألَمَْ نجَْعَلِ الْأرَْضَ مِھَادًا (سوره النبأ می خوانيم:  ٧و ٦و در آيه 

  .»يگاه آماده ای نساخته ايم؟ وآيا كوھھا را ميخھائی ننموده ايم؟زمين را جا
مَاءِ◌ُ (  د خداوند متعال است. و بدون شك منظور اكسی كه در آسمان است ـ مر  ـ)مَنْ فيِ السَّ

!   محدود ساختن پروردگار به جا ومكان نيست. حاشا 



                                                                                                                                                 
امت يار وپسر عموی پيامبر واين رأی ابن جرير است. وھمچنين قرطبی آن را از دانشمند اين 

  روايت كرده است. كابن عباس  اكرم 
فرستادن تند باد « و ـ  )أنَْ يخَْسِفَ بكُِمُ الْأرَْضَ (، ـ »فرو بردن در زمين«وعبارات بعد از آن از 

ـ اين نقطه كه منظور از آنكسی كه در آسمان است خداوند متعال ﴿يرُْسِلَ عَليَْكُمْ حَاصِباً﴾ـ »شديد
واضح وروشن ساخته است. چرا كه كسی جزء آن قادر مطلق ھمانگونه كه   اشد را بخوبیمی ب

  در آيات قرآنی به كرات بيان شده توان اين كارھا را ندارد.
كه از او پيروی كردند گفته اند درست  »ابو حيان«وكسانی چون  »كسائی«وبدينصورت آنچه 

مجازی است وحذفی در آن صورت گرفته نيست. ايشان ادعا كرده اند كه در اينجا عبارت 
كسی كه ملكوتش در آسمان   (من ملكوته في السماء) ـ«است. وگفته اند كه معنا چنين است: 

است! ـ يعنی؛ مضاف در اينجا حذف شده كه البته ملكوت الھی در ھر چيزی است واينجا 
عزت اوست. آسمان را تحديدا آورده چونكه جايگاه فرشتگان اوست! وھمچنين جايگاه 

وكرسيش ولوح محفوظ در آنجاست. واز آنجا اوامر وفرامين الھی وكتابھا وساير امور ديگر 
  .»فرود می آيد... وغيره

وگفته شده: منظور از آنكه در آسمان است جبريل می باشد كه مسئول فرو بردن وخسف می 
  باشد.

او در آسمان است آورده  وگفته شده: منظور پروردگار يكتا است، و در اينجا بدينصورت كه
  شده تا با اعتقاد پيشينيان كه خداوند را در آسمان تلقی می كردند ھمخوانی داشته باشد.

ھمه اين گفته ھا در حقيقت بر می گردد به فرار كردن گويندگانشان از تشبيه نمودن خداوند 
را  »العلو«را كه صفت متعال، غافل از اينكه آنان با فرار از باران زير ناودان قرار گرفتند! چ

  از خداوند متعال ناخواسته نفی كرده اند.
اما آنچه علماء سلف وديدگاه راجح امت است كه بيان شد. وآنرا از ابن عباس و ابن جرير 

طبری نيز روايت نموديم بدون شك ثابت تر ودرستتر است. وآن با حديث مشھور كنيزك نيز 
يد: خداوند كجاست؟ او گفت: در آسمان. پيامبر اكرم از او پرس موافقت دارد كه رسول اكرم 

 .به صاحب كنيزك امر كردند كه: او را آزاد كن. چرا كه او مؤمن است  
واين نشانه ی اينست كه بدور از بحثھای فلسفی ودشوار سازی وتعقيد چيزھای واضح وروشن 

. مگر نه اينست كه فطرت انسانی به صفت علويت وبالايی وبرتری خداوند متعال اقرار دارد
در ھنگام دعا دست به آسمان بلند می كنيم! ودر ھنگام حاجت چشم وجان ودلمان متوجه بالا 

  است!
  وھمچنين ديدگاه سلف با ساير آيات وارده در اين معنا موافقت وھمخوانی كامل دارد.

كه آسمان  ـ تحديد ظرف ومكان است. بدين معنا در   ـ ﴾ڃ    ﴿پس نمی توان گفت كه منظور از 
جايی است كه خداوند متعال در آن قرار دارد وبدينصورت خداوند را به چيزی كه در جايی 

!   قرار می گيرد تشبيه داده باشيم!.. حاشا 
چرا كه خداوند از تحديد در مكان مشخص آنچنان كه تصور عقلھای كوچك بشر است پاك 

  ومبرا است.
گز نمی پذيرد، وآثار وارده از پيامبر اكرم صلی الله واين حقيقتی است كه عقل انسانی آنرا ھر

  عليه وسلم شاھدی است گويا بر آن.
آسمانھای ھفتگانه در مقابل صندلی «كه فرموده اند:  از آنجمله است حديث پيامبر اكرم 

(كرسی) الھی چون حلقه ای است ناچيز، ويا چون درھمی است بر سپری. وآن كرسی ( 



   

  ) ١٨(رِ وَلقَدَْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ فكََيْفَ كَانَ نكَِي

بودند،   از آنان  پيش  آه  آساني  و هرآينه«
 »بود؟ چگونه   من  عقوبت  آردند پس  نيز تكذيب

در برابر   بر آنان  من  عذاب  يعني: بنگر آه
  از عذاب آنان   بود و به  چگونه  تكذيب  آن

از   اينان  ها رسيد؟ لذا چگونه بار چه فاجعه
  خواهند بود؟  ايمن  عذابم

   

حْمَنُ إنَِّهُ بكُِلِّ أوََ  لمَْ يرََوْا إلِىَ الطَّيْرِ فوَْقھَُمْ صَافَّاتٍ وَيقَْبضِْنَ مَا يمُْسِكُھُنَّ إلِاَّ الرَّ
  ) ١٩(شَيْءٍ بصَِيرٌ 

  پرندگان  به  آيا بر فراز سرشان«
در هوا و  »اند گشاده  بال  اند آه ننگريسته

  را گشاده  پرواز بالهايشان  در هنگام
خود   بالهاي »بندند فرو مي  و گاه«ند دار مي

در هوا  »را  آنان  آسي  رحمان  جز خداي«را 
                                                                                                                                                 

پروردگار چون حلقه ای است ناچيز در صحرائی بيكران، واين  صندلی ) در مقابل عرش
  .»عرش در كف پروردگار متعال چون دانه ای است ناچيز در كف يكی از شما

پس با اين وجود ظرف بودن آسمان برای پروردگار سبحان آنگونه كه در تصور ماست بكلی 
گونه ای كه بر ما پوشيده بر طرف شد. چرا كه خداوند متعال بر عرش خويش استقرار يافت ب

  است وشايان مقام الوھيت وجلال اوست.
  و در آنچه گفته شد شفاست وكفايت از برای ما، و شكر و حمد و سپاس او راست سزاوار...

  واز جمله آراء ديگری كه با اين معنای گفته شده ھمگام می شود:
مَاءِ ﴿ رأی قرطبی است كه می گويد:  ی آسمان است. آنطور كه خداوند ھمان بالا ﴾مَنْ فِي السَّ

(بگرديد در زمين).  ٢) توبه: فسَِيحُوا فيِ الْأرَْضِ (متعال در آيه دوم سوره توبه می فرمايند: 
  يعنی: بالا يا روی زمين.

وَلَأصَُلِّبنََّكُمْ (سوره طه:  ٧١روی ـ می باشد. مثل آيه   ـ »علی«بمعنی  ﴾ڃ   ﴿وھمچنين گفته اند: 
  آويزم ـ. ـ وشما را بر روی شاخھای درختان خرما به دار می )نَّخْلِ فيِ جُذُوعِ ال

وبلندی وبالايی پروردگار  »علو«وآثار وأحاديث صحيح وارده در اين مورد كه ھمه بر صفت 
يگانه وپاك ومنزه بودن او از پستی وپايينی، وبر احترام ومكانت او دلالت دارند بسيار زيادند 

  انكار كند مگر ملحد ونادان بی دين!..وكسی نمی تواند آنھا را 
وآنچه بيان آن رفت مذھب علماء ودانشمندان صدر اسلام است... آنانكه پروردگار خود را پاك 

ومبرا از ھر عيب ونقصی می دانستند، و او را با زيباترين كلمات وعباراتی كه تنھا شايسته اوست 
 يا نھفته است. (مصحح)ياد می كردند. ودر پيروی آنان رشادت وسعادت دو دن



  و فروبستن  پرواز و بازآردن  در هنگام
توانا و   خداي »دارد نمي  نگاه« بالهايشان 

صنعت   چنان  خويش  و لطف  از رحمت  آه  مقتدري
آار   به  در پرندگان  عجيبي  و ترآيب  دقيق 

دهد تا  مي  آنها امكان  به  آه  است برده 
آنند. و   بخواهند در هوا جولان  آه  گونه آن

از:   است عبارت   دقيق  صنعت  از اين  هايي بخش
پر و   با آسوت  ، پوشاندنشان اجسامشان  سبكي

  چون  آه  معيني  روش  پرها به  آن  پراآندن
  آنها را بر هوا زنند در جو ارتفاع

  و منزه  پاك روند پس  جلو مي  گيرند و به مي
هر   او به  گمان بي«  مثال  بي  آفريننده  است

هر   براي  آه  چيزهايي  يعني: به »چيز بيناست
بر   لذا چيزي  است  شايسته  از مخلوقاتش  يك
  داند آه ماند و او مي نمي پنهان   تعالي  حق

را بيافريند و آنها   و غرايب  عجايب  چگونه
چرا   اندازد پس  جولان  به  خلقت  يرا در فضا

ما   قدرت  ، به مرغان  در پريدن  آفار از نگرش
  برند و راه نمي خود پي   نمودن  بر عذاب

  يابند؟ نمي

   

حْمَنِ إنِِ الْكَافرُِونَ إلِاَّ فيِ  نْ ھَذَا الَّذِي ھُوَ جُنْدٌ لكَُمْ ينَْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّ أمََّ
  )٢٠(غُرُورٍ 

  سپاهي  شما چون  خود براي  آه  آسي  آن يا«
  ياري رحمان   شما را در برابر خداي  آه  است
  موجود حقيري  آن  يعني: آيست »؟ آند آيست مي
  آه  شما است  براي پندار شما لشكري   به  آه

  شما باشد چنانچه  دار نصرت و عهده  متولي
خود   و ياري  رحمت  خود شما را به خداوند

  و لشكري  شما سپاه  ندهد؟ بدانيد آه  رتنص
  بازتان  سبجان  خداي  از عذاب  نداريدآه



حْمَنِ (دارد. تعبير:  حقيقت   اين  به )مِنْ دُونِ الرَّ
  همراه  در زمين  مردم  بقاي  دارد آه  اشاره 

خداي   رحمت  سبب  ، به با آفر و ظلمشان
گير و چيز فرا  بر همه  رحمتش  آه  است  رحماني 

 »نيستند جز در فريب   آافران«  است  گسترده
  آنها را بدان  آه  شيطان  از جهت  بزرگي  فريب
  است  رد پندار آفاري  آريمه  فريبد. آيه مي
از   آافرشان  ياران  بر ياري  با تكيه  آه

  آردند. مي امتناع   آوردن  ايمان

پندار آفار   بر اين  خداوند متعال  گاه  آن
نيز وجود   ديگري  دهنده غير از او روزي  آه

خيرها هستند و   تمام  سرچشمه  دارد و بتان
  آنند، مهر بطلان مي  دفع  را از آنان  آفات

  فرمايد: و مي  آوبيده

   

وا فيِ عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ  نْ ھَذَا الَّذِي يرَْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقهَُ بلَْ لجَُّ   )٢١(أمََّ
دهد اگر   شما روزي  به  آه  آس  آن  يا آيست«

يعني:  »خود را از شما باز دارد؟  خدا رزق
از   ـ اعم  بر شما ارزاق  آه  است  آسي  چه

ـ را فرو ريزاند، اگر   و غير آن  باران
را از شما باز دارد   ارزاق  اين  سبحان  خداي

در  آه   است  اين  حق  بلكه«و باز گيرد؟ 
و در عناد و  »فشردند  پاي  و رميدگي  سرآشي

  آنند لذا نه مي  دراز دستي  استكبار از حق
  آنند. مي  انديشه  گيرند و نه و اندرز مي  درس

   

نْ يمَْشِي سَوِياًّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ  أفَمََنْ يمَْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِهِ أھَْدَى أمََّ
)٢٢ (  

  مثلي و آافر  مؤمن  براي  متعال  خداي  گاه  آن
  نگونسار راه  آه  آس  آيا آن  پس«آورد:  مي



  آه  آس  يا آن  تر است پيمايد، راهيافته مي
  آه  آسي »رود؟ مي راست   بر راه  ايستاده

  آه  آافر است  پيمايد، انسان مي  نگونسار راه
  فروافتاده  عزوجل  خداي  در دنيا در معاصي

  را در روز قيامت  وي  لذا او هم  است
  آه  آس  آند و آن حشر مي بر رويش  درافتاده

  راست  رود آه مي  بر راهي  و ايستاده  راست
  ، شخص نيست  در آن  و انحرافي  آجي  و هيچ  است

برنامه   در دنيا بر مبناي  آه  است  مؤمني
جلو   به  و بينش  هدايت  و در روشنايي خدا 

نيز   در آخرت  مؤمن  انسان  اين  رود پس مي
  شود آه حشر مي  راستي  و استوار بر راه  راست
  به  و او را يكراست  است  بهشت  آن  انجام
  رساند. مي  بهشت

   

مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئدَِةَ قلَيِلًا مَا تشَْكُرُونَ  قلُْ ھُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ
)٢٣ (  

شما را   آه  آس  نآ  اوست« صپيامبر   اي »بگو«
  آه بعد از آن  نخستين  در آفرينش »آفريد
قرار داشتيد   عدم  نبوديد و در پرده  چيزي

  را تا به »ها گوش«شما   براي »و پديد آورد«
  تا به »ها را و چشم«بشنويد   آن  وسيله
  وسيله  تا به »و دلها را«ببينيد   آن  وسيله

  عارفانه  خداوند متعال  آنها در مخلوقات
يعني: شما  »گزاريد شكر مي  آم  چه«بينديشيد 

  به  ها را جز اندآي نعمت  شكر پروردگار اين
  سر به  آن  آوريد تا با يكتاپرستي جا نمي

بگذاريد؛ آخر او در شما   و اخلاص  طاعت  راه
  آن  وسيله  را آفريد تا به  شنوايي  حاسه

 را  بينايي  اندرزها را بشنويد و حاسه
  آفرينش  در ابداعات  آن  وسيله آفريد تا به



نظر آنيد و دلها و عقلها را آفريد تا   وي
  حقايق  او و ادراك  در مخلوقات  آن  وسيله  به

  شما از اين  و تفكر آنيد ولي  اشياء تأمل
و   اوامر حق  و انجام  طاعت  نيروها در جهت

  يگيريد در حال مي  بهره  اندآي  اش نواهي  ترك
نيروها و   اين  آه  است  اين  شكر حقيقي آه 

خاطر آن   به  آه  آنچه  ها را در جهت توانايي
  آه اين  آار گيريد، نه  اند به شده  آفريده 

تكرار آنيد اما   زبان  صرفا شكر را به
باشيد!   آغوش  آوا و هم هم  با عصيان همزمان 

  الهي  رضاي  نيروها در طلب  اين  هرگاه  پس
  باشيد آه  داشته  نشد، يقين  آار گرفته به

ايد.  نياورده  جاي  را به  مطلقا شكر منعم
  مخصوص  يادآوري  اندامها به  اين  آه اين دليل 
  فهم اينها ابزارهاي   آه  است  اند اين گرديده
  اند.  و دانش

  قدرت  بر آمال  برهان  سومين  تعالي  حق  سپس
  فرمايد: و مي  را ذآر نموده  خويش

   

  ) ٢٤(قلُْ ھُوَ الَّذِي ذَرَأكَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَإلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

شما را   آه  آس  آن  اوست« صپيامبر   اي» بگو«
  پراآنده  آن و بر روي  »پديد آورد  در زمين

زبانها، رنگها و   با اختلاف  همراه  ساخت
د بع »شويد او محشور مي  سوي و به«  اشكالتان
  شما را جمع  آه  اوست  پس  پراآندگي  از اين

آرد و شما   تان پراآنده  آه  گونه آند، همان مي
  نخستين  آه آورد چنان باز مي  حساب  را براي

  بار شما را آفريد.

   

  ) ٢٥(وَيقَوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ 



شما در   آه »وعده  اين«آفار  »گويند و مي«
ما   به  و عذاب  و دوزخ  مورد حشر و قيامت

  وعده  در اين »رسد؟ اگر فرامي  آي«دهيد؛  مي
  ما خبر دهيد، يا اين  به پس »گوييد مي  راست«

  سازيد و بيان  ما روشن  را براي  وقت
  ما محقق  را براي  وعده  نماييد، يا اين

  شان در پاسخ خداوند  گردانيد؟ پس
  د:فرماي مي

   

ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نذَِيرٌ مُبيِنٌ    )٢٦(قلُْ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهَّ

  علم  آه  نيست  جز اين« صپيامبر   اي »بگو«
از   يعني: آگاهي »فقط نزد خداوند است  آن

و   است فقط نزد خداوند  قيامت  برپايي  وقت
  آه  نيست  و جز اين«داند  را نمي  آن  ديگري

شما را از   آه »هستم  آشكاري  دهنده بيم  من
  و براي  دهم مي  بيم  آفرتان  ناميمون  فرجام

  بيان  مرا به  عزوجل  خداي  را آه  شما آنچه
  و بدانيد آه  آنم مي  بيان  است امر نموده   آن

  وقت  آه  امر نكرده  اين  مرا به  پروردگارم
زيرا   شما برسانم  اطلاع  را به  قيامت  وقوع

  به  ايمان  اثر طبيعي  روز آخرت  به  عقيده
  حكمتهاي  قيامت  وقت  داشتن  و در مخفي  اوست

  وجود دارد.  فراواني

آفار   گروه  اين  حال  خداوند متعال  گاه  آن
و   نموده وصف   عذاب  ديدن  را در هنگام

  فرمايد: مي

   

ا رَأوَْهُ زُلْفةًَ سِيئتَْ وُجُوهُ الَّ    ) ٢٧(ذِينَ كَفرَُوا وَقيِلَ ھَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تدََّعُونَ فلَمََّ

  نزديك«را   عذاب  يعني »را  آن  و چون«
يعني:  »شود ناخوش   آافران  هاي ببينند، چهره



از   شود و غباري  و افسرده  و اندوهگين  سياه
  و گفته«بر آنها فرونشيند   و حقارت  ذلت

  به »طلبيديد را مي  آن  آنچه  است  شود: اين
  استهزا و تمسخر. در دنيا؛ از روي   شتاب

   

ُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحِمَناَ فمََنْ يجُِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ  قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أھَْلكََنيَِ اللهَّ
  ) ٢٨(ألَيِمٍ 

منكر   مشرآان  اين  بهصمحمد   اي »بگو«
خبر دهيد، اگر   من  هب«  تعالي  حق  هاي نعمت

  يا آشته  با مرگ »آند  خداوند مرا هلاك
  چنين  من شما در حق   آه  گونه  ، همان شدنم

  فرود آمدن  داريد و در آمين  آرزو و تمنايي
و اگر «هستيد  من  براي  و نابودي  مصايب
نيز   از مؤمنان »اند من  همراه  را آه  ايشان

  با به »آورد يا بر ما رحمت«نابود آند؛ 
؟  تا ميعاد معيني  هلاآت  اين  تأخير افگندن

  آيست  پس«شود:   چنين آه   آنيم  ! اگر فرض آري
  رهايي  دردناك  را از عذابي  آافران  آه

  را از اين  آنان  آس  يعني: قطعا هيچ »دهد؟
 صپيامبر  خداوند  دهد، چه نمي  نجات  عذاب

آفار در   آه  ونهگ  را ـ آن  همراهش و مؤمنان 
اين   گرداند و چه  بودند ـ هلاك  آن  آرزوي

  آنان  هرحال  به  تأخير افگند؛ پس  امر را به 
  . نيست  گريزي  الهي  را از عذال

  شده  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
و  ص  اآرم  رسول عليه   آه: آفار مكه  است

  بود آه  نآردند، هما مي  هلاآت  دعاي  مؤمنان
  شد.  نازل  آيه  اين

   

لْناَ فسََتعَْلمَُونَ مَنْ ھُوَ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ  حْمَنُ آمََنَّا بِهِ وَعَليَْهِ توََكَّ   ) ٢٩(قلُْ ھُوَ الرَّ



ذآر  »رحمان  اوست« صپيامبر   اي »بگو«
دارد   اشاره حقيقت   اين  در اينجا به  رحمان

  آرزوي  پس اند مورد مرحمت  ايمان  اهل  آه
  ، آرزويي و خسرانشان  آفار در مورد خواري

او   به«! بگو:  . آري است  اساس  و بي  خام
  را با او شريك  و چيزي »ايم آورده  ايمان
بر   نه »ايم آرده  و بر او توآل«  گردانيم نمي

  عزوجل  خداي  امور به  . توآل: سپردن غير وي
  آسي  چه  آه  تخواهيد دانس  زودي  به  پس«  است

  ما يا شما؟ و به »آشكار است  در گمراهي
آار در   سرانجام  آه  خواهيد دانست  زودي

  سود ما آه  ؟ به سود آيست  به  دنيا و آخرت
سود  ، يا به ايم آرده  توآل  عزوجل  بر خداي
  متكي  خويش  و اموال  بر مردان  شما آه
  هستيد؟.

   

  )٣٠(بحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمََنْ يأَتْيِكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أصَْ 

خبر دهيد؛ اگر   من  به« صپيامبر   اي »بگو«
  يعني: اگر اين »فرو رود  شما در زمين  آب
ها  ها و چاه بر شما در چشمه خداوند  آه  آبي

فرو   در زمين است   داشته  ارزاني  و جويباران
  هيچ  در زمين  اصلا از آن  آه  اي گونه  رود، به

  از زمين  نماند، يا در عمقي  باقي  نشاني
شما ـ مانند دلو   هرگز امكانات  فرو رود آه

  پس«نتواند؛   يافته  دسترسي آن   ـ به  و غيره
معين:  »آورد؟ مي  روان  شما آب  براي  آسي  چه

باشد و   جاري  پيوسته  آه  است  بسياري آب 
جز خداوند   ود. يعني: احدينش  هرگز قطع

بارانها و   شما از طريق  را براي  آن  متعال
مند و  بهره  آورد تا بدان پديد نمي  جويباران

  شويد.  متنعم



اتكا بر خداوند   بر وجوب  دليل  آريمه  آيه
  آه بر اين  افزون  است  در هر حاجتي  متعال
و   قدرت  ديگر بر آمال  برهاني  آيه  اين

  آن  از طرح  باشد وهدف مي  خداوند  يتوحدان
از   برخي  آفار را به  تعالي  حق  آه  است  اين
  گرداند تا زشتي  خود مقر و معترف  هاي نعمت

بنماياند   آنان  به  آن  را از دريچه  آفرشان
  سؤال  اين  ناگزير در پاسخ آه   گاه  لذا آن

آار   اين  قادر به  بگويند: فقط خداوند
  شود: پس  گفته  آنان  به  هنگام ، در اين  ستا

قرار   وي  شريك  را در عبوديت  چرا چيزهايي
ندارند؟   قدرت  چيزي  اصلا بر هيچ  دهيد آه مي

قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ (آيه:   اين  آه  است  شده  روايت
  شد پس  خوانده  از ستمگران  نزد يكي  )مَاؤُكُمْ...

فرو   ما در زمين  ؛ اگر آب نيست  گفت: باآي
را   ما آن  تبر و آلنگ  نيروي  رود، باز اين
  آورد! پس ما باز مي براي   از قعر زمين

  شد.  خشك  ستمگر در دم  آن  هاي چشمه

   
   

  



 ﴾قلم   سوره ﴿
  . است  ) آيه۵٢(  و داراي  است  مکی

   

  نام  به  سوره  اين  نامگذاري تسميه:  وجه
  در آغاز آن خداوند آه  است  سبب  بدان«  قلم«

  به  از قلم  گذاري و ارج  منظور بزرگداشت  به
  اين  قولي: نام . به است  سوگند ياد آرده  آن

  . است»  ن»  سوره
در   آه  است  هايي سوره  از نخستين  سوره  اين
  است  آرده  روايت  عباس شد زيرا ابن  نازل  مكه

  خود، سوره  در نزول  رهسو  آغازين«آه: 
  و بعد از آن  سوره  اين (اقراء) بود، سپس 

  ».شد  (مدثر) نازل  سوره  (مزمل) و سپس  سوره

   

  ) ١(ن وَالْقلَمَِ وَمَا يسَْطرُُونَ 

  حروف  همچون  حرف  اين »نون«شود:  مي  خوانده
اند،  ها آمده سوره  دراوايل  آه  ديگري  مقطعه
از   قولي: هدف  . به اء استهج  از حروف  حرفي
  ها، اعلام سوره  اوايل  مقطعه  حروف  آوردن
اگر   آه  آفار است  براي  و هماورد طلبي  تحدي

هستند،   العالمين رب  از سوي  قرآن  منكر نزول
  را بياورند زيرا حروف  بايد همانند آن

  آنان  آه  است  شده  ترآيب  حروفي  از عين  قرآن
و ايراد   و در نوشتن  نموده  تكلم  بدان

آار   را به  خود آن  بليغ  هاي سخنراني
را   توانند نظير قرآن نمي  هرگاه  گيرند پس مي

  تسليم  حقيقت  اين  بياورند، ديگر بايد به
  . است  الهي ، آتاب آتاب  اين  شوند آه



  قلم  به  خداوند متعال »قلم  سوگند به«
ابزار بيان   مزيرا قل  است  سوگند خورده

  شود آه مي  واقع  سوگند بر هر قلمي  . اين است 
  نوشته در آسمانها و زمين   آن  وسيله  به
  مردم »نويسند مي  آنچه  و سوگند به«شود  مي
  . گفتني حق  و معارف  از علوم  قلم  وسيله  به

  به  آه  و علومي  قلم  به  سوگند خوردن  آه  است
دو   اين  بزرگي  شوند، به مي  نوشته  قلم  وسيله
بعد   دو نعمت  اين  آه دارد و اين  اشاره  نعمت

ها  نعمت  و اعظم  از اجل  و بيان  نطق از نعمت 
  مكتوب  و معارف  هستند زيرا قلم  بر انسان

و انتشار   روشنگري  راه  ، بهترين آن  وسيله به
ها و  ها، امت جامعه  در ميان  و معارف  علوم
  برفراز راه  روند و چراغي شمار مي  اد بهافر
  باشند. در حديث آنها مي  ها و نبوغ ملت  تقدم
را   چيزي  اولين  در حقيقت: « است  آمده  شريف
ـ   نون  از آن  بود پس  خداوند آفريد قلم  آه

  فرمود: بنويس  ـ را آفريد، سپس  دوات  يعني
يا  ، ، يا اثر، يا رزق از عمل  را آه  آنچه
از   را آه  آنچه  قلم  دهد. پس مي  روي  اجلي
،  دهد نوشت مي  روي  روز تا روز قيامت  همان
شد و ديگر تا روز   مهر نهاده  بر قلم  سپس

  ». نگفت  سخني  قيامت

   

  ) ٢(مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْنوُنٍ 

  به« صمحمد   اي» تو«است:   اين  قسم  جواب
  آه  و لطفي  نعمت  يعني: به »ارتپروردگ  نعمت
از   ؛ و عبارت است  بر تو نموده  عزوجل  خداي
  ديوانه«باشد؛  مي  عامه  و رياست  نبوت  نعمت
  نوعي  باره  در اين  دشمنانت  سخن  پس »نيستي

  بند از مقسم  اولين  . اين است  از هذيان



عليه   باشد و مقسم مي  قسم  جواب  يعني  عليه
  تا آيه  ترتيب  به  آه  است  موضوع  وعا سهمجم 

  آيد. مي  چهارم

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  جريج ابن
گفتند:  مي صخدا   رسول  به  گويد: مشرآان مي

  ! پس است  شيطان  ، بعد از آن است  او ديوانه
  شد.  نازل  در رد آنان  آيه  اين

   

  ) ٣(نوُنٍ وَإنَِّ لكََ لَأجَْرًا غَيْرَ مَمْ 
  يعني: ثواب »است  تو اجري  براي  و هرآينه«

از   آه  بر آنچه  نشدني قطع   است  و پاداشي
  دوش  ها به سختي  و انواع  بار نبوت  سنگيني
  اين  به )غَيْرَ مَمْنوُنٍ (. يا  اي آرده  و تحمل  آشيده
  از سوي  آه  است  : تو را پاداشي است  معني
  شود. نمي  گذاشته تو منت بر   در آن  مردم

   

  ) ٤(وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ 
يعني:  »هستي  عظيم  تو بر خلقي  و هرآينه«
در  خداوند آه   هستي  تو بر اخلاقي  گمان بي

  آه چنان  است  امر نموده  آن  تو را به  قرآن
  الله عنها آمده رضي  از عائشه  صحيح  در روايت

 صاآرم  رسول  اخلاق  درباره  از وي  آه  است
  القرآن: اخلاق  خلقه  آان«شد، فرمود:  سؤال 
  آه  راستي ! به بلي». بود  قرآن صخدا   رسول
  بسيار بزرگي  اخلاق  داراي ص  اآرم  رسول

خود   از قوم دعوت   در راه  بودند چرا آه
  ايشان  امثال  آردند آه  را تحمل  چيزهايي
  رسول  آه  حق نيستند. به  آن  تحمل  قادر به

، حيا، جود،  ادب  نماي تمام  آيينه صخدا 
از   و غير اين ، گذشت  ، حلم شجاعت



  شريف  بودند. در حديث  اخلاقي  هاي برازندگي
: الأخلاق  مكارم  لأتمم  بعثني  الله  إن«است:   آمده

  اخلاق  تا مكارم  همانا خداوند مرا برانگيخت
  اخلاق: عبارت  مكارم».  سانمبر  اتمام را به 
در   . همچنين است  و دنيا و آخرت  دين  از صلاح

  فأحسن  ربي  أدبني«است:   آمده  شريف  حديث
و نيكو   آموخت  مرا ادب  : پروردگارمتأديبي
! نيكو   گويد: آري مي مسعود ابن». داد  ادبم

فْوَ خُذِ الْعَ (فرمود:   وي  به  آه  گاه  آن  آموخت ادبش 
  و به  آن  عفو پيشه: «)وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِليِنَ 

  و از نادانان  بده  فرمان  پسنديده  آارهاي
  اين  چون  پس». ١٩٩اعراف/» « بگردان روي 
  شد، حق  عملي ص  حضرت  آن  از سوي  فرمان
تو بر   گمان بي « )وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ ( فرمود:  تعالي
  از انس  و مسلم  در بخاري».  هستي  عظيمي  خلق

به   تمام  سال  ده«فرمود:   آه  است  شده  روايت
  اين  در طول  و ايشان  آردم  خدمت ص اآرم  رسول 

  چيزي  براي  نگفتند ونه  اف  من  هرگز به  مدت
فرمودند آه:   بودم  داده  را انجام  آن  آه

  آنچه  براي  ؟ ونه اي داده  جامرا ان  چرا آن
  فرمودند آه: چرا آن  بودم  نداده  انجام  آه

الله  رضي  عائشه  همچنين». ؟ اي نداده  را انجام
 صخدا   رسول«آه:   است  آرده  عنها روايت

اند و  زده  خويش  دست  را به  خدمتكاري هرگز نه
را  آسي   خويش  دست  هرگز به  را و نه  زني  نه
 ص  حضرت  خدا. و آن  اند، جز در جهاد راه دهز

دو چيز مخير نشدند مگر   هرگز در ميان
  ايشان  سوي به  آن  ترين داشته  دوست  آه اين

چيز   آن  آه مگر اين  است  بوده  آن  ترين آسان
  بود، ايشان مي  گناه  بود و چون مي  گناه



  آن  بودند. و نه  از گناه  مردم  دورترين
اند  گرفته  انتقام  خود از آسي  براي ص  حضرت

  گاه شد آن مي  پايمال  الهي مقدسات   مگر وقتي
در ». گرفتند مي  انتقام  عزوجل  خداي  براي
  است  آمده ابوالدرداء  روايت  به شريف   حديث
في   ء أثقل ما شي«فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه

  وإن  حسن  خلق  القيامة من  يوم  المؤمن  ميزان 
چيز در روز   : هيچالبذي  الفاحش  ليبغض  الله

  نيك  از خلقي  مؤمن  اعمال  در ترازوي  قيامت
  خداوند از بد زبان گمان  و بي  تر نيست سنگين
  شريف  در حديث  همچنين». دارد  نفرت  گوي  فحش
  از رسول  آه  است  آمده  روايت ابوهريره  به

را   مردم  آه  چيزي  رينشد: بيشت  سؤال صخدا 
؟ فرمودند:  آند چيست مي  داخل  بهشت  به
  و حسن الهي   : تقوايالخلق  وحسن  الله تقوي«

  آه  چيزي  بيشترين  درباره  و از ايشان».  خلق
شد،   آند سؤال مي  داخل  دوزخ  را به  مردم

  ». و شرمگاه  دهان والفرج:  الفم«فرمودند: 

   

  ) ٦(بأِيَِّيكُمُ الْمَفْتوُنُ ) ٥(بْصِرُونَ فسََتبُْصِرُ وَيُ 

  يعني: اي »و بنگرند  بنگري  زودا آه  پس«
ديد و خواهند ديد   خواهي  زودي  ! بهصمحمد 

و   نمايان  در روز قيامت  حق  آه  گاه  آفار آن
از   آداميك  به  آه«شود؛   ها آنار زده پرده

ما از ش  يعني: آداميك »است  گي شما ديوانه
؟ و  ايد؛ تو يا آنان مبتلا شده  گي ديوانه  به

  به  پندار آفار آه  بر اين  است  ردي  اين
  و گمراهي  ديوانگي نسبت  ص  اآرم  رسول
  در ادامه خداوند  جهت  دادند، از اين مي

  فرمود:



   

  ) ٧(مُھْتدَِينَ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْ 
  گم  از راهش  آه  آسي  به  پروردگارت  گمان بي«

  چه  داند آه يعني: او مي »داناتر است  گشته
، تو يا  است  و ديوانه  گمراه  در حقيقت  آسي

  متهمت  گي وديوانه  گمراهي  به  آه  آساني
  آنان  است: بلكه  اين  معني  اند؟ حاصل آرده

بلند   را منافع  آنچه  آهرو   گمراهند، از آن
  فرو گذاشته  است  در آن  شان مدت  و آوتاه  مدت

صد   مدت  و آوتاه  در بلند مدت  را آه  و آنچه
و نيز «اند  برگزيده  است  زيانشان  در صد به

،  حق  سوي به »يافتگان  راه  به  او داناتر است
جاودان   سعادت  به  آن  سرانجام  آه  راهي

  آه  آساني  به  شود و او داناتر است يم  منتهي 
  اند؛ و اي يافته  دست  عقلي  مدارج  آمال  به

  . هستي  ! تو قطعا از آنانصمحمد
   

بيِنَ    ) ٨(فلََا تطُِعِ الْمُكَذِّ

  اطاعت  انگاران  از دروغ« صپيامبر   اي »پس«
و   نهاديم بر تو منت   آه  يعني: چنان »نكن

  تو عنايت  را به  عظيم  و خلق  مستقيم  شريعت
و   با مشرآان  وملايمت  از نرمش  پس  آرديم

آفار   آه  ذآر است  رؤساء آفر بپرهيز. شايان
  پدرانشان  دين  سوي را به ص  حضرت آن   مكه

را   ايشان  خداوند متعال  آردند پس مي  دعوت
آرد و مراد از نهي:   آفار نهي  از اطاعت

در استمرار  صخدا   سولر  و برانگيختن  تهييج
در   ايشان  گير ساختن امر و سخت  بر اين
  در بيان  آه . چنان است  با مشرآان  مخالفت

از   است: مشرآان  آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب



  يگانه  خداي  خواستند تا مدتي ص  اآرم  رسول
را و در   ديگر خدايانشان  را بپرستد و مدتي

را   يگانه  خداي مدتي  هم  آنان  مقابل
  را! پس  ديگر خدايانشان  پرستند و مدتي مي

  فرمود.  را نازل  آيه  اين خداوند

   

وا لوَْ تدُْھِنُ فيَدُْھِنوُنَ    ) ٩(وَدُّ
نيز   تا آنان  آني  ملايمت  دارند آه  دوست«

  ! مشرآانصپيامبر  يعني: اي »آنند  ملايمت
  اريو سازگ  نرمش  دارند تا با آنان  دوست
  و سازگاري  نيز با تو نرمش  تا آنان  آني

  دوست  است: آنان  اين  معني  قولي آنند. به
را   و حقي  يافته گرايش   سويشان به  دارند آه

نيز   تا آنان  آني  ترك  قرار داري  بر آن  آه
  وسيله  آنند و بدين و سازگاري   با تو نرمش

هموار  خود  سوي را به  بيشترت  گرايش  راه
  سازند.

   

فٍ مَھِينٍ    ) ١٠(وَلَا تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ
از هر بسيار سوگند   نكن  و اطاعت«

ناروا سوگند بسيار   به  آه »اي خورنده
و   در رأي  آه »اي فرومايه«خورد و از هر  مي

  ؛ و تمييز حقير است  انديشه
   

اءٍ بنِمَِيمٍ  ازٍ مَشَّ   ) ١١(ھَمَّ
  هماز: آسي »چيني سخن  در پي  روانه  عيبجوست«

ياد   بدي  به  رويشان را در پيش   مردم  آه  است
را در   مردم  آه  است  لماز: آسي  آند ولي مي
  به  آند، يعني ياد مي بدي   به  سرشان  پشت

  است  . مشاء بنميم: آسي مبتلاست  آنان  غيبت



رود تا  مي  چيني سخن  در پي مردم   در ميان  آه
  زند؛  هم  را به  انآن  ميانه

   

  ) ١٢(مَنَّاعٍ للِْخَيْرِ مُعْتدٍَ أثَيِمٍ 
  بر مال  . يعني است »از خير  باز دارنده«

و   و انفاق  را از ايمان  و مردم  است  بخيل
 »پيشه متجاوز گناه «دارد  باز مي  صالح  عمل
  سوي به از حق   آه  است  يعني: ستمگري  است
  شود؛ مي  سيار مرتكبو ب  تجاوز آرده  باطل

   

  ) ١٣(عُتلٍُّ بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ 
  آه  است  . عتل: آسي و گستاخ  است »درشتخوي«

و بد رفتار   ، بد خلق ، بدهيكل ، ترشروي عبوس
جفاآار   درشتخوي  عتل«گويد:  مي  . زجاج است
 »است  ، زنا زاده همه  بعد از اين« ». است

آه   معايبي  اين  بعد از همه  آس  يعني: اين
و ناپاآزاد   شد، زنا زاده  بر شمرده  برايش 

  نسب خود را به  آه  است  . زنيم: آسي نيز هست
  او در حقيقت  آه  چسباند، در حالي مي  قومي

، حرامزاد  ونسب  و در اصل  نيست  از آنان
  آه  آسي  ! از اينصپيامبر   اي  . آري است

  . نكن  اطاعت  است  تزش اوصاف   اين  همه  داراي
است:   اين  نزول  سبب  مشهور در بيان  روايت
  شد آه نازل   مغيره وليدبن  درباره  آيات  اين

  قريش  به  آه  بود و با آن  خود متهم  در نسب
نبود   از آنان در اصل   شد ولي مي  داده  نسبت

  از عمرش  سال  هجده  بعد از گذشت  و پدرش
خداوند   پس  است  فرزند وي او  ادعا آرد آه

برشمرد.   را برايش  زشت  خصلت  ده  اين  متعال
  آه  نداريم  ما سراغ«است:  گفته   قرطبي



  اين  مانند او را به  آسي  عيوب  خداوند
  او ملحق  را به  باشد و عاري  برشمرده  تفصيل

از او   در دنيا و آخرت  باشد آه  گردانيده
بر   در دنيا و آخرت  آهندارد چرا   جدايي
  بيان آه   شود چنان مي  گذاشته  او داغي  بيني
  ».آيد بعدا مي  آن

   

  ) ١٤(أنَْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَيِنَ 
 »پسران  و صاحب  مالدار است  آه خاطر آن  به«

و   خاطر مال ! از او بهصپيامبر   يعني: اي
و   قولي: مراد سرزنش . به نكن  اطاعت  پسرانش

  هاي شكر نعمت  از آنجا آه  است  وي  وبيدنآ
او   به  خداوند متعال  را آه  و فرزندان  مال
او و   به  قرار داد آه  بود اين  داده

  آفر ورزيد: ص  پيامبرش

   

ليِنَ    )١٥(إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ آيَاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْأوََّ
شود، گويد   ما بر او خوانده  آيات  چون«

يعني: با مغرور  »است  پيشينيان  هاي افسانه
  بسيار، آيات  و فرزندان  مال  داشتن  به  شدن
  گذشتگان  و بر ساخته  را خرافات  قرآن
  گونه  ، اين شكر نعمت  جاي  پندارد و به مي

  آند. مي  پيشه  آفر و ناسپاسي

   

  ) ١٦(سَنسَِمُهُ عَلىَ الْخُرْطوُمِ 

  يعني: به »نهيم  داغ او  بر بيني  زودا آه«
نهاد،  خواهيم   سياهي  او داغ  بر بيني  زودي
،  دوزخ  به  از وارد ساختنش  قبل  آه  سان  بدين
آرد و بر   خواهيم  سياه  را با آتش  اش چهره
او   و به  گذاشت  خواهيم  و علامتي  داغ  اش بيني



  خواهيم  را ملحق  در دنيا نيز عار و ننگي
  آن  و به  نداشته  ز از او جداييهرگ  آرد آه

شد   طور هم شناخته شود و همين  ننگين  داغ
و   را با شمشير مجروح  اش زيرا در بدر بيني
العمر بر  مادام  اثر آن  نشاندار آردند آه

بر   است  علامتي  ماند. وسم: نهادن  باقي  رويش
متمايز   از ديگران  آن  وسيله تا به  چيزي

گويد:  مي  مناسبت  اين  به  عربيال گردد. ابن
  شيوه  آاران گنه  بر چهره  گذاشتن نشانه «

تا بدانجا   است  مردم  در ميان  مرسوم  قديمي
  يهود سنگسار آردن  است: چون  شده  روايت آه 

و   زدن  زناآار را فرو گذاشتند، در عوض
  اين  را جايگزين آردند، آه  رويش  آردن  سياه
  ». است  باطلي  عو وض  تحريف

را   دروغين  گواه  علما برآنند آه: بايد روي
و   وي  گناه  بر زشتي  اي آرد تا نشانه  سياه

  گرفتن  عبرت  جهت  وي  براي  تشهير و تشديدي
  ، اهانت اهانت بزرگترين   باشد چراآه  ديگران

مقابلتا حقير   آه  طوري  همان  است  در چهره
  با نهادن  عزوجل  خداي  در طاعت  چهره  ساختن

  است  ابدي  آبرو و عزت  ، سبب بر زمين  آن
   خداوند«است:   آمده  شريف  درحديث  آه چنان

اثر سجده   جاي  آه  است  آرده  حرام  بر آتش
  بر محل  دوزخ  آتش  يعني». را بخورد  آدم بني 

  . آارگر نيست  مؤمن  سجده
   

  ) ١٧(لوَْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا ليَصَْرِمُنَّھَا مُصْبِحِينَ إنَِّا بلَوَْناَھُمْ كَمَا بَ 
را   يعني: آفار مكه »را  ما آنان  هرآينه«
را بر اثر   آنان  زيرا خداوند »آزموديم«

مبتلا   و گرسنگي  قحطي  به ص  اآرم  رسول  دعاي



  را آزموده بوستان   صاحبان  آه چنان«آرد 
و   معروف  قريش  در ميان  داستانشان و» بوديم

در   يمن  در سرزمين  آه  شرح  مشهور بود. بدين
  آه  مردي  بود از آن  صنعاء باغي  دو فرسنگي

او مرد   پس  پرداخت مي  را از آن خداوند  حق
خير   فرزندانش  رسيد ولي  فرزندانش  به  و باغ

  حق  باز داشتند و به  را از مردم  آن
  و گفتند: مال  آرده  بخالت  در آن دخداون
ما   و نانخوار بسيار پس  و عيال  است اندك 

!  آنيم  و بخشش  مانند پدر بذل  را نگنجد آه
  محروم  را از آن  مساآين  آردند آه  لذا عزم

  خداي  شد آه  چنان  آارشان  فرجام  گردانند پس
  هگا  آن«.  است  نموده  حكايت  در آتابش  عزوجل

از   پنهان »صبحگاهان سوگند خوردند آه   آه
را حتما   آن  ميوه«برخيزند و   مساآين  چشم

  ».باز چينند

   

  ) ١٨(وَلَا يسَْتثَْنوُنَ 
شاءالله نگفتند.  يعني: ان »و استثنا نكردند«
ها  ميوه  آن است: از جمله   اين  معني  قولي به

  ينمساآ  به  پدرشان  را آه  مقداري  و حاصلات
را جدا   مساآين  و سهم  داد، استثنا نكرده مي

  نكردند.

   

  )١٩(فطَاَفَ عَليَْھَا طاَئفٌِ مِنْ رَبِّكَ وَھُمْ ناَئمُِونَ 
  بودند، بلايي  غنوده  آنان  آه  درحالي  پس«

  باغ  بر آن  پروردگارت  از جانب  شبانه
  از جانب  يعني: آتشي »درآمد  گردش به

را   آن  زد آه  باغ  بر آن  پروردگار سبحان
بر شد. در  و بي  سياه  سوختاند تا بدانجا آه



  آه  است  آمده مسعود ابن  روايت  به  شريف  حديث
  ، إن والمعاصي  إياآم«فرمودند:  صخدا   رسول

  هيئ  رزقا قد آان  به  فيحرم  العبد ليذنب
ا قد حرمو ژ...    ٿ  ٿ  ٿژ : ص  الله تلا رسول  ، ثم له

  ! از گناهان بذنبهم: هان  خير جنتهم
شود  مي  را مرتكب  گناهي  بپرهيزيد زيرا بنده

مهيا   برايش  آه  از رزقي  گناه  آن  سبب و به
 ص  اآرم  رسول گردد. سپس مي  بود، محروم  شده
فرمودند:   گاه آردند و آن  را تلاوت  آيه  اين
  وممحر  خويش  خود از خير باغ  گناه  سبب  به

  ».شدند

   

رِيمِ    )٢٠(فأَصَْبحََتْ كَالصَّ
  يعني: آن »گرديد  شده  بريده  مانند آشت  پس«

  هاي ميوه گرديد آه   بايري  مانند زمين  باغ
  آه بعد از آن  باغ  . يا آن است  شده  قطع  آن

  گرديد.  خود مانند شب  ، در سياهي سوخت

   

  ) ٢١(فتَنَاَدَوْا مُصْبحِِينَ 
  يعني »همديگر را فراخواندند  بحگاهانص  پس«

آردند، همديگر را   صبح  چون  باغداران
  ديگر گفتند:  بعضي  به  و بعضي  فراخوانده

   

  ) ٢٢(أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثِكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَارِمِينَ 
يعني: اگر قصد  »هستيد  چين  اگر ميوه  آه«

يد را دار  ميوه  و چيدن  محصول  درو آردن
يعني:  »رويد  آشتزارتان  سراغ  به  بامدادان«

ها و  ميوه  چيدن  براي  وقت  زود در اول  صبح
  شويد.  باغ  عازم  آشتزارتان

   



  ) ٢٤(أنَْ لَا يدَْخُلنََّھَا الْيوَْمَ عَليَْكُمْ مِسْكِينٌ ) ٢٣(فاَنْطَلقَوُا وَھُمْ يتَخََافتَوُنَ 
  به  تهآهس  آه  رهسپار شدند درحالي  سپس«

  از مساآين  تا آسي »گفتند مي  همديگر سخن
  امروز نبايد در باغ  آه«را نشنود:   سخنشان

با   پنهاني يعني  »بر شما درآيد  فقيري  هيچ
  مسكيني  گفتند: امروز نبايد هيچ همديگر مي

  را آه  وارد شود تا آنچه  بر شما در باغ
  آند.  داد، از شما طلب پدر مي

   

  ) ٢٥(ا عَلىَ حَرْدٍ قاَدِرِينَ وَغَدَوْ 
يعني:  »رسيدند  بخل  بر نيت  و صبحگاهان«

رهسپار  خبر از قومشان  تنها و بي  صبحگاهان
  ديگر را با خود همراه  شدند و آسي  باغ

پيمودند. حرد:   راه  و شتابان  نساخته
  و سرعت  قولي: شتاب . به فقراء است  بازداشتن

خود   رفتند آه  حالييعني: در »توانا«  است
توانا   بينوايان  و منع  ميوه  را بر چيدن

  ديدند. مي

   

ا رَأوَْھَا قاَلوُا إنَِّا لضََالُّونَ    ) ٢٦(فلَمََّ
  را ديدند، گفتند: قطعا ما گم  آن  چون  پس«

  همديگر گفتند: ما راه  به  يعني »ايم گشته
ما   باغ  و اين  ايم آرده  را گم  خويش  باغ
آردند و دانستند   تأمل  خوب  چون  ، سپس تنيس
آنها   سبحان  و خداي  است  آنها همان  باغ  آه

  از ميوه  در آن  آه  آنچه  بردن  را با از بين
  ، گفتند: است  آرده  ، مجازات بوده  و محصول

   

  )٢٧(بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ 



يعني:  »شدگانيم  ما محروم  بلكه  نه«
از ما سر زد، ما   آه  بخلي  ببس  به خداوند

و   بهره ما بي  باغ  و محصول  را از ميوه
  گردانيد.  محروم

   

  ) ٢٨(قاَلَ أوَْسَطھُُمْ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلَا تسَُبِّحُونَ 
اوسطهم: يعني:  »آنان  بهترين  گفت«

مگر « آنان   و بهترين  ، نيكوترين خردمندترين
  پاآي  خدا را بهچرا   آه  شما نگفتم  به

  بودم  شما نگفته  يعني: مگر به »ستاييد؟ نمي
از   مساآين  بازداشتن  آار شما، يعني  اين  آه

  اآنون  چرا هم  ؟ پس است  و ستمي  ظلم  حقشان
امر   اين  به  آه گوييد، بعد از آن نمي  تسبيح
  در آمين  تعالي  حق  آرديد آه  حاصل  يقين

آار   بر اين  از خداوند ؟ چرا است  ستمگران
  او از نيتي  سوي خواهيد و به نمي خود آمرزش 

آنيد؟ اما  نمي  ايد توبه آرده  عزم  بر آن  آه
  آنان  استثناي«گويند:  مي  مجاهد و غير آن

در   گفتن  ! تسبيح آري». بود  تسبيح  گفتن
  شاءالله) قرار دارد زيرا معناي  (ان  موضع
چيز جز   هيچ  آه  است  اين  لعزوج  خداي  تنزيه

  آه اين  خلاصه». دهد نمي  روي  وي  مشيت  به
  اين  اآثر مفسران در رأي  )لوَْلَا تسَُبِّحُونَ (  معناي
شاءالله   آه: چرا استثنا نكرديد و ان  است

  نگفتيد.

   

  ) ٢٩(قاَلوُا سُبْحَانَ رَبِّناَ إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِينَ 
ياد   پاآي  ود را بهگفتند: پروردگار خ«
  يعني: حق »، ما واقعا ستمگر بوديم آنيم مي

  با باغ  در آنچه  آه از اين  است  پاك  تعالي



رخداد  ستمگر باشد زيرا اين   است  ما آرده
؛  شديم  آن  ما مرتكب  آه  است  گناهي  سبب  به
  در اين  ايشان را از حق   مساآين  آه  گاه آن
  . باز داشتيم  باغ

   

  ) ٣١(قاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ إنَِّا كُنَّا طَاغِينَ ) ٣٠(فأَقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ يتَلََاوَمُونَ 

و  »آوردند  همديگر روي  سرزنش  به  سپس«
  در پاي  قصد ناميمونشان  همديگر را بر اين

آردند و   سرزنش  مساآين  بر بازداشتن  فشاري
  اعتراف  خويش  گناه  يكجا به  همگي  گاه  آن

  بر ما، ما سرآش  واي  گفتند: اي«و   نموده
  . ايم تجاوز آرده  و از حدود الهي »ايم بوده

   

  ) ٣٢(عَسَى رَبُّناَ أنَْ يبُْدِلنَاَ خَيْرًا مِنْھَا إنَِّا إلِىَ رَبِّناَ رَاغِبوُنَ 
را   پروردگار ما بهتر از آن  آه  اميد است«
  پروردگارمان  سوي ا ما بهدهد زير  ما عوض  به

خير   يعني: ما از او طالب »هستيم  راغب
. لذا  گرديم باز مي  عفوش  آستان  و به  هستيم
   اگر خداوند  بستند آه  عهد و پيمان  با هم

، بهتر  گناه  به  و اعترافشان  توبه  برآت  به
  آنند آه  داد، چنان  عوض  آنان  را به  از آن
دعا   عزوجل  خداي بارگاه  به  پس آرد مي  پدرشان
  آنان  به  شب  آردند و او در همان  و تضرع

از علما   داد. برخي را عوض   بهتر از آن
آند  را درو مي  اي آشته  آه  بر آسي«اند:  گفته

تا با   است  چيند، لازم را مي  اي يا ميوه
  از آن  اي و بهره  آرده  و آمك  مواسات  حاضران

  حق  فرموده  معناي  است  بدهد و اين  آنان  به
را در روز   آن  و حق: «)وَآتَوُا حَقَّهُ يوَْمَ حَصَادِهِ ( تعالي:

غير   حق  اين  البته». ١۴/ انعام» «درو بدهيد



  از درو آردن جهت   همين  و به  است  از زآات
از   ترس  سبب  به  ، نه است  شده  نهي  در شب  آشت

  . زمين  راتو حش  مار و گژدم
   

  ) ٣٣(كَذَلكَِ الْعَذَابُ وَلعََذَابُ الْآخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ 
  مانند عذابي  يعني: به »عذاب  است  چنين اين«
،  مبتلا آرديم آن   را به  باغ  آن  صاحبان  آه

دنيا   عذاب  را به  مكه  اهالي  گونه  همين
  آخرت  عذاب  نهو هرآي«  گردانيم مبتلا مي

اگر «دنيا   از عذاب »بزرگتر است
  آنان  ولي است   چنين  آه  مشرآان »دانستند مي
  داستان  اين«گويد:  مي  عباس دانند. ابن نمي
  سوي به  آه  گاه  آن  مكه  اهل  براي  است  مثلي

و  صمحمد  بدر رفتند و سوگند خوردند آه
  به  دانهپيروزمن  آشند و سپس را مي  يارانش

آنند،   طواف  آعبه  گردند تا به بر مي  مكه
  برايشان  آوازخوان  بنوشند و زنان  شراب

  عزوجل  خداي  سرود و آواز بخوانند. پس
  اين  و بر عكس  ساخت  را پريشان  گمانشان

و   روبرو گرديده  و اسارت  قتل  پندار خود به
  آن  صاحبان  آه شدند چنان  وارد مكه  با هزيمت

  ».خود شدند  وارد باغ  با خواري  باغ

   

  )٣٤(إنَِّ للِْمُتَّقيِنَ عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
  نافرمان  عاصيان  حال  متعال  خداي  آه  گاه آن

  مطيعان حال   بيان  به  را ذآر آرد، اينك
در نزد   پرهيزگاران  براي«پردازد:  مي

 »است  از و نعمتپرن  بهشتهاي  پروردگارشان
در آنها جز   آه  است  باغهايي  يعني: برايشان



  باغهاي  حال  وجود ندارد برخلاف  خالص  نعمت
  دنيا.

   

  ) ٣٥(أفَنَجَْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 
قرار   را همانند مجرمان  آيا مسلمانان«

را در جزا   و هر دو گروه» داد  خواهيم
  ؟آرد  خواهيم  يكسان

   

  ) ٣٦(مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ 
  به »آنيد؟ مي  داوري  ؟ چگونه شده  شما را چه«

،  بنيادي و بي  سروته  بي  و داوري  حكم  چنين
  شما واگذار شده  به  آار جزا و پاداش  گويي
  آه  است  شده  روايت  نزول  سبب  ؟! در بيان است

حمد گفتند: اگر م  آفار قريش  سردمداران
  و ناز و نعمتي  و بهشت  آخرت پندارد آه  مي

  ما و حال  حال  بداند آه  پس  در آار است
  هم  خواهد بود آه  همچنان  در آن  مسلمانان

  و ما نيز در آخرت  در دنيا هست  اآنون
برخوردار   بهشت  هاي از نعمت  همانند ايشان

خبر داد آه   خداوند متعال  بود. پس  خواهيم
اند و  پايبند طاعت  آه  آساني  ميان  ابريبر 

اند و از  بدآار و مجرم  آه  آساني  ميان
  نيست  ندارند، عادلانه  پروايي  گناه  ارتكاب
  . است  بيگانه  الهي  امر با عدل  و اين

   

  ) ٣٨(إنَِّ لكَُمْ فيِهِ لمََا تخََيَّرُونَ ) ٣٧(أمَْ لكَُمْ كِتاَبٌ فيِهِ تدَْرُسُونَ 
  در آن  داريد آه  از آسمان  مگر آتابي يا«

خوانيد و  را مي  يعني: آن »گيريد فرامي
را   هر چه  آه  مضمون  اين  به«آنيد  مي  مطالعه
 »خواهد بود؟  شما در آن  گزينيد، براي بر مي



  شده  نوشته  مطلب  اين  آتاب  يعني: آيا در آن
 برگزينيد  هر چه  شما در آخرت  براي  آه  است

  و در آن  است  بكنيد فراهم  آه  و هر آرزويي
يابيد؟ هرگز  فرمانبر را مانند عصيانگر مي

  نقلي  دليل  داشتن  نافي  آيه  . اين نيست  چنين
  . است  آنان  از سوي

   

  )٣٩(أمَْ لكَُمْ أيَْمَانٌ عَليَْناَ باَلِغَةٌ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ إنَِّ لكَُمْ لمََا تحَْكُمُونَ 
بر   محكم  است  شما را پيمانهايي  آه يا اين«

  به است   باقي  تا قيامت  آن  حكم  ما آه  ذمه
  حكم  خواست  دلتان  هر چه  آه  مضمون  اين

عهد  يعني: يا مگر شما نزد خداوند »آنيد؟
  سوگندهاي  از وي  در آن  داريد آه  و پيماني

  داخل  بهشت  شما را به  ايد آه گرفته  رسايي
  براي  تا روز قيامت  محكم  پيمان  آند و اين
   خداوند  و از ذمه  و برقرار است  شما ثابت
  روز حكم  ، او در آن شود در نتيجه ساقط نمي

  استفهام  گرداند؟ اين شما را نافذ مي
بودن   اساس و بي  الهي  وعده  مفيد نفي  انكاري

  . است  آنان  پوچ  و پندارهاي  توقعات 
   

  )٤٠(سَلْھُمْ أيَُّھُمْ بذَِلكَِ زَعِيمٌ 
  اين  ضامن  بپرس: آدامشان  از آنان«

و   آنان ! توبيخصمحمد  يعني: اي »ادعايند؟
از شما   بپرس: آداميك  از آنان  زنان  سرآوفت
آفار در   آه  امر است  و متعهد اين  ضامن
  در آن  مسلمين  را دارند آه  چيزي  همان  آخرت
  د؟دارن

   

   )٤١(أمَْ لھَُمْ شُرَكَاءُ فلَْيأَتْوُا بشُِرَكَائھِِمْ إنِْ كَانوُا صَادِقيِنَ 



  به  آه »دارند  شريكاني  يا مگر آنان«
را در آخرت   آنان  امر آه  بر اين  زعمشان

  پس«گردانند، توانايند؟   همانند مسلمين 
 »را بياورند  گويند شريكانشان مي  اگر راست

  تقليد و ابطال  و مذمت  يد نفيمف  و اين
  . است  مشرآان  جوهر عقيده

   

جُودِ فلََا يسَْتطَِيعُونَ    )٤٢(يوَْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ
  آه  روزي«خود را در   ! بياورند شريكان آري
  يعني: در آن »شود  برداشته  از ساق  جامه

را آشكار آند خود   ساق  عزوجل  خداي  روز آه
شود.  دشوار مي غايت   به  آار، زار و اوضاع

از   و غير آن  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است آمده سعيد ابي

  آند پس مي  خود را برهنه  پروردگار ما ساق«
او   براي  اي مؤمنه  و هر زن  هر مرد مؤمن

ريا و   از روي  آه  آنند و آساني مي  سجده
مانند  مي  آردند، باقي مي  در دنيا سجده  سمعه
  آنان  آنند، پشت  سجده  روند آه تا مي  پس

ايستد) و قادر  مي  راست  الواري  (مانند تخته
لذا مراد از ». شوند نمي  آردن  سجده  به

آار   شدن  سخت )يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ (تعالي:   حق  فرموده
  است  در روز قيامت  گامههن  و بالا گرفتن

گيرد،  شدت   يا آار ديگري  جنگ  وقتي  آه چنان
ساقه: آار   الامر عن  آشف«گويند:  مي  اعراب
  از آن  تأويل  اين». خود را برهنه آرد  ساق

و   از جسميت خداوند  آه  رو مورد نظر است
مراد   باشد پس مي  منزه حوادث   صفات  از همه
  آن  تأويل  بلكه  نيست  مخصوص  ، اندام از ساق

  ذآر شد.  آه  است  چنان



» نتوانند  شوند پس  فراخوانده  سجده  و به«
  سجده  به عزوجل   خداي  براي  خلق  يعني: همه

آنند، اما آفار و  مي  سجده  افتند و يك مي
  خواهند آه مانند و تا مي مي  باقي  منافقان

يابند زيرا  نمي  آنند، در خود توانايي  سجده
  آردن  سجده  ايستد و براي مي خشك   آمرهايشان

  نه  رو آه  شود از آن پذير نمي و انعطاف  نرم
بودند و   آورده  ايمان خداوند در دنيا به 

آه:  اين  بودند. خلاصه  آرده  او سجده  براي  نه
تعبد و   براي  در آخرت  آفار و منافقان

شوند بلكه  نمي  فراخوانده  سجده  به  تكليف
در   آردن  سجده  بر ترك  و سرزنش  توبيخ  براي 

  شوند و ازآنجا آه مي  فراخوانده  آن  دنيا به
  ، از سجده و سلامت  در دنيا با وجود صحت

  بر ضد حالتي  اند درآخرت تكبر ورزيده  آردن
اند مورد  قرار داشته  در دنيا بر آن  آه

  وقتي  آه  سان گيرند، بدين قرار مي  مجازات
  براي  آند و مؤمنان  تجلي  پروردگار عزوجل

از آفار و   افتند، احدي  سجده  او به
  پشت  روند بلكه  سجده  توانند به نمي  منافقان

  ماند. مي  راست مانند تخته  آنان

   

ودِ وَھُمْ سَالِمُونَ خَاشِعَةً أبَْصَارُھُمْ ترَْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ وَقدَْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلِىَ السُّجُ 
)٤٣ (  

و   ، ذلت خشوع: خضوع» باشد  خاشع  ديدگانشان«
 »را فروگيرد  آنان  خواري«  است  فروافتادگي

  و ندامت  و حسرت  و خواري  يعني: غبار خفت
  پيش  آه  در حالي«بنشيند   بر رخسارشان  سختي

در دنيا  »شدند مي  خوانده  سجده  به  از اين
  ها و آفات يعني: از علت »بودند  و تندرست«

قادر  سجده   دادن  و بر انجام  سالم  جسمي



در   تيمي  نكردند. ابراهيم  بودند اما سجده
و   اذان  وسيله در دنيا به«گويد:  مي  آن  معني

شدند اما  مي  فراخوانده  سجده  به  اقامه
  ».زدند سرباز مي

   

بُ بھَِذَا الْ    ) ٤٤(حَدِيثِ سَنسَْتدَْرِجُھُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يعَْلمَُونَ فذََرْنيِ وَمَنْ يكَُذِّ
  را تكذيب  سخن  اين  آه  مرا با آسي  پس«
  و اين  ! منص محمد  يعني: اي »آند واگذار مي

بسپار   من  را به  آفار را واگذار و آارشان
  زيرا من نكن   مشغول  آنان  را به  و خاطرت

  باش  داشته  يقين و  ام را بسنده  آار آنان
  از آن  پايه  به  را پايه  آنان  زودي  به«آه: 
يعني:  »گرفت  درنيابند فروخواهيم  آه  راه
  غافلگير خواهيم  عذاب  را به  آنان  زودي  به

  سوي به  پله  به  و پله  آهسته  آرد و آهسته
  آنان  راند تا بدانجا آه  خواهيمشان  عذاب

  خواهيم  دانند در عذاب ينم  آه  را از جايي
  آار ما را انعام اين  افگند زيرا آنان

  در نهايت  آه  آنچه  پندارند و در عاقبت مي
  انديشند و اين روبرو خواهند شد، نمي  با آن

  . است»  استدراج«
   

  ) ٤٥(وَأمُْليِ لھَُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتيِنٌ 
  خويش  تا بر گناه »دهم مي  شان و مهلت«

و  »استوار سخت   تدبير من  هرآينه«ايند بيفز
  فوت  از نزد من  چيزي  پس »است«  و محكم  قوي
  گريخته  من  از عذاب  شود و آسي نمي
  تواند. نمي

   

  ) ٤٦(أمَْ تسَْألَھُُمْ أجَْرًا فھَُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقلَوُنَ 



يعني:  »آني مي  درخواست  مزدي  آيا از آنان«
و   حق  سوي به  دعوتشان  قبالآيا از آفار در 

از   آنان  پس«؟  آني مي  طلب  پاداشي  حقيقت
زير   آه  است  مغرم: آسي »گرانبارند؟  تاوان

  مزدي  . يعني: آيا از آنان است  بار تاوان
  از اجابت  آن  سبب  به  پس اي  آرده  درخواست
  ! حقيقتصمحمد   اي  گردانند؟ نه  روي  گفتنت
و مزد   پاداش  را بدون  تو آنان  آه  است  اين
  خويش  دعوت  و پاداش  خواني ما فرامي  سوي به

  اما با وجود اين  داري را نزد ما اميد مي
و آفر و عناد، تو را   جهل  آنها از روي

  آنند. مي  تكذيب

   

  ) ٤٧(أمَْ عِنْدَھُمُ الْغَيْبُ فھَُمْ يكَْتبُوُنَ 
  آنان  پس  است  نزد آنان  غيب  يا مگر علم«
  غيب  علم يعني: يا مگر نزد آنان  »نويسند مي
  آه  پنداريشان  هاي را از حجت  آنچه  پس  است
  وسيله  نويسند و به مي آن   خواهند از روي مي

نويسند، با تو  مي  غيب  علم  از اين  آه  آنچه
  را آه  آنچه  خويش  و در حق  آرده  مجادله

  گاهي تكيه  لذا با اين آنند مي  بخواهند حكم
تو   و اطاعت  گفتن  دارند از اجابت  آه
  . مراد اين نيست  هرگز چنين  نيازند؟ آه بي
  اسلام  دعوت  از قبول  در اعراض آنان   آه  است
  تكيه  بر آن  ندارند آه  منقولي  حجت  هيچ

  آنند.

   

  )٤٨(وتِ إذِْ ناَدَى وَھُوَ مَكْظوُمٌ فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُ 
ورز   شكيبايي  پروردگارت  در انتظار حكم  پس«

يعني: همانند  »نباش  ماهي  و همانند صاحب



  آه  گاه آن«  اش و دلتنگي  در غضب  نباش  يونس
  پيامبرش  عزوجل  خداي »ندا درداد  زده اندوه

صبر و   آند و او را به مي  را دلجويي ص
  ماهي  صاحب  آه دهد تا چنان دستور مي اييشكيب
صبر نكرد و از   قومش  آرد، در دعوت  عجله
  شد و از ميانشان  دلتنگ  برخورد آنان  نحوه
  آه  ذآر است  نكند. شايان  ، عجله رفت  بيرون
  هاي ) در سوره (يونس  ماهي  صاحب  داستان  بيان

  است ذآر  . شايان گذشت  وصافات  انبياء، يونس
لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ ( بود:  دعايش  با اين  يونس  نداي  آه

  است  معني  بدين )وَھُوَ مَكْظوُمٌ (). سُبْحَانكََ إنِِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِينَ 
  فروخورده  و خشم  و محزون  غمگين آه: يونس

باشد:   اين  معني  دارد آه  بود. يا احتمال
  و در تنگنا بود.  بوسمح  ماهي  او در شكم

   

  ) ٤٩(لوَْلَا أنَْ تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لنَبُِذَ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ مَذْمُومٌ 
او را   پروردگارش  از جانب  اگر نعمتي«

  لطف آن   آه  يافت و در نمي» آرد نمي  دستگيري
بود.   توبه  براي  يونس  دادن  ، توفيق و نعمت

بود؛  نمي  الهي و نعمت  لطف  ن! اگر آ آري
  شده  افگنده  و علف  آب بي  آرانه  به  البته«

  در توفيق  پروردگارش يعني: اگر نعمت  »بود
  او از شكم  گمان نبود، بي  توبه  او به  دادن
در  »و«شد  مي  افگنده  گياهي بي بر زمين   ماهي
  سبب  يعني: به »بود  شده  او ملامت«  صورت  آن
و   بود، مورد مذمت  شده  مرتكب  آه  ناهيگ

پروردگار  و از رحمت   گرفت قرار مي  ملامت
  شد. طرد مي  خويش

   

الحِِينَ    )٥٠(فاَجْتبَاَهُ رَبُّهُ فجََعَلهَُ مِنَ الصَّ



يعني: او را  »او را برگزيد  پروردگارش  پس«
آرد   انتخاب  خويش  نبوت  گردانيد و به  خالص

در   يعني: آاملان »صالحان  لهو او را از جم«
  معني  قولي  به »گردانيد«  و شايستگي  صلاح
او برگردانيد و   سوي را به  است: نبوت  اين

گردانيد و   شفيع  خود و قومش  او را در حق
  يا بيشتر از آن  صد هزار آس  سوي او را به
  آه آوردند چنان  آنها ايمان  همگي  فرستاد پس
  . گذشت»  يونس»  سورهدر   داستانشان

   

كْرَ وَيقَوُلوُنَ إنَِّهُ  ا سَمِعُوا الذِّ وَإنِْ يكََادُ الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلقِوُنكََ بأِبَْصَارِھِمْ لمََّ
  )٥١(لمََجْنوُنٌ 

  قرآن  چون  آافران  بود آه  نمانده  و چيزي«
يعني: آنها  »بزنند  را شنيدند تو را چشم

تو تند و تيز   سوي به  قرآن  شنيدن  در وقت
  اين است   نزديك  آه طوري  آنند به مي  نگاه

و از جا ساقط   نموده  تو را بيهوش  نگاهشان
  نفرت  سخت  قرآن  از شنيدن  گرداند زيرا آنان

وَإنِْ يكََادُ ( در تفسير:  دارند. مفسران  و آراهت
  اند؛ بعضي آردهذآر   چند وجه )الَّذِينَ كَفرَُوا ليَزُْلقِوُنكََ...

  است نزديك «است:   اين  معني  برآنند آه
  ».برسانند  زخم  تو را چشم  آافران

  زنان اسد چشم  بني  طايفه  آه  است  شده  روايت
  مردي  وقتي بود آه   داشتند و چنان  زبردستي
  يافت نمي  خوردن  براي  روز غذايي  سه  از آنان

گفت: امروز  ، مي گذشت مي از برابرش   و حيواني
  ، حيوان ترتيب  اين  ! به ام نديده  همانند آن

آمد و  از پا در مي  حيوان  زد و آن مي را چشم 
را   و گوشتش  را سر بريده  ناگزير آن  صاحبش

،  روي  آرد. از اين مي  توزيع  مردم  در ميان
 ص  اآرم  رسول  خواستند آه  زنان  از چشم  برخي



  وسيله  اين  را به  و ايشان  زده  را نيز چشم
را گفتند   سخن از پا در آورند لذا همان 

  خويش  را در پناهص  پيامبرش  عزوجل  اما خداي
  آيه  ؛ اين روايت  بنابراين حفظ نمود. پس 

  حق  و تأثير آن  زدن چشم   آه  است  بر آن  دليل
باشد  مي  عزوجل  امر خداي  تأثير به و اين  است

شده   نيز روايت  احاديثي  باره  دراين  هآ چنان
است:   شريف  حديث  اين  جمله  و از آن  است 

يعني: »  است  حق  زدن  حق: چشم  والعين«... 
  حديث  باشد و نيز اين مي خداوند  اراده  به

القبر،  في  العين  الرجل  قد تدخل«شريف: 
مرد را   زدن  چشم  گاهي  القدر:  الجمل  وتدخل

  حسن».  آند و شتر رادر ديگ مي  ر قبر داخلد
  اين  ، خواندن زخم  چشم  دواي«گويد:  مي  بصري
  ». است  آيه

گويد:  مي  مراد آيه  در معني  قتيبه اما ابن
  تو را چشم  آنان  آه  نيست  اين  مراد آيه«
از   را آه  چيزي  زن چشم  آه  گونه  زنند آن مي
  زند بلكه مي  چشم  به بنگرد،  بدان  شگفتي  روي

،  خواني مي  تو قرآن  چون  آه  است  مراد اين
و   دشمني  به  تند و آلوده  نگاهي  سويت به

تو   نگاهشان  است  نزديك  افگنند آه مي  نفرت
  اين  آثير معني و از نظر ابن». را فروافگند

  عليه  آه  اي و دشمني  بغض  سبب  آفار به«است: 
  خداي  وزند چنانچه تو حسد ميتو دارند، بر 

حمايتت   ندارد و از آنان  تو را نگه  عزوجل
و   آفار از سر حسادت »گويند و مي«». نكند 

  به »است  پيامبر ديوانه  اين  هرآينه«  دشمني
  . است  آورده  آه  قرآني  اين  سبب

   

  )٥٢(وَمَا ھُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِينَ 



 »جهانيان  براي  جز پندي  نقرآ  آه آن  و حال«
  فقط به  لذا نه »نيست«  و انس  از جن  اعم
  سبب  قرآن  دهد بلكه نمي  دست  جنون  آن  سبب

گردد.  نيز مي  مؤمن  انسان  و فهم  عقل  تكامل
  خاطر قرآن  به  آافران  چون«گويد:  مي  بيضاوي
  حق  خواندند. پس  را ديوانه صخدا   رسول

  است  و پندي  موعظه  قرآن  آرد آه  روشن  تعالي
و   و آامل  تام  عقل  آه  را جز آسي  آن آه   عام

و   باشد، درك  داشته  و متيني  محكم  انديشه
را   سخن  اين  آه  آند لذا آساني نمي  دريافت
  گويند، خود جاهل مي  قرآن  درباره

  ».ونابخردند



 ﴾الحاقه   سوره ﴿
  . است  ) آيه۵٢(  و داراي  است  مکی

   

با   آن  افتتاح  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
  از اسماي  اسمي  الحاقه  آه  از قيامت  پرسش
  شد.  ناميده»  الحاقه«،  است  آن

  دهنده  تكان  سخت  است  اي سوره»  الحاقه»  سوره
  و صلابت  قوت را به   احساس  اين  آه  و عظيم

  آار دين  آند آه ايجاد مي  در انسان  تمام
در   پروايي بي  براي  مجالي  و هيچ  است  جدي

  وجود ندارد.  برابر آن

   

  ) ١(الْحَاقَّةُ 

و   حق  آن  آمدن  آه  يعني: قيامتي »حاقه«
  آن  در وقوع و ترديدي   شك  و هيچ  است  ثابت

  تحقق  و جزا در آن  وجود ندارد، آار حساب
  شود. شكار ميآ  در آن  پذيرد و حقايق مي

   

  ) ٢(مَا الْحَاقَّةُ 
يا   در حال  يعني: قيامت »؟ چيست  حاقه  آن«

  جاي  ظاهر به  ؟ اسم است  چيزي  خود چه  اوصاف
  نمودن  و بزرگ  تفخيم  شد، براي  ضمير نهاده

  . آن  و هراس  هول  و انعكاس  قيامت  شأن
   

  ) ٣(وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ 
» ؟ چيست  حاقه  آرد آه  يز تو را آگاهچ  و چه«

از   قيامت  آه  است  تعبير بيانگر آن  اين
.  است  خارج  مخلوقات  و آگاهي  علم  دايره

  قيامت و حقيقت   پيامبر! تو آنه  يعني: اي



  است  بزرگتر از آن  زيرا قيامت  داني را نمي
  را بداند. پس آن  حقيقت  از مخلوقات  آسي  آه

  شأن  بر عظمت  افزودن  براي )وَمَا أدَْرَاكَ (  جمله
خبر   من  به«گويد:  مي  سلام بن . يحي است  قيامت
  را از مضمونص  پيامبرش خداوند  آه  رسيده
وَمَا (لفظ:   به  در قرآن  آه  عباراتي همه 

اما   است  آرده  ، آگاه است  آمده)أدَْرَاكَ 
، از  است  آمده )يكَ وَمَا يدُْرِ (لفظ:   به  آه عباراتي

آنها  به   نسبت صپيامبر   آه  است  اموري  جمله
  ».ندارد  علمي

   

  ) ٤(كَذَّبتَْ ثمَُودُ وَعَادٌ باِلْقاَرِعَةِ 
 »شمردند  را دروغ  ثمود و عاد قارعه«

  قيامت ؛ همان  آوبنده  در هم  معني  قارعه: به
و   را با هول  مردم  زيرا قيامت  است

را با انفجار   و مواد و موجوادت  هراسهايش
  آوبد. مي  خود درهم

   

ا ثمَُودُ فأَھُْلكُِوا باِلطَّاغِيةَِ    ) ٥(فأَمََّ
 »شدند  ساخته  هلاك  با طاغيه  اما ثمود، پس«

  است  بودند. طاغيه: فريادي  صالح  ثمود قوم
  و نابود آننده  قوي  سخت  تند و مرگبار آه

  . است
   

ا عَادٌ    ) ٦(فأَھُْلكُِوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتيِةٍَ وَأمََّ
سرد و   با تندباد سخت  و اما عاد، پس«

عاد:  »شدند  آشيده  نابودي  به  آني  بنيان
  سخت  است  اند. باد صرصر: بادي هود  قوم



  نيرومند به  و سخت  سرد. عاتيه: بسيار سرآش
  خود.  سردي  و شدت  زمان  ، طول وزش  شدت  سبب

   

رَھَا عَليَْھِمْ سَبْعَ ليَاَلٍ وَثمََانيِةََ أيََّامٍ حُسُومًا فتَرََى الْقوَْمَ فيِھَا صَرْعَى كَأنََّھُمْ سَ  خَّ
  ) ٧(أعَْجَازُ نخَْلٍ خَاوِيةٍَ 

  روز بر آنان  و هشت  شب  را هفت  خداوند آن«
  آن  باد صرصر را در طول  يعني: آن »برگماشت

  بر آنان  ستهطور مستمر و پيو  به  مدت
  شد و نه مي قطع   نه  آه  اي گونه  فرستاد به

  آغاز آن«گويد:  مي  . محلي گرفت مي  آرام
  شوال  ماه  و دوم  بيست  روز چهارشنبه  صبحگاه

يعني:  »بود  حسوم«». بود  زمستان  در پايان
بر   و از بيخ  باد صرصر نابودآننده  آن

پس «بود   درپي ي، يا پ آن و بنيان  ، نحس آننده
! اگر در آنجا حاضر  بيننده  اي »ديدي مي 

  يعني: در آن »را در آن  قوم  آن«  بودي مي
از پا در «؛  ها، يا در ديارشان روزها و شب

  گويي« و مرده   جان ، بي بر زمين »افتاده
يعني:  »شده  آن هستند ريشه  خرمابناني  آنان
خرما   رختاند  فروافتاده  هاي تنه  آنان  گويي

از   هستند آه  خرمايي  هستند، يا درختان
  و بر هم  فروافتاده و فرسودگي   گي آهنه
  اند. شده

   

  )٨(فھََلْ ترََى لھَُمْ مِنْ باَقِيةٍَ 
 »؟ بيني مي  اي بازمانده  هيچ  آيا از آنان  پس«

  بيني می  را از آنان  يا شخصي  يعني: گروهي
  آس  باشد؟ هرگز! زيرا هيچ  مانده  باقي  آه

  نماند.  باقي  از آنان

   



  ) ٩(وَجَاءَ فرِْعَوْنُ وَمَنْ قبَْلهَُ وَالْمُؤْتفَكَِاتُ باِلْخَاطِئةَِ 

از  »از او بودند  پيش  آه  و آساني  و فرعون«
  آمده )وَمَنْ قبَْلهَُ (ديگر:   قرائتي  آافر. به  هاي امت
و «  و لشكريانش  و پيروان  فرعون  ، يعني است

  نگونسار آه  شهرهاي  يعني: مردم »مؤتفكات
  مرتكب«لوط بود   قوم  ها و آباديهاي قريه
  آلود طغيان گناه  يعني: اعمال »شدند  خاطئه
بود،   و معاصي  از شرك  عبارت  را آه  باري
  شدند.  مرتكب

   

  ) ١٠(فعََصَوْا رَسُولَ رَبِّھِمْ فأَخََذَھُمْ أخَْذَةً رَابيِةًَ 
  پروردگار خود را نافرماني  فرستاده  پس«

پروردگار   فرستاده  يعني: هر امتي »آردند
  گاه آن«آرد؛   و نافرماني  خود را عصيان

 »فروگرفت سخت   اي مؤاخذه  را به  خداوند آنان
تر و بيشتر  سخت  گرفتني  را به  يعني: آنان
  . فروگرفت گذشته   امتهاي  از فروگرفتن

   

ا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْناَكُمْ فيِ الْجَارِيةَِ    )١١(إنَِّا لمََّ
يعني: در  »آرد  طغيان  آب  آه  گاه ما آن«

  اين آه   خود از حد گذشت  و بلندي  ارتفاع
بر   قومش  آه  گاه بود آن  نوح  در زمان  توفان
نمودند؛   و او را تكذيب  آرده  پافشاريآفر 

يعني:  »سوار آرديم  روان  شما را بر آشتي«
  بر صلب  وقت  بشر! ما شما را در آن  اي

  نوح  . آشتي آرديم  نوح  سوار آشتي  پدرانتان
  بود.  روان  شد زيرا در آب  ناميده»  جاريه«

   

  ) ١٢(نٌ وَاعِيةٌَ لنِجَْعَلھََا لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِيھََا أذُُ 



  مؤمنان  دادن  نجات  يعني: تا آن »را  تا آن«
  امت  اي »شما  براي«را   آافران  آردن  و غرق
و   يعني: عبرت »بگردانيم  اي تذآره« صمحمد 
  ، صنع عظيم  بر قدرت  آن وسيله  به  آه  پندي
  بريد و استدلال  ما راه  انتقام  و شدت  بديع

را   آن  فراگيرنده  وگوشهاي«آنيد 
تذآر   اين  نيوشان  يعني: گوشهاي »گيرد فرامي

گيرد و  فرا مي  آن  را بعد از شنيدن  نعمت  به
  انسانهايي  چنين  آند زيرا از شأن مي  فهم
،  است  واجب  اش را فراگيري  آنچه  آه است  اين
  موجب به   ، تفكر و عمل ، اشاعه يادگيري  براي

  براي» اذن: گوشها«تنكير  آنها فراگيرند.
  گوشهاي  ، يعني: چنين است  بر قلت  دلالت

  آه  است  آمده  شريف  اند. در حديث آم  نيوشاني
  از پروردگارم«فرمودند:  صخدا   رسول

قرار   گوشي  را چنين  علي  گوش  آه  خواستم
  رضی الله عنه  علي«گويد:  مي  مكحول». دهد
 صخدا   را از رسول  چيزي  گفت: هرگز هيچ مي

و هرگز   را فراگرفتم  آن  آه مگر اين  نشنيدم
  ». نكردم  را فراموش  آن

   

ورِ نفَْخَةٌ وَاحِدَةٌ    ) ١٣(فإَذَِا نفُخَِ فيِ الصُّ
 »بار دميدن شود در صور يك  دميده  چون  پس«

  همه  مردم  با آن  آه  اول  يعني: دميدن
آثير   ابن شود. مي  ويران  ميرند و عالم مي
تأآيد   بر يكبار دميدن  تعالي  حق«گويد:  مي

  وي  فرمان  آه  حقيقت  اين  تفهيم  آرد، براي
  هيچ ندارد و بي  نيازي  تكرار و پيگيري  به

  ».شود اجرا مي  و مخالفتي  مانع

   



تاَ دَكَّةً وَاحِدَةً    )١٤(وَحُمِلتَِ الْأرَْضُ وَالْجِباَلُ فدَُكَّ
  هاي  از جاي »شود  هها برداشتهو آو  و زمين«

  قدرت  خود به شود از مقرهاي   خود و برآنده
يعني:  »شود  آوبيده  درهم  و يكباره«  الهي
بيشتر   نه  بار آوفتن يك شود به  شكسته  درهم

و   است: زمين  اين  معني  قولي . به از آن
  شود و به  ساخته  گسترده  يكباره  آوهها به

و   نيست  در آن  اي آجي  هيچ  آه  همواري  زمين
در »  دق«و »  دك«شود.   تبديل  واحدي آتله   به

  در معني»  دك»  اند ولي نزديك  هم به  معني
  . تر است بليغ

   

  ) ١٥(فيَوَْمَئذٍِ وَقعََتِ الْوَاقِعَةُ 
  يعني: قيامت »دهد  روي  روز واقعه  آن  پس«

  برپا شود.

   

مَا   )١٦(ءُ فھَِيَ يوَْمَئذٍِ وَاھِيةٌَ وَانْشَقَّتِ السَّ
روز   در آن  آن  بشكافد پس  و آسمان«

شكافد و  مي  يعني: آسمان »پيوند است سست
روز   در آن  آيند پس فرود مي  از آن  فرشتگان
و مانند   است و شكننده   و سست  ضعيف  آسمان
و پيوند   تماسك  آن  اجزاي  در ميان  هميشه
  د.وجود ندار  محكمي

   

  ) ١٧(وَالْمَلكَُ عَلىَ أرَْجَائھَِا وَيحَْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوَْقھَُمْ يوَْمَئِذٍ ثمََانيِةٌَ 
بعد  »باشند  آسمان  هاي بر آناره  و فرشتگان«

  بود پس  ايشان خود جايگاه   آسمان  آه از آن
را   پروردگار ايشان  منتظر آنند آه  فرشتگان
فرود آيند و بر   ينزم  سوي دهد و به  فرمان
  هستند، احاطه  در آن  آه  و آساني  زمين



  فرشتگان  مسكن  آسمان«گويد:  مي  آنند. نسفي
  به  بشكافد ناگزير ايشان  از هم  و چون  است

  و عرش«». برند مي  پناه آن   هاي آناره
بر   تن  روز هشت  را در آن  پروردگارت
  آن  فرشته  يعني: هشت »آنند مي حمل   فرازشان

قولي:  آنند. به مي  حمل  را بر فراز سرشان
را جز   شمار ايشان  آه  از فرشتگان  صف هشت 
  را حمل  داند، آن ديگر نمي آسي   عزوجل  خداي
  بزرگترين  عرش  آه  ذآر است  آنند. شايان مي

  شريف  باشد. در حديث مي عزوجل   خداي  مخلوقات
چهار   عرش  ملانحا  اآنون  هم«است:   آمده

فرا رسد، خداوند   روز قيامت  اند وچون فرشته
ديگر مؤيد   چهار تن  را به  ايشان  متعال

  ».شوند مي  تن  هشت  سازد پس مي

   

  ) ١٨(يوَْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لَا تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافيِةٌَ 
 »شويد مي  عرضه«  يعني: روز قيامت »روز  آن«

و   حساب  براي  سبحان  ايبر خد  بندگان  شما اي
 »ماند نمي  پنهان  سري  از شما هيچ«  بازپرسي

  و افعال  يعني: از وجود شما يا از سخنان
باشد ـ بر   ـ هر چه  اي راز پنهاني  شما، هيچ

  رازي  ماند. يا هيچ نمي  پنهان  سبحان خداي 
آه  آن  ماند، حال نمي  پنهان  از خودتان

  دنيا از شما پنهان از رازها در  بسياري 
  اشعري ابوموسي  روايت  به  شريف  بود. در حديث

  مردم«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده
شوند؛ در دو  مي  عرضه  سبحان  بار بر خداي سه

  و پيشكش  شدنها، جدال عرضه  بار از اين
  هاي ؛ نامه سوم  و در عرضه  معاذير است  نمودن
  شود پس مي  پراآندهدستها   به  اعمال



  اي خود و گيرنده  راست  دست  به  است اي  گيرنده
  ».خود  چپ  دست  به  است

   

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيِمَِينهِِ فيَقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِيهَْ    ) ١٩(فأَمََّ
  بر پروردگار سبحان  شدن عرضه  صورت  تفصيل
 »او  اعمال  هنام  آه  آس  اما آن«است:   اين
  دست به«اند  را نوشته  آن  نگهبان  فرشتگان  آه

گويد:  مي«  شادمانه »شود پس  داده  راستش
مرا   اعمال  نامه«يعني: بگيريد  »هاؤم

  اين  و ابتهاج  او از سر شادماني »بخوانيد
  گويد. ثعلبي مي  خويش  همراه  جمع  را به  سخن

فرمود:   آه  است آرده  روايت ك عباس از ابن
  اعمالش نامه   آه  امت  از اين  آسي  اولين«
  است  الخطاب شود، عمربن مي  داده  راستش  دست به

خورشيد   شعاع  چون  روز شعاعي در آن و عمر
در  ابوبكر  شد: پس  گفته  عباس ابن  دارد. به

!  ، هيهات ؟ فرمود: هيهات آجاست  هنگام  آن
  بهشت  سوي به شتابان  و  او را سبك  فرشتگان

  ».اند برده

   

  ) ٢٠( إنِِّي ظَننَْتُ أنَِّي مُلَاقٍ حِسَابيِهَْ 
  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  آه  آسي  گاه آن

  يقين به من   هرآينه«گويد:  مي  شده  داده
  خود مواجه  وآتاب با حساب  آه  دانستم مي

  و به  دانستم يعني: در دنيا مي »شد  خواهم
مورد   در آخرت  آه  داشتم  امر يقين  اين

  اين . يا معني  گرفت  قرار خواهم  محاسبه
  مرا به  سبحان  خداي  آه  پنداشتم مي  است: من
عفو   او به  خواهد آرد ولي  مؤاخذه  گناهانم

  آرد و مرا مورد مؤاخذه  فضل  بر من  خويش



  در حديث معني   تأييد اين  قرار نداد. به
  در روز قيامت خداوند«است:   آمده  فشري

  آند واو را به مي خود نزديك   را به  بنده
گرداند تا  مي  مقر و معترف  گناهانش  تمام

،  است شده   هلاك  ديد آه  بنده  چون  بدانجا آه
را در دنيا   گناهان  اين  گويد: من او مي  به

آنها را بر   و امروز هم  ام بر تو پوشانيده
  دست به  وي  حسنات  نامه  . سپس آمرزم ميتو 

  ؛ پس شود. اما آافر و منافق مي  داده  راستش
  گروه  گويند: اين مي  آنان  درباره  گواهان

  دروغ  بر پروردگارشان  بودند آه آساني 
خداوند بر   لعنت  باشيد آه  بستند، آگاه

ٹ    ٹژ در تفسير:   ضحاك». ١٨هود/» «باد ظالمان 
از   آريم  در قرآن  و گماني  هر ظن«گويد:  مي ژ

  و از سوي  است  يقين  معني  به  مؤمن  سوي
  ظن«گويد:  مجاهد مي».  شك  معني آافر، به

  ». دنيا، شك  و ظن  است  يقين  آخرت

   

  ) ٢١(فھَُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ 
  دست  به  اعمالش  نامه  آه  يعني: آسي »او  پس«

  اي پسنديده  در زندگاني«  شده  داده  راستش
آيند.  ناخوش  ، نه است  بسيار دلخواه  آه »است
  بهشتيان«است:  آمده  شريف  در حديث  آه چنان
  ميرند، هميشه اند و هرگز نمي زنده  هميشه
در   شوند، هميشه اند و هرگز بيمار نمي سالم

بينند  نمي و زحمتي   اند و هرگز رنج نازونعمت
  ».شوند هرگز پير نمي  جوانند پس  و هميشه

   

  ) ٢٢(فيِ جَنَّةٍ عَاليِةٍَ 



  راستش  دست  به  اعمالش  نامه  آه  آس  و آن
. يعني: در  است »برين  در بهشتي«  شده  داده
  بلند و مرتفع  از نظر مكاني  آه  است  بهشتي
  باشد، يا منازل مي  در آسمان  زيرا بهشت  است
  . است  و باشكوه ، بلندقدر مرتفع  آن

   

  ) ٢٣(قطُوُفھَُا دَانيِةٌَ 
يعني:  »است  الحصول قريب  هايش ميوه  آه«

  تناول  و در دسترس  نزديك  بهشت  هاي ميوه
  باشد، چه  ايستاده  را چه  آن  آه  است  آننده
  دريافت  آساني ، به  خوابيده  و چه  نشسته

  سلمان  روايت  به  شريف  آند. در حديث مي
فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است آمده  فارسي

  الله  أحد الجنة إلا بجواز: بسم  لا يدخل«
  بن لفلان   الله  من  ، هذا آتاب الرحيم  الرحمن

  :عالية، قطوفها دانية  جنة  ، ادخلوه فلان
  شود مگر با جوازي وارد نمي بهشت   به  آس  هيچ

  ؛ اين مالرحي الله الرحمن مضمون: بسم  بدين
  فلان  خداوند براي  از جانب  است اي  نامه

  داخل  برين  بهشتي  ، او را به فرزند فلان
  به».  است  در دسترس  آن  هاي ميوه  آنيد آه
  جواز عبور، بر سر پل  ديگر: اين روايتي 

  شود. مي  داده  وي  به» صراط«

   

  ) ٢٤(ي الْأيََّامِ الْخَاليِةَِ كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنيِئاً بِمَا أسَْلفَْتمُْ فِ 
  بهشتيان  يعني: به »بخوريد و بياشاميد«

بخوريد و بياشاميد؛   شود: در بهشت مي  گفته
و   دردي  بهشت  هاي در نعمت  زيرا نه »گوارا«

نعمتها از شما   اين  و نه  است  اي تيرگي
گردد  مي  منغص  شود و عيشتان مي  بازداشته



  فرستاده  پيش  گذشته ر روزهاي د  آنچه  سبب به«
  در دنيا.  شايسته  از اعمال »بوديد

   

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بشِِمَالهِِ فيَقَوُلُ ياَ ليَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبيِهَْ    )٢٥(وَأمََّ
  چپش  دست به   اش آارنامه  آه  آس  و اما آن«

  و اهل  آافران  آنان  آه »است  شده  داده
  و رنج  از سر اندوه »گويد مي  پس«ند ا شقاوت

  آارنامه  در آن  رو آه ، از آن و بيچارگي
  آاش  اي«؛  است  را ديده  بديها و گناهانش

خود   و اين »شد! نمي  داده  من  به  ام آارنامه
از   قبل  دوزخيان  روحي  بر وجود عذاب  دليل
  . آنهاست  جسمي  عذاب

   

  ) ٢٦(يهَْ وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِ 
  و آتابم  حساب  آه  دانستم نمي  آاش  و اي«

  من  زيان  به  همه  وآتاب حساب  زيرا اين »چيست
  . سود من  به  ، نه است

   

  ) ٢٧(ليَْتھََا كَانتَِ الْقاَضِيةََ  ياَ 
  يعني: اي »آار بود  ، آخرآننده مرگ  آاش  اي«

را   آمد آارم سراغم  در دنيا به  آه  مرگي  آاش
  ديگر هرگز زنده  آرد و بعد از آن مي  يكسره

  دوام  آرزوي  آافر و شقي  سان  . بدين شدم نمي
  آند، بدين مجدد را مي  شدن زنده  و عدم  مرگ
  آن  و پيامد محتوم  بد خويش  آارنامه  آه  سبب

نمايد. قتاده  مي  ، مشاهده است  عذاب  را آه
  آه ند درحاليآ را مي  مرگ  آرزوي«گويد:  مي 

  آيندتر از آن ناخوش در دنيا نزد وي   چيزي
ياَ ليَْتنَيِ (است:   آريمه  آيه  و نظير اين». نبود
  » .۴٠نبأ/» « بودم  خاك  آاش اي«  :)كُنْتُ ترَُاباً



   

  ) ٢٨(مَا أغَْنىَ عَنِّي مَاليِهَْ 
  آارم به  هيچ  من  ومنال مال«افزايد:  مي  گاه آن

در دنيا   آه  ومنالي مال يعني: »نيامد
را  خدا  چيز از عذاب  ، هيچ بودم  اندوخته
  نكرد.  دفع  از من

   

  ) ٢٩(ھَلكََ عَنِّي سُلْطاَنيِهَْ 
  باطل  يعني: حجتم »برفت  از دستم  من  سلطه«

مراد از  قولي  شد. به  گم  گرديد و از نزدم
  و فرمانروايي  ، پادشاهي ، منصب سلطان: جاه

و   عباس ابن  قول«گويد:  مي ابوحيان   ولي.  است
  مراد از سلطان  مورد آه  در اين  وي  موافقان

در دنيا   آن  آافر به  آه  است  در اينجا حجتي
  آه  زيرا آساني  است  آرد، راجح مي  نمايي حجت
  داده  چپشان  دست به  اعمالشان  هاي نامه
  و فرمانروايان  شود، فقط پادشاهان مي

  اهل  در تمام  است  امر عام  اين  نيستند بلكه
  ». شقاوت

  را بر خويشتن  مرثيه  آافر اين  آه  و هنگامي
  دوزخ  نگهبانان  به  عزوجل  خواند، خداي مي
  گويد: مي

   

  ) ٣٠(خُذُوهُ فغَُلُّوهُ 
يعني:  »آنيدش  گردن  به  طوق  پس  بگيريدش«

  او را با زنجيرها بر گردنش  دستهاي
  ببنديد.

   

  ) ٣١(ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ 



  گرماي  تا به »درآوريد  دوزخش  به  سپس«
  ور شود. غوطه  آن  سوزان

   

  )٣٢(ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُھَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فاَسْلكُُوهُ 
،  است  هفتاد ذرع  طولش  آه  در زنجيري  سپس«

  دوزخ در  يعني: بعد از افگندنش »آنيد  بندش
ببنديد تا از جا   زنجير را بر وي  آن

  هم به  است  هايي نتواند. سلسله: حلقه  جنبيده
  . سفيان است  آن  ، طول آن  ذرع  آه  پيوسته

زنجير   آن  آه  است ما خبر رسيده  به«گويد:  مي
  بيرون  و از دهانش  شده  فرو برده  در مقعدش

  ».شود مي  آورده

   

ِ الْعَظِيمِ إنِهُّ كَانَ لَا  َّ   ) ٣٣( يؤُْمِنُ باِ
  فرجام  اين  به  پيوستنش  سبب  در بيان  گاه آن

  خداوند عظيم  او به  هرآينه«فرمايد:  بد مي
امر   بر اين»  عظيم»  ذآر صفت »نداشت  ايمان

  عظمت  مستحق  عزوجل فقط خداي   اشعار دارد آه
  واجب  وي  به  آوردن ايمان   پس  است  و بزرگي

  . است
   

  )٣٤(وَلَا يحَُضُّ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ 
 »آرد نمي  ترغيب  بينوايان  دادن و بر طعام «

ترغيب   را بر اطعامشان  يعني: ديگران
  ايشان  براي  خودش  آه اين  رسد به  آرد، چه نمي 

آثير در  آند. ابن  و بخشش  خود بذل  از مال
  حق  او نه  يعني«د: گوي مي  دو آيه  تفسير اين

  سودي  وي  خلق  به و نه   پرداخت را مي خدا
  روايت».  پرداخت را مي  آنان  رساند و حق مي

آرد  مي  را تشويق  زنش ابودرداء آه   است شده 



بپزد و   گوشت بسيار آب  مساآين  تا براي
زنجير را از خود دور   نصف  گفت: با ايمان مي

را با   آن مانده  باقي  فآيا نص  پس  افگنديم
  سخن  اين  آه» ؟ از خود دور نيفگنيم  انفاق

  دارد.  اشاره آريمه   دو آيه  اين  به ابودراء

   

   )٣٥(فلَيَْسَ لهَُ الْيوَْمَ ھَاھُناَ حَمِيمٌ 

  او دلسوزي  امروز در اينجا براي  حال«
هيچ   يعني: آافر را در روز آخرت »نيست

  او سودي  به  آه  نيست  يو خويشاوند  نزديك 
روز  آند زيرا آن  شفاعت  برساند يا برايش

و   خويشاوند از خويشاوندش  آه  است  روزي
  گريزد. مي  و رفيقش  از دوست  و رفيق  دوست

   

  ) ٣٦(وَلَا طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْليِنٍ 
از   آه »بجز از زردآب  خوراآي  و او را هيچ«

 »نيست«شود  ير ميسراز  دوزخيان  بدنهاي
  دوزخ  اهل  غذاي  بدترين  اين«گويد:  مي  قتاده
او   ، يعني است  اطعام معني  طعام: به ».  است

  و چرآاب  جز از زرداب  غذا دادني  را هيچ
  . نيست

   

  ) ٣٧(لَا يأَكُْلهُُ إلِاَّ الْخَاطِئوُنَ 
مراد از  »نخورند  را جز خطاآاران  آن  آه«

ء الرجل:  آارانند؛ از خطي ، گنه خطاآاران
  شود پس  گناه  عمد مرتكب  به  شخص  آه  گاه آن

  . است  ضد صواب  آه  نيست  مراد خطايي
   

  )٣٩(وَمَا لَا تبُْصِرُونَ ) ٣٨(فلََا أقُْسِمُ بِمَا تبُْصِرُونَ 



بينيد  نمي  آنچه  بينيد و به مي  آنچه  به  پس«
  همه  به  خورم يعني: سوگند مي »خورم سوگند مي

  ها. اين ها و ناديدني از ديدني  اشياء، اعم
  مخلوقات  و تمام  متعال سوگند خود آفريننده 

در » لا»  صورت  شود و در اين مي  را شامل  وي
است:   اين  . يا معني (لا اقسم) زايد است

  زيرا آار چنان  نيست  سوگند خوردن  به  نيازي
سوگند،   به  ساختن از ثابت   آه  آشكار است

  باشد. نياز مي بي

   

  ) ٤٠(إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 
  به  قبل  (لا اقسم) در آيه  آه  و در صورتي

  آه«است:  اين   عليه  سوگند باشد، مقسم  معني
 »است  گرامي  فرستاده  برخوانده  قرآن  هرآينه

بر   آه  است  اي فرستاده تلاوت   يعني: قرآن
. يا  استصو او محمد   است  راميگ خداوند
را   آن  آه  است  گفتاري  است: قرآن اين   معني

  آند. ولي مي  ما ابلاغ  گرامي  فرستاده  جبرئيل
در   مراد از رسول  برآنند آه  اآثر مفسران
بعد   اند زيرا در آيه صمحمد   اينجا حضرت

  نيست  شاعر و آاهن  قول  آه: قرآن  است آمده
شاعر و   را به  جبرئيل مشرآان   آه نآ  حال
  اين  را به صمحمد   آردند بلكه نمي  وصف  آاهن

اآثر   قول  ساختند. اما به مي  متهم اوصاف 
» تكوير»  در سوره  ، مراد از رسول مفسران
  بعد از آن  آه  زيرا اوصافي  است  جبرئيل

  آه دارد چنان  او تناسب  حال  آيد، به مي
  د.خواهد آم

   

  )٤١(وَمَا ھُوَ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قلَيِلًا مَا تؤُْمِنوُنَ 



شما   آه چنان »نيست  گفتار شاعري  و قرآن«
  هاي از گونه  پنداريد زيرا قرآن مي  مشرآان

نيز شاعر  صو خود پيامبر   شعر نيست
يعني:  »آوريد مي  ايمان  اندك  چه«باشد  نمي
  د و بهآوري مي  ايمان  اندك  ايماني  به

در   داريد! البته باور مي  اندك  تصديقي
  نه  است  از آنان  ايمان  اينجا مراد نفي

  بودن . يا اندك  اندآشان  تأييد ايمان
  عبارت  و آن  است  بنابر ظاهر قضيه  ايمانشان
  از آنان  چون آه   است  اقرارشان  از اين
 ؟ است شما را آفريده   آسي  شد: چه مي  پرسيده

  وصف  دارد آه  احتمال  گفتند: الله. همچنين مي
باشد زيرا   لغوي  ايمان  مربوط به  قلت

  به  سودي  هيچ  را آه  اندآي  چيزهاي مشرآان 
آردند مثلا تصديق  مي  تصديق  نداشت  حالشان

  ، پاآدامني رحم  خير، صله  آه اين  آردند به مي 
  حق صدا خ  رسول نيك   از ارشادات  و مانند آن

در   خداوند متعال  آه اين  . دليل است  و صواب
و  )تؤُْمِنوُنَ قلَيِلاً مَا (خويش:   شعر از رسول  هنگام نفي
 )قلَيِلاً مَا تذََكَّرُونَ (از ايشان:   آهانت  نفي  در هنگام

  است  آيد ـ اين بعد مي  در آيه  آه ـ چنان  گفت
آشكار و   است  امري  از قرآن  شعريت  آه: نفي

  است  لفظ روشن  از حيث  نفي  زيرا اين  محسوس
و   و مقفي  موزون  است  شعر سخني  چرا آه

  آه  از آن  مگر نادري  نيست  چنين  الفاظ قرآن
  و اما نفي  است  ، موزون قصد شعرگفتن بدون 
اين   به  هم  تخيل  از جهت  از قرآن  شعريت

  آه  است  اصوليبر   مشتمل  قرآن  آه  است  دليل 
  و دلايل ، براهين ، حقايق معارف  برآورنده

  باشد ـ چنانچه و باور مي  تصديق  آننده افاده
  تخيل  نباشد ـ پس  از معاندان  مخاطب



  نفي  . ولي نيست  راهي  را در آن  شاعرانه
و   انديشه نياز به  ص  اآرم  از رسول  آهانت
  است  هايي جعس  آاهنان  دارد زيرا آلام  تأمل
  ناشي  از طبايع  آه است  و افاداتي  معني  بدون
اگر آنها   . همچنين نيست  چنين  شود و قرآن مي

و   شياطين  قرآن  يابند آه آنند درمي  تأمل
  و نكوهش  را مورد هجوم  آنان  و روش  راه

  نيز برادران  و آاهنان  است  قرار داده
خود   هاي زشتي  افشاي  به  چگونه  شيطانند پس

  آاهنان  از آلام  شوند تا قرآن مي  راضي
  باشد؟!.

   

  ) ٤٢(وَلا بقِوَْلِ كَاھِنٍ قلَيِلاً مَا تذََكَّرُونَ 
  آه چنان »نيست  آاهني  گفتار هيچ«  قرآن »و«

  مقوله  پنداريد زيرا آهانت مي  شما معاندان
  مشترآي  وجه  هيچ  با قرآن  آه  است  ديگري

  و از اين »گيريد پند مي  اندك  چه«ندارد 
  ماند زيرا به مي  آار بر شما پوشيده  جهت

  اين  انديشيد و به دقيقا نمي  الفاظ قرآن
بر دشنام   مشتمل  قرآن  نداريد آه  امر توجه

  آاهنان  آه  در حالي است   شياطين  دادن 
  اگر قرآن  اند پس شياطين  و برادران  دوستان

  آه  است  معني  بدان  باشد، اين ن گفتار آاهنا
  را دشنام  و سرورانشان  آنها دوستان

  اند!!. داده

   

  )٤٣(تنَْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِينَ 
  پروردگار عالميان  از جانب  شده فرودآورده «

  رسول  از سوي  شده تلاوت  يعني: قرآن »است
  از جانب  شده و فرودآورده  ص  اآرم



  آه  قضيه  حقيقت  است  و اين  است  نالعالمي رب
  رويد. مي  طفره  شما از آن

   

لَ عَليَْناَ بعَْضَ الْأقَاَوِيلِ    ) ٤٥(لَأخََذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ ) ٤٤(وَلوَْ تقَوََّ
يعني:  »بست را مي  سخنان  و اگر بر ما بعضي«

  پيام  اين  آه بگيريم   را جدلا بر آن  اگر فرض
  بنا بر دو وجه  يا جبرئيلص مد ـ مح  رسان

را   از سخنان  ـ بر ما چيزي  گذشت  آه  تفسيري
خود   هاي از ساخته  ما ولي  نام و به  بست مي

ما   را به  آرد و آن مي  را عنوان  چيزهايي
را   راستش  دست  گمان بي«داد:  مي  نسبت
او را   و قدرت  يعني: باقوت »گرفتيم مي
  عادت«گويد:  مي  دهلوي  الله ولي  . شاه گرفتيم مي

  دست  اسير را به  راست  دست  آه  است  آن  سياف
  او حواله  گردن  خود بگيرد و شمشير به  چپ

  ».شد  بيان  اسلوب  آند لذا بر اين

   

  )٤٦(ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ 
  وتين: رگي »آرديم مي  را قطع  شاهرگش  سپس«

  قلب  و به  سر امتداد يافته  شتاز پ  آه  است
  شود، شخص  قطع  پيوندد و چون مي  انسان

  از نابود آردن  تصويري  اين  ميرد. البته مي
بر   پادشاهان  آه  چنان  است  شيوه  ترين سخت  به

را   شيوه  گيرند، همين مي  خشم آه   آساني
 صپيامبر اآرم  آه همين  آنند. پس مي  اعمال
  خود دليل  برد، اين سر مي به  افيتع  درآمال
  . است  وي  صداقت

   

  ) ٤٧(فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 



 »نيست  از شما از او بازدارنده  آس  هيچ  پس«
  پيام  آن  از شما بازدارنده  آس  يعني: هيچ

او از ما   دهنده ما يا نجات  از مجازات  رسان
  بربندد پس  بر ما دروغ  آه ، در صورتي نيست

  است  او مسلم  براي  مجازاتي  چنين  آه  با آن
  بر ما دروغ  تكلف  خاطر شما از روي به  چگونه

  بندد؟. مي

   

  ) ٤٨(وَإنَِّهُ لتَذَْكِرَةٌ للِْمُتَّقيِنَ 
يعني:  »است  متقيان  براي  پندي  و آن«
زيرا   است تقوي   اهل  براي  پندي  قرآن  گمان بي

  گيرند. مي  بهره  از آن  متقيانند آه  اين

   

بيِنَ    ) ٤٩(وَإنَِّا لنَعَْلمَُ أنََّ مِنْكُمْ مُكَذِّ
 »از شما  بعضي  آه  دانيم مي  يقين  و ما به«
را؛ با   قرآن »ايد آننده تكذيب«  مردم  اي

  و مسلما ما شما تكذيب  روشن  بيان  وجود اين
  مجازات بتان تكذي  را در برابر اين  آنندگان

  . آنيم مي
   

  ) ٥٠(وَإنَِّهُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكَافرِِينَ 
  به  ، يا تكذيب يعني: قرآن »آن  و هرآينه«

 »بر آافران«  و ندامتي »است  حسرتي«  قرآن
و   مؤمنان  پاداش  آه  گاه ؛ آن در روز قيامت

  بينند. را مي  آنندگان تكذيب  عذاب

   

  ) ٥١(يقَيِنِ وَإنَِّهُ لحََقُّ الْ 
  يعني: قرآن »است  اليقين حق  قرآن  و هرآينه«

  عزوجل  زيرا از نزد خداي  است  يقين  محض



وجود ندارد و   در آن  شكي  هيچ  باشد پس مي
  . نيست  راهي  آن  سوي را به  اي شبهه  هيچ

   

  )٥٢(فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 
» بگوي  خود تسبيح  پروردگار بزرگ  نام به  پس«

،  نيست  سزاوار وي  آه  يعني: او را از آنچه
  و او را به  ياد آن  پاآي  به  تسبيح  با گفتن

  بر وي  بستن دروغ   به  آه از اين  ياد آن  پاآي
  آنچه  شكرانه  او را به  . همچنين باشي  راضي
.  بگوي  ، تسبيح است نموده   بر تو وحي  آه

  گفتن صخدا   رسول  آه  شويم يادآور مي
ما   را براي  در رآوع»  الله العظيم سبحان«

  . است  رآوع  تسبيح  همان  اين  آردند پس  مشروع



 ﴾معارج   سوره ﴿
 . است  ) آيه۴۴(  و داراي  است  مکی

   

»  معارج»  سبب  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
 تعَْرُجُ ( : خداوند فرموده   اين  شد آه  ناميده

وحُ إلِيَْهِ...   آمده  آن  آيات  در آغازين )الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
  . است

   

  ) ١(سَألََ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِعٍ 

  آه »را  اي دادني  رخ  عذاب  اي آننده طلب «
  سأل »آرد طلب«  است  شدني واقع   ناخواه  خواه

  دعا و درخواست  معناي  متضمن  سائل: سؤال
(بعذاب) » باء« به   جهت  ز اين، ا نيز هست

  آه ـ چنان  عذاب  آننده طلب  گرديد. اين  متعدي
  حارث  ـ نضربن  است آمده   نزول  سبب  در بيان
  به  عناد و استهزا خطاب  از روي  بود آه

إنِْ كَانَ ھَذَا ھُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَليَْناَ (پروردگار گفت: 
  توست  واقعا از جانب  پيام  (اگر اين: )حِجَارَةً 
  ».٣٢/ انفال«بباران)   بر ما سنگ  پس

   

  ) ٢(للِْكَافِرينَ ليَْسَ لهَُ دَافعٌِ 
  براي  آه  يعني: عذابي »آافران  براي«

  را هيچ  آن«  است  شده  مقرر و آماده  آافران
  واقع  عذاب  اين  آس  هيچ »نيست  اي بازدارنده

 خداوند  آه  گاه نتواند آرد آن  را دفع  شدني
  آند.  را اراده  آن  وقوع

   

ِ ذِي الْمَعَارِجِ    ) ٣(مِنَ اللهَّ



  از جانب  عذاب  يعني: آن »خداوند  از جانب«
  است »معارج صاحب «  آه  است  سبحاني  خداي

در   فرشتگان  آه  است  نردبانهايي  يعني: صاحب
  آه  است  تيدرجا  روند. يا صاحب آنها بالا مي

در آنها بالا   شايسته  و عمل  پاك  سخنان
  است  مراد از معارج: عظمت  قولي رود. به مي

  . است  عظمت  صاحب  آه  خداوندي  يعني
   

وحُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ    )٤(تعَْرُجُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ
  سوي يعني: به» او  سوي به  و روح  فرشتگان«

در نردبانها و  »روند بالا مي« خداوند
. مراد  است قرار داده   برايشان  آه  درجاتي
  ديگري  بزرگ ، يا فرشته  جبرئيل  از روح

  مقدار آن  آه  در روزي«  غيراز اوست
و   يعني: فرشتگان »است  هزار سال پنجاه

  به  آه  از روزي  اندآي  جبرئيل: در بخش
دنيا برآورد  هاي  از سال  هزار سال پنجاه

  عزوجل  خداي  سوي به  نردبان  شود، در آن مي
» او  سوي إليه: به«ضمير  روند. مرجع  بالا مي

  آه  است  ، يا جايي است  الهي  يا حكم  عرش
آيد، يا  فرود مي  در آن  تعالي  اوامر حق

ذآر   . شايان است  و آرامت  عزت  هاي جايگاه
  ـ به  آريمه  در آيه»  يوم«مراد از   آه  است
  رسد ـ روز قيامت نظر مي  تر به قوي  آه  قولي
  آه  است  مدتي  هزار سال پنجاه  و اين  است

  در پيشگاه  وآتاب حساب براي   در آن  بندگان
  بعد از اين  ايستند، سپس مي  پروردگار عزوجل

در   زخدو  و اهل  در بهشت  بهشت  ، اهل مدت
ديگر:  قولي  يابند. به استقرار مي  دوزخ

  هزار سال پنجاه  بر آافران  مقدار روز قيامت
اندازه   به  اندك  زماني  بر مؤمنان  ولي  است



  . خاطرنشان نيست  ظهر و عصر بيش  مابين  زمان 
  آمده»  سجده« ) سوره ۵(  در آيه  شود آه مي

  آه  در روزي: «)ارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَنةٍَ فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْدَ (...است: 
  جمع  طريق  پس».  است  هزار سال  مقدار آن

  ) سوره۵(  و آيه  آيه  اين  ميان  نمودن
و   مواقف  داراي  آه: قيامت  است  اين»  سجده«

از  هر موقف   و زمان  است  اي گانه پنجاه  مواطن
مقدار !  باشد. آري مي  هزار سال  آن  مواقف
اما   است طولاني   چنين  آافران  در حق  قيامت
  زيرا خداوند متعال  نيست  چنين  مؤمن  در حق

ا وَأحَْسَنُ مَقيِلًا ( است: فرموده    :)أصَْحَابُ الْجَنَّةِ يوَْمَئذٍِ خَيْرٌ مُسْتقَرًَّ
بهتر و   بهشتيان  روز جايگاه  (آن

و » ٢۴/ فرقان«نيكوتر است)   استراحتگاهشان
اين   آه نظر دارند بر اين علما اتفاق 

  در حديث  . همچنين است  بهشت  استراحتگاه 
  آه  است آمده   سعيد خدري ابي  روايت  به  شريف

الله!  گفتند: يا رسول صخدا   رسول  فرمود: به
 ص  حضرت  ؟! آن است  روز طولاني  قدر آن  چه

  عن  ليخفف  إنه  بيده  نفسي  والذي«فرمودند: 
  مكتوبة  صلاة  من  عليه  أخف  يكون  حتي  المؤمن

  جانم  آه  ذاتي  : سوگند بهالدنيا  يصليها في
  بر مؤمن  زمان  ، آن اوست  بلا آيف  در دست

  يك از وقت   شود آه مي  گردانيده  سبك  چنان
آند،  را در دنيا ادا مي  آن  آه  نماز فرضي
  ». تر است سبك  نيز بر وي

   

  ) ٥(اصْبرِْ صَبْرًا جَمِيلًا فَ 

! صمحمد   يعني: اي »جميل  صبري  صبر آن  پس«
نيكو   صبري  به  صبر آن  و آفرشان  بر تكذيب

  به  اي و گلايه  ، شكايت قراري بي  در آن  آه



صبر   معني  است  غير ما نباشد و اين  آستان
  آمدن  آه: وقت  است  اين  معني  . حاصل جميل
  آه  صبر آن  پس  است  نزديك آنان بر   عذاب

  . دير نيست  موعد انتقام
   

  ) ٦(إنَِّھُمْ يرََوْنهَُ بعَِيدًا 

  يعني: آافران »بينند را دور مي  آنها آن«
  هزار سال پنجاه   مقدار آن  را آه  روز قيامت

بينند. (بعيد) در  مي  ، دور و محال است
  . است  محال  معني  اينجا به

   

  ) ٧(هُ قرَِيباً وَنرََا

يعني: ما روز  »بينيمش مي  اما ما نزديك«
  بينيم مي دادني  رخ  نزديكي  را در زمان  قيامت

  . است  ، نزديك است  آمدني  زيرا هرآنچه
   

مَاءُ كَالْمُھْلِ    )٨(يوَْمَ تكَُونُ السَّ
مهل:  »شود  فلز گداخته  چون  آسمان  آه  روزي«

.  و نقره  ، مس از سربشود  مي  گداخته  آه  آنچه
  به  آه  هنگامي  است  روغن  مهل: دردي  قولي به
  شود.  گداخته  آتش

   

   )٩(وَتكَُونُ الْجِباَلُ كَالْعِھْنِ 
  رنگين  پشم  آوهها همچون«  آه  روزي »و«

شوند و   آوبيده ها درهم  آوه  وقتي  پس »گردد
  پشم  گردند، شبيه  در هوا منفجر و پراآنده

  ها در رنگهاي شوند زيرا آوه مي  زده
  شوند به  هوا پراآنده  به  چون  اند پس مختلفي

  دارند.  شباهت  زده  پشم

   



  )١٠(وَلَا يسَْألَُ حَمِيمٌ حَمِيمًا 
از خويشاوند   خويشاوندي  هيچ«  آه  روزي »و«

  هيچ  يعني: در روز قيامت »نپرسد  ديگري
  سبب  سد، بهپر نمي  نزديكانش  از حال  نزديكي

آيد و  فرود مي  بر آنان آه   سختي  و هراس  هول
  . خودش  حال  به  هر آس  گرفتار بودن  سبب  به

   

رُونھَُمْ يوََدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ يفَْتدَِي مِنْ عَذَابِ يوَْمِئذٍِ ببِنَيِهِ    ) ١١(يبُصََّ

يعني: هر  »شوند  داده  همديگر نشان  به«
و خويشاوند   نزديك  به  و خويشاوندي  نزديك
بر   از آنان  شود و آسي مي  داده  نشان  خويش
هرگز از   حال اما درعين  نيست  پنهان  ديگري

  آنند و با همديگر سخن نمي  پرسي همديگر حال
  آه  آاري يعني: هر گنه »مجرم«گويند  نمي

  مستحق  خاطر آن به  آه  گرديده  گناهي  مرتكب
  آن  از عذاب  آند آه ميآرزو «؛  است  دوزخ
  فرزندان«  روز قيامت  يعني: از عذاب »روز

خود را   يعني: فرزندان »دهد  خود را عوض
  را بازخرد.  و عذاب  فدا آرده

   

  ) ١٢(وَصَاحِبتَهِِ وَأخَِيهِ 
  زن«دهد   عوض  آند آه آرزو مي  مجرم »و نيز«

  اينان  هر چند آه »خود را و برادر خود را
  نزد وي  ترينشان و گرامي  مردم  ينعزيزتر

  فديه  وجود اگر از مجرم  هستند اما با اين
  خويش  شود، يقينا او آنها را فديه  پذيرفته
  رهايي  عذاب و خود را از آن   گردانيده

  بخشد. مي

   

  )١٣(وَفصَِيلتَهِِ الَّتيِ تؤُْوِيهِ 



دهد در   عوض  آند آه آرزو مي  مجرم »و نيز«
 »دهد مي او را جاي   را آه  اي قبيله« روز  آن

در   خود را آه  نزديك  و قبيله  يعني: خاندان
  و در هنگام  است  وابسته  آنان  به  نسب
دهند و  مي  و پناه  او ياري  ها به سختي

  يابد. مي گيرد و سروسامان  مي  جاي  نزدشان

   

  ) ١٤(وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا ثمَُّ ينُْجِيهِ 
روز   در آن  آند آه آرزو مي  مجرم »و نيز«

 »يكجا  همه است   را در زمين  هر آه«دهد   عوض
  آساني  تمام  آاش  دارد آه  دوست  يعني: مجرم

  و غيرشان  و انس  از جن  زمين  در روي  را آه
خود آند   را فداي  هستند، همگي  از خلايق

  عذاباز  »او را برهاند  دادن  عوض اين   سپس«
  . جهنم

   

  ) ١٥(كَلاَّ إنَِّھَا لظََى 
  است  مفيد هشدار و بازداشتن  آلمه  اين» آلا«

،  خام  آرزوي  اين  به  دستيابي  يعني: حاشا آه
ميسر   مجرم  ناپذير براي و امكان  ممتنع

  زن زبانه  آتشي  آن«  باشد، هرگز ميسر نيست
.  است  جهنم  از نامهاي  لظي: نامي »است
و   شعله  در آتش  يعني» النار  في  تلظي«

  آشيد.  زبانه

   

اعَةً للِشَّوَى    ) ١٦(نزََّ
  گوشت  آتش  يعني: آن »سر را برآننده  پوست«

آند تا بدانجا  برمي را از استخوان   و پوست
  به  گذارد سپس نمي  را بر جاي  چيزي  در آن  آه

، سر  پوست»  شواه«گردد.  برمي اول   حال  همان
  در جمع  . قتاده است  انسان  اعضاي  يا پوست



سر،   پوست  آتش  آن«گويد:  مي  هر دو قول ميان 
  ».آند را برمي  دوزخي  و اعضاي  چهره

   

  ) ١٧(تدَْعُوا مَنْ أدَْبرََ وَتوََلَّى 
شد   آرد و رويگردان  را اعراض  هرآه«
در دنيا   را آه  هر آس  يعني: جهنم »خواند مي
،  شده  رويگردان  و از آن  آرده  پشت  حق  به
  خواند. خود فرامي  سوي به

   

  ) ١٨(وَجَمَعَ فأَوَْعَى 
و   اندوخت  مال«  را آه  خواند هر آس مي »و«

  را جمع مال   آه  يعني: هر آس »جابجا آرد
و   است  جابجا نموده  را در ظرفي  و آن  آرده
و   دهنكر  خير انفاق  را در راه  از آن  چيزي
  . است  ادا نكرده  را در آن  عزوجل  خداي  حق

   

نْسَانَ خُلقَِ ھَلوُعًا    ) ١٩(إنَِّ الْإِ
 »است شده  آفريده  ناشكيب  انسان  گمان بي«

و   و آز و بدترين  حرص  ترين هلع: سخت
  . زمخشري است  قراري و بي  اضطراب  ترين زشت
  در هنگام  قراري بي  هلع: سرعت«گويد:  مي

  و سرعت  انسان  آيند به ناخوش  امري  رسيدن
  خير به  رسيدن  خير در هنگام  بازداشتن

شر ما في «است:   آمده  شريف  در حديث».  اوست
  خصلتي  بدترين  خالع:  و جبن  هالع  رجل: شح 

و شديد و   سرآش است   هست: بخلي  در مردي  آه
  درون  آننده يعني: تهي»  آننده تهي  است  جبني
  . و مقاومت  ، معنويت ، اراده از روحيه  شخص

   

رُّ جَزُوعًا    ) ٢١(وَإذَِا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوُعًا ) ٢٠(إذَِا مَسَّهُ الشَّ



خير   و چون  است  تاب او برسد، بي  شر به  چون«
  يعني: چون »است  او برسد، بازدارنده  به

  ، يا مانند اين ، يا بيماري فقر و نيازمندي
برسد، او   انساني  چنين  از مصيبتها به

  خيري  و چون  است  قرار و مضطرب بسيار بي
  و امثال  و گشايش  و رفاه  مانند توانگري

و   او برسد، او بسيار بازدارنده  اينها به
  آه  است . جزع: اندوهي  خير است و بي  بخيل
!  دارد. آري باز مي  را از آاروبارش  انسان
  از جمله»  ومنع  ، جزع هلع»  گانه هس  اوصاف
  . است شده  سرشته  بر آن  انسان  آه  است  طبايعي

   

  ) ٢٢(إلِاَّ الْمُصَلِّينَ 
  يعني: مگر برپادارندگان »مگر نمازگزاران«

،  تابي بي بر صفات   ايشان  نماز آه  قدم ثابت
از خير   و بازدارندگي  قراري ، بي ناشكيبي

  پسنديده  اوصاف به   ايشان  قرار ندارند بلكه
باشند زيرا  استوار مي  مرضيه  و خصلتهاي

  به  شدن را از موصوف ايشان   حق  و دين  ايمان
  و مقابلتا به  ناپسند بازداشته  صفات

  دارد. خير وا مي  صفات  به  شدن  آراسته

   

  ) ٢٣(الَّذِينَ ھُمْ عَلىَ صَلَاتھِِمْ دَائمُِونَ 
  هميشه  بر نماز خويش  آه  آساني  همان«

را   ايشان اي  و گرفتاري  شغل  و هيچ »پيگيرند
نماز   گرداند پس نمي  خود مشغول  از نماز به

  آنند. در حديث ادا مي  آن  را در وقت  فرض
أدومها   الله  إلي  الأعمال  أحب«است:   آمده  شريف
نزد خداوند   اعمال  ترين داشته قل: دوست  وإن
». باشد  ، هرچند اندك آنهاست  رتريندا دوام
  است  حديث  اين  راوي  الله عنها آه رضي  عائشه



  را انجام  عملي چون  صخدا   رسول«گويد:  مي
  استمرار و مداومت  دادند بر آن مي
بر   اند آه آساني مراد آيه   پس». ورزيدند مي

  آن  ورزند و در اوقات مي  نمازها مداومت
نماز آار   شأن  به  ا عنايتپيگير آنند ام

از   قبل  اموري  با رعايت  آه  است  ديگري
  آوردن ، روي عورت نماز؛ مانند وضو، پوشاندن 

يابد و نيز با  مي  تحقق  و غيره  قبله  به
  نماز بايد بر آن دنبال   به  آه  اموري  رعايت
و   آاري پرهيز از بيهوده  ورزيد، چون  عنايت
  با طاعت  منافي  آه اعمالي  و  گويي بيهوده

را   انسان  و راستين  زيرا نماز حقيقي  است
دارد.  فحشا و منكر بازمي  از ارتكاب

نماز،   بعد از اداي  گناه  ، ارتكاب بنابراين
  . نماز است  آن  قبول  عدم  دليل

   

  ) ٢٤(وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ 
 »است  معيني  حق  الشاندر امو  آه  و آساني«

بر   انسان  آه است   و هر چيزي  فرض  مراد زآات
  اي گيرد؛ از نذر، يا صدقه مي  خود لازم  ذمه

  مستمر. ، يا آمكي  هميشگي

  است  اي مالي  عبادت  بر وجوب  دليل  آيه  اين
، بعد از  است اجتماعي   اهداف  بخش  تحقق  آه

  اخلاقي  اهداف  ارايد  آه  اي بدني  عبادات  وجوب
  باشند. مي  برتر ديني و اهداف   ـ تربيتي

   

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ    ) ٢٥(للِسَّ
 »است  و محروم  سائل  براي«  معين  حق  آن

  و طلب  است خواهنده   آه  است  سائل: فقيري
  مناعت  از روي  آه  است  آند. محروم: فقيري مي



ورزد لذا  مي ابا  آردن از طلب   گي و وارسته
  ، از اين توانگر است  رود آه مي  گمان  چنين
شود. تفسير  مي  ساخته  بهره و بي  محروم جهت 
  . نيز گذشت»  ذاريات»  در سوره  و محروم  سائل

   

ينِ  قوُنَ بيِوَْمِ الدِّ   ) ٢٦(وَالَّذِينَ يصَُدِّ
و  »دارند روز جزا را باور مي  آه  و آساني«
  شك  در آن  نه  ، يعني تاس  روز قيامت  آن
  نمايند. را انكار مي  آن  آنند و نه مي

   

  ) ٢٧(وَالَّذِينَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّھِمْ مُشْفقِوُنَ 
  پروردگارشان  از عذاب  آه  و آساني«

و نگراني   در خوف  يعني: از آن »بيمناآند
  ايشان  طاعات  آه برند، با وجود آن سر مي به 

خود را  اعمال   آه  جهت  بدان  نيست  نيز آم
  خداي  حقوق  پندارند و به حقير و ناچيز مي

  دارند. خود اعتراف   بر ذمه  سبحان

   

  ) ٢٨(إنَِّ عَذَابَ رَبِّھِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ 
از   آه  است  چنان  پروردگارشان  عذاب  گمان بي«
  آه  نيست يعني: شايسته  »شد  نتوان  ايمن  آن
شود و قطعا   پروردگار ايمن  عذاباز   آسي

  هرچند در طاعت آه   است  سزاوار هر آس
  باشد.  بيمناك  از آن  ولي  پيشتاز است

   

إلِاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانھُُمْ ) ٢٩(وَالَّذِينَ ھُمْ لفِرُُوجِھِمْ حَافظِوُنَ 

  ) ٣١(ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْعَادُونَ  فمََنِ ) ٣٠(فإَنَِّھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ 
خود را حفظ   نهاني  اندام  آه  و آساني«
  آه  خود يا آنيزاني  آنند مگر بر زنان مي



  گروه  اين  پس  است  آنها شده  مالك  دستهايشان
  فراتر از اين  هر آس  نيستند پس  شده  ملامت

  تفسير اين »ارندتجاوزآ  بجويد، آنانند آه
  تفصيل به »  مؤمنون»  در آغاز سوره  آيات
  بر حرام  آيات  اين«گويد:  مي  . نسفي گذشت
با   ، مقاربت بازي جنس  ، هم متعه  نكاح  بودن

(جلق)   و استمنا با دست  و حيوانات  امردان
  ».آند مي  دلالت

   

  ) ٣٢(عُونَ وَالَّذِينَ ھُمْ لِأمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَا
خود را   امانتها و عهدهاي  آه  و آساني«

از   چيزي  يعني: به »آنند مي  رعايت
  قرار داده  بر آنها امين  آه  امانتهايي

از عهدها   و چيزي  وارد نكرده  اند، خللي شده
تعهد   در برابر آن  را آه  و پيمانهايي

  الزام  را بر خويشتن  اند و آن داده
  شكنند. ياند، نم آرده

   

  ) ٣٣(وَالَّذِينَ ھُمْ بشَِھَادَاتھِِمْ قاَئمُِونَ 
 »اند خود ايستاده  هاي گواهي  به  آه  و آساني«

  آن  براي  آن صحيح   ها را بر وجه يعني: گواهي
  دارد، نزد حكام  اي گواهي  شان بر ذمه  آه  آسي

باشد   آنها نزديك  به  آس آن  آنند، چه ادا مي
  باشد و چه  شأن و عالي  رفيع  چه دور،  و چه
را   گواهي  نه  پس  و از نظر افتاده  وضيع

  دهند. را تغيير مي  آن  آنند و نه مي  آتمان

   

  ) ٣٤(وَالَّذِينَ ھُمْ عَلىَ صَلَاتھِِمْ يحَُافظِوُنَ 
 »آنند مي  بر نماز خود محافظت  آه  و آساني«

و شرايط   اذآار، ارآان  يعني: بر رعايت
  از اينها خلل  چيزي  ماز پايبندند، بهن



ديگر  مشغوليتهاي   و از آنها به  وارد نكرده
اند و نيز  مواظب  شوند و بر آن نمي  سرگرم

  آن بعد از اداي   آه نمازند از اين  نگهبان
  و ثوابش  را هدر ساخته  آن  بكنند آه  آاري

تكرار  آه   ذآر است  ببرد. شايان  را از بين
  به  گروه  اين  آردن از نماز و موصوف  رييادآو

  و اهميت  بر فضل و آخر، دليل   در اول  آن
  . نماز است

   

  ) ٣٥(أوُلئَكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ 
  داشته  ، گرامي در باغهايي  گروه  اين«

باغها مستقرند و با   يعني: در آن »اند شده
  اشتد ها مورد گرامي ها و تجليل تكريم  انواع

  گيرند. قرار مي

   

مَالِ عِزِينَ ) ٣٦(فمََالِ الَّذِينَ كَفرَُوا قبِلَكََ مُھْطِعِينَ    ) ٣٧(عَنِ الْيمَِينِ وَعَنِ الشِّ
تو   سوي به  را آه  آافران  است  شده  چه  پس«

  آه  است شده   يعني: آنها را چه »شتابانند
»  مهطعين«در گريز از نزد تو شتابانند. يا 

  است  شده  را چه  است: آافران  معني  ينا  به
  و پيوسته  را بلند نموده  گردنهايشان  آه
  و از جانب  راست از جانب «نگرند؛  مي  سويت به
در   يعني: آافران» در گروه  ، گروه چپ

و   راست  از جانب  و پراآنده  متفرق  گروههاي
آنند و از  فرار مي  از ايشان صخدا   رسول  چپ

  ايشان  سوي گريزند، يا به مي ر دعوت براب
  نگرند. مي

   

  ) ٣٨(أيَطَْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أنَْ يدُْخَلَ جَنَّةَ نعَِيمٍ 



  بهشت  به  برد آه مي  طمع  از آنان  آيا هر يك«
ازبرابر   آه با آن »شود  درآورده  پرنازونعمت

  گريزد؟ مي  هدايت

  اند: مشرآان فتهگ  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  سخن  وبه  گرد آمده صخدا   رسول  پيرامون
  اي بهره  دادند اما از آن فرا مي  گوش  ايشان
و   و استهزا ورزيده  تكذيب  بردند بلكه نمي
شوند،   وارد بهشت  گفتند: اگر همينان مي
وارد   بهشت به  از آنان  ما قبل  گمان بي
از   بهشت در  از آنان  و قطعا بيش  شويم مي

  اين خداوند  ! پس برخورداريم  ناز و نعمت
  فرمود.  را نازل  آيه

   

ا يعَْلمَُونَ    )٣٩(كَلاَّ إنَِّا خَلقَْناَھُمْ مِمَّ
  قطع  براي  بازدارنده  است  اي آلا آلمه »آلا«

؛  ! هرگز نه . يعني: نه در بهشت  آنان  طمع
 »ماي دانند، آفريده مي  را از آنچه  ما آنان«

  ايم آفريده پليدي   مني  را از آب  يعني: آنان
  تكبر برايشان  اين  دانند پس مي  خودشان  آه

  روايت  به  شريف  . در حديث سزاوار نيست
  رسول  آه  است سعد آمده و ابن  ماجه احمد، ابن

خَلقَْناَھُمْ  فمََالِ الَّذِينَ كَفرَُوا قبِلَكََ مُھْطِعِينَ ... كَلاَّ إنَِّا( آيه: صخدا 
ا يعَْلمَُونَ    خويش  دست  بر آف گاه  را خواندند آن )مِمَّ

  خود را بر آن  و انگشت  انداخته  دهان  آب
گويد:  مي  عزوجل  خداي«نهادند و فرمودند: 

مرا عاجز   تواني مي  ! چگونه فرزند آدم  اي
  تو را از مانند اين  آه درحالي گرداني 
را استوار،   رينشتآف  چون  ولي  آفريدم

  دو جامه  ، ميان آردم  اعتدال و به   سامان به
  آه  در حالي  رفتي  راه  خرامان  گرانقيمت



  و آوازي است  بانگ  رفتنت را از راه   زمين
چون   آه  گاه تا آن  و بازداشتي  آردي  جمع  پس
  صدقه  هنگام  وقت رسيد، آن   گلوگاهت  به  نفس 

  آه  است شده   روايت». رسيد (تو) فرا  دادن
را   صفره ابي  بن   ، مهلبشخير  عبدالله بن  مطرف 

  نگارين  در رداي  خرامان خرامان  ديد آه 
  راه  ابريشمين  و عبايي  چهارگوش  ابريشمين

  خدا! چيست  بنده  او گفت: اي  به  رود پس مي
  از آن  عزوجل خداي   آه  رفتني راه   گونه  اين
  من  آه  شناسي گفت: مگر نمي  دارد؟ مهلب  رتنف
  ؟ گفت: چرا؛ تو را نيك هستم  آسي  چه
  نطفه  آغازت  آه  هستي  . تو آسي شناسم مي

  اي مردار گنديده  نيز لاشه  بود و آخرت  پليدي
نيز حامل   آغاز و انجام  اين  و در ميان  است

  تو گذش  سر خود گرفت  مهلب  ! پس هستي  نجاست 
  راه  ومتكبرانه  خرامان  گونه  و ديگر آن

  . رفت نمي
   

لَ خَيْرًا مِنْھُمْ ) ٤٠(فلََا أقُْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إنَِّا لقَاَدِرُونَ  عَلىَ أنَْ نبُدَِّ

  ) ٤١(وَمَا نحَْنُ بِمَسْبوُقيِنَ 

يعني:  »پروردگار مشرقها و مغربها  به  پس«
  سال هر روز از ايام   گاه ر طلوعپروردگا  به

ما   هرآينه  آه  خورم مي  قسم«  آن  و غروبگاه
  را جانشين  بهتر از آنان  آه بر آن  تواناييم

  آه  بر اين  يعني: تواناييم »گردانيم  آنان
  پذيرتر از آساني تر و فرمان بهتر، شايسته
اند،  آرده  ما را نافرماني  آه  را بيافرينيم

و «  را نابود آنيم  نافرمان  گروه  اين  سپس
  آار را اراده  اگر اين »نيستيم  ما درمانده

،  دهيم مي  انجام  را بخواهيم  آنچه  بلكه  آنيم



ما را   آاري  شود و نه مي  از ما فوت  چيزي  نه
در (لااقسم) زايد و » لا«گرداند.  عاجز مي

  . مفيد تأآيد است
   

  )٤٢(يلَْعَبوُا حَتَّى يلَُاقوُا يوَْمَھُمُ الَّذِي يوُعَدُونَ فذََرْھُمْ يخَُوضُوا وَ 

  بيهودگي  به  آه« صمحمد   اي» بگذارشان  پس«
 »آنند  و بازيگوشي«  خويش  در باطل »درآيند

  تو به  ؛ پس و حقير خويش  آوچك  در دنياي
،  باطل  شو و مبادا آه  خود مشغول  مأموريت

و   بر تو بزرگ  نآنا  و گردنكشي  ژاژ خايي
  تو فقط بلاغ  شود زيرا وظيفه  تمام سنگين 

واگذار   حالشان  را به  آنان  پس  و بس  است
  را به  اش وعده  آه  روزشان  ديدار آن تا به«

روز، روز   و آن »اند، برسند داده  آنان
  در آن  آنان  آه  باش  مطمئن  پس  است قيامت 

  د.را خواهند چشي  روز سزايشان

  فرمايد: روز مي  در تفسير آن  گاه آن

   

  ) ٤٣(يوَْمَ يخَْرُجُونَ مِنَ الْأجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنََّھُمْ إلِىَ نصُُبٍ يوُفضُِونَ 
  به  دوان و دوان »از گورها شتابان  آه  روزي«

  آنان آيند گويي   بيرون«  فراخواننده  سوي
  به  نيعني: چنا »شتابند مي  هايي نشانه  سوي به

  گيرند آه مي  دوند و از همديگر سبقت مي  سرعت
شتابند. نصب:  مي  هايي نشانه  سوي به  گويي

شود.  مي  نصب  آه  است  پرچمها يا بيرقهايي
يا   پرچم  سوي در دنيا به  آه يعني: چنان

دويدند و از  بود مي  بتانشان آه   باطل  نشانه
تند، در گرف مي  آنها سبقت  ديگر در پرستش يك

شتابند. مراد  دعوتگر مي  سوي  نيز به قيامت 
آرده  نصب  آه  است  در اينجا: هر چيزي  از نصب



قرار   مورد پرستش  سبحان  و بجز خداي  شده 
  . گيرد، مانند بتان مي

   

  )٤٤(خَاشِعَةً أبَْصَارُھُمْ ترَْھَقھُُمْ ذِلَّةٌ ذَلكَِ الْيوَْمُ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ 
؛  خواري  به »باشد  فروافتاده  ديدگانشان«
  عذابي سبب  نگرند، به بالا نمي  به  آه  طوري به
  و خواري  غبار خفت«را دارند   آن  توقع  آه

و   در خواري  يعني: سخت »است  نشسته  بر آنان
  روز قيامت »اين«اند  فرورفته  و دشواري  ذلت
  داده  وعده  آنان  به  آه  است روزي   همان«

  آن  روز با عذاب  در اين  در دنيا آه »شد مي
  آن  آننده  شوند اما آنها تكذيب روبرو مي

آمدني   ناخواه خواه خداوند  بودند اما وعده
  . است 



 ﴾نوح   سوره ﴿
  . است  ) آيه٢٨(  و داراي  است  مکی

   

پيامبر »  نوح»  نام به  سوره  اين تسميه:  وجه
  آن  زيرا تمام  است  دهش  نامگذاري خدا

  از ابتداي  با قومش  نوح  بيانگر داستان
  اين  و در توصيف  طوفان  تا وقوع  وي  دعوت
؛  است  زمين  در روي  دعوت  از تجارب  تجربه
  است: سوره آمده   در مطلع  آه چنان

   

   )١(قبَْلِ أنَْ يأَتْيِھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ إنَِّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلِىَ قوَْمِهِ أنَْ أنَْذِرْ قوَْمَكَ مِنْ 

  فرستاديم  قومش  سوي را به  ما نوح  هرآينه«
يعني: بعد از  »ده  خود را بيم  قوم  آه

  قومت  آه  داديم  فرمان  وي  به  نوح  برانگيختن
  عذابي آه  از آن  پيش«؛  و هشدار ده  را بيم
، يا  دوزخ  عذاب  آه »بيايد  بر سرشان  دردناك
آثير   از تفسير ابن  . ولي است  طوفان  عذاب
  ، عذاب مراد از آن  آيد آه برمي  چنين

  آه  مطلب  اين  ؛ بيان شويم . يادآور مي دنياست
و   بشر است  سوي به  پيامبر الهي  اولين نوح
  ، در سوره قومش  در ميان درنگش   مدت  بيان

  . گذشت»  عنكبوت«
   

  )٢(وْمِ إنِِّي لكَُمْ نذَِيرٌ مُبيِنٌ قاَلَ ياَ قَ 
شما   براي  من  ! هرآينه من  قوم  گفت: اي«

شما  ؛ پس  الهي  از عذاب »هستم  اي دهنده بيم
  دهم و هشدار مي  ترسانم مي  را از آن

  نجات  مايه  را آه  و آنچه  هستم »آشكارگر«



  نهفته  در آن  از عذاب  تان و رهايي  شماست
  . سازم آشكار مي  ايتان، بر است

   

َ وَاتَّقوُهُ وَأطَِيعُونِ    ) ٣(أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ
خداوند را   آه«  است  اين  من  دعوت  مضمون

،  ، نيايش ـ از فروتني  وي  حق  پس »بپرستيد
ادا آنيد و   وي  ـ را به  و محبت  دوستي

  جا آوريد و با او ديگري را به  وي  فرمانهاي
 »و از او پروا داريد«گردانيد ن  را شريك

  وي  شما را در عذاب آه   يعني: از آنچه
  را ترك  افگند، بپرهيزيد و حرامهايش مي

  در اوامرم »بريد  فرمان و از من «آنيد 
  سوي به از نزد خداوند  اي فرستاده  زيرا من
  . شما هستم
استوار   پايه  الله بر سه  الي  ، دعوت بنابراين
  دعوتگران  . پس و اطاعت  ، تقوي دتاست: عبا

  خاطر داشته  را به  معني  بايد اين خدا  راه
  باشند.

   

رُ لوَْ  ِ إذَِا جَاءَ لَا يؤَُخَّ رْكُمْ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى إنَِّ أجََلَ اللهَّ يغَْفرِْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيؤَُخِّ
  ) ٤(كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

  شما از گناهان  تا براي«آنيد   ! چنين آري
از گناهان   يعني: تا بعضي »شما بيامرزد

از   عبارت  شما را بر شما بيامرزد؛ و آن 
پيامبر و   از اطاعت  قبل  آه  است  گناهاني

و شما «  است  سرزده  از آنان  وي  دعوت  اجابت
يعني: تا  »بدارد  مقرر واپس  را تا وقتي

  عزوجل  خداي  آه  مهلتي  شما را تا آخرين  مرگ
تأخير افگند   به است   شما مقرر آرده  براي

  بودن زنده   مجال  عذاب  فوري  نزول  در غير آن



  دهد. مراد اين را نمي  مهلت شما تا آن   براي
  گيري بهره  شما و عمليه  آه: ميعاد حيات  است

را تا   آن  از مواهب  و برخورداري از زمين 
حق   بر طاعت  گرداند آه  لانيبر شما طو  گاه آن
  پايدار و استوار باشيد. 

  استدلال  حقيقت  بر اين  آيه  علما با اين
و   و نيكي  طاعت  دادن  انجام  اند آه آرده

  حقيقتا بر عمر انسان  رحم  صله  پيوستن
روايت   به  شريف  در حديث  آه افزايد چنان مي

مودند: فر صخدا   رسول  آه  است  آمده  انس 
در   رحم صله   :العمر  تزيد في  الرحم  صلة«

  مثلا خداي«گويد:  مي  زمخشري». افزايد عمر مي
  ايمان  نوح  اگر قوم نمود آه   حكم  عزوجل

اگر   عمر دهد ولي  را هزار سال  آورند، آنان
را بر سر   بمانند، آنان باقي   بر آفر خويش

  به  روي  گرداند. از اين  هلاك  صد سال  نه
 آوريد تا خداوند  شد: ايمان  گفته  آنان
  آه  مقرر شما را تا زماني  اجل  آن  وسيله به
و   شما تعيين  حيات  ميعاد نهايي عنوان   به

،  مدت  اين  تأخير اندازد آه به  است مقرر آرده
».  است  هزار سال يك  سر رسيدن  ميعاد به همان 

  يايد، هرگز موقوفمقرر الله ب  وقت  زيرا چون«
  خداي  آه  يعني: اگر مرگي »شود نمي  داشته
بيايد و در   است بر شما مقدر نموده   عزوجل

  مرگ  باشيد، آن  باقي  شما بر آفرتان  حال  آن
  شود بلكه نمي  تأخيرانداخته هرگز به 

  سوي بشتابيد به  شود پس مي  واقع  ناخواه خواه
  براي  آه »انستيدد اگر مي«  و اطاعت  ايمان

چه   هايتان اجل  سر رسيدن به  شما در وقت
  حقيقت  اين  دهد، يقينا به مي  روي  ندامتي 

فرا  ميعاد خداوند  چون  برديد آه مي  نيز پي



،  شود و بنابراين نمي  تأخير افگنده رسد، به
  آورديد. مي  ايمان

از  نوح  قوم  دارد آه  بر آن  دلالت  آيه  اين
بودند،   دنيا فرورفته  زندگاني  در دوستي  بس

  اين  داشتند. همچنين  شك  هم  در مرگ  گويي
 الله  سوي  به  دعوتگران  براي ديگري   درس  آيه
  دنيوي  هاي را در وعده  نبايد مردم  آه  است

  آنند. مستغرق 

   

  ) ٥(قاَلَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قوَْمِي ليَْلًا وَنھََارًا 

را   قومم  ! من پروردگار من  اي«  نوح »گفت«
را   يعني: آنان »آردم  و روز دعوت  شب

  آه  ايمان  سوي به  روزي طور شبانه و به  پيوسته
در   آه آن بي  آردم  ،دعوت دادي  فرمان  مرا بدان
  . باشم آرده  اي آوتاهي  هيچ  دعوتشان

  آه  است  دعوتگران  براي  درس  پنجمين  اين
  دعوت  را در راه  فرصتي  و هيچ  وقت  د هيچباي

  ندهند.  از دست

   

   )٦(فلَمَْ يزَِدْھُمْ دُعَائيِ إلِاَّ فرَِارًا 
و بر  »جز بر گريزشان  من  دعوت  ولي«

آن   سوي را به  آنان  آه  از آنچه  دوريشان
  » .نيفزود«  خواندم فرامي 

   

لھَُمْ جَعَلوُا أصََابِعَھُمْ فيِ آذََانھِِمْ وَاسْتغَْشَوْا ثيِاَبھَُمْ وَإنِِّي كُلَّمَا دَعَوْتھُُمْ لتِغَْفرَِ 
وا وَاسْتكَْبرَُوا اسْتكِْباَرًا    ) ٧(وَأصََرُّ

تا   آردم  را دعوت  آنان  هر وقت  و همانا من«
را   آنان آه   يعني: هرگاه »بيامرزي  برايشان

  آوردن از ايمان   عبارت  آه  مغفرت  سبب  سوي به
؛  آردم  ، دعوت از توست  تو و اطاعت  به



  خويش  خود را در گوشهاي  انگشتان«
و «را نشنوند   من  تا صداي »درآوردند

يعني:  »را درپوشانيدند  خويش  هاي جامه
خود پوشانيدند  هاي  خود را با جامه  هاي چهره

و بر «را نشنوند   تا مرا نبينند و سخنم
آفر و انكار يعني: بر  »فشردند  آفر پاي

آردند   و گردنكشي«استمرار ورزيدند 
  در برابر پذيرش  و آامل »تمام  اي گردنكشي

  . حق
   

  ) ٨(ثمَُّ إنِِّي دَعَوْتھُُمْ جِھَارًا 
  بلند دعوت  صداي  را به  باز آنان  سپس«

  آه  آردم را دعوت   آنان  يعني: درحالي »آردم
  . د بودمخو  دعوت  آننده بلند اعلان  نداي  به

   

  ) ٩(ثمَُّ إنِِّي أعَْلنَْتُ لھَُمْ وَأسَْرَرْتُ لھَُمْ إسِْرَارًا 
يعني:  »آردم  اعلان  آنان  باز آشكارا به«

  به  و روشن  طور علني  خود را به  مجددا دعوت
 »را  آنان  گفتم  و پنهان«  تكرار آردم  آنان

  يكي  اين  پس »گفتني پنهان  به «  دعوت  در اين
  دعوت  طور خصوصي را به  يكي  و آن  ا پنهانير

و   مختلف  روشهاي  به  آه اين  و خلاصه  آردم
.  آردم  را دعوت  آنان  متفاوت  هاي شيوه
  اين»  گفتم  اسررت: پنهان»  قولي: معناي به
را در   و آنان  رفتم  منازلشان  آه: به  است

  . آردم  دعوت  منازلشان
  سه  داراي  نوح  دعوت  آه  است  اين  مراد آيات

  بود:  مرتبه



  در شب  و مخصوص  طور پنهاني ـ در آغاز به ١
  آرد اما از وي  را دعوت  و روز آنان

  گريختند.

طور  را به  آنان  دوم  در مرتبه  ـ سپس ٢
در ملا  و نصيحت   آرد زيرا دعوت  آشكار دعوت

  شيوه  . اما اين است  و قاطع  آوبنده  مردم
  نكرد.  تأثيري  نيز بر آنان  عوتد

زياد و   و اهتمام  آوشي با سخت  ـ سپس ٣
ـ   ، هر دو شيوه آامل  شناسي و وظيفه  دلسوزي
  ـ را با هم  علني  و شيوه  پنهاني  شيوه  يعني
  آه  است  دعوتي مراحل   شبيه  آرد؛ و اين  جمع
  بدان  العرب و جزيره   در مكه ص خاتم  رسول

  ند.پرداخت

  است  دعوتگران  براي  جديدي  درس  آيه  و اين
  در جهت  و سري  علني  وسايل  بايد با همه  آه

  گمارند.  همت  خويش  دعوت  رساندن

   

  )١٠(فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّارًا 
  آمرزش  گفتم: از پروردگار خود طلب  پس«

  به  از او نسبت  نيت  يعني: با اخلاص »آنيد
  هرآينه«بخواهيد   خود آمرزش  گذشته  گناهان

و   گنهكاران براي  »او بسيار آمرزگار است
  . مجرمان

   

مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَارًا    ) ١١(يرُْسِلِ السَّ

تا «بخواهيد؛   ! از پروردگار خود آمرزش آري
مدرار:  »بفرستد را ريزان   بر شما باران

  دليل  آيه  و پيگير. اين  ان، رو بسيار ريزان
  اسباب  استغفار از بزرگترين  آه  است  بر آن
  است  و روزي  رزق  انواع  و حصول  باران  نزول



  استسقا (طلب  استغفار در دعاي جهت   همين  به
گويد:  مي  . شعبي است گرديده  باران) مشروع

بر   آمد ولي  بيرون  باران  طلب  به عمر«
نيفزود  چيز ديگري   خواهي آمرزش استغفار و

 عمر  به  فرود آمد. اصحاب  باران  پس
  باران شما طلب   آه  گفتند: ما نديديم

نكرديد   آنيد؟! شما جز استغفار آار ديگري
  فرمود: من فرود آمد! عمر  اما باران

آنها فرود   وسيله به  را آه  آن  آليدهاي
را خواند:   يهآ اين  . سپس١ آردم  آيد، طلب مي

مَاءَ عَليَْكُمْ مِدْرَارًا ) ١٠(اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّارًا ( ».  ))١١(يرُْسِلِ السَّ
  چهل  مدت به  خداوند متعال  آه  است  شده روايت 

و   بازداشت  را از قوم نوح  باران  سال
  نوح  گردانيد پس  را عقيم  زنانشان  هاي رحم
  استغفار تنها راه  داد آه  وعده  نانآ  به

  حصول  و تنها دريچه  مصيبت  از اين  نجات
  . و اولاد است  در ارزاق  گشايش

   

  ) ١٢(وَيمُْدِدْكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَِينَ وَيجَْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَلْ لكَُمْ أنَْھَارًا 
و   شما اموال  به«استغفار آنيد تا  »و«

شما باغها   دهد و براي  درپي را پي  فرزندان
يعني: اگر استغفار  »و جويبارها پديد آورد

را   و فرزندانتان  اموال  تعالي  آنيد، حق
 خداوند  به  گرداند زيرا ايمانتان بسيار مي

و   ، فراواني وافر آخرت  بر بهره  علاوه
  ارمغان  دنيا را نيز برايتان  توانگري

                                                 
  جمع  السماء) مجاديح  بمجاديح  است: (طلبت  اين عمر  لفظ سخن ١

  بر نزول  اي نشانه  در نزد اعراب  آه  هاست از ستاره  اي ، ستاره مجدح
  باران ستارگان   استغفار را به ، عمر ترتيب  اين  بود. به  باران
  آن  او به  آه اين  باشد، نه  ممفهو  اعراب  براي  آرد تا خطابش  تشبيه

 باشد.  داشته  اي عقيده  ستارگان



نزد   مردي  آه  است شده   آورد. روايت مي
آرد،   شكايت  و تنگسالي  از قحطي :بصري حسن
  آمرزش  عزوجل او گفت: از خداي   به  بصري  حسن

  از فقر شكايت  نزد وي  ! فرد ديگري بخواه
  و فرد ديگري  نسل  از قلت  آرد، فرد ديگري

  آنان  او همه  پس  خويش  زمين  محصول  از قلت
  يكي  ميان  رد. در ايناستغفار امر آ  را به

چند نزد تو   گفت: مرداني  وي  به  از حاضران
  از نياز را مطرح  نوعي  هر يك  آمدند آه

  آنان  تو همه  آردند ولي  شكوه  و از آن  آرده
  اين : بصري  ! حسن استغفار دستور دادي  را به

  :)...فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ (آرد:   تلاوت  را بر وي  آيه
  آمرزش  گفتم: از پروردگار خود طلب  پس

بفرستد   را ريزان  آنيد... تا برشما باران
دهد   درپي را پي  و فرزندان  شما اموال  و به

شما بوستانها و جويبارها پديد   و براي
  آورد).

   

ِ وَقاَرًا  َّ ِ   )١٣(مَا لكَُمْ لَا ترَْجُونَ 

  شده  ا را چهشم«افزود:   قومش  به  خطاب  نوح
يعني: شما  »ترسيد؟ الله نمي  از عظمت  آه  است

  عزوجل  خداي  از عذاب  آه  است شده   را چه
بخوانيد و   يگانگي  ترسيد تا او را به نمي

و   و بزرگي  آنيد؟ وقار: عظمت  از او اطاعت
  است: شما را چه  اين  . يا معني است حرمت 
پروردگار   يمتوقير و تعظ  به  آه  است شده 
  زمخشري  برگزيده  معني  پردازيد؟ و اين نمي
  . است  داده  را ترجيح  نيز آن  رازي  آه  است

   

  ) ١٤(وَقدَْ خَلقَكَُمْ أطَْوَارًا 



  مختلف  شما را بر طورهاي  آه آن  و حال«
  به ، سپس  نطفه  هيأت  ابتدا به »است آفريده
تا   بسته  خون  هيأت  به  ، سپس گوشت  پاره  هيأت

ـ   خلقتتان  پيوستن تكامل   و به  شدن تمام 
»  مؤمنين»  امر در سوره  اين  بيان  آه چنان
  دوران  به  جنيني  از مرحله  ـ سپس  گذشت

و   جواني  دوره  گذاريد، باز به مي  قدم  آودآي
و   چرا در تعظيم  . پس پيري دوره   به  گاه آن

  اطوار بديع  اين شما را بر  آه  توقير آسي
  تأمل  آه آنيد درحالي مي  ، آوتاهي است  آفريده
  ؟. است  ايمان  به  گرايش  امور موجب  در اين

   

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً    ) ١٥(ألَمَْ ترََوْا كَيْفَ خَلقََ اللهَّ
  آسمان  هفت  خداوند چگونه  ايد آه آيا نديده«

  فراز بعضيرا بر   يعني: بعضي »را تو بر تو
  » .؟ است  آفريده«  در طبقه  ديگر، طبقه

   

  ) ١٦(وَجَعَلَ الْقمََرَ فيِھِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا 
را   ماه«يعني: در آسمانها  »و در آنها«

در  ماه   آه  شويم يادآور مي »است قرار داده 
  آه  يعني: در حالي »فروزنده«  دنياست  آسمان

در   آه  است  با نوري  زمين  روي  بخش يروشن  ماه
قرار   و خورشيد را چراغي«  نيست  گرمايي  آن

تا   زمين  اهل  براي  پرتوافشان »است داده 
در امور   تصرف  به  آن  نور و گرماي  وسيله به

يابند،   دسترسي  مورد نياز خويش  معيشتي
  گرما و هم  ، هم روشني  در آن  هم  آه  خورشيدي

  وجود دارد؟.  نرژيا

   

ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ نبَاَتاً    ) ١٧(وَاللهَّ



  نوعي رويانيد به  و خداوند شما را از زمين«
بشر را از   عزوجل  يعني: خداي »از رويانيدن

رشد و   را براي  زمينه  آفريد، سپس  قشر زمين
  وي  شدن  مساعد آرد؛ با بزرگ  او در آن  رويش

  وي  قدوقامت  و با دراز شدن  چكيبعد از آو
  رشد و نمو آدميان . البته  بعد از آوتاهي

  چيزهايي  وسيله  به  مانند رشد و نمو گياهان
ها يا  رستني  خود به  در فرايند تحول  آه  است

  تغذيه  زمين  جاندار، از اجزاي  حيوانات
  آنند. مي

   

  ) ١٨(خْرَاجًا ثمَُّ يعُِيدُكُمْ فيِھَا وَيخُْرِجُكُمْ إِ 

يعني: در  »شما را در آن« خداوند »سپس«
  ميريد پس مي  آه  گاه آن »گرداند بازمي«  زمين
رود تا  مي  تحليل  به  در آن  وجودتان  اجزاي

و   گرديده  تبديل  خاك بار ديگر به   سرانجام
شما را   و دوباره«شود  مي  آميخته  با زمين

يعني:  »آوردن ون بير  طوري آورد به مي  بيرون
آورد؛ با  مي  بيرون  باز شما را از زمين

  در يك  آوردن بيرون   به  رستاخيز روز قيامت
  تان تدريجي  با رويانيدن  واحد، نه  دفعه
  . باراول  همچون

   

ُ جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ بسَِاطاً    ) ١٩(وَاللهَّ
 »ساخت  شما فرشي  را براي  و خداوند زمين«

  شما هموار گردانيد آه  را براي  نيعني: آ
رويد و  مي  گزينيد، راه مي  سكني  بر آن
و   رفتن  راه آنيد، همچون  مي  استراحت
  . هايتان در خانه  فرش  بر روي  استراحت

   



  )٢٠(لتِسَْلكُُوا مِنْھَا سُبلًُا فِجَاجًا 
يعني: تا  »برويد  آن  فراخ  تا در راههاي«
برويد.  زمين   و گشاده  فراخ  شاهراههاي  به

آه:  اين  . خلاصه است  دو آوه  ميان  فج: راه
را   چهار دليل  نوح  زبان  به  خداوند متعال

اول:   آرد؛ دليل  بيان  بر توحيد خويش
دوم:   ، دليل بر اطوار مختلف  انسان  آفرينش
  ، دليل آسمانها و خورشيد و ماه  آفرينش

  و دليل  يناز زم  انسان سوم: روياندن 
  گشاده  با راههاي  زمين  آردن چهارم: گسترده 

  . است  و فراخ
   

  ) ٢١(قاَلَ نوُحٌ رَبِّ إنَِّھُمْ عَصَوْنيِ وَاتَّبعَُوا مَنْ لمَْ يزَِدْهُ مَالهُُ وَوَلدَُهُ إلِاَّ خَسَارًا 
  از من  اينان  گفت: پروردگارا! هرآينه  نوح«

من   فرمانييعني: بر نا »آردند  نافرماني
  سوي  به  اصرار و استمرار ورزيدند و دعوتم 

و «نگفتند  را اجابت   و اطاعت  و تقوي  عبادت
جز   و فرزندش  مال  آردند آه  پيروي  از آسي

  يعني: اشخاص »است  نيفزوده  وي  در حق  زيان
  گمراه  از رؤساي  و اوباش  فقير و نيز اراذل

  از همان آردند،  و ثروتمند خود پيروي
و فرزند جز بر   مال  بسياري  آه  آساني
  در آخرت  در دنيا و عذابشان  شان گمراهي

  از آنان  ، نوح ترتيب  اين  . به است نيفزوده 
  آه  آرد در حالي  درد دل  عزوجل  خداي سوي  به
؛ و  داناتر است  حالشان  او خود به  دانست مي

  افزود:

   

  ) ٢٢(ارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّ 



يعني:  »در آار آوردند  بزرگ  و نيرنگي«
  عبارت سگاليدند؛ آه   بزرگي  بس  رؤسا نيرنگ

  و اراذلشان  گان سفله  و برانگيختن  از تهييج
  بود.  نوح  و آشتن  بر آزار دادن

   

ا وَلَا سُوَاعًا وَلَا  يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنسَْرًا وَقاَلوُا لَا تذََرُنَّ آلَھَِتكَُمْ وَلَا تذََرُنَّ وَدًّ
)٢٣ (  

خود   پيروان  رؤسا به »و گفتند«افزود:   نوح
:  نوح بر نافرماني   برانگيختنشان  براي

يعني:  »نكنيد  خود را ترك  هرگز خدايان«
خود را فرو نگذاريد؛ و   خدايان  هرگز پرستش

و تصاوير و   از بتان  عبارت  خدايان  آن
  خود ساخته آنها براي   بود آه  تمثالهايي

  نيز آنها را پرستش  اعراب  بودند و سپس
خود   پيروان رؤسا به  همچنين »و«آردند 
و   و يعوق  و يغوث  هرگز ود و سواع«گفتند: 

آنها را   يعني: پرستش »نكنيد  نسر را ترك
ود و «گويد:  مي  آعب فرونگذاريد. محمدبن

  خاصاش  و نسر، نام  ويعوق  و يغوث  سواع
و   آدم  ميان  زماني  در فاصله  بود آه  صالحي
  زيستند و نحوه عليهماالسلام مي  نوح

  بعد از درگذشت  بود آه  گونه اين  پرستششان
  حق  در عبادت  آمدند آه  ميان به  ، گروهي آنان

  به  ابليس  اقتدا آردند پس  آنان  به  تعالي
ير تصو آنها را به  گفت: اگر تمثال  آنان

شما   براي  ايشان  شيوه  به  بكشيد، عبادت
آنها   . پس انگيزتر است نشاط آورتر و شوق

ديگر   گروهي  بعد از آنان  آردند. سپس  چنين
  قبل  آه  گفت: آساني  آنان  به  آمدند و ابليس

پرستيدند  تصاوير را مي  از شما بودند، اين



  بتان  آنيد. لذا پرستش  لذا شما نيز چنين
نيز بعدا آن   آغاز شد و اعراب  وقت  ز همانا
  بت» ود»  آه گرفتند چنان  پرستش  را به  بتان 

،  هذيل قبيله   بت»  سواع«بود،   آلب  قبيله
  بت»  يعوق«،  يا مذحج  قطيف  قبيله  بت»  يغوث«

حمير.   قبيله بت » نسر«و   همدان  قبيله
  هنيز داشتند آ  ديگري  بتان  اعراب  البته

  قبيله  بود از لات: بت  آنها عبارت  مهمترين
و   سليم  هاي قبيله  ، عزي: بت در طائف  ثقيف
  ، اساف خزاعه  قبيله  ، منات: بت و جشم  غطفان

  هبل  . و چون مكه  مردم  و هبل: بت  و نائله
را   آن  بود پس  بتان  بزرگترين  در نزد آنان
  نهادند.  بر فراز آعبه

   

  ) ٢٤(أضََلُّوا كَثيِرًا وَلَا تزَِدِ الظَّالِمِينَ إلِاَّ ضَلَالًا وَقدَْ 

  را گمراه  بسياري  و هرآينه«افزود:   نوح
  ، يا اين يعني: رؤسا و بزرگانشان »آردند
 »و«آردند   را گمراه  از مردم  بسياري  بتان

  جز گمراهي  بر ستمكاران«پروردگارا! 
در   جز گمراهي، يا  يعني: جز زيان »نيفزاي

  . نيرنگشان
   

ِ أنَْصَارًا  ا خَطِيئاَتھِِمْ أغُْرِقوُا فأَدُْخِلوُا ناَرًا فلَمَْ يجَِدُوا لھَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ   ) ٢٥(مِمَّ
  آشيده  غرق  به  بود آه  گناهانشان  سبب به«

با   بر اثر گناهانشان  نوح  يعني: قوم »شدند
  غرق  اين  الدنب به »سپس«شدند   غرق  طوفان

در   دوزخ  آتش  آه »شدند درآورده   آتشي  به«
قبر   ، عذاب قولي: مراد از آتش . به است  آخرت
  ورود به  مستحق  شود: پس مي  چنين  و معني است 
ادخلوا: »  گرديدند. اما تعبير به  آتش



لفظ   به  ، تعبير از مستقبل»شدند  درآورده
و   آتش  به ودشان ور  بودن تا حتمي   است  ماضي
  رازي  نمايد؛ و امام  را افاده  وجود آن  صحت

اند و  القول متفق معني   بر اين  و قشيري
قبر   عذاب  اثبات  را دليل  آيه  اين  قشيري

خود در برابر خداوند   براي  پس«داند.  مي
را نيافتند   يعني: آسي »نيافتند  ياوري  هيچ
  بازدارد و آن دخداون را از عذاب   آنان  آه

  آند.  دفع  را از آنان

   

  ) ٢٦(وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لَا تذََرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّارًا 
  زمين  ! بر روي پروردگار من  گفت: اي  و نوح«

ديار:  »مگذار باقي   دياري  هيچ  از آافران
  نوح  ! چون . آري ديار است  ساآن  آه  آسي  يعني

دعا   آنان  گرديد، عليه  مأيوس از ايمانشان 
  بود آه  بعد از آن  وي  دعاي  اين  آرد. البته

هرگز «فرستاد آه:   او وحي  به  عزوجل  خداي
  آه  تو (بعد از اين) جز آساني  از قوم

  اند، ايمان آورده  (تاآنون) ايمان
دعاي  خداوند  پس». ٢۶هود/» «آورند نمي

نمود.   را غرق  آرد و آنان  ابترا اج  نوح 
مانند   نوح  دعاي  اين  آه  ذآر است  شايان
است:   شان مشرك  قوم  عليه ص  اآرم  رسول  دعاي

  وهازم  الحساب ، سريع  الكتاب  منزل  اللهم«
  بار خدايا! اي وزلزلهم:   ، اهزمهم الأحزاب

  و اي  الحساب  سريع  ، اي آتاب  فرود آورنده
  و متزلزل  را بشكن  ! آنان احزاب  هشكنند
 نوح  دعاي  فرق«گويد:  مي  العربي ابن».  گردان

  همه  عليه  نوح  بود آه  اين صاآرم و رسول
  آساني  عليه ص  اآرم آفار دعا آرد اما رسول



و   بندي گروه به   دست  بر ضد مسلمانان  آه
آفار   در دعا عليه  بودند؛ و اصل  زده  تحريك

  ». است صپيامبر   روش  مينه

   

  )٢٧(إنَِّكَ إنِْ تذََرْھُمْ يضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلَا يلَدُِوا إلِاَّ فاَجِرًا كَفَّارًا 

همانا «خود افزود:   در دعاي  نوح  گاه  آن
  نكني  و نابودشان »را بگذاري  اگر تو آنان

و «  حق  از راه »سازند مي  را گمراه  بندگانت«
يعني:  »را نزايند  اي پيشه آفرانجز بدآار 

  را؛ با ترك  دنيا نياورند جز بدآاري  به
  را؛ براي و جز بسيار ناسپاسي   طاعتت
را   سخن  اين  نوح«گويد:  آثير مي  . ابن نعمتت
  نهصد و پنجاه  در ميانشان  آه  گفت  جهت  بدان
  شناخت  بود و از آنان  آرده  زندگي  سال

  اين  نوح«گويد:  مي  اما نسفي ». داشت  درستي
  وي  به خداوند  آه  گفت  جهت  را بدان  سخن

  وي  به  از قومش  ديگر آسي  بود آه  خبر داده
  ) سوره٣۶( در آيه   آه آورد. چنان نمي  ايمان

  ». است  هود آمده

   

لْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَلَا تزَِدِ رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَلوَِالِدَيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَْتيَِ مُؤْمِناً وَلِ 
  )٢٨(الظَّالمِِينَ إلِاَّ تبَاَرًا 

را   ! مرا و پدر و مادرم پروردگار من  اي«
 پدر و مادر نوح  آه  ذآر است  شايان »بيامرز

  خانه  به  را آه  و هر آس«بودند   هر دو مؤمن
باشد  »آورده ايمان «  آه در حالي »درآيد  من
  منزلي  به  را آه  بيامرز. يعني: هر آس نيز

،  ، يا در آشتي هستم  آن  ساآن  من  در آيد آه
  وصف  اين  به  آه  آساني  درآيد. پس  يا مسجدم

  آه  و فرزند وي  نوح  نبودند، مانند زن متصف 



دهد،  پناه   مرا از آب  آه  در آوهي«گفت: 
و «اند.  دعا خارج  اين  ، از تحت» گيرم مي  جاي

 »را  و مؤمنات  مؤمنين  نيز بيامرز تمام
  وصف  به  آه  و زناني  مردان  يعني: بر همه

  بيامرز. پس  اند تا روز قيامت موصوف  ايمان
  تمام  در حق  دعا آردن  نوح  با اقتدا به

  شريف  . در حديث است  مستحب و مؤمنات   مؤمنين
  رسول آه  است آمده  سعيد خدري ابي  روايت  به

إلا مؤمنا ولا يأآل   لا تصحب«فرمودند:  صخدا 
نشو؛ جز با   ومصاحب  : همراهإلا تقي  طعامك
تو را نخورد؛ جز   و غذاي  مؤمني

  را جز تباهي و ستمكاران «».  پرهيزگاري
ستمگر، جز   يعني: بر آافران »نيفزاي
  دعاي  . اين نيفزاي  و خرابي  و زيان  نابودي

  شامل  را تا روز قيامت  هر ستمگري نيز  نوح
  . است گرديده 

  
   



 ﴾جن   سوره ﴿
  . است  ) آيه٢٨(  و داراي  است  مکی

   

  احوال  به  آه آن  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
»  جن«،  است پرداخته   آنان  دهي و بيم  جنيان
  شد.  ناميده

   

  ) ١(مِنَ الْجِنِّ فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآنَاً عَجَباً  قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّهُ اسْتمََعَ نفَرٌَ 

از  »من  سوي به«  امتت  بهصمحمد   اي »بگو«
  وحي«  جبرئيل بر زبان  خداوند  جانب

 »نهادند  گوش  از جن  گروهي  شد آه  فرستاده
.  خواندم مي  قرآن  آه  گاه آن  من  قرائت  به

گفتند:   پس«  است  آس  تا ده  نفر: از سه
يعني:  »را شنيديم  شگرف  ما قرآني  هرآينه

خود   قوم  سوي به  از جن  گروه  آن  چون
قرائت   گفتند: ما سخني آنان   بازگشتند، به

، يا در  و بلاغت  در فصاحت  آه  را شنيديم  شده 
  خود عجيب  ها واندرزها، يا در برآت موعظه

خدا   رسول  آه  يا ؛ سوره شويم بود. يادآور مي
خواندند،  مي  جن  سپردن گوش   در هنگام ص

  ذآر است  بود. شايان )اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ (سوره: 
خود جن   را از ميان  فرستادگاني خداوند  آه
تماما از   رسولان  نفرستاد بلكه  آنان  سوي به 

  اند.  آدم  فرزندان

و   عاقل  اجسامي  اند: جنيان  علما گفته
  آفريده از آتش   هستند آه  از ديدگان  پنهان
  هستند آه  اي غيبي  اند و تنها عالم شده

  اند زيرا خداي شده  گردانيده  مختار و مكلف
  و جن  شده  مشاهده  را از عالم  انسان  عزوجل



  مختار گردانيد. اصل  مكلف  غيبي  را از عالم
و   ـ نسل  است  گفته : يبصر  حسن  آه ـ چنان  جن

  آدم  فرزندان  انس  آه اند چنان تبار ابليس
وجود   مؤمن  هم  هستند و از هر دو گروه

و   در ثواب  آافر و هر دو گروه  دارد، هم
  گروه  يا آن  از اين  هر آس  اند پس شريك  عقاب

از   و هر آس  است خدا  بود، او ولي مؤمن 
.  است  بود، او شيطانآافر   گروه  يا آن  اين

اند و  نصيبين  در اينجا: جنيان  مراد از جن
  سخن  گروه  نيز از همين»  احقاف»  در سوره

...(است:  رفته ». ٢٩/  احقاف« )وَإذِْ صَرَفْناَ إلِيَْكَ نفَرًَا مِنَ الْجِنِّ
  به  جنيان  سپردن گوش   آه  است آمده  در روايات

  آه»  نخله  بطن»  لو در مح  در نماز صبح  قرآن
  ، بود. است  و طائف  مكه  در ميان  جايي

  در بيان  و غير ايشان  ، ترمذي ، مسلم بخاري
  روايت عباس از عبدالله بن  آريمه  آيه  نزول  سبب
  بر جن  نه صخدا   فرمود: رسول  اند آه آرده

در   آنها را ديدند بلكه  خواندند و نه قرآن 
و دريافت   شياطين  ميان ص  حضرت  آن  زمان

  ايجاد گرديد و بر آنان  مانع  اخبار آسمان 
  گفتند: اين  جنيان  شد پس مي  شهابها فرستاده

  ، به داده  رخ  آه  اتفاقي  سبب  جز به  پديده
  و مغارب  مشارق  لذا به  است  وجود نيامده

را بيابند و   تحول  اين  رفتند تا عامل  زمين
.  است  افتاده اتفاق   رخدادي  هچ  بنگرند آه

  همين  به  آه  از جنيان  گروهي  ميان  در اين
رهسپار شده  تهامه   سرزمين  سوي منظور به

  گذر آردند آه  درحالي صخدا   بودند بر رسول 
نماز   خويش  با اصحاب  در نخله ص  حضرت  آن

را   قرآن  چون  گزاردند پس بامداد را مي



  فرادادند و بعد از آن  گوش  آن شنيدند، به 
  عامل  خدا آه  با خود گفتند: سوگند به

  اخبار آسمان  ما و شنيدن  ميان ايجاد حايل 
و   بازگشته  خويش  نزد قوم  . سپس است  همين

را   عجيبي  ما! ما قرآن  قوم  گفتند: اي
بر   عزوجل  خداي  بود آه  ... همان شنيديم
...(: فرمود  نازل  خويش رسول    .١ )قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ
خدا   رسول  رساند آه نيز مي  ظاهر قرآن  البته

  بر آن مسعود ابن  اند. ولي  را نديده  جن ص
بودند تا   مأمور گرديده صخدا   رسول  آه  است
  و دعوتشان  بر جنيان  قرآن  منظور قرائت  به
  جن  ايشان  بروند. پس  نزد جنيان  اسلام  سوي به

  رأي  اين«گويد:  مي  اند. قرطبي را ديده
گويد: از  مي  ؛ زيرا عامر شعبي محكمتر است

  جن  در شب مسعود آيا ابن  آه  پرسيدم  علقمه
  حاضر بود؟ گفت: من صخدا   با رسول

و گفتم:   آردم  سؤال مسعود از ابن  باره دراين
  همراه  جن  در شب  از شما اصحاب  آيا يكي

ايد؟ او گفت: خير!  حاضر بوده ص خدا  رسول
،  بوديم صخدا   رسول  همراه  ما شبي  ولي

  در طلب  پس  آرديم  را گم  ايشان  بناگاه
  اما ايشان  وجو آرديم واديها را جست ايشان 

اثنا با خود گفتيم: يا   در اين  را نيافتيم
  و ما را گم  شده  سردرگم صخدا   رسول
ـ ترور   استهاند، يا ـ خدا نخو آرده

  بود آه  شبي  بدترين  شب  آن  اند. پس گرديده
  ديديم  شد، بناگاه  صبح  . و چون بر ما گذشت

آيند.  حرا مي  آوه  از سمت صخدا   رسول  آه
و   آرديم  الله! ما شما را گم گفتيم: يا رسول

                                                 
 شد.  نقل  در اينجا با تلخيص  روايت ١



لذا   نيافتيم  وجو آرديم شما را جست  هر چه
را   شب  گروهي  آه  مآردي  را سپري  شبي  بدترين
فرمودند:   ص گذرنند! رسول مبارك مي  بر آن

  همراه  بود پس  آمده  نزد من به  دعوتگر جن«
  گاه آن».  خواندم  قرآن  و بر آنان  رفتم  وي

  هايي و آتش  ما را با خود بردند و آثار جن
  ما نشان  بودند، براي برپا آرده   را آه

  العرب جزيره  از جنيان  آه  گروه  دادند. وآن
  زاد و توشه  خواهان صخدا   بودند از رسول
فرمودند:   آنان  به صخدا   گرديدند. رسول

شده   برده  خدا بر آن  نام  آه  هر استخواني«
هر   گوشتي  آه  اي گونه و به  شماست  ، از آن است 

افتد و هر  شما مي  وافرتر دارد در دست  چه
 ص  حضرت  و آن».  شماست  يانچهارپا  علف  پشكلي

دو چيز استنجا   با اين«ما فرمودند:   به
  جني  برادران  دو چيز غذاي  نزنيد زيرا اين

در  مسعود ابن«گويد:  مي  العربي ابن».  شماست
زيرا او   آگاهتر است  عباس مورد از ابن  اين

  عباس ابن  آه  در حالي  است شاهد رويداد بوده 
بود مانند  آي   و شنيدن  است ده را شني  آن

  ». ديدن

   

شْدِ فآَمََنَّا بهِِ وَلنَْ نشُْرِكَ برَِبِّناَ أحََدًا    ) ٢(يھَْدِي إلِىَ الرُّ
  خود گفتند: ما قرآن  قوم  به  از جن  گروه  آن

يعني:  »رشد  سوي به  آه«  را شنيديم  شگرفي
  راه« خداوند  و شناخت  و راستي  حق  سوي به
  يعني: آن »آورديم  ايمان آن   به  نمايد پس مي

  از جانب  شد آه  و باورمان  آرديم  را تصديق
  پروردگارمان  و هرگز براي«  است خداوند

و با او  »آوريم نمي  شريك«  از خلقش »را  آسي



.  خوانيم نمي  پرستش  را به  ديگري  خداي
 فرا بار گوش  با يك   جنيان  بود آه  سان بدين
آوردند و   ايمان  آن  به  قرآن  به  دادن
  آلام  قرآن  دريافتند آه  عقلهايشان  وسيله به

ـ   اما آفار قريش  است  وتعالي تبارك  خداي
  ـ بارها و بارها همين  رؤسايشان  خصوص به

  اي بهره  هيچ  را شنيدند اما از آن  قرآن
پيامبر از  هم   آه نبردند، با وجود آن

  خودشان  زبان  را به  قرآن  بود و هم  خودشان
دور از انتظار نبود   خواند پس مي  بر آنان

  آند و به  را مجازات  آنان  خداوند متعال  آه
  بكشاند.  و ذلتشان  قتل

  بزرگترين  آه  است  بر اين  دال  آريمه  آيه
و  ، توحيد خداوندصمحمد   دعوت  پيام
  اشد.ب مي  آن  و اهل  از شرك  بريدن

   

  ) ٣(وَأنََّهُ تعََالىَ جَدُّ رَبِّناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ وَلَا وَلدًَا 
  بلند است  و حقا آه«افزودند:   جنيان  آن

از  »پروردگار ما«  و جلال  و شأن »بزرگي
  و فرزند نسبت  او از زن  به  آه  آنچه
است: قدرت   اين  معني  قولي دهند. به مي
  وي  قدرت» جد«زيرا   است  گپروردگار ما بزر 

.  است  آسر جيم  به» جد«ديگر:   . قرائت است
.  است  و حق  پروردگار ما راست  ربوبيت  يعني
را دريافتند   حقايقي  از قرآن  جنيان  گويي
و   آگاه  شان شرآي  عقيده  آنها را بر خطاي  آه

مراد   دارد آه  احتمال  . همچنين بيدار ساخت
يا توانگري   و فرمانروايي  كمل» جد«از 

لا «است:  آمده  شريف  در حديث  آه باشد چنان 
در   ابوعبيده  آه» الجد  ذا الجد منك  ينفع
را   توانگري  هيچ«است:  گفته   آن  معناي



در برابر تو سود   و ثروتش  توانگري
همسر و «افزودند:   جنيان  آن». رساند نمي

  شأن  : برتر استيعني »است  برنگرفته  فرزندي
يا   زن  آه پروردگار ما از اين  و عظمت  و جلال
از آفار   گروهي  آه  گونه برگيرد، آن  فرزندي

  دهند. مي  وي  ناروا را به  نسبت  اين

  قرآن  مجرد شنيدن  به  جنيان  بود آه  چنين
از  عزوجل   خداي  دريافتند آه  بالبداهه
  . است  زهو من  و فرزند پاك  زن  برگرفتن

   

ِ شَطَطاً    )٤(وَأنََّهُ كَانَ يقَوُلُ سَفيِھُناَ عَلىَ اللهَّ
ما بر   جاهل  آه  و اين«افزودند:   جنيان  آن

  اين  به »بست را افترا مي  خداوند دروغ
را   و جاهلانشان  مشرآان  سخن  ، جنيان ترتيب

  در رابطه  سبحان  بر خداي  دروغ  در بربستن
از   و فرزند و غير اين  زن  با گرفتن
  را به  و آنان  ، رد و انكار نموده مزخرفات
  نمودند. سفيه: سبك  محكوم  و آودني  سفاهت

  ناشي  وي  مغزي سبك اين   آه  است  مغز و آودني
باشد. شطط: غلو و  مي  و جهالتش  از حماقت

و   و راستي  از حق  افراط در آفر، دوري
  . از حد است  گذشتن

   

ِ كَذِباً وَ  نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ اللهَّ   ) ٥(أنََّا ظَننََّا أنَْ لنَْ تقَوُلَ الْإِ
  ما چنين  آه و اين«افزودند:   جنيان  آن

هرگز بر خداوند   و جن  انس  آه  پنداشتيم
گفتند: خداوند   آه  گاه آن »بندند نمي  دروغ
  از اين پس   و فرزند است  و زن  شريك  داراي
و   آرديم  تصديق  ها را در سخنانشانآن  روي

  آرد آه فكر ما خطور نمي  امر به  هرگز اين
  دروغ  عزوجل  آند تا بر خداي  جرأت  آسي



  سخن  باور بود آه  اين  بربندد لذا بر اساس
  خدايان  و متوليان  شرك  سوي به  دعوتگران
  قرآن  سرانجام  و چون  را باور آرديم  دروغين

  اين  سخن  بطلان  به  ، سر انجام را شنيديم
  آه . و چنان برديم  پي  گوي پريشان  مدعيان
  از سوي  است  اقراري  است: اين گفته  رازي
  سبب آنها فقط به  امر آه  بر اين  جنيان

  بودند.  جهالتها درافتاده  تقليد در اين

   

نْسِ يعَُوذُونَ برِِجَ    ) ٦(الٍ مِنَ الْجِنِّ فزََادُوھُمْ رَھَقاً وَأنََّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِ
از   مرداني  آه و اين«افزودند:   جنيان  آن
زيرا  »بردند مي  پناه  از جن  مرداني  به  انس

  از اعراب  شخصي  چون  بود آه  چنان  در جاهليت
سرور   به«گفت:  آمد، مي فرود مي  اي در وادي

  پناه  قومش  از شر نادانان  وادي  اين
  پندار خود در جوار و پناه  به  پس».  برم مي
  خوابيد تا آه مي  ايمني  سرور با احساس  آن
 »افزودند  آنان  بر سرآشي  پس«آرد  مي  صبح

  پناه  جنيان  به  آه  از انس  يعني: مرداني
و   آار خود بر سرآشي  بردند، با اين مي

بر بلا و   افزودند. يا جنيان  جنيان  طغيان
  انسانها افزودند زيرا پناه  و هراس  فضع

و   و جسارت  بر جرأت  آنان  انسانها به  بردن
  سردمداران  افزود تا بدانجا آه  ستمشان
ما بر   و آقايي  سروري  گفتند: اينك  جنيان

و   گرديد. رهق: ناداني  مسلم  و انس  جن
  . است  طغيان

   

ُ أحََدًا وَأنََّھُمْ ظَنُّوا كَمَا ظنَنَْتمُْ أَ    )٧(نْ لنَْ يبَْعَثَ اللهَّ
  آه و اين«خود افزودند:   قوم  به  جنيان  آن

  شما پنداشته  آه نيز پنداشتند، همچنان  آنان



را   هرگز خداوند آسي  بوديد آه
يعني: انسانها نيز همانند  »انگيزد برنمي

،  بعد از مرگ  پنداشتند آه  شما جنيان
  . يا معني يستدر آار ن  رستاخيز و جزايي

  است: انسانها نيز مانند شما جنيان اين 
سوي  را به  اي فرستاده خداوند  پنداشتند آه

را   حجت  وي  وسيله انگيزد تا به برنمي  خلق 
از  اين   دارد آه  احتمال  برپا دارد. همچنين

  انسانها باشد، آه  براي  خداوند متعال  سخن
نيز   جنيان است:  اين  معني  صورت  در آن
  بودند آه  پنداشته  شما آفار قريش  همچون
  خلق  سوي را به  اي فرستاده خداوند
  دال  آريمه  هر تقدير؛ آيه  انگيزد. به برنمي

  در ميان  آه  طوري همان  آه  امر است  بر اين
  وجود داشته  و نصراني  و يهودي  مشرك  جنيان
  يانشاننيز در م  و رسالت  ، منكر بعث است

  . است  وجود داشته
   

مَاءَ فوََجَدْناَھَا مُلئِتَْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُھُباً    ) ٨(وَأنََّا لمََسْناَ السَّ
را   ما آسمان  آه و اين«افزودند:   جنيان  آن
  شديم  اخبار آن  يعني: ما جوياي »آرديم  لمس
را   آن  پس«؛  است ما بوده   عادت  آه چنان

يعني:  »است  پر شده  از نگهبانان  آه  يافتيم
  سمع  را از استراق  آن  آه  از فرشتگاني

  آه  آنند، نگهباناني مي و نگهباني   پاسباني
 »و از شهابهايي«بودند   و قوي »نيرومند«

شوند.  ور مي بر ما حمله آه   است  پر شده
 ص  اآرم  رسول  بعد از بعثت  تحول  اين  البته

  تير آتش  اد. شهاب: هماند  روي در آسمان 



در تفسير   آن  بيان  آه چنان  است  ستارگان
  . گذشت»  ملك»  در سوره )وَجَعَلْناَھَا رُجُومًا للِشَّياَطِينِ (آيه: 

   

مْعِ فمََنْ يسَْتمَِعِ الْآنََ يجَِدْ لهَُ شِھَاباً رَصَدًا    ) ٩(وَأنََّا كُنَّا نقَْعُدُ مِنْھَا مَقاَعِدَ للِسَّ
از   ما پيش  آه و اين«افزودند:   جنيان  آن
  در نشستنگاههايي  از آسمان  شنيدن  براي  اين
  اخبار آسمان  آه آن  يعني: براي »نشستيم مي

  آن  و سپس  بشنويم دزدانه   را از فرشتگان
اما «؛  بيفگنيم  آاهنان  سوي  اخبار را به

  خود شهابي  بسپارد، براي گوش   هر آس  اآنون
با   سبحان  يعني: خداي »يابد مي  آميندر 
را از دستبرد   آسمان  پيامبر خويش  بعثت

  سوزاني  با شهابهاي  اخبار توسط جنيان
  گوش  آن  از ما به  هر آس  آرد پس  نگهباني

يابد تا  خود مي  را در آمين  بسپارد، شهابي
  سپردن  و از گوش  قرار داده  او را مورد هدف

دارد. احمد،   بازش  ر آسماناخبا  و شنيدن
اند  آرده  روايت  عباس از ابن  و نسائي  ترمذي

، شياطين  از بعثت  قبل«فرمود:   آه
در آنها   داشتند آه  در آسمان  نشستنگاههايي 

را   آلمه  يك پرداختند و چون مي  وحي  شنيدن  به
  افزوده  بر آن  ديگر هم  آلمه  شنيدند، نه مي

آردند) اما  مي منتقل  آاهنان  را به  (و آن
  بر آن  بود و آنچه  حق  آلمه  يك  فقط آن
  و ناروا بود ولي  بود، باطل  شده  افزوده

شدند،   برانگيخته  رسالت  به صخدا   رسول  چون
  خود بازداشته  نشستنگاههاي از اين   شياطين

  رويداد را با ابليس  آنها اين  شدند، سپس
آنها گفت:   به  ، ابليسگذاشتند در ميان 

جديد   پديده  يك  جز وقوع  امر چيزي  اين  عامل
را   او لشكريانش  گاه . آن نيست  زمين  در روي



  گروهي  فرستاد پس  زمين  و اآناف  اطراف  به
  دو آوه  را در ميان صخدا   رسول  از آنان

  يافتند و نزد ابليس  ايستاده  مكرمه  مكه
گفت:   دادند. ابليس  وي  ا بهخبر ر  اين  آمده
در   آه  است  اي رويداد و حادثه  همان  اين
  . است  داده  رخ  زمين
خدا   رسول  بعد از بعثت  آه: شياطين اين  خلاصه

شدند تا  بازداشته   سمع  از استراق ص
را   و آن  را دزديده  از قرآن  نتوانند چيزي

آار   بيفگنند و بر اثر آن  آاهنان  زبان  به
  صورت  شود زيرا در آن  و درهم  آشفته  وحي

  . راستگو آيست  شود آه نمي  دانسته
   

  ) ١٠(وَأنََّا لَا ندَْرِي أشََرٌّ أرُِيدَ بمَِنْ فيِ الْأرَْضِ أمَْ أرََادَ بھِِمْ رَبُّھُمْ رَشَدًا 
در   آه  دانيم و ما نمي«افزودند:   جنيان  آن
شده   اراده  يدر زمينند شر  آه  آساني  حق
از   و نگهباني  حراست  اين  سبب به »است 

رشد   آنان در حق   يا پروردگارشان«؟  آسمان
  دانيم يعني: ما نمي »؟ است آرده   را اراده

  ما از استراق  با بازداشتن خداوند  آه
  عذابي  زمين  تا بر اهل  داشته  ، قصد آن سمع

  ينيانزم سوي  به  آه  فرود آورد، يا اين
  اين«گويد:  آثير مي  بفرستد. ابن  پيامبري
  فاعل  بود آه شان  سخن  در بيان  جنيان  از ادب

  خداي  خير را به  ولي  شر را ذآر نكرده
  ».دادند  نسبت  عزوجل

   

الحُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلكَِ كُنَّا طَرَائقَِ قدَِدًا    )١١(وَأنََّا مِنَّا الصَّ
ما   از ميان  آه و اين« ند:افزود  جنيان  آن

از استماع   يعني: قبل »صالحانند  جمعي



  صلاح  صفت  به  موصوف  ما بعضي  ، از ميان قرآن 
يعني:  »اينند  از مادون  و جمعي«بودند 
  و شايستگي  يا در صلاح  از ما ناصالح  گروهي
قولي: مراد از صالحان:   اند. به ناآامل
  دون  آه  آساني اند و مراد از جن  مؤمنان

  راههاي  ما روندگان«اينند؛ آافرانشانند 
  گروههايي  يعني: ما جنيان »گوناگونيم

  هستيم  هايي و دسته  و پراآنده  متفرق  هستيم
  متضاد و متباين  هايي خواسته  ، داراي مختلف
  مسيب  . سعيدبن دور از هم و روشهايي   و راه

،  د از مسلمانانبودن  متشكل  جنيان«گويد:  مي
  ». و مجوس  يهود، نصاري

   

َ فيِ الْأرَْضِ وَلنَْ نعُْجِزَهُ ھَرَباً    ) ١٢(وَأنََّا ظَننََّا أنَْ لنَْ نعُجِزَ اللهَّ
  ما دانستيم  آه و اين«افزودند:   جنيان  آن
 »آرد در زمين  هرگز الله را عاجز نتوانيم  آه

ر د  تعالي  اگر حق  آه  يعني: ما دانستيم
آند، هرگز از او   را اراده  ما چيزي  باره
  توانيم نمي  و او را درمانده  نداريم  گريزي
  آرد او را از جهت  و عاجز نتوانيم«آرد 

  از نزد وي  توانيم يعني: نمي »گريختن
  گيرد. حتما او ما را فرو مي  بلكه  بگريزيم

   

ا سَمِعْناَ الْھُدَى آمََنَّا بهِِ    )١٣(فمََنْ يؤُْمِنْ برَِبِّهِ فلََا يخََافُ بخَْسًا وَلَا رَھَقاً وَأنََّا لمََّ
  ما چون  آه و اين«افزودند:   جنيان  آن

آن   ، به را شنيديم«  يعني: قرآن »هدايت
  قرآن  امر آه  اين  يعني: به »آورديم  ايمان 

و   و باور نموده  تصديق  است از نزد خداوند
  آن  آفار انس  آه نانچ  نكرديم  را تكذيب  آن

امر   اين  به جنيان   آردند. پس  را تكذيب



افتخار و   اين  آه  افتخار آردند و حقا هم
  به  هر آس  پس« است   ايشان  براي  بزرگي  شرف

  از نقصاني  آورد، او نه  ايمان  پروردگارش
و   است  بخس: نقصان »از ستمي  دارد و نه  بيم

  . و ستم  رهق: تجاوز و طغيان
   

وْا رَشَدًا    ) ١٤(وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلمُِونَ وَمِنَّا الْقاَسِطوُنَ فمََنْ أسَْلمََ فأَوُلئَكَِ تحََرَّ

  از ميان  جمعي  آه و اين«افزودند:   جنيان  آن
يعني:  »قاسط  ما مسلمانند و جمعي

  حق  از راه  آه  ستمگر و منحرفي  گان جورپيشه
،  شده  مسلمان هر آس   پس«اند  رفته  بيراهه  به

يعني:  »اند رشد را قصد آرده  آنانند آه
را   و خير و نجات  حق  قصد راه  آنانند آه

  و تلاش  آوشش  به  آن  وجوي اند و در جست آرده
  به  اند تا سرانجام برخاسته  گير و سختي پي
  اند. يافته  توفيق  آن

   

ا الْقاَسِطوُنَ فكََانوُا    )١٥(لجَِھَنَّمَ حَطبَاً وَأمََّ
» اند جهنم  ، همانا هيزم و اما قاسطان«

  به دوزخ   اند آه افروز جهنم آتش  يعني: آنان
  آتش  آه شود چنان مي  برافروخته  آنان  وسيله

نيز   آفار انس  گونه  ، همين هيزم  وسيله  به
  به  است» قسط«اند. قاسط: از  جهنم  هيزم
  به» اقسط«. مقسط: از  حق  آجرو از راه  معني
  . است  عدل  برپادارنده  معني
آافر در   جني  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  شود. مي  عذاب  دوزخ

   

  ) ١٦(وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِيقةَِ لَأسَْقيَْناَھُمْ مَاءً غَدَقاً 



  فرستاده  وحي  من  سوي ! بهصمحمد   بگو اي »و«
  استقامت  راست اگر بر راه   آه«  تاس شده 

، يا هر  ، يا انس يعني: اگر جن »آردند مي
  پايداري  اسلام و روش   آنها بر راه  دوي
  فراوان  آب  آنان  به  البته«آردند  مي
  و روزيشان يعني: قطعا رزق  »نوشانيديم مي

و   خير و رفاه  آنان  و به  داده  را گشايش
  . داشتيم مي ارزاني   اي ردهبسيار گست  امكانات
  آيه  گويد: اين مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
  آه گاه  گرديد آن  نازل  آفار قريش  درباره
  بازداشته  از آنان  سال  هفت  مدت  به  باران
  شد.

   

  ) ١٧(لنِفَْتنِھَُمْ فيِهِ وَمَنْ يعُْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يسَْلكُْهُ عَذَاباً صَعَدًا 
  علم  و به »بيازماييم  را در آن  تا آنان«

در برابر اين   شكرگزاريشان  آه  ظهور بدانيم
از ذآر   و هر آس«  است  چگونه  فراوان  نعمت 

  به عذابي  آند، درآردش  اعراض  پروردگارش
، يا توحيد، يا  از قرآن  يعني: هر آس »سخت

بگرداند   و اندرزروي  ، يا از موعظه عبادت
و   سخت  عذابي  او را به  داوند متعالخ

  آند. گرفتار مي  سهمگين

   

ِ أحََدًا  ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللهَّ َّ ِ   )١٨(وَأنََّ الْمَسَاجِدَ 

  فرستاده  وحي  من  سوي ! بهصمحمد   بگو اي »و«
 »خداوند است  مسجدها خاص  آه اين«  است شده

آرده   يتروا  نزول  سبب  جبير در بيان  سعيدبن
گفتند: آيا  صخدا   رسول  به آه: جنيان   است 

و دورتر از شما   مسجد بياييم  به  توانيم مي
  ؟ پس شما در نماز حاضر باشيم اما همراه 



همه   قولي: مساجد شامل شد. به  نازل  آيه  اين
  اش همه  زيرا زمين  است  پاآيزه  اماآن 

  است : بصري  حسن  قول  باشد و اين مي  گاه سجده
  لي  جعلت«است:  آمده  شريف  در حديث  آه چنان
،  گاه سجده  برايم  مسجدا و طهورا: زمين  الأرض
  گويي». شد  گردانيده  آننده و پاك  پاك

  پس  ماست  مخلوق  زمين  فرمود: همه خداوند
  پس«نكنيد   سجده  اش غيرآفريننده  براي  بر آن

يعني: در مساجد  »درا با الله نخواني  آس هيچ
  نخواهيد زيرا مساجد مخصوص  ياري از غيرالله
  امر به  . البته اوست  و عبادت خداوند

  آن  معني  در مساجد به  توحيد و يكتاپرستي
  در غير مساجد مطلوب  پرستي  يگانه  آه  نيست

  اين  آردن  روشن  دستور براي  اين  نباشد بلكه
  توحيد و يگانه  به  پايبندي  آه  است  حقيقت
  آيه  لذا اين  در مساجد مؤآدتر است  پرستي
  تعالي  با حق  آه  آساني  براي  است  بزرگي  درس

  خوانند، آه را نيز در مساجد مي  ديگران
  دچار اين  مساجد مسلمانان  امروزه  الأسف مع
  . است  گرديده  آفت

  ستا آمده  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث
شدند،  مسجد وارد مي به   چون صخدا   رسول  آه
فرمودند:  و مي  نهاده  خود را پيش  راست  پاي

أحدا،   الله  فلا تدعوا مع  المساجد الله  و إن«
  مزور حق  آل  و علي  و زائرك  أنا عبدك  اللهم
  تفك  أن  برحمتك  خير مزور، فأسألك  وأنت
  خداوند است  النار: مسجدها مخصوص  من  رقبتي
  عبادت  را با الله در آنها به  آس  هيچ پس 

تو و زائر تو   بنده  نخوانيد. بار الها! من
  و تو بهترين  است  حقي  وبر هر زائري  هستم



رحمتت   از تو به  پس  هستي  شدگان زيارت
آزاد   دوزخ  را از آتش  گردنم  آه  خواهم مي 

  شدند، پاي مي از مسجد بيرون   و چون».  سازي
  اللهم«فرمودند:  و مي  نهاده  خود را پيش  چپ
ما   صالح  عني  الخير صبا، ولا تنزع  علي  صب

آدا،   معيشتي  أبدا، و لا تجعل  أعطيتني
جدا: بارخدايا! خير را   الأرض في  لي  واجعل
و هرگز   بريزان  فراوان  ريختني  به  بر من
، از  اي داده  نم  به  را آه  اي شايسته  چيزهاي

  ام زندگي  و گذران  و معيشت  نكش  بيرون  من
  و زحمت  و ارزاقم) را با رنج  هزينه  (يعني
  توانگري  در زمين  و برايم  نگردان  همراه

  است  از سنت«گويد:  مي : بصري  حسن».  قرار ده
الا  شود (لا اله وارد مسجد مي  انسان  چون  آه

فلََا تدَْعُوا مَعَ (تعالي:   حق  ودهالله) بگويد زيرا فرم
ِ أحََدًا نيز   ذآرو خواندنش  به  ضمني  امري )اللهَّ
  ». هست

   

ِ يدَْعُوهُ كَادُوا يكَُونوُنَ عَليَْهِ لبِدًَا  ا قاَمَ عَبْدُ اللهَّ   )١٩(وَأنََّهُ لمََّ
يعني:  »الله  ايستاد بنده  چون  آه و اين«

و او  »آند  بادتالله را ع  آه« ص  پيامبر اآرم
بر   بودند آه  نزديك«بخواند   نيايش  را به

  جنيان  بود آه  يعني: نزديك »سر او بريزند
بفشرند،  ص  حضرت  خود را بر آن  آنان ازدحام
  قرآن  شنيدن براي   مشتاقانه  آه  از بس
بودند.   آرده  تجمع ص  حضرت  آن  پيرامون

  و نيايش  اجتماع اين   آه  شويم يادآور مي
  نخله  ـ در بطن  گذشت  آه ـ چنان صخدا   رسول

  و جن  انس  منكران  قولي: مراد تجمع  بود. به
  را خاموش  نور الهي  آه  آار است  بر سر اين



  آه جز اين  نپذيرفت  عزوجل  آنند اما خداي
اتمام   را به  و نورش  داده  را نصرت  اش بنده

  جرير طبري ابن  انتخاب  معني  برساند. اين 
سياق   آثير نيز به از نظر ابن  آه  است

  بعد از آن زيرا خداوند  نزديكتر است 
  فرمايد: مي

   

  ) ٢٠(قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبِّي وَلَا أشُْرِكُ بهِِ أحََدًا 

  من  آه  نيست  جز اين« صپيامبر   اي »بگو«
  و او را پرستش »خوانم را مي  فقط پروردگارم

  وي  از خلق »را  آس  او هيچ  و براي«  آنم مي
  براي  عاملي  هيچ  پس »آنم مقرر نمي  شريك«

و   و تجمع  شما از دعوتم  زدگي انكار و شگفت
، وجود  آن  اثر ساختن بي براي   تان تباني

  ندارد.

  آفار قريش  بود آه  اين  آريمه  آيه  نزول  سبب
  تو آاري  گمان گفتند: بي ص  اآرم رسول  به

، تو  اي آورده  ميان  عجيب) به  (و بدعتي  بزرگ
  از اين  پس  اي آرده  دشمني  اعلام  مردم  با همه

و تو را «  بدهيم  تو پناه  برگرد تا به  راه
  بود آه  . همان» نگهداريم  از گزند سايرين

  شد.  نازل  آريمه  آيه  اين

   

  )٢١(ا وَلَا رَشَدًا قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرًّ 

اختيار  صاحب  نه  من« صپيامبر   اي »بگو«
اختيار  صاحب  و نه  شما هستم  براي  زياني
را   از شما زياني  توانم مي  يعني: نه »خيري
را در دنيا يا   شما نفعي  به  و نه  آنم  دفع

و   زيرا زيانرسان  نمايم  جلب  دينتان
  . است فقط خداوند  رسان نفع



   

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََدًا    )٢٢(قلُْ إنِِّي لنَْ يجُِيرَنيِ مِنَ اللهَّ

از   آس  مرا هيچ  هرآينه« صپيامبر   اي »بگو«
  عذابش  آس يعني: هيچ »دهد نمي  خداوند پناه

خود   او عذاب  آند چنانچه نمي  دفع  را از من
  پناهي وهرگز بجز او«فرود آورد   را بر من

  امني  و جاي  گاه يعني: هر گز پناه »نيابم
  . يابم از قهر او نمي

   

َ وَرَسُولهَُ فإَنَِّ لهَُ ناَرَ جَھَنَّمَ خَالدِِينَ  ِ وَرِسَالَاتهِِ وَمَنْ يعَْصِ اللهَّ إلِاَّ بلََاغًا مِنَ اللهَّ
  ) ٢٣(فيِھَا أبَدًَا 

 »او  خداوند و پيامهاي  از جانب  مگر بلاغي«
  خود را بر من  عذاب  تعالي  حق  عني: چنانچهي

  پناهي  هيچ  وي  فرود آورد، مرا از عذاب
  پيامهاي  آه  است اين   چيز و آن  جز يك  نيست

  و فرمانهاي  دستورات  و به  آرده  او را ابلاغ
  آه  چيزهايي  و خود نيز به  آنم  او عمل
 ، پايبند دهم دستور مي  آن  را به  ديگران
و   ام يافته  ، نجات آردم  اگر چنين  آه  باشم

  صحيح  . همچنين است  حتمي  ام نابودي  در غيرآن
  فرموده  از اين )إلِاَّ بلََاغًا...(استثناء:   آه  است
ا...(باشد:   تعالي  حق   يعني: من )قلُْ إنِِّي لَا أمَْلكُِ لكَُمْ ضَرًّ

  رايب  چيز ديگري  اختيار هيچ و صاحب  مالك
  را به  الهي  پيامهاي آه  ، جز اين شما نيستم
خداوند و   و هر آس«  نمايم  شما ابلاغ

و   با نپذيرفتن »آند  را نافرماني  پيامبرش
 ص  پيامبرش  به  تعالي  حق  آه  انكار آنچه

  آتش  او راست  گمان بي پس «؛  است  آرده  نازل
ي: يعن »است  جاويدان  ، در آنجا هميشه دوزخ

  پس  آنم مي  شما ابلاغ  را به الهي   پيامهاي  من



  او همين  آند، جزاي  عصيان  بعد از آن  هر آس
  شد.  بيان آه   است

   

  )٢٤(حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ فسََيعَْلمَُونَ مَنْ أضَْعَفُ ناَصِرًا وَأقَلَُّ عَدَدًا 
  انآن  به  را آه  آنچه  چون  آه  گاه تا آن«

دنيا ـ مانند   از عذاب »است شده   داده  وعده
ببينند «  در آخرت  دوزخ  بدر، يا عذاب  شكست
  آن  مشاهده در هنگام  »خواهند دانست  پس

 »دهنده  اعتبار ياري  به  آسي  چه«  آه  عذاب
شود  مي داده   او ياري  وسيله به  آه  اي
متر شمار آ  از روي  آسي  و چه  تر است ناتوان«

  ؟ يعني: اين آنانند يا مؤمنان »است
  ندارند و شمارشان  ياوري  هيچ  مشرآانند آه

آمتر   عزوجل  شمار خداي بي  نيز از لشكريان
  . است

   

  ) ٢٥(قلُْ إنِْ أدَْرِي أقَرَِيبٌ مَا توُعَدُونَ أمَْ يجَْعَلُ لهَُ رَبِّي أمََدًا 

  چهارمين  آفار. اين  به صپيامبر   اي »بگو«
  آيات  اين  در سياق ص  حضرت  آن  دستور براي

شويد  مي  داده  وعده  آيا آنچه  دانم نمي«است: 
  آيا عذاب  آه  دانم نمي  يعني: من »است  نزديك

  هشدار داده  شما را از آن  آه  خداوند متعال
  آن  براي  يا پروردگار من«  است  ، نزديك است

، جز  براينبنا »دهد قرار مي«دور » ميعادي
شما   عذاب  داند آه نمي  آس  هيچ  سبحان  خداي

آثير   . ابن شود يا در آينده مي  واقع  در دم
از   بگو: من  مردم  به«گويد:  مي  آن  در معني

و   ندارم  آگاهي قيامت   فرارسيدن  وقت
». يا دور  است  نزديك  ميعاد آن  آه  دانم نمي

  دور. است   امد: زماني



  گويد: چون مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
را شنيدند،   )حَتَّى إذَِا رَأوَْا مَا يوُعَدُونَ...(  آيه  مشرآان
  روزي  اين  گفت: پس صپيامبر   به  حارث نضربن

خواهد   ، آي دهي ما مي را به   آن  وعده  آه
را   آيه  اين خداوند  بود آه  بود؟ همان

  فرمود.  نازل

   

  ) ٢٦(غَيْبِ فلََا يظُْھِرُ عَلىَ غَيْبهِِ أحََدًا عَالمُِ الْ 
را «  از خلقش »آس  هيچ  پس  است  غيب  داناي«

غيب: هر   علم »سازد نمي  آگاه  غيبش  بر علم
  شده  ساخته  پنهان  از بندگان  آه  است  چيزي
  . است

   

  ) ٢٧(يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفهِِ رَصَدًا إلِاَّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ فإَنَِّهُ يسَْلكُُ مِنْ بيَْنِ 
  آه »بپسندد او را از پيامبري  آه  مگر آسي«

  امور غيبي  ، او را از برخي صورت  در آن
  از غيب  وي  آند تا خبر دادن مي  آگاه  خويش
  خداوند متعال باشد. پس  وي  براي  اي معجزه
  است  پسنديده  آه  از پيامبران  آساني  براي
  از غيب  آرد لذا آنچه  امر را مستثني  اين

  ايشان  به  وحي  از طريق  خواست مي  را آه  خويش
  راستيني  و دليل  را معجزه  آرد و آن  نازل

قطعا   قرار داد. پس  ايشان  نبوت  بر صدق
  ريگ  آه  از آساني و امثالشان   منجمان

پرانند  مي  بينند، پرنده مي  اندازند، آف مي
مورد پسند   نيستند آه  از آساني و...

با   پروردگار باشند لذا آنان
آافرند و با  خداوند  به  هايشان گويي غيب
بر او   هايشان و دروغبافي  و تخمين  حدس

  خبر دادن  است  بندند، هرچند ممكن افترا مي



،  آينده  وقايع  از بعضي  و امثالشان  منجمان
با   اين  آهشود،   مصادف  با واقعيت  گاهي

و   ها و قرائن از نشانه  بعضي  به  توسلشان
  عام  تواند قاعده امر نمي  اما اين  حسابهاست

  شود زيرا علم  تلقي  و خطاناپذيري  و آلي
  ، همانا علمي خداوند متعال  به  مخصوص  غيب
فراگير   اوقات  و همه  احوال  در همه  آه  است

با   گاهي  متعال خداوند  آه چنان  است  و راست
از   برخي  دست  را به از آرامات   بعضي  الهام
گرداند و آنها با  آشكار مي  مخلصش  دوستان
مربوط   وقايع  از بعضي  از الهام  گيري بهره
   همانا الله  پس«دهند  خبر مي  آينده  زمان  به

را   نگهباناني  سر وي  و از پشت  وي پيشاپيش 
رو   از پيش  سبحان  خداييعني:  »آند مي  روان

از   نگهباناني  سر پيامبرش  و از پشت
  او را از تعرض  گمارد آه را برمي  فرشتگان
آشكار   وي  براي  آه  بر غيبياتي شياطين 

  آه دارند و او را از اين ، نگه است  ساخته
  و سپس  آرده  سمع  از او استراق  شياطين
القا   آاهنان  سوي را به  شده دزدي  هاي شنوده

  بگيرند.  نمايند، در حصار خويش

   

ليِعَْلمََ أنَْ قدَْ أبَْلغَُوا رِسَالَاتِ رَبِّھِمْ وَأحََاطَ بمَِا لدََيْھِمْ وَأحَْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا 
)٢٨(  
پروردگار خود   محققا پيامهاي  تا بداند آه«

اين  يعني: تا خداوند »اند را رسانيده
را   وي  پيامهاي  يامبرانشپ  را آه  حقيقت 

در   آه بداند چنان  مشاهده  اند، به آرده  ابلاغ
گويد:  آثير مي . ابن است دانسته  و نهان  غيب

خود   دانستن براي  خداوند  آه  مراد از آنچه
(ليعلم: تا بداند)   تعليل  صيغه  به  در قرآن



  علم  نه  ظهور است ، فقط علم  ذآر نموده
اشياء   به  از ازل  تعالي  را حقزي  ابتدائي

  خواهد تا علم او مي  باشد پس و مي  بوده  عالم
  همين  آشكار گرداند به  بندگانش  را به  خويش
تأآيد   معني  خود بر اين  فرموده  با اين  جهت
،  است  نزد آنان  آنچه  و خدا به«گذارد:  مي

  آه  آنچه  يعني: به »دارد  احاطه  از هر جهت
  ، يا به است  نزد فرشتگان  نگهباني  ر هنگامد

قرار   پيامهايش  مبلغ  نزد پيامبران  آه آنچه
  مطلق  احاطه  احوالشان  همه  دارد و نيز به

شمار احصا و   و هرچيز را از روي«دارد 
هر چيز   تعالي  يعني: حق »است آرده   شمارش

،  است آرده   ضبط و ثبت  عدد و شمار آن را به 
، يا ديگر  از فرشتگانش  احدي  مشارآت  دونب

ليِعَْلمََ أنَْ (. يا معناي:  و فراگيري  علم  ابزارهاي
  وحي  سويش به  آهصاست: تا محمد   اين )قدَْ أبَْلغَُوا

  همراه  و فرشتگان  جبرئيل  شود، بداند آه مي
  به  و تبديلي  تحريف  هيچ  را بي  الهي  وحي وي 
  معني (أبلغوا) به   مرجع  پس اند. رسانده  وي
فرشتگانند. يا   دوم  معني و به  پيامبران  اول
 ‡پيامبران  بداندآه  است: تا مكلف  اين  معني

  اند. آرده  را ابلاغ  پروردگارشان  پيامهاي

  حق  بايد گفت: خبر دادن  سوره  اين  در پايان
  فوايد بسياري داراي »  جن»  از داستان  تعالي
امور   اين  شدن  روشن  آن  از مهمترين  آه  است
  است:

  شرعي  تكاليف  به  انسيان  نيز همچون  ـ جنيان
  باشند. مي  مكلف

  ايمان  سوي خود را به  آافران  جن  ـ مؤمنان
  آنند. مي  دعوت



  و جن  انس  هر دو عالم  سوي به ص  اآرم ـ رسول
  اند. شده  فرستاده

ما   شنوند و زبان ما را مي  سخنان  ـ جنيان
  فهمند. را مي

   

   



 ﴾مزمل   سوره ﴿
  . است  ) آيه٢٠(  و داراي  است  مکی

   

»  مزمل»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  در آغازينص خدا   از رسول  شد آه  ناميده
خود   آه  ايشان  سوي به  الهي  وحي  نزول  مرحله

مزمل: گويد.  مي  پيچيدند، سخن مي  را در جامه
  . بر خود پيچيده  جامه  يعني
  دعوت  از تاريخ  اي صفحه  مبارآه  سوره  اين

  مرحله از تابلوهاي   و تابلويي  اسلامي
را   آن  برداشت  براي  و آمادگي  سازي آماده
  آند. مي  ارائه

   

لُ  مِّ   ) ١(ياَ أيَُّھَا الْمُزَّ

  متوجه  خطاب »بر خود پيچيده  مرد جامه  اي«
  آه  در آغاز امر وحي  آه  است ص  اآرم  رسول

آورد، از   ايشان  را به  الهي  پيام  جبرئيل
  خود را در جامه  و جبرئيل  وحي  هيبت
  صداي  ايشان  بار آه پيچيدند زيرا نخستين مي

آردند،   نگاه  وي  سوي را شنيدند و به  فرشته
نزد   وي  و از هيبت  گرفت  را لرزه  ايشان
  جامه  خود آمدند و گفتند: مرا به  دهخانوا

  بپوشانيد. سپس  درپيچيد، مرا در زير جامه
  شدند و با جبرئيل  ساخته  مخاطب رسالت   به

  روايت  آثير بر اساس  ابن  گرفتند. ولي  انس
از   نقل  به  سوره  تفسير اين  در مقدمه جابر

در   قريش«گويد:  حافظ ابوبكر بزار مي
  آردند و گفتند: براي  اجتماع  دارالندوه

  از وي  بگذاريد تا مردم  مرد نامي  اين



ديگر  با يك  باره در اين  شوند. پس  پراآنده
  پرداختند و گفتند: او راآاهن  زني  راي  به

  حضرت  را از آن  آهانت  . اما خودشان بخوانيم
  آردند. باز گفتند: او را ديوانه  نفي ص

  نفي  را از ايشان  ود آنخ  . سپس بخوانيم
.  آردند. باز گفتند: او را ساحر بخوانيم

  آردند... سپس  نفي  را از ايشان  خود آن  سپس
  از همديگر متفرق  اسم  بر سر اين  با توافق
رسيد،  صخدا   رسول  خبر به  چون  شدند. پس

در فشار قرار   چنان توطئه   از اين  ايشان
  پيچيدند.  امهخود را در ج  گرفتند آه

   

  ) ٢(قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ قلَيِلًا 
  را به  يعني: جامه »جز اندآي  آن  ليل  قيام«

نماز بپاخيز و   اداي  براي  و در شب  دورافگن
  از آن  را نماز بگزار، جز اندآي  شب  تمام

فقط بر   شب  قيام  آه  ذآر است  را. شايان
در  داللهعب  بود. جابربن  فرض صخدا   رسول
  است آرده   روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  بيان
مجاور حراء «فرمودند:  صخدا   رسول  آه

  مدت  ايشان) و چون  (بنا برعادت  گرديدم
  ، از آوه سر رساندم به  را در آن  مجاورتم

مرا   آه  را شنيدم  ندايي  بناگاه فرود آمدم 
  ولي  ريستمنگ  خويش  راست  جانب به  خواند پس مي

،  نگريستم  خويش  چپ  جانب و به  را نديدم  چيزي
  سرم  پشت و به  را نديدم  چيزي  باز هم
را   سرم  پس  را نديدم  چيزي  ، باز هم نگريستم

  همان  ديدم  بناگاه بلند آردم   آسمان  سوي به
  بود، در ميان  آمده  در حراء نزدم  آه  آسي

از   پس  است  نشسته  برتختي  و زمين  آسمان



و   بازگشتم  خانه  به  درنگ و بي  ترسيدم  هيبتش
  درپيچيد، مرا در جامه  گفتم: مرا در جامه

لُ) خداوند  آن  دنبال به». درپيچيد مِّ  (ياَ أيَُّھَا الْمُزَّ
  آرد.  را نازل

   

  )٤(لْقرُْآنََ ترَْتيِلًا أوَْ زِدْ عَليَْهِ وَرَتِّلِ ا) ٣(نصِْفهَُ أوَِ انْقصُْ مِنْهُ قلَيِلًا 
پيامبر   شب  قيام  مقدار اين  تعالي  حق  گاه آن
 »را  اش نيمه«فرمايد:  و مي  آرده  را بيان ص

تا حد  »نما  آم  از نيمه  يا اندآي«بپاخيز 
تا  »بيفزاي  شب بر نيم  يا اندآي«  آن  سوم يك

فرمود:   تعالي  حق  . گويي آن  حد دو سوم
را بپاخيز لذا   آن  يا ثلث  ا نصفي  شب  دوسوم

يا دو   يا نصف  شب  ثلث  يك  برخاستن  در ميان
خورشيد آغاز و   . شب: از غروب مخيري  آن  ثلث

احمد  رسد. امام  مي  پايان بامداد به  با طلوع
  اند آه آرده  روايت  هشام  از سعدبن  و مسلم
ز الله عنها گفتم: مرا ا رضي عائشه   به«فرمود: 

. فرمود: آيا  آن  آگاه صخدا   رسول  شب  قيام
؟ گفتم: چرا  خواني را نمي  مزمل سوره 

در آغاز   . فرمود: خداوند متعال خوانم مي
  گردانيد و اين  را فرض  شب  قيام  سوره اين 
  پس داشت   نگه  در آسمان  ماه  را دوازده  حكم

  يك  مدت  شبها را به  و اصحابشان صخدا   رسول
  گذرانيدند تا بدانجا آه  قيام  به  سال

آرد   ورم  ايستادن  از بسياري  ايشان  پاهاي
فرمود   را نازل  تخفيف سوره   در آخر اين  سپس

  ـ به  امت  ـ در حق  بعد از فرضيت  شب  و قيام
  آه  شويم يادآور مي». گرديد  تبديل  نافله
  الح  به ص  اآرم  در مورد رسول  فرضيت  اين

  ماند.  خود باقي



 »بخوان  و شيوايي  ترتيل  را به  و قرآن«
با تدبر،   همراه  اي را با تأني  يعني: آن

  . ترتيل بخوان  حرف به  و حرف   شمرده  شمرده
  بيان شيوايي  به  حروف  تمام  آه  است  آن

  آه آن شود بي  داده  آن  به  اشباع  و حق  گرديده
  دهد. شايان  روي زحمتي  و  تكلف  آن  در نطق

  نمازها را بدين صخدا   رسول  آه  ذآر است
گويد:  الله عنها مي رضي  خواندند. عائشه مي صورت 

را   از قرآن  اي سوره  چون صخدا   رسول«
و   ترتيل  به  را چنان  خواندند، آن مي

بود   ازآنچه  آردند آه مي  تلاوت  شمرده شمرده
  روايت  بخاري  در صحيح». دنمو تر مي طولاني  هم
  رسول  قرائت  به  راجع  از انس  آه  است  شده

مد بود،   ايشان  پرسيدند، گفت: قرائت صخدا 
  طوري الرحيم) به  الرحمن  الله  خواند: (بسم  سپس
مد آشيد.  هر سه   و رحيم  در الله، رحمن  آه

  شده  روايت  بسياري  ؛ احاديث شويم يادآور مي
  صوت  ساختن و خوش  ترتيل  بر استحباب  آه  است

اين   جمله  آند و از آن مي  دلالت  در قرائت
  بأصواتكم:  زينوا القرآن«است:   شريف  حديث 

». گردانيد مزين   خويش  را با صداهاي  قرآن
منا   ليس«است:   آمده  شريف  در حديث  همچنين

  بهرا   قرآن  آه  : آسيبالقرآن  يتغن  لم  من
از   بغوي».  آواز نخواند، از ما نيست

  قرآن«فرمود:   آه  است آرده  روايت مسعود ابن
ـ نخوانيد و   ـ مانند سنگريزه  را پراآنده

شعر   خواندن شتاب   ـ مانند به  شتاب را به  آن
  آن  در برابر شگفتيهاي  ـ نيز نخوانيد بلكه

  طرب به  آن  وسيله بايستيد و دلها را به
آخر  به  شما رسيدن  و غم  هم  تمام  درآوريد پس

  ».نباشد  سوره



  خلافي  قرآن  ترتيل  در وجوب  آه  ذآر است  قابل
  و تغني  در تلحين هست   آه  خلافي  بلكه  نيست
  امام  جمله  ـ از آن  گروهي  آه  است  آن  به

نظر   آن  آراهت  احمد ـ به  و امام  مالك
  امام  جمله ديگر ـ از آن  اند و گروهي داده

  آن  جايز بودن  ـ به شافعي   و امام  ابوحنيفه
را بر   احاديثي  هم  نظر دارند و هر دو گروه

  است  اين  حق  اند. ولي آورده تأييد نظرشان 
را   اي ميانه  روش  باره  بايد دراين  آه

  و خوش  لحن  بود آه  اگر چنان  برگزيد پس
  داد و به را تغيير مي  آن، الفاظ قر صدايي
آرد، يا  وارد مي  خلل  آلمات اداي   هاي شيوه
آهنگهاي   به  آورد آه پديد مي  و تصنعي  تكلف

و   تلحين  ، چنين داشت  شباهت  موسيقي 
و   است حرام   قرآن  در خواندن  اي صدايي خوش

  براي  صدايي و خوش  تلحين  اما چنانچه  ممنوع
و بر   در قرآن  انديشه  ميقو تع  ايجاد رقت

اندرز   بود و به  خواننده  آوردن سر حزن
  قرآن  از معاني  وي  و متأثر شدن  گرفتن

  آن  بر منع  دليلي  صورت  انجاميد، در اين مي
  آن  مفيد جايز بودن  ادله  وجود ندارد بلكه

  . است
  رسول  براي  آيه  در اين  خطاب  بودن  مخصوص
،  شب  قيام  به  د دستور دادنشاندر مور صخدا 

تهجد   رساند آه را مي  معني  ظاهرا اين
  رأي  . آه است  بوده  فرض  مخصوصا برايشان

  نافله  معني  . پس است  اآثر علما نيز همين
دْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ (در آيه:  نيز، » ٧٩اسراء/« )وَمِنَ اللَّيْلِ فتَھََجَّ

  بلكه  نيست ص  تحضر تهجد بر آن   بودن  نفل
  ايشان  تهجد در حق  آه  است  اين  آيه  معني
  امتشان  آه  ديگري  بر فرايض  افزون  است  امري



  هم  راجح  دارند و قول  نيز در آنها مشارآت
  تهجد فقط در مورد امت  فرضيت  آه  است اين 
  اآرم رسول  براي  فرضيت  و اين  گرديده  منسوخ

  . است بوده   اقيخود ب  حال  به ص
   

  ) ٥(إنَِّا سَنلُْقيِ عَليَْكَ قوَْلًا ثقَيِلًا 
  را بر تو نازل  سنگين  ما سخني  هرآينه«

را بر   قرآن  زودي  يعني: ما به» آرد  خواهيم
  آلامي  قرآن  آه آرد و بدان خواهيم   تو وحي

  آن  وحرام  و حدود و حلال  فرايض  آه  است
  توفيق  مؤيد به  ا جز قلبر  و آن  است  سنگين
  ديگر تحمل  توحيد، آسي  به  مزين  و نفس

  اين»  ثقيل  قول«مراد از   نتواند آرد. گاهي
در   آه چنان  است  سنگين قرآن   وحي  آه  است

الله عنها  رضي  . عائشه است آمده  شريف  احاديث
در روز بسيار   وحي  آه  ديدم مي  من«گويد:  مي

  شد و درحالي مي نازل  صخدا   ولبر رس  سردي
  مبارك  از پيشاني  گرديد آه مي  قطع  از ايشان

  ».سرازير بود  عرق

   

  ) ٦(إنَِّ ناَشِئةََ اللَّيْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قيِلًا 

  چنانچه  شب  قيام  براي »شب  ناشئه  گمان بي«
شود  مي  گفته»  ناشئه«باشد،   بعد از خواب

  برخاستن  گاه و آن  شب  در اول  را خوابيدنزي
تجديد و   آه  است نماز و نياز، آاري   براي

.  است  نشأه  نوعي  شود و در واقع انشاء مي
در   تر است سخت«  خيزي شب  گونه  ! اين آري
  به  بر نمازگزار نسبت  تر است و سنگين »فشار

ا . ي است  خواب  براي  نماز روز زيرا شب اداي 
  و زبان  دل  موافقت  خيزي است: شب  اين  معني



  فهم  را با همديگر بيشتر در بر دارد و به
و از «آند  مي  بيشتر آمك  و حضور دل  قرآن

  يعني: خواندن »لحاظ تلفظ استوارتر است
تر  درست  استوارتر و تلفظ آن  در شب  قرآن
،  فراهم  در آن  حضور قلب  آه  جهت  از آن  است
  آرام  و دنيا در آن  خاموش وصداها در آن سر

  باشد. مي  و ساآت

   

  )٧(إنَِّ لكََ فيِ الَنَّھَارِ سَبْحًا طوَِيلًا 
 »بسيار  است  تو را در روز شغلي  هرآينه«

! تو روز بسيار صپيامبر   يعني: اي
  آار دعوت  به  زيرا سخت  داري  اي پرمشغله
و   ايجحو  به  و در آنار آن  هستي  مشغول

در روز   پس  پردازي خود نيز مي  شخصي  ضروريات
  جهت  ، از اين داري وگذار و تحرك  بسيار گشت
با   مناجات  چرا آه  آن  موآول  شب  تهجد را به
روز   آند و در اثناي را مي  فراغت ما ايجاب 

فارغ   و تلاوت  عبادت  انجام  تماما براي
  . شوي نمي

   

  ) ٨(كَ وَتبَتََّلْ إلِيَْهِ تبَْتيِلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّ 
و   در شب »پروردگار خود را ياد آن  و نام«

  و به  چيز بگسل  و از همه«  بسياري  روز به
از   محكم  يعني: با گسستي» شو  او پيوسته

شو؛   متوجه خداوند  سوي و به  چيز بگسل همه
  راحت  و درخواست  وي  عبادت  به  شدن با مشغول 

  . البته است  نزد وي  آه  عظيمي و فضل   و رحمت
  برداشتن  و دست  زندگي  از مشاغل  مراد گسستن

  نيست  شرافتمندانه  از راههاي  معاش  ازآسب
از  و گسستن   از انقطاع صخدا   زيرا رسول



آيه:   معني  اند پس آرده  نهي  و مردم  جامعه
  در عبادت  با اخلاص  عزوجل  خداي  سوي به  گسستن
  در فروگذاشتن  نصاري  راه  لذا پيمودن  است

ها و ديرها،  در صومعه  نشيني و گوشه  ازدواج
  به  نهي  ما از آن  در شريعت  آه  است  انقطاعي

  . است  آمده  عمل
   

  ) ٩(رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ فاَتَّخِذْهُ وَكِيلًا 
جز او   ، خدايي است  و مغرب  شرقپروردگار م«

  يعني: چون »او را آارساز خود گير  پس  نيست
  پس  است  پروردگاري  فقط او مختص  آه  شناختي

امور   فقط او را آارساز خود گير و در تمام
  او ضامن  آه و بدان  آن  او تكيه  خود فقط به

. وآيل: آارساز  توست  پيروزي  به  خويش وعده 
  . امور است  زندهو پردا

   

  ) ١٠(وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاھْجُرْھُمْ ھَجْرًا جَمِيلًا 
  آفار از سخنان »گويند مي  و بر آنچه«

 »صبر آن«و دشنامها و تمسخرها   آزاردهنده
و «قرار نشو  و بي  امور، ناشكيب  و از اين

يعني:  »آن نيكو ترك   آردني ترك  را به  آنان
  متقابل  عمل  نشو و خود را به  آافران  متعرض
ديگر: هجر  قولي . به نكن  مشغول  آنان  عليه
  آه  است  آردني  و ترك  گزيدن  ؛ دوري جميل

  آه  ذآر است  نباشد. شايان در آن   سرزنشي
مربوط   قتال  از صدور فرمان  قبل  به  حكم  اين

  آرد. صاحب  را منسوخ  آن  قتال  بود و آيه
  نظر من اما به«گويد:  مي» المنير«سير تف
  اسلامي  دعوت  ثابت  و سياست  هميشگي  روش  اين
و در هر   هميشه خدا  راه  دعوتگران  آه  است



  آه چنان». نياز دارند  آن  به  عصري
  گروههايي ما بر روي «گويد:  مي ابوالدرداء

ما   دلهاي  آه  در حالي  خنديم مي  از مردم
  ».آند مي  را لعنت  آنان

   

بيِنَ أوُليِ النَّعْمَةِ وَمَھِّلْھُمْ قلَيِلًا    ) ١١(وَذَرْنيِ وَالْمُكَذِّ
  نعمت  صاحب  آنندگان  و مرا با تكذيب«

و   متنعم  يعني: مرا با منكران »واگذار
واگذار   دنيوي  و لذت  و رفاه  ثروت  صاحبان
از ديگران   طاعت  بر انجام  آه  همانان

  آنان  بر ذمه  و حقوقي  اناترند و وجايبتو 
  خويش  وغم هم  پس  نيست  ديگران  بر ذمه  آه  است

تو آار   از جاي  زيرا من  نكن  آنان  را صرف
  تو از آنان و براي   ام را بسنده  آنان

 »ده  مهلت  اندآي  آنان  و به«  گيرم مي  انتقام
ا ، يا ت اجلهايشان سررسيدن   يعني: تا به

  . نعمت: به دنيا بر آنان  عذاب  فرودآمدن
آسر   و به  و رفاه  از تنعم  عبارت  نون  فتح

  آه  است  چيزي  يا نام  دادن  نون: انعام
برخوردار  از نعمت   آن  وسيله به  انسان

  گردد. مي

و   قريش  سران  درباره  آيه  نزول: اين  سبب
آمر   دعوت عليه   آه  آساني  ـ يعني  مكه  رؤساي
  گرديد.  بودند ـ نازل  بسته

   

  )١٢(إنَِّ لدََيْناَ أنَْكَالًا وَجَحِيمًا 
انكال:  »است  گراني  نزد ما بندهاي  گمان بي«

  يا انواع  و سنگين  گران  بندها و زنجيرهاي
 »و«  است  در آخرت  آافران  براي  سهمگين  عذاب



ور  شعله  يعني: آتش »است جحيمي «نزد ما 
  . است  بسيار سوزاني  روختهاف

   

ةٍ وَعَذَاباً ألَيِمًا    ) ١٣(وَطَعَامًا ذَا غُصَّ
در گلو   آه »است  گلوگيري  طعام«نزد ما  »و«

  بيرون  رود و نه فرو مي  نه  آند پس گير مي
و   ، و چرك ، خون آيد؛ مانند خار تازه مي

  دردناآي  عذاب«نزد ما  »و«  و غيره  زردآب
؛ غير  است  از عذاب  ديگري  نوع يعني: »است

  ذآرشد.  آه  از آنچه

   

  )١٤(يوَْمَ ترَْجُفُ الْأرَْضُ وَالْجِباَلُ وَكَانتَِ الْجِباَلُ كَثيِباً مَھِيلًا 
  و همه »و آوهها بلرزد  زمين  آه  روزي«

  اضطراب قرار دارد، به   در آن  را آه  آساني
  ا چونو آوهه«  شديد است  آورد. رجفه: زلزله

  آثيب: توده »گردند اي  پاشيده از هم   ريگ  تل
  است  رواني  . مهيل: ريگ است  گردآورده  ريگ
ها بعد از  زير پا گير نكند. يعني: آوه  آه
  اند، به بوده  سخت  سنگهايي  صخره  آه  آن

و   تكان  از شدت  شوند آه مي  تبديل ريگهايي 
آه  طوري د بهان گرديده  و روان  ، پاشان زلزله

  لغزد. مي  در آن  و حيوان  انسان 

و   مكه  مردم  عزوجل  خداي  آه بعد از آن
  روز قيامت  و هراسهاي  را از هول  امثالشان

  و هراسهاي  را از هول  آنان  داد، اينك  بيم
  با آن انگار گذشته  دروغ  امتهاي  دنيا آه

  دهد: مي  اند، بيم روبرو شده

   

  ) ١٥(سَلْناَ إلِيَْكُمْ رَسُولًا شَاھِدًا عَليَْكُمْ كَمَا أرَْسَلْناَ إلِىَ فِرْعَوْنَ رَسُولًا إنَِّا أرَْ 



  ايم فرستاده  شما پيامبري  سوي همانا ما به«
بر  و در روز قيامت  »است  بر شما گواه  آه

او را   آه و اين  شما در مورد اعمالتان
آه  چنان«دهد  مي  ايد، گواهي آرده  نافرماني

 »بوديم  را فرستاده  پيامبري  فرعون  سوي به 
  بود.  موسي  آه

   

سُولَ فأَخََذْناَهُ أخَْذًا وَبيِلًا     )١٦(فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

و  »پيامبر را نافرماني  آن  فرعون  پس«
  آورده موسي  آه  آنچه  و به »آرد«  تكذيب

  سختي  او را به  پس«نياورد   بود، ايمان
. و از  و سنگين  سخت  وبيل: يعني »فروگرفتيم

  آه  غذايي  وبيل: يعني  طعام  است  جمله  آن
  نشود. وابل: باران  خود هضم  خاطر سنگيني به

  مجازات  را به  . يعني: فرعون است  سنگين
  آردن  ؛ با غرق آرديم  مجازات  و خشني  سنگين

  . وي
   

  ) ١٧(تمُْ يوَْمًا يجَْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً فكََيْفَ تتََّقوُنَ إنِْ كَفرَْ 
  يعني: اگر بر آفرتان »اگر آفر ورزيد  پس«

يعني: از  »از روزي  چگونه«بمانيد؛   باقي
يعني:  »پرهيزيد مي«  روزي  و وحشت  عذاب

يابيد؛  مي  داريد و امان مي  را نگه  خويشتن
  و اطفال »گرداند را پير مي  آودآان  آه«

وهراسها و   هول  شدت  سبب  به  لخردسا
  شوند. اين سفيد مي  موي  در آن  آن  هاي زلزله
زيرا   روز است  آن  و هراس  ترس  از شدت  آنايه

و او   را ضعيف  انسان  نيروي  و پريشاني  غم
  آند. مي  پير و فرتوت  طور زودهنگام  را به

   



مَاءُ مُنْفطَِرٌ بهِِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْ    ) ١٨(عُولًا السَّ
  هول  سبب به »گردد  روز شكافته  در آن  آسمان«

  شدنش  . و شكافته آن  و عظيم  سخت  و هراس
  وعده  البته«  است  فرشتگان  فرود آمدن  براي

  ناخواه يعني: خواه  »است گرفتني   الله انجام
  . است  روز، شدني  اين  او بر آوردن  وعده

   

   )١٩(ةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلًا إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَ 

  سوره  در اين  دهنده بيم  آيات »اين  گمان بي«
  است  اي يعني: پند و موعظه »است  اي تذآره«
  پروردگار خود راهي  سوي خواهد به  تا هر آه«

  مهمترين  آه  طاعت  وسيله به »گيرد  در پيش
،  راه  اين  . پس توحيد است  عقيده  آن  پايه
در  خداوند  خشنودي  او را به  آه  است  راهي
  گرداند. مي  نايل  بهشت

   

إنَِّ رَبَّكَ يعَْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِنْ ثلُثُيَِ اللَّيْلِ وَنصِْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطاَئفِةٌَ مِنَ الَّذِينَ 
رُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ  ُ يقُدَِّ رَ  مَعَكَ وَاللهَّ عَلِمَ أنَْ لنَْ تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَليَْكُمْ فاَقْرَءُوا مَا تيَسََّ

مِنَ الْقرُْآنَِ عَلمَِ أنَْ سَيكَُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخََرُونَ يضَْرِبوُنَ فيِ الْأرَْضِ 
ِ فاَقْرَءُوا  ِ وَآخََرُونَ يقُاَتلِوُنَ فِي سَبيِلِ اللهَّ رَ مِنْهُ يبَْتغَُونَ مِنْ فضَْلِ اللهَّ مَا تيَسََّ

مُوا لِأنَْفسُِكُمْ  َ قرَْضًا حَسَناً وَمَا تقُدَِّ كَاةَ وَأقَْرِضُوا اللهَّ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ وَأقَيِمُوا الصَّ
َ غَفوُرٌ  َ إنَِّ اللهَّ ِ ھُوَ خَيْرًا وَأعَْظَمَ أجَْرًا وَاسْتغَْفرُِوا اللهَّ مِنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ

  )٢٠( رَحِيمٌ 
  به  تو نزديك  داند آه مي  پروردگارت  گمان بي«

را  آن  سوم و يك   آن  و نصف  شب  دوسوم
  آن  و گاهي  اين  يعني: گاهي »خيزي برمي

نماز و نيايش   اداي  مقدار را براي
  همراه  آه  از آساني  و نيز گروهي«  خيزي برمي 

از   يعني: فقط جمعي »خيزند تواند برمي
  مقدار را همراهت  ، يا آن نيز اين  اصحابت



  شب بر قيام  مواظبت  به  همه  خيزند ولي برمي
و روز را   شب  آه  و خداست«ندارند   توانايي
و   شب  هاي يعني: اندازه »آند مي  گيري اندازه

سنجد و  آنها مي  روز را بنا بر حقيقت
آنها را   اندازه  آند، گاهي مي  ريزي برنامه
گرداند و از  مي  متفاوت  رابر و گاهيب  با هم

خداوند «افزايد  مي و بر آن   آاسته  اين
را   شما هرگز آن  آه«ظهور   علم  به »دانست
 يعني: خداوند »توانيد آرد نمي  احاطه
  را بر آن  شب  شما هرگز قيام  آه  دانست

  و مشقت  سختي  آوريد مگر به نمي مقادير تاب 
  بازگشت رحمت   به  پس«  است  امر حرج  و در اين
  رخصت  شب  قيام  شما در ترك  و براي »بر شما

عاجز شديد  آن   به  داد زيرا از پرداختن
را از شما   سنگين  تكليف  ، اين بنابراين
شما   را از ذمه  شب  قيام  و فريضه  برداشت

  سختي  را جانشين  و تخفيف  گيري ساقط و آسان
قمُِ اللَّيْلَ إلِاَّ (  آيه  چون«گويد:  مي  گردانيد. مقاتل

  بر مؤمنان  تكليف  گرديد، اين  نازل )قلَيِلًا 
  شخص  گاهي  بود آه  دشوار آمد وچنان

تمييز دهد   آن  را از ثلث  شب  نصف  توانست نمي
تا بامداد   خاست برمي  نماز شب  به  لذا وقتي

مبادا   آه آن  داد از بيم مي  ادامه  آن  به
  بگذراند پس  قيام  را به  آمتر از حد معين

پاهاي   شد آه  امر دشوار، چنان  از اثر اين
  زرد شد، همان  آرد و رنگهايشان  ورم  مؤمنان 

آورد و   رحمت  بر ايشان  عزوجل  خداي  بود آه
ساقط   ايشان  را از ذمه  نماز شب  فرضيت

 در  فرضيت  ، اين گفتيم  آه گردانيد. اما چنان
ماند.   خود باقي  حال  به ص  اآرم  مورد رسول
  نماز شب  فرضيت  ناسخ  آريمه ، آيه  بنابراين



بر   صحيح  و احاديث  است  امت  (تهجد) در حق
در   فرض  نمازهاي  دارند آه  امر صراحت  اين
باشد. در  مي گانه  پنج  فقط نمازهاي  امت  حق

از   اي هآنند سؤال  آه  است  آمده  شريف  حديث
  پرسيد: آيا غير از نمازهاي ص  اآرم  رسول
؟  هست  من  بر عهده  هم  ديگر نمازي  گانه پنج

  انجام  داوطلبانه  آه مگر اين  نه«فرمودند: 
  ». دهي

 »بخوانيد  شود از قرآن ميسر مي  هر چه  اينك«
ميسر  بر شما از نماز شب   يعني: هر چه

  . پس مشخصي  وقت  تعيين  شود بخوانيد، بدون مي
جزء   اطلاق  از باب ، نماز است  مراد از قرائت

بر شما از   را آه  . يا آنچه آل  و اراده
و در   و مقدور باشد، در نماز شب  آسان  قرآن

  خاصي  وقت  رسيدن  آه آن بخوانيد، بي  غير آن
مراد از «گويد:  مي  را انتظار بكشيد. سدي
گويد:  مي  حسن«.  است  مقدار ميسر؛ يكصد آيه

با   را بخواند، قرآن  صد آيه  در شب  هر آس«
در   هر آس«گويد:  مي آعب ». آند نمي  او محاجه

  قانتان  را بخواند، در زمره  صد آيه  شب
  آمده  شريف  در حديث  آه چنان». شود مي  نوشته
من   يكتب  لم  بعشر آيات  قام  من«است: 

  من  آتب  آيه  ةبمائ  قام ، و من الغافلين 
  من  آية آتب  بألف  قام  ، ومن القانتين
  از قرآن  آيه  ده  تلاوت به   هر آس  :المقنطرين

  شود و هر آس نمي  نوشته  بپردازد، از غافلان
  آند، از قانتان  را تلاوت  از قرآن  صد آيه
را   از قرآن  هزار آيه  شود و هر آس مي  نوشته

  يعني».  است  رانآند، از مقنط تلاوت 
شود.  مي  داده  پاداش  قنطاري  اندازه به

  . است  و بسياري  قنطار: مقدار هنگفت



از شما بيمار   بعضي  آه  داشت  خداوند معلوم«
را   شب  قيام  وتوان لذا تاب »خواهند بود

سفر   در زمين  آه  و ديگراني«  نخواهند داشت
  روزي  خداوند طلب  آنند و از فضل مي
و   تجارت  براي  يعني: در زمين »نمايند مي
در امر   آه  الهي  روزي  طلب  و به  منافع  آسب

نياز   آن  به  شان زندگي  و گذران  معيشت
  وتوان تاب روي   آنند از اين دارند، سفر مي

در   آه  و ديگراني«را ندارند   داري زنده شب
  ناي  وتوان تاب پس  »آنند خدا آارزار مي  راه

دشوار   و تكاليف  شب  قيام  را ندارند آه
  دهند. ملاحظه  انجام  جهاد را هر دو با هم

  درجه  آيه  در اين  عزوجل  خداي  آه  آنيم مي
  آسب  در طلب  را آه  جوياني و مال  مجاهدان

هستند،   خويش  خود و خانواده  براي  حلال  نفقه
خود   اين  پس  است برابر گردانيده   با هم
تأمين   براي  مال  آسب  آه  است  بر آن  دليل

در   آه چنان  جهاد است  منزله به   حلال  روزي 
  نيست  اي فروشنده هيچ «است:  آمده  شريف  حديث
برد  مي  شهر ديگري  به  را از شهري  طعامي  آه

  آه فروشد مگر اين روز مي  نرخ  را به  و آن
شهداء   منزلت  لعزوج  در نزد خداي  وي  منزلت
  را تلاوت  آيه  اين ص  حضرت  آن سپس »  است

  آردند.

 »بخوانيد  ميسر شد از قرآن  هر چه  پس«
و از   ميسر شد از نماز شب  يعني: هر چه

تأآيد و   بخوانيد. تكرار امر براي  قرآن
اشعار   حقيقت  و بر اين  است  رخصت  تثبيت

  ط شدهساق  نماز شب  هرچند فرضيت  دارد آه
  است  خود باقي  حال  به  آن  استحباب  ولي  است
  يعني: نماز فرض »و نماز را برپا داريد«



  را آه  يعني: زآاتي »را بدهيد  و زآات«را 
بنا بر   . زآات است  شده  شما فرض  در اموال

گرديد.   فرض  هجرت  پنجم  در سال  راجح  قول
  مكي  هآ  آيه  اين«گويد:  آثير مي  اما ابن

  باشد آه مي  آساني بر قول   دليل  است
مقادير   شد ولي  فرض  در مكه  گويند: زآات مي

و «». گرديد  بيان  در مدينه آن   و نصابهاي
  يعني: از اموال »نيكو بدهيد  خدا وام  به

  نيكو انفاق  انفاقي  خير به  خود در راه
، در  خويش  بر خانواده  آردن  آنيد؛ با خرج

و   فرض  زآات  الله و پرداختن سبيل  هاد فيج
خير   خود از عمل  براي  و آنچه«  نافله  صدقات
  باشد، اعم  آه  خيري  هر عمل »فرستيد مي پيش 

  آن«ذآر نشد   آه  ذآر شد و آنچه  آه  از آنچه
بهتر و   اعتبار پاداش  را نزد خداوند به

  اعمال  به  نسبت »بزرگتر خواهيد يافت
تأخير   به  مرگ  را تا آستانه  آن  آه يخير
  بعد از مرگ  آن  اجراي  اندازيد، يا به مي

از   آنيد تا بعد از مرگتان مي  وصيت خويش 
  شريف  شود. در حديث  آورده  بيرون  مالتان
  از شما فقط آن  يكي  مال«... است:   آمده
خود) پيش   از مرگ  (قبل  آه  است  چيزي

تأخير  را به  انفاقش  آه  و آنچه  است  فرستاده 
و از خداوند «».  است  وي  وارث  ، مال انداخته
زيرا از   گناهانتان  براي »بخواهيد  آمرزش
  حسنات در انجام   و آوتاهي  گناه  ارتكاب
  خداوند غفور رحيم  گمان بي«نيستيد   عاري
  آه  آسي  براي  يعني: بسيار آمرزگاراست »است

  است  بخواهد، بسيار مهربان  زشآمر  از وي
  آند.  رحم  طلب  از وي  آه  آسي  براي



 ﴾مدثر   سوره ﴿
  . است  ) آيه۵۶(  و داراي  است  مکی

   

  با صفت  افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
خدا   رسول  آه»  بر خود پيچيدن  تدثر: جامه«
شد.   ناميده» مدثر«اند،  شده  موصوف  آن  به ص

خود   آه  است  ؛ و او آسي مدثر متدثر است اصل 
پيچد تا بخوابد، يا  درمي  خويش  جامه  را به

  آند.  خود را گرم

  روايت  سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
 صخدا   بر رسول  وحي  ارسال  اند آه: چون آرده

  آمد و ايشان  نزد ايشان  آغاز شد، جبرئيل
  در ميان  بر تختي  رخشانينور د  او را همچون

  ، از مشاهده ديدند. پس  نشسته  و زمين  آسمان
بر   و بيهوش  خورده  تكان  عظيم  منظره آن 
  منزل  آمدند، به  هوش به  افتادند و چون  زمين

خواستند و   و آبي  بازگشته  خود نزد خديجه
  فرمودند: مرا در جامه  بر خود ريختند سپس
  بپيچانيد! پس  ر جامهبپيچانيد! مرا د

  گاه پوشانيدند. آن  بر ايشان  اي قطيفه
  روايت از جابر  شد. بخاري  نازل  سوره اين

از  آه   چيزي  اولين«فرمود:   آه  است  آرده
اما ». بود )ياَأيَُّھَا الْمُدَّثِّرُ (گرديد،   نازل  قرآن

  آيات  اولين  آنند آه  به  قايل  جمهور مفسران
بود. » ١/ علق« )اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ (شده:   نازل
آه:   است  اين  ياد شده  دو رأي  ميان  جمع  وجه

  فترت  بعد از دوران  شده  نازل  آيات  اولين
در آغاز بعثت)،   آن  موقت  انقطاع (يعني   وحي
  بود.  سوره  اين



   

ثِّرُ    ) ١(ياَأيَُّھَا الْمُدَّ
ردا بر   آه »بر خود پيچيده  مهمرد جا  اي«

  پنهان  و خود را در زير آن  سر آشيده
مراد از   اجماعا برآنند آه  . مفسران اي آرده

  آه  است خدايند. دثار: رواندازي   مدثر رسول
  تن  به  آه  اي داخلي  لباس  بر بالاي

  داخلي شود و لباس  مي  ، پوشيده است چسبيده
  د.شو مي  ناميده» شعار«

   

  ) ٢(قمُْ فأَنَْذِرْ 
برخيز و «  بر خود پيچيده  مرد جامه  ! اي آري
و   را بيم مكه   يعني: بپاخيز و اهل »ده  بيم

برحذر دار؛   را از عذاب  و آنان  هشدار ده
  نياورند.  ايمان  چنانچه

   

  ) ٣(وَرَبَّكَ فكََبِّرْ 
يعني: سرور،  »را تكبير گوي  و پروردگارت«

  امور خود را به  دهنده سامان فرمانروا و
و   بزرگي  و اورا به  ده  اختصاص  تكبيرگفتن

  بزرگ  و نبايد غير او در چشمت  آن  وصف  عظمت
  بزرگداشت  بدون  رساند آه مي  آند. اين  جلوه

(انذار) نيز   دهي بيم  ، مأموريتخداوند
  رسد. سر نمي به

   

  ) ٤(وَثيِاَبكََ فطََھِّرْ 
بايد   پس »دار  خود را پاك  يها و جامه«

باشد زيرا اگر   و آراسته  نيز پاك  ظاهرت
بينند،   ناموزون  دعوتگر را با ظاهري  مردم
بسا   گذارند وچه مي  دعوتش  حساب  را به  اين



سرباز زنند.   دعوتش  از پذيرش  سبب  بدين  آه
.  هاست از پليدي لباس   آردن  مراد، پاك  پس

را   نفست«گويد:  مي  آن  معنيدر   اما قتاده
،  تأويل  لذا با اين». بدار  پاآيزه  از گناه

  زيرا اعراب  است  نفس  طهارت  مراد از آن
وفا   عهد خداوند متعال  به  را آه  شخصي
  را آه  ناميدند و آسي مي  آرد، پليد جامه نمي
  آراسته  صلاح  لباس  و به  وفا آرده  عهد وي  به
ناميدند. و هر دو معني  مي  جامه كبود، پا مي

با   عادتا متلازم  حسي  زيرا طهارت  است  صحيح 
باشد  مي  از گناهان  دوري  يعني  معنوي  طهارت
  چرا آه  است  نيز صحيح  قضيه  عكس  آه چنان

  گناهان  با بسياري  وجود پليديها گاهي
  باشد. مي  همراه

   

جْزَ فاَھْجُرْ    ) ٥(وَالرُّ

و مظاهر   يعني: بتان »آن  دوري  پليديو از «
زيرا   نكن را فروگذار و آنها را پرستش   شرك

راء   ضم  . رجز: به است  عذاب  آنها سبب  پرستش
اثر   عنوان  به  آه  است ، عذابي  و آسر آن

  آه  ذآر است  آيد. شايان مي  دنبال  به  معصيت
  هآلود  معني  امور، به  از اين صپيامبر   نهي
  بلكه  از اينها نيست  چيزي  به  ايشان  بودن
آغاز  صخدا   از رسول  دليل اين   به  نهي
و الگو هستند و نيز   قدوه  ايشان  شود آه مي

و   مداومت  به  ايشان  ، توصيه مراد آيات
اين   پس  امور است  اين  بر رعايت  مواظبت

ا يَ (است:   تعالي  حق  فرموده  خطابها مانند اين 
َ وَلَا تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِيِنَ  پيامبر!   اي: «)أيَُّھَا النَّبيُِّ اتَّقِ اللهَّ

اطاعت   و منافقان  و از آافران  از خدا بترس
و   خطاب  مراد از اين  ، آه»١/   احزاب» « نكن 



  ايشان ، سفارش صدر مورد پيامبر   آن  امثال
رهيز نمودن از و استمرار در پ  مداومت  به

  . است  اموري  چنين
   

  )٦(وَلَا تمَْننُْ تسَْتكَْثرُِ 
  در توضيح »آنان طلب  مگذار فزوني  و منت«

  آه  است  آمده  چهار قول  آيه  اين  معني
  آرده  نحو نقل  اين  آثير آنها را به ابن

  است:

  نبوت  هاي ـ در برابر دشواريها و سنگيني١
  منت  ، بر پروردگارت آني مي  را تحمل  آن  آه

  نگذار.

  را براي  ، آن بخشيدي  چيزي  آسي  به  ـ چون ٢
  ، منت آني مي  آه  و بر بخششي  ببخش خدا  رضاي

  بيشتر از آن  آه  نبخش  آن  جهت نگذار و به
خاطر  تو بايد فقط به  بخششهاي بلكه   بگيري
دنيا؛ و   خاطر طلب به  باشد، نه  عزوجل  خداي
  . است  جود و آرم  اهل  از اخلاق  ناي
  آه  و تبليغي  ـ در برابر امر نبوت ٣

و   نخواه  افزون  پاداشي  ، از مردم آني مي
  از دنيا برنگير.  عوضي

  خير را بسيار انجام  اعمال  آه ـ از اين ۴
  دوم آثير معني  نشو. ابن  و ضعيف  ، سست دهي

  . است  داده  را ترجيح
   

  ) ٧(فاَصْبرِْ  وَلرَِبِّكَ 
يعني:  »آن  شكيبايي  پروردگارت  و براي«

  عرب  زودي  به  آه  اي گرديده  آار عظيمي  متحمل
در   با تو خواهند جنگيد پس  بر سر آن  و عجم
بر   ات و بايد شكيبايي آن   شكيبايي  دعوتت



  خداي  رضاي  ، براي بيني مي  آه  آزارهايي
بعد از  ه: خداوندآ اين  باشد. خلاصه  عزوجل
  ، دو پايهص  حضرت  آن  اخلاق  و آمال  عقل  آمال
  بنيان  ايشان  دعوت  موفقيت  ديگر براي  محكم
از: جود و صبر   عبارت  دو پايه  ، آن گذاشت
  . است

   

  ) ٨(فإَذَِا نقُرَِ فيِ النَّاقوُرِ 

مراد از  »شود  در ناقور دميده  چون  پس«
،  در صور است  دوم  نناقور در اينجا، دميد

شكيبا   فرمود: بر آزارشان  تعالي  حق  گويي
بسيار   است روزي   آنان  روي  زيرا پيش  باش

  افگنده  آار، در آن  سرانجام  آه  هولناك
  آيف«است:   آمده شريف   شوند. در حديث مي

  وحني  القرن قد التقم   القرن  وصاحب  أنعم
  أصحاب  ؟ فقال نفخيؤمر في  ينتظر متي  جبهته
؟ قال:  الله فما تأمرنا يا رسول : ص الله رسول

  الله  ، علي الوآيل  ونعم  قولوا حسبنا الله
  آه  درحالي  باشم  شادمان  چگونه  :توآلنا
و   گرفته  را در دهانش  ، بوقش بوق  صاحب

و منتظر   را نيز فرود آورده  خويش  پيشاني
  داده  دستور دميدن  وي  به  وقت چه   آه  است
  چه  به  گفتند: پس  شود تا بدمد؟ اصحاب مي

الله؟ رسول  دهيد يا رسول چيز ما را دستور مي
ونعم   حسبنا اللهفرمودند: بگوييد؛   مبارك

  است  : خدا ما را بستوآلنا  الله  ، علي الوآيل
  عزوجل ، بر خداي  است  و او نيكو آارسازي

  ». آرديم  توآل

   

  ) ١٠(عَلىَ الْكَافرِِينَ غَيْرُ يسَِيرٍ ) ٩(كَ يوَْمَئِذٍ يوَْمٌ عَسِيرٌ فذََلِ 



؛ بر  است  ، روز دشواري روزي  چنين  پس«
دائما   آه  مؤمنان  برخلاف »نيست  آسان  آافران

  راهنمايي  بيشتر از آن  آساني به  اي از آساني
گردند   وارد بهشت  شوند تا سرانجام مي

  از عبارت: (بر آافران  عباس ابن  آه چنان
  آن  آه  است را فهميده  معني   نيست) اين  آسان

  است  مستمسكي  . اين است  آسان  روز بر مؤمنان
  را حجت»  خطاب  دليل»  آه  آساني  براي
  دانند. مي

   

  ) ١١(ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِيدًا 
  او را تنها آفريدم  آه  مرا با آسي«

ذآر   معني  سه  آيه  اين  براي  نسفي »واگذار
  است:  آرده

  او را درحالي  آه  ـ مرا واگذار با آسي١
،  است تنها بوده   مادرش  در شكم  آه  آفريدم

  . فرزندي  و نه  است داشته   مالي  نه
در   ـ مرا تنها با او وا گذار زيرا من٢

  . ام از او، تو را بسنده  گرفتن  انتقام
  تنهايي  به  خودم  آه  ار با آسيـ مرا واگذ٣

  با من  آسي  وي  و در آفرينش  ام او را آفريده
  . است  نداشته  مشارآت
اند:  گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
آمد و ايشان  صخدا   نزد رسول  مغيره وليدبن

از   بر وي  گويي  خواندند پس  قرآن  بر وي 
  د آمد. چونپدي  و انعطافي  رقت  قرآن  استماع

رسيد، نزد وليد آمد و   ابوجهل  خبر به  اين
خواهند تا  مي ، قومت  گفت: عموجان  وي  به

نمايند زيرا   و تقديمت  را گرد آورده  مالي
تا از   اي تو نزد محمد رفته  اند آه خبر شده

. وليد  ، برخوردار گردي است  نزد وي  آنچه



از   من  هآ  داني زيرا تو مي نيست   گفت: چنين
  . ابوجهل هستم  افراد قريش  ثروتمندترين

خبر   بگو تا اين  محمد سخني  درباره گفت: پس 
و از او   هستي  تو منكر وي  برسد آه  قومت  به

  چه  وي  . وليد گفت: درباره داري  نفرت
  شما نه  در ميان  خدا آه  ؟ سوگند به بگويم
دارد و  وجود  شعر مانند من  داناتر به  مردي
خدا  ، به آن  رجز و قصيده  داناتر به  نه

  از اينها شباهتي  چيزي  او به  سخن  سوگند آه
  او را حلاوتي  سخن  خدا سوگند آه  ندارد و به

،  است  و صفايي  و رونق  رنگ  و بر سخنش  است
  و مثمر مانند درخت  بخش لذت  فراز آن

  برآتو پر  آننده سيراب  دار و فرود آن ميوه
  وي  سخن  گمان بي  است  حيات  آب  مانند چشمه

شد   فراز نتوان  بر آن  سخني  و هيچ  برتر است
  فروتر از آن  را آه  هر سخني  سخنش  گمان و بي
  سازد. ابوجهل مي  و ويران  ، ورشكسته است

شوند تا  نمي  از تو راضي  گفت: اما قومت
  به  : پس. وليد گفت نگويي  سخني  وي  درباره

  گاه آن  او بينديشم  تا درباره  بده  اجازه  من
  نقل  جادويي  سخن  هذا سحر يؤثر: اين«گفت: 

  را از غير خود نقل  محمد آن  آه»  است  شده
  شد.  نازل  آيه  اين  آند! پس مي

   

  ) ١٢(وَجَعَلْتُ لهَُ مَالًا مَمْدُودًا 
زيرا » او بخشيدم  به  فراوان  و مالي«
  بود.  ثروتمند مشهوري  مغيره  يدبنول

   

  ) ١٣(وَبنَيِنَ شُھُودًا 
  به  يعني: فرزنداني »حاضرشده  و فرزنداني«

  حاضرند، نه  در مكه  همراهش  آه  او بخشيدم



  شدن پراآنده   به  نيازي  آنند و نه مي  مسافرت
  و روزي  رزق  وجوي جست در سرزمينها براي 

  فراوان  پدرشان  مال  آه  جهت  دارند، از آن
  دار اين عهده  و خادمانشان  غلامان بود پس 

و   از نعمت  مسافرتها بودند و وليد هميشه
برخوردار بود.   وجود و حضور پسرانش لذت 
  آه  فرزند داشت  آه: او جمعا سيزده  است  نقل
  نامهاي  به  از آنان  تن  پسر بودند و سه  همه

  آوردند. يمان ا   خالد، عمار و هاشم

   

  ) ١٤(وَمَھَّدْتُ لهَُ تمَْھِيدًا 
  يعني: به »دادني وسعت  دادم  وسعت  و برايش«

در   عمر، رياست  ، طول مادي  او در زندگي
  و امكان  خوش  و نفوذ و اعتبار، عيشي  قريش

  ؛ تا بدانجا آه بسيار عطا آردم  و ميداني
  قبل  (وحيد) قريش  و دردانه  او را ريحانه

و   رياست  بودند. يعني: او در استحقاق  داده
  . است  ويكدانه ، يك آنان  و پيشوايي  رهبري

   

  ) ١٥(ثمَُّ يطَْمَعُ أنَْ أزَِيدَ 
و   بر مال »بيفزايم  دارد آه  طمع  باز هم«

شكر اين   آه  او در حالي  و امكانات  جاه
  و انجام  اسلام  همانا پذيرش  ها را آه نعمت 

  . است  جا نياورده ، به است  آن  تكاليف  نداد
   

  ) ١٦(كَلاَّ إنَِّهُ كَانَ لِآيَاَتنِاَ عَنيِدًا 

ها را بر  نعمت  يعني: هرگز اين »حاشا و آلا«
ما   آيات  زيرا او به«  افزايم او نمي
  ما است  آيات  يعني: او دشمن »است  ستيزنده



ود فر ص بر پيامبر خويش  آه  آيات  اين  و به
  باشد. ، آافر مي ايم آورده

   

  )١٧(سَأرُْھِقهُُ صَعُودًا 
 »دهم  بر او تكليف  سنگين  مشقتي  زودا آه«

و   سخت او را درگير عذاب   زودي يعني: به
نباشد.   در آن  راحتي  هيچ  آه  آنم مي  سنگيني

  چيز سنگيني  برانسان  آه  است  ارهاق: آن
  وي  توان در  آن  برداشت  شود آه  تحميل

  است  در دوزخ  آوهي» صعود«قولي:  نباشد. به
  صعود آوهي«است:  آمده  شريف  در حديث  آه چنان

بر   بالا رفتن  او به  آه  است  در دوزخ  از آتش
خود را بر   دست  چون شود پس مي  ساخته  مكلف  آن
  دست  شود و چون مي  ذوب  گذارد، دستش مي  آن

خود   حال  به  دستشدارد،  خود را برمي
گذارد،  مي  را بر آن  پايش  گردد و چون برمي

دارد،  را برمي  آن  شود اما وقتي مي  ذوب پايش 
  ».گردد خود بازمي  حال  به

   

رَ  رَ وَقدََّ    )١٨(إنَِّهُ فكََّ

يعني:  »نمود  آرد و بررسي  او تأمل  هرآينه«
 صو محمد   قرآن  درباره  مغيره وليدبن

آرد تا   و سنجش  و نزد خود بررسيانديشيد 
  را آماده ص  حضرت آن   درباره  سخنش  سرانجام
او را   سبحان  خداي  بگويد. پس  چه  آرد آه

  آرد و فرمود: نكوهيد و مذمت 

   

رَ    ) ١٩(فقَتُلَِ كَيْفَ قدََّ
  بر وي  و عذاب  يعني: لعنت »باد  آشته  پس«

  به و  يعني: چگونه »سگاليد  چگونه«باد 



آرد و   و سنجش  را بررسي  سخنش  حال  آدامين
  از وي  قريش  آه باطلي  سوي به  چگونه

  برد.  خواستند، راه مي

   

رَ    ) ٢٠(ثمَُّ قتُلَِ كَيْفَ قدََّ
تكرار  »سگاليد  بر او باد، چگونه  باز مرگ«

  امر دلالت  بر اين » ثم«.  است  مبالغه  براي
بيشتر و   در بار دوم  بر وي  نفرين  آند آه مي

بزرگ   براي  تعابير همه  . اين مؤآدتر است
  عذاب  براي  و سزاوار بودنش  وي  جرم  نمودن 

  . است  مضاعف
   

  ) ٢١(ثمَُّ نظََرَ 
را   چيز قرآن  آدامين  به  آه »باز درنگريست«

بزند،   طعن آن   در حقانيت  آند و چگونه  دفع
  . ستدرنگري  قومش  هاي يا در چهره

   

  ) ٢٢(ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ 
  نيافت  چيزي  چرا آه »آرد  رو ترش  گاه و آن«

  درهم  و چهره«بزند   طعن  را با آن  تا قرآن
  و دگرگون  آشيده  درهم  اش يعني: چهره »آشيد
  . است  تر از ترشرويي سخت» : بسر«شد. 

   

  ) ٢٣(ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ 
و تكبر «  و ايمان  از حق »نيدگردا  باز پشت«

  . قرآن حقانيت   به  نهادن  از گردن »آرد
   

  ) ٢٤(فقَاَلَ إنِْ ھَذَا إلِاَّ سِحْرٌ يؤُْثرَُ 



 »نيست  فراگرفته  جز جادويي  گفت: اين  پس«
محمد   آه  نيست جز جادويي   قرآن  يعني: اين

  . البته است  آرده  نقل  را از ديگران  آن
  است  آن  ، خود دليل شيوه بدين   وي  العمل عكس
درگير   قرآن  او در ابراز نظر پيرامون  آه

  رسول  خويش  در دل  بود چرا آه  دروني  تناقض
ايشان   حقانيت  آرد و به مي  را تصديق صخدا 

عناد،   از روي  ولي  داشت  اندروني  قناعت 
و   آرد تا زعامت را انكار مي  ايشان  صداقت
محفوظ بماند، از   قريش  در ميان  وي  رياست
  گفت:  جهت  اين

   

  )٢٥(إنِْ ھَذَا إلِاَّ قوَْلُ الْبشََرِ 
  سخن  يعني: قرآن »نيست  جز گفتار آدمي  اين«

امر   اين  . بيانخداوند  آلام  نه  بشر است
را فقط   سخن  اين  مغيره  وليدبن  آه  گذشت
  به  آه  ، بعد از آن گفت  قومش  ارضاي  براي
  و رونق  و شكوه  شيريني  قرآن  آه  حقيقت  اين

  آرد.  دارد، اعتراف  مانندي و بي  مخصوص

   

  ) ٢٦(سَأصُْليِهِ سَقرََ 
سقر: از  »درآوريم  سقرش  به  زودا آه«

  . است  دوزخ  نامهاي
   

احَةٌ لِ ) ٢٨(لَا تبُْقيِ وَلَا تذََرُ ) ٢٧(وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقرَُ    ) ٢٩(لْبشََرِ لوََّ
  براي  آيه  اين »سقر چيست  آه  داني  و تو چه«

  باقي نه «  است  دوزخ  شأن  نمودن بزرگ 
را   آسي  نه  دوزخ »آند رها مي  گذارد، نه مي
گذارد زيرا  مي شود، باقي   افگنده  در آن  آه

او   سوزاند و نه را مي  و عروقش  و پوست  گوشت



و   گوشت  آن  آند بلكه  آند تا هلاآش را رها مي
گردد تا مجددا  برمي  وي  تن  به  دوباره  پوست
  براي  است  آشكارشونده«را از نو بچشد   عذاب
  دورودرازي از مسافتهاي   يعني: دوزخ »بشر

  از بس  آه طوري به  آنهاست  ديدگان  در معرض
را آشكارا   ، آن است و هولناك   بزرگ
،  معني  اين  آه  ستذآر ا  بينند. شايان مي

ديگر:   قولي . به است  بيشتر مفسران  برگزيده
احَةٌ للِْبشََرِ ( تغيير   دوزخ  آه  است  معني  بدين )لوََّ

  چرا آه  است  سياهي  پوستها به  رنگ دهنده 
سوزاند و سياه  را مي  دوزخيان  هاي پوست

  گرداند. مي 

   

  ) ٣٠(عَليَْھَا تسِْعَةَ عَشَرَ 
  يعني: بر دوزخ »است  نگهبان  نوزده  بر آن«

  اند آه گمارده  از فرشتگان  آس  نوزده
  اين«گويد:  مي  باشند. ثعلبي مي  آن  نگهبانان
  فرشته  يك زيرا وقتي   انكار نيست  امر محل

  هيچ  آند پس  را قبض  خلايق  تمام  ارواح
  بر عذاب  فرشته نوزده   ندارد آه  استبعادي

قولي: مراد  به». باشند  موآل  خلايقاز   بعضي
  . قرطبي است  فرشتگان  از اصناف  صنف  نوزده

اين   آه  است  اين  شاءالله صحيح ان«گويد:  مي
  فرشتگان  رؤسا و سرگروههاي  آس  نوزده 

اند اما شمار تمام  بر امر عذاب  برگمارده
تصوير   به  اي و لفظ بشري  عبارت  آنها را هيچ

  خداوند متعال  آه تواند چنان مين  آشيده
  لشكريان: «)وَمَا يعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ ھُوَ ( فرمايد: مي

ديگر   را جز خود او آسي  پروردگارت
عبدالله   روايت  به  شريف  در حديث» داند نمي
فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است آمده مسعود بن



زماما   ألف  يومئذ لها سبعون  بجهنم  يؤتي«
  : در آنيجرونها  ملك  ألف  سبعون  زمام  آل  مع

  آن  براي  آه  شود در حالي مي  آورده  روز جهنم
  هر مهاري  همراه ، به هفتاد هزار مهار است

  ».آشند را مي  آن  اند آه هفتاد هزار فرشته

  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  از اصحاب د از مردي از يهو  اند: گروهي آرده
  سؤال  جهنم  نگهبانان  درباره صخدا   رسول

  آمد و اين صخدا   او نزد رسول  آردند پس
در   . هم گذاشت  در ميان  را با ايشان  سؤال
  شد.  نازل  آيه  اين  ساعت  آن

   

تھَُ  مْ إلِاَّ فِتْنةًَ للَِّذِينَ كَفرَُوا وَمَا جَعَلْناَ أصَْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائكَِةً وَمَا جَعَلْناَ عِدَّ
ليِسَْتيَْقنَِ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمََنوُا إيِمَاناً وَلَا يرَْتاَبَ الَّذِينَ أوُتوُا 

ُ الْكِتاَبَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَليِقَوُلَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالْكَافرُِونَ مَاذَا أَ  رَادَ اللهَّ
ُ مَنْ يشََاءُ وَيھَْدِي مَنْ يشََاءُ وَمَا يعَْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إلِاَّ  بھَِذَا مَثلًَا كَذَلكَِ يضُِلُّ اللهَّ

  )٣١(ھُوَ وَمَا ھِيَ إلِاَّ ذِكْرَى للِْبشََرِ 
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
شد،  نازل  )عَشَرَ  عَليَْھَا تسِْعَةَ (  آيه  اند: چون گفته

  تن  از نوزد ده  گفت: آيا محمد بيش  ابوجهل
آيا هر صد مرد از شما   ياور ندارد؟ پس
از آنها را بگيرند   يكي  عاجز از آنند آه

  نازل  آيه  اين شوند؟ پس   خارج  از دوزخ  سپس
از   است: مردي آمده   ديگري  گرديد. در روايت

  آه  جمحي  آلده ابوالأشد بن  نام  به  قريش
  گروه  گفت: اي ١بود  بسيار نيرومند و پهلوان

                                                 
گاو   پوست  بر روي  نيرومند بود آه  چنان  پندار آنان  او به ١

سازند   خارج  آشيدند تا از زير پايش را مي  آن  تن  ايستاد و ده مي
شد.  نمي  آورده  بيرون  از زير پايششد و  مي  پاره پاره  اما پوست

با   گرفتن آشتي  را به صخدا   رسول  او بود آه هم«گويد:  مي  سهيلي
  تو ايمان  ، به تو گشتم  مغلوب  خود فراخواند و گفت: اگر در آشتي

  ساختند ولي  مغلوب  بارها او را در آشتي صخدا   و رسول  آورم مي



  هراس  شما را به  فرشته  تن  ! نوزده قريش
  شما با شانه  از جاي  نيفگنند زيرا من

  تن  نه  چپم  و با شانه  از آنان  تن  ده  راستم
  گرديد:  نازل  . پس آنم مي  را دفع  از آنان

  جز از فرشتگانرا   دوزخ  و ما نگهبانان«
و توان   تاب  آسي چه  پس» ايم نگماشته

  آسي را دارد و چه  با فرشتگان  رويارويي 
گرداند در   خويش  را مغلوب  تواند ايشان مي

  خداي  خلق  ترين برپادارنده  ايشان  آه  حالي
  آنها براي ترين  او، خشمگين  حق  براي  عزوجل

و   در قوت  لقخ  ترين و قوي  او و نيرومندترين
را جز   و ما شمار ايشان«هستند؟   هجوم
يعني:  »ايم نگردانيده  آافران  براي  اي فتنه

  براي  وامتحاني  را آزمايش  شمار نوزده
را   و آنها گفتند آنچه  ايم گردانيده  آافران

  شود و خشم  دوچندان گفتند تا عذابشان   آه
  هلتا ا«گردد و   افزون  بر آنان خداوند
  يعني: تا يهود و نصاري »آنند يقين   آتاب
  جهت  آنند بدان  حاصل  يقين  قرآن  حقانيت  به
  در مورد شمار نگهبانان  قرآن  بيان  آه

  آامل  موافقت  آنان  منزله  ، با آتب دوزخ
خود   در ايمان  ايمان  اهل«تا » و«دارد 

با   آتاب  اهل  موافقت  آه  گاه آن »بيفزايند
و   آتاب  و تا اهل«بينند  ود را ميخ

زيرا   قرآن  در حقانيت »نكنند  شك  مسلمانان
.  است  ، حق هست  در قرآن  هر چه بينند آه  مي

شمار نگهبانان   امر آه  نكنند در اين  يا شك
در   آه  و تا آساني«  است  تن  نوزده  دوزخ 

مراد  »بگويند  است«  نفاق »بيماري  دلهايشان

                                                                                                                                                 
  نيز آشتي»  رآانه«با  صخدا   رسول آه   است  نياورد. نقل  ايمان

 گرفتند.



در   و نفاق  و شبهه  ، وجود شك مارياز بي
از  »آافران«تابگويند  »و«  آنهاست  دلهاي
  مثل  خدا از اين«آه:   و غيرآنان  مكه  مردم
يعني:  »؟ است آرده  را اراده  چيزي  چه  آوردن

در   انگيز آه شمار تعجب  اين  خداوند از بيان
  چيزي  ، چه است  مثل  خود همچون  و غرابت  دوري

را  فرشتگان   ؟ چرا آن است  داشته  ا ارادهر
  ؟ حق تن  مثلا بيست  گردانيد نه  تن  نوزده
  فرمود:  در رد شبهاتشان  تعالي

  را خواهد گمراه  خداوند هر آه  سان  بدين«
 »آند مي را خواهد هدايت   آند و هر آه مي

  سازي از گمراه  آه  مانند آنچه  يعني: به
  باورمندان نمودن   و هدايتشمار   اين  منكران

و   را گمراه  آافران  عزوجل  ذآر شد؛ خداي  آن
  معني  آند. البته مي را هدايت   مؤمنان
  اين  تعالي  حق  نمودن  و هدايت  سازي گمراه
و   را بر گمراهي  دوگروه  او اين  آه  نيست
  امر منافي  سازد زيرا اين مجبور مي  هدايت

در   حكمت  . همچنين است  تعالي  حق  با عدل
  تكليف  آورنده  ايجاب  آه  احكام  مشروعيت

،  آند بنابراين ، اجبار را اقتضا نمي است
و در   تكليف  در انجام  و اختيار مكلف  اراده

دارد و   اساسي  ، نقش و ثواب  عقاب  استحقاق
  . پس در آارنيست  اجباري خداوند  از سوي

او   اراده  بر اساس چيز  همه  امر آه  اين
  او نيست  رضاي معني   شود لزوما به مي  واقع

  را مخالفت  امر پروردگارش  لذا اگر بنده
  بيرون  اوست  مورد رضاي  آرد، از آنچه

  . وي  مشيت  از دايره  ، نه گرديده
  دليل )وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمََنوُا إيِمَاناً(عزوجل:   خداي  فرموده
شود،  و زياد مي  آم ايمان   آه  است  بر آن



شود با  مي  و آم  شود با طاعت زياد مي  يعني
  و آساني  اآثر علماء است  رأي و اين   معصيت

  ـ آه : ابوحنيفه  از علما ـ مانند امام
  و نقصان  زيادت  قبول  ايمان  گويند: حقيقت مي

و آثار   را بر ثمرات  آريمه  آند، آيه را نمي
  و شماره«آنند  مي  حمل  ايمان  و لوازم
 »داند را جز خود او نمي  پروردگارت  لشكريان
بر تعداد   افزودن  بسيارند پس  آه  از بس
او در   ولي  دشوار نيست  بر وي  تن نورده

شما   دارد آه  اي ويژه  تعداد حكمت  اين تعيين 
  دوزخ  هرچند نگهبانان  دانيد پس را نمي  آن

  و لشكريان  همكاران  ما ايشانتنند ا  نوزده
را جز   شمارشان  در اختيار دارند آه  عظيمي
  داند. در حديث نمي  ديگري  آس  سبحان  خداي
  لها أن  السماء وحق  أطت«است:   آمده  شريف

  إلا وملك  أربع أصابع  تئط، ما فيها موضع
درآمد   ناله  به  آسمان ساجدا:  الله  جبهته  واضع

  آند زيرا جاي  ناله  آه  است  آنو سزاوار 
  اي فرشته  آه مگر اين  نيست  در آن  چهار انگشت

  به  در آن  عزوجل  خداي  خود را براي  پيشاني
  براي  جز پندي  و اين«».  است  نهاده  سجده

از شمار   آه  و آنچه  يعني: دوزخ »بشر نيست
  اي ذآر شد، جز پند و موعظه  آن  نگهبانان

را   تعالي  حق قدرت   تا آمال  بشر نيست  براي
همكار و مددآار   بدانند لذا او هرگز به

  .  نيست  محتاج

   

  ) ٣٢(كَلاَّ وَالْقمََرِ 
(سقر)   بر وجود دوزخ  خداوند متعال  گاه آن

  آه »نيست  چنين«فرمايد:  و مي  سوگند خورده



  داراي  آه »ماه  سوگند به«گويند  مي  منكران
  ؛ است  عظيم  منافع  همه  آن

   

  ) ٣٣(وَاللَّيْلِ إذِْ أدَْبرََ 
و  »برگرداند  پشت  ، چون شب  و سوگند به«

  آيد؛  آن  دنبال برود و روز به

   

بْحِ إذَِا أسَْفرََ    ) ٣٤(وَالصُّ
  و از افق »شود  روشن  چون  صبح  و سوگند به«

  پديدار گردد؛

   

حْدَى الْكُبرَِ    )٣٥(إنَِّھَا لَإِ
يعني: سقر  »از سترگهاست  يكي  آن  آينههر«

  . حسن است  و سخت  بسيار بزرگ  از بلاهاي  يكي
  تعالي  حق  خدا سوگند آه  به«گويد:  مي  بصري
نداده   بيم  بزرگتر از دوزخ  بلايي را به  خلايق

  يعني: تكذيب» إنها»  قولي به ». است 
  بسيار بزرگ  از بلاهاي  را يكيصمحمد  آنان

  دهنده بيم  است: فرستادن  اين  . يا معني ستا
رويدادها در   از بزرگترين  بشر، يكي  سوي  به

  . است  هستي
   

  ) ٣٦(نذَِيرًا للِْبشََرِ 
،  دهنده مراد از بيم »بشر را  است  دهنده بيم«

بشر و   دهنده بيم  قولي: قرآن . به است  دوزخ
  نمتضم  رو آه ؛ از آن است  آن  هشداردهنده

  باشد. و وعيد مي  وعده

   

رَ  مَ أوَْ يتَأَخََّ   ) ٣٧(لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يتَقَدََّ



؛  است  و هشداردهنده  دهنده بيم  ! قرآن آري
 »جويد  بخواهد پيشي  از شما را آه  هر آه«
يا باز «  بهشت  سوي  و خير يا به  حق  سوي به

از  و خير و حق   آفر از راه  سبب  به »ايستد
  . بهشت  جاده

   

  ) ٣٨(كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِينةٌَ 
يعني: هر  »است  در گرو آردار خويش  هر آس«
و   مورد مؤاخذه و آردار خويش   از عمل  آس

در   عزوجل  و نزد خداي  قرار گرفته  بازپرسي
  يا خويشتن  ، آه است  گرو آار و آردار خويش

  افگند. مي  لاآتدهد و يا در ه مي  را نجات

   

  ) ٣٩(إلِاَّ أصَْحَابَ الْيمَِينِ 
  آه  يعني: مگر مؤمنان »يمين  مگر اصحاب«

  خود نيستند بلكه  گناهان  در گروه  ايشان
اند، از  داده  انجام  آه  نيكي  اعمال  وسيله به

  شوند و نجات رها مي  گرو و بازداشت
  يابند. مي

   

  ) ٤٠(فيِ جَنَّاتٍ يتَسََاءَلوُنَ 
در   يعني: مؤمنان »هستند  در بوستانهايي«

يعني:  »آنند مي همپرسي «هستند   بوستانهايي
آنند، يا  مي  پرسي  و احوال  از همديگر حال

  پرسند: مي

   

  ) ٤١(عَنِ الْمُجْرِمِينَ 
  ديگر راجع از يك  يعني: مؤمنان »از مجرمان«
پرسند، يا از خود  مي  گنهكاران  احوال  به



  آنان  به  خطاب  آه پرسند در حالي مي  ارانآ گنه
  گويند: مي

   

وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ ) ٤٣(قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) ٤٢(مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقرََ 

  )٤٥(وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِينَ ) ٤٤(الْمِسْكِينَ 
گويند:  درآورد؟ مي  چيز شما را در دوزخ  چه«

را هم   و بينوايان  نبوديم  ازگزاراناز نم
  درايان و با هرزه  آرديم نمي  اطعام 

در   باطل  يعني: با اهل »آرديم مي  درايي هرزه
  به  گمراهي  و هرگاه  آميختيم در مي  باطلشان
  با اوگمراه  شد، ما هم مي  آشيده  گمراهي

در «گويد:  مي  آن  زيد در معني . ابن شديم مي
  درايان و هرزه با فروروندگانص آار محمد

،  گفتيم: محمد دروغگوست و مي  رفتيم فرومي
  ...». ، شاعر است ، جادوگر است است  ديوانه

   

ينِ  بُ بيِوَْمِ الدِّ   ) ٤٦(وَكُنَّا نكَُذِّ
و جزا را   يعني: روز حساب »و روز جزا را«

  اين  پس »شمرديم مي  دروغ«  است  روز قيامت  آه
دنيا   در زندگي  بود آه  چهار عامل

  دوزخ  گريبانگير ما گرديد و ما را به
  آشانيد.

  
  )٤٧(حَتَّى أتَاَناَ الْيقَيِنُ 

مراد از  »آمد  سراغمان  به  يقين  آه  تا آن«
  . است  يقين: مرگ

   

  ) ٤٨(فمََا تنَْفعَُھُمْ شَفاَعَةُ الشَّافعِِينَ 



 سود  گران شفاعت  را شفاعت  آنان«حالا  »پس«
و   فرشتگان شفاعت   آه يعني: چنان »ندهد

  و شايستگان  صالحان  به  و نيكان  پيامبران
  دهد زيرا اين سود نمي  آنان  دهد، به سود مي
  . آافران  نه  است  مؤمنان  براي  شفاعت
  مؤمنان  براي  شفاعت  ثبوت  دليل  آيه  اين
  باشد. مي

   

  ) ٤٩(رِضِينَ فمََا لھَُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْ 
از اندرز   را آه  آنان  است  شده  چه  پس«

  است  شده  را چه  يعني: آافران» رويگردانند
  و موعظه  بر پند بزرگ  مشتمل  از قرآن  آه

  گردانند؟ روي  عظيم

وَمَا (در آيه:   آه  است  آن  دهنده  نشان  آيه  اين
حْدَى الْكُبرَِ إنَِّھَ ( و آيه: )ھِيَ إلِاَّ ذِكْرَى للِْبشََرِ  نذَِيرًا للِْبشََرِ  )٣٥(ا لَإِ

ترجيحا » نذير«و »  ذآري«نيز مراد از  ))٣٦(
  . است قرآن 

   

  ) ٥٠(كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفرَِةٌ 
يعني: مانند  »اند آرده رم  خراني  آنان  گويي«

  ؛ و گريزان  رمان  هستند سخت  خراني
   

تْ مِنْ قسَْوَرَةٍ    ) ٥١(فرََّ
تير   آنها را به  آه »از تيراندازان  آه«

قولي: قسوره  به »باشند  گريخته«اند  بسته
  وحشي  خران  چون«گويد:  مي  عباس . ابن شير است 

  اند اين گريزند همچنين شير را ببينند، مي
را ببينند،  صمحمد   حضرت  چون  آه  مشرك  گروه

  نآنا  تشبيه  اين  پس». گريزند مي از ايشان 



  و اعلام  و تحقير نموده  تقبيح  سختي  را به
  اند. ابله  سخت  قومي  آنان  داردآه مي

   

  ) ٥٢(بلَْ يرُِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أنَْ يؤُْتىَ صُحُفاً مُنشََّرَةً 
او   به  خواهد آه مي  از آنان  هر آدام  بلكه«

و  و بر او آتاب  »شود  داده  سرگشاده  اي نامه
  نازل صبر محمد   آه شود چنان  نازل  اي هصحيف
  شد.

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
گفتند:  صمحمد  حضرت  به  اند: آفار قريش گفته

سر   ، بالاي خيزيم برمي  از خواب  آه  بايد صبح
 خدا  ازجانب  اي گشاده  از ما نامه  هر يك

  رسولتو   آه  مضمون  باشد بر اين  قرار داشته
  . هستي  وي

   

  ) ٥٣(كَلاَّ بلَْ لَا يخََافوُنَ الْآخَِرَةَ 

  هرگز چنين خداوند  ! سنت نه »آلا و حاشا«
  از آخرت  آنان آه   است  اين  حق«  بلكه  نيست
  از دوزخ  زيرا اگر آنان »ترسند نمي
را پيشنهاد   معجزاتي  ترسيدند، چنين مي

  آردند. نمي

   

  ) ٥٤(كِرَةٌ كَلاَّ إنَِّهُ تذَْ 

پندارند  مي  آنان  آه  نيست  چنان »آلا و حاشا«
  آامل »است  پندي قرآن   آه  است  اين  حق«  بلكه

  . و روشن
   

  )٥٥(فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ 



  و از آن »را بخواند  خواهد، آن  هر آه  پس«
گيرد و هر  مي  پند را از آن  پند گيرد، اين

  گرداند، منافع  يشخو  العين  را نصب  آن  آه
  گردد. برمي  خودش  آار به  اين

   

ُ ھُوَ أھَْلُ التَّقْوَى وَأھَْلُ الْمَغْفرَِةِ    )٥٦(وَمَا يذَْكُرُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ
 »خدا بخواهد  آه و پند نگيرند جز آن«

  مشيت به   آار موآول  را؛ پس  هدايت  برايشان
  يعني: حق »تقوي  اهل  اوست«  است  تعالي  حق

از او   متقيان  آه  است  سزاوار آن  تعالي
  طاعاتش  به  و عمل  معاصي  بپرهيزند؛ با ترك

سزاوار   يعني: اوست »مغفرت  اهل  و اوست«
را   گناهانشان  با تقوي  مؤمنان  براي  آه آن

  توبه  آه  است  بيامرزد و نيز سزاوار آن
را   شانرا بپذيرد و گناهان  آاران توبه

در  صخدا   رسول  آه  ذآراست  بيامرزد. شايان
را   آن  انس بن مالك  آه  ذيل  شريف  حديث

تفسير   را چنين  آيه  ، اين است  آرده روايت
  قدرته  جلت  ربكم  لكم  يقول«اند:  نموده
  معي  فلا يجعل  أتقي  أن  ؛ أنا أهل  وعظمته

الها   يمع  يجعل  أن  اتقي ، ومن  غيري  إله
  قدرت  : پروردگار شما آهفأنا أغفر له  غيري

،  است  و باشكوه  سترگ  بس  وي  و عظمت
  از من  آه  هستم  سزاوار آن  فرمايد: من مي

با من   غير از من  پروا شود و لذا خدايي
  از اين  هر آس  نشود. پس  معبود قرار داده 

 قرار دهد،  غير از من  خدايي  با من  امر آه
  ». آمرزم قطعا بر او مي  پرهيز آرد من



 ﴾قيامت   سوره ﴿
  ) آيه است.۴٠(  و داراي  است  مکی

   

»  قيامت»  سبب  بدين  سوره  : اينتسميه  وجه
  قيامت به  با سوگند الهي  آه  شده  ناميده

  نموده  را بزرگ  آن  تا شأن  است  آغاز گرديده
تأآيد   آن  و رد بر منكران  حتمي  و بر وقوع

  باشد.  گذاشته

   

  ) ١(لَا أقُْسِمُ بيِوَْمِ الْقيِاَمَةِ 

 )لَا أقُْسِمُ (در » لا« »روز قيامت  به  خورم سوگند مي«
  بعد زايد است در آيه   و هم  آيه  در اين  هم

  تأآيد قسم  را براي» لا»  آلمه  و اعراب
  منتفي  عليه آنند زيرا اگر مقسم مي  اضافه

  براي  از قسم  قبل» لا»  آلمه  باشد، آوردن
  به«است:   اين  معني  پس جايز است   تأآيد نفي

  است  محذوف  قسم  جواب».  خورم تأآيد سوگند مي
آند، يعني:  مي  دلالت  بر آن  مابعد آن آه 

  قسم البته ». شويد مي  يقينا برانگيخته«
و   تعظيم  براي  روز قيامت  به خداوند  خوردن
باشد و قطعا او  مي  آن  شأن  تفخيم
  هر چيز از مخلوقاتش  به  آه  اختيار است صاحب
  خواهد، سوگند بخورد. مي  آه

   

امَةِ    ) ٢(وَلَا أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ
  يعني: به »لوامه  نفس  به  خورم و سوگند مي«

  و تقصيرش خود را بر آوتاهي   صاحب  آه  نفسي
  مؤمن  ، نفس لوامه  نفس  آند و اين مي  ملامت
  فوت  از وي  آه  خيري  را بر اعمال  وي  آه  است



خود را بر   گرداند لذا مؤمن مي  نادم  شده
  بر انجام  آه آند چنان مي شر ملامت   ارتكاب

  چرا از آن  آند آه مي  خير نيز خود را ملامت
گويد:  مي  بصري  . حسن است  نداده بيشتر انجام 

را جز   مؤمن  من  آه  عزوجل  خداي  بهسوگند «
  ؛ او بر خود نهيب يابم نمي  خويش  ملامتگر نفس

  سخن  ـ مثلا ـ چرا آن  گويد: من زند و مي مي
از   بود؟ قصدم  چه  از آن  و نيتم  را گفتم

  حديث  بود؟ از اين چه   آس  با فلان  غذا خوردن
  دفيه  ، چه داشتم  خويش  با خويشتن  آه  نفسي
رود و جلو  ؟... اما فاجر جلو مي داشتم

  را سرزنش  نفسش  گاه رود... و هيچ مي
  از اهل  آس  هيچ«است:   اوگفته  هم». آند نمي

در روز   آه مگر اين  نيست  آسمانها و زمين
  ».آند مي  خود را ملامت  نفس قيامت 

آثير گفته  ابن  آه ـ چنان  خلاصه: از ظاهر آيه
  نفسي  لوامه آيد آه: نفس  برمي  نـ چني  است 

خود را بر خير و شر هر دو   صاحب  آه  است
  . اما مقاتل گذشت  آه معنايي  آند، به مي  ملامت
در   آه  آافر است  نفس  لوامه  نفس«گويد:  مي

  خداي  حق  در ايفاي  خود را بر آوتاهي  آخرت
  ».خورد مي  حسرت  آند و بر آن مي  ملامت  عزوجل

   

نْسَانُ ألََّنْ نجَْمَعَ عِظاَمَهُ    ) ٣(أيَحَْسَبُ الْإِ
  هرگز استخوانهاي  پندارد آه مي  آيا انسان«

پوسيد و  آه  بعد از آن »آوريم او را گرد نمي
او را   پندارد آه گرديد؟ و آيا مي  پراآنده

؟  آفرينيم جديد نمي  آفرينشي  ديگر بار به
زيرا ما   باطل  است  پنداري  قطعا اين
.  آوريم او را گرد مي  پوسيده  استخوانهاي

  و نفس  روز قيامت  به خداوند  سان بدين



  استخوانهاي  خورد آه هر دو سوگند مي  لوامه
را گرد خواهد آورد   انسان  پاشيده درهم
خواهد آرد تا او   را زنده هر انساني  گاه آن

او   به  و سپس  قرار داده  را مورد محاسبه
  بدهد. مناسبي   ايجز

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
گفت:  صخدا  رسول  به  ربيعه بن اند: عدي گفته
  بگو آه  از روز قيامت  من  محمد! به  اي
امر   حقيقت صخدا   دهد؟ رسول مي  روي  وقت چه

او گفت:   باز گفتند. سپس  وي  را به  قيامت
،  ببينم  سر هم  چشم روز را به اگر اين   حتي

  ايمان  آن  و به  آنم نمي  تو را تصديق
  اين ، عجبا! آيا خداوند آورم نمي

آنها گرد   از پوسيدن  استخوانها را پس
  گرديد.  نازل  آريمه آيه   آورد؟! پس مي

   

يَ بنَاَنهَُ    )٤(بلَىَ قاَدِرِينَ عَلىَ أنَْ نسَُوِّ
امر   بر اين  آه  است  چنان  يعني: نه »آري«

تمام   با توانايي  بلكه  توانا نباشيم
  آوريم را گرد مي  انسان  پوسيده  استخوانهاي 

  بر اين  تواناييم«فراتر:   هم  از اين  و حتي
شتر   مانند سم »او را  سرانگشتهاي  آه
و باز   گرفتن  تا قادر به »هموار آنيم«

  اين  نباشد اما ما با بخشيدن  چيزي  دادن
بر   مشتمل  آه  و لطيف  و نرم  آوچك  انگشتان
و   و نرم  ظريف  ، ناخنها، عروق مفاصل

هستند، بر او منت   باريك  استخوانهاي
بر   است: تواناييم  اين  . يا معني نهاديم 

و تفاوتي   نقصان  هيچ را بي  انگشتانش  آه  اين
استوار   است  در دنيا بوده  طور آه  همان 

  است  تنبيهي  اين  . پس يمو باز آفرين  آنيم



خطوط   امر آه  بر اين  تعالي  حق  از سوي
با خطوط سر انگشتان   هر انساني  سرانگشتان

  دارد.  ديگر اختلاف  غير او از انسانهاي 

زيرا بر   است  آريم  قرآن  از معجزات  آيه  اين
  توجه  انسان  اثر انگشت  آساي  شگفت  نقش
  بسياري  آوردن  ايمان  سبب  آيه  دهد. اين مي

در عصر   زيرا امروزه است   گرديده  از منكران
و   هويت  آه  است  گشته  روشن  حقيقت  اين  علم

خطوط   وسيله  به  انسان  و مستقل  مشخص شخصيت 
شود  مي بازشناخته   از ديگران  وي  سرانگشتان

صدا و   ، لحن قد انسان  گاهي  است  ممكن  پس
باشد   آاملا شبيه  با ديگران  وي  يلو شما  شكل
  ديگري  انسان  هيچ  اصلا به  آه  آنچه  ولي

او يا مهر   ندارد، خطوط سر انگشتان  شباهت
رو،   از همين  است  فرد وي  و منحصر به  خاص

  قضاياي  در بررسي  اثر انگشت  اهميت امروزه 
  قاطع  دليلي  عنوان  به  و حقوقي  جنايي
  شود. مي  آار گرفته به و  شناخته

   

نْسَانُ ليِفَْجُرَ أمََامَهُ    ) ٥(بلَْ يرُِيدُ الْإِ
  روي  پيش  آه  خواهد در زماني مي  انسان  بلكه«
خواهد  يعني: مي »و فجور آند  ، فسق است  وي

  آه  را در زماني  و فجور و بدآاري  تا فسق
  را مقدم  ،گناه رو دارد جلو انداخته  پيش

تأخير اندازد و او  را به  توبه نمايد و
درازا آشيد،  به   عمر وي  هر چه  خواهد آه مي
و   دهد لذا هرگز مرگ  وفجور ادامه فسق  به

انكار رستاخيز   آورد. پس ياد نمي را به  آخرت
  آيد: پديد مي  از دو شبهه



  آمدن  هم و به  اجتماع  ـ بعيد پنداشتن ١
و متلاشي   نشد اعضا و اجزاء بعد از پراآنده

  آنها.  شدن 

  آه و اين  قيدي و بي  گي ضابطه بي  به  ـ گرايش ٢
را   وي  ها و هوسهاي هوي  و مانعي  عامل  هيچ

  از روي  جهت  مهار نكند از اين
  وفجور، تسليم فسق به   و تمايل  افسارگسيختگي

گردد زيرا  و منكر معاد مي  شده  و هوس  هوي
  ضوابط و قيودي  ا بهاو ر آخرت   به  ايمان

  گرداند. پايبند مي

   

  )٦(يسَْألَُ أيََّانَ يوَْمُ الْقيِاَمَةِ 
استبعاد، استهزا و   از روي »پرسد مي«

  ؛»؟ است  وقت  چه  روزقيامت«استكبار: 
   

  ) ٧(فإَذَِا برَِقَ الْبصََرُ 
  از شدت »شود  خيره  چشم  آه  گاه آن  پس«

، يا در  مرگ  و تحير در سكرات  گي زده بهت
  رستاخيز؛  وحشت

   

  ) ٨(وَخَسَفَ الْقمََرُ 
  آن  يعني: نور و روشني »گردد  تيره  و ماه«

برنگردد  آن   و مجددا به  رفته  تماما از بين
  ؛ گشت برمي  آن  دنيا به  گرفتگي در ماه  آه چنان

   

  ) ٩(وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقمََرُ 
 »شوند آوردهديگر  فرايك  و خورشيد و ماه«

در   هر دو يكجا با هم  يعني: خورشيد و ماه
  تبديل  واحدي  آتله  يك  و به  شده  پيچانده



در آار  و روزي   ديگر شب  گردند، وآنگه
  نباشد؛

   

نْسَانُ يوَْمَئذٍِ أيَْنَ الْمَفرَُّ    ) ١٠(يقَوُلُ الْإِ
 »؟ گريزگاه  آجاست  بگويد آه  روز انسان  آن«

روز   هولناك هاي  صحنه  رزند آدمف  يعني: چون
  هنگام  آند، در آن  را مشاهده  قيامت

  سبحان  از نزد خداي  گريزگاه  گويد: آجاست مي
  . وي  و عذاب  و از حساب

   

  ) ١١(كَلاَّ لَا وَزَرَ 
  پناهي  هيچ«!  ! هرگز نه نه »حاشا و آلا«

و   و قلعه  آوه  روز هيچ  يعني: در آن »نيست
  و عذاب  شما را از حساب  آه  نيست  پناهگاهي

  دهد.  پناه  عزوجل  خداي

   

  ) ١٢(إلِىَ رَبِّكَ يوَْمَئذٍِ الْمُسْتقَرَُّ 
  و سرانجام  يعني: بازگشت» روز، مستقر  آن«

  .»پروردگار توست  سوي به«آار 
   

رَ  مَ وَأخََّ نْسَانُ يوَْمَئذٍِ بِمَا قدََّ   ) ١٣(ينُبََّأُ الْإِ
يا   فرستاده  پيش  از آنچه  انسان روز  در آن«

يعني:  »شود مي خبر داده   است داشته  بازپس
از نيكوآار و بدآار ـ در   ـ اعم  فرزند آدم

  آه  يا بدي  نيك  از عمل  اعمال  وزن  هنگام
از   آه  بد يا نيكي  ، يا از سنت فرستاده  پيش

  عمل  بدان  و بعد از مرگش  گذاشته جاي  خود به
و   شود. يا او از اول مي  ساخته  شود، آگاه مي

  شود، يا خبر داده مي  خود خبر داده  آخر عمل
و   ازمعصيت  فرستاده  پيش  آه  شود از آنچه مي



  شريف  . در حديث از طاعت  است  داشته  باز پس
  عمله  من  المؤمن مما يلحق   إن«است:   آمده

وولداً   ونشره  بعد موته: علما علمه  وحسناته
  أو مسجداً بناه  أو مصحفاً ورثه  صالحاً ترآه

  أو نهراً أجراه  بناه  السبيل  أو بيتاً لإبن
  وحياته  صحته  في  ماله  أخرجها من  أو صدقة

و   از عمل  گمان بي  :بعد موته  من  تلحقه
  وي  به  مؤمن بعد از مرگ   آه  هايي نيكي
را   آن  آه  از: علمي  است  پيوندد، عبارت مي

و فرزند   است و نشر نموده   داده  تعليم
، يا  است جا گذاشته  از خود به  آه  صالحي
  آه  ، يا مسجدي است  نهاده ارث  به  آه  مصحفي

  رهگذران  براي  آه  اي ، يا خانه است بنا آرده 
را   آن  آه  ، يا جويي است ساخته  مانده  در راه

  آه  اي ، يا صدقه است ساخته   و روان  حفر آرده
  بيرون  و حياتش  خود در سلامتي  را از مال  آن

  به  بعد ازمرگش  آه  اينهاست  پس  است آورده 
  به  شريف  در حديث  همچنين». پيوندد مي  وي

في   سن  من«است:  آمده  مسلم   صحيح  روايت
  عمل  أجرها وأجر من  له  آان  سنة حسنة  الإسلام 

ء  شي  أجورهم  من  ينقص  غير أن  ، من بها بعده
وزرها   عليه  آان  سيئة  سنة  الإسلام  في  سن  ومن

  من  ينقص  غير أن  ، من بها بعده  عمل  ووزر من
را  نيكي   سنت  در اسلام  : هر آسشيئا  أوزارهم
و مزد   عمل  مزد آن  وي  گذارد، براي  بنيان
عمل   بعد از او بدان  آه  است  آساني

  آم  چيزي  ايشان  از مزدهاي  آه آن اند، بي آرده 
را   بدي  سنت در اسلام   شود و هر آس  ساخته
  آساني  و گناه  آن  گذارد، بر او گناه  بنيان
اند، بي  آرده عمل   بعد از او بدان  آه  است

  ».شود  ساخته  آم  چيزي  از گناهانشان  آه  آن 



   

نْسَانُ عَلىَ    )١٤(نفَْسِهِ بصَِيرَةٌ بلَِ الْإِ
و  »خود بصير است  بر نفس  انسان  بلكه«

و   يا معصيت  يا آفر، طاعت  ايمان  حقيقت
  است  بوده  او بر آن  آه  يا انحرافي  استقامت
  است: بلكه اين   معني  قولي داند. به را مي

  او گواهند.  عليه  انسان  اعضا و اندامهاي

   

  ) ١٥(يرَهُ وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِ 
 »آورد  خود را در ميان  هرچند عذرهاي«

و از خود   آرده  يعني: هر چند عذرها پيشكش
  عذرآوريها به  آند، آن  بنمايد و دفاع  حجت
او   آند زيرا عليه نمي  سودي  هيچ  حالش

را   دروغينش  عذرهاي  شود آه مي  اقامه  شواهدي
د است: هرچن  اين سازد. يا معني  برملا مي

بتراشد   از خود عذرهايي  دفاع  براي  انسان
را   و خودش  بيناست  خويش اما او بر خويشتن 

  عذرهاي«گويد:  شناسد. مجاهد مي مي  خوب
آثير  ابن».  است  وي  از حجتهاي  ، عبارت انسان

  وي مجاهد و اصحاب   قول  صحيح«گويد:  مي
  ». است

   

كْ بِهِ لسَِانكََ لتِعَْ    ) ١٦(جَلَ بهِِ لَا تحَُرِّ
در   آه  نجنبان  وحي  بازخواني  را به  زبانت«

  سبب در بيان   مفسران »آني  شتاب  آار آن
  نزول  در هنگام صخدا   اند: رسول گفته  نزول
  آن  از خواندن  جبرئيل  آه از آن  پيش  وحي

بر   آه  و اشتياقي  خاطر حرص  شود، به  فارغ
  شتند، لبها و زباندا  قرآن  حفظ و نگهداري
  جنبانيدند، همان مي  تكرار آن  خود را براي



  خويش  شد. يعني: زبان  نازل آيه   اين  بود آه
  تكرار آردن  به  وحي  القاي  را در هنگام

مبادا   آه آن  را از بيم  تا آن نجنبان   قرآن
  . فراگيري  شتاب  برود، به  از خاطرت

   

  ) ١٧(وَقرُْآنَهَُ  إنَِّ عَليَْناَ جَمْعَهُ 
  بر عهده«  ات در سينه »آن  زيرا گردآوري«

  از خاطرت  از آن  چيزي  آه  بدان  پس »ماست
يعني: پايدار  »آن  و بازخواني«رود  نمي

  به  بر زبانت  آن  تكرار و خواندن  ساختن
  . ماست  و استوار نيز بر عهده  درست  وجهي

   

  ) ١٨(قرُْآنَهَُ  فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ 
  خواندن  يعني: چون »را بخوانيم  آن  چون  پس«

  تمام  جبرئيل  زبان  را بر تو به  قرآن
يعني:  »آن  پيروي  آن  از خواندن«؛  گردانيم

و سر تا پا   فراده  گوش  جبرئيل  خواندن  به
  . آن  او توجه  به

   

  )١٩(ثمَُّ إنَِّ عَليَْناَ بيَاَنهَُ 
يعني: تفسير  »ماست  برعهده  آن  نبيا  سپس«

بر   آن  مشكله مسائل   و بيان  و حرام  حلال
  را ـ آنچنان  معاني  و ما اين  ما است  عهده
  ـ به  ايم گردانيده  و مشروع  آرده  اراده  آه

از   پس صخدا   . لذا رسول آنيم مي  تو الهام
  جبرئيل  فرود آمدن  در هنگام آيات   اين  نزول
سپردند و  مي  او گوش  ، به وحي  رساندن  براي
  آيات  دغدغه ، بي رفت مي  از نزد ايشان چون 
ايشان   به  خداوند متعال  آه را ـ چنان  وحي

الله  ولي  خواندند. شاه بود ـ مي  داده  وعده 



  اين نزد بنده   آيه  معني«گويد:  مي  دهلوي
و   مصاحفدر   قرآن  آردن  جمع  آه: هرآينه  است

  عصرا بعد عصر بر ما وعده  آن  حفظ و قرائت
  و تفسير معاني  توضيح  و الله تعالي  است  لازم
» و مسلم  بخاري»  شيخين را بر دست   آن
 و در هر زماني  آرده  الله عنهما جمع رضي

  حافظ شوند و قرآن  داد آه  را توفيق  قاريان
  تجويد بخوانند و در هر زماني  را به
  سعي  در تفسير آن  داد آه  را توفيق  مفسران

بر   دليل»  ثم»  . آلمه١» نمايند ـ و الله اعلم
  . است  خطاب  از وقت  جواز تأخير بيان

  انسان  سابق  حال  بيان  قرآني  سياق  گاه آن
  آند: مي دنبال   چنين منكر رستاخيز را اين

   

  )٢٠(كَلاَّ بلَْ تحُِبُّونَ الْعَاجِلةََ 

  آه  است  اين  حق«!  ! هرگز نه نه »حاشا و آلا«
و  »داريد مي را دوست   دنيوي  زودياب  بهره
روز   تكذيب  شما را به  آه  است  عامل  همين
 صو پيامبر   و قرآن با وحي   و مخالفت  قيامت
زجر و   يعني  دارد. آلا: مفيد ردع وا مي
  پس.  است  از انكار آخرت  و بازداشتن  توبيخ
  نبايد به  آه  انسان  به  است  هشداري  آيه  اين

بر   است  شود و ترغيبي  زودگذر فريفته  دنياي
  . مندي و حوصله  ، تحمل ، تأمل شكيبايي

   

  ) ٢١(وَتذََرُونَ الْآخَِرَةَ 
  هاي با نعمت »را  آخرت«  آه  است  اين  حق »و«
آار   آن و براي  »گذاريد فرو مي«  آن

                                                 
  تفسير شريف  در اين :دهلوي  الله ولي  از شاه  را آه  عباراتي ١

 . است با ويراستاري   ، همراه ام آرده  نقل



  شما را از آارآردن  آه  آنچه  . پسآنيد نمي
و   دارد، همانا اهتمام باز مي  آخرت  براي

  . زودگذر دنياست  هاي نعمت  شما به  اشتياق
   

  ) ٢٢(وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ 
زيبا،  »و خرم  تازه  هايي روز چهره  در آن«

  . »است«  و روشن  باصفا، شاداب
   

  ) ٢٣(إلِىَ رَبِّھَا ناَظِرَةٌ 
يعني:  »پروردگار خود  سوي اند به نظرآننده«
نگرند و  امر خود مي  و مالك  آفريننده  سوي به

  بينند. احاديث سر مي  چشم  او را آشكارا به
امر تأآيد   نيز متواترا بر اين  صحيح

  بي  در روز قيامت  بندگان  اند آه گذاشته
د نگرن مي  پروردگارشان  سوي به  حجابي  گونه هيچ
نگرند  مي  چهارده  شب  ماه  سوي به  آه  گونه  آن

  پايه  و تواتر بدان  از صحت  احاديث و اين 
  نيست  آنها ممكن  و منع  دفع  قرار دارند آه

  پرداخته  احاديث  آن  نقل  آثير به ابن  آه چنان
  مسأله  اين«افزايد:  مي  آن  دنبال  و به

  اين  و سلف  ابعينو ت  صحابه  حمدالله در ميان به
  در ميان  آه چنان  است  اجماعي  مسئله  امت

در ». باشد مي  نيز مورداتفاق  اسلام  ائمه
  الله  علي  وأآرمهم«...است:   آمده  شريف  حديث
  ترين : گراميوعشية  غدوة  وجهه  ينظر إلي  من
  هستند آه  آساني در نزدخداوند  بهشت  اهل
پروردگار متعال   چهره  سوي به  و شام  صبح

  ».نگرند مي 

   

  ) ٢٤(وَوُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ باَسِرَةٌ 



يعني:  »باشند  دژم  هايي روز چهره  و در آن«
باشند؛   و زشت  ، افسرده ، عبوس آشيده درهم 

  . آفار است  هاي ها، چهره چهره  اين  آه
   

  ) ٢٥(تظَنُُّ أنَْ يفُْعَلَ بھَِا فاَقِرَةٌ 
 »در رسد  بزرگ  بلايي  آنان  به  آه آنند  توقع«

از   ، گويي و بزرگ  آمرشكن  است  فاقره: بلايي
  شكند. را مي  پشت  ، فقرات است  بزرگ  بس

   

  ) ٢٦(كَلاَّ إذَِا بلَغََتِ التَّرَاقيَِ 
!  فرزند آدم  ! اي ! هرگز نه نه »حاشا و آلا«

را   ات آارنامه در روز قيامت   تواني تو نمي
 »گلوگاهها رسد  به  جان  چون«  آني انكار

رسد.   گلوگاه  به ، يا روح نفس  يعني: چون
  ، يعني و گردن  سينه  ميان  ترقوه: استخوان

،  گلوگاه  به  نفس  و رسيدن  است  گردن  چنبره
  مرگ  در آستانه  از قرار گرفتن  آنايه

  باشد. مي

   

  ) ٢٧(وَقيِلَ مَنْ رَاقٍ 
  يعني: آسي »افسونگر؟  شود: آيست  و گفته«
گويد:  ، مي فرد محتضر حاضر است  پيرامون  آه
آند تا شايد شفا  و دعا مي  بر او دم  آسي  چه

تا او   هست  آيا آسي  آه است   يابد؟ مراد اين
آند، بگرديد و   درمان  حالتي  را در چنين

  را خبر آنيد. اما آنان  اطبا و دعاخوانان
  خداوند متعال  از قضايچيز   توانند هيچ نمي

»  رقي«از »  راق«آنند. يا  دفع   را از وي
  از فرشتگان  سخن  اين  صورت  در اين  آه  است
  گويند: چه همديگر مي  به  فرشتگان  . يعني است



برد،  مي جايگاهش   او را به  از شما روح  آسي
  ؟. عذاب  يا فرشتگان  رحمت  فرشتگان

   

  )٢٨(رَاقُ وَظنََّ أنََّهُ الْفِ 
 »است  جدايي  وقت  اين  داند آه  و يقين«

رسيده   گلوگاهش  به  وي  روح  آه  يعني: آسي
جدا   ، ساعت ساعت  آن  آند آه مي  ، يقين است 

  و فرزندان  و مال  از دنيا و خانواده  شدن
از »  ظن»  آلمه  با آوردن  تعالي  . حق است

تا   رو آه  نتعبير نمود، از آ  گمان  به  يقين
  زندگي  باشد، او به  شخص  در بدن  روح  وقتي
  حاصل  آامل  يقين  خويش مرگ   و به  داشته  طمع
  وي  غالب  گمان  آه  حال  در عين  آند بلكه نمي
از اميد   وجود، آورسويي  اما با اين  است مرگ
  در نهاد او وجود دارد.  زندگاني  به

  جوهري  روح  آه  ستا  بر آن  دليل  آريمه  آيه
  باقي  بدن بعد از مرگ   آه  بالذات  قائم  است
  ناميده  را فراق  مرگ  تعالي  ماند زيرا حق مي
  روح  آه  است  بر آن  ، دليل و خود اين  است

و   است  صفت  و وصال  فراق  ؛ چرا آه است  باقي
  باشد. مي  وجود موصوف  مستدعي  صفت

   

  ) ٢٩(اقُ باِلسَّاقِ وَالْتفََّتِ السَّ 
 »بپيچد  ديگر آن  ساق  محتضر به  ساق  و يك«

هر دو   پس  بر وي  مرگ  فرودآمدن  در هنگام
شوند و  مي  خشك  پايش  ميرند و ساقهاي مي  پايش

  گاه . آن آنها نيست  دادن حرآت   او قادر به
  آه پيچانند درحالي مي  او را در آفن  ساقهاي
  . ضحاك تاخت آرد و مي مي  لانبر آنها جو روزي 

  بر ميت دو آار بزرگ «گويد:  مي  آن  در معني
  ودفن آفن  را براي  پيكرش  آيد: مردم گرد مي



  را به  روحش  آنند و فرشتگان مي  آماده
  ».برند مي  و مقر آن  جايگاه

   

  ) ٣٠(إلِىَ رَبِّكَ يوَْمَئذٍِ الْمَسَاقُ 
 »پروردگار توست  سوي به  آردن  روز روان  آن«

از باز گرفته   پس  روز، ارواح  يعني: در آن
  متعال  آفريننده  سوي از اجساد، به  شدن 

  شوند. مي  رانده

   

  ) ٣١(فلََا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى 
  انسان  را اين  حقايق »باور داشت  نه  پس«

  و نه« و روز آخرت   پيامبر و قرآن  منكر به
  به  نه  پس  وردگار خويشپر  براي »نماز گزارد

  عمل  بدنش به   هم  آورد و نه  ايمان  قلبش
  آرد.

   

  ) ٣٢(وَلكَِنْ كَذَّبَ وَتوََلَّى 
يعني:  »شد  و رويگردان  انگاشت  دروغ  ولي«

و روز   و فرشتگان صپيامبر   انگاشت  دروغ
  گردانيد.  روي  و ايمان  را و از طاعت  آخرت

   

  ) ٣٣(ھْلهِِ يتَمََطَّى ثمَُّ ذَھَبَ إلِىَ أَ 
در   و خرامان  يعني: سرمست »تبخترآنان  سپس«

  به  آنان و عشوه  ، افتخارآنان و رفتارش  راه
يا  »رفت  اش خانواده  سوي  به«  سر و وضعش

  است: او از روي معني   اين  به»  يتمطي«
،  دعوتگر حق  از اجابت  و گردنكشي  خودبيني
  .آرد  و آاهلي  سنگيني

   



  )٣٥(ثمَُّ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ ) ٣٤(أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ 
  ، باز هم است  اولي  بر تو پس  است  اولي«

در  خطاب   اين »است  بر تو و اولي  است  اولي
آافر مغرور و   متوجه  دنيا يا در آخرت

در دنيا   وي  به  اگر خطاب  . پس متبختر است
  آافر! برايت  است: اي  اين  باشد، معني

را   راهي غير از اين   راهي  آه  سزاوارتر است
  . باز هم ، اختيار آني اي گرفته  در پيش  آه

  تو غير اين سزاوارتر براي   آه  آنم تكرار مي
  آه  است  تو اين  ؛ سزاوارتر براي است  راه

. و  آني  پيروي خدا  و از آتاب  آوري  ايمان
  است: اي  اين  اشد، معنيب  در آخرت  اگر خطاب

با غير   تو سزاوارتر بود آه  آافر! براي
سراسر آفرآلود خود ما را   آارنامه  اين

  اين  آه  آنم تكرار مي  . باز هم آردي مي  ملاقات
  آيه  اين  تو سزاوارتر بود. پس  آار براي

  است  حقيقت  اين  سوي  به  انسان دعوت   متضمن
  باشد. به  يافته راه  نانبايد او از مؤم  آه

  آه  آافر! بدان  است: اي  اين معني   قولي
تو   به  داري  ناخوش  را آه  آنچه  سبحان  خداي
امر بر تو باربار تكرار   پيونداند و اين مي
  شود. مي

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  بر دوزخ: ()عَليَْھَا تسِْعَةَ عَشَرَ ( آيه  چون«گويد:  مي

» ٣٠مدثر/«است)   برگمارده  فرشته  نوزده
  گفت: مادرانتان  قريش  به  شد، ابوجهل  نازل
  به  آبشه بنشينند، فرزند ابي  عزايتان  به

نوزده   جهنم  نگهبانان  دهد آه شما خبر مي
شما در شمار بسيار و در   آه اند و درحالي تن 

  تن  سرآمد روزگار هستيد، آيا هر ده  شجاعت
از   تن  بر يك  هستند آه  از شما عاجز از آن



  و او را فراچنگ  برده  هجوم  جهنم نگهبانان 
  آرد آه  وحي  پيامبرش  به خداوند  گيرند؟ پس

  . مقاتل)أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ(بگويد:   ابوجهل  به
رفتند و   نزد ابوجهل صخدا   گويد: رسول مي
بر   واي  باز هم بر تو،  واي«او گفتند:   به
  تهديد آردند. پس عذاب   و او را به» تو

؟  آني چيز تهديد مي  چه  گفت: مرا به  ابوجهل
  و نه  بكني  آاري  من  عليه تواني  تو مي  نه

  و نيرومندترين  عزيزترين  و من  پروردگارت
خود آشيد و   راه  ! سپس هستم وادي   اين  اهل
  گرديد.  نازل  آيه  اين  پس  رفت

   

نْسَانُ أنَْ يتُْرَكَ سُدًى    ) ٣٦(أيَحَْسَبُ الْإِ
خود رها   امان  به  پندارد آه مي  آيا انسان«

  فروگذاشته و عبث   يعني: مهمل »خواهد شد؟
قرار خواهد   مورد امرونهي  نه  خواهد شد؟ پس

و   و مجازات  مورد محاسبه  و نه  گرفت
  دليل  آيه  ينا  . پس نيست  ؟ هرگز چنين مؤاخذه
بر   زيرا جزا دادن  رستاخيز است  حتمي  تحقق
ناپذير؛ تا   اجتناب  است  ، امري اعمال

  برابر نباشند.  با هم  فرمانبر و نافرمان

   

  ) ٣٧(ألَمَْ يكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيٍِّ يمُْنىَ 
  ريخته  در رحم  نبود آه  از مني  اي آيا نطفه«
از  اي  ، قطره سانان  يعني: آيا اين »شد مي
  شود، نبود؟. مي  ريخته  در رحم  آه  اي مني

   

  ) ٣٨(ثمَُّ كَانَ عَلقَةًَ فخََلقََ فسََوَّى 

يعني: او بعد از  »بود  اي بسته  خون  سپس«
  در نخستين  بود زيرا مني  اي بسته  ، خون نطفه



  خون  خود، به  تطور جنيني  از مراحل  مرحله
خداوند او را   پس« شود مي  تبديل  بسته
و  بنا بر حساب   يعني: خداوند متعال »آفريد
  آفريده  اي پاره گوشت  او را به  دقيقي  آتاب
 »ساخت  او را موزون  پس«  متطور ساخت  شده

و برابر   او را درست  اندامهاي گاه  يعني: آن
گردانيد و در او   او را آامل  آرد و آفرينش

  دميد. روح 

   

كَرَ وَالْأنُْثىَ فجََعَلَ مِ  وْجَيْنِ الذَّ   )٣٩(نْهُ الزَّ
تطور   در آوران  مني  بعد از قرار دادن »پس«

دو «  يعني: از مني »از آن«  در رحم  جنيني
را   انسان  از نوع  يعني: دو صنف »را  قسم

يعني:  »را و مادينه   پديد آورد؛ نرينه«
  را.  مرد و زن

   

  )٤٠(لىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ ألَيَْسَ ذَلكَِ بقِاَدِرٍ عَ 
را   بديع  آفرينش  اين  آه »آسي  آيا چنين«

توانا گرديد   انسان  انشا آرد و بر آفرينش
يعني:  »آند  را زنده  مردگان  آه  قادر نيست«

در   آه  حالي همان   را با رستاخيز به  اجسام
آار   اند، برگرداند؟ قطعا بر اين دنيا بوده

  آفرينش  و بازگردانيدن  زيرا اعاده  تواناست
  . در حديث آسانتر است  آن  از ايجاد نخستين

  رسول  آه  است آمده  ابوهريره روايت   به  شريف
لَا أقُْسِمُ (  از شما سوره  هر آس«فرمودند:  صخدا 

تعالي:   حق  فرموده  خواند و به را مي )بيِوَْمِ الْقيِاَمَةِ 
رسد، بايد بگويد:  مي )ادِرٍ عَلىَ أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَألَيَْسَ ذَلكَِ بقَِ (

  پروردگار ما بر زنده  آه  است  چنان  ! نه بلي
  او بر آن  توانا نباشد بلكه  مردگان آردن 



  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين».  تواناست
خواندند،  را مي  آيه  اين ص  حضرت  آن  چون  آه
  و منزه  وبلي: پاك  كسبحان«فرمودند:  مي

توانا   آه  است  چنان  پروردگارا! نه  هستي
در   همچنين».  تو توانا هستي  بلكه  نباشي
  از شما سوره  هر آس«است:   آمده  شريف  حديث

يْتوُنِ ( ، يعني:  آخر آن  خواند و به را مي )وَالتِّينِ وَالزَّ
ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِينَ (   رسد، بايد بگويد: نه مي )ألَيَْسَ اللهَّ

  الحاآمين  پروردگار ما احكم  آه  است  چنان
امر از گواهانم:   بر اين  من  نباشد بلكه

الشاهدين)... و   من  ذلكم  و أنا علي  (بلي
آيه:  خواند و به  (مرسلات) را مي  سوره  هر آس

نا رسد، بايد بگويد: (آم مي )فبَأِيَِّ حَدِيثٍ بعَْدَهُ يؤُْمِنوُنَ (
  ». آورديم  ايمان خداوند  باالله) به

   



 ﴾انسان   سوره ﴿
  . است  ) آيه٣١(  و داراي  است  مکی

   

با   آن  افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
بعد از   و ايجاد وي  انسان  آفرينش  بيان
  و بيان  در زمين  وي  آردن  خليفه  ، سپس عدم

و   و معادن و برآات   خيرات  تمام  آفرينش
  وي  برداري بهره  براي  در زمين  آه  هايي گنج

شد.   ناميده»  انسان«،  است  شده  قرار داده
  آه  است  شده  نقل  عباس  از ابن  مسلم  در صحيح

،  در نماز بامداد روز جمعه صخدا   رسول
نْسَانِ (و   سجده»  . تنزيل الم»  هاي سوره  )ھَلْ أتَىَ عَلىَ الْإِ
  خواندند. يرا م

   

ھْرِ لمَْ يكَُنْ شَيْئاً مَذْكُورًا  نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ    )١(ھَلْ أتَىَ عَلىَ الْإِ

  هل: حرف »بر انسان  است آمده  آه  تحقيق به«
  و در اينجا به  تقرير و تقريب  استفهام

باشد.  مي  مفيد تحقيق  آه  است» قد»  معني
از   مدتي« بر انسان   است يعني: محققا آمده 

قولي:  به »نبود  ذآري  چيز قابل  روزگار آه
او در   آه  و مدتي  است  ، آدم مراد از انسان

بود   سال  چهل  نبود، مدت  ذآري  چيز قابل  آن
شود زيرا در   دميده  در وي روح   آه از آن  قبل

از   گاه شد آن  آفريده  از گل  آغاز ساختارش
از   بازمانده  خشك  گل از  و سپس  ناك بوي لجني 

همه   ديگر: مراد از انسان  قولي . به آن
،  است  نيز همين  راجح  اند و قول آدم  فرزندان 

باشد و  مي مفسر آن   آه  بعدي  آيه  دليل به
را   متكامل  موجودي  به  از نطفه  تطور انسان



در   انسان  حمل مدت »  حين«آند.  مي  بيان
  آه  است  ممتدي  زمان» رده«و   جنيني  دوران

  به  مدت  در اين  ! انسان ندارد.آري  محدوديتي
نبود.   ذآري  خود چيز قابل  و حقارت  ضعف  سبب

  آه  است  اين  معني«گويند:  مي  فراء و ثعلب
، پيكر  سال  چهل  مدت  آن  در طول  آدم
  نه  بود آه  و گل  از خاك  اي شده  نگاري صورت

  بود و نه  شده شناخته  شد، نه  مي  يادي  از آن
  از خلقتش  او يا هدف  اسم  شد آه مي  دانسته
  از آن  شد و پس  دميده  در او روح  ، سپس چيست
  قولي به». شد  گرديد و بلندآوازه  مطرح  نامش

  و آدم  است: روزگارها گذشت  اين  ديگر معني
ذآري   چيز قابل  دراز نه  روزگاران  در آن

  براي  وي  اسم  بود و نه  شده  آفريده  ود، نهب 
او  بود بلكه   شده  شناخته  از مخلوقات  يكي

ذآر  و غير قابل   شده  فراموش  عدم  در آتم
  منكر آن  احدي  آه  است  حقيقتي  بود و اين

  نيز بر آن  الارض طبقات   و دانشمندان  نيست
  رانروزگا اند: انسان  و گفته  تأآيد گذاشته

  آن  بر روي  خود زمين  بعد از آفرينش  درازي
  . است  پديد آمده

   

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَيِهِ فجََعَلْناَهُ سَمِيعًا بصَِيرًا    )٢(إنَِّا خَلقَْناَ الْإِ
ـ بنا   قبل  در تفسير آيه  تعالي  حق  گاه آن

فرمايد:  ذآر شد ـ مي  آه  آن  راجح  برمعني
  مختلطي  را از نطفه  ما انسان  هر آينه«

  در اينجا: جنس  مراد از انسان »آفريديم
و مراد   است  آدم  فرزندان  همه  يعني  انسان

و   مني  و مختلط: آب  آميخته  در هم  از نطفه
  آن  بعد از اختلاط و آميزش  مرد و زن  نطفه

از   هايي آميخته»  امشاج«قولي:  . به دو است



هم   به  مخلوطي  زيرا نطفه  چيز است چند
  و انواع  مختلف  چيزهاي از انواع   آميخته 

از آنها و   انسان  آه  است  اي مختلفه  طبايع
  آزمونش  تا به«شود.  مي بر آنها آفريده 

  آفريديم  را در حالي  يعني: انسان »بكشانيم
  ايم را داشته  او قصد آزمونش از آفرينش   آه

  امر و نهي  خير و شر و به  را بهتا او 
شنوا و «  سبب بدين »او را  پس«  بيازماييم

را ايجاد   يعني: در او حواس »بينا ساختيم
  و آزمودنش  گشته  آامل  تا ادراآش  آرديم
  مراد از آيه  دارد آه  گردد. احتمال  ممكن
  در وي  روح  از دميدن  قبل  آدم  ، آفرينش اول

باشد.  وي   نسل  ، آفرينش دوم  و مراد از آيه
ياد   را به  انسان  فوق  دو آيه  هر حال  به

يادآور ناتواني   آه  انسان  پيدايش  اصل
بر   اعتراف  اندازد و او را به اند مي وي 

  آفرينش حكمت   و برآوردن  و شكر منعم  نعمت
،  است  آزمايش  در اين  همانا پيروزي  خود آه

  انگيزد. برمي

   

ا كَفوُرًا  ا شَاكِرًا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ   ) ٣(إنَِّا ھَدَيْناَهُ السَّ
،  داديم  او نشان  را به  ما راه  هرآينه«

يعني: ما  »شكرگزار باشد يا ناسپاس  خواه
  و خير و شر را به  و گمراهي  هدايت  راه

  آشنا ساخته  آن  ، او را به نمايانده  انسان
او   به و مضار آنها را و منافع 

و   فطرت  او خود به  آه طوري به  ايم شناسانده
يابد و نيز ما  مي  راه بدان   خويش  عقل

  را نازل  خويش  ، آيات را فرستاده ‡پيامبران
او   ، خواه ايم را برپا آرده  و ادله  آرده



  و تقوي  و عبادت  ايمان  و راه  شكرگزار بوده
  ورزد.باشد و آفر ب  را بپويد، يا ناسپاس

   

  )٤(إنَِّا أعَْتدَْناَ للِْكَافرِِينَ سَلَاسِلَ وَأغَْلَالًا وَسَعِيرًا 
شكرگزار و   دو گروه  تعالي  حق  آه  بعد از آن

  اين بيان   به  را ذآر آرد، اآنون  ناسپاس
آنها   را براي  چيزي  چه  پردازد آه مي  حقيقت
زنجيرها   آافران ما براي«است:   آرده  آماده

تا  »ايم آرده  آماده  فروزان  بندها و آتش و
.  آنيم  چيزها عذاب  اين  وسيله را به  آنان

بر گردنها   دستها با آن  آه  است  غل: چيزي
  بسيار افروخته شود. سعير: آتش  مي  بسته
  . است

   

  )٥(إنَِّ الْأبَْرَارَ يشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُرًا 
ابرار:  »نوشند مي  ابرار از جامي  نگما بي«

  حق  اند آه آساني  ، يعني و اخلاص  طاعت  اهل
  شريف  آنند. در حديث را ادا مي  عزوجل  خداي
   النفس:  إليه  والبر ما اطمأنت«است:   آمده

». گيرد  آرام  بدان  روان  آه  است  بِرّ چيزي
 آافور  آن  آميزه  آه«  است شراب   آأس: پياله

شود تا  مي  آميخته  يعني: آافور با آن »است
  تر گردد. بخش و لذت  آامل  شراب  و طعم  بوي

   

رُونھََا تفَْجِيرًا  ِ يفُجَِّ    )٦(عَيْناً يشَْرَبُ بھَِا عِباَدُ اللهَّ

  درستكار و مقرب »بندگان  آه  اي چشمه«
  آب  يعني: آن »نوشند مي  خداوند از آن«

  آه  است  شرابي  چشمه از  است  آافور عبارت
نوشند. يا  مي از آن   درستكار و مقرب  بندگان
  شراب  آن  نوشند آه را مي  خويش  شراب  درحالي



  و هرگونه«  است  آافور آميخته  چشمه  آب  به
  يعني: بهشتيان »آنند مي  بخواهند جاريش  آه

  آه  از بهشت  هرجايي  را به  چشمه آن 
  آه  هر گونه  آنند و از آن مي  بخواهند، روان
  از آنجا به  گيرند پس مي  بخواهند، بهره

آشند  مي  آنجا جدول  اينجا و از اينجا به
  آشي نهر جدول  آه آنند چنان مي  وجويها روان

شود.  مي اينجا و آنجا برده   و به  گرديده
  امر و تصرف  ، تحت چشمه  آن  آه  است  مراد اين

در «است:   آمده  شريف  يث. درحد است  ايشان
از   وجود دارد؛ دو چشمه  چهار چشمه  بهشت

از  خداوند  روانند آه  آنها از زير عرش
رُونھََا تفَْجِيرًا(است:  ياد آرده  از آنها چنين  يكي  )يفُجَِّ

ديگر   . دو چشمه است  زنجبيل  ديگر چشمه  و آن
از آنها را   يكي  زنندآه  فواره  از فراز عرش

  است  اي است: چشمه  ياد آرده  چنين داوندخ
  شود و ديگري مي  ناميده  سلسبيل  آه  در آن
  چشمه«گويد:  مي  بصري  حسن».  است  تسنيم  چشمه
  شرب  آب  عنوان  و به  مقربان  مخصوص  تسنيم
  اي ابرار آميزه براي   از آن  آه  است  ايشان
  و سلسبيل  زنجبيل  هاي از چشمه  آه چنان  است

  رازي  امام».  است اي  ابرار آميزه  نيز براي
  در ذآر عذاب  آه  آيات  از اين«گويد:  مي

  تفصيل  شيوه  ثواب  اختصار و در شرح  شيوه
  آيد آه بر مي  دلالت  ، اين شده  آار برده به

  ». تر است تر و قوي غالب رحمت   جانب

   

هُ مُسْتطَِيرًا يوُفوُنَ بِالنَّذْرِ وَيخََافوُنَ يَ    )٧(وْمًا كَانَ شَرُّ

  آه خداوند  درستكار و مقرب  بندگان  و آن
يعني: آنها  »آنند نذر وفامي  به«ذآر شد: 



نذر   نذر آنند، به  سبحان  خداي  براي  چون
شريعت:   آنند. نذر در اصطلاح خود وفا مي

رضاي   به  نيل  براي  مكلف  شخص  آه  است  چيزي
گرداند؛  مي  واجب  بر خويشتن  تعالخداوند م 

  ، يا غير اين ، يا قرباني از نماز، يا روزه
نبوده   واجب  وي  شرعا بر ذمه  آه  از اموري

  دامنگستر است  شر آن  آه  و از روزي«  است 
آنها از روز   آه  است  مراد اين »ترسند مي

، دراز  فاش شر آن   آه  ترسند؛ روزي مي  قيامت
آسمانها و   همه  آه  است  گسترده  چنان و  دامن
  در آن  گيرد زيرا آسمان را در بر مي  زمين

و   پراآنده  و ستارگان  شده  روز شگافته
  شده  تكانده  سختي به  گردند و زمين مي  پاشان

  گردند. مي  و ويران  آوفته  و آوهها درهم

   

  ) ٨(ا وَيتَيِمًا وَأسَِيرًا وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِينً 

 خداوند  درستكار و مقرب  بندگان  آن »و«
و   مسكين  به داشتنش  را با وجود دوست   طعام«

  آه يعني: با آن »آنند مي  و اسير اطعام  يتيم
  را دوست  آن  دارند وخودشان  آم  خوراآي
  دارند اما با اين  تمايل  آن  و به  داشته
  رضاي  منظور آسب را به  خوراآي  آن  حال

آنند. يا  مي  اطعام  گروه  سه  بر اين خداوند
  الهي  حب  انگيزه  را به  است: طعام  اين  معني
آنند. مسكين: نيازمند  مي  اطعام  آنان  به

پدر ندارد.   آه  است  فقير و يتيم: آسي
  اسلامي  در جنگي  آه  از آفار است  اسير: آسي
  مؤمن  اسير شامل  آلمه  لبتهگردد. ا اسير مي
  ذآراست  شود. شايان نيز مي  و زنداني  و برده

  سفارش  نيكي  اسير به  در حق ص  اآرم رسول  آه
است:   آمده  شريف  درحديث  آه اند چنان آرده



،  بنابراين». باشيد  خيرانديش  اسيران  به«
 خداوند  سوي به  قربتي  عمل  اسير مشرك  اطعام
(دولت)   اولا بر امام  اسيران  و اطعام  است
، بر  نپرداخت  آن  به  و اگر دولت  است  واجب

  شود آه مي  گردد. خاطرنشان مي  واجب  مسلمانان
آفار موجود در بلاد   به  علما نيكي  عامه
  از نوافل  اند و اين داده را اجازه   اسلامي
گويد:  مي  رازي  . امام از واجبات  نه  است
در دو امر محصور   طاعات  مجامع  آه  دانب«

  اشاره  بدان )يوُفوُنَ بِالنَّذْرِ (  امرا آه  است: تعظيم
ناظر  (وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ)  الله آه  بر خلق  داردو شفقت

» اسيرا«جرير در تفسير  ابن».  است  بر آن
  اسارت را به  اسلام  اهل صخدا   رسول«گويد:  مي
  اهل  اسيران  درباره  آيه  و اين ١گرفتند نمي
  مسلمانان ص  اآرم  گرديد و رسول  نازل  شرك

  ».دادند با آنها دستور مي رفتار نيك   را به

  گويند: آيه مي  نزول  سبب  تفسير در بيان  اهل
الله عنهما و  رضي و فاطمه   علي  درباره  آريمه
گرديد ـ   نازل  فضه  نام از آنها به  آنيزآي

  صحت  از نظر سند به  داستان  چند اينهر
  است  آن  صحيح«گويد:  مي  . قرطبي است  نرسيده

(ابرار)   نيكان  همه درباره   آيه  اين  آه
  ». است شده   نازل

   

ِ لَا نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا    ) ٩(إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

                                                 
گيرند.  مي  اسارت ديگر را به يك  اسلام  اهل  اما امروزه ١

  اين  . عجب است در افغانستان  فعلي  خانگي  جنگ  آن  نمونه
  دهند و او را درمان نمي  نان  اسير مسلمان  به  گاهي  آه

 بميرد.  و زاري  خواري  آنند تا به نمي
 



در  خداوند  مقرب درستكار و  بندگان  و آن
ما   آه  نيست جز اين «گويند:  با خود مي  دل

  خداوند شما را اطعام  خشنودي  فقط براي
  و عمل  ، از شما انتظار پاداش پس »آنيم مي

ثنا و   عمل  و با اين  را نداشته  متقابل
 خداوند . البته  طلبيم را نمي  مردم  ستايش
و از   نستدا  ايشان  امر را از دلهاي  اين
  از شما نه«ستود   را بدان  ايشان  روي  اين

  اين  بلكه »سپاسي  و نه  خواهيم مي  پاداشي
  رضاي  و طلب  الله بوده ما خالصا لوجه   عمل

ما   دوم  و هدف  ما است  هدف  نخستين خداوند
  آن  و هراسهاي  و هول  از روز قيامت  ترس  هم
  باشد. مي

   

  ) ١٠(نْ رَبِّناَ يوَْمًا عَبوُسًا قمَْطَرِيرًا إنَِّا نخََافُ مِ 

 خداوند  درستكار و مقرب  بندگان  و آن
  روز عبوسي  ما از پروردگارمان«گويند:  مي

  آن  و سختي  از هول  آه »را هراسناآيم
شود، روز  مي آشيده   و درهم  ها ترش چهره

  سخت  قمطرير: يعني »را  دشواري  نهايت«
  . و وحشتناك  يكدشوار و تار

   

ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيوَْمِ وَلقََّاھُمْ نضَْرَةً وَسُرُورًا    )١١(فوََقاَھُمُ اللهَّ
روز   را از شر آن  خداوند ايشان  پس«

روز را   شر آن  يعني: از ايشان »نگهداشت
  وي  از خشم  ايشان  آه  اين  سبب آرد به  دفع
غذا   نيازمند وي  بندگان  ترسيدند و به مي
  و خوشحالي  شادابي  ايشان  و به«دادند  مي

  اي ترشرويي جاي  به  تعالي  حق »داشت  ارزاني
  و صفاي  تازگي  ايشان  ، به در آفار است  آه



.  داشت  ارزاني  دل و شادماني   و خرمي  چهره
از   چهره  و خرمي  و صفا و پاآي  نضره: سپيدي

  . است  اثر نعمت
   

  ) ١٢(ا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاھُمْ بمَِ 
  بر اداي »را در برابر صبرشان  و ايشان«

  و بخشيدن  از محرمات  ، پرهيزشان واجبات
 »داد  پاداش  بوستاني«؛  نيازمندان  به  اموال

  و جامه«شوند  برخوردار مي  از آن  آه
پوشند.  را مي  آن  داد آه  پاداش »ابريشمين
الله عنهما  عمر رضي ابن  روايت  هب  شريف  در حديث

  از صبر مورد سؤال صخدا   رسول  آه  است آمده
الصبر «فرمودند:   در پاسخ  قرار گرفتند پس

،  الأولي  أربعة: أولها الصبر عند الصدمة
  ، والصبر علي أداء الفرائض  والصبر علي

: صبر المصائب  ، والصبر علي الله محارم   اجتناب
  صبر در هنگام  آن  است: اول  بر چهار نوع
  صبر بر اداي  ، دوم است  با صدمه  برخورد اول

  از محرمات  صبر بر اجتناب  ، سوم است  فرايض
».  است  صبر بر مصائب  و چهارم  است  الهي
  يكي  آيه  اين  آه  بدان«گويد:  مي  رازي  امام

جز   آخرت  هاي سختي  آه  امر است  اين  از دلايل
  ».رسد نمي  عذاب  اهل  به

   

  )١٣(مُتَّكِئيِنَ فيِھَا عَلىَ الْأرََائكِِ لَا يرََوْنَ فيِھَا شَمْسًا وَلَا زَمْھَرِيرًا 
  ها تكيه بر تخت«  يعني: در بهشت »در آنجا«

  مكلل  بر اورنگها و تختهاي  بهشتيان »زنند
در «زنند   ها تكيه ها و سراپرده حجله  به

  را بينند و نه  ورشيديخ  گرماي  آنجا نه
  و بس  معتدل  بهشت  هواي  بلكه »سختي  سرماي



. در  شديد است  . زمهرير: سردي است  فرحبخش
لا   سجسج  هواء الجنة«است:   آمده  شريف  حديث

  گرم  ، نه است  معتدل  بهشت  هواي  :حر ولا قر
،  است گسترده   سجسج: سايه». سرد  و نه  است

  خورشيد.  بامداد تا طلوع  لوعط  مانند سايه

   

  )١٤(وَدَانيِةًَ عَليَْھِمْ ظِلَالھَُا وَذُلِّلتَْ قطُوُفھَُا تذَْليِلًا 
 »باشد  نزديك  ايشان  به  آن  هاي و سايه«

  بهشتيان  به  بهشت  درختان  هاي يعني: سايه
آند تا  مي  سايباني  و بر ايشان  است  نزديك

  فزايد، هرچند آهبي  ايشان  و نعمت  بر طرب
،  مهتابي  و نه  است  خورشيدي  نه  در بهشت

از طلا و   بهشتيان موي   شانه  آه  طوري  همان
  اي پليدي  نه  در بهشت  ، هرچند آه است  نقره
در   آن  هاي و ميوه«.  گرد وغباري  و نه  است
  بهشت  هاي يعني: ميوه »است  پذيري دسترس  آمال

  شده  ساخته  رام  آنندگان تناول  براي چنان 
  ، نشسته ايستاده  در حالات  بهشتي  شخص  آه  است

دارد   دسترسي  آن  به  يكسان  پهلو آرميده و به
  دستهاي  آه  دور است  درختان  آن  نه  پس

  بهشت  درختان  از آنها برگردد و نه  بهشتيان
  دارد.  خار و خاشاآي

   

ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانتَْ قوََارِيرَا وَيطُاَفُ عَليَْھِمْ بِآنَيَِ    )١٥(ةٍ مِنْ فضَِّ
  پيرامون  بلورين  هاي و آوزه  سيمين  و ظروف«

و   يعني: در هر وقت »شود مي  آنها گردانده
  بخواهند، خدمتكاران  بهشتيان  آه  هر زماني
  آه  هايي و آوزه  را با ظروف  شراب  بر ايشان
گويد:  مي  عباس بنگردانند. ا ، مي است  از نقره

شما در   آه  مگر اين  نيست  چيز در بهشت  هيچ«



ايد، بجز  شده  را داده  آن  دنيا مشابه
  در ميان  فرق».  است  از نقره آه   هايي آوزه

؛  آه: اآواب  است  اين»  اآواب«و »  آنيه«
  ؛ ظروفي  اما آنيه  دسته  بدون  است جامهايي 

  . و آوزه  د قدح، مانن دسته  داراي  است
   

ةٍ قدََّرُوھَا تقَْدِيرًا    ) ١٦(قوََارِيرَ مِنْ فضَِّ
ها و  يعني: آبگينه» از سيم  هايي آبگينه«

  پس است   از نقره  بهشت  اهل  بلورين  ظروف
هر دو در   شيشه  و صفا و درخشش  نقره  سپيدي

ها و  آبگينه آه  در حالي  است شده   آنها جمع
  سان . بدين است  و ماسه  از ريگدنيا   هاي شيشه
  را آه  بهشتي  هاي آبگينه برتري   عزوجل  خداي
  و شفافيت  اما درخشش  است  آنها از نقره  اصل

  در اندرون  آنچه  آه  آنها تا بدانجاست
شود، گوشزد  مي  آنها ديده  ، از بيرون آنهاست

پيموده   اندازه آنها را به  آه«نمايد  مي
  در جامهاي  بهشتي  ني: ساقيانيع »باشند 

ريزند  مي  مقدار شراب  همان  اي نقره بلورين 
.  و آم  و نه  بيش  خواهند؛ نه مي  بهشتيان  آه
  خود چنان  و محتواي  در شكل  ظروف  آن  حتي

  صاحب اند آه  شده  هنجار ساخته برابر و به
  . آم  و نه  بيش  سازند، نه  خود را سيراب

   

  )١٧(وْنَ فيِھَا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبيِلًا وَيسُْقَ 
  آن  آميزه  آه  از جامي  آنان  و در آنجا به«

را با   شراب  اعراب »نوشانند مي  است  زنجبيل
ساختند.  ، لذيذ و دلپذيرتر مي زنجبيل  آميزه
و   در بلاد شام  آه  معروف  است  گياهي  زنجبيل

  بهشتيان  شراب  گاهي  رويد. پس مي  هند و چين
ـ و   گذشت  آه شود ـ چنان مي  آافور آميخته  به



  به  و گاهي  خود سرد است  آافور در طبيعت
  خود گرم  در طبيعت  شود آه مي آميخته   زنجبيل

  پديد آيد. اما مقربان  لازم  تا اعتدال  است
  خالص  بخواهند، شرابي  آنها آه  از هرآدام

  خداي  آه  هرچه«گويد:  مي  باسع نوشند. ابن مي
، در دنيا  ياد آرده  از بهشت  در قرآن  عزوجل
  ».از آنها وجود ندارد  چيز ديگري  جز نام

   

  ) ١٨(عَيْناً فيِھَا تسَُمَّى سَلْسَبيِلًا 
  سلسبيل  آه«نوشند  مي »در آن  اي از چشمه«

  در بهشت  يعني: زنجبيل »شود مي  ناميده
شود.  مي  ناميده  سلسبيل  آهدارد   اي چشمه

  در نهايت  آه  است  آبي  نام  در لغت  سلسبيل
  و بسيار زود و راحت  بوده  و گوارايي  رواني

  فرو رود.  در حلقوم

   

  ) ١٩(وَيطَوُفُ عَليَْھِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إذَِا رَأيَْتھَُمْ حَسِبْتھَُمْ لؤُْلؤًُا مَنْثوُرًا 
 »گردند مي  جاوداني  پسراني  و بر گرد آنان«

و   و طراوت  بر جواني  هميشه  آه  پسراني
پير   باقيند، نه  خويش  و خرمي  تازگي

شود و  مي  آنها دگرگون  شادابي  شوند، نه مي
  ، پنداري را ببيني  ايشان  چون«ميرند  مي  نه
  افشانده  از رشته  مرواريدهايي  ايشان  آه

  باصفا، زيبا، شاداب  آه  از بس »هستند  شده
  را به  پسران آن   و دلربايند. خداوند متعال

در   آرد زيرا ايشان  تشبيه  مرواريد افشانده
  آه  حورعين  اند، برخلاف سريع  خدمتگزاري

نمود   تشبيه  مرواريد نهفته  را به  ايشان
  قرار داده  زير بار خدمت  زيرا ايشان

بالند.  فارغ  ورزيدن عشق   شوند و براي نمي



،  نيكوتر از اين  نه«گويد:  آثير مي ابن
از مرواريد   وجود دارد و نه  تشبيهي
  اي زيبا و باصفا، منظره  در مكاني  افشانده

  ».دلرباتر و زيباتر وجود دارد

   

  ) ٢٠(وَإذَِا رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْتَ نعَِيمًا وَمُلْكًا كَبيِرًا 
  نگاهت  چون يعني: »آنجا را بنگري  و چون«

و  »فراوان  نعمتي«  بيفگني  را آنجا در بهشت
  آه »بيني مي  آران بي  و ملكي«ناپذير  وصف

را درحد و حصر   آن  هرگز قدر و اندازه
  آورد.  نتوان

اند:  آرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  آه  آمد در حالي صخدا  نزد رسول  خطاب عمربن

خرما   درختان  از برگ  ريبر حصي ص  حضرت  آن
  اثر آرده  مبارآشان  بر پهلوي آن   درشتي  آه

  . رسول گريست عمر  بودند. پس  بود خوابيده
وا   گريه  چيز تو را به  فرمودند: چه صخدا 
  ، هرمز و پادشاه گفت: آسري ؟ عمر است داشته
و   ياد آوردم را به  شان و فرمانروايي  حبشه

هستيد، بر  خداوند  فرستاده شما  آه درحالي
  ، از اين پس«از خرما قرار داريد!   حصيري
اختيار  داد و بي  دست  رقت  شما بر من حال 

  فرمودند: آيا راضي صخدا   رسول». گريستم
  از آن  باشد و آخرت  دنيا از آنان  آه  نيستي

تَ وَإذَِا رَأيَْتَ ثمََّ رَأيَْ (گرديد:   نازل  آيه  اين  ما؟ پس
  .)نعَِيمًا وَمُلْكًا كَبيِرًا

   

ةٍ وَسَقاَھُمْ رَبُّھُمْ  عَاليِھَُمْ ثيِاَبُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فضَِّ
  ) ٢١(شَرَاباً طھَُورًا 



سبز   نازك  از ابريشم  هايي را جامه  بهشتيان«
  سندس: ابريشم »ستبر در بر است  و ابريشم

  و به«  ستبر است  و استبرق: ابريشم  نازك
  و در سوره »شوند آراسته   سيمين  دستبندهاي

: )يحَُلَّوْنَ فيِھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ (است:  آمده» ٣٣: فاطر«
». شوند  آراسته  زرين  دستبندهاي  در آنجابه«

از   بهشتيان  آه  است  بر آن  دليل  تنوع  اين
  شوند و هر آس مي  پوشاندهدستبند   هر دو نوع

و «پوشد  بخواهد، مي  دلش  را آه  هر چه
  پاآيزه  شرابي  آنان  به  پروردگارشان

  نخعي  و ابراهيم  ابوقلابه »نوشاند مي
  غذا آورده  ايشان  ابتدا به«گويند:  مي
  شرابي  گاه آخر رسيد آن غذا به  شود و چون مي

نوشند  مي  پس شود مي  تقديم  ايشان  به  پاآيزه
  خرد و متناسب  شكمهايشان  و بر اثر آن

  از بدنهايشان  مشك  بوي  چون  شود و عرقي مي
  آه  است شده  روايت  از علي». گردد سرازير مي
  بهشت  به دروازه  بهشت  اهل  چون«فرمود: 

  شراب  ايشان  به  برسند، خداوند متعال
در   هآ  شرابهايي  ـ غير از آن  اي پاآيزه
در آنجا   نوشاند. پس ذآر شد ـ مي قبل   آيات

از   از يكي  گاه يابند... آن را مي  دو چشمه
را   اندرونشان  شراب  اين  نوشند آه آنها مي
  پاك پست   و اخلاق  وغش و حسد و غل  از آينه

  آنند آه مي  غسل  از ديگري  گرداند و سپس مي
  بهشت  هاي نعمت و خرمي   ، شادابي بر اثر آن
  ».شود مي  نمايان  بر ايشان

   

  )٢٢(إنَِّ ھَذَا كَانَ لكَُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيكُُمْ مَشْكُورًا 
  بهشتيان  به  يعني »شماست  براي  جزايي  اين«

  نعمتها، جزايي  انواع  شود: اين مي  گفته



. يعني:  در برابر اعمالتان  شماست  براي
شما   و سعي«  ستشما  اعمال  اينها پاداش

شما در نزد ما   يعني: سعي »مشكور است
  . شايان و مورد پسند است  ، پذيرفته ستوده

  در برابر عمل  سبحان  آه: شكر خداي  ذآر است
  را.  وي طاعت   اوست  ، قبول بنده

   

لْناَ عَليَْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِيلًا    ) ٢٣(إنَِّا نحَْنُ نزََّ
  آه بر تو چنان را  ما قرآن  هرآينه«

  را به  يعني: آن »بايدوشايد فرود آورديم
  نه  بر تو فرود آورديم  بخش وبخش  تدريج

  مشرآان  آه  آنچه  و تو بر عكس  يكباره به
را از نزد خود   آنند، آن ادعا مي
با   عزوجل  خداي  سان . بدين اي نياورده

ذآر ضمير   و از جمله  گوناگون تأآيدات 
  فرود آوردن» إنا«د از ذآر ضمير بع»  نحن«

گرداند تا  خود را مؤآد مي  بر بنده  قرآن
را از   اي و شبهه  شك  هرگونه  مؤآدات  بسياري

  دلها بزدايد.

   

  ) ٢٤(فاَصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تطُِعْ مِنْھُمْ آثَمًِا أوَْ كَفوُرًا 
  آه »آن  پروردگار خود شكيبايي  بر حكم  پس«

  تأخير انداختن ، به وي  و قضاي  حكم  ملهاز ج
  تعالي  حق  حكمت  آه  است  تا ميعادي  ات پيروزي

  از هيچ  و از آنان«آند  را اقتضا مي  آن
يعني:  »نكن  اطاعت  گناهكار يا ناسپاسي

  گرديده  گناهي  مرتكب  را آه  از آساني  احدي
مبر. آثم:   اند، فرمان يا در آفر فرو رفته

شود.  مي  گناه  آشكارا مرتكب  آه  است  اريبدآ
  داشته  بر آفر خود تعصب  آه  است  آفور: آسي
آشكارا   آه  طوري  نمايد به افراط مي  و در آن



گويند:  مي  آند. مفسران مي  آفر خود را اعلان
،  آيه  نزول  در هنگام  دو تن  مراد از اين

را بودند زي مغيره  و وليدبن  ربيعه بن عتبه
آار   گفت: از سر اين صخدا   رسول  به  عتبه

  چراآه  آنم  توتزويج  را به  برگرد تا دخترم
اند. و  قريش  از زيباترينهاي  دخترانم
  راه  گفت: از اين  ايشان  به  مغيره  وليدبن

  راضي  آه  بدهم  تو مال  قدر به  برگرد تا آن
  قريش  از ثروتمندترينهاي  زيرا من  شوي
.  حم»  سوره  از اول صخدا   رسول  . پس تمهس

فإَنِْ أعَْرَضُوا فقَلُْ أنَْذَرْتكُُمْ صَاعِقةًَ (»: ١٣»  تا آيه»  السجده
آردند. در   تلاوت را بر آنان  )مِثْلَ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُودَ 

  دست صخدا   از رسول  دو تن  آن  هنگام  اين
محمد   از آنها گفت: وقتي  برداشتند و يكي

  همينك  آه  را خواند، پنداشتم  آيات  اين
  فروخواهد افتاد. آعبه 

است:   اين  شود و آن مي  مطرح  در اينجا سؤالي
از   آس  از هيچ صخدا   رسول  آه  چرا با آن

بردند، از فرمان  نمي  آفار و فجار فرمان
  آه  است  اين شدند؟ پاسخ  نهي  از آنان  بردن 

  باشند و نهي مي  امت  الگوي و  قدوه صپيامبر 
  به  نهي  اين  آه  چنان است   امت  ، نهي ايشان
  به  هميشه  مردم  دارد آه  اشاره  واقعيت  اين

  رو آه  و ارشاد نياز دارند، ازآن  توجيه
بشر نهفته   شر و فساد در اندرون  به  گرايش

  و ارشاد الهي  از توفيق  و اگر آسي  است 
 ص  پيامبر معصوم  آس  آن  شك بود، بي نياز مي بي

  آه  است  واجب  ، بر هر مسلماني بود بنابراين
گردد   و نياز متوجه  زاري  به خداوند  سوي به



پليد و   را از خواهشهاي  وي  تعالي  تا حق
  و محفوظ بدارد.  مصون  آن گمراه  شهوات

   

وَمِنَ اللَّيْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَبِّحْهُ ليَْلًا طَوِيلًا  )٢٥(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَأصَِيلًا 

)٢٦(   

و   پروردگار خود را در هر صبح  و ياد آن«
  يعني: بر ياد پروردگار خود مداومت »شام
و آخر روز نماز   او در اول  و براي  آن

روز: نماز بامداد   مراد از اول  بگزار. پس
.  ر استو مراد از آخر آن: نماز ظهر و عص

بامداد و  دستور نمازهاي   ، اين بنابراين
از   و در بخشي«گيرد  ظهر و عصر را در بر مي

از   يعني: در برخي »آن  او سجده  براي  شب
نماز بگزار. مراد   تعالي  حق  براي  شب  ساعات

  و او را در بخش«  و عشاء است  مغرب نمازهاي 
  : براييعني »ياد آن  پاآي  به  از شب  بلندي

، يا  دو سوم  ـ آه  از شب  درازي  او در وقت
  ـ نماز تهجد بگزار.  است  آن  ، يا ثلث نصف

   

  ) ٢٧(إنَِّ ھَؤُلَاءِ يحُِبُّونَ الْعَاجِلةََ وَيذََرُونَ وَرَاءَھُمْ يوَْمًا ثقَيِلًا 
  را دوست  زودياب  بهره  اينان  گمان بي«

،  نو موافقانشا  يعني: آفار مكه »دارند
  دنياي  همانا بهره  را آه  زودياب  بهره

  را بر آخرت  دارند و آن  ، دوست زودگذر است
روز   آه »گرانبار را  و روزي«دهند  مي  ترجيح
روز  »افگنند سر خود مي  پشت«  است  قيامت
پر   شد آه  رو گرانبار ناميده  از آن  قيامت

  ايبر  آنان  . پس است و هراس   و هول  از سختي
  اهميتي  آن  گيرند و به نمي  آمادگي  روز آخرت

  دهند. نمي



   

لْناَ أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِيلًا    )٢٨(نحَْنُ خَلقَْناَھُمْ وَشَدَدْناَ أسَْرَھُمْ وَإذَِا شِئْناَ بدََّ
  و پيوند مفاصل  را آفريده  آنان  آه  ماييم«

يعني: ما بندها  »ايم آنها را استوار آرده
و   و پي  رگ  وسيله  را به  جود آنانو  واعضاي

پيوند  ديگر محكم  يك  به  عصبي  هاي رشته
  را به  ، آنان بخواهيم  و چون«  ايم داده

يعني: اگر  »آنيم مي  تبديل  نظايرشان
  و آسان  را نابود آرده  ، آنان بخواهيم
ما   براي  آه  گردانيم مي  را جانشينشان  ديگري
  پذير باشند. فرمان

   

  )٢٩(إنَِّ ھَذِهِ تذَْكِرَةٌ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ سَبيِلًا 
  اي و موعظه »است  پندي«  سوره» اين  گمان بي«
پروردگار   سوي به خواهد، راهي   تا هر آه«

  بردن و فرمان   با ايمان »گيرد  خود در پيش
  . از او و پيامبرش

   

َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يَ  ُ إنَِّ اللهَّ   )٣٠(شَاءَ اللهَّ
 »خدا بخواهد  آه  خواهيد مگر آن و نمي«

  پروردگار خويش  سوي توانيد به يعني: نمي
  تعالي  حق  آه گيريد مگر اين  در پيش  راهي

او   آار به را بخواهد پس  چيزي  خود چنين
و خير و شما   به  نه  است  مفوض  وتعالي سبحانه
شما لذا   دست  به  ، نه اوست بلاآيف   دست  شر به

  را براي  خيري  نه  بنده  و ارداه  خواست  صرف
را از او   شري  آورد و نه مي  ارمغان او به 

آار   اين  به خداوند  آه آند مگر اين مي  دفع
 »است  و حكيم  همانا خداوند عليم«دهد   اذن
را دارد،   هدايت  تگيشايس  آه  آسي  او به  پس



هموار   رويش را به  هدايت  لذا راه  داناست
  آماده را برايش   آن  و اسباب  گردانيده

  مستحق  آه  آس  آن  گرداند و نيز او به مي
  هدايت  او را از راه  پس  داناست  است  گمراهي
از   بالغه  حكمت  گرداند. و در هر حال برمي
  آن  مناسب  در جاي لذا هر چيز را  اوست  آن

  دهد. قرار مي

   

  )٣١(يدُْخِلُ مَنْ يشََاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظَّالمِِينَ أعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً ألَيِمًا 
  يعني: به »خويش  رحمت  را خواهد به  هرآه«

با   زيرا بهشت »آوردد در مي«  خويش  بهشت
  و براي«  است  دسترسي  قابل خداوند  رحمت

  آرده  آماده  دردناك  عذابي«آافر  »ظالمان
  سان . بدين است  جهنم  همانا عذاب  آه »است
گذارد  تأآيد مي  حقيقت  بر اين  عزوجل  خداي
و مشيت   خواست  هر دو به  و گمراهي  هدايت  آه

  عدل  و به  هدايت  خويش  فضل  او به  ولي  اوست 
  يتمش  بودن عام   آند. البته مي  گمراه  خويش
با اختيار   در خير و شر، منافي  تعالي  حق

نيز در  زيرا اختيار انسان   نيست  انسان
  باشد. خود نافذ مي  محدوده

   
   



 ﴾مرسلات   سوره ﴿
  . است  ) آيه۵٠(  و داراي  است  مکی

   

خود:   مطلع  نام به  سوره  اين تسميه:  وجه
  د خوردهسوگن  بدان خداوند  آه )وَالْمُرْسَلَاتِ...(

  شد.  ناميده»  مرسلات«،  است

  آرده  روايت  از مادرش  عباس آن: ابن  فضيلت
  سوره  در نماز مغرب صخدا   رسول  آه  است

  آه  است  خواندند. نقل را مي»  مرسلات«
  خواند، در اين را مي»  مرسلات« سوره   عباس ابن

! با  گفت: فرزندم  وي  به  الفضل اثنا ام
  ؛ اين آوردي  خاطرم  به  سوره اين   خواندن
خدا   رسول  شنيدم  آه  است  چيزي  آخرين  سوره

  خوانند. مي  را در نماز مغرب  آنص

   

  ) ١(وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً 

آثير  ابن »پياپي  فرستادگان  به  قسم«
مراد از   آه  است  تر اين  قوي  قول«گويد:  مي

  موي  چون  آه  است  ، بادهايي پياپي  فرستادگان
،  است  روييده  برآن  سر هم  پشت  آه  اسب  گردن
جمهور «گويد:  نيز مي  قرطبي». آيند مي  پياپي
،  مراد از مرسلات  برآنند آه  مفسران
»  مرسلات«ديگر: مراد از  قولي  به».  بادهاست

و امر و   وحي  هستند آه  اي فرستاده فرشتگان 
  نيكو، يا به  جهيپروردگار را بر و  نهي

  آورند. مي  طورپياپي

   

  ) ٢(فاَلْعَاصِفاَتِ عَصْفاً 



قصد  به  آه »سخت  تندبادهاي  به  قسم  پس«
يا   نعمت  آوردن خود ـ يعني   مأموريت  انجام
»  عاصفات«قولي:  شوند. به مي  ـ فرستاده  عذاب

شوند و  مي  بر بادها گمارده اند آه  فرشتگاني
ديگر: آنها  قولي رانند. به يآنها را تند م

  را به  آافران  ارواح  هستند آه  فرشتگاني
  رانند. مي  تندي

   

  )٣(وَالنَّاشِرَاتِ نشَْرًا 
  ابرهاي  آه »افشانگر  افشانندگان  به  و قسم«

پروردگار  آه   گونه زا را آن  بادآور باران
پراآنند. يا مراد از  بخواهد، مي  عزوجل

برابرها   اند آه انيفرشتگ»  ناشرات«
پراآنند. يا مراد  اند و آنها را مي گماشته

،  وحي  فرودآوردن در هنگام   اند آه فرشتگاني
گشايند و  خود را در فضا مي  بالهاي

  افشانند. مي

   

  )٤(فاَلْفاَرِقاَتِ فرَْقاً 
مراد  »جداآردني  به  جداآنندگان  به  قسم  پس«

  آه  اي الهي  با پيامهاي  هستند آه  فرشتگاني
را   و حرام  و حلال  و باطل  آورند، حق فرود مي

  آنند. جدا مي  از هم

   

  ) ٥(فاَلْمُلْقيِاَتِ ذِكْرًا 
  آه »وحي  فرودآورنده  فرشتگان  به  قسم  پس«

تفسير   آنند. صاحب القا مي ‡را بر انبيا  وحي
از   آه  است  اين  راجح  قول«گويد:  مي»  الأساس«

در اينجا، فقط سوگند   گند ياد شدهسو  پنج
دارد   بادها تعلق  (فالعاصفات) به  يعني  دوم



».  است  فرشتگان  ديگر مربوط به  و سوگندهاي
بادها و  به   سوگند اول  ديگر: سه  قولي به

  تعلق  فرشتگان  به  و پنجم  سوگند چهارم
  ميان  مناسبت  وجه  آه  ذآر است  دارد. شايان
  حرآت  و سرعت  ، لطافت رشتگانبادها و ف

  . آنهاست
   

  ) ٦(عُذْرًا أوَْ نذُْرًا 
يعني:  »باشد يا هشداري  عذري  خواه«

و  عذر نماياندن   عنوان را به  وحي  فرشتگان
، يا  بر خلقش  عزوجل  خداي  حجت  اتمام

فرود  ‡، بر پيامبران هشدار عذابش  عنوان به
عذر   عنوان هرا ب  وحي  آورند. يا فرشتگان مي

  براي  و هشداري  پرستان حق  براي  و حجتي
  آورند. ، فرود مي پرستان باطل

   

  )٧(إنَِّمَا توُعَدُونَ لوََاقعٌِ 
  وعده  آنچه  آه«ذآر شد   آنچه  ! سوگند به آري

  آيه اين  »خواهد داد  ايد، قطعا رخ يافته
شما در   به  آه  آنچه  ؛ يعني هاست قسم  جواب

در صور و   ، دميدن قيامت  قوعمورد و
،  شده  داده  اجساد وعده  برانگيختن

  دهد. مي  رخ  ناخواه خواه

رخداد   اين  هاي نشانه  سبحان  خداي  سپس
  سازد: مي روشن   گونه  را اين  الوقوع حتمي

   

  ) ٨(فإَذَِا النُّجُومُ طمُِسَتْ 
يعني:  »شوند  تيره  ستارگان  آه  گاه آن  پس«

  آنها محو گردد.  روشنينور و 

   



مَاءُ فرُِجَتْ    ) ٩(وَإذَِا السَّ
و » شود  شكافته  آسمان  آه  گاه و آن«

  گردد.  پاره پاره

   

  ) ١٠(وَإذَِا الْجِباَلُ نسُِفتَْ 
و در  »شوند  آوهها از جا آنده  آه  گاه و آن«

  از آنها باقي  اثري  فضا بر باد روند و هيچ
  زمين  ا با سطحآنه  نماند و جايگاههاي

  برابر گردد.

   

سُلُ أقُِّتتَْ    )١١(وَإذَِا الرُّ
  تعيين  ميقاتي  پيامبران  براي  آه  گاه و آن«

  ميان نهايي   و فيصله  منظور داوري  به »آنند
  هنگام  . يعني: در آن و امتهايشان  ايشان
  دهد. مي  ، روي است  حتمي  آن  وقوع  آه  آنچه

   

لتَْ  لِأيَِّ يوَْمٍ    ) ١٢(أجُِّ
تا  »است  شده  وقت  تعيين  روزي  چه  براي«

را   هايشان در مورد امت  شان گواهي ‡پيامبران
  برپا دارند؟.

   

  ) ١٣(ليِوَْمِ الْفصَْلِ 
  مردم  ميان  در آن  آه »روز فصل  براي«

  نهايي  و فيصله  داوري  اعمالشان  برمبناي
  ا دوزخي  بهشت  سوي به  شود سپس صادر مي
  شوند. مي  پراآنده

   

  )١٤(وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الْفصَْلِ 



در مورد   تعجب  افگندن  براي  تعالي  حق  گاه آن
  را مطرح  سؤال  اين  روز قيامت  بودن  هولناك

 »؟ چيست  روز فصل  آه  داني  و تو چه«آند:  مي
و   رخداد هولناك  روز، روز وقوع  يعني: آن

  آن  و هراس  و مقدار هول  وصف  آه  ستا  عظيمي
  سؤال  اين  گنجد لذا پاسخ در تصور بشر نمي

  . است  نهفته  آن  در درون
   

بيِنَ    ) ١٥(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
  بر تكذيب«  هولناك »روز  در آن  واي«

  و هلاآت  نابودي  ويل: تهديد به »آنندگان
»  ويل»  آه  روايت  گويد: اين آثير مي . ابن است
ذآر   . شايان نيست  صحيح است   در جهنم  اي وادي
وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ (با جمله:   تهديد و تهويل  آه  است

بيِنَ  نيز   سوره  ديگر از اين  جاي  در نه )للِْمُكَذِّ
  است  بيشتر تكرار شده  تأآيد و تبيين  براي
،  نيز نظير آن»  رحمان»  در سوره آه  چنان
باَنِ (ني: يع   . است تكرار شده  )فبَأِيَِّ آلََاءِ رَبِّكُمَا تكَُذِّ

   

ليِنَ    ) ١٦(ألَمَْ نھُْلكِِ الْأوََّ
يعني: آيا  »؟ نكرديم  را هلاك  مگر پيشينيان«

، عاد،  نوح  اقوام  چون  گذشته  آفار امتهاي
تا آفار   آدم  را از زمان  ثمود و ديگران

  دنيا هلاك  ا عذابب صمحمد   زمان  جوي ستيزه
  را تكذيب  پيامبرانشان  آه  گاه ؛ آن نكرديم
  آردند؟.

   

  ) ١٧(ثمَُّ نتُْبعُِھُمُ الْآخَِرِينَ 
،  يعني: آفار مكه »را  پسينيان  سپس«

از آفار   و نيز امثالشان  موافقانشان



 صمحمد   تكذيب  به  ديگر را آه قرنهاي 
  و اين »آوريم مي  آنان  در پي«پردازند  مي
  . ما در مورد آنهاست  سنت

   

  ) ١٨(كَذَلكَِ نفَْعَلُ باِلْمُجْرِمِينَ 
  يعني: هر مشرآي »آنيم مي  چنين  با مجرمان«

؛ يا در دنيا يا  آنيم نابود مي  چنين را اين
  . در آخرت

   

بيِنَ    )١٩(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

يعني:  »آنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«
آتابها و   آنندگان بر تكذيب  در روز هلاك  ايو

ـ   آيه  . تكرار اينخداوند  پيامبران
  . تأآيد است  ـ براي  گفتيم  آه چنان

   

  ) ٢٠(ألَمَْ نخَْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَھِينٍ 

يعني: از  »مقدار بي  مگر شما را از آبي«
(مني)  نطفه   همانا آب  و حقير آه  ضعيف  آبي
  . »؟ فريديمنيا«  است

   

  )٢١(فجََعَلْناَهُ فيِ قرََارٍ مَكِينٍ 
 »استوار قرار داديم  را در جايگاهي  آن  پس«

همانا   آه  محفوظ و محكم  يعني: در جايگاهي
و   محيط امن  از چگونگي  . و هر آس است  رحم

  شده  قرار داده  جنين  براي  آه اي  شده حمايت 
را   آيه  يناعجاز ا  شود، دقت  آگاه  است
  يابد. درمي

   

  )٢٢(إلِىَ قدََرٍ مَعْلوُمٍ 



  بارداري  همانا مدت  آه »معين  تا مدتي«
  . است

   

  ) ٢٣(فقَدََرْناَ فنَِعْمَ الْقاَدِرُونَ 
  نيك  و چه  داديم  سامان  اندازه به  پس«

  و همه  جنين  يعني: اعضا و اوصاف »تواناييم
قرار   وصفي  را بر همان  و اطوار آن  احوال
  ما نيكو سامان  پس  ايم خواسته  آه  داديم
  . هستيم  اي و آفريننده  دهنده

   

بيِنَ    ) ٢٤(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

ما   قدرت »آنندگان روز بر تكذيب  در آن  واي«
  آنندگان ، يا بر تكذيب ساماندهي  بر اين

  . تجديد آفرينش
   

  )٢٥(فاَتاً ألَمَْ نجَْعَلِ الْأرَْضَ كِ 
  به »؟ ايم نگردانيده  آننده را جمع  مگر زمين«

گيرد و در خود  را فرا مي  همگان  آه  طوري
  آردن و جمع   آند؟ آفات: فرا گرفتن مي  جمع
  . است

   

  ) ٢٦(وَأمَْوَاتاً  أحَْياَءً 
 »؟ مردگان  براي  و چه  زندگان  براي  چه«

  است  انخود فراگير زندگ  در سطح  يعني: زمين
  و جايگاههاي  در منازل  آن  بر روي  و زندگان

  فراگيرنده  زمين  برند. همچنين سر مي به  خويش
  خود. خليل  در بطن  است  مردگان  آننده  و جمع

  چيز از پشت  يك  ، برگردانيدن آفت«گويد:  مي
آفات   معني  پس  است  پشت  رو يا از رو به  به

وجود   به  زمين  از خاك  آدميان  آه  است  اين 



  آن  بر روي  زندگان  عنوان به  آيند، سپس مي
  صورت مجددا به  گاه گذرانند آن مي  حيات

  ».گردند برمي  در آن  مردگان

   

  )٢٧(وَجَعَلْناَ فيِھَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأسَْقيَْناَكُمْ مَاءً فرَُاتاً 
پايدار و بلند پديد   آوههاي  و در آن«

و گوارا  »شيرين  شما آبي  و به  رديمآو
تر و  ، شگرف همه  اين  پس »نوشانيديم«

  مردگان انگيزتر از رستاخيز و احياي  شگفت
  . است

   

بيِنَ    ) ٢٨(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
 »آنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«

نيز از   يادشده  نعمتهاي  ما، آه  نعمتهاي
  . آنهاست  جمله

   

بوُنَ    ) ٢٩(انْطلَقِوُا إلِىَ مَا كُنْتمُْ بهِِ تكَُذِّ
  چيزي  همان  سوي به«  انگاران دروغ  اي» برويد«
را   سخن  اين »شمرديد مي  را دروغ  آن  آه

  تكذيب  و آوبيدن  از سر تحكم  جهنم  نگهبانان
گويند. يعني:  مي آنان   به  و منكران  آنندگان

را در دنيا   آن  آه  زخدو  عذاب  سوي برويد به
  شمرديد. مي  دروغ

   

  ) ٣٠(انْطلَقِوُا إلِىَ ظِلٍّ ذِي ثلََاثِ شُعَبٍ 
 »شاخه  سه  داراي  اي سايه  سوي برويد به«

با   آه از دود جهنم   اي سايه  سوي يعني: به
  آه  بلند گرديده  پيكر خود چنان آوه  هاي شعله
؛ در  است شده   تقسيم  جداگانه  شاخه  سه  به



به   ها برويد تا آار حساب سايه  زير آن
  آيد.  پايان 

   

  ) ٣١(لَا ظلَيِلٍ وَلَا يغُْنيِ مِنَ اللَّھَبِ 
  آتش  از گرمي  و نه  سرد است  سايه  نه  آه«

مانند   دود نه  يعني: آن »دارد بازمي
  سوزان  گرماي  و نه  دنيا سرد است  هاي سايه
  ارد.د را از شما بازمي  جهنم

   

  ) ٣٢(إنَِّھَا ترَْمِي بشَِرَرٍ كَالْقصَْرِ 
مانند قصر   هايي شراره  دوزخ  هرآينه«
هاي  از شراره  اي يعني: هر شراره »افگند مي
خود   افگند، در بزرگي را مي  آن  آه  دوزخ 

  است  اي . شرر: شعله از آاخهاست  مانند آاخي
  شود. قصر: بنايي مي  پراآنده  از آتش  آه

  . خراش آسمان  است  و برجي  عظيم
   

  ) ٣٣(كَأنََّهُ جِمَالةٌَ صُفْرٌ 
 »اند تاب  سيه  زردرنگ  شررها شتران  آن  گويي«

اند و  تاب سيه صفر؛ شتران «گويد:  فراء مي
  به  دل  آه مگر اين  نيست  تابي شتر سيه  هيچ
  شتران  اعراب  جهت زند، از اين  مي  زردي
  دانشمندان». اند ناميده را صفر  تاب سيه
  شده  هوا پراآنده شرر به  اند: چون گفته

  آتش  از رنگ  اي مانده باقي  فروافتد و در آن
  . است  تاب شتر سيه  چيز به  ترين باشد، شبيه

   

بيِنَ    ) ٣٤(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
 »آنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«

  . رتو روز آخ خدا  پيامبران



   

  ) ٣٥(ھَذَا يوَْمُ لَا ينَْطِقوُنَ 
از   آافران »نگويند  سخن  آه  است  روزي  اين«

  داده  در محشر روي  آه  آنچه  و هراس  هول
  . است

   

  ) ٣٦(وَلَا يؤُْذَنُ لھَُمْ فيَعَْتذَِرُونَ 
  شود آه مي  داده  اجازه  آنان  به  و نه«

آنان   به  عزوجل  يعني: خداي »آنند  عذرخواهي
را   عذري  دهد آه را نيز نمي  اجازه  اين 

  گرديده بر آنها تمام   حجت  آنند بلكه  پيشكش
.  است نمانده   باقي  برايشان  عذري  و ديگري

  حالات  قيامت عرصات   آه  ذآر است  شايان
  ناظر بر يكي  دو آيه  دارد و اين  گوني گونه

و   ر در حالتباشد زيرا آفا مي  حالات  از اين
  گويند. مي  سخن  ديگري  موقف

   

بيِنَ    ) ٣٧(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

روز  »آنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«
  جزا.

   

لِينَ    ) ٣٨(ھَذَا يوَْمُ الْفصَْلِ جَمَعْناَكُمْ وَالْأوََّ
، شما را  است«  و داوري »روز فصل  همان  اين«

آفار   يعني: به »گردآورديم  با پيشينيان
  و فيصله  روز داوري  همان  شود: اين مي  گفته

  فيصله  خلايق  ميان  در آن  آه  است  نهايي
  شود پس جدا مي  از باطل  حق  شود و در آن مي
  اين  آنندگان  تكذيب و اي   آفار قريش  اي

روز با آفار   ! ما شما را در اين امت
  . گردآورديم  گذشته  امتهاي



   

  )٣٩(فإَنِْ كَانَ لكَُمْ كَيْدٌ فكَِيدُونِ 
  اآنون يعني: اگر هم »داريد  اگر نيرنگي  پس«

  از خود بر نيرنگي  عذاب  آردن  در دفع
يعني:  »بسگاليد  من  در حق  پس«تواناييد؛ 

اجرا درآوريد.   به  من  را عليه  نيرنگ  آن
، تعجيز  تحقير، تخجيل  مفيد نهايت  آيه  اين

  . آفار است  يخو توب
   

بيِنَ    ) ٤٠(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
  عذاب »آنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«

و   حيله روز هيچ   زيرا در آن  روز قيامت
  ندارند.  از عذاب  در نجات  تدبيري

   

  ) ٤١(إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ ظِلَالٍ وَعُيوُنٍ 
و آنار   ساران در سايه  متقيان  هرآينه«

پرهيزآار از   يعني: مؤمنان »سارانند چشمه
ـ در   مشرك  آنندگان تكذيب  ـ بر خلاف  شرك
  درختها و قصرها قرار دارند، نه  ساران سايه
آفار از دود گرمازا   براي  آه  اي سايه  همچون

ـ   است شده   پديدآورده آور جهنم  و خفقان
  . گذشت  آه چنان

   

ا يَ    ) ٤٢(شْتھَُونَ وَفوََاكِهَ مِمَّ
هستند  »هايي در ميوه«  متقيان  همچنين »و«
دارند.   رغبت و بدان  »است  دلخواهشان  آه«

  نعمتهاي  آه آند بر اين مي  دلالت  آيه  اين
  در دسترس  بهشتيان و ميل   رغبت  بر طبق  بهشت
  وجود آنها به  دنيا آه  نعمتهاي  ، برخلاف است

  دارد.  بستگي  داشته دست   امكانات



   

  )٤٣(كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنيِئاً بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
  آنچه  پاداش به «شود:  مي  گفته  ايشان  به
شايسته   در دنيا از اعمال »آرديد مي

و   خوش  بخوريد و بنوشيد، خورد و نوشي« 
  .» گوارا

   

  ) ٤٤(إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ 
 »دهيم جزا مي  گونه را بدين  وآارانما نيك«

  را در برابر اعمالشان  يعني: ما نيكوآاران
  پس  دهيم جزا مي  بزرگ  پاداش  مانند اين  به
خود را نيكو سازيد تا   انسانها! عمل  اي

  داريد.  را دريافت  پاداشي  چنين

   

بيِنَ    ) ٤٥(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
  بهشت »آنندگان  تكذيبروز بر   در آن  واي«

  بزرگي روز در بدبختي   در آن  آنان  چرا آه
  در نعمتي  مؤمنان  آه  قرار دارند در حالي

  برند. سر مي خوشگوار به  پايدار و سعادتي

   

  )٤٦(كُلوُا وَتمََتَّعُوا قلَيِلًا إنَِّكُمْ مُجْرِمُونَ 
  منكران  شما اي »مند باشيد بخوريد و بهره«

و   اندك مدت   يعني: به »اندآي«در دنيا 
  چراآه«  است  دنيا اندك  زيرا بهره  آوتاهي

اند و  مجرم زيرا مشرآان  »شما مجرميد
  دائمي  و تكريم  انعام  ، شايستگي بنابراين

  را ندارند.

   

بيِنَ    ) ٤٧(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ



  به »آنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«
خود را در   آه  و روز آخرت  برانشخدا، پيام

  هميشگي  عذاب  در معرض  اندك  اي برابر بهره
  آه  ـ چنان آيه  اند. تكرار اين قرار داده

  و آوبيدن  بر سرزنش  افزودن  ـ براي  گفتيم
  . آنهاست

   

  ) ٤٨(وَإذَِا قيِلَ لھَُمُ ارْكَعُوا لَا يرَْكَعُونَ 
  نادان  گروه  آن  يعني: به »آنان  به  و چون«

شود: نماز بگزاريد، نماز   گفته«آافر 
  نزول  سبب  در بيان  مفسران »گزارند نمي
  قبيله  درباره  آريمه  آيه  اند: اين گفته
آردند،   امتناع  از نمازگزاردن  آه  ثقيف
 صخدا   رسول«گويد:  مي  گرديد. مقاتل  نازل
 را  شويد و آنان  فرمودند: مسلمان  آنان به
نماز دستور دادند اما آنها   اداي  به

  بر ما ننگ  شدن زيرا خم   شويم نمي  گفتند: خم
فرمودند:  صخدا   رسول  . پس است  و رسوايي
در  و لا سجود:   رآوع  فيه  ليس  دين  لاخير في

  باشد، خيري نداشته  و سجده   رآوع  آه  ديني
  ». نيست

   

بيِ   ) ٤٩(نَ وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
اوامر  »آنندگان  روز بر تكذيب  در آن  واي«

  . وي  و نواهي  سبحان  خداي
  دهي بيم  از انواع  نوع  ده  در مجموع  اين  پس

  خداوند متعال  آه  است  سوره  و تهديد در اين
  . است  آفار را بدانها هشدار داده

   

  )٥٠(فبَأِيَِّ حَدِيثٍ بعَْدَهُ يؤُْمِنوُنَ 



  ايمان  بعد از قرآن  سخن  آدامين  به  پس«
باور   قرآن  يعني: اگر آفار به »آورند؟ مي

باور   غير از قرآن  سخن  آدامين  ندارند، به
بر   و مشتمل  خود معجزه  دارند؟ زيرا قرآن مي

و   بزرگ  و مضامين  و معاني  روشن  حجتهاي
  درخشان  معجزه  اين  اگر به  پس  برتر است

  ديگر آتب  ورند، قطعا بعد از آننيا  ايمان
آنند. در  نمي  تصديق حال   هيچ  را به  الهي
  آه  است آمده   ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث
وَالْمُرْسَلَاتِ (  سوره  هر آس«فرمودند:  صخدا   رسول
 )فبَأِيَِّ حَدِيثٍ بعَْدَهُ يؤُْمِنوُنَ (آيه   خواند و به را مي )عُرْفاً
 وبما أنزل:  باالله  آمنتبايد بگويد:  رسد، مي
  آرده  نازل  آه  آنچه  و به  عزوجل  خداي  به

  ». آوردم  ، ايمان است

 



 ﴾نبأ   سوره ﴿
  . است  ) آيه۴٠(  و داراي  است  مکی

   

» نبأ«و »  عم«،  سوره  اين تسميه:  وجه
  خداي  فرموده  شود زيرا با اين مي  ناميده
ِ الْعَظِيمِ  )١(يتَسََاءَلوُنَ  عَمَّ ( وتعالي: تبارك   آه ))٢(عَنِ النَّبإَ

  ، افتتاح خبر روز رستاخيز است  مراد از آن
  . است  شده

   

   )١(عَمَّ يتَسََاءَلوُنَ 

؟  آافران »پرسند ديگر مي از يك  چه  درباره«
  اند: چون گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  د و بهشدن  مبعوث  رسالت  به صخدا   رسول
  و از زنده خداوند  از يگانگي  مكه  مردم
  قرآن  خبر دادند و بر آنان  از مرگ  پس  شدن

  سؤال  آردند به  آردند، آفار شروع  تلاوت
  محمد چه  گفتند: براي ديگر و مي از يك  آردن

  همراه به  چيزي  ؟ او چه است  افتاده  اتفاقي
  را نازل  آيه  اين خداوند  ؟ پس است  آورده

  فرموده  را با اين  سؤالشان  فرمود. سپس
  داد:  پاسخ  خويش

   

  ) ٢(عَنِ النَّبإَِ الْعَظِيمِ 
خبر   آن »آنند مي  سؤال  خبر بزرگ  از آن«

  الشأن عظيم قرآن   ، همانا خبر نزول بزرگ
  از توحيد و تصديق  باشد زيرا قرآن مي

دهد.  رستاخيز خبر مي  پيامبر و وقوع
، خبر  خبر بزرگ  ديگر: مراد از آن قولي هب



گويد:  آثير مي . ابن است  از مرگ  پس  شدن  زنده
  ». است  قول  تر نيز همين قوي  قول«

   

  )٣(الَّذِي ھُمْ فيِهِ مُخْتلَفِوُنَ 
يعني:  »دارند  اختلاف  با هم  آن  درباره  آه«

دارند، در مورد   اختلاف  در آن  آه  خبر بزرگي
را سحر   آن  از آنان  ؛ زيرا بعضي است  قرآن
و   تكهن  شعر، بعضي  پندارند، بعضي مي

  قرآن  گويند آه مي  هم  و بعضي  گويي غيب
. يا در مورد  است پيشينيان   هاي افسانه
  آن  به  دارند زيرا آساني  اختلاف  قيامت
آنند،  را انكار مي آن  دارند و آساني  ايمان
  . يقين  دارند و آساني  شك  در آن  آساني

   

  ) ٤(كَلاَّ سَيعَْلمَُونَ 
پندارند  مي  مشرآان  آه »است  چنان  نه«
  امر را. اين  حقيقت» خواهند دانست  زودي به«

  آفار است  براي  سختي  هشدار و زجر و توبيخ
  وتشديد در هشداردهي  مبالغه  مجددا براي  آه

  بالدن  دهنده هشدار تكان  و وعيد با اين
  شود: مي

   

  ) ٥(ثمَُّ كَلاَّ سَيعَْلمَُونَ 
خواهند   زودي ، به است  چنان  نه  باز هم«

  درباره آه   يعني: هرگز سزاوار نيست »دانست
و   آنند زيرا قرآن  اختلاف  ، يا قيامت قرآن

  آه  لذا آساني  است  حق  دين  اين  باورهاي
  يبشانتكذ  فرجام  زودي ورزند، به آفر مي  بدان

  . را خواهند دانست



از مظاهر   ذآر برخي  به  خداوند متعال  گاه آن
و   عجيب  اشياي خود بر آفرينش   عظيم  قدرت
بر   وي  قدرت  خود دليل  آه  شگرف  هاي پديده

  و نه  ، پرداخته است امر معاد و غير آن 
  شمارد: برمي  گونه از آنها را اين  پديده

   

  )٦(رْضَ مِھَادًا ألَمَْ نجَْعَلِ الْأَ 
مهاد:  »؟ نگردانيديم  را مهادي  آيا زمين«

  آه  گهواره  ، همچون است  زيرانداز و فرش
  شود تا بر آن مي  گسترده  آودك  براي

  شود.  خوابانده

   

  )٧(وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا 
  هايي ميخ  آوهها را چون«آيا  »و«

يعني: آوهها را مانند  »؟ نگردانيديم
  تا آرام  گردانيديم  زمين  براي هايي ميخ

  محكم  با ميخ  خيمه  آه گيرد و نجنبد، همچنان
  شود. مي ساخته 

  از معجزات  اي علمي  بازتابگر معجزه  آيه  اين
در   جيولوجي علم   زيرا دانشمندان  است  قرآن

  هر آوهي  اند آه رسيده  نتيجه  اين  عصر ما به
  حجم  دارد آه  زمين  عمقدر   مانندي  ميخ  ريشه
بر   آن  برابر با ارتفاع  در زير زمين  آن
  باشد. مي زمين   روي

   

  )٨(وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَاجًا 
  يعني: جفتهاي »و شما را جفتها آفريديم«

  بهره از ديگري   هر يك  آه  و مادينه  نرينه
شما،   جنسي  گيري بهره  گيريد و در اثر اين مي

  آيد. پديد مي  ناسلتوالد و ت



   

  ) ٩(وَجَعَلْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً 
  و آسايش »آرامش  شما را مايه  و خواب«

با  انسان   زيرا قواي »گردانيديم«  ابدانتان
هر دو   وي  و جسم  و عقل  تجديد گرديده  خواب

  است  يابند. سبات: اين نشاط خود را بازمي
و   ساري  نشدر بد  روح  آه درحالي  انسان  آه

  بازماند و اين ، از حرآت  است  جاري
يا   اختياري  شدن  و تسليم  از حرآت  بازماندن

از   ، ضرورتي از آرامش  اي برهه  به  جبري
  از رازهاي  ، رازي زنده  هر موجوده  ضرورتهاي

  عظيم  هاي از نعمت  و نعمتي  آفريننده قدرت 
قادر  الجلال ذو  جز ذات  نيرويي  هيچ  آه  اوست
  باشد. نمي  آن  بخشيدن  به

   

  ) ١٠(وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ لبِاَسًا 
  آن  تاريكي  آه »قرار داديم  را لباسي  و شب«

  انجام  براي پوشش   پوشاند و اين شما را مي
  آه  است  چيزهايي  آردن  شما و پنهان  منافع
شما   ناظر احوال  در آن  نداريد ديگران  دوست
  برآوردن  آه  است  فوايدي  بخش شند و تحققبا

  انسان  لباس  آه چنان  آنها در روز ميسر نيست
و او را از گرما و سرما حفظ   را پوشانده

  دارد. مي  را از انظار پنهان  آند وعورتش مي

   

  )١١(وَجَعَلْناَ النَّھَارَ مَعَاشًا 
تا در  »قرارداديم  معاش  تلاش  و روز را وقت«

  برپايي سبب   آه  آنچه  طلب  به  آن  يروشن
  را آه  آنيد و ارزاقي  شود، تلاش مي  معيشتتان



  دست  ، به است  نموده قسمتتان   عزوجل  خداي
  آوريد.

   

  ) ١٢(وَبنَيَْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعًا شِدَادًا 
در   آه »استوار  آسمان  هفت  و بر فرازتان«

  رومند استو ني  خود محكم  و آفرينش  خلقت
  » .بنا آرديم«

   

  ) ١٣(وَجَعَلْناَ سِرَاجًا وَھَّاجًا 
مراد از آن:  »آفريديم  درخشان  و چراغي«

  در آن  عزوجل خداي   آه  است  خورشيد جهانتاب
و   است  آفريده  گرما و انرژي  نور، هم  هم

نور و   ، يعني هر دو معني  ، جامع» وهج»  آلمه
  باشد. گرما مي

   

اجًا وَأنَْ    ) ١٤(زَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

فرود   ريزان  آبي  متراآم  و از ابرهاي«
در  آب   به  آه  است  معصرات: ابرهايي »آورديم

.  است شود اما هنوز نباريده  مي  فشرده  هم
  . در حديث است  آثرت  به  ثجاج: فروريزنده

ما آمده الله عنه عمر رضي ابن  روايت  به  شريف
  الحج  أفضل«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است
  صدا به  بالا نمودن  حج  بهترين  :والثج  العج
  ». است  هديه  حيوان  خون  و ريختن  گفتن  لبيك

   

  ) ١٥(لنِخُْرِجَ بهِِ حَباًّ وَنبَاَتاً 
 »را برويانيم  و گياه  دانه  آن  سبب تا به«

از ابرها،   انريز  آب  آن  سبب يعني: تا به
  قوت  آه  آوريم  بيرون  را از زمين  هايي دانه

.  ، جو و غيره ؛ مانند گندم شماست  و غذاي



و ساير   چهارپايان  از علوفه  نبات: عبارت
  . است  خوردني  گياهان

   

  ) ١٦(وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً 
  ريزان  آب  آن  سبب  به  نيز تا برويانيم »و«
يعني:  »را و انبوه   چيدهپي  درهم  باغهاي«

  ديگر درهم بعضي  به  بعضي  را آه  باغهايي
  آنها به  هاي شاخه رو آه   اند، از آن پيچيده

  وبرگ و بسيار پرشاخ  است  هر سو دويده
دو آيه:   آه  ذآر است  اند. شايان گرديده

  هر سه  شامل ))١٧( إنَِّ يوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِيقاَتاً )١٦(وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً (
  رويد آه مي  از زمين  شود آه مي اي  رستني  نوع

  اند از: عبارت

،  است  و پوشش  غلاف  داراي  آه  اي ـ رستني ١
  . غذايي  هاي مانند دانه

ندارد، مانند   و پوشش  غلاف  آه  اي ـ رستني ٢
  ساق  داراي دو نوع   اين  و علفها آه  گياهان
  نيستند.

از   عبارت  آه  و تنه  ساق  داراي  يـ رستن ٣
  شوند، بوستان  بسيار انبوه  درختانند و چون

  محل  يك  رو آه  شوند، از آن مي  (جنت) ناميده
  پوشانند. را مي

شد،   برشمرده  آه  اي گانه نه  هاي پديده  اين  پس
و تجدد خود، بر وجود   و امكان  حدوث  نظر به

  آه آنند چنان يم  مختار دلالت  آفريننده
  و حكمت  علم  آنها برآمال  و محكمي  استواري

  آمال  نمايد و چون مي  دلالت  تعالي  حق  ذاتي
طور  گرديد، به  ثابت  اوصاف  در اين  تعالي  حق
شود. از اينها  مي  حشر نيز ثابت  امكان  قطع

بعد از خشك   گياهان  آوردن در بيرون   گذشته
  مردگان  آوردن بيرون   انآنها، بر امك  شدن 



  دليل  بعد از مرگ  از گورها و برانگيخنشان
  اذهان  به  نزديك  وجود دارد آه  اي حسي  ظاهري
از   اينها، هر يك  بر همه  و افزون  است

  آه  عظيم  است  نعمتي  ياد شده  گانه نه  چيزهاي
شود و شكر   استقبال  بايد با شكر و سپاس مي
نبايد با   پس  است طاعات   دادن  با انجام  آن

  ، بدرقه است  ناسپاسي  آه  معصيت  ارتكاب
  گردند.

   

  ) ١٧(إنَِّ يوَْمَ الْفصَْلِ كَانَ مِيقاَتاً 
  ميان  يعني: روز داوري »روز فصل  گمان بي«

نيكوآار و بدآار و   ، ميان آفر و ايمان  اهل
  معين  هنگامي«؛  باطل  و اهل  حق  اهل  ميان
  و ميعادگاهي روز، مجمع   يعني: آن »است

در   آه  است  و پسينيان  پيشينيان  براي  معين
اند،  شده  داده  وعده آه   و عقابي  ثواب  به  آن
شد زيرا   ناميده»  فصل«روز   رسند. اين مي

  و داوري  فيصله  خلقش  ميان در آن  خداوند
  آند. مي

   

ورِ    ) ١٨(فتَأَتْوُنَ أفَْوَاجًا يوَْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّ

  صور: بوقي» شود  در صور دميده  آه  روزي«
  صداي  دمد و از آن مي  در آن  اسرافيل  آه  است

 »بياييد  فوج  فوج  پس«آيد  مي  بيرون  مهيبي
، هر  توده  و توده گروه   يعني: شما گروه

  از قبرهايتان  با پيامبرش  همراه  امتي
  آييد. مي  حساب  گاه حشر و عرصهم  موقف  سوي به

   

مَاءُ فكََانتَْ أبَْوَاباً    ) ١٩(وَفتُحَِتِ السَّ



  فرود آمدن  براي »شود  شگافته  و آسمان«
يعني:  »دروازه شود دروازه،   پس«  فرشتگان
گردد تا  مي  بسياري  درهاي  داراي  آسمان

  ها فرود آيند. دروازه  از آن  فرشتگان

   

  )٢٠(جِباَلُ فكََانتَْ سَرَاباً وَسُيِّرَتِ الْ 
  سرابي  شوند و چون  ساخته  و آوهها روان«

خود در هوا   يعني: آوهها از جاهاي »گردند
شوند   و از مقر خود برآنده  شده  ساخته  روان

  طوري  شوند به  هوا پراآنده  به  گردي  و چون
زيرا   است  آوهي  آن  پندارد آه مي  بيننده  آه

حقيقتا در آنجا   آه درحالي است   آوه  بر صورت
  . و بس  است  محضا غباري  بلكه  نيست  آوهي

   

  ) ٢١(إنَِّ جَھَنَّمَ كَانتَْ مِرْصَادًا 
  يعني: جهنم »است  آمينگاهي  جهنم  گمان بي«

  آه  است  آمينگاهي الهي   و قضاي  در حكم
اند تا  آفار نشسته  در آمين  آن  نگهبانان

خود   آنند. يا دوزخ عذاب   در آنآنها را 
  آه  است  و در انتظار آفاري  است  آننده آمين
در   آننده آمين  آه آيند چنان مي  آن  سوي به

  آن  سوي باشد تا به مي  انتظار شكار خويش
  آيد.

   

  ) ٢٢(للِطَّاغِينَ مَآبَاً 
  و آساني »است  بازگشتگاهي  سرآشان  براي  آه«
و   اوامر پروردگار، طغيان  با مخالفت  آه

  رجوع  آن  سوي اند، به اختيار آرده  سرآشي
  آيند. فرود مي  و در آن  آرده

   



  ) ٢٣(لَابثِيِنَ فيِھَا أحَْقاَباً 
 »آنند مي  درنگ  دراز در آن  روزگاري  آه«

  باقي روزگاران   آه  گاه تا آن  يعني: سرآشان
  اي هآنند. حقب: بره مي  درنگ  در دوزخ  است

بگذرد،   چون  آه  است  دراز و ديرپا از زمان
  آيد، سپس مي  آن  دنبال  ديگر به اي برهه
هم  به  قطعات گونه  ديگر و همين  اي برهه

پيوندند.  مي  هم  تا ابد به  زمان  پيوسته 
  در سخن»  حقبه«و»  حقب»  آه  ذآر است  شايان

  هگويند  آه شود مگر اين نمي  آار گرفته  به
  باشد.  زمانها را مد نظر داشته  آمدن  پياپي

   

  ) ٢٤(لَا يذَُوقوُنَ فيِھَا برَْدًا وَلَا شَرَاباً 
» شربتي  چشند و نه مي  اي خنكي  در آنجا نه«

  روزگاران ، يا در آن  در جهنم  يعني: سرآشان
  از گرماي  با آن  را آه  اي خنكي  دراز هيچ

  چشند و نه نمي بياسايند  لختي  جهنم  سوزان
  شان تشنگي  در رفع  آنان  به  را آه  اي نوشيدني

  نيز اطلاق  برساند. برد: بر خواب  نفعي
  شود. مي

   

اقاً    ) ٢٥(إلِاَّ حَمِيمًا وَغَسَّ
و «  است  جوش  حميم: آب »جوشان  جز آب«

  و خونابه و چرك   زردآب  آه »اي چرآابه
  باشد. مي  دوزخيان

   

  ) ٢٦(اقاً جَزَاءً وِفَ 
  عذابشان  يعني: اين »مناسب  است  جزايي«

  و گناهانشان  با اعمال  و مناسب  موافق
  و عذابي  بزرگتر از شرك  گناهي  باشد؛ پس مي



  آه وجود ندارد و چنان دوزخ   بزرگتر از آتش
  جزايي  آنان  به ، خداوند بد است  اعمالشان

  چشاند. مي با آن   موافق

   

  ) ٢٧(كَانوُا لَا يرَْجُونَ حِسَاباً  إنَِّھُمْ 
  را توقع  وآتابي حساب  بودند آه  آنان«

طمع   ثوابي  به  آنان  يعني: نه »داشتند نمي
بودند زيرا   بيمناك  از حسابي  داشتند و نه 

  نداشتند.  رستاخيز ايمان  به

   

اباً    )٢٨(وَكَذَّبوُا بآِيَاَتنِاَ كِذَّ
يعني:  »آردند مي  يبتكذ  ما را سخت  و آيات«

  را آه  ها و دلايلي و حجت  قرآني  آنها آيات
  بر خلقش ‡پيامبران  وسيله  به  خداوند متعال

  آردند. مي  تكذيب  بود، سخت  فرود آورده

   

  )٢٩(وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَيْناَهُ كِتاَباً 
ضبط   آتابي  صورت  را به  و هر چيزي«

محفوظ   لوح يعني: هر چيز را در »ايم آرده
  آن  تا فرشتگان  ايم شمار آورده و به  نوشته

  آه است  بندگان  را بشناسند. يا مراد اعمال
  اند. آنها را نوشته  نگهبان  فرشتگان

   

  )٣٠(فذَُوقوُا فلَنَْ نزَِيدَكُمْ إلِاَّ عَذَاباً 
هرگز بر شما   جز عذاب  بچشيد آه  پس«

  دوزخ اهل   به  سخن  يعني: اين »افزاييم نمي
  به  آفر و تكذيبشان  سبب شود؛ به مي  گفته
  پس  و ناصوابشان  زشت  و افعال  الهي  آيات
از   در روند روزافزوني  طور هميشه به  آنان



 كعمرو قرار دارند. عبدالله بن  الهي  عذاب
  تر از اين سخت  اي آيه  دوزخ  بر اهل«گويد:  مي

  ». است نشده  نازل   آيه

   

  ) ٣١(للِْمُتَّقيِنَ مَفاَزًا  إنَِّ 

 »است  اي را رستگاري  مسلما پرهيزگاران«
و   مطلوب  به  و دستيافتن  مفاز: رستگاري

.  است  ، يا تفرجگاهي دوزخ  از آتش  نجات
زيرا   است  داده را ترجيح   دوم  آثير معني ابن

  فرمايد: مي  بعد از آن خداوند

   

   )٣٢(حَدَائقَِ وَأعَْناَباً 
  و درختان«مثمر و مشجر  »است  بوستانهايي«

انگور بر بوستانها از   عطف »است  انگوري
خود بر   آه  ، امري است  بر عام  خاص  عطف  قبيل

  آند. مي  دلالت  درختان آن   شأن  بزرگي

  

  ) ٣٣(وَكَوَاعِبَ أتَْرَاباً 
  يعني: براي »نارپستان  و دوشيزگان«

پستانهايشان   آه  است  دوشيزگاني  بهشتيان
،  نيست  و فروافتاده  است و برآمده   برجسته 

  وسال يعني: در سن »همسال«  دوشيزگان  اين  آه
  خود برابرند.

   

  ) ٣٤(وَكَأسًْا دِھَاقاً 
پر  »سرشار  جامهاي«  پرهيزگاران  براي »و«

  . است  از شراب
   

اباً     )٣٥(لَا يسَْمَعُونَ فيِھَا لغَْوًا وَلَا كِذَّ



 »دروغي  شنوند و نه مي  لغوي  در آنجا نه«
را   لغوي سخن   در بهشت  نه  يعني: پرهيزگاران

گويند،  مي  ديگر دروغ يك  به  هم  شنوند و نه مي
دنيا   نوشي شراب  در مجالس  آه  آنچه  برخلاف
  پس  است  سلامتي  سراي  دهد زيرا بهشت مي  روي

  و عيب  ز نقصوجود دارد، ا  در آن  آه  هرآنچه
  . است  و بيهوده  باطل  . لغو: سخنان مبراست

   

  )٣٦(جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاَءً حِسَاباً 
يعني:  »پروردگارت  از سوي  است  پاداشي«

ذآر  را بدانچه   بهشتيان  پروردگار متعال
  ايشان  شايسته  و اعمال  شد، در برابر ايمان

  حساب«  ايشان به   است »بخششي«دهد  مي  پاداش
در   آه  است  اي اندازه  يعني: به »شده آرده 

و   مستحق  پروردگار سبحان  و وعده  حكم
هر   براي  تعالي  هستند زيرا حق  سزاوار آن

  است  داده  وعده  تا هفتصد ثواب  از ده  نيكي
  است مقرر آرده   پاداشي  گروهي  و نيز براي

  به» حسابا«يا ندارد.   اي واندازه  نهايت  آه
را   ايشان  پاداش  اين  آه  است  معني  اين

گويند:  مي  اعراب  آه چنان  است  و آافي  بسنده
قدر زياد   آن  من  فأحسبني: به  اعطاني«

  و از آن».  است  ديگر بس  گفتم  بخشيد آه
  ». است  مرا بس الله: خداوند حسبي «است: 

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  حْمَنِ لَا يمَْلكُِونَ مِنْهُ خِطاَباً  رَبِّ السَّ   )٣٧(وَمَا بيَْنھَُمَا الرَّ
  از سوي  است  ذآر شد، پاداشي  ! آنچه آري

پروردگار آسمانها و «  آه  ؛ همان پروردگارت
، الله  آنهاست  ما بين  آه  و آنچه«  است »زمين
  گفتن سخن   او اجازه  از جانب  آه  رحمان



از   را ندارند آه  آن  نيعني: توا »ندارند
  برايشان آه   آنند مگر در امري  سؤال  وي

را   آردن و اختيار شفاعت   است  داده  اجازه
  . و دستور وي  اجازه  نيز ندارند، جز به

   

حْمَنُ وَقَ  وحُ وَالْمَلَائكَِةُ صَفاًّ لَا يتَكََلَّمُونَ إلِاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ الَ يوَْمَ يقَوُمُ الرُّ
  ) ٣٨(صَوَاباً 

 »ايستند  صف  به  و فرشتگان  روح  آه  روزي«
  از فرشتگان  اي در اينجا فرشته  مراد از روح

  است  اي فرشته  روح«گويد:  مي  عباس . ابن است
  خود از بزرگترين  در آفرينش  آه  عظيم

روح «گويد:  مي مسعود ابن». باشد مي  فرشتگان
».  ر از آسمانها و زمينبزرگت  است  اي فرشته 

روح:   آه  است جمهور اين   قول«گويد:  مي  نسفي
از   لشكري  روح«قولي:  به».  است  جبرئيل
  فرشته  آه  است  عزوجل  خداي  لشكريان
  ارواح  آنان«ديگر:  قولي  به». نيستند

  ايستند و فرشتگان مي  در صفي  اند آه آدم بني
  دو دميدن  ر ميانامر د  ديگر و اين در صفي 
  اجسام  به  ارواح  آه از آن  ـ قبل اسرافيل

سخن «». دهد مي  شوند ـ روي  برگردانده
  رحمان  آه  مگر آسي«محشر   حاضران »نگويند 

. يا  در امر شفاعت »باشد داده   او اجازه  به
  خداي  آه  نگويند مگر در مورد آسي  سخني
  است  داده  نگفت سخن  او اجازه  براي  رحمان

گفته «  باشد آه  آساني  از جمله  شخص  آن »و«
توحيد   يعني: به »صواب  سخن«در دنيا  »باشد 

داده   گفتن  سخن  باشد. يا اجازه  داده  گواهي
  در امر شفاعت  آه  آسي  شود مگر براي نمي 

گويد:  مي  بگويد. بيضاوي  و درست  صواب  سخني



و   خلايق  ز بهترينا  آه  گروه  اين  هرگاه«
هستند،   سبحان  خداي آنها به  نزديكترين

غير   باشند پس را نداشته   گفتن سخن  اجازه
  ».؟ را خواهند داشت  آن  اجازه چگونه   ايشان

   

  ) ٣٩(ذَلكَِ الْيوَْمُ الْحَقُّ فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلِىَ رَبِّهِ مَآبَاً 
ذآر شد،   آه  بر وصفي  روز ايستادنشان »اين«

و   رخدادني  يعني: روزي »است  روز حق«همانا 
  هرآه  پس«شود  مي  حتما واقع  آه  است  متحقق

پروردگار خود   سوي به  بازگشتي خواهد راه 
  و در پيش  شايسته  اعمال  با انجام »بگيرد

  قرب  سر منزل  او را به  آه  اي برنامه گرفتن 
  رساند. مي  تعالي  حق  و رضاي

   

إنَِّا أنَْذَرْناَكُمْ عَذَاباً قرَِيباً يوَْمَ ينَْظرُُ الْمَرْءُ مَا قدََّمَتْ يدََاهُ وَيقَوُلُ الْكَافرُِ ياَ ليَْتنَيِ 
  )٤٠(كُنْتُ ترَُاباً 

هشدار   نزديكي  ما شما را از عذاب  هرآينه«
  وي را دو دست   آنچه  آدمي  آه  ، روزي داديم
بنگرد و «ير يا شر از خ »بود  فرستاده  پيش

رو   ازآن »بودم  خاك  من  آاش  آافر گويد: اي
  سبحان  خداي  را آه  عذابي  آافر انواع  آه

آند.  مي  ، مشاهده است آرده   آماده  برايش
  چهارپايان آند آه: خداوند مي  آثير نقل ابن

از همديگر گرد   گرفتن انتقام   را براي
ديگر  يكاز   آه آورد و بعد از آن مي

شوند،  مي  تبديل خاك   آنند به مي  آشي انتقام
  همانند حال  آافر حالي  آه  است  وقت  در آن

  آند. آنها را آرزو مي



 )نازعات   سوره (
  . است  ) آيه۴۶(  و داراي  است  مکی

   

با   افتتاح  سبب به  سوره  : اينتسميه  وجه
از  عبارت   آه»  نازعات»  به  سوگند الهي

اند،  آدم بني  ارواح  آننده  قبض  رشتگانف
  سوره  ديگر اين  شد. نام  ناميده»  نازعات«
  آن  بيان  آه  است» محشر  زمين»  يعني»  ساهره«

  . است ) آمده ١۴(  در آيه
   

   )١(وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً 

  سختي  را به  ارواح  آه  آساني  سوگند به«
  فرشتگاني به يعني: سوگند  »آشند مي  بيرون

با   را از اجسادشان  بندگان  ارواح  آه
  آشنده  آه آشند چنان مي  بيرون  سخت  آشيدني
  آشد چراآه مي  سختي  را به  آن  دو سوي  آمان
  بيرون  بدن  را از انتهاي  ارواح  فرشتگان  آن
  آشند. مي

   

  ) ٢(وَالنَّاشِطَاتِ نشَْطاً 
آورند  مي  رونبي  آه  فرشتگاني  و سوگند به«

را از اجساد   يعني: ارواح »آوردني  بيرون
آورند. نشط:  مي  بيرون  و سهولت  سرعت  به

؛  قولي: ناشطات . به است  سرعت به  گرفتن
و   نرمي مؤمنانند به  ارواح  آورندگان بيرون
  ارواح  آشندگان و نازعات: بيرون   راحتي

  و درد.  سختي آافرانند به

   

  ) ٣(اتِ سَبْحًا وَالسَّابحَِ 



  شناآنان  آه  فرشتگاني  و سوگند به«
  رساندن  براي  آه  يعني: فرشتگاني »شناورند
  از آسمان  و شتابان  شناآنان خداوند  فرمان

  آيند. فرود مي

   

ابقِاَتِ سَبْقاً    ) ٤(فاَلسَّ
گيرند  مي  سبقت  آه  فرشتگاني  سوگند به  پس«
  اند آه تگانيفرش ايشان  »آردني سبقت  به

  بهشت  سوي به  آنان را سبقت  مؤمنان  ارواح
  برند. مي

   

  ) ٥(فاَلْمُدَبِّرَاتِ أمَْرًا 
امر را تدبير   آه  فرشتگاني  سوگند به  پس«

  امر: عبارت  براي  تدبير فرشتگان »آنند مي
آنها   با تفاصيل  و حرام  حلال  از فرود آوردن
در بادها و   زمين  اهل  براي  و آارپردازي

آه: تدبير   است  . نقل است  بارانها و غير آن
از   چهار تن  امر دنيا به  و ساماندهي

،  ، ميكائيل ؛ جبرئيل است شده   سپرده  فرشتگان
  ؛ برگمارده جبرئيل  . پس‡و اسرافيل  عزرائيل

  ، ميكائيل: برگمارده بادها و لشكرهاست
  گمارده، عزرائيل: بر هاست بارانها و رستني

و اسرافيل: برگمارده   است  ارواح  گرفتن
  باشد. جواب مي  بر ايشان  فرمان  فرود آوردن 

ذآر شد   آنچه سوگند به  ، يعني است  محذوف  قسم
  شويد. مي  برانگيخته  شما بعد از مرگ  آه

   

اجِفةَُ    )٦(يوَْمَ ترَْجُفُ الرَّ
در   واقعه  اين »بلرزد  لرزنده  روز آه  آن«

  روي در صور اول   اسرافيل  دميدن  هنگام



ميرند و  مي  خلايق  همه  آن  سبب  به  دهد آه مي
  و اضطراب  جنبش به  در آن  و آوهها همه  زمين
  آيند؛ درمي

   

ادِفةَُ    ) ٧(تتَْبعَُھَا الرَّ
رادفه:  »درآيد  آينده  از پي  آن  و از پي«

ا رستاخيز برپ  با آن  آه  است  دوم  نفخه
ميراند و  را مي  خلق  اول  نفخه  شود. پس مي

  گرداند. مي  را زنده  آنان  دوم  نفخه

   

  ) ٨(قلُوُبٌ يوَْمَئِذٍ وَاجِفةٌَ 
 »و لرزانند  ترسان  روز دلهايي  در آن«

  و لرزاني  ، نگران مضطرب  واجفه: دلهاي
  و هراسهاي  هول  بر اثر مشاهده  هستند آه
  شوند. مي  انهراس  سخت  روز قيامت

   

  ) ٩(أبَْصَارُھَا خَاشِعَةٌ 
  آساني  يعني: چون »آنها فروافتاده  ديدگان«
  و هراسهاي اند، هول  مرده  بر غير اسلام  آه

  آنند بر چشمانشان  را مشاهده  روز قيامت
  شود. مي  چيره  و فروافتادگي  و خضوع  خواري

   

  ) ١٠(حَافرَِةِ يقَوُلوُنَ أئَِنَّا لمََرْدُودُونَ فيِ الْ 
در دنيا   آه  ؛ همانان آافران »گويند مي«

حالت   آيا ما به«اند:  منكر رستاخيز بوده
را   سخن  اين »؟ شويم مي  بازگردانيده  نخستين 

  به گويند آه  استبعاد مي  از روي  هنگامي
  برانگيخته  شود: شما بعد از مرگ  گفته  آنان
يعني: آيا بعد شويد.  مي  و از نو زنده  شده

،  قرار بگيريم  قبرهايمان  در گودال  آه از آن



و بعد از   شده  برگردانده  اول  حال  مجددا به
  نخستين  ؟! حافره: زندگي شويم مي  زنده  مرگ
حافرته:   في  رجع  فلان«گويند:  مي  . اعراب است
  ». بود، برگشت آمده   از آن  آه  راهي  به  فلان

   

  ) ١١(ا عِظاَمًا نخَِرَةً أئَذَِا كُنَّ 
گويند:  و مي  افزوده  بر استبعاد خويش  گاه آن
  پوسيده هايي  ريزه  ما استخوان  آيا وقتي«

را   و زندگي  شده  بار ديگر برانگيخته »شديم
  دورترين  اين آه   ؟ در حالي گيريم از سر مي

  ؟. است  از زندگي  حالت

   

ةٌ خَ    ) ١٢(اسِرَةٌ قاَلوُا تلِْكَ إذًِا كَرَّ
آور   زيان  برگشتي  اين  صورت  گفتند: در اين«

  به  يعني: اگر مجددا بعد از مرگ »است
، قطعا زيانكار  شويم  برگردانده  زندگي
  تهديدهاي صورت   بود زيرا در آن  خواهيم
پوشد و  مي  عمل  در مورد ما جامه صمحمد 
  سخن  شود. اين مي  ما راست  او در حق  سخنان

  استهزا گفتند.  را نيز از روي

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  آعب محمدبن
شد،   نازل )أئَنَِّا لمََرْدُودُونَ فيِ الْحَافرَِةِ (  آيه  گويد: چون مي

  خويش  گفتند: اگر بعد از مرگ  آفار قريش
زيانكار   صورت  ، در اين شويم  زنده  دوباره
  شد.  نازل  آيه  اين  بود! پس  خواهيم

   

  )١٣(فإَنَِّمَا ھِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ 
  در رد سخنانشان  خداوند متعال  سپس
  بانگ يك   آن  آه  نيست  جز اين«فرمايد:  مي

را دور   ! قيامت منكران  يعني: اي »تند است



پديد   از تصور نپنداريد و فكر نكنيد آه
باشد  دشوار مي  عزوجل  بر خداي  آن  آوردن
و   است  وابسته  فرياد سخت  يك  به  ا قيامتزير
  آن  با دميدن  آه  است  دوم  نفخه  همان  اين

  شود. برپا مي  قيامت

   

اھِرَةِ    ) ١٤(فإَذَِا ھُمْ باِلسَّ
 »رستاخيز باشند  در هامون  آنان  بناگاه  پس«

  آن  سبحان خداي   آه  است  سپيدي  ساهره: زمين
  آن  را بر روي  قآورد و خلاي را پديد مي

  آند. مي  محاسبه

   

  )١٥(ھَلْ أتاَكَ حَدِيثُ مُوسَى 
تو   به«  يعني: اخبار وي »موسي  آيا داستان«

  رسول  براي است   خطابي  اين »؟ است رسيده 
در   ايشان  و دلجويي  قصد تسليت به ص  اآرم

پيامبر!   . يعني: اي قومشان  برابر تكذيب
  و قوم  سرآش  با فرعون  سيمو  داستان  آه  بدان
  بود زيرا او نيز در دعوت  گونه نيز همين  وي

  رو شد و متحمل روبه  با تكذيب  فرعون
  آيه  اين  آه گرديد. چنان  فراواني هاي  سختي

  تكذيب  اگر به  آفار آه  براي  است  تهديدي
  مانند سرانجام  دهند، سرانجامي  خود ادامه

بسيار   از آنان  ـ آه  وي  و آسان  فرعون
اند ـ در  تر بوده نيرومندتر و با شوآت

  آه چنان  سبحان  خواهد بود و خداي  انتظارشان
  جهانيان  براي  را عبرتي  و قومش  فرعون

همانند   سرنوشتي  را نيز به  گردانيد، آنان
  روبرو خواهد آرد.

   



  ) ١٦(ى إذِْ ناَدَاهُ رَبُّهُ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طوًُ 

  يعني: موسي» او را  پروردگارش  آه  گاه آن«
يعني:  »مقدس ندا در داد در وادي «را 

» طوي»  مقدس  وادي  آن  نام  و مطهر، آه  مبارك
  . است  سينا واقع  و در آوه  است

   

  ) ١٧(اذْھَبْ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَى 
  سوي به«موسي:   اي  ! ندا در داد آه آري
برداشته  طغيان   او سر به  برو آه  ونفرع

و تكبر و آفر از حد   يعني: در عصيان »است 
  . است گذشته 

   

  ) ١٨(فقَلُْ ھَلْ لكََ إلِىَ أنَْ تزََكَّى 
  به  آه  داري  آيا سر آن«  وي  به »بگو  پس«

  پيش آه  يعني: بعد از آن »؟ گرايي  پاآيزگي
  هستي  آن او بگو: آيا بر  ، به رسيدي  فرعون

  و عصيان  از شرك  و ايمان  با طاعت  آه
مأمور گرديد تا   موسي  سان ؟ بدين شوي  پاآيزه
  و ملايمت  از در نرمش با فرعون   نخست  در گام
  درآيد.

   

  ) ١٩(وَأھَْدِيكََ إلِىَ رَبِّكَ فتَخَْشَى 
  سوي تو را به«  آه  داري  آيا سر آن »و«

 »؟ تا پروا بداري  نمايم  راه  پروردگارت
  و پرستش  ، يگانگي شناخت  سوي يعني: تو را به

  وي  از عذاب  ، در نتيجه ارشاد آنم خداوند
جز   و ترس  خشيت  آه  ذآر است  ؟ شايان بترسي

و رشيد باشد، پديد   راهيافته  آه  از آسي
  آيد. نمي



   

  ) ٢٠(فأَرََاهُ الْآيَةََ الْكُبْرَى 

  يعني: موسي »را بدو نمود  بزرگ  معجزه  پس«
رساند   وي  را به حق   و دعوت  رفت  نزد فرعون

  را آه  سترگي  و نشانه  بزرگ  معجزه  گاه آن
  بود، به  نبوت  در ادعاي  وي  راستگويي  دليل

  عصاي  شدن  ، تبديل معجزه  او نماياند و آن
اژدها يا عصا و يد بيضا هر دو بود   به  وي

  بودند.  معجزه  يك  ر حكمزيرا هر دو د

   

  ) ٢١(فكََذَّبَ وَعَصَى 

  را با آنچه  موسي  فرعون »آرد  تكذيب  ولي«
  عزوجل  خداي »آرد و عصيان «بود   آورده  آه

  نبرد.  فرمان  را لذا از وي

   

  ) ٢٢(ثمَُّ أدَْبرََ يسَْعَى 
آرد از   و پشت  فرعون »برتافت  روي  سپس«

يعني: در  »تدبيرآنان«  ، يا از موسي ايمان
آوشيد و  مي  زمين  فساد در روي  به  آه  حالي

  موسي  آه  با آنچه  و مقابله  در معارضه
  بود.  تكاپو افتاده  بود، به  آورده

   

  ) ٢٣(فحََشَرَ فنَاَدَى 
خود   لشكريان  يعني: فرعون »گرد آورد  پس«

و نبرد گرد آورد، يا   جنگ  را براي
گرد   با موسي  مقابله  برايرا   جادوگران

گرد   حضور در صحنه  را براي  آورد، يا مردم
  دهد، مشاهده مي  روي  را آه  آورد تا آنچه



ندا «  اي منادي  وسيله يا به  خودش »پس«آنند 
  ؛ جمع  در آن »در داد

   

  )٢٤(فقَاَلَ أنَاَ رَبُّكُمُ الْأعَْلىَ 
مراد  »و گفت: پروردگار برتر شما منم«
برتر   پروردگاري  بود آه  اين  ملعون  رعونف

  وجود ندارد.  از وي

   

ُ نكََالَ الْآخَِرَةِ وَالْأوُلىَ    ) ٢٥(فأَخََذَهُ اللهَّ
  دنيا و آخرت  عذاب  او را به  و خدا هم«

او را  يعني: خداوند »گرفتار آرد
  مجازات  آرد به  او را مجازات  ؛ پس فروگرفت

  مجازات  و به است   دوزخ  همانا عذاب  آه  آخرت
  آردن دنيا با غرق   همانا عذاب  آه  نخستين

را   خبرش  بود تا هر آس  سرخ  در درياي  وي
  بگيرد.  شنود، از او پند و عبرت مي

   

  ) ٢٦(إنَِّ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةً لمَِنْ يخَْشَى 
  آه  هر آس  ماجرا براي  در اين  گمان بي«

  فرعون يعني: در داستان  »است  بترسد، عبرتي
  آه  آسي  شد، براي  با او انجام  آه  و آنچه

ترسد  مي از خدا  آه  است  چنين  وي  و حال  شأن
  . بزرگ  است  دارد، عبرتي و از او پروا مي

، بار  و فرعون  موسي  داستان  بعد از بيان
رستاخيز  منكران   متوجه  تعالي  حق  ديگر خطاب

  بازآفريني  آه  حجت  اين  ائهشود، با ار مي
آسانتر   بر وي  آن  ابتدايي  از آفرينش  خلق
  فرمايد: مي  پس  است

   

مَاءُ بنَاَھَا    ) ٢٧(أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّ



 »استوارتريد يا آسمان  آيا شما در آفرينش«
و  شما بعد از مرگ   يعني: آيا آفرينش

  و دشوارتر است تر سخت  مجددتان  برانگيختن
هر   پس »را بناآرد  الله آن«؟  آسمان  يا آفرينش

و   همچو جرم  داراي  آه  آسماني  بر آفرينش  آس
  با اين  قادر باشد، آسماني  است بزرگي  جسامت
فقط   آه  قدرت  هاي و شگفتي  صنعت  عجايب
  بينندگان  براي  از آن  محدودي  زواياي
  از بازآفريني  نهچگو  ؛ همچو آسي هويداست
آنها را   نخستين  بعد از آفرينش  آه  اجسامي

  باشد؟. مي ، ناتوان  است ميرانده 

   

اھَا    ) ٢٨(رَفعََ سَمْكَھَا فسََوَّ

  سقفش«را بنا آرد و   آسمان ! خداوند آري
  بناي  را همچون  يعني: آن »را بلند برآشيد

  آن  قرار داد و سقف  بر فراز زمين  مرتفعي
يعني:  »را استوار آرد  آن  پس«  را برافراشت

و   اندازه  استوار و به  را در خلقت  آسمان
گردانيد   و با اعتدال  درست و هيئت   در شكل

  و انحرافي  آجي  ، نه است  خللي  در آن  نه  آه
از ابعاد   ! هر آس . آري و شگافي  سستي  و نه
  تهداش  شناختي  انگيز آهكشانها اندك  هول

آند و  مي  را درك  آسمان  باشد، يقينا عظمت
در   ـ حتي  انسان  بازآفريني  يابد آه در مي
  آسمان  بشر ـ از آفرينش  عقلي  تصورات  مقياس

  . تر است بسيار ساده
   

  )٢٩(وَأغَْطَشَ ليَْلھََا وَأخَْرَجَ ضُحَاھَا 
را آشكار   و روزش  را تاريك  و شبش«

را با روشنگري   يعني: روزش »گردانيد



  گردانيد. يا معني  خورشيد بارز و نمايان 
را از آسمانها   شب  پديده است: خداوند  اين

  آسمانها شب  آه  مفهوم  اين  به  برداشت
  باشند زيرا شب مي  روشن  همه  ندارند بلكه

  است  فلكي  از اجرام  در بعضي  محلي  اي پديده
  آنها.  در همه  نه

   

  ) ٣٠(ضَ بعَْدَ ذَلكَِ دَحَاھَا وَالْأرَْ 
يعني: بعد از  »را بعد از اين  و زمين«

يعني: گستراند  »هموار آرد«  آسمان  آفرينش
  آرد و آن  آماده  انسان  زيست  را براي  و آن

  ـ برعكس  گردانيد آه  ، بيضوي را در شكل
زيرا   نيست  ـ تماما آروي  است  معروف  آنچه
  باشد. شايان مي  خود پهن ه آران  از يك  زمين

  و هموار آردن  هر چند گستراندن  آه  ذآر است
  آسمان  بعد از آفرينش  بيضوي  شكل به زمين 

  خود قبل  اوليه  صورت به  بود اما زمين
در   آه بود چنان  شده  آفريده  آسمان  ازآفرينش

  . شيخ گذشت»  سجده»  سوره» ٩ـ  ١١»  آيات
از «گويد:  مي»  الأساس«سير در تف  سعيد حوي

بر   هر دو چنين  علم  و انكشافات  قرآن  آيات
  آه  آل  يك  عنوان  به  آسمان  خلقت  آيد آه مي

  و توابع  آائنات  اين  آهكشانهاي شامل 
اما   است  بوده  مقدم  زمين  بر خلقت  آنهاست
  هاي خود پديده  آه  گانه هفت  آسمانهاي خلقت 
  بشر هرگز به  و ادراك  ستند و علمه  اي غيبي

  زمين  ، بعد از خلقت است  نيافته  آنها راه
  ». است  بوده

  زمين  گويد: هموارآردن مي  الله دهلوي ولي  شاه
  فرمايد؛ مي  آه  است  اين

   



  ) ٣١(أخَْرَجَ مِنْھَا مَاءَھَا وَمَرْعَاھَا 
 »آورد  را بيرون  آن  و چراگاه  آب  از زمين«

ها  ، درياها و چشمه جويباران  ي: از زمينيعن
  ـ يعني  چراگاهش  را منفجر گردانيد و از آن

  آماده  حيوانات چراي   براي  را آه  گياهاني
  ارزاق  شامل  معني  آورد و اين  باشد ـ بيرون

  بهره  انسانها از آن  آه  هايي و ميوه
  شود. گيرند، نيز مي مي

   

  ) ٣٢(ا وَالْجِباَلَ أرَْسَاھَ 
و آنها را مانند  »و آوهها را استوار آرد«

گردانيد تا زمين   زمين  براي  ميخهايي
  نگرداند.  و ناآرام  خود را مضطرب  ساآنان 

   

   )٣٣(مَتاَعًا لكَُمْ وَلِأنَْعَامِكُمْ 

آارها را آرد؛   اين  همه  تعالي  ! حق آري
تا  »شما و چهارپايانتان  مندي بهره  براي«

  آنيد و از نعمتهاي  زندگي  راحتي به  يندر زم
  بدانيد آه برخوردار شويد. پس   آن  فراوان
  عظيم  هاي پديده  همه اين  بر آفرينش  هر آس

آنها   بر بازآفريني  شك  توانا باشد، بدون
آنها   بر بازآفريني  بلكه  نيز تواناست
  . تواناتر است

   

  ) ٣٤(رَى فإَذَِا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْ 
  يعني: آن »در رسد  بزرگ  هنگامه  آن  چون  پس«

  از همه  آه  و بزرگي  سخت  بلا و مصيبت  آه  گاه
، در رسد. و  ديگر بزرگتر است  بلاها و مصايب

را   بهشت  اهل  آه  است  دوم  از نفخه  عبارت  آن
  سپارد؛ مي  دوزخ  را به  دوزخ  و اهل  بهشت  به



   

نْسَانُ مَا سَعَى يوَْمَ يتَذََ  رُ الْإِ   )٣٥(كَّ
  عمل  را آه  آنچه  انسان  آه  روز است  آن«

 »آورد ياد مي  به«از خير يا شر  »بود  آرده
در   طور مدون خود را به  زيرا او اعمال

از   آه  آند درحالي مي  مشاهده  خويش  آارنامه
  ، آنها را فراموش مدت  يا طول  فرط غفلت

  بود.  آرده

   

زَتِ الْجَحِيمُ لمَِنْ يرََى وَ    ) ٣٦(برُِّ
 »درنگرد آشكار شود  هر آه  براي  و جهنم«

بر   شود آه آشكار مي  اي گونه به  يعني: جهنم
  پرده«گويد:  مي  ماند. مقاتل نمي  پنهان  آسي

  شود و خلق مي برداشته   از جهنم  و حجاب
  آه  است  هنگام  در آن». نگرند مي  آن  سوي به

 خداوند  نعمت  ، قدر اين آن  با ديدن  مؤمن
  است  مانده  سلامت به  از آن  را بر خود آه

بر   ، غمي آن  ديدن  داند و اما آافر؛ پس مي
  افزايد. مي  بر حسرتش  و حسرتي  غم

   

ا مَنْ طَغَى    ) ٣٧(فأَمََّ
در آفر  »باشد  از حد گذشته  آه  و اما آسي«

  . و گناهان
   

نْياَ وَآثَرََ ا   )٣٨(لْحَياَةَ الدُّ
بر  »باشد  را برگزيده  جهاني اين  و زندگاني«

  آن  براي نه   پس  از شهوات  ؛ با پيروي آخرت
  بهشت  اهل  عمل  به  باشد و نه گرفته   آمادگي

  يعني«گويد:  آثير مي  باشد. ابن  آرده  عمل



  ساخته  مقدم  خويش  و آخرت  دنيا را بر دين
  ؛»باشد

   

  ) ٣٩(فإَنَِّ الْجَحِيمَ ھِيَ الْمَأوَْى 
  زودي به» اوست  جايگاه  همان  دوزخ  شك بي  پس«

  جايگاه  و جز دوزخ  خواهد گرفت  جاي  در آن
  . او نيست  براي  ديگري

   

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى    ) ٤٠(وَأمََّ
  در پيشگاه  از ايستادن  آه  و اما آسي«

و   حساب  در موقف »باشد ترسيده  پروردگارش
و   خود را از هوي  و نفس«  حشر در روز قيامت

خود   يعني: بر نفس »باشد  بازداشته  هوس
و   گناهان  به  را از گرايش  و آن  زده  نهيب

ورزد، مهار  آنها اشتها مي  به  آه  محرماتي
  باشد؛ آرده 

   

  ) ٤١(يَ الْمَأوَْى فإَنَِّ الْجَنَّةَ ھِ 

  در آن  آه »اوست  جايگاه  بهشت  گمان بي  پس«
.  در غير آن  گيرد، نه مي  آيد و جاي فرود مي

  ، به است  آليد بهشت  هوي  ترك«گويد:  مي  سهل
  ». آريمه دو آيه   اين  دليل

دو   اند: اين گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  و برادرشعمير  بن مصعب  در شأن  آيه

گرديد اما   الله عنهما نازل عمير رضي عامربن
از   آه  هر مؤمني  درباره  است  عام  مفاد آن
  پيروي  خويش  نفس  و از هواي  ترسيده خداوند
  نكند.

   

اعَةِ أيََّانَ مُرْسَاھَا    )٤٢(يسَْألَوُنكََ عَنِ السَّ



  پرسند آه مي  قيامت  از تو درباره«
مرساها: يعني  »؟ است  قتو  چه  فرارسيدنش

  استقرار و لنگر انداختن  ، چون استقرار آن 
  در يكجا.  آشتي

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
از سر استهزا و   مكه  مشرآان«گويد:  مي

برپا   وقت  چه  پرسيدند: قيامت ريشخند مي
  ».شد  نازل  تا آخر سوره  آيه  اين  شود؟ پس مي

   

  ) ٤٣(أنَْتَ مِنْ ذِكْرَاھَا  فيِمَ 
يعني:  »؟ هستي  مقامي  در چه  آن  تو از علم«

داشته  علم   بدان  آه  نيستي  تو در مقامي
  است  سبحان  فقط نزد خداي  آن  علم  بلكه  باشي 

  . آن  وگو درباره گفت  به  تو را چه  پس
   

   )٤٤(إلِىَ رَبِّكَ مُنْتھََاھَا 
  و علم »ا پروردگار توستب  آن  علم  منتهاي«

چرا از  پس   نيست  تعالي  در نزد غير حق  آن
  وقت  آنند و بيان مي  سؤال  آن  تو درباره

  طلبند؟. را از تو مي  آن  برپايي

   

  )٤٥(إنَِّمَا أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يخَْشَاھَا 
  آه  هستي  آسي  دهنده تو بيم  آه  نيست  جز اين«

  مبعوث آن   ي: تو براييعن »ترسد مي  از آن
  قيامت  برپايي  تا آنها را از وقت  اي نشده
تا   اي شده مبعوث   آن  براي  بلكه  آني  آگاه
ترسد، از  مي  قيامت  از برپايي  را آه  آسي
و هشدار   بيم آن   هاي و هراسها و سختي  هول
  . دهي

   



  )٤٦( عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاھَا كَأنََّھُمْ يوَْمَ يرََوْنھََا لمَْ يلَْبثَوُا إلِاَّ 
  و هراسهاي  و هول »بينند را مي  آن  آه  روزي«
در   درنگشان آنند، مدت  مي  را مشاهده  آن

  نمايد آه مي  اندك  چنان  دنيا در تصورشان
سر  به  يا بامداد آن  جز شبانگاهي  گويي«

جز مقدار آخر يا   يعني: گويي »اند نبرده
  به  نزديك  آه  چاشتگاه  يك روز يا در حد  اول
اند.  نكرده  ، در دنيا درنگ است  شبانگاه  اين

خود جز   در قبرهاي  است: گويي اين   يا معني
از آن   پيش  را آه  بامدادي  يا وقت  شبانگاهي

  اند زيرا بعد از مشاهده سر نبرده ، به است 
خود در  درنگ   ، مدت روز قيامت  هاي سختي

  شمارند. مي  را آم  شخوي  قبرهاي



 )عبس  سوره (
  . است  ) آيه۴٢(  و داراي  است  مکی

   

با ذآر   افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
بشر   و جبلي عادتي   از اوصاف  آه»  عبوست«

  به  آن  اشتغال  در هنگام  و بر انسان  است
شد.   ناميده»  عبس«شود،  مي  چيره  مهم  آاري

  آريمه  سوره  اين  نزول  سبب  ر بياند  مفسران
  مكتوم ام عبدالله بن  در شأن  سوره  اند: اين گفته

  الله عنها نازل رضي  (خالو) خديجه  پسر دايي
  مكتوم ام عبدالله بن  بود آه  گونه اين  شد. جريان

  آمد آه صخدا   نزد رسول  نابينا درحالي
دو   هو شيب  ـ عتبه  قريش  از سران  جمعي

،  هشام  بن ، ابوجهل فرزند ربيعه
  و وليدبن  خلف بن ، اميه عبدالمطلب بن عباس
 ص  حضرت  بودند و آن  ـ نزد ايشان  مغيره

اميد   آردند، بدان مي  دعوتشان  اسلام  سوي به
  نيز مسلمان  ديگران شدنشان  با مسلمان   آه

گفت:   مكتوم ام اثنا عبدالله بن  شوند. در اين
  بخوانيد و مرا از آنچه  الله! بر من ا رسولي

،  است  داده  شما تعليم  به  عزوجل  خداي  آه
  را در حالي  خويش  سخن  دهيد واين  تعليم

 صخدا   رسول  دانست نمي  آرد آه تكرار مي
 ص  حضرت  آن  اند. پس مشغول  قريش  سران  دعوت به
د، آن مي  را قطع  او سخنشان  امر را آه  اين

  آشيدند و از وي  در هم  چهره  داشته  ناخوش
  سوره  اين  بود آه رو برگردانيدند. همان 

 صخدا   رسول  شد. بعد از آن  نازل
او   داشتند و چون مي را گرامي   مكتوم ام ابن



  عاتبني  مرحبا بمن«گفتند:  ديدند، مي را مي
مرا   پروردگارم  آه  آمد آسي خوش   ربي:  فيه
او   به  گاه آن». آرد  عتاب  طر ويخا به
» ؟ داري  آار و نيازي  آيا هيچ«گفتند:  مي

آار و نياز تو   به  آه  هستم  آماده  من  يعني
دو بار او را  ص  حضرت  . و آن بپردازم

  جانشين  (استاندار) مدينه  والي  عنوان به
  غزوات  به  آه  ساختند، هنگامي  خويش
  رفتند. مي

  بعد از نزول صخدا   رسول  آه  است  شده  روايت
در   چهره  فقيري  هرگز بر روي  ، نه سوره  اين
  به  پرداختن  خود را به  آشيدند و نه  هم

  ساختند.  مشغول  امور توانگري

   

  ) ١(عَبسََ وَتوََلَّى 

يعني:  »برتافت  آشيد و روي  درهم  چهره«
 آشيد و  درهم  چهره  خشمگينانه صخدا   رسول
  برگردانيد؛  روي

   

  ) ٢(أنَْ جَاءَهُ الْأعَْمَى 
عبدالله   آه »مرد نابينا  آن  آه از اين«
اين   به »او آمد  پيش«بود   مكتوم ام بن
  را بر ترشرويي  پيامبرش  عزوجل  ، خداي ترتيب 

آرد تا   سرزنش  مكتوم ام در برابر ابن  ايشان
فقير   مؤمن  گرداند آه  را روشن  حقيقت  اين

  آه نگريستن و اين  بهتر از توانگر آافر است
  سوي به  فقير، از نگريستن  مؤمن  سوي به

  در ايمانش  بستن طمع   سبب  توانگر آافر ـ به
  در اين  باشد هرچند آه مي  و اصلح  ـ اولي

  . است  نهفته از مصلحت   امر نيز نوعي



   

كَّى    )٣(وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّهُ يزََّ

  بسا او به چه« صمحمد   اي »داني  تو چه و«
  مرد نابينا به  يعني: شايد آن »گرايد  پاآي
،  آموزد و در نتيجه از تو مي  آه  آنچه  سبب

  پاك  از گناهان  صالح  عمل  دادن  با انجام
دارد   اشاره  حقيقت  اين  به  آيه  گردد. اين

مرد   از آن صپيامبر   روگردانيدن  آه
  غير وي  و پاآسازي  خاطر تزآيه به نابينا،

  بود.

   

كْرَى  رُ فتَنَْفعََهُ الذِّ كَّ   ) ٤(أوَْ يذََّ
  آه  و از اندرزهايي »شنيد يا پند مي«

پند او را   و آن«  گرفت بود، پند مي  آموخته
  گونه  اين  آه  ذآر است  شايان »بخشيد سود مي

  ترك  مثابه به ص  اآرم رسول   رفتار از جانب
بود و   گناه  آارشان  اين  بود لذا نه  افضل
  زيرا اين ‡انبيا عصمت   با اصل  در تصادم  نه

  تابع  سر زد آه  اي بر اثر انگيزه  آار ايشان
و   ، رضا، خنده مانند خشم  است  انساني  سرشت
  تكليف  اسلام  در شريعت  آه  اموري  ، يعني گريه

  ر ابن. عذ است  گرديده  از آنها مرفوع
  رسول  دانست نمي  بود آه  نيز اين  مكتوم ام

اميد با   اند و بدين مشغول  ديگران  به صخدا 
  شوند.  مشرف  اسلام  به  گويند آه مي  سخن  آنان

   

ا مَنِ اسْتغَْنىَ    ) ٥(أمََّ
از  »دهد مي  نشان  نيازي بي  آه  اما آسي«

 ، يا از علم  نزد توست  آه  و از آنچه  ايمان
  ؛ است  مادي  و توانگري  ثروت  داراي  آه  آسي



   

  )٦(فأَنَْتَ لهَُ تصََدَّى 
  او روي  يعني: به »پردازي تو بدو مي  پس«
او   آه  در حالي  گويي مي  و با او سخن  آوري مي

از تو   خويش  و توانگري  تأثير ثروت  تحت
  آه  آند و از آنچه مي  نيازي اظهار بي

  گرداند. برمي  ، روي اي آورده

   

كَّى    ) ٧(وَمَا عَليَْكَ ألَاَّ يزََّ
  نكند، ايرادي  پيشه  اگر پاآدلي  آه  با آن«

امر آه   يعني: بر تو در اين »بر تو نيست
نيايد،   راه نشود و به  توانگر، مسلمان  آن 

تو  زيرا مأموريت   نيست  ايراد و سرزنشي  هيچ
ديگر   پس  و بس  است  الهي  پيام  فقط ابلاغ

و  حال   در چنان  از آفار آه  آار آساني به
  . نده  اهميت  قرار دارند، چندان  وضعي

   

ا مَنْ جَاءَكَ يسَْعَى    ) ٨(وَأمََّ
  به »تو آمد  پيش  شتابان  آه  آس  و اما آن«

  خير ارشاد و به  راه  او را به  آه  اين  طلب
  ؛ آني  موعظه  الهي  اندرزهاي

   

  ) ٩(خْشَى وَھُوَ يَ 
و   از خداوند متعال »ترسد او مي  آه  درحالي«

  ؛ در روز حساب  وي  پيشگاه  به  ايستادن
   

  ) ١٠(فأَنَْتَ عَنْهُ تلَھََّى 
  و روي »پردازي مي  ديگران  تو از او به  پس«

از «گويد:  آثير مي  . ابن گرداني برمي



دستور داد   پيامبرش  به خداوند  آه  اينجاست
  و هشدار مخصوص  امر ابلاغ  را به  سيتا آ

، فقير و  و وضيع  شريف  ميان  نگرداند بلكه
و   و بزرگسال  ، مرد و زن ، آقا و برده غني

برقرار   برابري  حق  پيام  در ابلاغ  خردسال
  ».نمايد

   

  ) ١١(كَلاَّ إنَِّھَا تذَْكِرَةٌ 
  رويداد، ديگر مانند آن  بعد از آن »زنهار«

  به  آه از ارشاد فقيري   آه  ر نكنرا تكرا
  نزد تو آمده  و پندپذيري  و پاآي  قصد تزآيه

  شوي  مشغول توانگري   و به  برتابي  ، روي است
  نيست  هم  توانگر از آساني  آن  آه  در حالي

  اينها پندي  هرآينه«آند  مي  پيشه  پاآدلي  آه
  پندي  سوره  ، يا اين آيات  يعني: اين »است
  پند گرفته  تا تو از آن  است  اين  حق  آه  است

نيز بايد   و امتت  آني  عمل  آن  موجب و به
  آنند.  عمل آن   موجب به

   

  ) ١٢(فمََنْ شَاءَ ذَكَرَهُ 
يعني:  »پند گيرد  خواهد، از آن  تا هرآه«

  سوره اين   و اندرزهاي  قرآن  آيات  به  هر آس
گيرد،  ا پند ميباشد، از آنه داشته   رغبت

  آنها عمل موجب   آند و به آنها را حفظ مي
  نمايد. مي

   

مَةٍ    ) ١٣(فيِ صُحُفٍ مُكَرَّ
  يعني: آيات »ارجمند  هايي صحيفه  در ميان«

قرار   هايي صحيفه در ميان   آه  است  پندي  قرآن
  است  گرامي  نزد خداوند متعال  دارد آه



  ، يا به هاستدر آن آه   و حكمتي  علم  سبب به
محفوظ فرود   از لوح  آيات  اين  آه  دليل  اين

  ؛  است شده   آورده
   

  ) ١٤(مَرْفوُعَةٍ مُطھََّرَةٍ 
  در نزد خداي  قرآن »و بلند قدر  والا است«

و   از پليدي  است  و منزه »شده  پاك«  عزوجل
آنند و  نمي  مساس  را جز پاآان  آن  ، آه تحريف

  و آفار محفوظ و نگاه  ناز دستبرد شياطي
  آن  هرگز به  آه  اي گونه به  است  شده  داشته
  ندارند؛  دسترسي

   

  ) ١٥(بأِيَْدِي سَفرََةٍ 
.  است »نويسندگاني  دستهاي  به«  قرآن  اين

  وحي آار انتقال  به  اند آه سفره: فرشتگاني
  و پيامبرانش  عزوجل  خداي  در ميان

و آمد  رفت  آه   ارتسف  پردازند، از ماده مي
  ؛ است  قوم  در ميان  اصلاح  آوردن  براي

   

  )١٦(كِرَامٍ برََرَةٍ 
نزد   وحي  سفيران  آن »اند گرامي  آه«

و   اند از گناهان ، پاآيزه پروردگارشان
هستند   پرهيزگاراني  اند، يعني» نيكوآار«
  باشند و در ايمان مي  پروردگارشان  مطيع  آه

گويد:  جرير مي راستگويند. ابن و  صادق  خويش
  اند آه فرشتگاني  سفََره  آه  است  آن  صحيح«

باشند و از  مي  و خلقش خداوند  ميان  سفيران
  در ميان  آه  آسي  سفير، يعني است   ماده  اين
  ».آوشد و خير مي  صلح  به  مردم



يقرأ   الذي«است:   آمده  شريف  در حديث
  السفََرة الكرام  عم  وهو ماهر به  القرآن
  له  شاق  وهو عليه  يقرؤه  والذي  البَرَرَة
  خواند و ماهر به مي  قرآن  آه  آسي  :أجران
نيكوآردار   گرامي  ، با سفيران است  قرآن
خواند و  را مي  آن  آه  باشد و آسي مي  همراه

  دو پاداش  ، برايش دشوار است  بر وي  خواندنش
  ». است

   

  ) ١٧(نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ قتُلَِ الْإِ 
و   گفته  آفار سخن  از طبيعت  تعالي  حق  گاه آن
  ايمان را از عدم   پيامبرش  طور ضمني  به

  آند و انسانها را به مي  آنها دلجويي  آوردن
انگيزد:  برمي و شكر نعمت   اندرز گرفتن

يعني:  !» است  ناسپاس  ، چه باد انسان  آشته«
قدر در آفر  آافر باد، چه  انبر انس  لعنت
  عليه  سخت  نفريني  ! اين سر است سخت  خويش
  در آفر و به  افراطش سبب   آافر به  انسان
. يا  نعمتهاست  از ناسپاسي  واداشتن  تعجب

چيز او را   چه  ، يعني است توبيخي   استفهام
  آفر هيچ  آه  با آن  است بر آفر وا داشته 

  ندارد؟  از حق  گاهي و تكيه  مبني

  اند: اين گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  شد هنگامي  نازل  لهب ابي بن عتبه  درباره  آيه
  . آافرم  پروردگار ستارگان  به  گفت: من  آه

   

  )١٨(مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقَهَُ 
يعني:  »؟ است چيز آفريده او را از چه«

  از چهرا   آافر ناسپاس  انسان  اين خداوند
  ؟. است چيز آفريده 



   

  ) ١٩(مِنْ نطُْفةٍَ خَلقَهَُ فقَدََّرَهُ 
  يعني: او را از آب »آرد  خلقش  اي از نطفه«
دوبار از   آه  آسي  براي  آفريد پس  مقداري بي

  شايسته  ، چگونه است  آمده  بيرون  بول  مخرج
  مقررش  اندازه  پس«تكبر ورزد؟   آه  است

  بعد از آفرينش  عزوجل  داييعني: خ »بخشيد
استوار و   ، او را خلقي از نطفه  انسان

آرد تا   گردانيد و او را آماده  اندازه به
او دو   بپردازد و براي و منافعش   مصالح  به
  و حواس  و ساير آلات  و دو پا و دو چشم  دست

  را آفريد؛

   

بيِلَ يسََّرَهُ    ) ٢٠(ثمَُّ السَّ
يعني:  »گردانيد  و آسانرا بر ا  راه  سپس«

  خير يا شر را براي  آوردن دست  به  راه  سپس
  گردانيد.  او هموار و آسان

   

  ) ٢١(ثمَُّ أمََاتهَُ فأَقَْبرََهُ 
يعني:  »نهاد  او را ميراند و در گورش  سپس«

  قبري را داراي   انسان  خداوند متعال  سپس
  در آن  گراميداشتش  عنوان به  گردانيد آه

شود لذا او را از  مي  ستور و پوشانيدهم
  زمين  بر روي  اجسادشان  نگردانيد آه  آساني
  و پرندگان  شود تا درندگان مي  افگنده

  را بخورند.  شان لاشه

   

  ) ٢٢(ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَْشَرَهُ 
يعني:  »بخواهد، او را برانگيزد  چون  سپس«

را   حشرونشرش  سبحان  خداي  آه  هنگامي  سپس



  زنده  آند، او را بعد از مرگش  اراده
؛  انتقالات  اين  همه  آه  است  گرداند. گفني مي

مقدار  بي  از آبي  انسان  اولي  انتقال  يعني
  موجودي  او به دومي   انتقال  ، سپس جنين  به

  انتقال  خير و شر و سرانجام  مميز ميان
،  و در قبر آردن  او با ميراندن  نهايي

هر   تعالي  حق  امرند آه  بر اين  روشن  لايليد
نيز   را از قبرش انسان   بخواهد، اين  وقت
  آند. انگيزد و حشر و نشر مي برمي

   

ا يقَْضِ مَا أمََرَهُ    ) ٢٣(كَلاَّ لمََّ
  انسان  آن  آه  نيست  چنان  قضيه !» نه  ولي«

او   را به  او هرگز آنچه«گويد  آافر مي
  بلكه »نياورد  جاي  بود، به  دهش  دستور داده

، در  با عصيان  انسانها با آفر و برخي  برخي
  را آه  انداختند و آنچه  خلل اوامر خداوند

از  بود، جز اندآي  داده   فرمان  او بدان
هشدار و   نياوردند. و اين  عمل به  آنان

و   بايد از وضع  آه  انسان  به  است  تنبيهي
  آيد.  دارد بيرون  آه  نادرستي  حال

   

نْسَانُ إلِىَ طَعَامِهِ    ) ٢٤(فلَْينَْظرُِ الْإِ
 »خود بنگرد  خوراك  بايد به  انسان  پس«

  بنگرد آه  تأمل  ديده  به  يعني: بايد انسان
  سبب  را آه  وي  خوراك  خداوند متعال  چگونه
  ، آفريد؟. است  گردانيده  حياتش

   

  )٢٥(باًّ أنََّا صَببَْناَ الْمَاءَ صَ 



  اين  انسان  خوراك  پديد آوردن  آيفيت  بيان
از  »ريختيم فراواني  را به   ما آب«آه:   است

  ابر.

   

  ) ٢٦(ثمَُّ شَققَْناَ الْأرَْضَ شَقاًّ 
 »شكافتيم  را با شكافتني  زمين  گاه آن«

از آن   آه  هايي را با رستني  يعني: زمين
  ؛ به است  هبرآمد  باران  فرود آمدن  سبب به 

  شكافتيم اي  گونه  و به  و شگرف  نيك  شكافتني
سازگار و   رستني  آن  مختلفه  با حالات  آه

و نيز   آن  تا بزرگي  باشد؛ از آوچكي  متناسب
  متنوع  و اغراض  و طعم  ، رنگ و هيأت  در شكل
غذا، دوا   عنوان  به  مانند آاربرد آن  ديگري

  باشد. به ورد لحاظ ميم  از آن  آه  و چراگاه
از   نوع  ، هشت بعد از آن خداوند  جهت  همين
  ذآر نمود:  آتي  شرح ها را به رستني  انواع

   

  ) ٢٧(فأَنَْبتَْناَ فيِھَا حَباًّ 
آنها   وسيله به  آه »ها را دانه  در آن  پس«

يعني:  »رويانيديم«شود  مي  حاصل  تغذي
ر نمو خود آنند و ب رشد مي  ها پيوسته رستني

  تبديل دانه   به  افزايند تا سرانجام مي
  شوند. مي

   

  )٢٨(وَعِنبَاً وَقضَْباً 
 »را  انگور و سبزيجات«  در آن »و نيز«

  آه است   اي تازه  . قضب: علفهاي رويانيديم
شوند مانند  مي  تغذيه  با آن  چهارپايان

»  قضب«را   . آن و يونجه  سبدر، اسپست



آند و  رشد مي  سر هم  شتناميدند زيرا پ
  شود. باربار درو مي

   

  ) ٢٩(وَزَيْتوُناً وَنخَْلًا 
و خرما   زيتون  درخت«  نيز رويانيديم »و«
  . است  آنها معروف  غذا و ميوه  آه »را

   

  ) ٣٠(وَحَدَائقَِ غُلْباً 
  غلب: درختان  نخل »را  انبوه  و باغهاي«

طور  به  هآ  است ، تنومند و ضخيمي  اصيل  خرماي
قد   تعداد زياد در نخلستان  و به  پرپشت

  باشد.  برافراشته

   

  ) ٣١(وَفاَكِھَةً وَأبَاًّ 
  آه  است  فاآهه: هر چيزي »را  و علف  و ميوه«

ذآر   را عام  خورند. آن ها مي از ميوه  مردم
بشود. أب:   آن  انواع  تمام  آرد تا شامل

را   آن  دممر  نه  آه  است  هايي رستني  تمام
  هاي آنند، مانند علف مي  آشت  خورند و نه مي

  . حيوانات  هاي هرز و چراگاه
   

  ) ٣٢(مَتاَعًا لكَُمْ وَلِأنَْعَامِكُمْ 
 »باشد  شما و چهارپايانتان  براي  تا متاعي«

تا شما و   يعني: آنها را رويانيديم
بگيريد زيرا   از آنها بهره  چهارپايانتان

و   خود شماست  خوراك  ذآر شده  از انواع  بعضي
  . چهارپايانتان  خوراك  هم  بعضي
چيز   اشياء سه  مراد از ذآر اين  آه اين  خلاصه
  است:



  بر توحيد حق  دال  آه  شواهدي  ـ بيان ١
  باشد. مي  تعالي

در امر   تعالي  حق  بر قدرت  دلايل  ـ بيان ٢
  معاد و رستاخيز.

  شخص  زيرا براي  عتو طا  ايمان  به  ـ ترغيب ٣
  آه  خداوندي  از طاعت  آه  سزاوار نيست  عاقل

بسيار   از نعمتهاي  گون گونه  انواع  با اين
  ، تمرد و سرآشي است آرده  احسان   بر بندگانش

  آند.

   

ةُ  اخَّ   ) ٣٣(فإَذَِا جَاءَتِ الصَّ
  خراش  گوش  يعني: بانگ »سخت  بانگ  چون  پس«

در «سازد  ها را آر ميگوش  آه  روز قيامت
  ديگر، يا زدن  بر آهني  آهن  . صخ: زدن »رسد

آواز   از آن  آه  است  با عصا بر چيزي
  پديد آيد.  خراشي گوش

   

هِ وَأبَيِهِ ) ٣٤(يوَْمَ يفَرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ    )٣٦(وَصَاحِبتَهِِ وَبنَيِهِ ) ٣٥(وَأمُِّ
و از   ادرشو از م  از برادرش  آدمي  آه  روزي«

در  »گريزد مي و فرزندانش   و از زنش  پدرش
او و   نزديكان  ترين مخصوص  گروه  اين  آه حالي

  و عنايتش  مهر و رأفت آنها به   سزاوارترين
  و هراس  جز هول  چيزي  فرارشان  هستند و عامل

  . چنان نيست  قيامت  وحشتناك  و هنگامه  بزرگ
از اين   اي ابگر گوشهبازت  ذيل  شريف  حديث  آه
عراة   حفاة  تحشرون«باشد:  مي  بزرگ  وحشت 

،  الله زوجته: يا رسول  مشاة غرلا، قال: فقالت
  ؟ قال: لكل بعض  بعضنا عورة  ننظر أو يري

،  برهنه  : پاييغنيه  يومئذ شأن  ء منهم امري
محشور   ناشده و ختنه   پياده  ، پاي عريان  بدن



 ص  حضرت  همسر آن  گويد: پس مي  شويد. راوي مي
از   الله! آيا بعضي  پرسيد: يا رسول  از ايشان

، يا  نگريم ديگر را مي بعضي  ما عورت 
از   روز هر آس  ؟ فرمودند: در آن بينيم مي

» آند مي  او را آفايت  آه  است  را شغلي  آنان
  وهراس  هول  به  چنان  هر آس  بعد). يعني  (آيه

امر   اين  به  آه  است  د غرقخو  و پريشاني
  تواند. نمي  پرداخته

   

  )٣٧(لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ يوَْمَئِذٍ شَأنٌْ يغُْنيِهِ 
  آه  است  را آاري  از آنان  روز هر آس  در آن«

و از  »دارد مي  خود مشغول  او را به
  آه  گرداند چنان و برمي  بازداشته  نزديكانش

از  چيزي   ا نزديكانشمباد  آه آن  او از بيم
و   سختي  آه  اين  نمايند و براي  او مطالبه

  گريزد. مي  او را نبينند، از آنان  حيراني

   

  ) ٣٩(ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَةٌ ) ٣٨(وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ مُسْفرَِةٌ 
و   و تابناك »روشنند  هايي روز چهره  در آن«

  اين آه  »و شادمانند  خندان«  درخشنده
  زيرا ايشان  است  مؤمنان  هاي ها، چهره رهچه

  برند آه مي امر پي   اين  محشر به  در هنگامه
  در انتظارشان  عظيمي  نعمتها و اآرامهاي

  . است
   

  )٤٠(وَوُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ عَليَْھَا غَبرََةٌ 
بر آنها   آه  است  هايي روز چهره  و در آن«

  عزوجل  خداي  بينند آه زيرا مي »غبار نشسته
  . است  نموده  آماده  را برايشان  سختي  عذاب

   



  ) ٤١(ترَْھَقھَُا قتَرََةٌ 
  يعني: آن »است  آمده  غالب  بر آنها تيرگي«

،  ، ذلت ، گرفتگي غبارآلود را سياهي  هاي چهره
  . نسفي است  فرو گرفته  و خاآساري  سختي
  آه  بيني نمي  تر از آن تو وحشتناك«گويد:  مي
  ».شود  جمع  چهره  هر دو در يك  بار و سياهيغ

   

  )٤٢(أوُلئَكَِ ھُمُ الْكَفرََةُ الْفجََرَةُ 
  يعني: صاحبان »بدآارند  آافران  همان  آنان«

  غبارآلود سياه  رمق بي  تكيده درهم  هاي چهره
  دروغگوي  نافرمانان  ، همان ذليل  زشت

  الح  بيان  آه  ذآر است  اند. شايان آافرآيش
  و مانند آن  آريمه  آيه  در اين  دو گروه  اين

را اقتضا   سومي  وجود گروه  ، نفي از آيات
  رازي  امام  آه ـ چنان  سوم  آند و گروه نمي

 اند. گنهكار يا فاسق  ـ مؤمنان  است گفته 



 )تکوير   سوره (  
  . است  ) آيه٢٩(  و داراي  است  مکی

   

  با اين  افتتاح  سبب به  سوره  اينتسميه:   وجه
رَتْ (تعالي:   حق  فرموده » تكوير« )إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ
خورشيد و   پيچيدن  شد. تكوير: در هم  ناميده

  . است  آن  روشني  و محو آردن  افگندن  سپس
عمر  ابن  روايت  به  شريف  آن: در حديث  فضيلت
 صخدا   رسول آه   است  الله عنهما آمده رضي

روز   سوي به  دارد آه  دوست  هر آس: «فرمودند
سر   چشم  را به  آن  گويي  آه بنگرد چنان  قيامت

رَتْ ( هاي: بايد سوره  بيند پس مي إذَِا (، )إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ
مَاءُ انْفطََرَتْ  مَاءُ انْشَقَّتْ (و  )السَّ   ».را بخواند )إذَِا السَّ

   

رَتْ     )١(إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ

  درهم«  آره  مانند شكل »خورشيد  آه  گاه آن«
  دستار و جمع  و مانند پيچيدن »شود  پيچيده
  عنوان  به  شود سپس  آورده  فراهم  لباس  آردن
  گردد.  ، پرتاب جهان بر ويراني   اعلامي

   

  ) ٢(وَإذَِا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ 
و نور  »شوند  تيره  ستارگان  آه  گاه و آن«

آنها به » انكدار«برود. يا   آنها از ميان
  پايان و به  شدن  ، پراآنده فروافتادن  معني 

  . عمر آنهاست  رسيدن
   

  ) ٣(وَإذَِا الْجِباَلُ سُيِّرَتْ 



يعني:  »رفتار آيند  آوهها به  آه  گاه و آن«
  و در هوا بر باد داده  شده  برآنده  از زمين

  شوند.  تبديل  پراآنده  گردي  شوند لذا به

   

  ) ٤(وَإذَِا الْعِشَارُ عُطِّلتَْ 
  باردار وا نهاده  شتران ماده  آه  گاه و آن«

اي  و مهار آرده  رام  عشار: شتران »شوند
.  آنهاست  آنها در شكم  فرزندان  هستند آه 

يادآوري   به  دليل  اين  به  شتران  گونه  اين
  ترين و گرامي  ترين شدند زيرا نفيس  مخصوص 

  باشند. عطلت: يعني مي  در نزد اعراب  اموال
وا   شتربان  رها گردند و بدون  گونه همين
  آه  عظيمي  وهراس  هول  سبب  شوند؛ به  نهاده
  آنند. مي  مشاهده  در روز قيامت  مردم

نيز   شتران  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  شوند. مي  ديگر برانگيخته  مانند حيوانات

   

  ) ٥(حُوشُ حُشِرَتْ وَإذَِا الْوُ 
» شوند گرد آورده  جانوران  آه  گاه و آن«

  و جانوران  و درندگان  وحشي  يعني: جانوران
شوند تا از  حشر مي  در روز قيامت  بياباني

  ديگرقصاص برخي  از آنها براي  برخي
گردند.  مي  تبديل  خاك  به  شود، سپس گرفته

  . آنهاست قولي: حشر آنها، مرگ به
   

رَتْ وَ    ) ٦(إذَِا الْبحَِارُ سُجِّ
  و به »گردند  درياها افروخته  آه  گاه و آن«

  شوند. البته  تبديل  آش ور و زبانه شعله  آتشي
  مراد انفجار مواد مذاب  آه  بعيد نيست
بر اثر انفجار و   زمين  اندرون  آتشفشاني



از   بعضي  آه باشد چنان  آن  عظيم  هاي زلزله
نظرند.   بر اين  الوسي  ونهمچ  مفسران

در   مردم  آه  در اثنايي«گويد:  مي  آعب بن ابي
نور   برند، بناگاه سر مي  به  خويش  بازارهاي

در   آنان  آه  شود و در اثنايي خورشيد محو مي
  آوهها از جا برآنده اند، بناگاه  حالت  اين
  ، از آن افتند پس مي  زمين  و بر روي  شده
  آيد در اين پديد مي  عظيمي طراب و اض  حرآت
روي   انسيان  سوي به  زده وحشت  جنيان  هنگام

و   جنيان  سوي به  آورند و انسيان مي 
درهم   همه  و درندگان  و مرغان  چهارپايان

  ».آميزند مي 

   

جَتْ    ) ٧(وَإذَِا النُّفوُسُ زُوِّ
 »همديگر شوند  جانها قرين  آه  گاه و آن«

  جفت  با حور عين  مؤمنان  يعني: جانهاي
با   آافران  شوند و جانهاي مي  گردانيده
شوند.  مي با اجساد جمع   . يا ارواح شياطين

  گروه  به  هر آس«گويد:  مي  آن  در معناي  حسن
با   شود؛ يهود با يهود، نصاري مي  ملحق  خويش
  با منافقان  ، منافقان با مجوس  ، مجوس نصاري

با   هر آس  پس  با مؤمنان  مؤمنان  گونه و همين
  ».شود مي  خود پيوند داده  آيين و هم  آيش هم

   

  )٩(بأِيَِّ ذَنْبٍ قتُلِتَْ ) ٨(وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ 
  گور پرسيده به از دختر زنده  آه  گاه و آن«

 »؟ است  شده آشته   گناه  آدامين  به  شود آه
فقر   ر، يا از بيمعا  از بيم  از اعراب  برخي

  خود را بعد از تولدشان  دختران  و نيازمندي
را   آنان  آردند چرا آه گور مي  به  زنده



دانستند.  و عار خود مي  ننگ  سربار و مايه
  قاتلان  هشدار داد آه  خداوند متعال  پس

اند،  شده  آشته گناهي   هيچ بي  را آه  دختران
زنده   دختران  آشاند و از آن مي  محاآمه  به

  آشته  گناه  آدامين به  پرسد آه گور مي  به 
  هيچ  است: بي  اين  دختران  آن  اند؟ پاسخ شده

  ! و در اينجاست ايم گور شده به  زنده   گناهي
  شريف  . در حديث است  با قاتلان  حساب  روي  آه

: دختر الجنة  الموؤدة في«... است:  آمده
  ». است  بهشت در  گور شده  به زنده 

  مشرآان  اطفال  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  در برابر گناه  شوند زيرا عذاب نمي  عذاب
  . است

   

حُفُ نشُِرَتْ    ) ١٠(وَإذَِا الصُّ
يعني:  »شود  ها گشوده آارنامه  آه  گاه و آن«
  گشوده  حساب  براي  اعمال  هاي نامه  آه  گاه آن

ها در  نامه  يرا اينشوند ز  و منتشر ساخته
  و در هنگام  شده  پيچيده  در هم  مرگ  وقت
  شوند. مي  گشوده  حساب

   

مَاءُ كُشِطَتْ    )١١(وَإذَِا السَّ
 »شود  برآنده  پوست  آسمان  آه  گاه و آن«

و از جا برآنده   گرديده  پاره يعني: پاره
  از تن  و پوست  از خانه  سقف  آه شود چنان 

  شود. مي  گوسفند برآنده

   

  ) ١٢(وَإذَِا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ 
  براي »را برافروزند  دوزخ  آه  گاه و آن«

. قتاده  سخت  فروزشي  به خدا  دشمنان



  و گناهان خداوند  را خشم  دوزخ«گويد:  مي 
  ».گرداند مي  برافروخته  آدم بني

   

  ) ١٣(وَإذَِا الْجَنَّةُ أزُْلفِتَْ 
  سوي به »شود  آورده  نزديك  تبهش  آه  گاه و آن«

  حق  اند: از فرموده . علما گفته متقيان
رَتْ (تعالي:  وَإذَِا الْجَنَّةُ (اش:  تا فرموده )إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ

عدد   شش  آه  است  ذآر شده  پديده  دوازده )أزُْلفِتَْ 
  سوره  از اول  ؛ يعني از آنها در دنيا است

رَتْ وَإذَِا الْبحَِارُ (تا  ؛  است  در آخرت  از آن  و شش )سُجِّ
جَتْ (از   يعني   . وجواب آيه  تا اين )وَإذَِا النُّفوُسُ زُوِّ
  است:  تعالي  حق  فرموده  اينها اين  همه

   

  )١٤(عَلمَِتْ نفَْسٌ مَا أحَْضَرَتْ 
 »است  آرده  آماده  چه  بداند آه  هر نفس«

د، در شو واقع   امور ياد شده  آن  يعني: چون
  اعمال  هاي نامه  با گشودن  هر آس  هنگام  آن

  آرده  آماده  از خير يا شرچه  داند آه خود مي
  حاتم بن عدي  روايت  به  شريف  . در حديث است

ما «فرمودند:  صخدا   رسول آه   است  آمده
  وبينه  ، ما بينه الله  أحد إلا وسيكلمه  من  منكم

إلا ما   فلا يري  منه  ، فينظر أيمن ترجمان
  إلا ما قدم  ، فلا يري منه  و ينظر أشأم  قدمه
  استطاع  النار، فمن  فتستقبله  يديه  بين
: فليفعل  تمرة  النار ولو بشق  يتقي  أن  منكم
خداوند   آه مگر اين از شما نيست   آس  هيچ

  طوري  گويد به مي  با او سخن  زودي به  متعال
  نيست  ترجماني خداوند او و ميان   ميان  آه
  نگرد و جز آنچه مي  خويش  راست  جانب  به  پس

،  است فرستاده   (از اعمال) پيش  را آه



جز   نگرد پس مي  خويش  چپ  جانب  بيند و به نمي
از خود (از اعمال)   پيش  را آه  آنچه

  اوروي  به  آتش  گاه بيند آن ، نمي است  فرستاده
تواند از  مي  از شما آه  هر آس  آورد. پس مي

از   اي پاره بپرهيزد ـ ولو با دادن   آتش
  ».آند  ـ بايد چنين  خرمايي

   

  ) ١٥(فلََا أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ 
  نيست  نفي  براي» لا« »خورم سوگند مي  پس«

! سوگند  . آري تأآيد خبر است  براي  بلكه
روزها در   آه »گردان  هاي ستاره  به«  خورم مي
غير   چشم  و به  شده  ر نور خورشيد پنهانزي

  ستارگان  شوند. مراد از اين نمي  ديده  مسلح
،  سيارند مانند زحل  در نزد جمهور: ستارگان

آنها  و عطارد و خنوس   ، زهره ، مريخ مشتري
  حديث  . در آتب است  برج  اول  آنها به  بازگشت
ر اند زيرا د»  خنس« ستارگان   است: همه آمده

  شوند. مي  پنهان  روز از ديده

   

  ) ١٦(الْجَوَارِ الْكُنَّسِ 

خود سير   در مدارهاي  آه »سيار«  ستارگان
  يعني: در وقت »شوند  نهان  آز ديده«آنند  مي

شوند.  مي  پنهان  سر افق  خود در پشت  غروب
  است  خوابگاهي  يعني  از آناس آنس: برگرفته 

از شاخكهاي   بيشهدر   و درندگان  آهوان  آه
  پنهان  سازند و در آن خود مي  براي  درختان 

  تمام آه   است  اين  راجح  شوند. قول مي
  اند زيرا همگي»  آنس«و »  خنس»  ستارگان

آشكار   و در شب  نهان  آنها در روز از ديده
  خود در زير افق  پنهانگاه  به  شوند، سپس مي
  ، غايب آنهاست  يا برجهاي  آشيانه  همان  آه



  خود پنهان  آهو در آشيانه  آه شوند چنان مي
  شود. مي

   

  ) ١٧(وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْعَسَ 
  روي  شب  چون »آورد  روي  چون  شب  و سوگند به«

  و چون»  الليل عسعس «گويند:  مي  آورد، اعراب
  عسعس«گويند:  آند و برود، نيز مي  پشت  شب

.  از الفاظ اضداد است  هآلم  اين پس ».  الليل
در   آوردن روي   معناي«گويد:  آثير مي ابن

  ».نمايد اينجا مناسبتر مي

   

بْحِ إذَِا تنَفََّسَ    ) ١٨(وَالصُّ
  تنفس »گيرد  دميدن  چون  صبح  و سوگند به«

  زيرا صبح  است  آن و روشنگري   آوردن  ؛ روي صبح
  آورد. مي  روي  نوازي جان  و نسيم  با روح

   

  ) ١٩(إنَِّهُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 
  برخوانده  آن  آه«است:   اين  عليه و مقسم

  همه  يعني: سوگند به »است  اي آور گرامي پيام
  فرستاده  برخوانده  قرآن  ذآر شد آه  آنچه
را   زيرا او قرآن است   جبرئيل  ، يعني گرامي

فرود  ص بر پيامبرش  سبحان  خداي  از جانب
  . است آورده 

   

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ    ) ٢٠(ذِي قوَُّ

و   عظيم  آفرينش  آه  جبرئيل »است  نيرومندي«
  نزد صاحب«دارد   بسياري  استوار و قدرت

نزد   يعني: جبرئيل »است  مقام  ، صاحب عرش
و   بلند و جايگاه  مقام داراي   سبحان  خداي

  ذآر است  . شايان ستا  و والايي  رفيع  پايگاه



  و نه  است  مكاني  عنديت  ، نه عنديت  اين  آه
و   اآرام  عنديت  بلكه  و جهت  سمت  عنديت
  در حديث  آه چنان  است  و بزرگداشت  تشريف
أنا عند المنكسرة «است:  آمده  قدسي  شريف

  ». در نزد دلشكستگانم  من  :قلوبهم 

   

  ) ٢١(مُطاَعٍ ثمََّ أمَِينٍ 
يعني:  »است  امين  و هم  مطاع  در آنجا هم«

  مطاع  هم آسمان   فرشتگان  در ميان  جبرئيل
آنند و از  مي  او رجوع  به  فرشتگان  آه  است

  امانت  صفت  به  متصف  برند و هم مي  او فرمان
  . و غير آن  در امر وحي  است

   

  ) ٢٢(وَمَا صَاحِبكُُمْ بمَِجْنوُنٍ 
  يعني: اي »نيست  ا ديوانهشم  صحبت  و هم«

  شما ديوانه  همنشين ص! محمد  مكه  مردم
 ص  حضرت  از آن  تعالي  حق  آه اين  . دليل نيست
فرمود،   يادآوري با آنان   سخني هم  وصف  به

  حقيقت  آنها به  آه  امر است  اشعار بر اين
 ص  حضرت  آن  دانند آه دانايند ومي  امر ايشان
  هستند.  مردم  آاملترين و  خردمندترين

   

  ) ٢٣(وَلقَدَْ رَآهَُ بِالْأفُقُِ الْمُبيِنِ 
 »است آشكار ديده  او را در افق  راستي  و به«

را در   جبرئيل صشما محمد  صحبت يعني: هم
  مشرق  آشكار سمت  خورشيد بر آرانه  طلوع  وقت

  آه  وي  حقيقي  و صورت  شكل  همان به  آسمان
  آه نحوي  به  است بود، ديده   بالششصد   داراي
  آه  است  شده  حاصل  بديهي  علمص محمد   براي



فرود   به  آه  مقرب است   اي فرشته  جبرئيل
  آاملا مطمئن  توان مي  وي  از سوي  وحي  آوردن

ذآر   . شايان مطرود نيست بود و او شيطان 
توسط آن   جبرئيل  رؤيت  دومين  اين  آه  است

  در هنگام  ايشان  اول  بعد از ديدن ص  تحضر 
گويد:  در غار حرا بود. مجاهد مي  آغاز وحي

را در   جبرئيل  دوم  در رؤيت ص  حضرت  آن«
،  است  مكه  در شرق  اجياد آه  وادي  ناحيه
  ».ديدند

   

  ) ٢٤(وَمَا ھُوَ عَلىَ الْغَيْبِ بضَِنيِنٍ 

 صشما محمد   صحبت يعني: يار و هم »و او«
و اخبار   يعني: در امر وحي »در امر غيب«

  غيبي  وحي  در رساندن  پس »نيست  بخيل«  آسمان
آند  نمي  آوتاهي  آن  ورزد و در تبليغ نمي  بخل

  را با همه  عزوجل  خداي  و احكام  آلام  بلكه
  دهد. مي  تعليم  خلق  به  و بخشندگي سخاوت 

   

  )٢٥( وَمَا ھُوَ بقِوَْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ 
يعني:  »مطرود نيست  شيطاني  سخن  و قرآن«

  از شياطين  و گفتار شيطاني  سخن  قرآن
  آسماني  با شهابهاي  شنود آه  آننده استراق
  آه  آنچه  زيرا برخلاف  شوند، نيست طرد مي

  و نه  شعر است  نه  گويند، قرآن مي  قريش
  . آهانت

   

  ) ٢٦(فأَيَْنَ تذَْھَبوُنَ 
يعني: بعد از انكار  »رويد آجا مي  به  پس«

  راه  آدامين  به  آن  و برنتابيدن  قرآن
  شده  بر شما تمام  حجت  آه  رويد در حالي مي



با   قرآن اين   در تكذيب  هايتان ؟ عقل است
  رود؟ به آجا مي  به  آن  و حقانيت  وجود روشني

  براي  آه  راهي  از اين  رويد آه مي  راه  آدام
  تر باشد؟. ، روشن ام آرده  بيانشما 

   

  ) ٢٧(إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِينَ 
  آه »نيست  عالميان  براي  جز پندي  قرآن«

بيان   و به  را پند و اندرز داده  آنان
  پردازد؛ مي  برايشان  حقيقت 

   

  )٢٨(لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يسَْتقَيِمَ 
و   بخواهد راست  از شما آه  هر يك  براي«

.  و طاعت  و ايمان  حق  بر راه »باشد  مستقيم
و   است  پندي  آنان  فقط براي  ! قرآن آري

  گردند. مند مي بهره  از آن  آنانند آه

   

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ    )٢٩(وَمَا تشََاءُونَ إلِاَّ أنَْ يشََاءَ اللهَّ
نخواهد شما نيز   و تا الله پروردگار عالميان«

  » اهيد خواستنخو

را   و استفامت  و درستي  يعني: شما راستي
  قادر هم  خواست  خواهيد و بر اين نمي
خداوند   و توفيق  مشيت  باشيد مگر به نمي

  ، يعني راست  راه  به  . استقامت: رفتن متعال
  آسمانها و زمين  خداوند فرمانرواي  راه
  . است

اند:  ردهآ  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  شد، ابوجهل  نازل )لمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يسَْتقَيِمَ (  آيه  چون

؛ اگر  ماست  امر مربوط به  گفت: اين
و اگر   شويم مي ، با استقامت  بخواهيم
آرد:   نازل   خداوند  ! پس شويم ، نمي نخواهيم



خداوند پروردگار   آه خواهيد مگر آن شما نمي«
  در سبب  ، از تعمق پس». بخواهد  عالميان

  و آن  رسيم مي  مهم  نكته  يك  به  آيه  اين  نزول
.  است  الهي  مشيت به  بشري  مشيت  بودن  موقوف
  انسان  مجبور بودن  معناي  به  اين  البته
خود   ازلي  علم به   تعالي  زيرا حق  نيست

  را بر آن  و قدرتش  آرده  اراده  ، سپس دانسته
  آشف  وي  علم  پس است   ساخته  نامر نمايا

خداوند   اجبار آور. يعني  نه  است  آننده
مثلا   آه  است  خود دانسته ازلي   علم  به  متعال

  گاه آند آن مي  آارهايي  خود چه  زيد در زندگي
  به  و سپس  آرده  او را اراده  آارهاي تحقق 
واقع   آارها را در عرصه  آن  خويش  قدرت

  . است  ساخته  ننمايا 



 )انفطار   سوره (
  . است  ) آيه١٩(  و داراي  است  مکی

   

» انفطار»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
إذَِا (تعالي:   حق فرموده   با اين  شد آه  ناميده

مَاءُ انْفطََرَتْ    خواهد آمد افتتاح  تفسير آن  آه )السَّ
  . است  شده
  سخن  اي آوني  بانفطار، اولا از انقلا  سوره
پديد خواهد آمد   در روز قيامت  گويد آه مي
مورد هشدار و   در آن  ناسپاس  انسان  سپس

  علت  هم  گيرد و در نهايت قرار مي  سرزنش
  شود. مي  بيان  انكار منكران

  است آرده   روايت از جابر  آن: نسائي  فضيلت
بود و نماز   نماز مردم فرمود: معاذ پيش  آه
  از افرادي  اثنا يكي  آرد. در اين  ا طولانير
بود، نماز خود در   او اقتدا آرده  به  آه
مسجد   گوشه  به  نموده  را قطع  سر وي  پشت
نماز گزارد و از مسجد   تنهايي  ، به رفت

معاذ رسيد،   خبر به  اين  شد. چون  بيرون
  را به  قضيه  . پس منافق  است ، شخصي  گفت: فلان

  سؤال شخص   از آن صبردند. حضرت صخدا   لرسو
سر معاذ را   در پشت  چرا نمازش  آردند آه
  آمدم  الله! من ؟ او گفت: يا رسول است  رها آرده

نماز را   اما وي  نماز بگزارم  سر وي  پشت  آه
  در گوشه  آرد، بناچار بازگشته  طولاني  بر من

  علف  شترم  به  آه  و رفتم  مسجد نماز گزاردم
معاذ فرمودند:   به صخدا   رسول  . پس بدهم

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ (  عن  آنت  يا معاذ؟ أين  أنت  أفتان«
مَاءُ انْفطََرَتْ (و  )وَالشَّمْسِ وَضُحَاھَا(و  )الْأعَْلىَ   اي: )إذَِا السَّ



از   ؟ آجا بودي گري معاذ! آيا تو فتنه
حَى(و  )بِّكَ الْأعَْلىَسَبِّحِ اسْمَ رَ (هاي:  سوره  خواندن و  )وَالضُّ

مَاءُ انْفطََرَتْ ( يعني: چرا از »  )وَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَى(و  )إذَِا السَّ
  آه  خواني نمي متوسط بر آنان   هاي سوره  اين

نيفتند و از نماز   ملال  به  در آار دين
  شود، از دين نشوند زيرا اگر چنين   دلتنگ
  اند. درافتاده  تنهف  و به  گشته  دلتنگ

   

مَاءُ انْفطََرَتْ    ) ١(إذَِا السَّ

  قيامت  برپائي  در هنگامه »آه  گاه آن«
  ؛ شكافته انفطار آسمان »منفطر شود  آسمان«

  فرود آمدن  براي  آن  گسستن و از هم   شدن
  ؛ است  از آن  فرشتگان

   

  ) ٢(وَإذَِا الْكَوَاكِبُ انْتثَرََتْ 
يعني:  »شوند  پراآنده  تارگانس  آه  گاه و آن«

  شوند؛  فروريزند و متفرق

   

رَتْ    ) ٣(وَإذَِا الْبحَِارُ فجُِّ
 »شوند  درياها از جا برآنده  آه  گاه و آن«

  گردند و همه  ديگر روان در بعضي  يعني: بعضي
  واحدي  درياي  به  آه طوري يابند به  راه  هم  به

  درياهاي با شيرين   شوند و درياهاي  تبديل
  آميزد؛  شور در هم

   

  ) ٤(وَإذَِا الْقبُوُرُ بعُْثرَِتْ 
يعني:  »گورها زير و زبر شود  آه  گاه و آن«

در   آه گورها زير و زبر شود و مردگاني   خاك
  آيند؛  آنها هستند، بيرون

   



رَتْ    ) ٥(عَلمَِتْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ وَأخََّ
بود و   فرستاده  را پيش  ، آنچه هر نفسي«

يعني:  »بود بداند  گذاشته  را بازپس  آنچه
شود و  منتشر مي  اعمال  هاي نامه  هنگام  در آن
  فرستاده را از خير يا شر پيش   آنچه  هر آس

  نيك  از خود از روش  پس  را آه  بود و آنچه
داند.  بود، مي  گذاشته  يا بد در دنيا باقي

ياد   هاي ديده، پ گذشت  قبل  در سوره  آه و چنان
  دهد. مي  روي  قيامت قيام   ، در آستانه شده

   

كَ برَِبِّكَ الْكَرِيمِ  نْسَانُ مَا غَرَّ   ) ٦(ياَ أيَُّھَا الْإِ
چيز تو را در   چه«آافر  »انسان  اي  هاي«

 »مغرور آرد؟  ات پروردگار بخشنده  باره
  آرد آه  و غره  چيز تو را فريفت  يعني: چه

،  آافر شدي  ات و بخشنده  آريمپروردگار   به
  بر تو در دنيا با آامل  آه  پروردگاري  به

نمود، تو   و بخشش  فضل  و حواست  آفرينش  آردن
  تو روزي  گردانيد، به  و فهميده  را عاقل

  بر انكار هيچ  آه داد و بر تو با نعمتهايي
.  گذاشت  ، انعام چيز از آنها قادر نيستي

 را عفو خداوند  انساناند:  گفته  برخي
  گام را در اولين   مغرور آرد زيرا او انسان

و   مؤاخذه  شتاب به   اش و نافرماني  گناه
  عياض بن فضل  به  آه  است  نكرد. نقل  مجازات

تو را   در روز قيامت گفتند: اگر خداوند
تو   آند و به  خود ايستاده  در پيشگاه

  ردگار آريمتپرو  چيز تو را به  چه«بگويد: 
؟ گفت:  گويي مي  چه  در پاسخش» آرد؟  غره
مغرور   ات فروانداخته  هاي گويم: مرا پرده مي«

».  است  پوش ستار عيب  آريمت  زيرا ذات  ساخت



 صخدا   رسول  چون  آه  است  آمده  شريف  در حديث
كَ برَِبِّكَ الْكَرِيمِ ( آيه: نْسَانُ مَا غَرَّ خواندند،  ا مير )ياَ أيَُّھَا الْإِ
مغرور و  را جهلش   انسان«فرمودند:  مي

  ». ساخت  فريفته

  آيه  نزول  سبب  در بيان  از مفسران  برخي
  بن ابي  درباره   آيه  اند: اين گفته  آريمه
  نازل  جمحي  آلده اشدبن ابي  يا درباره  خلف

مراد «گويد:  الله عنهما مي رضي عباس ابن  شد. ولي
  ». است  مغيره  ر اينجا، وليدبند  از انسان

   

اكَ فعََدَلكََ    )٧(الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ
چيز تو   ، چه آافر و ناسپاس  انسان  ! اي آري

مغرور  ات  پروردگار بخشنده  را در باره
  از نطفه »تو را آفريد  آه  آس  همان«؟  ساخت

تو  »استوار آرد  پس« نبودي   چيزي  آه  درحالي
  آسي  و هيأت  صورت  ، به درست  دامهايان  را به

  گاه و آن«  آني مي  و درك  بيني ، مي شنوي مي  آه
نيكو،   قامت بخشيدن   به »بخشيد  تو را سامان

  هيچ  آه طوري  اعضا به  و تعادل  صورت  حسن
  آه  نيست  و مثلا چنين  در آنها نيست  تفاوتي

  ديگرت  يا پاي  از دست  پايت  يا يك  دست  يك
  بلندتر باشد.

   

بكََ    ) ٨(فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ
  از صورتهاي »خواست  آه  هر صورتي  و به«

  تو را ترآيب«  يا زشتي  در زيبايي  مختلف
را   خويش  صورت  آه  تو نبودي  و اين »آرد

و   . يا تو را در صورت آني  و انتخاب  ترآيب
و   ترين ز آراستها  آرد آه  ترآيب  ساختاري
  . ترآيبهاست  ترين معتدل



   

ينِ  بوُنَ باِلدِّ   ) ٩(كَلاَّ بلَْ تكَُذِّ

  هاي نشانه  بعد از بيان   خداوند  گاه آن
خود بر   نعمتهاي  و بعد از برشمردن  قيامت
،  وي  آنها از سوي  و انكار و ناسپاسي  انسان
  رستاخيز است تكذيب   انكار را آه  اين  علت
را   دين  بلكه  نيست  ، چنين نه«آند:  مي ذآر

  جزاي  مراد از دين: دريافت »شمريد مي  دروغ
.  است  اسلام  ، يا دين در روز قيامت  اعمال

  و هشدار دادن  تنبيه  براي است   اي آلا: آلمه
  مورد آه  آافر در اين  انسان  آن  به

  آرم  و او نبايد به  است نادرست   پندارهايش
را   و فضلش  و نعمت  مغرور شده اوندخد

  آفر بگرداند.  سوي به اي  وسيله

   

  ) ١١(كِرَامًا كَاتبِيِنَ ) ١٠(وَإنَِّ عَليَْكُمْ لحََافِظِينَ 
 »اند شده  گماشته  و قطعا بر شما نگهباناني«

و   را ثبت  و سخنانتان  اعمال  آه  از فرشتگان
  نگهبان  فرشتگان  آن »آه«آنند  ضبط مي

شما نيز بايد   پس »قدرند  گرامي  نويسندگاني«
داريد و با   را نگاه  ايشان  قدر و حرمت

ناپسند،   سخنان و گفتن   زشت  اعمال  ارتكاب
  نكنيد.  حرمتي آنها بي  به

   

  ) ١٢(يعَْلمَُونَ مَا تفَْعَلوُنَ 
يعني: شما روز  »دانند آنيد، مي را مي  آنچه«

  فرشتگان  آه در حاليشماريد  مي  جزا را دروغ
  اند و اعمال شده  بر شما گماشته خداوند

در برابر   نويسند تا روز قيامت شما را مي
  قرار گيريد و آن  آنها مورد محاسبه



دانند و  آنبد مي مي  را آه  هر چه  فرشتگان
  شما بر ايشان  از اعمال  چيزي  نويسند پس مي

  روايت  به  شريف  ماند. در حديث نمي  پنهان
خدا   رسول  آه  است الله عنهما آمده  رضي  عباس ابن
،  التعري  عن  ينهاآم  الله  إن«فرمودند:  ص

، الكرام  معكم  الذين  الله  ملائكة  فاستحيوا من
  إلا عند ثلاث  لا يفارقونكم  ، الذين الكاتبين 

، فإذا  ، والغسل حالات: الغائط، والجنابة
أو   اء فليستـتر بثوبهبالعر  أحدآم  اغتسل
شما را از  : خداوندحائط، أو ببعيرة  بجرم

  از فرشتگان  آند پس مي  نهي  شدن برهنه 
شما هستند حيا آنيد؛ از   همراه  آه خداوند

از شما جدا   آه  قدري گرامي  نويسندگان  آن
  شما به حالت: رفتن   شوند مگر در سه نمي
  و چون  غسل  التو ح  جنابت  ، حالت حاجت  قضاي
آند، بايد  مي  باز غسل از شما در فضايي   يكي

،  ديواري  پناه  ، يا به خويش  خود را با جامه
  ».استتار آند  شتري  يا به

   

ارَ لفَيِ جَحِيمٍ ) ١٣(إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ    ) ١٤(وَإنَِّ الْفجَُّ
  آه  راستيني  يعني: مؤمنان »ابرار  گمان بي«

  آارهاي  دهند و در تمام مي  انجام  آار نيك
  و از خداي  را مد نظر داشته  تقوي  خويش
يعني:  »اند در نعمت«آنند؛  پروا مي  عزوجل

  گمان و بي«قرار دارند   بهشتي  در نازونعمت
  شريعت  آه  آفاري  . يعني فاجر است  جمع »فجار
 »در دوزخند«اند  آرده  را ترك  الهي

  آفارند و اين» فجار«، مراد از  بنابراين
  را شامل  آبيره  گناه  ، مرتكبان خطاب
  شود. نمي

   



ينِ    )١٥(يصَْلوَْنھََا يوَْمَ الدِّ
  يعني: اين »شوند مي  در روز جزا وارد آن«

  منكر آن  آه  آفار فجار در روز جزايي
  شوند و در آام مي  بودند، وارد دوزخ

چشند وعذابها  ها مي ، سختي آن  سرآش  هاي شعله
آه:   است آرده  نقل  رازي  بينند. امام مي
  مكه  عازم اموي   خليفه  عبدالملك بن سليمان«

در   پس  گذشت مي  از مدينه  مكه  بود و در راه
گفت:   وي  ، به داشت  با ابوحازم  آه  ديداري
  در پيشگاه  قرار گرفتن  قيامت  فرداي
گفت: اما   ازم؟ ابوح است چگونه  خداوند

  آه  است  اي سفرآرده  نيكوآار؛ او همانند شخص
گردد و اما  برمي  اش از سفر نزد خانواده

  آه  است  گريزپايي  برده  او همچون  بدآار پس
گويد:  مي  شود. راوي مي  آورده  خويش  نزد مولاي

  دانستم مي  آاش گفت: اي   و سپس  گريست  سليمان
  آند؟! ابوحازم مي  ما چه با  سبحان  خداي  آه

را بر   ؛ عملت است  اي آار ساده  گفت: اين
  داني مي  وقت  بدار، آن  عرضه خداوند  آتاب
گفت:   خواهدآرد. سليمان  او با تو چه  آه
آمده  خدا  آتاب  تو در آجاي  توصيه  اين

ارَ  وَإنَِّ  )١٣(إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ ( گفت:  ؟ ابوحازم است  الْفجَُّ
،  صورت  گفت: در اين . سليمان ))١٤(لفَيِ جَحِيمٍ 

  پاسخ  ؟ ابوحازم در آجاست خداوند  رحمت
ِ قرَِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ (داد:    رحمت  گمان : بي)إنَِّ رَحْمَةَ اللهَّ
»  است نزديك   نيكوآاران  به خداوند

  ».۵۶/ اعراف«

   

  ) ١٦(ينَ وَمَا ھُمْ عَنْھَا بِغَائبِِ 



  يعني: دوزخيان »نيستند  غايب  و از آن«
  از دوزخ  هم  ساعتي  فاجر آافر، هرگز براي

  آن  شوند و عذاب دور نمي  و از آن  جدا نشده
  ابد در آن  براي شود بلكه  نمي  سبك  بر آنان

  برند. سر مي به

   

ينِ  ينِ ثمَُّ مَا أدَْرَا) ١٧(وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّ   )١٨(كَ مَا يوَْمُ الدِّ
  ؟ باز چه روز جزا چيست  آه  داني  و تو چه«

  براي تكرار سؤال  »؟ روز جزا چيست  آه  داني
  نماياندن  و هولناك  شأن  ، تفخيم نمودن  بزرگ
  . است  قيامت

   

 ِ َّ ِ   )١٩(يوَْمَ لَا تمَْلكُِ نفَْسٌ لنِفَْسٍ شَيْئاً وَالْأمَْرُ يوَْمَئذٍِ 
  اختياري  هيچ  آسي  براي  آسي  آه  است  روزي«

خداوند   از آن  روز، فرمان  ندارد؛ و در آن
باشد ـ اختيار   ـ هر آه  آس  يعني: هيچ »است

  را در روز قيامت  از منفعت  چيزي  رساندن
ندارد و در آنجا جز   ديگري  آس  براي

  نيست  آس  ، هيچ پروردگار عالميان خداوند
دهد. و   انجام  صادر آند يا آاري  ميحك  آه

  ولي  است  هر چند آار در دنيا نيز چنين
در امر   آسي  در آخرت  آه  است  مراد اين

آند و  نمي  آشمكش  تعالي  با حق  فرمانروايي
از   چيزي  را مالك  آس  روز هيچ  او در اين
  آن  در دنيا مالك  آه  گرداند چنان امور نمي

اي «است:  آمده  شريف  حديثگردانيد. در 
برهانيد زيرا   را از دوزخ  ! خويشتن هاشم بني 

اختيار  شما صاحب  براي خدا  از جانب  من
  شما نفعي  به  توانم نمي  يعني».  نيستم  چيزي

  . برسانم



 )مطففين   سوره (
  . است  ) آيه٣۶(  و داراي  است  مکی

   

با   آن  احافتت  جهت به  سوره  اين تسميه:  وجه
  ، مطففين )وَيْلٌ للِْمُطفَِّفيِنَ (تعالي:   حق  فرموده  اين

  در پيمانه  اند آه آساني  شد. مطففين  ناميده
  آنند. وارد مي  زيان طرف  ، به و وزن

  نزول  سبب  الله عنهما در بيان رضي  عباس ابن
  هجرت  مدينه به  صخدا   رسول  گويد: وقتي مي

در   آسان  از پليدترين  ينهمد  آردند، مردم
  عزوجل  خداي بودند پس   و پيمانه  امر وزن
،  آرد و بعد از آن  را نازل )وَيْلٌ للِْمُطفَِّفيِنَ (سوره: 

و   و انصاف  راستي به  وپيمانه  در وزن  آنان
  گراييدند.  استقامت

   

  ) ١(وَيْلٌ للِْمُطَفِّفيِنَ 

بر   وديو ناب  يعني: زيان »بر مطففين  واي«
و  در وزن   مردم  از حقوق  باد آه  آساني
  يعني  آاهند. تطفيف: از طفيف مي  پيمانه

» چيز يك   آناره»  ، يعني و از طف»  اندك«
چيز   ، آاستن تطفيف  . پس است شده   برگرفته
  آسي  و مطفف  است  يا وزن  از پيمانه  اندآي
  آردن  با آم  خويش  معامله  طرف  از حق  آه  است

  (آيلي) يا آشيدني  پيمودني  از اجناس
  از اين  برخي  آه  آاهد. بعيد نيست (وزني) مي

اند  داشته  دوترازو، يا دو پيمانه  فروشان آم
، يا  وزن  مردم  از آنها براي  با يكي  آه

خود.   براي  اند و با ديگري آرده مي پيمانه 
دند سنجي ستاندند، افزونتر مي مي  يعني: چون



  آه  سنجيدند چنان مي  دادند، آم مي  وچون
  فرمايد: مي

   

  )٢(الَّذِينَ إذَِا اكْتاَلوُا عَلىَ النَّاسِ يسَْتوَْفوُنَ 
  پيمانه  از مردمان  چون  آه  آساني«
  آه  يعني: آساني »ستانند مي  ستانند، تمام مي
در   گيري خود بپيمايند، با سخت  براي  چون

  گيرند؛ مي  تمام،  و وزن  پيمانه

   

  ) ٣(وَإذَِا كَالوُھُمْ أوَْ وَزَنوُھُمْ يخُْسِرُونَ 
  دهند يا وزن  پيمانه  آنان  براي  و چون«

  يعني: چون» رسانند مي  زيان  آنان  آنند، به
آنند،   دهند يا وزن  پيمانه  ديگران  براي
دهند. شيخ  مي  را آم  و پيمانه  وزن

  شامل  لفظ مطفف«ويد: گ مي : قشيري  ابوالقاسم 
  عيب  ، آشكار آردن و پيمانه  در وزن  آردن  آم

  براي  انصاف  و طلب  آن  آردن  آالا يا پنهان
  ، همه ديگران  براي  دادن  انصاف خود و ترك 

خود   را براي  آنچه  آه  هر آس  شود پس مي
نپسندد،   خويش  برادر مسلمان  پسندد، براي مي

  مردم  عيب  آه و هر آس  گر نيستو داد  او منصف
بيند، او  خود را نمي  بيند اما عيب را مي

خود را از   حق آه   و هر آس  است  نيز مطفف
دهد، او  را نمي  آنان  طلبد اما حقوق مي  مردم

  است  جوانمرد آسي  . پس است  جمله  نيز از اين
خود از   پردازد و براي را مي  مردم  حقوق  آه
  آه  ذآر است  شايان». طلبد نمي ي حق  آسي

نابود   آن  جهت  را به  شعيب  قوم خداوند
رسانيدند  مي  زيان  و پيمانه  در وزن  آرد آه

  را نصيحت  مكررا آنان  شعيب  آه بعد از آن



وَياَ قوَْمِ أوَْفوُا الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقسِْطِ وَلَا تبَْخَسُوا النَّاسَ (آرد: 
  آن  تفسير و بيان  آه» ٨۵هود / « )أشَْياَءَھُمْ...
  . گذشت

  اين صخدا   رسول  آه  است آمده  شريف  در حديث
  آردند و سپس تلاوت   مدينه  را بر مردم  سوره

العهد إلا   قوم  ، ما نقض بخمس  خمس«فرمودند: 
  وما حكموا بغير ما أنزل  عدوهم  سلط عليهم

فيهم   الفقر ولا ظهرت  إلا فشا فيهم  الله
ولا طففوا   الموت  إلا فشا فيهم  الفاحشه 

  وأخذوا بالسنين  إلا منعوا النبات  المكيال
  : پنجالمطر  عنهم  ولا منعوا الزآاة إلا حبس

  چيز قرار دارد:  چيز در برابر پنج

را نشكستند مگر   عهد خويش  قومي  ـ هيچ ١
  شد.  انيدهمسلط گرد  بر آنان  دشمنشان  آه اين

  عزوجل  خداي  آه  غير آنچه به  قومي  ـ هيچ ٢
فقر در  آه  نكردند مگر اين  حكم  نموده  نازل

  . يافت  و گسترش  شيوع  ميانشان
  نيافت  شيوع  قومي  هيچ  ـ فحشا در ميان ٣

  گسترش  ومير در ميانشان مرگ  آه  مگر اين
  پيدا آرد.

ادند مگر ند  آم  در پيمانه  قومي  ـ هيچ ۴
ها باز  و رستني  نباتات  از رويش  آه اين

  مسلط گردانيده  بر آنان  شدند و قحطي  داشته
  شد.

را بازنداشتند مگر   زآات  قومي  ـ هيچ ۵
  ».شد باز داشته   از آنان  باران  آه اين

   

  ) ٤(ألََا يظَنُُّ أوُلئَكَِ أنََّھُمْ مَبْعُوثوُنَ 
خواهند   رانگيختهب  دانند آه نمي  مگر آنان«

  چنين  مرتكب  آه  يعني: آيا آساني »شد؟
  در خاطرشان  انديشه  شوند، اين مي  آارهايي



  گاه هستند و آن برانگيختني   آند آه خطور نمي
قرار   آنند، مورد پرسش مي  از آنچه
امر تدبر و   ؟ چرا در اين خواهندگرفت

  به  با رسيدن  نكردند تا سرانجام  انديشه
بايد از   را آه  امر، آنچه  در اين  قيني

 )ألََا يظَنُُّ (  بود، فروگذارند؟ پس  بيمناك  آن  عاقبت
  تعجب  و انكار و به  از سر توبيخ  است  سؤالي
»  ظن»  به  . از يقين آنان  از حال  افگندن

  امر آه  اين  باشد به  اي تعبير شد تا اشاره
باشد،   قيامت  برپايي  گمان  به  حتي  اگر آسي

  جسارت  زشتي همچو آارهاي   بر ارتكاب
  يقين  آن  به  آه  آسي  رسد به  آند، چه نمي

  دارد.

   

  ) ٥(ليِوَْمٍ عَظِيمٍ 
  برانگيخته  اند آه نداشته  ! آيا يقين آري

  روز قيامت  آه »بزرگ  در روزي«خواهندشد؛ 
  آه  است  بزرگ  جهت  بدان  روز قيامت  . پس است
  وقوع  به  در آن  بزرگي مور و رخدادهاي ا
و   تا حساب  پيوندد؛ از رستاخيز گرفته مي

  و دوزخيان  بهشت  به  و ورود بهشتيان  عقاب
  . دوزخ  به

   

   )٦(يوَْمَ يقَوُمُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ 

پروردگار   در پيشگاه  مردم  آه  روزي«
  تظار فرمانان  به »ايستند  پاي  به  جهانيان

تعبير   . اين انتظار جزا يا حسابش  او يا به
و   فروشان آم  گناه  و فزوني  خود بر بزرگي

  آند زيرا اين مي  دلالت  آنان  مجازات  درشتي
  ديگران حق   و خوردن  در امانت  آار، خيانت



  انواعي  سبحان  خداي  آه  آنيم  ملاحظه  . پس است
آرده   جمع  با هم  اتآي  از تهديد را در اين

  . است 
   

ينٍ  ارِ لفَيِ سِجِّ   ) ٧(كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْفجَُّ

  آنان  و تنبيه  ردع  آلا: براي »است  چنين  نه«
  و زجر بر تكذيب  و نيز تنبيه  فروشي از آم

از   آافر، يا غفلت  به  روز جزا نسبت
  گمان بي«  است مؤمن   به  نسبت  رستاخيز و حساب

يعني: فجار  »است  فجار در سجين  امهن
  حقوق  آاهندگان جمله  بدآار و من  نافرمان

(سجل)   ، در پرونده و وزن  در پيمانه  مردم
و   اند. يا در زندان شده ثبت   دوزخ  اهل

  قرار دارند.  سختي  تنگناي

   

ينٌ    ) ٩(كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ ) ٨(وَمَا أدَْرَاكَ مَا سِجِّ
  سؤال  اين »چيست  سجين  آه  يدان  و تو چه«

  دادن  نشان و هولناك   نماياندن بزرگ  براي
  اين  به  ما بعد خود يعني  و به  است  جهنم

  آتابي«ندارد:  ارتباطي   تعالي  حق  فرموده
  نامهاي  آه  يعني: آتابي »شده نوشته   است

  است  ، آتابي است شده   ثبت  در آن  فجار دوزخي
  آه  است  آتابي  قولي: سجين . به شده نگاشته 

و   از شياطين  شر صادر شده  اعمال  آننده جمع
  ديوان  سجين  باشد. پس مي  و فاسقان  آافران
  اشرار را در آن  اعمال خداوند  آه  شر است
  زندان معني   به  و از سجن  است آرده   تدوين
گ و تن  شدن  زنداني  ، سبب آتاب  زيرا آن  است

شود.  مي  آار بر اشرار در جهنم  شدن 
از   و مشتق  سجيل  در اصل  ديگر: سجين قولي به



قولي  باشد. به مي  اعمال آتاب   آه  است  سجل
و   السافلين در اسفل  است  مكاني  ديگر: سجين 

  مرقوم) تفسير سجين  تفسير، (آتاب بنابراين 
  نه«شود:  مي  چنين  تقدير سخن  بلكه  نيست
  در سجين  نافرمانان  آتاب  بلكه  است  چنين
  ». است

   

بيِنَ    ) ١٠(وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
يعني:  »روز  در آن  آنندگان  بر تكذيب  واي«

  شدن زنده   آه  بر آساني  در روز قيامت  واي
  و پيام  شمرده  را دروغ  از مرگ  پس

  ؛اند انكار گرفته را به  الهي  آوران پيام
   

ينِ  بوُنَ بيِوَْمِ الدِّ   )١١(الَّذِينَ يكَُذِّ
 »آنند مي  روز جزا را تكذيب  آه  آساني  همان«

  و منكر آنند.

   

بُ بهِِ إلِاَّ كُلُّ مُعْتدٍَ أثَيِمٍ    ) ١٢(وَمَا يكَُذِّ
  را به  آن  گناهكاري  و جز هر تجاوز پيشه«

  يعني: جز هر بدآار ستمگري »گيرد نمي  دروغ
  آارگيري  و در به  از حد گذشته  ر گناهد  آه

  ، روز جزا را تكذيب است فرورفته   آن  اسباب
  آند. نمي

   

ليِنَ    )١٣(إذَِا تتُْلىَ عَليَْهِ آيَاَتنُاَ قاَلَ أسََاطِيرُ الْأوََّ

  نازل صبر محمد   آه »ما  آيات  چون  آه  همان«
شود، گويد: اينها   بر او خوانده«؛  ايم آرده
  يعني: داستانهاي »است  پيشينيان  هاي انهافس
  آنها را برساخته  آه است  اساسشان و بي  واهي

  اند. داده  و پيرايش  و آرايش



   

  ) ١٤(كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ 
  ، هشدار و تكذيبي آلا: تنبيه »است  چنين  نه«

  آار از گفتن گناه  تجاوزگران  بر اين  است
  مرتكب  آنچه  بلكه«  باطلي  سخنان  چنين
» است زنگار بسته   شدند بر دلهايشان مي

بسيار   هايشان و نافرماني  يعني: گناهان
  اين  پس  است  را فراگرفته  و دلهايشان  گشته

را در خود   دلهايشان  آه  است  زنگاري  گناهان
كار را ان  رو حق  ، از اين است  پوشانده

  گناه» رين: زنگار«گويد:  مي  آنند. حسن مي
  بسياري  تا بدانجا آه  است  گناه بر بالاي 

  را سياه  را نابينا و آن  دل  گناهان
بر   آه  است  اين»  طبع«گرداند اما  مي

تر از  سخت  اين  شود آه  مهر گذاشته  دلهايشان
احمد،   روايت  به  شريف  . درحديث زنگار است

  آه  است  آمده  از ابوهريره  و نسائي  يترمذ
  العبد إذا أذنب  إن«فرمودند:  صخدا   رسول

  تاب  سوداء، فإن  نكتة  قلبه  في  ذنبا نكتت
  حتي  عاد زادت  وإن  قلبه  واستغفر صقل  ونزع
الله   ذآره  الذي  الران  ، فذلك قلبه  تغلف

  اهيگن  مرتكب  بنده  : چونالقرآن في   سبحانه 
شود  مي  آوبيده سياهي   نقطه  وي  شود، در قلب

  آشيد و آمرزش  آرد و دست  اگر توبه  پس
  شود و اگر به مي  زده  صيقل وي   ، قلب خواست
شود  مي  افزوده  سياه  نقطه  ، آن بازگشت  گناه

  برد. پس فرو مي  را در غلافي  قلبش آه  تا آن
  سبحان خداي   هآ  (زنگاري) است  رين  همان  اين

  ». است ياد آرده   در قرآن  از آن

   



  ) ١٥(كَلاَّ إنَِّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ يوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ 
  به  آنان  آه  پندار باطل  زهي »است  چنين  نه«
روز از  در آن   آنان  در حقيقت«بافند؛  مي  هم

يعني:  »محجوبند  سخت  ديدار پروردگارشان
  در روز قيامت  دار پروردگارشانآفار از دي

ديدار باز   اند و از اين و در پرده  محجوب
  حق  سوي به  شوند لذا مانند مؤمنان مي  داشته
در دنيا از   آه چنان  نگرند پس نمي  تعالي

  گونه در حجابند، همين پرستي  توحيد و يگانه
  در حجاب  تعالي  از ديدار حق  در آخرت

  آريمه  ر تفسير آيهباشند. مجاهد د مي
  حق  و بخشايش  آنها از آرامت«گويد:  مي

  ».و محجوبند شده   بازداشته  تعالي

   

  ) ١٦( ثمَُّ إنَِّھُمْ لصََالوُ الْجَحِيمِ 
و » درآيند  يقينا در دوزخ  آنان  سپس«
  شدني  بيرون  گردند و هرگز از آن  آن  آغوش هم

از   ن، آنها با وجود حرما نيستند. بنابراين
نيز   جاويدان  آتش  ، اهل رحمان  ديدار خداي

تر از  ، سخت دوزخ  هستند و قطعا ورود به
  آرامت  از آن  نمودنشان و محروم   خوار آردن

  . است
   

بوُنَ    ) ١٧(ثمَُّ يقُاَلُ ھَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تكَُذِّ
  است  همان  شود: اين مي  گفته  آنان  به  سپس«

يعني:  »گرفتيد مي  دروغ  ا بهر  آن  آه
  زدن و سرآوفت  از سر توبيخ  جهنم  نگهبانان

  آه  است  چيزي  همان  گويند: اين مي  آنان  به
  گرفتيد پس مي  دروغ  را به  شما در دنيا آن

  را بنگريد و بچشيد.  آن  اينك



   

  ) ١٨(كَلاَّ إنَِّ كِتاَبَ الْأبَْرَارِ لفَيِ عِلِّيِّينَ 

  نيكان  براي  آه  از آنچه خداوند  گاه آن
در «گويد:  مي  سخن  چنين  است آرده  آماده
يعني: » است  ابرار در عليين  آتاب  حقيقت
اند.  شده  نوشته عليين   اهل  در زمره  ايشان

  نيكوآارند.  ابرار: فرمانبرداران

   

  ) ١٩(وَمَا أدَْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ 
  يعني: اي »چيست  ينعلي  آه  داني  و تو چه«

  عليين  آه  ساخت چيز تو را آگاه   ! چهصمحمد 
و بزرگ   تفخيم  تعبير براي  ؟ اين چيست

  ؛ است  عليين  شأن  نماياندن 
   

  ) ٢٠(كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ 
  آتابي  يعني: عليين »شده نوشته   است  آتابي«

شده   نوشته در آن   بهشتيان  نامهاي  آه  است
  دار. همچنين نشانه  است  آتابي . يا است 

نيز   آن  يا بلنديهاي  خود بهشت  نام  عليين
  . هست

   

بوُنَ    ) ٢١(يشَْھَدُهُ الْمُقرََّ
،  يعني: فرشتگان »شاهد آنند  مقربان  آه«

شوند و  حاضر مي  شده نوشته   آتاب  آن  نزديك
  است: فرشتگان  اين  بينند. يا معني را مي  آن

،  است  آتاب  در آن  آه  بر آنچه  تدر روز قيام
  دهند. مي  گواهي

   

  ) ٢٢(إنَِّ الْأبَْرَارَ لفَيِ نعَِيمٍ 



  يعني: اهل »باشند  در نعمت  نيكان  گمان بي«
  بزرگي  در ناز و نعمت  آخرت  در سراي  طاعت

  قدر و اندازه  نتوان  آه  قرار خواهند داشت
  آرد.  و سنجش  را فراگرفت  آن

   

  ) ٢٣(ى الْأرََائكِِ ينَْظرُُونَ عَلَ 
بر تختها «  در نعمت  غرق  ! نيكان آري

ارائك: تختها و اورنگهاي  »اند نشسته
  اطلاق  بر تخت  . اريكه است  بهشتي  هاي سراپرده 

در   يعني  در حجله  تخت  آه  گاه شود مگر آن نمي
ها  پرده  به  باشد آه  قرار داشته  اي زير قبه
  سوي به »نگرند مي«باشد   ا آراستهه و آرايش

از ناز و   برايشان  عزوجل  خداي  آه  آنچه
.  است  آرده  واعزازها آماده  نعمتها و اآرام

  ذات  سوي نگرند به است: مي  اين  يا معني
  . ذوالجلال

   

  ) ٢٤(تعَْرِفُ فيِ وُجُوھِھِمْ نضَْرَةَ النَّعِيمِ 
را   متناز و نع  تازگي  هايشان در چهره«
،  را ببيني  ايشان  يعني: چون »شناسي مي
  سبب اند، به ناز و نعمت  از اهل  آه  داني مي

  اي و تروتازگي  ، بهجت ، سپيدي نور، زيبايي
در  زيرا خداوند  بيني مي  هايشان در چهره  آه

  چنان  آنان  و زيبايي و شمايل   سيما و شكل
  هيچ  آه  است بخشيده   و صفا و طراوتي  رونق
  نتواند آرد.  را وصف  آن اي  آننده توصيف

   

  ) ٢٥(يسُْقوَْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتوُمٍ 
رحيق:  »شوند  نوشانيده  مختوم  از رحيق«

در   اي و ناخالصي  غش  هيچ  نه  آه  است  شرابي



و فاسد   را گنديده  آن  آه  چيزي  و نه  است  آن
  نهاده  هريم  بر آن  آه است  آند. مختوم: آن

برسد،   آن  به  دستي  آه لذا از اين  است شده 
  نيكان  آه تا آن  است  شده  محفوظ و بازداشته

  دارند. را بر مي  خود مهر آن

   

  ) ٢٦(خِتاَمُهُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلكَِ فلَْيتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفِسُونَ 
  آن  طعم  يعني: آخرين »است  از مشك  مهر آن«

  شخص  و چون است   مشك  ، بوي يبهشت  باده
  آن  جرعه  را از آخرين  دهانش  نوشنده

يابد.  مي  مشك  بوي را همچون   آن  بردارد، بوي
از   ، اعم بهشت  است: ظرفهاي  اين  يا معني

شده   مهر زده  با مشك  آن هاي  جامها و آوزه
امر بر   بايد در اين  و مشتاقان«  است 

و   تنافس: مشاجره »دگيرن  ديگر پيشي يك
هر آس   آه  است  چيزي  يك  بر سر تصاحب  آشمكش

با   خواهد لذا بر سر آن مي  خودش  را براي  آن 
ورزد و  مي بخل   آند، بر آن مي  رقابت  ديگران

آورد. در  درمي  خودش  اختصاص  را در حوزه  آن
  به  آه  هر مؤمني«است:  آمده  شريف   حديث
 بنوشاند، خداوند  آبي  جرعه  اي تشنه  مؤمن

  مختوم  او را از رحيق  در روز قيامت
را   اي گرسنه  مؤمن  آه  نوشاند و هر مؤمني مي

  هاي او را از ميوه آند، خداوند  اطعام
مؤمن   آه  آند و هر مؤمني مي  اطعام  بهشت

او را از  را بپوشاند، خداوند  اي برهنه 
  ».اندپوش مي  سبز بهشتي  لباسهاي

   

  ) ٢٧(وَمِزَاجُهُ مِنْ تسَْنيِمٍ 



  يعني: آميزه »است  از تسنيم  آن  و آميزه«
  . تسنيم است  مهر، از تسنيم سر به   شراب  آن

فرو   از بالا بر بهشتيان  آه  است  شرابي
  بهشت شرابهاي   شود و بهترين مي  ريختانده

  . است
   

بوُنَ    ) ٢٨( عَيْناً يشَْرَبُ بھَِا الْمُقرََّ
يعني:  »نوشند مي  از آن  مقربان  آه  اي چشمه«

  بهشتيان  آه  است  اي چشمه  ، يا تسنيم رحيق
  آميزند در حالي مي  را با آن  خويش  جامهاي

  نوشند. پس مي  طور خالص به  از آن  مقربان  آه
  است:  چهار صفت  داراي  رحيق

  مهر.  سر به  است  ـ شرابي ١

  . است  مشكاز   ـ مهر آن ٢
قرار   رغبت  و در معرض  رقابت  ـ در محل ٣

  دارد.

  . است  از تسنيم  آن  ـ آميزه ۴
  است  اي چشمه  تسنيم«گويد:  مي مسعود  عبدالله بن
نوشند و  مي  از آن  صرفا مقربان  آه  در بهشت

  اي را با آميزه  نيز جامهايشان  يمين  اصحاب
  ».آنند خشبو و معطر مي  از آن

   

  ) ٢٩(إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كَانوُا مِنَ الَّذِينَ آمََنوُا يضَْحَكُونَ 
  مؤمنان  آردند، به مي  جرم  آه  آساني  گمان بي«
را در دنيا   يعني: مؤمنان »خنديدند مي

گرفتند.  ريشخند مي  آردند و به مي  مسخره
  و ديگر آفارند.  مراد از آنان: آفار قريش

دو   آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  علما در بيان
،  اول اند: بنا بر روايت  ذآر آرده  روايت

مانند   مشرآين  بزرگان»  مجرمان«مراد از 



  وائل  بن و عاصي   مغيره  ، وليدبن ابوجهل
و غير   ، بلال عمار، صهيب  هستند آه  سهمي
را مورد استهزا   مسلمين  از فقراي  ايشان

است:  آمده   دوم  وايتدادند. در ر قرار مي
  از راه  از مسلمانان  با جمعي  طالب ابي بن علي
و با   خنديده  ايشان  به  منافقان  پس  گذشت مي
را مورد تمسخر قرار   و ابرو ايشان  چشم

رفتند و   منافق  نزد ياران  گاه دادند آن
! و  را ديديم طاس  گفتند: امروز مرد آله 

از   خنديدند. و قبل  سخن  از اين  آنان  همه
  آيه  برسد، اين صخدا   نزد رسول  علي  آه آن

  شد.  نازل

   

وا بھِِمْ يتَغََامَزُونَ    ) ٣٠(وَإذَِا مَرُّ
  اشاره  گذشتند، با هم مي  از آنارشان  و چون«

منظور  به  »آردند مي  و ابرو رد و بدل  چشم
  آه از اين  ايشان  جويي تحقير، تمسخر و عيب

  و حرآت  اند. غمز: فروافگندن گرديده  انمسلم
منظور   و ابرو از سر تمسخر يا به  چشم  دادن

آار   اآثرا اين  ولي  است  خير يا شر ديگري
  گيرد. مي  انجام  منظور شر و بدي  به

   

  ) ٣١(وَإذَِا انْقلَبَوُا إلِىَ أھَْلھِِمُ انْقلَبَوُا فكَِھِينَ 
خود   وادهنزد خان«آفار  »آه  و هنگامي«

خود؛   و محافل  از مجالس »گشتند بازمي
  آه  و وضعي  از حال »گشتند شادمان بازمي«

را مورد ريشخند   مؤمنان  آه دارند و از اين
  به  اند. يا چون و تمسخر قرار داده

  گشتند، هر ناز و نعمتي بازمي  هايشان خانه
  يافتند. البته خواستند در آنها مي مي  را آه



»  استدراج« برايشان   نازونعمت  اين  دادن
  بود.

   

  ) ٣٢(وَإذَِا رَأوَْھُمْ قاَلوُا إنَِّ ھَؤُلَاءِ لضََالُّونَ 
ديدند،  را مي  مؤمنان«  آافران »و چون«
در پيروي  »گمراهند  گفتند: همانا اينان مي

او   آه  آنچه  به  و تمسك صخود از محمد  
  لذتهاي نعمتها و  و فروگذاشتن  است آورده 

  دنيا.  نقد و آماده

   

  ) ٣٣(وَمَا أرُْسِلوُا عَليَْھِمْ حَافظِِينَ 
  فرستاده  نگهبان  بر آنان  آه  آن  و حال«

  خداي  از جانب  يعني: آنان »بودند  نشده
  نشده  گمارده  بازرس  بر مسلمانان  سبحان

باشند   و اعمالشان  احوال  بودند تا نگهبان
  خويش  بودند تا در خويشتن  شده  مكلف  بلكه

  و سامان  صلاح  بنگرند و امور خود را به
  به  شدن خود از مشغول   به  پرداختن  آورند پس

  سزاوارتر بود.  برايشان  ديگران  جويي عيب

   

   )٣٤(فاَلْيوَْمَ الَّذِينَ آمََنوُا مِنَ الْكُفَّارِ يضَْحَكُونَ 

ؤمنانند م«  يعني: در روز آخرت» امروز  حال«
  آنان  آه  گاه آن »زنند مي  خنده  بر آافران  آه

و   خوار و ورشكسته  الهي  را در عذاب
  بينند. مقدار مي بي

   

  ) ٣٥(عَلىَ الْأرََائكِِ ينَْظرُُونَ 
يعني:  »آنند مي  نظاره  بر تختها نشسته«

و با فرو   در ناز و نعمت  مؤمنان  آه درحالي
  و اورنگهاي  مكلل  ينواز بر تختها چشم  شكوهي



  خداي  دشمنان  سوي اند، به داده  تكيه  مجلل
شوند.  مي  عذاب  در دوزخ  نگرند آه مي  عزوجل
  و دوزخ  بهشت  در ميان«گويد:  مي  آعب

  بخواهد آه  مؤمن  چون  پس  است  هايي روزنه
بنگرد،   است  در دنيا داشته  آه  دشمني  سوي به

يا ». آشد ها سر مي نهروز  از اين  از برخي
  به  ها نشسته بر تخت  است: مؤمنان  اين  معني
  نگرند. مي  خويش  پروردگار عزوجل  سوي

   

بَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يفَْعَلوُنَ    )٣٦(ھَلْ ثوُِّ
بودند   آرده  در برابر آنچه  آيا آافران«

.  است  تقريري  استفهام »شدند؟  جزا داده
فار در برابر تمسخر و آ  ! به آري  يعني

، جزا  مؤمنان  به  در دنيا نسبت  استهزايشان
در   بر بنده  آه  گرديد. ثواب: آنچه  نازل

شود و در خير و شر هر  مي  داده  برابر عملش
  مؤمنان  به خداوند  رود. گويي آار مي دو به

و   گويد: آيا آفار را در برابر اعمالشان مي
  شما مؤمنان  به  ديدنتمسخر و خن  جمله  از آن

  بر شادماني  سخن  اين يا خير؟ پس   جزا داديم
  افزايد زيرا نمايانگر حرمت مي  مؤمنان
و   انگاشتن  و سبك  آنان  بيشتر به  نهادن

  . است  دشمنانشان  دادن  مقدار نشان بي



 )انشقاق   سوره (
  . است  ) آيه٢۵(  و داراي  است  مکی

   

»  انشقاق»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  را با اين  آن خداوند  شد آه  ناميده
مَاءُ انْشَقَّتْ (اش:  فرموده   شكافتن  اعلام  آه  )إذَِا السَّ
  آه  اي ؛ پديده است ، آغاز آرده  است  آسمان

و   هول  و برپايي  جهان  ويراني  خود نشانه
  باشد. مي  قيامت عظيم   هراس

  آه  است شده   روايت  بوهريرهاز ا  آن:  فضيلت
إذَِا (تلاوت:   در هنگام صخدا   فرمود: با رسول

مَاءُ انْشَقَّتْ    . آرديم  سجده )اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ (و  )السَّ
   

مَاءُ انْشَقَّتْ    ) ١(إذَِا السَّ

  و اين »بشكافد  از هم  آسمان  آه  گاه آن«
  . است  قيامت  هاي از نشانه  شكافتن

   

  ) ٢(وَأذَِنتَْ لرَِبِّھَا وَحُقَّتْ 

 »پروردگار خود  فرمان  بسپارد به  و گوش«
  پروردگار خود را در شكافته  يعني: آسمان

چيز   يك  به  سپردن گوش»  اذن«برد.   فرمان  شدن
 »سزد  و خود چنين«  است از آن   پذيري و سخن

پروردگار   براي  آه  است  يعني: سزاوار آسمان
  بشنود.  باشد و سخن  و فروتن  خود مطيع

   

  ) ٣(وَإذَِا الْأرَْضُ مُدَّتْ 
  يعني: زمين »شود  آشيده  زمين  آه  گاه و آن«

  درهم  آن  و آوههاي  شده  ساخته  هموار و مسطح



  دشت  همچون  شود تا بدانجا آه  آوبيده
  گردد.  همواري

   

  ) ٤(تْ وَألَْقتَْ مَا فيِھَا وَتخََلَّ 
 »افگند  ، بيرون است  در آن  را آه  و آنچه«

از   آن  در دل  را آه  آنچه  يعني: زمين
افگند   ، بيرون هاست ، گنجها و دفينه مردگان

  و از اعمالشان  از مردگان »شود  و تهي«
را   خويش  فرمان  تعالي  جويد تا حق  بيزاري

  ندر اي  زمين نافذ گرداند. البته   در آنان
آند تا  مي  جهد تمام  شدن و تهي  آردن تخليه 

  باقي  چيزي  هيچ آن   در درون  بدانجا آه
  ماند. نمي

   

  ) ٥(وَأذَِنتَْ لرَِبِّھَا وَحُقَّتْ 
 »بسپارد  گوش  امر پروردگارش  به«  زمين »و«

 »سزد و خود چنين «برد   و از او فرمان
 از  آه  است  نيز اين  يعني: سزاوار زمين

امر   شود و به  ، تهي است  آن  در درون  آنچه
  برد.  بسپارد و فرمان  گوش  پروردگار عزوجل

   

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبِّكَ كَدْحًا فمَُلَاقيِهِ    ) ٦(ياَ أيَُّھَا الْإِ
  . پس است  انسان  مراد جنس »انسان  اي  هان«

  و آافر هر دو را شامل  مؤمن  خطاب  اين
  سخت  پروردگارت  تو در راه  حقا آه«شود  مي

  سوي ، به يعني: تو در عملت »اي آوشيده
  به  پروردگارت  ملاقات  سوي يا به  پروردگارت

  پس«  اي آوشيده  فراوان و رنجي   تمام  آوششي
با   زودي يعني: به »آرد خواهي   او را ملاقات

  رسيد، آه  خواهي  پروردگارت لقاي   به  عملت



. يا تو در  است  انسان  همانا مرگ  ملاقات  اين
  آرد، چه خواهي  ملاقات  با عملت  روز قيامت

  است آمده  شريف   شر. در حديث  خير باشد و چه
جبريل: يا   قال«فرمودند:  صخدا   رسول  آه

  ما شئت  وأحبب  ميت فإنك   ما شئت  محمد، عش
 لاقيه:م  فإنك  ما شئت  واعمل  مفارقه  فإنك

  خواهي مي  محمد! هر چه گفت: اي   جبرئيل
را   و هر چه  ميري مي  زيرا سرانجام  آن  زندگي

  از آن  بدار زيرا سرانجام  دوست خواهي  مي
زيرا   آن  عمل  خواهي و هر چه مي  شوي جدا مي

  ».آرد خواهي   ملاقات  خويش  تو با عمل

   

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بيِمَِ    ) ٧(ينهِِ فأَمََّ
  راستش  دست به  اش آارنامه  آه  اما هر آس«

  هاي نامه مؤمنانند آه   و آنان »شود  داده
  شود. مي  داده  راستشان  دست  به  اعمالشان

   

  )٨(فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِسَاباً يسَِيرًا 
  بس  آنند حسابي  با او حساب  زودا آه  پس«

خود   هاي در برابر نيكي  يعني: مؤمن »آسان
نيز   و بديهايش  شود و گناهان مي  داده  پاداش

در   آه آن بي شود اما خداوند مي  بر او ارائه
آمرزد  شود، آنها را مي  آنها با او حسابرسي

  شريف  . در حديث آسان  حساب  همان  است  و اين
الله  رضي  از عائشه  و مسلم  بخاري  روايت  به

فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است عنها آمده 
  در حساب  آه عذب: هر آس  الحساب  نوقش  من«

  و آندوآاو قرار گيرد، عذاب  مورد مناقشه
  به«گويد:  الله عنها مي رضي  عائشه». شود مي

خود  ؛ مگر خداوند گفتم صخدا   رسول



حسابا يسيرا: زودا   يحاسب  فرمايد: فسوف نمي
  ؟ رسول انآس حسابي   آنند به  با او حساب  آه

  ذلك  ليسفرمودند:   در پاسخم صخدا 
  الحساب  نوقش  ، من العرض ذلك   ، ولكن بالحساب

  حساب  گويي تو مي  آه : اينالقيامة عذب  يوم
  به  بد انسان  آارنامه  ارائه  اين  بلكه نيست 
مورد   در حساب  هر آس  آه  بدان  پس  اوست

  ابو آندوآاو قرار گيرد، عذ  مناقشه
  ».شود مي

   

  ) ٩(وَينَْقلَبُِ إلِىَ أھَْلهِِ مَسْرُورًا 
  يعني: مؤمن »بازگردد  اش خانواده  سوي و به«

  از اعضاي  عده  آن  سوي به  آسان  بعد از حساب
در   ـ آه  و فرزندان  خود ـ از زنان  خانواده

  سوي گردد. يا به برند، بازمي سر مي به  بهشت
  خداي  گردد آه بازمي  از حور عين  آساني

در   است آرده   آماده  او در بهشت  براي عزوجل 
از   است و خرم   و خوشحال »شادمان«  آه  حالي

شده   او داده  به  آه  و آرامتي  خير و نعمت
  ايشان  بار خدايا! ما را از زمره  . پس است 

  . بگردان
   

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ وَرَاءَ ظھَْرِهِ    ) ١٠( وَأمََّ
  به  سرش  از پشت  اش آارنامه  آه  و اما هر آس«

در   راستش دست   آه  جهت  بدان »شود  او داده
  هم  چپش  و دست  آويخته  گردنش  وزنجير به غل
  ؛ است آويخته   سرش  پشت  به

   

  ) ١١(فسََوْفَ يدَْعُو ثبُوُرًا 



  نامه  يعني: چون »خواهد  خويش  هلاك  زودا آه«
را   شود و آن  داده  چپش  دست  به  لشاعما

بر   خاك  ! اي بر من  واي  گويد: اي بخواند، مي
و   ! ثبور: نابودي برس  دادم  به  مرگ  ! اي سرم
  . است  هلاآت

   

  )١٢(وَيصَْلىَ سَعِيرًا 
ها و  و سختي »درآيد  افروخته  و در آتش«

  را بچشد.  آن  سوزان  گرماي

   

  ) ١٣(ھْلهِِ مَسْرُورًا إنَِّهُ كَانَ فيِ أَ 
  خود شادمان  خانواده  او در ميان  هرآينه«

از هوسها   يعني: او در دنيا با پيروي »بود
،  ؛ سرمست خويش  شهوتهاي  بر مرآب  و سوار شدن

يود   ، آزمند و گردنكش مغرور، متكبر، حريص
خطور   خاطرش  هرگز به  فكر آخرت  آه  جهت  بدان
  آرد. نمي

   

  ) ١٤( هُ ظنََّ أنَْ لنَْ يحَُورَ إنَِّ 
 »هرگز برنخواهد گشت  آه  پنداشت او مي«

  در ميان  وي  شادماني  اين  يعني: سبب
  بود آه  و پندار وي  گمان  اين  اش خانواده
  گردد و براي بازنمي خداوند  سوي هرگز به

  شود. نمي  برانگيخته  و عقاب  حساب

   

  ) ١٥(هِ بصَِيرًا بلَىَ إنَِّ رَبَّهُ كَانَ بِ 
او   بود بلكه  او پنداشته  آه »است  چنان  نه«
  و بعد از مرگ  بازگشت  پروردگارش  سوي به

و  »او  به  پروردگارش  گمان بي«شد   برانگيخته
چيز   و دانا زيرا هيچ »بينا بود«  اعمالش



نماند و   در دنيا بر او پنهان  وي  از احوال
رفتارها،   مهرا در برابر ه  وي  اينك

  آند. مي  مجازات  گفتارها و آردارهايش

   

  ) ١٦(فلََا أقُْسِمُ بِالشَّفقَِ 
  اي شفق: سرخي »شفق  به  خورم سوگند مي  پس«

نماز   خورشيد تا وقت بعد از غروب   آه  است
 :ابوحنيفه  شود. امام مي  نمايان  عشاء در افق

  ا آنب  سرخي  آه  است  اي سپيدي  شفق«گويد:  مي
  و نازآي  رقت  سبب  را به  آن».  است  پيوسته

  برگرفته  از شفقت  شفق  ناميدند پس  شفق  آن
  . است شده 

   

  ) ١٧(وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ 
 »است گرد آورده   شب  و آنچه  شب  و سوگند به«

و در   خود چسبانده  به  شب  آه  يعني: آنچه
  زيرا شب  تاس  و درپيچانده  خود فرا آورده

و   آار و آسب  در پي  روز را آه  پراآندگان
  جا پراآنده همه  به  خويش  و تحرك  تلاش
آورد،   روي  شب  آورد و چون شوند، گرد مي مي
  گيرد. مي  جاي  خويش  و مسكن  مأوي  چيز به همه

   

  ) ١٨(وَالْقمََرِ إذَِا اتَّسَقَ 
  قاتسا »شود  تمام  چون  ماه  و سوگند به«

  اين آه   است  آن  شدن  و تمام  ماه: پر شدن
  قمري  ماه  نامند و در نيمه را بدر مي  حالت
  دهد. مي  رخ

   

  )١٩(لتَرَْكَبنَُّ طَبقَاً عَنْ طَبقٍَ 



قطعا از   آه«ذآر شد   آنچه  ! سوگند به آري
  حالات  چون »ديگر درآييد  حالي  به  حالي

  ، حشر و حساب و زندگي  و فقر، مرگ  توانگري
. يا مراد، گذر  يا دوزخ  بهشت  و ورود به

تر  سخت  حالي  به  از حالي  آفار بعد از مرگ
نكير و منكر   از سؤال  زيرا آنان  است  از آن
و   در طبقه  ، طبقه در دوزخ  تا افتادن  گرفته
  سخت  هايي ازفرود ديگر در سختي  پس  فرودي

  قرار دارند.

   

  ) ٢٠( يؤُْمِنوُنَ فمََا لھَُمْ لَا 
  ايمان  آه  است  شده  را چه  آنان  پس«

  از وحي  آه  آنچه  و به صمحمد   به »آورند نمي
  آه ؟ با آن است شده   نازل  بر وي  و قرآن
  ؟. است نيز فراهم   وي  به  ايمان  موجبات

   

  ) ٢١(لَا يسَْجُدُونَ  وَإذَِا قرُِئَ عَليَْھِمُ الْقرُْآنَُ 
  شود، سجده مي  خوانده  قرآن  برآنان  نو چو«

  بر سر راه  مانع  يعني: آدام» آنند؟ نمي
  قرائت  در هنگام  آنان  و خضوع  آردن سجده 
،  سجده  وجود دارد؟ يا مراد از اين  قرآن
  امام  آه چنان  است  تلاوت  سجده  به  معروف  سجده

  سجده  بر وجوب  آريمه آيه   با اين : ابوحنيفه
  زيرا آيه  است آرده   در اينجا استدلال  تلاوت
  شنوند و سجده را مي  آن  را آه آساني   آريمه
جمهور   و رأي  است آرده   آنند، نكوهش نمي

  . در اينجاست  تلاوت  سجده  علما نيز بر وجوب
   

بوُنَ    ) ٢٢(بلَِ الَّذِينَ كَفرَُوا يكَُذِّ



  را بيان  نايمانشا  عدم  سبب  تعالي  حق  سپس
آفر   آه  آنان  بلكه«فرمايد:  و مي  آرده

را   الهي  آتاب »آنند مي  اند، تكذيب ورزيده
و   توحيد، معاد و ثواب  بر اثبات  مشتمل  آه

  . است  عقاب
   

ُ أعَْلمَُ بمَِا يوُعُونَ    ) ٢٣(وَاللهَّ
از  »دارند مي  در دل  آنچه  و خداوند به«

آنند  مي جمع   آه  هآنچ  و انكار و به  تكذيب
لذا  »داناتر است«و بد   شايسته  از اعمال

  ماند. نمي پنهان   تعالي  بر حق  آارشان

   

رْھُمْ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ    )٢٤(فبَشَِّ
 »بده  مژده  دردناك  عذابي  را به  آنان  پس«

و   تهكم ، از باب  عذاب  به  دادن تعبير مژده 
  . است  تحقير و استهزايشان

   

الحَِاتِ لھَُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ إِ    )٢٥(لاَّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  دلهاي  به »اند آورده  ايمان  آه  مگر آساني«

  اعضاي  به »اند آرده  شايسته  و آارهاي«  خويش
  آه »منت بي  است  را پاداشي  آنان  آه«  خويش
غَيْرُ (. يا شود نمي گذاشته   بر آنها منت  بدان
  نشدني و قطع  نقص ، بي ناآاسته  معني  به )مَمْنوُنٍ 
  . است



 )بروج   سوره(
  . است  ) آيه٢٢(  و داراي  است  مکی

   

با   افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
برجها،  داراي   آسمان  به سوگند خداوند

  شد.  ناميده»  بروج«

  آه  است شده  روايت  آن: از ابوهريره  فضيلت
  در نماز عشاء سوره صخدا   فرمود: رسول

مَاءِ وَالطَّارِقِ (و»  بروج«   خواندند. شايان را مي )وَالسَّ
  ، دلجويي سوره  اين  از نزول  هدف  آه  ذآر است
در   و پيروانشان  و ياران ص  اآرم رسول 

  حقيقت  اين  ؛ با بيان برابر ايذاء آفار است
  نيز مانند مردم  پيشين  ايامته  آافران  آه
گر و در  ستيزه  الهي  در برابر دعوتهاي  مكه

اند، مانند  بوده  يكسان  با هم  حق  تكذيب
ثمود و   ، قوم ، فرعون اخدود در يمن اصحاب 
انتقام   از آنان  عزوجل  ؛ اما خداي ديگران

قرار   وي  قدرت  در قبضه  زيرا آنان  گرفت 
عنود و   از منكران  هگون همين  داشتند پس

گيرد  مي  نيز انتقام  اسلام  گر با دين ستيزه
قرار  وي   قدرت  نيز در قبضه  آنان  چرا آه
  دارند.

  بر محور اصحاب  آه  سوره  اين  نزول  سبب
  بود: به طور موجز اين  زند، به اخدود دور مي

  نام به  آفار يهودي  از شاهان  يكي
  ذونواس  به  معروف  رياسعد حمي  تبان بن زرعه

  دين  به  از رعايايش  بعضي  خبر رسيد آه
  با لشكرياني  اند پس آورده  ايمان  نصرانيت

  و چون  رفت  ايشان  سراغ  حمير به  از قبيله



  يهودي  آه اين  را دستگير آرد، ميان  ايشان
  شوند، مخيرشان  سوزانده  شوند يا در آتش

  رابرگزيدند. سپس  شآت  مؤمنان  نمود اما آن
  افروخت  برآند و در آنها آتش  گودالهايي

از   از شما آه  گفت: هر آس  ايشان  به  گاه آن
و هر   آنيم برگردد، او را رها مي  خويش  دين
  آتش  برنگردد، او را در اين  آه  آس
  و پايداري  شكيبايي  مؤمنان  . آن افگنيم مي

  در آتش را  ايشان  ورزيدند و سرانجام
ستمگر با   پادشاه  آن  آه  افگندند در حالي

  ها بود. نقل صحنه  گر اين خود نظاره  ياران
، يا هفتاد هزار  آه: دوازده، يا بيست  است
  رسيدند. گفتني  قتل  به  مؤمنان از آن   تن
و به   حميري  پادشاه  آخرين  ذونواس  آه  است

  بود.  آثير مشرك ابن قول  

   

   )١(مَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ وَالسَّ 

مراد از  »برجها  داراي  آسمان  سوگند به«
قولي: مراد  . به است  عظيم  برجها، ستارگان

  داراي  آه  است  گانه دوازده  سيارگان  منازل
از آنها را  اند و خورشيد هر يك  برج  دوازده
از   برج  پيمايد زيرا شش مي  ماه  در يك
  برج  خط استوا و شش  شمالخورشيد در   برجهاي

در   آه  قرار دارد، برجهايي  آن  در جنوب
،  از: حمل  است  قرار دارد، عبارت  آن  شمال

. و  ، اسد و سنبله ثور، جوزا، سرطان
  قرار دارد، عبارت  آن  در جنوب  آه  برجهايي

، دلو و  ، جدي ، قوس ، عقرب از: ميزان  است
  اول  برج  يد سهخورش  آه  است  . گفتني حوت

همانا  آند آه  مي  طي  ماه  را در سه  شمالي
  ماه  ديگر را در سه  برج  ، سه بهار است  فصل



.  است  تابستان فصل   آند آه مي  ديگر طي
  آه  ماه  را در سه  جنوبي  اول  برج  سه  همچنين

  دوم  برج  آند و سه مي طي   است  خزان  فصل
  فصل  آند آه مي  ديگر طي  ماه  را در سه  جنوبي

از آنها را در   هر يك  ماه  . ولي است  زمستان
داراي   ماه  پيمايد پس روز مي  دو يا سه

  پنهان  را هم  و دو شب  است  منزل  وهشت بيست 
  ماند. مي

  بزرگ  ستارگان»  بروج«اما اگر مراد از 
  از تحت  ستارگان  اين  آه  باشد، بايد گفت

  ستارگان  ر بشر بيرونند. اينحصر و شما
در ابعاد و مسافتهاي   زمين  به  نسبت

  نور برخي  آه  طوري قرار دارند به  هولناآي 
نوري   سال  ميليون  و نيم از آنها بعد از يك 

  حرآت  سرعت  آه اين  به  رسد با علم مي  زمين  به 
  . است نور، سيصدهزار آيلومتر در ثانيه 

   

  ) ٢(لْمَوْعُودِ وَالْيوَْمِ ا
  آه  يعني: روزي »روز موعود  و سوگند به«

روز  ؛ و آن  است  شده  داده  وعده  آن  تحقق
  باشد. مي  قيامت

   

  ) ٣(وَشَاھِدٍ وَمَشْھُودٍ 
مراد از شاهد  »شاهد و مشهود  و سوگند به«

  آشته خدا در راه   اند آه از خلايق  آساني
دهند و  مي  يگواه  اند و در روز قيامت شده

و   زشت  و جنايات  مراد از مشهود، جرايم
  مرتكب  گواهان  عليه  مجرمان  آه  است  هولناآي

بدانها   مجرمان  عليه  اند و گواهان شده
  اصحاب  در داستان  آه دهند؛ چنان مي  گواهي



  قولي: شاهد روز جمعه  . به است اخدود آمده 
در   آه  آنچه  به  اي آننده بر هر عمل  آه  است
دهد و مشهود  مي  ، گواهي است آرده   عمل  آن

  شاهد مراسم در آن   مردم  آه  است  روز عرفه
شوند. يا  حاضر مي  در آن  اند و فرشتگان حج

  آه  است  هايي و شگفتي مراد از مشهود: عجايب 
  قسم  بينند. و جواب مي  در روز قيامت  مردم

  آند: مي  دلالت  بر آنبعد   آيه  آه  است محذوف 

   

  ) ٤(قتُلَِ أصَْحَابُ الْأخُْدُودِ 
يعني: آنها مورد  »اخدود  شدند اصحاب  هلاك«

  فرمود: سوگند به  قرارگرفتند. گويي  لعنت
اخدود،   ملعونند. اصحاب  آنان  چيزها آه  اين

از   گروهي  بودند آه پرآتشي   گودال  صاحبان
  افگندند چنان  نرا در آ  يمن  نجران  مؤمنان

  مستطيلي  و خندق  . اخدود: گودال گذشت  آه
آن   و جمع  است شده   آنده  در زمين  آه  است

  . اخاديد است 
   

  ) ٥(النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ 
  وقود: هيزمي »بسيار  هيزم  داراي  آتش  همان«

  شود. مي برافروخته   آتش  بدان  آه  است

   

  ) ٦(قعُُودٌ إذِْ ھُمْ عَليَْھَا 
  نشسته  گودال  آن  بالاي  آنان  آه  گاه آن«

قرار گرفتند   يعني: مورد لعنت »بودند
ها  بر صندلي  گودال  گرداگرد آن  آه  گاه آن

  بودند.  مؤمنان  گر سوختن و نظاره  نشسته

   

  ) ٧(وَھُمْ عَلىَ مَا يفَْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِنيِنَ شُھُودٌ 



  آافر و يارانش  پادشاه  يعني: آن» و آنان«
پر   را از آتش  و آن  را آنده  گودال  آه

از  »آردند مي  با مؤمنان  آنچه  به«آردند؛ 
در روز  »دهند مي  گواهي«  در آتش  افگندنشان

  عليه  زبانها، دستها و پاهايشان  . پس قيامت
دهد. يا آنها شاهد و ناظر  مي  گواهي  آنان
  بودند و تماشاي  خود با مؤمنان  عمل  اين
  به  تمايلشان  دهنده ، نشان فجيع  صحنه  اين
  بود.  مؤمنان  عذاب  ديدن

   

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  َّ   ) ٨(وَمَا نقَمَُوا مِنْھُمْ إلِاَّ أنَْ يؤُْمِنوُا باِ
  به  آه  نگرفتند، جز اين  عيب  و بر آنان«

  پس »بودند  آورده  ايمان  ستوده  خداوند غالب
  در ميان  يا جرمي  يا عيب  ، گناه در واقع

پندار آنها همين   به  ايشان  نبود و عيب
  بود.  حق  به  آوردنشان  ايمان 

   

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدٌ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ   ) ٩(الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ
آسمانها و   فرمانروايي  آه  خدايي  همان«

  چنين  داراي  هر آس  پس »اوست  ناز آ  زمين
  است  آن  باشد، قطعا او شايسته  و شوآتي  شأن
  و او را به  آورده  ايمان  وي  به  بندگان  آه

و خداوند «قرار دهند   مورد پرستش  يگانگي
  به  و از جمله »است چيز گواه   بر همه

از   چيزي  ؛ پس با مؤمنان  عملكرد آنان
  اين ماند. البته  نمي  پنهانبر او   اعمالشان

  اي و وعده  افروزان  گودال  براي  سخت  وعيدي
خود   خاطر دين به آه   است  مؤمناني  براي  نيك

  قرار گرفتند.  مورد عذاب

   



مْ إنَِّ الَّذِينَ فتَنَوُا الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ يتَوُبوُا فلَھَُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلھَُ 
  ) ١٠(عَذَابُ الْحَرِيقِ 

را   مؤمن  و زنان  مردان  آه  همانا آساني«
را در آتش   يعني: ايشان »آردند  عذاب

مورد آزار قرار   و در دينشان  سوزانده 
  انتخاب  برگردند؛ و هيچ  دادند تا از آن

آفر ورزند   سبحان  خداي  به  آه جز اين  ديگري
  توبه سپس «د قرار ندادن  در برابر ايشان

و بازنگشتند   عملكرد زشت  از اين »نكردند
  پس«؛  از آفر و آزار و رفتار ناپسند خويش

  سبب به  در آخرت »جهنم  عذاب  است  آنان  براي
 »سوزان  عذاب  است  آنان و براي «  آفرشان

بر   ديگر افزون  عذابي  آنان  يعني: براي
  سوزان  عذاب ، عذاب  اين  آه  است آفرشان   عذاب
براي   آه  سوزاني  حريق  سبب باشد؛ به مي

گويد:  مي :بصري  برپا آردند. حسن  مؤمنان 
  جود و آرم  آران بحز بي  سوي بنگريد به«

  آنها دوستانش  آه ؛ در حالي پروردگار متعال
  سوي را به  آنان  را آشتند اما او بازهم

  ».خواند فرامي  و مغفرت  توبه

   

الِحَاتِ لھَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الْأنَْھَارُ ذَلكَِ إنَِّ ا لَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  ) ١١(الْفوَْزُ الْكَبيِرُ 

  و آارهاي  آورده  ايمان  آه آساني  گمان بي«
  آساني  آنان  از جمله  آه »اند آرده  شايسته
ر و گودالها صب  آن  افروخته  بر آتش  اند آه
خود پايدار ماندند   و بر دين  آرده  شكيبايي

را   ايشان«و آفر بازنگشتند؛   شرك  و به
  آن  از فرودست جويباران   آه  است  بوستانهايي

  شان و آردار شايسته  ايمان  سبب به »است  جاري



  بزرگ  رستگاري«ذآر شد؛  آه   چيزي »اين«
  ر نيستبراب  با آن  فوز و فلاحي  هيچ  آه »است

  مقايسه  قابل  با آن  و نعمتي  رستگاري و هيچ 
  باشد. نمي

  آه  آسي  آه: به آند بر اين مي  دلالت  آيه  اين
  شود، سزاوارتر اين مي  بر آفر مجبور ساخته

  پايداري  تهديدي  در برابر هرگونه  آه  است
  وي  ورزد، هر چند براي  نمايد و شكيبايي

شده   . روايت است  رخصت آفر نيز  آلمه  گفتن
  رسول  از اصحاب  دو تن  آذاب  مسيلمه  آه  است 

از آنها   يكي  را دستگير آرد و به صخدا 
خدا   رسول  من  آه  دهي مي  گفت: آيا گواهي

او را   مسيلمه ! پس گفت: آري  صحابي  ؟ آن هستم
  گفت  ديگر نيز چنين  صحابي  به  رها آرد. سپس

  ، من فرمود: نه  در پاسخش  يصحاب  آن  ولي
تو   بلكه  دهم در مورد تو نمي  اي گواهي  چنين

  صحابي  آن  مسيلمه  ! پس نيستي  بيش دروغگويي 
 صخدا   رسول  به  واقعه  خبر اين  . چون را آشت

  رهايش  مسيلمه  آه  آس  آن«رسيد، فرمودند: 
  ، هيچ نمود و بنابراين  عمل رخصت   آرد، به

شد،   آشته  آه  آس  آن  ولي  نيست  بر وي  ديپيام
فضيلت)   ، (اين آرد بنابراين  فضيلت عمل به 

  ».باد  بر او گوارا و مبارك

   

  ) ١٢(إنَِّ بطَْشَ رَبِّكَ لشََدِيدٌ 
» است  سنگين  سخت  پروردگارت  عذاب  گمان بي«

  اش نافرماني آه   بر آساني  الهي  يعني: عذاب
  ، مانند اين است  و سهمگين  آنند مضاعف مي

.  گذشت  داستانشان آه   و مستبداني  ستمگران
و   است  و شدت  با خشونت  همراه  بطش: گرفتن

  ، باز به است  شدت  مفيد معناي  آه خود آن  چون



  در نهايت  آه  است  شود، بيانگر آن  وصف  شدت
  . است  و سهمگيني  سختي

   

  ) ١٣(عِيدُ إنَِّهُ ھُوَ يبُْدِئُ وَيُ 
آند و باز  را آغاز مي  همانا او آفرينش«

  حق تامه   و قدرت  يعني: از قوت »گرداند مي
را اولا در دنيا   خلق  آه  است  اين  تعالي

را بعد از مرگشان   آفريند و باز آنان مي
  آند. مي  زنده  دوباره 

   

  ) ١٤(وَھُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ 
  يعني: حق »دوستدار  آمرزنده  آن  و اوست«

و   درگذشته مؤمنش   بندگان  از گناهان  تعالي
  گناهان  را بدان  پوشاند و ايشان را مي  آن

سازد و او بسيار دوستدار  رسوا نمي
باشد. يا او  مي  و اوليائش  فرمانبرداران

  . است  داشتني  خود دوست
   

  ) ١٥(ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ 
  يعني: حق »قدر است گرامي ، عرش  صاحب  اوست«

مجد و   و صاحب  بزرگ پروردگار عرش   تعالي
و   است  و فضل  آرم  . مجد: نهايت است  بزرگي
  . اوست  ، علو و عظمت تعالي  مجد حق

   

  ) ١٦(فعََّالٌ لمَِا يرُِيدُ 

  هر چه  تعالي  يعني: حق »مايريد است  فعال«
و را چيز ا دهد و هيچ  مي  را بخواهد انجام

  جويي پي  او را هيچ  گرداند، حكم عاجز نمي
  دهد، مورد پرسش  انجام  و از آنچه  نيست

  گيرد. قرار نمي



   

  ) ١٧(ھَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْجُنوُدِ 
 »؟ است تو رسيده  لشكرها به  آيا داستان«

  ! آيا خبر و داستانصمحمد   يعني: اي
  آننده  تكذيب  آه  آافري  گروههاي

است  تو رسيده   اند، به بوده  برانشانپيام
  آافر براي  گروههاي  آه  پيامبراني  همان 

لشكرها گرد   آنان  و نبرد عليه  مبارزه
  ، دلجويي موضوع  اين  از طرح  آوردند؟ هدف مي

بايد در  مي  آه و اين  است صخدا   از رسول
  پيشه  خود صبر و شكيبايي  قوم  برابر تكذيب

  صبر آردند. ‡پيشين پيامبران  آه  آنند چنان

   

  ) ١٨(فرِْعَوْنَ وَثمَُودَ 
،  مراد از خبر آنان »و ثمود  فرعون«خبر 

داد و   روي  از آنان  آه  است  آفر و عنادي
فرود آمد. مراد از   بر آنان  آه  است  عذابي
هستند. يعني:  ؛ خود او و لشكريانش  فرعون

،  آرديمذآر   قبل  در آيه  آه  لشكرهايي
  ها بودند. همين

   

  ) ١٩(بلَِ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ تكَْذِيبٍ 
  اين  يعني: بلكه »در انكارند  آافران  بلكه«

  و دعوت در مورد رسالتت   عرب  مشرآان  گروه
  سختي  ، در انكار و تكذيب اي آورده  آه  حقي

  عبرت  از آفار پيشين  اينان  قرار دارند پس
  را دنبال  پروا راهشان بي  هنگرفتند چرا آ

  آفار قريش  آه: حال است   آنند. مراد اين مي
برانگيزتر   تعجب  آافر پيشين  امتهاي  از حال

  امتهاي  داستانهاي  هم  زيرا آفار قريش  است



  هاي آثار و نشانه  اند و هم را شنيده  پيشين
اند اما با  را ديده  آنان  و هلاآت  بر بادي

و انكار   تر از تكذيب سخت  د، تكذيبيوجو  اين
  گرفتند.  را در پيش آنان 

   

ُ مِنْ وَرَائھِِمْ مُحِيطٌ    ) ٢٠(وَاللهَّ
 »محيط است  و خداوند از گرداگرد آنان«

آنان   به  آه بر اين  يعني: او تواناست
آافر   بر گروههاي  را آه  همانند عذابي 

  فرود آورد، فرود آورد.  پيشين

   

  ) ٢١(وَ قرُْآنٌَ مَجِيدٌ بلَْ ھُ 
  تكذيبش  آافران  آه »قرآني  اين  بلكه«

،  شرف  و در نهايت »مجيد است«  آردند، قرآني
  آنان  آه چنان  باشد پس مي  و برآت  آرامت

  . و سحر نيست  شعر و آهانت  گويند؛ قرآن مي
   

  )٢٢(فيِ لوَْحٍ مَحْفوُظٍ 
  لوحدر   يعني: قرآن »محفوظ است  در لوحي«

  نوشته  الكتاب) است مادر (ام  آتاب  محفوظ آه
محفوظ و   شيطان  از دسترس  آه  ، لوحي شده

  چنين  داراي  قرآن  هرگاه  باشد. پس مي مصون 
  آن  آافران  ، ديگر چگونه است  و جايگاهي  شأن

  ورزند. مي  شك  در آن  را انكار و شكاآان



 )طارق   سوره (
  . است  ) آيه١٧(  و داراي  است  مکی

   

با   آن  افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
مَاءِ وَالطَّارِقِ (به:   سوگند الهي   تفسير آن  آه )وَالسَّ

  شد.  ناميده»  طارق«آيد،  مي

   

مَاءِ وَالطَّارِقِ    ) ١(وَالسَّ

طارق:  »طارق  و سوگند به  آسمان  سوگند به«
گويند؛ زيرا در  مي طارق   آن  و به  است  ستاره

  شود. پس مي  و در روز پنهان  پديدار گشته  شب
.  است  پديدار شود، طارق  در شب  آه  هرآنچه

تأييد  صخدا   رسول  شريف  را حديث  معني  اين
  أعوذ بك«فرمودند:   خويش  در دعاي  آند آه مي
والنهار، إلا طارقا   الليل  شر طوارق  من

تو از   ردگارا! به: پروبخير يا رحمن  يطرق
  برم مي  وروز پناه  ناگوار شب  آمدهاي شر پيش
».  رحمان  آيد، اي خير مي  به  آه  آمدي مگر پيش

». الباب: در را آوبيد  طرق«گويند  مي  اعراب
خدا   رسول  آه  است آمده   ديگري  شريف  در حديث

  هنگام مرد مسافر شب   آه آردند از اين  نهي ص
و بر   را آوبيده در منزلش   انيطور ناگه به

  فرود آيد.  اش خانواده

   

  ) ٢(وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّارِقُ 
  يعني: چه »چيست  طارق  آه  داني  و تو چه«

  ؟ مراد تهويل اختر شبگرد چيست  آن  آه  داني
  بشر حقيقت  ، گويي اختر است  آن  شأن  و تفخيم

سمانها را آ  دردوردستهاي  درخشان  ستاره  آن



هر «است:   گفته  عيينه بن آند. سفيان نمي  درك
  (ما ادراك) آمده  صيغه  به  در قرآن  آه  چيزي
 خداوند  آه  است  اموري  ، از جمله است

و هر   است آرده   آگاه  را از آن  پيامبرش
(ما يدريك)   صيغه  به  در قرآن  آه  چيزي
 اوندخد  آه  است  اموري  ، مربوط به آمده

  ». است نكرده   آگاه  را از آن  پيامبرش

  اش فرموده  را با اين»  طارق« خداوند  سپس
  آند: تفسير مي

   

  ) ٣(النَّجْمُ الثَّاقِبُ 
  است  ثاقب: درخششي »است  درخشان  ستاره«

  درهم  شدت  را به  شب  تاريكي  بسيار شديد آه
 فرستد. مي  افق  را به  و پرتو خويش  دريده
، برخورد  آن  مراد از طروق  دارد آه  احتمال
  آه  است  باشد زيرا واضح  با جو زمين  نور آن
،  جو زمين  ها به از ستاره  نور برخي  رسيدن
  گاهي  گيرد آه را در بر مي  اي طولاني  زمان
  رسد. مي  نوري  سال  هزاران به

   

ا عَليَْھَا حَافظٌِ    ) ٤(إنِْ كُلُّ نفَْسٍ لمََّ
بر او   نگاهباني  آه مگر اين  نيست  آس  هيچ«

هر دو   جواب  آيه  اين »است  شده  گماشته
؛  نگهبان  . فرشتگان است  سوگند قبلي

، گفتار و آردار  عمل  هستند آه  فرشتگاني
  از خير يا شر انجام  را آه  و هر چه  انسان

ها  و از آفت  و ضبط آرده  دهد، ثبت مي
و   ، روزي نند. يا آنها عملآ مي  اش نگهباني

آنند هر چند  مي  را حفظ و نگهداري  وي  اجل
اما حفظ   است  عزوجل  خداي  در حقيقت  نگهبان



باشد زيرا  او مي  اثر حفظ ونگهباني  فرشتگان
  . اوست  فرمان  ، به از انسان  آنان  نگهباني

   

نْسَانُ مِمَّ خُلقَِ    ) ٥(فلَْينَْظرُِ الْإِ
چيز   از چه  بايد بنگرد آه  انسان  پس«

  است  لازم  يعني: بر انسان »؟ است شده   آفريده
  خود تفكر و انديشه  در امر آغاز آفرينش  آه

فروتر   آه  را بر آنچه خداوند  آند تا قدرت
  آردن  بر زنده  وي  ـ مانند قدرت  است  از آن

  ـ را بداند.  از مرگ  پس

  است:  اين  سؤال  و جواب

   

  ) ٦(خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ 
شود  مي  ريخته  در رحم  آه »اي جهنده  از آب«
  مني  از آب  عبارت و آن  »است  شده  آفريده«

  از اين  زيرا انسان  است  زن  نطفه  مرد و آب
  را در يك  . هر دو آب است شده  آفريده   دو آب

هم  به  هر دو آب  رو آه  لفظ ذآر آرد، از آن
  شوند. مي  يختهآم 

فلَْينَْظرُِ (آريمه:   آيه  نزول  سبب  در بيان  عكرمه
نْسَانُ مِمَّ خُلقَِ    درباره  آريمه  گويد: آيه مي )الْإِ

  از بس  شد آه  نازل  جمحي  آلده  الاشد بن ابي
  گاوي  پوست  بود، بر روي  نيروند و پهلوان

  ! هر آس قريش  گروه  گفت: اي ايستاد و مي مي
  مقدار جايزه  برآند، اين  آن  مرا از روي

  آند آه مي  گفت: محمد گمان دارد! و مي
  تن  ده  حساب  اند پس تن  نوزده جهنم   نگهبانان
ديگر را   تن  نه  ؛ و شما همه با من  از آنان

  آنيد.  دفع

   



لْبِ وَالتَّرَائِبِ    )٧(يخَْرُجُ مِنْ بيَْنِ الصُّ
  مرد و ميان  ز صلبا«  جهنده  آب  آن »آه«

  اين  به »آيد مي  بيرون  زن  سينه  استخوانهاي
آيد.  وجود مي  به  ، فرزند از هر دو آب ترتيب

  قولي . به است زن   سينه  ترائب: استخوانهاي
  از تمام  جهنده  آب  است: آن  اين  آيه  معني
،  صورت  آيد. در اين مي بيرون   بدن  اجزاي

  ، آبي زن  از سينه  شده  خارج  از آب  مراد آيه
  و بافتهايي  موجود در عروق  از خون  آه  است
  است  شده  آيد، تشكيل ها فرود مي سينه  به  آه

  نزديكترين  زن  مرد و سينه  پشت  واز آنجا آه
  به جهت   هستند، از اين  مني  آب  بافتهاي
  اند اما در حقيقت گرديده  مخصوص  يادآوري

  مني  آب  و ساختن  در تكوين  بدن  زاياج  همه
مرد و   خصيه  آه  ذآر است  دارند. شايان  سهم

هستند، هر   استقرار نطفه  محل  آه  زن  تخمدان
اند و  ها قرار گرفته دو در جوار آليه

  و نيمه  و سينه  آنها تقريبا در پشت  موقعيت
  باشد. مي  فقرات  ستون

   

  )٨(قاَدِرٌ إنَِّهُ عَلىَ رَجْعِهِ لَ 
  خوبي  به  وي  او بر بازگردانيدن  گمان بي«

بردگربار   سبحان  يعني: قطعا خداي »تواناست
  از مرگ  پس  وي  آردن با زنده   انسان  آفريدن
گويد:  مي آيه   در معني  . مقاتل تواناست

او را از   اگر بخواهيم  آه  است  مراد اين«
و   آودآي  به ، از جواني  جواني  به  بزرگسالي
اگر ».  گردانيم برمي  نطفه  حال  به  از آودآي

مبدأ   آه  يابيم درمي خوبي   به  آنيم  تأمل  نيك
  انسان  زيرا پيدايش  معاد است  خود دليل

  آه  است  اجزايي  آمدن  و بهم  اجتماع  سبب به



اند  بوده  و پراآنده  متفرق  والدين  در بدن
  اين  بر گردآوردن  ينندهآفر خداي   هرگاه  پس

از   تا بدانجا آه  قادر است  پراآنده  اجزاي
آفريند،  را مي  تمام  اجزا انساني  اين
  و پراآنده  انسان  او بعد از مرگ  گمان بي
  اين  نيز بر گرد آوردن  وي بدن  اجزاي  شدن

آنها توانا   اجزا و تجديد ساماندهي
  باشد. مي

   

  )٩(رَائرُِ يوَْمَ تبُْلىَ السَّ 
يعني:  »شود  فاش  راز ها همه  روز آه  آن«

آفريند  از نو مي  را در روزي  انسان خداوند
  افتد و در محك  برون  رازها از پرده  آه

شود.   قرار داده  داوري  و در معرض  سنجش
و   در دلها از عقايد، نيات  آه  سرائر: آنچه

  هنگام  ندر اي  شود. پس مي  داشته  پنهان  غيره
متمايز   رازها از هم  و بد اين  نيك  آه  است
  و روشن  شفاف  صورت چيز به  و همه  گشته

  شود. مي  شناخته

   

ةٍ وَلَا ناَصِرٍ    ) ١٠(فمََا لهَُ مِنْ قوَُّ
  باشد و نه  نيرويي  او را نه  گاه آن  پس«

و  قوت   انسان  روز، نه  يعني: در آن »ياوري
  آن  وسيله خود را به  ارد آهد  ذاتي  نيرويي

  ياوري برايش   هم  برهاند و نه  الهي  از عذاب
  آه  و او را از عذابي  داده  نصرتش  آه  است

  دهد. ، نجات است فرود آمده   بر وي

   

جْعِ  مَاءِ ذَاتِ الرَّ   ) ١١(وَالسَّ



رجع:  »انگيز  بارش  آسمان  و سوگند به«
  است آن   اوليه  حالت  چيز به  يك  برگردانيدن

باشد  مي  در اينجا: باران  مراد از آن  آه
گردد  برمي زمين   سوي به  از آسمان  زيرا باران

  بخار به  به  شدن  تبديل  و مجددا از طريق
بر   زمين به   رود و باز دوباره مي  آسمان

تكرار   آن  وبرگشت طور رفت  گردد و همين مي
  حقيقت  به  آه  آيه اعجاز اين   شود. پس مي

  . است  آند، روشن مي  اشاره  بزرگي  علمي
   

دْعِ    ) ١٢(وَالْأرَْضِ ذَاتِ الصَّ
  بيرون  براي  آه »شكافدار  زمين  و سوگند به«

، اشجار، آتشفشانها و...  گياهان  آوردن
  بيرون  ها از آن پديده  شود و اين مي  شكافته

  آيند. مي

   

  ) ١٣(إنَِّهُ لقَوَْلٌ فصَْلٌ 
  سخني  قرآن  در حقيقت«است:   اين  قسم  جواب
  فيصله  و باطل  حق  در ميان  آه »است  قاطع
  افگند. مي  آند و جدايي مي

   

  ) ١٤(وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ 
و   بازي  به  يعني: قرآن »نيست  هزل  و آن«

  است  جدي  آن  و لذا همه  است نشده   نازل  شوخي
   علي  روايت  به  شريف  يث. در حد شوخي  نه

  گمان بي«فرمودند:  صخدا   آه رسول  آمده است
؛  گويد: گفتم مي  علي».  است  در پيش  اي فتنه

  فتنه  از آن  رفت  بيرون  راه  الله ! پس يا رسول
وتعالي:   الله تبارك  آتاب«؟ فرمودند:  چيست
  خداي  ، آتاب فتنه  از آن  رفت  بيرون  راه



،  قبلكم  نبأ من  فيه ؛ است  و تعالي  ركتبا
  ، هو الفصل ما بينكم  ، وحكم وخبر ما بعدآم

  ومن  الله  جبار قصمه  من  ترآه  ، من بالهزل  ليس
  الله  الله وهو حبل  أضله  غيره  في  الهدي  ابتغي
،  ، وهو الذآر الحكيم المبين  ، ونوره المتين

  به  لا تزيغ  ي، وهو الذ وهو الصراط المستقيم
  معه  ولا تتشعب  الألسنة به   الأهواء ولا تلتبس
  العلماء ولا يمله  منه  الآراء ولا يشبع
  الرد ولا تنقضي  آثيره علي  الأتقياء ولا يخلق

  لما سمعته  الجن  تنته  لم  ، هو الذي عجائبه
شْدِ يھَْدِي إِ  )١(إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآنَاً عَجَباً ( قالوا:  أن   علم  من )لىَ الرُّ

  عدل  به  حكم  ، ومن صدق  به  قال  ومن  سبق  علمه
  إلي  هدي  دعا إليه  أجر، ومن  به  عمل ومن 

شما،   خبر پيشينيان  : در قرآنصراط مستقيم
،  شماست  در ميان  شما و داوري  خبر پسينيان

و   شوخي  آه آن  و فيصله  قاطع  است  سخني  قرآن
  را از سر گردنكشي  آن  . هر آس نيست  بازيچه

او را  و استكبار فرو گذارد، خداوند
  را در غير آن  هدايت  آند و هر آس مي  آمرشكن

آند.  مي  او را گمراه آند، خداوند  طلب
  و نور مبين خداوند  مستحكم  ريسمان  قرآن

  . قرآن است  و صراط مستقيم  او و ذآر حكيم
و انحراف   آجي  به  ا آنهواها ب  آه  است

  و ابهام  التباس  گرايند، زبانها بدان نمي 
شود،  نمي شاخه  شاخه  آنند، آرا بدان پيدا نمي

از   شوند، پرهيزآاران سير نمي  علما از آن
گردند و با وجود  نمي  و دلتنگ  ملول  آن

و   شود و عجايب نمي  تكرار آهنه  بسياري
  است  آيد و قرآن نمي پايان  به  آن  هاي شگفتي

  درنگ را شنيدند، بي  آن  جنيان  چون  آه
  آه  را شنيديم  عجيبي  گفتند: (ما قرآن



هر ». ١ـ  ٢/ جن«نمايد)  مي  رشد راه  سوي به
و هر   تاخت  ، پيش مجهز گشت قرآن   علم  به  آس
و هر آس   گفت  ، راست گفت  سخن  قرآن  به  آس
  راست  راه  سوي د، بهآر  دعوت  قرآن  سوي به 

  ».شد  هدايت

   

  )١٥(إنَِّھُمْ يكَِيدُونَ كَيْدًا 
با   يعني: آافران »سگالند مي  نيرنگي  آنان«

 صخدا   رسول  آه  حقي  دين  اثر آردن بي  هدف
  دهند؛ مي  سازمان  ، مكر و نيرنگي است آورده

   

  ) ١٦(وَأكَِيدُ كَيْدًا 
نيز   ي: منيعن »آنم مي  نيز تدبيري  و من«

  استدراج دانند، به  نمي  را از آنجا آه  آنان
جزا   را در برابر نيرنگشان  و آنان  آشانم مي
  . دهم مي

   

  )١٧(فمََھِّلِ الْكَافِرِينَ أمَْھِلْھُمْ رُوَيْدًا 
  يعني: نابودي »ده  را مهلت  آافران  پس«

  و به نخواه   سبحان  را از خداي  آنان  عاجل
آند،  تدبير مي  در آارشان  تعالي  حق  آه  آنچه
امهال:  »را  واگذار آنان«  باش  راضي

  اندك«  است  تأخير افگندن و به  واگذاشتن
،  نزديك  مهلتي به   ده  يعني: مهلتشان »زماني

  چه  ديد آه  خواهي  زودي  و به  اندك  يا مهلتي
فرود خواهد آمد.   بر آنان  باري خفت  عذاب

از   آن  ساختاري  و تغيير بنيه  تكرار فعل
در تهديد   مبالغه  ، براي» امهل»  به»  مهل«

سر آمد،  به  مهلت  اين  و چون  است  آافران
را در بدر گرفتار آرد و در   آنان خداوند



و   شرك را از پليدي   العرب جزيره  مكه  فتح
  گردانيد.  پاك  پرستي بت



 )اعلی   سوره (
  . است  ) آيه١٩(  يو دارا  است  مکی

   

  با اين  افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
»  اعلي»  سوره )سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ( :خداوند  فرموده

  شود. مي  نيز ناميده»  سبح«و   گرفت  نام

  روايت  به  شريف  در حديث  آن:  فضيلت
 صخدا   رسول«آه:   است آمده  بشير بن نعمان

سَبِّحِ (هاي:  ، سوره عيد و روز جمعه  ر نمازهايد
خواندند و  را مي )ھَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةَِ (و    )اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ

شد  مي  روز جمع در يك  عيد و جمعه  بسا آه چه
  همچنين». خواندند را مي  دو سوره  اما همين
 در صخدا   رسول«است:  آمده  شريف   در حديث

قلُْ ياَ أيَُّھَا (،  )سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ(هاي:  نماز وتر، سوره
ُ أحََدٌ (و  )الْكَافرُِونَ    علي». خواندند را مي )قلُْ ھُوَ اللهَّ

  سوره صخدا   رسول«آه:   است  آرده روايت 
  ».داشتند  را دوست  اعلي

   

  ) ١(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ 

  پاآي  خود را به  وردگار والايپر  نام«
سزاوار   آه  يعني: او را از هر چه »بستاي
  ربي  سبحان«جمله:   ، با گفتن نيست وي 
اين   معني  قولي . به ياد آن  پاآي به»  الاعلي

و   پروردگار خود را با تعظيم  است: نام 
  از او نام  تمام  و با احترام  ياد آن  خشوع

  اين  چون  آه  است آمده   فشري  ببر. در حديث
را   آن«فرمودند:  صخدا   شد، رسول  نازل  آيه

  در حديث  همچنين». قرار دهيد  خويش  در سجده
 )فسََبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (آيه:  چون  آه  است آمده  شريف



را در   آن«فرمودند:  صخدا   شد، رسول  نازل
»  اعلي«ز مراد ا». قرار دهيد  خويش  رآوع
برتر، والاتر و  آه: خداوند  است  اين

  آن  آنندگان وصف  آه  است  بزرگتر از هر چيزي
  اند: براي آنند. علما گفته مي  را وصف
را   آن  چون  آه  است  مستحب  آيه  اين  خواننده

  بگويد چنان » الأعلي ربي   سبحان«خواند ؛  مي
و   حابهاز ص  ديگري  و جمع صخدا   رسول  آه

  آردند. مي  گونه اين  الله عنهم رضي تابعين 

   

  ) ٢(الَّذِي خَلقََ فسََوَّى 
  آه«را   ذاتي »همان«  ياد آن  پاآي  ! به آري

  سامان  پس«اشيا را   و همه  خلق  همه »آفريد
ساختار آنها؛   آنها را در بهترين »بخشيد
  و استواري  اعتدال  را به  انسان  آه چنان
و   را نيكو و معتدل  آفريد، قامتش  تمام
بر   بخشيد و او را براي  را سامان  فهمش

  آرد.  آماده  تكليف  گرفتن عهده 

   

رَ فھََدَى    ) ٣(وَالَّذِي قدََّ
 »نمود  آرد و راه  گيري اندازه  آه  و همان«

،  ها وانواع پديده  تمام  جنس يعني: خداوند
آنها را به   و آجال  ، اقوال ، افعال اوصاف

  سوي از آنها را به  هر يك  آفريد پس  اندازه 
  يابد و برايش صدور مي  از وي  آه  آنچه

را   موجودات نمود، زندگي   راه  سزاوار است
اند  شده  آفريده  آن  براي  آه  هدفي  برمبناي

و   امور دين انسان   ميسر گردانيد، به
و   راه  سوي و او را به  را الهام  دنيايش
و مواد   آرد، ارزاق  راهنمايي  زندگي  روشهاي



مقدر نمود،   را برايشان  مورد نياز خلق
  چراگاههايشان سوي  را به  وحشي  حيوانات
را آفريد و   گرديد و در اشيا منافع  رهنمون
  منافع  آن  استخراج هاي  راه  را به  انسان

  روايت  به  شريف  آرد. در حديث  راهنمايي
 صخدا   رسول  آه  است آمده  عمرو  بنعبدالله

  قبل  هزار سال پنجاه خداوند«فرمودند: 
را   ، مقادير خلق آسمانها و زمين  ازآفرينش

  آب  بر روي  هنگام  در آن  وي  مقدر آرد و عرش
  ».بود

در   از: تصرف  است  ؛ تقدير عبارت آه اين  خلاصه
  وجهي آنها بر  و ترآيب  اجزا و عناصر اجسام

  نيروها را داشته  استعداد پذيرش  آه  مخصوص
  آن  از: آفرينش  است  ؛ عبارت باشند. هدايت

هر   آه  اي گونه اعضا، به  نيروها در اين
  باشد و از مجموع  معيني  مصدر فعل نيرويي 
  رسد.  و اتمام  انجام به  مصلحت  آنها يك

   

  ) ٤(وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى 
 »چراگاهها را رويانيد  آه  آسي  مانو ه«

  سبز و خرم  چمنزارها و گياهان  يعني: انواع
  چرند، رويانيد. مي  از آن  چهارپايان  را آه

   

  ) ٥(فجََعَلهَُ غُثاَءً أحَْوَى 
  گون تيره  را خاشاآي  آن  از چندي  و پس«

  را بعد از سبزي  گياهان  يعني: آن »گردانيد
بعد   گردانيد آه  خشك  اآيآنها، خاش  و خرمي

  اند زيرا گياه گراييده  سياهي  به  از سبزي
  شود. مي  شود، سياه  خشك  چون

   



  ) ٦(سَنقُْرِئكَُ فلََا تنَْسَى 
يعني:  »آوريم  خواندن  تو را به  زودا آه«
  خويش  و آيات  قرآن  تو را خواناي  زودي به
را بر   خواندن  آه  ترتيب  اين  ، به گردانيم مي

  آنچه »نكني تا فراموش «  آنيم مي  تو الهام
  . خواني مي  را آه
  وحي صخدا   بر رسول  جبرئيل  نزول: چون  سبب

آخر   آورد، هنوز او از القاي را فرود مي
  آغاز آيه صخدا   رسول  شد آه نمي  فارغ  آيه

  را فراموش  آردند تا مبادا آن را تكرار مي
  شد و خداوند متعال  نازل  آيه  اين  آنند. پس

و   نموده  الهام  را بر پيامبرش  قرآن  خواندن
  . محفوظ داشت  آن  آردن  را از فراموش  ايشان

   

ُ إنَِّهُ يعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا يخَْفىَ    ) ٧(إلِاَّ مَا شَاءَ اللهَّ
را   تا تو آن »است خدا خواسته  آه  جز آنچه«

تا   است  خواسته  آه  ، يا جز آنچه آني  فراموش
،  صورت  در آن  گرداند آه  را منسوخ  آن  تلاوت
  هر آينه«رود  مي  از يادت شده   منسوخ  آيه

را   يعني: هر چيزي »داند آشكارا را خدا مي
دهد، يا  مي  را انجام  آشكارا آن انسان   آه

يعني: هر  »را  و پنهان«گويد  آشكارا مي
  نگاه  نزد خود پنهاندر   انسان  را آه  چيزي
  ديگر بر آن  آسي جز خداوند  دارد آه مي

  . نيست آگاه 
   

رُكَ للِْيسُْرَى    ) ٨(وَنيُسَِّ
يعني:  »آوريم پديد مي  و در آار تو آساني«

و بر  گردانيم  مي  را آسان  بهشت  بر تو عمل
  آن  آه طوري  به  گردانيم مي  را آسان  تو وحي



.  نمايي  عمل  آن  و به  يحفظ آن  سادگي را به
  آسانترين  به  و دنيايت  يا تو را در دين

و   امور ديني  ؛ در همه دهيم مي  توفيق  روش
  نمايد. تو رو مي  به  آه  اي دنيوي

   

كْرَى  رْ إنِْ نفَعََتِ الذِّ   ) ٩(فذََكِّ
يعني:  »اگر اندرز سود بخشد  اندرز ده  پس«
  برتو وحي  آه  آنچه  وسيله  ! بهصمحمد   اي

و   را پند و اندرز ده  ، مردم ايم فرستاده
  و قوانين  خير و احكام  راه  سوي را به  آنان
پند و   و اين  آن  ارشاد و راهنمايي  دين

پند و اندرز   باشد آه  بايد در جايي  اندرزت
اند  شده  پند داده  آه  بخشد اما آساني سود مي
  گرديده  تبيين  يروشن به   برايشان  حق  و راه

و   آرده  پيروي  خويش  و هوس  از هوي  ولي  است
  به  اند پس فشرده  پاي و سرآشي   بر عصيان

  آه  ذآر است  . شايان نيست  نيازي  پنددادنشان
، در امر تكرار  از پند دهي برداشتن   دست

  مردم  همه  اوليه  اما در دعوت  است  دعوت
  خداي  دين  سوي به  انو يكس  طور عام بايد به

  دعوت  آه  آساني  شوند، چه  فراخوانده  عزوجل
را   آن  آه  آساني  پذيرند و چه را مي  حق

نشر   ادب«گويد:  آثير مي تابند. ابن برنمي
را   شود لذا علم مي  از همينجا برگرفته  علم

  در حديث».  گذاشت  آن  نبايد در نزد غير اهل
  آه  است آمده مسعود دالله بن عب  روايت  به  شريف
بما   حدثوا الناس«فرمودند:  صخدا   رسول

: با ورسوله  الله  يكذب  أن  ، أتريدون يعرفون
بگوييد، آيا   سخن در حد معرفتشان   مردم
قرار   مورد تكذيب  خدا و رسولش  خواهيد آه مي

نيز در   ديگري  در اينجا وجه». گيرند؟



آه:   است  اين  و آن  ستا  ذآر شده  تفسير آيه
نبخشد   هرچند سودي  است  مطلوب پند دادن 

كْرَى(، در  وجه  بنابراين اگر اندرز : « )إنِْ نفَعََتِ الذِّ
  بلكه  شرط مراد نيست  به  تعليق» سود دهد

. لذا  است قضيه   واقعيت  بيان  قيد براي  اين
از   ؛ اعم مردم  گروههاي  همه  اندرز دادن

و   عام  است  تكليفي  ر و پندگريزشانپندپذي
  استثنا ناپذير.

   

رُ مَنْ يخَْشَى  كَّ   ) ١٠(سَيذََّ
پند خواهد   زودي  ترسد، به مي  آه  آس  آن«

بترسد،   عزوجل  ازخداي  يعني: هر آس »گرفت
پند بگيرد و   از اندرزهايت  زودا آه

  بيفزايد.  وي  و صلاح  بر ترس  ات پنددهي

   

  ) ١١(بھَُا الْأشَْقىَ وَيتَجََنَّ 
يعني:  »آند  دوري  از آن  ترين پيشه و شقاوت«

از پند و   آنان  ترين پيشه ، يا شقاوت آافران
بر آفر   رو آه آنند، از آن مي  دوري  اندرزت

و   در گناهان و فروروي   سبحان  خداي  به
  فشرند. مي  پاي  خويش  هاي نافرماني

   

  ) ١٢(الْكُبْرَى الَّذِي يصَْلىَ النَّارَ 
يعني: در  »درآيد  آبري  در آتش  آه  آس  همان«

  جهنم  آتش  آه  و بسيار دردناك  وحشتناك  آتش
  . است  صغري  دنيا آتش  . و آتش است

   

  ) ١٣(ثمَُّ لَا يمَُوتُ فيِھَا وَلَا يحَْياَ 
  آه  تا از عذابي »ميرد مي  در آن  نه  گاه آن«

  ونه«گردد   راحتبرد،  سر مي به  در آن



  آه  اي زندگي  به »يابد مي  زندگاني
  باشد.  داشته  همراه  به  اي مندي بهره

   

  ) ١٤(قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى 
؛  از شرك »شد  پاك  همانا رستگار شد هر آه«
  آورد، او را به  ايمان  خداوند متعال  به  پس

  لعم  وي  و شرايع  احكام  خواند و به  يگانگي
  زآات  پرداخت  قولي: مراد آيه  آرد. به

نماز، يا   اداي  براي  شدن  ، يا پاك اموال
  . است پست   از اخلاق  شدن  پاك

   

   )١٥(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصََلَّى 

را   پروردگارش  نام«  رستگار شد هر آه »و«
در نماز   خود. يعني  زبان  به »ياد آرد

 »و نماز گزارد«  را گفت  تكبير افتتاح
. يا  را برپا داشت  گانه پنج  يعني: نمازهاي

در   قرار گرفتن  است: هر آس  اين  معني
پروردگار خود در روز معاد را   پيشگاه

  و پرستش  ياد آورد و لذا او را نيايش به
»  تزآي«مراد از   قولي آرد، رستگار شد. به

فطر و مراد از   زآات  ، پرداخت قبل  در آيه
  . نماز عيد است  ، اداي آيه  در اين»  صلي«
   

نْياَ    ) ١٦(بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَياَةَ الدُّ

 »گزينيد دنيا را برمي  شما زندگي  ليكن«
  يادآوري  شما به  آه  است  اين  يعني: واقعيت

  لذتهاي  پردازيد بلكه پروردگار خود نمي  نام
و   داشته  مقدم را بر امر آخرت   دنيوي  فاني
  گزينيد. را برمي  آن

   



  ) ١٧(وَالْآخَِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقىَ 
 »تر است نيكوتر و پاينده  آخرت  آه  با آن«

روايت   به  شريف  دنيا. در حديث  به  نسبت
 صخدا   رسول  آه  است آمده   اشعري ابوموسي 

  ومن  أضرّ بآخرته  دنياه  أحب  من«فرمودند: 
  علي  فآثروا ما يبقي  هأضرّ بدنيا  آخرته  أحب

  بدارد، به  را دوست  دنيايش  : هر آسما يفني
را   آخرتش  و هر آس  است رسانده   زيان  آخرتش
  است  رسانده  زيان  دنيايش  بدارد، به  دوست

  فاني  آه  بر آنچه  است  را باقي  لذا آنچه
دينار  بن مالك». دهيد  برگزينيد و ترجيح  است
بود   فناپذيري  ر دنيا از طلاياگ«گويد:  مي

، قطعا  اي ماندگار و پاينده  از خزف  وآخرت
بر طلاي   و باقي  پاينده  خزف  بايست مي
  اگر ما به  شد پس مي  داده  فناپذير ترجيح 

  ماندگار وباقي  از طلاي  آخرت  آه  حقيقت  اين
  رفتني و از بين   فاني  و دنيا خزفي  است
  ، حال صورت در آن  باشيم  شتهدا  ، عنايت است

  ».خواهد بود!  چگونه

   

حُفِ الْأوُلىَ    ) ١٨(إنَِّ ھَذَا لفَيِ الصُّ
  در مورد رستگاري  آه  حقايقي »اين  گمان بي«

ما بعد   و حقايق  انديش پاك  دين پاك  پاآدلان
 »نيز هست  نخستين  هاي در صحيفه«ذآر شد؛   آن

  پيامبران  آنها را براي يعني: خداوند
  هاي و در صحيفه  نموده  نيز وحي ‡پيشين
  بشري  زيرا روان  است  آرده نيز ثبت   نخستين
و   است  روان  يك  عصرها و نسلها همان  در همه
  نسخه  باشد و اين مي  راه  نيز يك  روشن راه 

  شناسد. نمي  و مكان  قيد زمان



   

  )١٩(صُحُفِ إبِْرَاھِيمَ وَمُوسَى 
  يعني: پيامهاي» و موسي  ابراهيم  هاي صحيفه«

بهتر   آخرت آه   پيام  اين  و از جمله  رستگاري
  عزوجل  خداي  ، در آتب تر از دنياست و پاينده

  هاي در صحيفه  از جمله است  شده   بيان  درپي پي
  دهگانه  هاي و در صحيفه  ابراهيم  دهگانه
بود.   هشد  نازل  بر وي  بجز تورات  آه  موسي

  ازرسول ابوذر  آه  است آمده   شريف  در حديث
  نازل  چند آتاب  عزوجل  پرسيد: خداي صخدا 
و چهار   يكصد صحيفه«؟ فرمودند:  است  آرده
  نازل  از آنها بر آدم  صحيفه  ده  آه  آتاب

بر   صحيفه  ، سي بر شيث  صحيفه شد، پنجاه 
بر   صحيفه  ، ده بر ابراهيم  صحيفه  ، ده ادريس
،  تورات و خداوند  تورات  از نزول  قبل  موسي
». فرمود را نيز نازل   ، زبور و فرقان انجيل
  همه  ابراهيم  هاي صحيفه  آه  است شده  روايت

در   بود؛ از جمله  وحكم  امثال  دربرگيرنده
  عاقل  شايسته«است:  آمده   ابراهيم  هاي صحيفه
و   زمان  ، شناساي نگهدار زبان  است آه آن 
باشد...   خويش  بر آار و شأن  آورنده روي

شود:   تقسيم  قسمت  سه  بايد به  عاقل  زندگي
  ، ساعتي با پروردگارش  مناجات  براي  ساعتي
  بايد در صنع  در آن  آه  نفسش  محاسبه  براي
  به  در آن  آه  بينديشد و ساعتي عزوجل   خداي

ز غذا و نوشيدني ا  نياز خويش  برآوردن
  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين». پردازد مي 

  پرسيد: آيا چيزيصخدا   از رسول ابوذر  آه
عليهماالسلام   و موسي  ابراهيم  هاي از صحيفه

بر شما وجود   شده نازل   در پيامهاي  اآنون هم



قدَْ (ابوذر؛ بخوان:   ! اي دارد؟ فرمودند: آري
  را. )صُحُفِ إبِْرَاھِيمَ وَمُوسَى(تا  )كَّى...أفَْلحََ مَنْ تزََ 



 )غاشيه   سوره (
  . است  ) آيه٢۶(  و داراي  است  مکی

   

»  غاشيه»  سبب  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
خداوند  فرموده   با اين  شد آه  ناميده

.  است شده   افتتاح )ھَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةَِ (متعال: 
  . خاطرنشان است  روز قيامت  امهاياز ن  غاشيه

را   آن  فضيلت  در باب  وارده  حديث  شود آه مي
  . آرديم  نقل  قبل  سوره در مقدمه 

   

   )١(ھَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةَِ 

يعني:  »؟ است تو رسيده  به  آيا خبر غاشيه«
تو رسيده   به خبر قيامت   گمان ! بيصمحمد   اي
  زيرا مردم  گرفت  نام»  غاشيه«  . قيامت است 

گيرد و  خود فرامي  و هراسهاي  را با هول
  پوشاند. درمي

   

  ) ٢(وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ 
  يعني: مردم »خوارند  هايي روز چهره  در آن«

شوند:  مي تقسيم   دو گروه  به  در روز قيامت
دارند،   خوار و زبوني  هاي چهره  اول  گروه
قرار دارند و سر  در عذاب   آهرو   ازآن

  . به هويداست  هايشان در چهره  ضمايرشان
يهود و   هاي مخصوصا چهره قولي: مراد آيه 

) ياد ٨(  در آيه  دوم  . و از گروه است نصاري
  شود. مي

   

  ) ٣(عَامِلةٌَ ناَصِبةٌَ 



  يعني: آن »اند آشيده  و محنت  ديده  سختي«
  و نيايش  بادت، در دنيا ع زبون  هاي چهره
آشيدند و خود  محنتها مي  راه  در اين  آرده

  هيچ  آه  آردند درحالي مي  را رنجور و خسته
و   اعمال  آن  در قبال  آنان  به  پاداشي
بر   آه  روي  ، از آن گرفت نمي  تعلق  عبادات

  قرار داشتند. لذا شرط قبول  آفر و گمراهي
  مبر خاتمشو پيا خداوند به  ، ايمان اعمال

  باشد. مي

،  آشيشان  و وضع  ناظر بر حال  آريمه  آيه
  آه  است ديگري   و هر انسان  بتان  پرستشگران

خود   و انحرافي  فاسد آفري  عقيده  در راه
  بيهوده  آند و رنج مي تلاش   پس  است  آوش سخت
از   خطاب عمربن  آه  است  شده  برد. روايت مي

اثنا ندا   در اين  گذشت يم  برابر دير راهبي
از دير   ! بيا اينجا! راهب راهب  آرد: اي
  سويش به  گونه همين آمد. عمر  بيرون خويش 

 عمر  اثنا به  . در اين گريست و مي  نگريست مي
چيز شما را   ! چه اميرالمؤمنين  گفتند: اي

  گريه به  راهب  اين  سوي به  از نگريستن
  خداي  فرموده  فت: اينگ ؟ عمر است واداشته 

عَامِلةٌَ ناَصِبةٌَ (ياد آوردم:  به  را در آتابش  عزوجل
  گريه  مرا به  آه  عاملي  . پس))٤(تصَْلىَ ناَرًا حَامِيةًَ  )٣(

  زار وي  بر حال  و من  است  ، همين وا داشته
  . گريم مي

   

  ) ٤(تصَْلىَ ناَرًا حَامِيةًَ 
  اعمال  در پي  هرنجور شد  آوشان سخت  آن »آه«

  سوزان  بس در آتشي «  و عقايد نادرست
  ».درآيند



   

  ) ٥(تسُْقىَ مِنْ عَيْنٍ آنَيِةٍَ 
 »شوند  نوشانيده  گرم  نهايت بي  اي از چشمه«
  . است داغي   در نهايت  ، آبي» آني«  آب

   

  ) ٦(ليَْسَ لھَُمْ طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ 
از   ضريع: نوعي »ندارند  جز ضريع  خوراآي«

  آن  تازه  به  قريش  آه  خار زهردار است
گفتند.  مي»  ضريع»  آن  خشك  و به»  شبرق«

شد،   نازل آيه   اين  گويند: چون مي  مفسران
  عناد و تمسخر گفتند؛ هيچ  بر سبيل  مشرآان
  ضريع  ما با خوردن  ندارد، شتران  اشكالي

  د:گردي  نازل  شوند! پس مي  وچله چاق

   

  )٧(لَا يسُْمِنُ وَلَا يغُْنيِ مِنْ جُوعٍ 
 »را بازدارد  گرسنگي  آند و نه  فربه  نه  آه«

  فربه  زهردار، نه خار خشك   آن  يعني: خورنده
  رود. مي  از بين  اش گرسنگي  شود و نه مي

   

  ) ٨(وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَعِمَةٌ 
  اين »شادابند  هايي روز چهره  در آن«

  است دوم   گروه  هاي از چهره  ا، عبارته چهره
  آه  اند زيرا هنگامي نيكبخت  نيكوآاران  آه

آنند ؛  مي  آار خود را مشاهده  آنها سرانجام
و تر و   گرديده  سرور، انبساط و ابتهاج  غرق
  شوند. مي  و شاداب  تازه

   

  ) ٩(لسَِعْيھَِا رَاضِيةٌَ 



ز يعني: آنها ا »خود خشنودند  از آوشش«
هستند   اند، راضي در دنيا آرده  آه  عملي

  دريافت  بخشي رضايت  پاداش  زيرا در برابر آن
  اند. آرده

   

  ) ١٠(فيِ جَنَّةٍ عَاليِةٍَ 
و بلند   بلند مكان  آه »اند برين  در بهشت«

  است  درجاتي داراي   زيرا بهشت  است  مرتبه
  و طبقاتي  درآات  داراي  دوزخ  آه چنان
  شد.با مي

   

  ) ١١(لَا تسَْمَعُ فيِھَا لَاغِيةًَ 
  يعني: اي »شنوي نمي  لغوي  در آنجا هيچ«

لغو و   آلمه  هيچ  بهشت  اهل  ! در سخنان مخاطب
  جز به  زيرا ايشان  شنوي را نمي  اي بيهوده
  در برابر نعمتهاي خداوند  و ستايش  حكمت

،  است آرده   ارزاني  ايشان  به  آه  اي هميشگي
  گويند. نمي  سخن

   

  ) ١٢(فيِھَا عَيْنٌ جَارِيةٌَ 
  انواع  آه »باشد  روان  اي در آنجا چشمه«

جوشد  ها برمي چشمه  از آن  بخش لذت  هاي نوشابه
  چشمه  يك»  عين«آند. مراد از  مي  و فوران

  هاي و چشمه  است  جنس آلمه   اين  بلكه  نيست
  شود. مي  را شامل  بسياري

   

  ) ١٣(ا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ فيِھَ 
از نظر   هم »بالابلند  است  در آنجا تختهايي«

  . و موقعيت  از نظر مكان  و هم  قدر و مرتبت
   



  ) ١٤(وَأكَْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ 
 »نهاده پيش  است  هايي و در آنجا آوزه«

در   آه  است  پر از شرابي  هاي اآواب: آوزه
و از آنها   است نهاده   بهشتيان  روي  پيش
  نوشند. مي

   

  ) ١٥(وَنمََارِقُ مَصْفوُفةٌَ 
و  »شده رديف  است  و در آنجا بالشهايي«

  زنند. مي بر آنها تكيه   آه  چيده  هم  پهلوي

   

  ) ١٦(وَزَرَابيُِّ مَبْثوُثةٌَ 
 »گسترده  نفيس  است  و در آنجا فرشهايي«

  مخمل  آه  است  نفيسي  زربفت  هاي زرابي: قالي
  دارد و در مجالس  و ظريفي  ، نازك نرم

  . است گسترده   فراواني  به  بهشتيان
   

بلِِ كَيْفَ خُلقِتَْ    ) ١٧(أفَلََا ينَْظرُُونَ إلِىَ الْإِ
  مردم  ، يا تمام آافران »نگرند آيا نمي«
و   اعراب  چهارپايان  غالب  آه »شتر  سوي به«

  را مشاهده  آن  آه  است  حيواني  بزرگترين
  به »شده آفريده   چگونه  آه«آنند؛  مي

وافر   ، نيروي جثه  بزرگي  ؛ چون بديع  آفرينشي
  اين  نگرند به ؟ آيا نمي شگرف  و اوصافي

  نوشيدني  و شيرش  خوردني  گوشتش  آه  حيواني
  آمادگي  باربري  براي  هم  حال و در عين   است

  آه  ، حيواني سواري  براي  دارد و هم
  و تشنگي  گرسنگي  دور را با تحمل  تهاييمساف
را با   و علف  آب بي  پيمايد و صحراهاي مي

  گذارد؟ اين زير پا مي  صبورانه  سنگين  باري
  آن  عزوجل  خداي  آه  و نيرومندي  بزرگ  حيوان



  به  است ساخته   رام  خردسال  آودآي  را براي
بخواهد   آه  هر جايي او را به   آه طوري

او   به  گاه خواباند و آن راند، او را مي يم
برخيزد   بار گران  با اين  دهد آه مي  فرمان

  خيزد؟. برمي  درنگ بي  پس

  است شده   روايت  نزول  سبب  در بيان  از قتاده
را   بهشت اوصاف   عزوجل  خداي  آه: چون

  در شگفت  آن  از اوصاف  برشمرد، گمراهان
شتر   سوي آيا به«د: فرمو  نازل  ماندند پس

  ».؟ است شده   آفريده  چگونه  نگرند آه نمي

   

مَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ    ) ١٨(وَإلِىَ السَّ
 »آسمان  سوي به«نگرند  آيا نمي »و نيز«
بر  »است  شده برافراشته   چگونه  آه«  ستون بي

  آن  به  فهم  نه  آه  اي گونه ؟ به فراز زمين
  آند؟. مي  را درك  آن  عقل  دارد و نه  دسترسي

   

  ) ١٩(وَإلِىَ الْجِباَلِ كَيْفَ نصُِبتَْ 
  چگونه  آوهها آه  سوي به«نگرند  آيا نمي »و«

  گونه ؛ به زمين  بر بالاي »شده  برپا داشته
  جنبد، نه مي  نه  آه  و راسخ  پايدار، مستحكم

  رود. خود مي  از جاي  شود و نه مي  آج

   

  ) ٢٠(يْفَ سُطِحَتْ وَإلِىَ الْأرَْضِ كَ 
  چگونه  آه  زمين  سوي به«نگرند  آيا نمي »و«

  مانند فرشي آه   نحوي  به »است شده   گسترده
  و گسترده  خود همواره  ساآنان  اقامت  براي

  ؟. است گرديده 

   

رٌ  رْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّ   )٢١(فذََكِّ



 »همانا تو اندرزگويي  آه  تذآر ده  پس«
را پند و اندرز و   ! مردمصمحمد   يعني: اي

و   زيرا تو جز اندرزگويي  و هشدار ده  بيم
  . نداري  ، ديگر مأموريتي هشدار دادن

   

  ) ٢٢(لسَْتَ عَليَْھِمْ بمُِسَيْطِرٍ 
  را به  تا آنان »مسلط نيستي  بر آنان«

  . آني  ايمان  وادار به  اجبار و اآراه
   

ُ الْعَذَابَ الْأكَْبرََ ) ٢٣(إلِاَّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ  بهُُ اللهَّ   ) ٢٤(فيَعَُذِّ

از پند و اندرز و  »برتابد  روي  هر آه  ولي«
آند؛ خداوند او را به   و آفر پيشه«هشدار 

  همانا عذاب  آه »آند مي  بزرگتر عذاب  عقوبتي 
  آن  بر اساس معني   . اين است  جهنم  هميشگي

  استثناي )مَنْ توََلَّى وَكَفرََ إلِاَّ (استثنا در   آه  است
را پند و هشدار   تو آنان  باشد، يعني  منقطع

برتافتند، تو ديگر بر   اما اگر روي  ده
  زور بر ايمان به   آه  مسلط نيستي  آنان

را در   آنان خداوند  ولي  آني  وادارشان
آند زيرا  مي  بزرگتر معذب  عذابي  به  آخرت
  و قحطي  را با گرسنگي  تر از آن پايين  عذاب

قولي:   اند. به در دنيا ديده  و اسارت  و قتل
باشد،  مي  متصل  استثناي )إلِاَّ مَنْ توََلَّى(استثنا در 

است: تو مسلط   چنين  معني  صورت در اين  آه
و آفر   برتافته  روي  آه  جز بر آساني  نيستي
جهاد بر   وسيله  اند زيرا به آرده  پيشه
نيز  خداوند  و بعد از آن  مسلط هستي  اينان
  بزرگتر عذاب  با عقوبتي  را در آخرت  آنان
  آند. مي

   



  )٢٥(إنَِّ إلِيَْناَ إيِاَبھَُمْ 
بعد  »ما است  سوي به  آنان  بازگشت  گمان بي«

  . از مرگشان
   

  )٢٦(ثمَُّ إنَِّ عَليَْناَ حِسَابھَُمْ 
  مالشاناع  يعني: محاسبه »آنان  حساب  گاه آن«

بر «  اعمال  در برابر آن  و جزا دادنشان
ما   سوي با رستاخيز به  چون  پس »ما است  عهده

  خير بود، جزاي  بازگردند، اگر اعمالشان
  شر دريافت  خير و اگر شر بود، جزاي

  هرچند حق اند: حساب  آنند. علما گفته مي
بر   حق  و استيفا و بازگرفتن  است  خداوند
  خلق  محاسبه مگر خداوند  نيست  جبوا  مالك

  را خلافي  آن  آه  خويش  وعده  حكم را ـ يا به 
ـ   خويش  و عدل  حكمت  مقتضاي  و يا به  نيست

زيرا اگر   است گردانيده   بر خود واجب
  انتقام  از ظالم  مظلوم  براي  تعالي حق

ـ العياذ   آيد آه پديد مي  شبهه  نگيرد، اين
او   آه در حالي  است  راضي  ظلم  اين هباالله او ب

ديگري   و عيب  و هر نقص  و نقص  عيب  از اين
  رو محاسبه از اين  باشد پس و والا مي  منزه 

 . است  حتمي  آخرت



 )فجر   سوره (
  . است  ) آيه٣٠(  و داراي  است  مکی

   

» فجر»  سبب  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
: خداوند فرموده   با اين  شد آه  ناميده

  . و اين است  شده  افتتاح ))٢(وَليَاَلٍ عَشْرٍ  )١(وَالْفجَْرِ (
  ظلمت  دل  آه  است  صبح  سپيده به   بزرگ  سوگندي
  شكافد. را مي

  است آرده   روايت از جابر  نسائي  آن:  فضيلت
  بود. در اين  نماز مردم فرمود: معاذ پيش  آه

او اقتدا آرد اما   آمد و به  اثنا مردي
مرد نماز   آن  آرد. پس  معاذ نماز را طولاني

  گوشه  به  نموده  را قطع  سر وي  خود در پشت
  نماز گزارد و بيرون تنهايي  و به  مسجد رفت
  معاذ رسيد، گفت: فلان  خبر به  اين  شد. چون

  را به  . قضيه است  آرد، منافق  چنين  آه  آس
  شخص  از آن صخدا   رسولبردند،  صخدا   رسول
سر   چرا نماز را در پشت  آردند آه  سؤال

الله!  ؟ او گفت: يارسول  است معاذ رها آرده 
اما او   نماز بگزارم  وي  دنبال به  آه  آمدم

  آرد، بناچار بازگشتم  طولاني  نماز را بر من
  به  آه  و رفتم  مسجد نماز گزاردم  و در گوشه

معاذ   به صخدا   رسول پس  . بدهم  علف  شترم
؟  گر هستي معاذ! آيا تو فتنه  اي«فرمودند: 
وَالشَّمْسِ (،   )سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ(مانند:  هايي  چرا سوره

  را بر مردم )وَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَى(و   )وَالْفجَْرِ (،  )وَضُحَاھَا
  نظير اين  آه  شويم يادآور مي». ؟ خواني نمي
  نيز نقل» انفطار« در آغاز سوره   شريف  حديث
  شد.



   

  ) ١(وَالْفجَْرِ 

  دم سپيده  به  سبحان  خداي »صبح  سوگند به«
  ، وقت وقت خورد زيرا اين  (صبح) سوگند مي

.  روز است  سپيده  و شكفتن  ظلمت  دريدن درهم 
  از اين  تعالي  مراد حق«گويد:  مجاهد مي

  ». است  عيد قربان روز  دم سوگند، سپيده

   

  ) ٢(وَليَاَلٍ عَشْرٍ 
  يعني: شبهاي »دهگانه  شبهاي  و سوگند به«

  . الحجه ذي  ماه  اول  دهگانه
   

فْعِ وَالْوَتْرِ    ) ٣(وَالشَّ
  اشيا. به  از همه »و تاق  جفت  و سوگند به«

  تشريق و دوم   ، روز اول قولي: مراد از زوج
  اي حاجي  آنها برايدر   از مني  خروج  آه  است
و مراد از وتر، روز   دارد، رواست  شتاب  آه
  ديگري  اقوال  . در تفسير آن است  تشريق  سوم

  سوگند خوردن  آه  است  . گفتني است نيز آمده 
خاطر فضيلت  ، به الحجه ذي  دهگانه  شبهاي  به

  عباس ابن  روايت  به  شريف  . در حديث آنهاست 
  آه  نيست  روزي هيچ«است:   آمده الله عنهما رضي
  در آنها از اين خداوند  سوي به  صالح  عمل

  ـ دوست  الحجه روز ذي  از ده  روزها ـ يعني
جهاد در   گفتند: حتي  تر باشد. اصحاب داشته
جهاد در   خدا فرمودند: حتي  خدا؟ رسول  راه
  ميدان به  خود با مالش  آه  خدا مگر شخصي  راه

از آنها را   چيزي  ود و سپسجهاد بر
  ».برنگرداند

   



  ) ٤(وَاللَّيْلِ إذَِا يسَْرِ 
يعني:  »شود  سپري  ، وقتي شب  و سوگند به«

  باز رود.  گاه آورد آن  روي

   

  )٥(ھَلْ فيِ ذَلكَِ قسََمٌ لذِِي حِجْرٍ 
معتبر   خردمند سوگندي  براي  آيا در اين«

  از عقل  هآ آسي   . يعني است  حجر: عقل »؟ است
  آنچه  داند آه و خرد برخوردار باشد، مي

  سوگند خورده بدان   آيات  در اين خداوند
سوگند ياد   بدان  آه  است  ، سزاوار آن است

  و قدرت  يگانگي  روشن شود زيرا اينها دلايل 
  و آيه  است  محذوف  عليه  اند. مقسم تعالي  حق

قطعا   منكران  آند، يعني مي  دلالت  بر آن  بعدي
  شوند. مي  عذاب

   

  ) ٦(ألَمَْ ترََ كَيْفَ فعََلَ رَبُّكَ بِعَادٍ 

! مگر صمحمد   يعني: اي »آيا نديدي«
 »آرد؟  با عاد چه  پروردگارت  آه«  اي ندانسته

  منقرض  از اعراب  عاد اولند آه  مراد، قوم
بعد از  آه   عادي  قوم  باشند و به مي  شده
گويند.  (عاد دوم) مي  اخريآمد، عاد   آنان

بود  هود  پيامبر عاد اول  آه  شويم يادآور مي
مرگبار بر   بانگ  آردند پس  او را تكذيب  آه

  فرود آمد و نابود شدند.  آنان

   

  ) ٧(إرَِمَ ذَاتِ الْعِمَادِ 
ديگر   ارم: نام »ستونها بود  صاحب  آه  ارم«

  ومجد ق  نام  قولي: ارم  . به است  عاد اول
  جاي  اسم  ديگر: ارم قولي  . به است  عاد اول



يا شهر  از شهر دمشق   عبارت  آه  آنهاست
  است  و حضرموت  عمان  ميان  در احقاف  ديگري

.  است  شده  واقع  العرب جزيره در جنوب   آه
گويد:  العماد) مي (ذات  معني  مجاهد در توضيح

  آن  آهداشتند   ها و ستونهايي عاد خيمه قوم «
شد. آنها  بر ستونها بر پا مي  ها محكم خيمه

آردند و  برپا مي  بهار در صحرا خيمه  در فصل
  شد، به و زرد مي  خشك  سبزيها و گياهان  چون
ديگر:  قولي  به». گشتند خود برمي  هاي خانه

  واستوار و داراي  بسيار محكم  شهر آنان
  شده  هتراشيد  از سنگ  بود آه  بلندي  ستونهاي

  بود.

   

  ) ٨(الَّتيِ لمَْ يخُْلقَْ مِثْلھَُا فيِ الْبلَِادِ 
  نشده  در شهرها ساخته  مانند آن  آه  همان«

  در تنومندي  قبيله  يعني: مانند آن »بود
  آفريده  و استواري  و نيرومندي  قدوقامت

از  آسي  گفتند: چه  بود و همانانند آه  نشده
  ؟ و اين رتر استو نيرو استوا  ما در قوت

است:  اين   باشد. يا معني آثير مي ابن  قول
  شهر آفريده  آن  و استواري  محكمي  به  شهري
  بود.  نشده

   

خْرَ باِلْوَادِ    ) ٩(وَثمَُودَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّ

  آه  اي ! مگر ندانستهصمحمد   اي »و«
ثمود،   آرد؟ قوم  چه »ثمود  با قوم« خداوند
  از نسل  نابود شده  از اعراب  يا قبيله
حجر ـ  در سرزمين   اند آه  سام بن ارم آاتربن
  داشتند و صالح  و حجاز ـ سكونت  شام  ميان

در   آه«شد   مبعوث  رسالت  به  در ميانشان



 »بودند  را بريده  بزرگ  سنگهاي  تخته  وادي
و در   آوهها را تراشيده يعني: آنها پيكره 

  هاي نقبها را خانه  زدند و آن مي  آنها نقب
  آنان  گردانيدند و وادي مي خويش   مسكوني

از   شام  بر سر راه»  القري وادي«يا » حجر«
  و هنوز هم  قرار داشت  منوره مدينه   جانب

  مدينه  (علا) در شمال  در منطقه  آثارشان
  . است  موجود و معروف  منوره

   

  ) ١٠( وَفرِْعَوْنَ ذِي الْأوَْتاَدِ 

  آه  اي ! مگر ندانستهصمحمد   اي »و«
آرد؟   چه »اوتاد  صاحب  فرعون«با  خداوند

بنا   فراعنه  آه  است  اوتاد: اهرامهايي
آنها قرار   در درون  آردند تا گورهايشان

  بناهاي  اعمار آن  شود و آنها براي  داده
وا   آار اجباري  را به  مردم  هاي ، توده عظيم
  است: فرعون  اين  د. يا معنيداشتن مي

و   خيمه  داراي آه   داشت  و لشكرياني  سپاهيان
ها را با  خيمه  بودند و آن  بسياري  خرگاههاي

  عباس ابن  ، قول آردند و اين ميخها استوار مي
  . الله عنهما است رضي

   

  ) ١١(الَّذِينَ طَغَوْا فيِ الْبلَِادِ 
  غيانط  در شهرها سر به  آه  همانان«

عاد و ثمود و   براي  وصفي  اين »برداشتند
در   از آنان  . يعني: هر طايفه است  فرعون
و از   برداشته  طغيان  سر به  خويش  سرزمين

  آردند.  پيشه  تمرد و سرآشي  الهي  حكم

   

  ) ١٢(فأَكَْثرَُوا فيِھَا الْفسََادَ 



  و فساد بسياري  شهرها فتنه  و در آن«
و   عزوجل  خداي  ، نافرمانيبا آفر »آردند

  . بر بندگانش  جور و ستم
   

  ) ١٣(فصََبَّ عَليَْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ 
  عذاب  تازيانه  بر سر آنان  پروردگارت  پس«

دارد   آن  به  تعبير اشاره  اين »را فروريخت
ـ مثلا ـ   آخرت  عذاب  به  دنيا نسبت  عذاب  آه

  . گفته است قتل   هب  نسبت  تازيانه  همچون
  را بر سر مجرم  از شلاق  شود: باراني مي

  محكم  او را با تازيانه  ، يعني فروريختم
  . زدم

   

  ) ١٤(إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ 
يعني:  »است  در آمينگاه  پروردگارت  گمان بي«

  را زير نظر دارد تا به  هر انساني  او عمل
خير و در   ايخير، جز  او در برابر عمل

گويد:  مي شر بدهد. حسن   شر، جزاي  برابر عمل
  را زير نظر دارد پس  بندگان  راه  تعالي  حق«

  آه  است  گفتني».  نيست گريزي   را از وي  آسي
  آن  را براي  گروه  سه  اين  داستان خداوند
گيرند و   عبرت  از آنان  آرد تا مردم  بيان

  باشد آه آرده   لجوييد ص  نيز تا از پيامبرش
رو برو   با تكذيب  آه  نيست  او تنها پيامبري

  . است شده 
  دست  از اين  از تكرار داستانهايي  اصلي  هدف

نيز، پند و  آريم   قرآن  مختلف  در جاهاي
  بدانند آه  تا مردم  از آنهاست  گرفتن عبرت
آمد، بر  يا قومي   بر سر شخص  آنچه

  باشد. اجرا مي  قابلنيز   همانندانشان



   

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلََاهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ وَنعََّمَهُ فيَقَوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ  ا الْإِ   ) ١٥(فأَمََّ
را   وي  پروردگارش  آه  ، هنگامي اما انسان«

گرامي   پس«نعمتها   با دادن »آزمايد مي
  هو گسترد  مال  با دادن »دهدش  و نعمت  داردش 

گويد:  مي«؛  بر وي  و نعمت  روزي  آردن
لذا با  »است  داشته  مرا گرامي  پروردگارم

  دنيا گراميداشت  هاي بهره  پندار آه  اين
، بدانها شاد و مغرور  است  از وي  الهي
نعمتها شكر  در برابر آن   آه آن شود، بي مي

خطور آند   در خاطرش  انديشه  گزارد و يا اين
  او از جانب  براي  متحانيا  اين  آه

  گويي«گويد:  مي  باشد. بيضاوي مي  پروردگارش
  من  آه ! بدان انسان فرمايد: اي  مي  تعالي  حق

  براي  آه  خواهم و از تو مي  تو هستم  در آمين
  و غم جز در هم   اما انسان آني   تلاش  آخرتت

  ». نيست  آن  دنيا و لذتهاي

   

ا إذَِا مَا    ) ١٦(ابْتلََاهُ فقَدََرَ عَليَْهِ رِزْقهَُ فيَقَوُلُ رَبِّي أھََاننَِ وَأمََّ
  بلا و محنت  به »او را بيازمايد  و اما چون«
و بر او  »گرداند  او را بر او تنگ  و روزي«

ندارد؛   ارزاني  و فراواني  گشايش  در آن
 »است  مرا خوار آرده  گويد: پروردگارم مي«

  درافگنده  و حقارت  يخوار  يعني: مرا به
  آه  است  منكراني  صفت  اين  . البته است
  در نزد چنين  ندارند پس  رستاخيز ايمان به

جز دنيا و   و عزتي  ، آرامت آساني
و   و نيز خواري  آن  گسترده  منديهاي بهره

دنيا و عدم   دادن  جز با از دست  حقارتي
د. اما ، وجود ندار آن  هاي آرايش  به  دسترسي 

  آه  است اين   در نزد مؤمن  و عزت  آرامت



و   طاعت  توفيق  او را با بخشيدن خداوند
و او را   داشته ، گرامي  خويش  فرمانبرداري

  نه  مؤمن  دهد پس  توفيق  آخرت  عمل  براي
  تلقي  محض  در آار دنيا را آرامت  گشايش

  شگشاي  ؛ بلكه را اهانت  آن  تنگي  آند و نه مي
  داند آه خود مي  براي  را آزمايشي  و توانگري

گزارد يا  مي  شكر و سپاس  آن  آيا در قبال
خود   براي  خير؟ وفقر را نيز آزمايشي

ورزد و  مي  شكيبايي  آيا بر آن  داند آه مي
در   معني  اين  آه آند يا خير؟ چنان صبر مي
  . است نيز آمده   قدسي  حديث  مضمون

   

  ) ١٧(لَا تكُْرِمُونَ الْيتَيِمَ  كَلاَّ بلَ
  است  و هشداري  تنبيه  اين »نيست  ، چنين نه«
  ياد شده مختلفه   در دو حالت  آه  انساني  به

گويد.  مي  سخناني  ، چنان قبل  در دو آيه
  باورهاي در لاك   فروخفته  انسان  يعني: اي

و   توانگري  نه  آه ! بدان خويش  ناصواب  پست
فقر و   و نه  است  و گراميداشت  ، عزت ثروت

  گراميداشت  بلكه  ، تحقير و اهانت تنگدستي
  و معصيت  طاعت  به  وابسته  آن  و عدم  انسان
دورند،   به  حقيقت  آفار از اين  . البته است

آنند و  نمي  خود عمل  وجايب  به  رو آه  از آن
  آه  شناسند چنان خود را نمي  هاي مكلفيت

نيز سراسر غلط و   هايشان ها و داوري ريباو
  داريد يتيم نمي گرامي   بلكه«  است  پايه بي
خداوند   آه  اي و توانگري  ثروت  وسيله به »را

را   و اگر شما يتيم  است شما داده   به  متعال
  گراميداشتي  در حقيقت  داشتيد، اين مي  گرامي
 بود. در  تعالي  خود شما در نزد حق  براي
في   خير بيت«است:   آمده  شريف  حديث



  وشر بيت  إليه  يحسن يتيم   فيه  بيت  المسلمين 
  ثم  يساء إليه  يتيم  فيه  بيت  المسلمين في 
  الجنة  في اليتيم   بأصبعيه: أنا وآافل  قال
،  مسلمين  در ميان  خانه  : بهترينهكذا
  خوشرفتاري با يتيمي   در آن  آه  است  اي خانه
،  مسلمين  در ميان  خانه  شود و بدترين مي

  بدرفتاري  با يتيمي  در آن  آه  است  اي خانه
  را بالا نموده  خويش  دو انگشت  گاه شود آن مي

  اين  در بهشت  يتيم  و متكفل  و فرمودند: من
  ». در جوار همديگر قرار داريم  گونه

   

ونَ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِ    ) ١٨(ينِ وَلَا تحََاضُّ
يعني:  »انگيزيد برنمي  مسكين  و بر اطعام«

رغبت   را يا همديگر را بر آن  خودتان
، فقير و  انگيزيد در نتيجه دهيد و برنمي نمي 

  و مقهور گرديده  شما مغلوب  بينوا در ميان
  شود. دراز نمي  وي  سوي به  اي ياري  دست  و هيچ

   

ا وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلًا لَ    ) ١٩(مًّ
  يعني: اموال »خوريد را مي  ميراث  و مال«

به «را   و ناتوانان  و زنان  يتيمان  ارث
را از   و حرام  حلال  آه آن بي »بسيار  خوردني 

  به  مشرآان  آه  شويم آنيد. يادآور مي  فرق  هم
  آنان  دادند و سهم نمي  ميراث  و آودآان  زنان
  خوردند. را مي

   

ا وَتحُِبُّ    ) ٢٠(ونَ الْمَالَ حُباًّ جَمًّ
  داشتني دوست  داريد، به  را دوست  و مال«

  و آز و بازداشتن  با حرص  همراه »بسيار
آه: شما  اين  . خلاصه مسلمشان  از حقوق  ديگران



  آه  دهيد در حالي مي  ترجيح دنيا را بر آخرت 
  را بيشتر از تلاش  آخرت  براي  تلاش خداوند
  نيست  راضي  اين  دارد و به  نيا دوستد  براي
  بر انسان  آن  دنيا و لذتهاي  دوستي  آه

  حد افراط برسد.  آند و به غلبه

   

ا  ا دَكًّ   ) ٢١(كَلاَّ إذَِا دُكَّتِ الْأرَْضُ دَكًّ
  عمل  آه  يعني: سزاوار نيست »است  چنان  نه«

  ، سخت زمين آه   گاه آن«باشد   گونه شما آن
،  شكستن دك: درهم  »شود  بيدهآو  درهم

  چيز مرتفع  يك آردن   سطح  و هم  فروآوبيدن
  درهم  چنان  سر هم  پشت  . يعني: زمين است

  بر روي  هر بنا و ساختماني  شود آه  آوبيده
آوهها و   گردد تا بدانجا آه  ويران  آن

  تبديل  همواري و هامون   دشت  ها به پشته
زيرا   است»  دك»  ادهنيز از م  گردد. دآان

  وهموار.  سطح  هم  است  محلي

   

  ) ٢٢(وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفاًّ صَفاًّ 
  براي  و تعالي  سبحانه »و بيايد پروردگارت«

  بندگانش در ميان   قاطع  و داوري  آردن فيصله
يعني:  »در صف  صف  و بيايند فرشتگان«

  د و همهآين آسمانها فرود مي  همه  فرشتگان
  آشند. مي  صف

   

كْرَى  نْسَانُ وَأنََّى لهَُ الذِّ رُ الْإِ    )٢٣(وَجِيءَ يوَْمَئذٍِ بجَِھَنَّمَ يوَْمَئذٍِ يتَذََكَّ

 »روز حاضر آورند  را در آن  و جهنم«
  و فرشتگان  است  مهارهايي  داراي  آه درحالي
  به  شريف  آشند. در حديث را مي  آن  مهارهاي
در روز   جهنم«است:  آمده  مسعود ابن  روايت



  داراي  آه  شود درحالي مي  حاضر آورده  قيامت
هفتاد   و با هر مهاري  هفتاد هزار مهار است

روز  آن«». آشند را مي  آن  آه  است  هزار فرشته
و از آفر و  »پند گيرد  انسان  آه  است

داده بود،   در دنيا انجام  آه  اي معاصي
  پندگرفتن  آجا او را جاي  يول«شود   پشيمان
  فقط در صورتي  يعني: پند گرفتن »باشد؟
  از دررسيدن  قبل  او سودمند بود آه  براي
  و ندامت  آورد لذا توبه ياد مي را به  حق  مرگ

  در بر ندارد.  برايش  سودي  هيچ  در آخرت

   

  ) ٢٤(يقَوُلُ ياَ ليَْتنَيِ قدََّمْتُ لحَِياَتيِ 

  چيزي  خويش  زندگي  اين  براي  شگويد: آا مي«
  اين  در دنيا تا اآنون »بودم  فرستاده  پيش

آمده   شريف  . در حديث بودم  نمي  قدر بيچاره
  تولد تا دم از هنگام   اي اگر بنده«است:  

خود   بر روي  عزوجل  خداي  در طاعت  مرگ
  خويش  عمل  روز قيامت  گمان باشد، بي  افتاده

  شمارد و قطعا دوست حقير مي را ناچيز و
شود تا   دنيا برگردانيده  سوي  به  دارد آه

  ».بيفزايد  خويش  بر مزد و پاداش

   

بُ عَذَابهَُ أحََدٌ    )٢٥(فيَوَْمَئذٍِ لَا يعَُذِّ
او   آردن  عذاب  چون  آس  روز هيچ  در آن  پس«

در روز  خداوند يعني: عذاب  »نكند  عذاب
و   سخت  اي گونه به  بر نافرمانان  قيامت

  بر چنان  آس  جز او هيچ  آه  است  سهمگين
  در حساب  مطلق  زيرا سلطه  قادر نيست  عذابي

از   آس  و هيچ  است خداوند  و جزا از آن



  آمده  بيرون  وي  و سلطه  قدرت  قبضه
  تواند. نمي

   

  ) ٢٦(وَلَا يوُثقُِ وَثاَقهَُ أحََدٌ 
او، دربند   آشيدن در بند  چون  آس  و هيچ«

  را به  او مجرمان  چون  آس  يعني: هيچ »نكشد
  مجرمان  عذاب  ! اين بند و زنجير نكشد. آري

و   پاآيزه  برخوردار از روان اما مؤمن   است
  دارد:  ديگري  و وضع  ، حال مطمئن

   

  ) ٢٨(ضِيةًَ مَرْضِيَّةً ارْجِعِي إلِىَ رَبِّكِ رَا) ٢٧(ياَ أيََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ 
  به  آرام  روح  يعني: اي »مطمئنه  نفس  اي«

و  خداوند  به  در ايمان  آه  رسيده  يقين
  اي رسيده  يقيني  چنان  او به  يگانگي  باور به

  ريب  و هيچ  نيست  آميخته با آن   شكي  هيچ  آه
  آه  روحي  شود. اي نمي  سراغ  در آن  و ريايي

  آه  اي و دانسته  اي گشته  راضي  الهي  قضاي  به
به   و آنچه  اوست  مقدرات  چيز مطابق  همه

و از او   است  بايد برسد، رسيدني  انسان 
،  نيست رسيدني   وي  به  آه  ندارد و آنچه  دوري

خشنود و   روح  ، اي دور است از او آاملا به
  پروردگار خويش  سوي بازگرد به«!  آرام

  تو بخشيده  به  آه  ز او؛ با پاداشيا »خشنود
يعني: » و او نيز از تو خشنود است«  است
و تو روز   نيز از تو خشنود است  عزوجل  خداي
زيرا   آيي مي  در عرصات  و آسوده  آرام  قيامت

  بهشت  رستاخيز به  و در هنگام  مرگ  در هنگام
  . شوي مي  داده  مژده

  نقل  دو روايت  تآيا  اين  نزول  سبب  در بيان
  آيات اول: اين   ؛ بنا بر روايت است شده



در   آه  گاه شد آن  نازل  حمزه  حضرت  درباره
  دوم: اين  رسيد. بنا بر روايت  شهادت احد به

شد بعد از   نازل  عثمان  حضرت  درباره  آيات
  آب  را براي  را خريد و آن  رومه  چاه  آه آن

  آرد.  وقف  مردم  آشاميدني

   

  ) ٢٩(فاَدْخُليِ فِي عِباَدِي 
  من«  و صالح  خاص »بندگان  در زمره  پس«

  . باش  آنان  و ازجمله »درآي
   

  )٣٠(وَادْخُليِ جَنَّتيِ 
  با صالحان  همراه »شو  داخل  من  و در بهشت«

  فوق  آه  است گراميداشتي   اين  . يعني و خاصان
  آه چنان وجود ندارد.  گراميداشتي  هيچ  آن

  و ندا هم  خطاب  اند، اين آرده  بيان  مفسران
  به  در روز قيامت  احتضار و هم  در هنگام

   شود. مي  گفته  وارسته  انسان  اين

   



 )بلد   سوره (
  . است  ) آيه٢٠(  و داراي  است  مکی

   

  نام» بلد»  آن  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
  بلد حرام  به  زآندر آغا خداوند  آه  گرفت
  . است مكرمه) سوگند ياد آرده   (مكه

   

  ) ١(لَا أقُْسِمُ بھَِذَا الْبلَدَِ 

  آه  شهر حرام  يعني: به »شهر  اين  سوگند به«
تا   است  آن  سوگند براي  . اين است  مكرمه  مكه
در نزد   القري ام  و شرف  بزرگي  به  تعالي  حق

  وي  الحرام بيت  هآ  روي دهد از آن  خود توجه
  اين  و همچنين  است شده   شهر واقع  در اين

  و محمد عليهما الصلاه  شهر، شهر اسماعيل
نيز در آن   حج  مناسك  آه چنان  است  والسلام

  شود. مي  انجام 

   

  ) ٢(وَأنَْتَ حِلٌّ بھَِذَا الْبلَدَِ 
  يعني: اي »شد  خواهي  شهر حلال  و تو در اين«

  را در اين  آزار دادنت  مكه  آانمحمد! مشر
است:   اين  شمرند. يا معني مي  ، حلال شهر حرام
  اقامت  تو در آن آه   شهري  اين  سوگند به

و   محمد! قدر و شرف  اي  . يعني اي گزيده
  شهر با اقامتت  اين  آه تا بدانجاست   منزلتت
  يك  چرا آه  است آرده   آسب  عظيمي  شرف  در آن

  گيرد. مي  خود را از ساآنانش  ، شرف نمكا

   

  ) ٣(وَوَالدٍِ وَمَا وَلدََ 



 »است زاده   هر چه  پدر و به  و سوگند به«
  ـ مانند آدم  پدر و فرزندانش  به  خداوند
از   هر پدر و فرزندي  ـ و نيز به  وي  و نسل
  خورد. سوگند الهي سوگند مي  جانداران  تمام

  آيت  بر بزرگي  است  امر، تنبيهي  بر اين
  نشانه  اين  و توالد و دلالت  تناسل  آوني
  . وي  و حكمت  و علم  تعالي  حق  بر قدرت  بزرگ

   

نْسَانَ فيِ كَبدٍَ    ) ٤(لقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
  و محنت  را در رنج  انسان  آه  راستي به«

. يعني:  است  عليه  مقسم  آيه  اين »آفريديم
  انسان  ، آه ياد شده  ايچيزه  سوگند به

  هاي سختي  دنيا و تحمل  و تعب  در رنج  پيوسته
  خود آه  پيدايش  نقطه  ، از آغازين است  آن

  باشد تا مرحله مي رحم   و تنگناي  تاريكستان
و باز   است  مرگ  در دنيا آه  حياتش  پاياني

  و مشقت  از رنج  جديد ديگري  بميرد، فصل  چون
قبر و   و هراسهاي  ها و هول سختي او ـ مانند

،  ديگري  شود و باز در مرحله ـ آغاز مي  برزخ
  رو دارد.  را پيش  آخرت  هاي سختي

  در قبال صپيامبراآرم  بخش تسلي  آيه  اين
بينند و  مي قريش   از سوي  آه  است  هايي سختي

  اين  بر تحمل  ايشان  براي  انگيزشي
  . هاست سختي

   

  ) ٥(أنَْ لنَْ يقَْدِرَ عَليَْهِ أحََدٌ  أيَحَْسَبُ 
  هرگز بر او دست  آس  هيچ  پندارد آه آيا مي«

  يعني: آيا فرزند آدم »؟ نتواند يافت
ـ   عزوجل  خداي  ـ حتي  هرگز آسي  پندارد آه مي

از   آه  وهر اندازه  نيست  دستي  را بر وي



از   شود، آسي  مرتكب  و گناهان  بديها، جرايم
  ! پندار باطل  گيرد؟ زهي نمي  انتقام  وي

  آيه  آه: اين  است شده  نقل  نزول  سبب  در بيان
  نازل  جمحي آلده   الاشد بن ابي   درباره  آريمه
مغرور   خويش  بدني  نيرومندي  به  سخت  شد آه
  بود.

   

  ) ٦(يقَوُلُ أھَْلكَْتُ مَالًا لبُدًَا 
يعني:  »مبر باد داد  فراواني  گويد: مال مي«

و  از بسياري   را آه  بسيار و فراواني  مال
رود، در  نمي  شدنش تمام   بيم  آن  گي انباشته

  خاطر شهرت ، يا بهصبا پيامبر  مبارزه  راه
  . ام آرده  خرج  و فخرفروشي  طلبي

  گويد: آيه مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
 شد نازل   نوفل عامربن بن حارث  درباره  آريمه

 صخدا   گرديد و از رسول  گناهي  مرتكب  آه
دستور  وي   به صخدا   استفتا آرد. رسول

  بپردازد. گفت: آخر از آن  آفاره  دادند آه
  همه  ، مالم محمد درآمدم  در دين  آه  هنگام

  سخنش  ! و اين ها و خيراتها رفت در آفاره
  بر از دست  ، يا ابراز تأسفي طغيان  نوعي
  ، بازتاب در هر صورت  بود آه  لشما  دادن

  . است  مال  او از انفاق  پشيماني
   

  ) ٧(أيَحَْسَبُ أنَْ لمَْ يرََهُ أحََدٌ 
  او را نديده  آس  هيچ  پندارد آه آيا مي«

مغرور و   انسان  يعني: آيا اين »؟ است
او را   سبحان  خداي  پندارد آه مستكبر مي

پرسد  نمي مالش   به  و از او راجع  است  نديده



و در آجا   آورده  دست را از آجا به  آن  آه
  ؟. است آرده  انفاق

   

  )٨(ألَمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَيْنيَْنِ 
  آه »ايم نداده  او دو چشم  آيا براي«
  بيند؟. آنها مي  وسيله به

   

  ) ٩(وَلسَِاناً وَشَفتَيَْنِ 
آند و  مي  نطق  آن  وسيله به  آه »و زباني«

نمايد  مي ترجماني   را با آن  ضميرش  منويات
را   آنها دهانش  وسيله به  آه »و دو لب«
،  ، خوردن گفتن  پوشاند و از آنها بر سخن مي

ها  گيرد و نيز لب مي  ياري  و غير آن  نوشيدن
  . است وي   براي  اي زيبايي

   

  ) ١٠(وَھَدَيْناَهُ النَّجْدَيْنِ 
يعني:  »رديمآ  دلالت  و او را بر هر دو راه«

و  طور روشن   شر را به  خير و راه  آيا راه
  بر بلندايي  آه  دو راهي  روشني  آشكار بسان
  ؟. ايم او نشناسانده  باشند، به قرار داشته 

   

  ) ١١(فلََا اقْتحََمَ الْعَقبَةََ 
چرا   يعني: پس »را  درنيامد عقبه  پس«

طاعت   او و ميان  در ميان  را آه  موانعي
و از   نريخت  شوند، درهم مي  حايل داوندخ 

ها و  خواهش چون   ؟ موانعي برنداشت  ميان
  را؟ قتاده  شيطان  و پيروي  نفس  هاي وسوسه

و دشوار   سخت  است  مانعي  قطعا اين«گويد:  مي
  سر گذاشته  پشت خداوند  را با طاعت  آن  پس



  عقبه: راه». خود برداريد  روي  و ازپيش
  . است  و دشواري  سخت  انيآوهست

   

  ) ١٢(وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقبَةَُ 
يعني: تو  »؟ چيست  عقبه  آه  داني  و تو چه«
و   سخت مانع   آن  ريختن  درهم  آه  داني  چه

  براي  آيه  ؟ اين است گونه  دشوار چه  گردنه
  تو دشواري  ، يعني است  عقبه  شأن  نمودن بزرگ 

را   آن  برداشتن از ميان   و پاداش  گردنه  اين
  . داني نمي
و   مانع  اين  خود برداشتن  تعالي  حق  سپس

  امر ذيل  را با سه  سخت  گردنه  عبور از اين
  آند: تفسير مي

   

  ) ١٣(فكَُّ رَقبَةٍَ 
  يعني: پشت »را آزاد آردن  اي برده«

،  مانع  آن  برداشتن و از ميان   سرگذاشتن
  ؛ است  از اسارت  اي برده  د آردنهمانا با آزا

   

  )١٤(أوَْ إطِْعَامٌ فيِ يوَْمٍ ذِي مَسْغَبةٍَ 
يعني:  »دادن طعام   يا در روز گرسنگي«

  آه  است و گرسنگي   قحطي  فقرا در ايام  اطعام
باشد.  مي  و بسيار با ارزش  آمياب  غذا در آن

  از اين«گويد:  مي»  جلالين«تفسير   شارح  صاوي
مقيد   روز گرسنگي  را به  دادن  طعام  تجه

تر  سخت  بر انسان  در آن  مال  انفاق آه   ساخت
  ». است

   

  ) ١٥(يتَيِمًا ذَا مَقْرَبةٍَ 



  صاحب  يتيمي  به«است:   دادن ! طعام  آري
پدر دارد و   نه  آه  طفلي  يعني: به »قرابت

  آسي  اين  از نزديكان  حال  مادر، در عين  نه
  بگذرد. در حديث خواهد از مانع  مي  آه  است
  المسكين علي   الصدقة«است:   آمده  شريف
: وصلة  اثنتان: صدقة الرحم   ذي  ، وعلي صدقة
و بر خويشاوند   است  صدقه  يك  بر مسكين  صدقه

  ». رحم  صله  و هم  صدقه  دو چيز: هم و نزديك 

   

  ) ١٦(أوَْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبةٍَ 
 »نشيني خاك  مسكين  به«  است  دادن  طعام »يا«

  چيز ندارد، گويي  هيچ  آه  بينوايي  يعني: به
.  است چسبيده   خاك  به  فقر و نداري  از نهايت
  لباس  آه  است  او بينوايي«گويد:  مجاهد مي

  محافظتش  از خاك  ندارد آه  يا چيز ديگري
،  ينبنابرا».  و خاآسار است  نشين خاك  آند پس

در   يعني  و گرسنگي  قحطي  در روزهاي  آه  آسي
چيز، جز خود و   از همه  انسان  آه  ايامي

دو   از اين  شود ـ بر يكي مي  غافل  اش خانواده
از   ناشي  عملش  اين  گمان آند، بي  اطعام  صنف

  به  رساندن  و نفع خداوند  طاعت به  اشتياقش
گمان  بي  يآس  لذا چنين  است  وي  بندگان

از   يعني  يمين  از اصحاب  آه  است  سزاوار آن 
  ) از آنها سخن١٨(  در آيه  باشد آه  آساني

  رود. مي

   

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ    )١٧(ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمََنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ
  ايمان  باشد آه  آساني  از زمره  علاوه  به«

  و آزاد آردن  مال  يعني: انفاق »دان آورده
  همراه  آه  سودمند است  فقط در صورتي  برده



  تعالي  حق  رضاي  قصد آسب و به   با ايمان
خير   آارهاي  تمام  شرط قبول  ايمان  باشد. پس

همديگر را «  باشد آه نيز از آساني  »و«  است
، صبر از  خداوند متعال  بر طاعت »صبر  به

  آه  وصبر بر بلايا و مصايبي  وي  هاي نافرماني
اند و  آرده  سفارش«  است  رسيده  آنان  به

و   شفقت  يعني: به »مرحمت  همديگر را به
  سفارش« خداوند  بر بندگان  مهرباني

  اين  به  متخلق  زيرا اگر آنان »اند آرده
باشند،   اوصافي  چنين  به  و متصف  اخلاق  گونه

  ، آارهاي آرده  رحم  و مسكين  يتيم يقينا به 
صدقه   دهند و فراوان مي  خير را بسيار انجام

را   دل خدا  بر بندگان  شفقت  دهند چرا آه مي 
  شك باشد، بي نرمدل   گرداند و هر آس مي  نرم
آند. در  مي  و توجه  عنايت  و مسكين  يتيم  به

  يرحمهم  الراحمون«است:   آمده شريف   حديث
  في  من  يرحمكم  الأرض  في  ، ارحموا من الرحمن

  آنندگان بر رحم  السماء: پروردگار رحمان
  در زمينند رحم  آه  بر آساني  آند پس مي  رحم

  در آسمانند، بر شما رحم  آه  آنيد تا آساني
  ».آنند

   

  ) ١٨(أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَِ 
ه: ميمن »ميمنه  ، ايشانند اصحاب گروه  اين«

در  خداوند  آه  ذآر است  . شايان است  بهشت
  ذآر حال  به»  واقعه»  ) سوره٢۶ـ  ۴٠(  آيات
  برايشان  آه  هايي و ناز و نعمت  يمين  اصحاب
را   موضوع  و اين  ، پرداخته است آرده   آماده
  است  داده  شرح  سوره  در آن  و آمال  تمام به 
  آنيد.  جعهدر آنجا مرا  تفسير آن  به  پس



   

  ) ١٩(وَالَّذِينَ كَفرَُوا بآِيَاَتنِاَ ھُمْ أصَْحَابُ الْمَشْأمََةِ 
  و آيات  تنزيلي »آيات  به  آه  و آساني«

اند آنانند اصحاب  ما آافر شده«  تكويني
از   عبارت  آه  شمال  يعني: اصحاب »مشأمه 

  تفصيل . همچنين  است  و ناميمون  شوم  دوزخ
  وعده  شمال  اصحاب  براي  تعالي  حق  آه  آنچه
»  واقعه»  ) سوره۵۶ـ  ۴١(  ، در آيات داده
  آنيد.  آنجا مراجعه  به  پس  است شده   بيان

   

  )٢٠(عَليَْھِمْ ناَرٌ مُؤْصَدَةٌ 
يعني:  »دارد  احاطه  چندلايه  آتشي  بر آنان«

  سو بر آنان  و از همه  از هر جهت  آه  آتشي
و آنها در   است آرده   هو احاط  گرد آمده
قرار   و چند لايه  سويه همه  آتش  حصار آن
  دارند.



 )شمس   سوره (
  . است  ) آيه١۵(  و داراي  است  مکی

   

»  شمس»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
خورشيد  به   با سوگند الهي  شد آه  ناميده

  . است  شده  جهان افروز (شمس) افتتاح
   

  ) ١(وَضُحَاھَا وَالشَّمْسِ 
  ضحي: وقت »آن  خورشيد و ضحاي  سوگند به«

  است  آن خورشيد بعد از طلوع   بالا آمدن
رسد.  مي  آمال  به  آن  و روشني  تابش  آه  گاه آن

  درحال  است: خورشيد هميشه  اين  يا معني
،  معني  اين  قرار دارد. آه  و درخشش  روشني
  عظيم  قرآن  ينا  از معجزات  اي معجزه حامل 

  . است
   

  ) ٢(وَالْقمََرِ إذَِا تلََاھَا 
 »آيد  آفتاب  از پي  ، چون ماه  و سوگند به«

  از آفتاب  درنگ بي  ماه  آه  گاه  يعني: آن
از خورشيد، در   ماه  آند. پيروي  پيروي
و   ، پانزده چهارده هاي  شب  ؛ يعني بيض  شبهاي
بعد   بلافاصله  آندر   ماه  آه  است ماه   شانزده
  آند. مي  طلوع  تمام  خورشيد با حجمي  از غروب

   

ھَا    )٣(وَالنَّھَارِ إذَِا جَلاَّ
  خورشيد را نمايان  روز، چون  و سوگند به«

روز،   شدن  گسترده  زيرا در هنگام »آند
خود بر   درخشش  وسعت  خورشيد با تمام

  شود. مي  نمايان  بينندگان



  است  نهفته  ديگري  آوني  همعجز  آيه  در اين
خورشيد  شود آه  مي  پنداشته  زيرا ظاهرا چنين
  گرداند در حالي و آشكار مي  روز را نمايان

  زمين  آه  است درست   زماني  پنداشت  اين  آه
  است شده   ثابت  آه  باشد اما اآنون  ثابت
  روز است  اين  چرخد پس بر مدار خود مي  زمين
  آند نه مي  را آشكار و نمايانخورشيد   آه
را در   معني  اين  مبارآه آيه   ، آه آن  عكس
  . است بخشيده   اعجاز درخشش  آمال

   

  ) ٤(وَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَاھَا 
 »خورشيد را بپوشاند  ، چون شب  و سوگند به«

  طوري گرداند به  را از نظرها غايب  و نور آن
  را فروپوشاند. اين  آفاق  همه  آن  تاريكي  آه

  و همان  معني همان   نيز دربرگيرنده  آيه
  . است معجزه 

   

مَاءِ وَمَا بنَاَھَا    ) ٥(وَالسَّ

يا » را  آن  الله  و بناآردن  آسمان  و سوگند به«
را بنا آرد و   آن  آه  و آسي  آسمان  سوگند به
از   خشتي  منزله را به   از آن  اي هر ستاره

  قرار داد.  فسق  يك  بناي

   

  ) ٦(وَالْأرَْضِ وَمَا طَحَاھَا 
را   آن  آه  آس  و آن  زمين  و سوگند به«

و   زمين  . يا سوگند به از هر جانبي »گسترد
  را.  آن خداوند  گستردن

   

اھَا    ) ٧(وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ



  را درست  آن  آه  آس  و آن  نفس  و سوگند به«
د، اعضا و را پديد آور  يعني: آن »آرد

را سوار   ، روح را برابر ساخت  اندامهايش
  و معنوي  رواني  آرد و در او نيروهاي  تنش
قرار داد و او را   عجيبي  و ادراآات  عظيم

در   آه استوار گردانيد. چنان  فطرت  برمبناي
  مولود يولد علي  آل«است:  آمده   شريف  حديث

: هر أو ينصرانه  يهودانه  ، فأبواه الفطرة
پدر و   شود، سپس متولد مي  بر فطرت  نوزادي
  يا نصراني  او را يهودي  هستند آه  مادرش

،  فوق  آيه  در هر سه» ما»  حرف». گردانند مي
  معني  به  باشد و يا موصوله مي يا مصدري 

  بنا بر هر دو صورت  آن  معني  ، آه» الذي«
  شد.  بيان

   

  ) ٨(قْوَاھَا فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتَ 
  الهام  آن  را به  اش فجور و پرهيزآاري  سپس«

  تقوايي و بي  تقوي  حال  تعالي  يعني: حق »آرد
او   را به  آدمي  نفس  و معصيت  و طاعت

و   فجور زشت  او فهماند آه  شناساند و به
  بر اصل  خود دليل  . و اين زيباست  تقوي

، شر و  ق. فجور: فس است  انسان  مختار بودن
انجامد.  مي  و هلاآت  زيان  به  آه  است  هر چيزي

و انجام   استقامت  جاده  به  تقوي: پايبندي
  را از بدفرجامي  انسان  آه  است  اموري  دادن 

  آند. حفظ مي

   

اھَا    ) ٩(قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّ
  آن  هر آس«است:   اين  يادشده  سوگندهاي  جواب

يعني:  »قطعا رستگار شدگردانيد،   را پاك
را   گردانيد و آن  خود را پاك  نفس  هر آس



رشد و ارتقا و اعتلا داد،   تقوي  وسيله به
هر امر   و به  يافت  دست  هر مطلوبي  يقينا به

  به  شريف  گرديد. در حديث  نايل  محبوبي
  آه  است الله عنها آمده  رضي  عائشه  روايت

  را در خوابگاهشان صخدا   رسول فرمود: شبي 
  پاييدن  به  شروع  در تاريكي  پس  نيافتم
  ايشان  به  ، بناگاه خود آردم  با دست  ايشان
بودند  رفته   سجده  به  آه  برخوردم  درحالي

  تقواها وزآها أنت  أعط نفسي  رب: «گفتند ومي
: وليها ومولاها  زآاها أنت  خير من

  و آن  را بده  آن  تقواي  نفسم  پروردگارا! به
  آن  آننده پاك  زيرا تو بهترين  گردان  را پاك

  همچنين».  هستي  آن  ، تو آارساز و مولاي هستي
در  ص  حضرت  آن  آه  است آمده  شريف   در حديث

  أعوذ بك  إني  اللهم«گفتند:  مي  خويش  دعاي
لا   علم  ومن  لا تشبع  نفس  ومن  لا يخشع  قلب من 
: بارخدايا! لها  لا يستجاب  دعوة  ومن  ينفع
و از   خشوع بي  از قلبي  برم مي  تو پناه  به  من

سود و از  بي  ناپذير و ازعلمي سيري   نفسي
  ».نشود  اجابت  آه  دعايي

   

اھَا    ) ١٠(وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّ
، قطعا زيانكار  داشت  را آلوده  آن  و هر آس«
  و پست  گمراهخود را   نفس  يعني: هر آس »شد

  و عمل  طاعت  را به  و آن  داشت  و فرومايه
نرسانيد، قطعا   شهرت نداد و به   عادت  صالح

  . زيانكار شد و درباخت
   

  ) ١١(كَذَّبتَْ ثمَُودُ بطَِغْوَاھَا 



  بر رستگاري  الهي  ياد شده  بعد از سوگندهاي
آند و بر  مي و تهذيب   را تزآيه  نفسش  آه  آسي

آشاند،  مي  آلودگي  را به  آن  آه  آسي  خسران
  ثمود آه  داستان  را به اعراب  خداوند  اينك
دهد تا  بودند، اندرز مي  نزديك  ديارشان  به

از ستيز   بگيرند و دست  اندرز عبرت  از اين
  قوم«فرمايد:  مي  بردارند. پس ص  با پيامبرش
  تكذيب  خود به  طغيان  سبب  ثمود به

  آردند زيرا اين  و انكار پيشه »ندپرداخت
.  وا داشت  تكذيب  را به  بود آه آنان  طغيان

  گناهان  از حد در ارتكاب  طغيان: گذشتن
  . است

   

  ) ١٢(إذِِ انْبعََثَ أشَْقاَھَا 
  يا معني »برپا خاست  ترينشان شقي  آه  گاه آن«

از   شخصي  آه خلق   ترين پيشه است: شقاوت  اين
بود، برپا   سالف قداربن  نام د به ثمو  قوم
  آرد. انبعث: يعني را پي  و شتر صالح  خاست

  آن  اجراي  آار شد و براي  اين  او داوطلب
  . پا خاست به

   

ِ وَسُقْياَھَا  ِ ناَقةََ اللهَّ   ) ١٣(فقَاَلَ لھَُمْ رَسُولُ اللهَّ

  آنان  به«  يعني: صالح »پيامبر خدا  پس«
يعني: زنهار؛  »خداوند گفت: زنهار؛ شتر

  اين  را فرو گذاريد. به شتر خداوند
شتر  به   شدن را از متعرض   ، آنان ترتيب

 »را  آبش  بهره«فروگذاريد  »و«هشدار داد 
در روز   از چشمه  آن  آب  بهره  يعني: متعرض

  نيز نشويد.  نوبتش

   



اھَا فكََذَّبوُهُ فعََقرَُوھَا فدََمْدَمَ عَليَْھِمْ رَبُّھُ    ) ١٤(مْ بِذَنْبھِِمْ فسََوَّ
و «  هشدارش  در اين »خواندند  دروغزنش  ولي«
،  آس  ترين شقي يعني: همان  »آردند  را پي  آن

  راضي  آار وي  به  قوم  آرد و تمام  شتر را پي
  پس«بودند  امر مشوقش   و در اين
  بر سرشان  گناهشان  سبب به  پروردگارشان

و   ساخت  يعني: نابودشان »فرود آورد  عقوبت
  عقوبت  پس«آرد   را نازل  عذاب  آنان  بر همه

را   يعني: عذاب »هموار آرد  را بر سر آنان
را فراگير   فرود آورد و آن  يكسان  بر سرشان

و   آوچك  آه طوري  گردانيد به  آنان  همه
نبردند. يا   سلامت به  جان  از آن  بزرگشان

هموار   را بر سر آنان  ناست: زمي اين   معني
  گردانيد.  يكسان  را با خاك  آرد و آنان

   

  )١٥(وَلَا يخََافُ عُقْباَھَا 

 يعني: خداوند »ترسد نمي  آن  و از عاقبت«
از   آه آن آرد، بي  نازل  را بر آنان  عذاب  اين

بترسد زيرا   يا از پيامدي  آار خويش  عاقبت
  آثير اين ن. اب است عادل   خويش  او در حكم

ديگر:   قولي به  داند. ولي مي  را اولي  قول
گردد.  شتر بر مي  آننده پي  به» ها«ضمير 

خود   عمل  شتر از فرجام  آننده يعني: پي
  اول  تأييد معني  به  نترسيد. زمخشري

آار خود   از فرجام خداوند«گويد:  مي
  مجازات  چون  شاهان  آه  ترسد چنان نمي
  تدابيري  آن  پيامدهاي  ز بيمآنند، ا مي
  از پيامدهاي  ترس  جهت  انديشند، يا به مي
را   در نظر دارند، مجازات  آه  گونه  ، آن آن

  ».آنند اجرا نمي



 )ليل   سوره (
  . است  ) آيه٢١(  و داراي  است  مکی

   

»  ليل»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  ـ آه  شب  هب  با سوگند الهي  شد آه  ناميده

ـ   است  جهان  خود پوشاننده  با تاريكي
  . است شده  افتتاح

   

  ) ١(وَاللَّيْلِ إذَِا يغَْشَى 

  با تاريكي »فروپوشاند  چون  شب  سوگند به«
  بود.  با روز روشن  را آه  خود آنچه

   

  ) ٢(وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى 
و از  »آند  گري جلوه  روز چون  و سوگند به«

رفتن   آيد زيرا با از بين  بيرون  شب  پرده
  شود. ، روز آشكار مي شب  تاريكي 

   

كَرَ وَالْأنُْثىَ    ) ٣(وَمَا خَلقََ الذَّ
يعني: دو  »نر و ماده  آه  آن  و سوگند به«

  و غير آنان  آدم از بني  مذآر و مؤنث  جنس
  ».را آفريد«

   

  ) ٤(إنَِّ سَعْيكَُمْ لشََتَّى 
  متضاده  اشياي  به  قسم  گويد: چون آثير مي ابن

نيز متضاد   قسم جواب   يعني  عليه مقسم  بود پس
  همانا آوشش  آه«فرمود:   جهت  ، از اين است

شما نيز   يعني: عمل »است شما پراآنده 
خير و   از آن  ؛ برخي و متضاد است  مختلف
  بهشت  براي  از آن  ، برخي شر است  از آن  برخي



در نجات   ، آسي است  دوزخ  براي  از آن  و برخي
در   هم  دارد و آسي  و تلاش  خود سعي  نفس 

  . آن  نابودي
   

ا مَنْ أعَْطىَ وَاتَّقىَ    ) ٥(فأَمََّ
  را در راههاي  مالش »عطا آرد  اما هر آس«

  آه  از محرماتي »نمود  و پرهيزآاري«خير 
  ؛ است  نموده  از آنها نهي خداوند

   

  ) ٦(قَ باِلْحُسْنىَ وَصَدَّ 
در مورد  »را  الهي  نيك  وعده  و باور داشت«

  آرده  انفاق آه   آنچه  در عوض  برايش  آه اين
  آيين  دهد. يا باور داشت مي  نيك  ، پاداش است

  پاداش  را. يا باور داشت  اسلام  پسنديده
  . يا باور داشت است  بهشت  نيكوتر را آه

  ؛ الا الله) است (لا اله   نيكوتر را آه  آلمه
   

رُهُ للِْيسُْرَى    ) ٧(فسََنيُسَِّ
  خير و آساني  سوي را به  راهش  زودا آه  پس«

او را به   زودي  يعني: به »هموار آنيم
  خويش  طاعت  به  خير و عمل  در راه  انفاق 

  آماده  را برايش  آن  و اسباب  دهيم مي  توفيق
  . آنيم ار ميهمو  رويش  را به  و راهش
  اند: اين گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
شد زيرا  نازل   ابوبكر صديق  در باره  آيات

  در دست  را آه  نفر از مؤمناني  او شش
 خدا  اسير بودند و در راه  مكه  مشرآان
  ديدند، خريد و آزادشان مي  و شكنجه  عذاب
  آرد.

   



ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنَ    )٨(ى وَأمََّ
و   خويش  مال  به »ورزيد  بخل  و اما هر آس«
و خود «نكرد  و بخشش   خير بذل  را در راه  آن

و با   از مزد و ثواب »نياز شمرد را بي
  آخرت  دنيا از نعمتهاي  شهوات  به  وابستگي

  ، يا خود را از پروردگارش جست  نيازي بي
  نياز شمرد و از او پروا نكرد؛ بي

   

  ) ٩(باِلْحُسْنىَ  وَكَذَّبَ 
  يعني: اين »انگاشت  را دروغ  نيك  و وعده«

او   به  انفاقش در عوض  خداوند  را آه  وعده
،  بخشد، يا اسلام مي  نيكوتري  پاداش  در آخرت
  ؛ انگاشت  را دروغ  يا بهشت

   

رُهُ للِْعُسْرَى    ) ١٠(فسََنيُسَِّ
  شر و دشواري  سوي را به  راهش  زودي  به«
خصلت   يعني: او را براي »وار آنيمهم

  را بر رويش  آن  و راه  آرده  آماده  دشواري 
خير  اسباب   آه  ترتيب  اين  ، به آنيم هموار مي

  دادن و از انجام   بر او دشوار شده  و صلاح
امر،   گردد و خود اين مي  و ناتوان  آنها سست

،  است  دشواري  سراي  آه  دوزخ  او را به
و   بخاري  روايت  به  شريف  شاند. در حديثآ مي

گفت:   آه  است آمده  طالب ابي بن از علي  مسلم
حضور   اي جنازه  در تشييع صخدا   بارسول
  از شما نيست  آس  هيچ«فرمودند:   پس  داشتيم

و   از بهشت  قطعا جايگاهش  آه  مگر اين
  . اصحاب است  شده  نوشته  از دوزخ  جايگاهش
  چيز نوشته همه   حالا آه«الله!  : يا رسولگفتند
(و از   نكنيم  تكيه  آيا ما بر آن» است  شده



آنيد   نكشيم)؟ فرمودند: خير! عمل  دست  عمل
  ساخته  آماده  چيزي  همان  براي  زيرا هرآس

  هر آس  پس  است شده   آفريده  آن  براي  آه  شده
  عادتس  اهل  عمل  باشد، براي  سعادت  از اهل
  شقاوت  از اهل شود و هر آس مي  ساخته  آماده

  ساخته  آماده  شقاوت  اهل  عمل  باشد، براي
ا (نمودند:   را تلاوت  آيات  اين  سپس». شود مي فأَمََّ

رُهُ للِْعُسْرَى(تا  ))٦(وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ  )٥(مَنْ أعَْطىَ وَاتَّقىَ    .)فسََنيُسَِّ
  گويد: اين مي  نزول  بسب  در بيان  عباس ابن
  شد.  نازل  خلف  بن اميه   درباره  آيات

   

  ) ١١(وَمَا يغُْنيِ عَنْهُ مَالهُُ إذَِا ترََدَّى 
  يعني: هلاك »نگونسار افتد  آه  گاه و آن«

  آه »او ديگر مال «فروافتد   گردد و در جهنم
 »آيد نمي  آارش  به«  است ورزيده   بخل  بدان

جا  سر خود به  پشت  آه  يزيرا او در مال
ندارد مگر   اي مزد و بهره  گذارد، هيچ مي
نيازمند  فرزندان   را براي  مال  آن  آه اين

در روز   آه  آنچه  باشد. پس گذاشته   خود باقي
  است  مالي  رساند، همان مي  او نفع  به  قيامت

خود   را براي  خير، آن  در راه  با انفاقش  آه
  . است  فرستاده  پيش

   

  ) ١٢(إنَِّ عَليَْناَ للَْھُدَى 
  آن  راه  ساختن  و نمايان »هدايت  گمان بي«
  راه  به  هرآس«گويد:  فراء مي »بر ماست«

  پس  او بر خداست  شد، راهنمايي  روان  هدايت
و هر   است  را بجويد، او بر راه خدا  هر آس

». يابد مي  راه  سويش او را بخواهد، به  آس



  ، يابنده جوينده  آه  معروف  است ! مثلي  يآر
  بود.

   

  ) ١٣(وَإنَِّ لنَاَ للَْآخَِرَةَ وَالْأوُلىَ 
 »ما است  و دنيا از آن  آخرت  گمان و بي«

  در دنياست  و هر چه  در آخرت  يعني: هر چه
، با  بخواهيم  آه  هر گونه  پس  ما است  از آن

  . آنيم مي  تصرف  آن
   

   )١٤(كُمْ ناَرًا تلَظََّى فأَنَْذَرْتُ 

 »آشد مي  زبانه  آه  شما را از آتشي  پس«
  ».هشدار دادم«  دوزخ  يعني: از آتش

   

  ) ١٥(لَا يصَْلَاھَا إلِاَّ الْأشَْقىَ 

طور   به »در آن  مردم  ترين پيشه جز شقاوت«
  آه  و او آافر است »درنيايد«  جاودان
وزد، مانند س مي  آن  سرآش  هاي در شعله  جاودان
آثير در تفسير  . ابن خلف  بن و اميه  ابوجهل

شقاوت   آه  جز آسي  در دوزخ«گويد:  مي  آن
  جوانب  از تمام  آه  درآمدني به  است  ترين پيشه 

  در حديث». آند، در نيايد  احاطه  بر وي
  است آمده  احمد از ابوهريره  روايت به   شريف
النار إلا   يدخل لا«فرمودند:  صخدا   رسول  آه
  لا يعمل  ؟ قال: الذي الشقي  ، قيل: و من شقي

وارد   : در دوزخمعصية  الله  ولا يترك  بطاعة
؟  آيست  پرسيد: شقي  . آسي شود جز شقيي نمي

آند و  نمي  عمل  طاعتي  به  آه  فرمودند: آسي
خدا فرو   رضاي  را براي  معصيتي  هيچ
»  اتقي«از   هر يك  آه  است  گفتني». گذارد نمي
  اتقي  شود. پس مي  را شامل  دو قسم»  اشقي«و 



شود  مي  نيكوآردار پاآرفتاري  مؤمن  شامل هم 
  وهم  است گزيده   ها دوري از همه زشتي  آه

  گناهي  مرتكب  گاه و بي  گاه  آه  مؤمني  شامل
گردد  مي و پشيمان  آرده  توبه  شود و سپس مي

  . اشقي است  آنها بهشت  هر دوي  لذا پاداش
  منكر خداي  شودآه مي  آافري  شامل  نيز: هم

  و هم  است  وي  و آتابهاي  و پيامبران  عزوجل
  و رسول خدا  به  در دلش  آه  مسلماني  شامل
و   از گناهان  بر برخي  دارد ولي  ايمان  وي

آند  نمي  و از آنها توبه فشرده   بديها پاي
  وي  باور و تصديق  آمي  ليلخود، د  اين  آه

: صخدا   رسول  شريف  حديث دليل  ، به  است
شود  زنا نمي  زنا، مرتكب  زناآار در هنگام«

  در هنگام  باشد و سارق  مؤمن  آه درحالي
». باشد مؤمن   آه آند درحالي نمي  ، سرقت دزدي

  دوم  از قسم  اول  گروه  آه  بايد دانست
  از قسم  دوم  اما گروه اند در دوزخ  جاودانه

  در دوزخ  الهي  مشيت  را برحسب  مدتي  دوم
  برده  بهشت  به  مانند اما سرانجام مي
  شوند. مي

  را چنين  مردم  ترين پيشه شقاوت  تعالي  حق  سپس
  آند: مي  معرفي

   

  ) ١٦(الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى 

 ‡پيامبران  را آه  حقي »آرد  تكذيب  آه  همان«
  . و طاعت  از ايمان »برتافت  و رخ«آوردند 

   

  ) ١٧(وَسَيجَُنَّبھَُا الْأتَْقىَ 
خواهد   دور داشته  از آن  و پرهيزآارترين«
  اي پرهيزگاري  از آفر به  آه  يعني: آسي »شد



دور   دوزخ  ، از آتش است پرهيز آرده   تمام
  خواهد شد.  داشته

  به  اتقي« گويد: مي  نزول  سبب  در بيان  واحدي
يعني: ».  است  ، ابوبكرصديق مفسران  تمام  قول
  ابوبكر صديق  در شأن  تا آخر سوره  آيه  اين
  عام  آيه  حكم  . ولي ـ والله اعلم  است شده   نازل
  . است

   

  ) ١٨(الَّذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتَزََكَّى 
فقرا و   براي »دهد خود را مي  مال  آه  همان«
  براي«آند  مي  خير صرف  راههاي را در  آن
خود   مال  يعني: او با انفاق »شود  پاك  آه آن

  پاك نزد خدا  آه  مقصد است  اين  در پي
، ريا و  مال  از انفاق  هدفش  گردد. پس

  . نيست  طلبي شهرت
   

  ) ١٩(وَمَا لِأحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تجُْزَى 
بايد   آه  نيست  را نزد او نعمتي  آس  و هيچ«

  مالش آه   آسي  يعني: اين »شود  داده  پاداش
را   اموالشان  آه  نيست  بخشد، از آساني را مي

از   را آه  آنند تا منتي مي  بخشند و صدقه مي
دهند   و عوض  دارند، پاداش  بر ذمه  آسي  نعمت
  رضاي  خود فقط طالب با صدقه   اينان  بلكه
  هستند. خدا

   

  ) ٢٠(ابْتغَِاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأعَْلىَ إلِاَّ 
  خشنودي«  طمع  يعني: به »طلب  دهد به مي  ولي«

منظور   به  نه» برتر است  بسي  آه  پروردگارش
  آه  در برابر نعمتهايي  آسي  به  دادن پاداش 



  خاطر منت و به  است داده   وي  به  در زماني
  . است شيده بخ  وي  به  آه  از نعمتي  وي  داري

   

  )٢١(وَلسََوْفَ يرَْضَى 
يعني: سوگند  »شود خشنود مي  زودي و قطعا به«
  آه  با آنچه  شخص اين   آه  ذوالجلالم  ذات  به
،  دهم مي  عظيم  و پاداش  از آرامت  وي  به
  خشنود خواهد شد.  زودي به



 )ضحی   سوره (
  . است  ) آيه١١(  و داراي  است  مکی

   

  جهت  بدان  مبارآه  سوره  اين ه:تسمي  وجه
حَى(  آن  آغازين  آلمه  شد آه  ناميده»  ضحي«  )وَالضُّ

آغاز   آه»  ضحي»  به  در آن و خداوند  است
  اهميت  تا به  است ، سوگند خورده  روز است

باشد و نيز   داده  توجه  نوراني  مهم  وقت  اين
 ص  آرما رسول  در شأن  سوره  اين  آه  جهت  بدان
  . از امام است شده  بودند، نازل   نور محض  آه

  (الله  فرمود: گفتن  آه  است  شده  نقل :شافعي
الا الله والله اآبر) در  اآبر لا اله   اآبر) يا (الله

بعد   هاي سوره  تمام  و پايان»  ضحي»  سوره آخر 
  وجه  در بيان  . مفسران است  سنت  از آن
اند:  آرده  نقل  ر گفتنتكبي  اين  مناسبت
تأخير  به  صخدا   بر رسول  مدتي  وحي  ارسال

را »  ضحي»  آمد و سوره  فرشته  افتاد سپس
از سر   القا آرد و ايشان  تماما بر ايشان

آثير  تكبير گفتند. اما ابن   و فرحت  شادي
  نيست  بر اسنادي  متكي  روايت  اين«گويد:  مي
  ».آرد  حكم يا ضعف   تصح  به  بر آن  بتوان  آه

  روايت  سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  عارض  اي ناراحتي صخدا   رسول  اند: براي آرده

  براي  شب  دو يا سه  بر اثر آن  شد و ايشان
اثنا   نتوانستند، در اين پا خاسته  تهجد به

  نظرم محمد! به  آمد و گفت: اي  نزدشان  زني
  آه  است  شب  و دو يا سه  آرده  تو ترآت  شيطان

  اين خداوند  . پس است نشده   تو نزديك  به
ديگر:  روايتي  فرمود. به  را نازل  سوره



  وحي صخدا   بر رسول  چند روزي  جبرئيل
گفتند: محمد   اثنا مشرآان  نياورد در اين

شده   و فروگذاشته  قرار گرفته  مهري مورد بي
  شد.  نازل  سوره  اين  بود آه  . همان است 

   

حَى    ) ١(وَالضُّ

  بالا آمدن  وقت  نام  ضحي »ضحي  سوگند به«
  . يعني: سوگند به خورشيد در آغاز روز است

  روز.  روشنايي

   

  ) ٢(وَاللَّيْلِ إذَِا سَجَى 
گويد:  مي  اصمعي »بپوشد  چون  شب  و سوگند به«
  هآ  ، مانندي روز راست  آن  ، پوشيدن سجو شب«

  دليل». پوشاند مي  را بر خويشتن  جامه  شخص
را بر روز   شب  قبل  در سوره  تعالي  حق  آه اين
مؤخر ذآر آرد، توجه   سوره  و در اين  مقدم

باشد  و روز مي  از شب  هر يك  فضيلت  به  دادن 
  را دارد و روز فضيلت  سبقت  فضيلت  زيرا شب

  و شب  چاشت  وقت  فقط به  آه اين  نور را، دليل
  و ارزش  اهميت  به  دادن سوگند خورد، توجه 

  بر آن  گذر روز و شب  آه  است  و زمان  وقت
  مخصوصا از وقت  آه اين  آند و دليل مي  دلالت
،  وقت  اين  آه  است  آرد اين  يادآوري  چاشت
آنها با   گرفتن و انس  مردم  آمدن  گردهم  وقت
  . است  شب  ديگر بعد از تنهايي يك

   

  ) ٣(مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ 
تو را   پروردگارت«است:   اين  قسم  جواب

  با آسي  آه  آسي  واگذاشتن  بسان »وانگذاشته
  نكرده  را از تو قطع  او وحي  آند پس مي  وداع



بر تو و با تو » است مهر نشده  و بي«  است
  رت. قلي: نف است نورزيده   و نفرت  بغض

  . است  سختي  به  ورزيدن
   

  ) ٤(وَللَْآخَِرَةُ خَيْرٌ لكََ مِنَ الْأوُلىَ 
 »تو بهتر از دنياست  براي  و قطعا آخرت«

محمود،   از مقام خداوند  آه  يعني: آنچه
  محبوب  مورود و خير موعود در بهشت  حوض

، بهتر و نيكوتر از  است  داده  وعده  برايت
  نبوت  مانند شرف  شرفي  لاوهع  به  . اين دنياست

  ، شرفي است شده  داده ص  حضرت  آن  به  آه  است
  آوچك  در برابر آن  و شرفي  فضل  هرگونه  آه

ناچيز   آن  به  در دنيا نسبت  وهر آرامتي
 مسعود ابن روايت   به  شريف  . در حديث است

  بر روي صخدا   فرمود: رسول  آه  است آمده 
حصير بر   بودند و درشتي يده خواب  حصيري
بيدار   چون  بود پس  اثر گذاشته  مبارك  پهلوي

  بر پهلويشان  آشيدن  دست  به  شروع شدند، من 
  ما اجازه  الله! آيا به و گفتم: يا رسول  آردم
شما   حصير براي  را بر روي  چيزي  دهيد آه نمي

وللدنيا،   ما لي«؟ فرمودند:  هموار آنيم
  شجرة  تحت  ظل  الدنيا آراآب  ومثل  يإنما مثل

با دنيا،  آار است  : مرا چهوترآها  راح  ثم
  دنيا، همچون  و مثل  من  مثل  آه  نيست  جز اين

  در زير درختي  لختي آه   است  سواري  شخص  مثل
  را ترك  و آن  رفته  ، سپس است آرده   درنگ

  ». است نموده 

  رسول  آه  است شده   روايت  نزول  سبب  در بيان
بر   بعد از من  آه  فرمودند: فتوحاتي صخدا 
  شد و اين  عرضه  شود، بر من مي  ارزاني  امتم



  گاه گردانيد. آن  و شادمان  امر مرا خوشحال
  فرمود.  را نازل  آيه  اين خداوند

   

  ) ٥(وَلسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى 

 »بخشد تو مي  به  وديز به  پروردگارت  و البته«
  ، اعلي عظيم  ، پاداش در آار دين  گشايش
  براي  شفاعت  آوثر و نعمت  ، حوض بهشت  عليين
  اين  به »شوي خشنود مي  پس«  را در آخرت  امتت
  است آمده   شريف  ها و پاداشها. در حديث بخشش
 صخدا   شد، رسول  نازل  آيه  اين چون   آه

  في  أمتي  و واحد من  أرضيلا   إذن«فرمودند: 
  راضي  ؛ من است  چنين  حالا آه  النار: پس

  ».باشد  در دوزخ  من  از امت  تا يكي  شوم نمي

  آيه  نزول  نيز مانند سبب  آيه  اين  نزول  سبب
  الله عنهما روايت رضي  عباس . ابن است  قبل
 ص  حضرت  آن  بر امت  آه  هايي آند: سرزمين مي

 صخدا   شهر ـ بر رسول شود ـ شهر به  مي  فتح
مسرور گرديدند   بدان  شد و ايشان  عرضه
  . )وَلسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فتَرَْضَى(گرديد:  نازل   گاه آن

   

  )٦(ألَمَْ يجَِدْكَ يتَيِمًا فآَوََى 
 »داد؟  جايت  پس  نيافت  مگر تو را يتيم«

  افتپدر ي  بدون  تو را يتيم  يعني: پرودگارت
  آن  به  قرار داد آه  مأوايي  برايت  گاه آن
  خانه  مأوي ، آن  يابي  و سروسامان  گيري  جاي
بود زيرا   ابوطالب  و عمويت  عبدالمطلب  جدت
  مادرشان  در شكم  آه هنگامي صخدا   رسول

  بودند يا بعد از تولد، پدر خود را از دست
نيز در   دختر وهب  آمنه  مادرشان  دادند، سپس

تا   و ايشان  يافت  وفات  ايشان  سالگي شش



  جد خود عبدالمطلب  سرپرستي  تحت  سالگي هشت
،  او درگذشت  آه  قرار داشتند و بعد از آن

را بر   ايشان  سرپرستي  عمويشان  ابوطالب
  بعد از بعثتشان  و تا چند سال  گرفت  عهده
  ته، او پيوس درگذشت  ابوطالب  آه  پيامبري  به

  بود.  و پشتيبانشان  حامي

را  ص  حضرت  آن  خداوند  آه در اين  حكمت
  قدر يتيمان بود تا ايشان   برگزيد اين  يتيم

  دادن  و سروسامان  آنان  حق  را بشناسند و به
  رسول  وقتي  آه بپردازند چنان  اوضاعشان  به

  و رسالت  نبوت  به  يتيمي  با وصف صخدا 
از   عظيمي  خود نشانه  ند، اينشد  برانگيخته

گرديد.   ايشان  رسالت  و صحت  صدق  هاي نشانه
نزد   مردي  چون  آه  است آمده  شريف  در حديث

  آرد، آن شكايت   قلبش  از قسوت صخدا   رسول
  دلت  خواهي اگر مي«فرمودند:   وي  به ص  حضرت
و   بكش  عطوفت  دست شود، بر سر يتيم   نرم

  شريف  در حديث  همچنين».  غذا ده را  مسكين
(در بهشت)   يتيم  و سرپرست  من«است:  آمده

و »  هستيم  نزديك  هم به  دو انگشت  مانند اين
  خود اشاره  و وسطاي  سبابه  دو انگشت به 

  آردند.

   

  ) ٧(وَوَجَدَكَ ضَالّاً فھََدَى 
 »آرد  هدايت  پس  يافت  و تو را سرگشته«

تو را از   تعالي  ر! حقپيامب  يعني: اي
  آه  طوري  به  يافت  غافل  ايمان  چگونگي

  آه و تو را از آنچه   چيست  ايمان  دانستي نمي
  بود، غافل  آرده  اراده  از آار نبوت  برايت
  و نه  چيست قرآن   آه  دانستي و تو نمي  يافت



تو   پس  بودي  آگاه  الهي  و احكام  از شرايع
در   آه  است نمود. گفتني   را بدينها راه

در   آه  را بر آنچه»  ضلال»  توان اينجا نمي
از  ‡آرد زيرا انبيا ، حمل است»  هدي»  مقابل
در »  ضلال»  و مصونند بلكه  معصوم  گمراهي

  و عدم  شرعي  احكام  ندانستن  معني اينجا به
  شد.  بيان  آه ـ چنان  است  از امر نبوت  آگاهي

   

  ) ٨(عَائلًِا فأَغَْنىَ  وَوَجَدَكَ 
 »توانگر گردانيد  پس  يافت  و تو را تنگدست«

تو را فقير و   تعالي  پيامبر! حق  يعني: اي
  نيازت بي  پس  يافت  و منال  مال مند و بي عايله

  تو از طريق به  آه  اي و روزي  آرد؛ با رزق
آفار بخشيد. يا   سرزمينها و اماآن  فتوحات
  نخست  از رسالت  : تو را قبلاست  اين  معني

  دختر خويلد اولين  خديجه  در مال  با تجارت
 ابوبكر  با مال  سپس  ، توانگر ساخت همسرت

  به  با نيل  انصار و سپس  با مال  گاه آن
و نيز   و بعد از هجرت  بعد از رسالت  غنيمت

  به  ساختنت  ؛ با قانع تو را توانگر ساخت
است:  آمده   شريف  در حديث  هآ چنان اندك   روزي

غني   الغني  ولكن  العرض  آثرة  عن  الغني  ليس«
  و ثروت  مال  از بسياري  : توانگريالنفس 

  نيازي و بي  ، توانگري توانگري  بلكه  نيست
  ». است  نفس

   

ا الْيتَيِمَ فلََا تقَْھَرْ    ) ٩(فأَمََّ
پيامبر!   يعني: اي »را ميازار  و اما يتيم«

و   ضعف  سبب ، به نعمت  همه  اين  پاس  تو نيز به
  مسلط نشو بلكه  و حقش  بر مال  يتيم  ناتواني



ياد  را به  خودت و يتيمي   او بده  را به  حقش
با  صخدا   رسول  آه  ذآر است  آور. شايان

  بسيار رفتار آرده  وشفقتي  نيكي  به  يتيمان
  آردند چنان مي  سفارش  نيكي  به  آنان  و در حق

مراد از دستور   . پس گذشت  شريف  در حديث  آه
  . است  امتشان  ، دستور به ايشان  به

   

ائلَِ فلََا تنَْھَرْ  ا السَّ   ) ١٠(وَأمََّ
  آسي  يعني: چون »نزن  بانگ  و اما بر سائل«

آرد، بر   درخواست آمك   رسم  به  از تو چيزي
زيرا تو   و او را از خود مران  نزن  او بانگ

او غذا و   يا به  پس اي  خود نيز فقير بوده
و   نرمي  او را به  و يا هم  بده  خوراآي
است:   آمده  شريف  . درحديث برگردان  ملايمت

،  يسير، أو رد جميل  ببذل  ردوا السائل«
،  الجن  ولا من  الإنس من   ليس  من  يأتيكم  فانه

را   : سائلالله  فيما خولكم  صنيعكم  ينظر آيف
  نرم  ، يا با برخوردي هرچند اندك  با بخششي

(در   و نيكو برگردانيد زيرا نزد شما آسي
  و نه  است  از انس  نه  آيد آه سائل) مي  هيأت

  آه  در آنچه  عملتان  نگرد آه مي  پس  از جن
،  است شما از نعمتها بخشيده   به  عزوجل  خداي
  ». است  چگونه

   

ا بنِِ  ثْ وَأمََّ   )١١(عْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ
  سخن«  با مردم »پروردگار خويش  و از نعمت«

  تو ارزاني  به  را آه  و نعمتهايي »بگوي
و در   اظهار آن  مردم  ، براي است  آرده

  گفتن ، سخن . بنابراين مشهور گردان  ميانشان
  . به شكر است  خود نوعي خداوند  از نعمت



و   در اينجا، نبوت  قولي: مراد از نعمت
دستور   پيامبرش  به لذا خداوند  است  قرآن
بگويد.   سخن  آن  بخواند و به دهد تا قرآن  مي

از   با مردم  گفتن  اند: سخن گفته  محقق  علماي
  و حتي  مطلقا جايز است خداوند  نعمتهاي
ها بر خود  نعمت  از برشمردن  انسان  اگر هدف

اقتدا آنند،   وي  به  هم  ديگران  بود آه  اين
  را به  شكر پروردگارش  بود آه  اين  يا هدفش

نيز   آار مستحب  آشكار گرداند، اين  زبان
و   ، عجب بر خود از فتنه  اما چنانچه  هست

بازگو   صورت  نبود، در اين  ايمن  خودنگري
 . بهتر است  ديگران به   نعمت  نكردن



 )شرح يا انشراح   سوره (
  . است  ) آيه٨(  و داراي  است  مکی

   

يا »  شرح»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
صدر   از شرح  شد آه  ناميده»  انشراح«

  داشتن  و گشاده  آردن  روشن  يعني ص اآرم نبي
، خبر  و ايمان  و حكمت  با نور هدايت  آن
  دهد. مي

گرديد و   نازل»  ضحي»  بعد از سوره  سوره  اين
باشد زيرا  مي  آن  براي  اي تكمله  گويي
پروردگار   و عنايت  از لطف  سار روحبخشي سايه

  گستراند. مي صمحمد  حضرت   را بر حبيبش

   

  ) ١(ألَمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ 

يعني:  »؟ را نگشاديم  ات تو سينه  آيا براي«
و   گشاديم  را برايت  ات ! ما سينهصمحمد   اي
تا امر   گردانيديم  رانيو نو  را وسيع  آن

را برپا   الهي و دعوت  را پذيرا گرديده  نبوت
و حفظ   نبوت  دشواريهاي  و بر برداشت  داري
  شرح«گويد:  مي  . ابوحيان قادر گردي  وحي

  آردن  و وسيع  با حكمت  است  صدر؛ تنوير آن
  قول  اين».  الهي  وحي  دريافت  براي است   آن

است   اين  اولي  اما رأي  تاس  جمهور مفسران
  امور فوق  و شامل  است  صدر عام  شرح  معني  آه 

از   غير آن  تحمل صدر براي   آردن  و نيز وسيع
  و تحمل  دعوت  دشواريها، مانند دشواريهاي

ديگر   ها و ناهمواريهاي آزار آفار وسختي
  شرح  علما برآنند آه  شود. اآثريت نيز مي

» الصدر شق»  اما درباره  است  معنوي  صدر امري



  وسيله به ص  حضرت  آن  سينه  شكافتن  يعني
  اين  . خلاصه است آمده   ، نيز احاديثي فرشتگان
  در دوران  آه: جبرئيل  است  اين  احاديث
و   را شكافت  ايشان  سينه ص  حضرت  آن  آودآي
را از   آورد و آن  را بيرون ايشا ن  قلب

را از   آن  سپس  ساخت  و پاك  تها شس ناخالصي
  پر گردانيد و مجددا در سينه  وايمان  علم

گويد:  مي  رازي  فخرالدين  نهاد. امام  ايشان
از   ، يعني نبوت  الصدر از ارهاصات شق«

  ». است  آن  و بشارتهاي  مقدمات

   

  ) ٢(وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ 
 »؟ را از تو برنداشتيم  و آيا بار گرانت«

از  جاهليت   در دوران  را آه  يعني: لغزشهايي
بعد   و لغزشهاي  دور ساختيم  است تو سر زده 

  . را نيز از تو دور ساختيم  از آن
   

  ) ٣(الَّذِي أنَْقضََ ظھَْرَكَ 
 »بود  آرده  تو را گران  پشت  آه  باري  آن«

اگر   بود آه  سنگين  بار چنان  يعني: آن
  بود، قطعا صداي مي  شدني ل حم  محسوس  شكل به

  آن  از بر دوش آشيدن  پشتت  مهره  شكستن
  و معصيت  گناه»  وزرك«شد. مراد از  مي  شنيده
  گناه  از ارتكاب ‡زيرا پيامبران  نيست
  رسول  آه  است  مراد اعمالي  اند بلكه معصوم
اند،  داده  انجام  اولي  اجتهادا برخلافص خدا 

  در تخلف  منافقان  براي  نداد مانند اجازه 
بدر،   از اسيران  فديه  ، گرفتن تبوك  ازغزوه

  آن  داستان  نابينا آه  در برابر آن  ترشرويي
و مانند اينها.   گذشت»  عبس»  در سوره



، آسان  بار گران  قولي: مراد از برداشتن به
  حضرت  بر آن  نبوت  دشواريها و تكاليف  آردن 

  بر ايشان  آارسنگين  اين  آه طوري  به  است ص
  گرديد.  آسان

   

  ) ٤(وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ 
 »تو بلند گردانيديم  را براي  و نامت«

تو را در دنيا و آخرت   و آوازه  يعني: نام
  آردن مانند مكلف  ، با اموري بلند گردانيديم 

، در  شهادت  در آلمه  نامت  بردن  به  مؤمنان
جا از   ، تشهد و در چندينها ، خطبه اذان
  مؤمنان  دستور دادن است   جمله  و از آن  قرآن
و فرمان  ص  حضرت  بر آن  گفتن  درود و سلام  به
 خداوند«گويد:  مي  . قتاده از ايشان  بردن 

بلند   را در دنيا و آخرت ص  حضرت  آن  نام
و   و نمازخوان  خطيب  هيچ  گردانيد پس

گويد: أشهد  مي  آه گر اينم  نيست  تشهدخواني
در ». الله  محمدا رسول  إلا الله و أن  لا إله  أن

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث
آمد و گفت:   نزدم  جبرئيل«فرمودند: 
پرسد: چگونه  مي  و پروردگارت  پروردگارم

 صخدا   ؟ رسول ام را بلند ساخته  نامت 
  . جبرئيل خود داناتر است فرمودند: خداوند

را   نامت  فرمايد: من مي  تعالي  گفت: حق
ذآر   من  نام چون   آه  ام بلند ساخته  سان بدين

  ».شود ذآر مي  من  تو نيز با نام  شود، نام

   

  ) ٥(فإَنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا 
يعني:  »است  آساني  با دشواري  گمان بي  پس«

از   ، فقر و مانند آن ، ضعف قطعا با سختي



.  است  پيوسته  و گشايش  تنگناها، آساني
  نماياندن  و بزرگ  تعظيم  براي» يسرا«تنكير 

  فرمود: در جنب  ، گويي است  آساني  اين
  . بزرگ است   اي آساني  دشواري

   

  ) ٦(إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا 
  گمان يعني: بي »است  آساني  ، با دشواري آري«

  ديگري  ذآر شد، آساني  آه  اي دشواري  در جنب
  پس  است  معرفه» العسر»  . و از آنجا آه است

  به  در هر دو آيه» العسر»  ، يعني مفرد است
در هر » يسرا»  چون  ولي  است  دشواري  يك  معني

تعدد را   معناي  پس  است نكره   دو آيه
  دو آساني  هر سختي  همراه به  رساند؛ يعني مي
اما   است  دوم» عسر»  عين  اول» عسر«لذا   است

جديد يعني:  است   ، امري در هر آيه» يسر«
  در آيه  غير از آساني  اول  در آيه  آساني
  تواند شامل مي  دو آساني  اين  پس  است  دوم

  و آجل  عاجل  و آساني  دنيا و آخرت  آساني
  ابن  روايت  به  مرفوع شريف   باشد. در حديث

حجر   العسر في  لو آان«است:   آمده مسعود
  و لن  فيخرجه  فيه  يدخل اليسر حتي   لتبعه
فإَنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا (يقول:   الله  ، إن عسر يسرين  يغلب

  در سوراخي  : اگر دشواري))٦(إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا  )٥(
آند تا  مي  او را دنبال  باشد، قطعا آساني

را از   شود و آن  داخل  سوراخ  در آن  آه اين
بر دو   دشواري آورد و هرگز يك   بيرون  سوراخ
 شود زيرا خداوند نمي  غالب  آساني

  آساني  دشواري  همراه به  گمان فرمايد: بي مي
  ». است  دو آساني  دشواري  ، در جنب . آري است



  مشرآان  چون  آه  است شده   نزول: روايت  سبب
زدند،  طعنه   فقر و نداري  هرا ب  مسلمانان

  از حسن  جرير طبري شد. ابن  نازل  آيه  اين
  آيه  اين  گفت: چون آه   است آرده  روايت :بصري
  تان مژده«فرمودند:  صخدا   شد، رسول  نازل

  دشواري  آمد، هرگز يك  بر شما آساني  باد آه
  ».شود نمي  غالب  بر دو آساني

   

  ) ٧(صَبْ فإَذَِا فرََغْتَ فاَنْ 
 »در آوش  طاعت  ، به يافتي  فراغت  چون  پس«

  ، يا چون شدي  از نماز خود فارغ  يعني: چون
از از   ، يا چون شدي  فارغ  و دعوت  از تبليغ
  و از خداي  در دعا بكوش  پس  شدي  جهاد فارغ

  . يا در عبادت را بخواه  خويش  حاجت  عزوجل
  . بكوش سخت 

   

  )٨(فاَرْغَبْ  وَإلِىَ رَبِّكَ 
 »آور  روي  پروردگارت  سوي به  و با اشتياق«

  و گرايش  رغبت خداوند  سوي يعني: مخصوصا به
و   بيمناك  از دوزخ  آه و درحالي  باش  داشته

  و تضرع  زراي  وي  سوي ، به هستي راغب   بهشت  به
  . آن



 )تين   سوره (
  . است  ) آيه٨(  و داراي  است  مکی

   

»  تين»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  به  آن در مطلع  خداوند  شد آه  ناميده

  است  سوگند خورده»  زيتون«و » تين: انجير«
  و برآات  خيرات  در انجير و زيتون  چرا آه
  . است  بسياري

  آمده  عازب براءبن  روايت  به  شريف  در حديث
  رآعتاز دو   در يكي صخدا   رسول  آه  است

يْتوُنِ (سفر:  را   آسي  خواندند و من را مي )وَالتِّينِ وَالزَّ
مانند   صداتر يا نيكوتر در قرائت خوش 
  ». ام نديده  ايشان

   



يْتوُنِ    ) ١(وَالتِّينِ وَالزَّ

  آه  انجيري  يعني: همان »تين  سوگند به«
 »زيتون«  سوگند به »و«خورند  را مي  آن  مردم
گيرند.  مي  روغن  از آن  مردم  هآ  زيتوني  همان

از سوگند   دو، آنايه اين  به  تعالي  سوگند حق
  روياندن  به  آه  است  مقدسي  شهرهاي  به  وي

  شهرها عبارت  مشهورند و اين انجير و زيتون 
  باشد. اما ابوحيان مي  المقدس و بيت  از شام

ظاهرا «گويد:  مي» بحرالمحيط«در تفسير 
خود انجير و   سوگند به  عاليت  مراد حق
انجير   به  تعالي  ! حق آري».  است زيتون 

از   آه  است  اي سوگند خورد زيرا انجير ميوه
آاهد،  را مي  لذت  آه  هايي ها و آلايش تيرگي
با   آن تمام   آه آن  سبب  به  است شده   خالص
  شود همچنين مي  خورده  و دانه  و گوشت  پوست

  دوا؛ غذايي  و هم  ميوه  ، هم ذاستغ  انجير هم
بسيار   در معده  آه  و زودهضم  نرم  است
  دهنده  ، آاهش طبع  ملين است   ماند، دوايي نمي
  ، فربه ها و مثانه آليه  آننده ، پاك بلغم
و   آبد و طحال  مسامات  ، بازآننده بدن  آننده
  ترين و ستوده  از بهترين  است  اي ميوه
انجير «است:  آمده   شريف  درحديثها.  ميوه

  نقرس  برد و در مرض مي  بواسير را از بين
نيز   از پزشكان  بسياري». شود مي واقع   نافع

ها و  ميوه  انجير مفيدترين  برآنند آه
  . اما زيتون است  بدن  آنها براي ترين  مغذي

دوا و   و هم  خورش نان  ، هم است ميوه   نيز هم
  غالب  خورش نان  شود آه مي  گرفته  روغني از آن 
  و زيتون  هاست از سرزمين  برخي  مصرفي  و روغن

آار  از داروها نيز به  بسياري  در ترآيب
  شود. مي  برده



   

  ) ٢(وَطوُرِ سِينيِنَ 
  طور سينا: آوهي »طور سينا  و سوگند به«

و   گفت  سخن  بر آن  با موسي خداوند  آه  است
در   آه  است  دو جاي  نام» سينا«و »  سينين«
  قرار دارد.  آوه  آن

   

  ) ٣(وَھَذَا الْبلَدَِ الْأمَِينِ 

مراد از   آه »شهر امين  اين  و سوگند به«
  را امين آن  تعالي  و حق  است  مكرمه  آن: مكه

اند:   . علما گفته امن  است  ناميد زيرا شهري
ني: جا، يع  سه اين   به  روي  از آن خداوند

  اين  سوگند خورد آه  و مكه  المقدس ، بيت شام
  بر پيامبران  الهي  وحي  جا، فرودگاههاي  سه

آه   جاست  سه  اند و از اين  وي  العزم اولي
  گردانيده  بشر روشن  براي  هدايت  هاي مشعل 

  . است شده 
   

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ    )٤(لقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
  آه  راستي به«است:   اين  قبل  سوگندهاي  جواب
 »آفريديم تقويم   را در نيكوترين  انسان

  ما انسان  ذآر شد، سوگند آه  آنچه  يعني: به
و   و صورت  شكل و معتدلترين   را در بهترين
و از   ايم آفريده  و هيأت  قوام  در نيكوترين

 آه: خداوند  است  اين انسان   هاي مزيت  جمله
  آن  بر روي  را فروافتاده  روحي ذي  هر

  قامت را راست  آن  آه  ، بجز انسان است آفريده 
  را با دست  خويش  خوردني  آه طوري  به  آفريده
  انسان  هاي مزيت  گيرد. و از جمله مي  خويش
را   آائنات خواص   تمام خداوند  آه  است  اين



دبر ، او را دانا، سخنگو، م آرده  در او جمع
  امكان  او اين  به  سان و بدين  آفريده  و حكيم

  همان  به  در زمين  وي  خليفه  آه  است را داده 
  اراده  را برايش  خلافت اين   باشد آه  نحوي
  . است  آرده

روشنگر   آه  است آرده   را نقل  داستاني  قرطبي
باشــد، او  مي ســاختار انســان   ممتــاز بــودن

  را سخت  زنش  هاشمي  موساي  بن گويد: عيسي  مي
ست شت  دو باب  ، روزي دا فه  از  نش  به  ملاط   ز

  طلاق  ، سه نباشي  گفت: اگر تو زيباتر از ماه
  در حجاب  و از وي  برخاست  درنگ بي  ! زنش هستي

فت شت  قرار گر تو   وي  به  پرده  و از پ فت:  گ
  شـب  موسـي بن بـر عيسي  شـب  ! آن اي داده  طلاقـم

س سختيب شت  يار  به گذ مداد  صور   سراي  . با من
فه فت  خلي گاه  ر ماجرا آ آرد و   و او را از 
پيش ها   قراري بي سخت   وي  در  صور فق مود. من ن
مع نان  را ج ين  آرد و از آ توا   باره  در ا ف
ست پس  خوا مام .  ساني  ت مده   آه  آ ند،  آ بود

آه: زن ند  ست  شده  طلاق  وي  گفت مردي ا گر    ؛ م
بود. منصور رو   ساآت  آه  ابوحنيفه  ياران از
سخني   به تو  چرا  فت:  آرد و گ ؟  گويي نمي او 
 گشود و گفت:  سخن  به  مرد لب  آن

 بسم الله الرحمن الرحيم
 
ونِ ( يْتُ ينِ وَالزَّ ينيِنَ  )١(وَالتِّ ورِ سِ ينِ  )٢(وَطُ دِ الْأمَِ ذَا الْبلََ ا  )٣(وَھَ دْ خَلقَْنَ لقََ

نْسَانَ    ))٤(فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ الْإِ
و   زيباترين  ! انسان اميرالمؤمنين اي 

چيز از او   و هيچ  اشياء است  نيكوترين
  موسي بن عيسي  منصور به  . پس زيباتر نيست

لذا   مرد گفت  اين  آه  است  چنان  گفت: قضيه
  را نيز نزد زنش  بپيوند. و فردي زنت   به



  د آه: از همسرتدا  او پيغام  فرستاد و به
زيرا او تو را   نكن  اش و نافرماني آن   اطاعت
بر   در تعليقي  قرطبي  . سپس است  نگفته  طلاق

  نيكوترين  ! انسان آري«گويد:  مي  داستان اين 
  در ظاهر و در باطن خدا  خلق  و زيباترين

در   وي  و هيأت  شكل  و شگرفي  ، زيبايي است
  از عجايب  در آن آه   آنچه و  سرش  آه  است  اين

، در بالا قرار دارد و  شده  آفريده  آفرينش
در   آه  خلقتي  هاي با اعجوبه  وي  سينه  سپس

ها و آبد ـ  ، شش ـ مانند قلب  است  آن  اندرون
، بعد  قرار گرفته  دوم  بعد از سر در مرتبه

  آساي شگفت  ساختاري  دستها و ترآيب  از آن
  آلت  ، سپس آن  و محتواي  آنها، باز شكم

و   آن  مربوط به  و دستگاههاي  تناسلي
  جهت  . از اين آن  پاها و وظايف  سرانجام
زيرا  اصغر است   عالم  اند: انسان گفته  فلاسفه

وجود دارد،   در ديگر مخلوقات  هر چه
  ». است گرديده   در او جمع  تنهايي به

   

  ) ٥(ليِنَ ثمَُّ رَدَدْناَهُ أسَْفلََ سَافِ 
  پستي  مراتب  ترين پست  او را به  سپس«

را در   يعني: ما انسان »بازگردانيديم
و   قوام  و در نيكوترين  و صورت  شكل  بهترين
عمر   ترين پست او را به   و سپس  آفريديم  هيأت
  و انحطاط قواي  و خرفتي  و پيري  ضعف  آه

،  وستا  و نيرومندي  او بعد از جواني  انساني
  آودك  چون  تا بدانجا آه  باز گردانيديم

شود.  مي  آم  وي  گردد وعقل مي  تميزي بي
  ، بيماران و فروماندگان  ناتوانان»  سافلين«

تر  تر و فرومانده و ضعيف  گير، آودآان زمين
  اند. در حديث آهنسال  آنها پيرمردان  از همه



ا بيمار شود ي  بنده  چون«است:  آمده  شريف 
مزدي   او همان  براي سفر برود، خداوند  به

خود   و اقامت  صحت  در حال  نويسد آه را مي 
  قدسي  شريف  در حديث  همچنين». آرد مي  عمل
  بنده  چون«فرمود:  خداوند  آه  است  آمده

و او مرا   را مبتلا آردم  از بندگانم  مؤمني
ودم ب  آرده  مبتلايش  بدان  آه  در برابر آنچه

  اش ، قطعا او از بستر بيماري گفت  سپاس
او را   مادرش  خيزد آه برمي  همانند روزي

. پروردگار  از گناهان ؛ پاك  است زاييده 
  بودم  گويد: من موآل) مي  فرشتگان  (به  عزوجل

و او   را مقيد گردانيده  خويش  بنده  اين  آه
و ا  براي  پس  مبتلا آردم  بيماري  اين  را به

  گردانيد آه  را جاري  چيزي  (از عمل) همان
  ».آرديد مي  جاري  از اين  قبل

 خداوند  آه  است: انساني  اين  معني  قولي  به
و   شكل  و بهترين  حال  او را در نيكوترين

  بدتر و فروتر از حال  ، به است آفريده   صورت
شود زيرا او  مي بازگردانيده   حيواني  هرگونه

  پيوندد. در اين مي  فرود دوزخ  ودينفر  به
  از افراد آن  ، بعضي مراد از انسان  صورت
را   دوم  قول  آثير اين آفارند. ابن  آه  است

جرير  اختيار ابن  را آه  اول  و معني  برگزيده
  اگر مراد معناي«گويد:  و مي  ، رد آرده است
از   مؤمنان  استثناي  صورت بود، در اين   اول
از   بعد) نيكو نبود زيرا بعضي  (در آيه  آن

  ».شوند مي  نيز پير و خرفت  مؤمنان

  است: چند تن آمده   آيه  نزول  سبب  در بيان
و   بسيار پير وفرتوت صخدا   رسول  در زمان

بودند تا   گرديده  فروماندگان  فروتر از همه
  بود پس  يافته آاهش   عقلهايشان  بدانجا آه



از نظر   آردند آه  سؤال ص  حضرت  از آن  اصحاب
  بود آه  ؟ همان چيست  آنان  حكم  شريف  شرع

فرمود. يعني:   را نازل  عذر آنان خداوند
  مزد همان  ايشان  براي  آه  است اين  حكم

  عقلهايشان  رفتن  از بين  قبل  آه  اعمالي
  گيرد. مي  اند، تعلق آرده مي عمل   بدان

   

الحَِاتِ فلَھَُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ  إلِاَّ الَّذِينَ    )٦(آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  اند و آارهاي آورده  ايمان  آه  مگر آساني«

  به  اينان  پس »اند آرده  شايسته
  بازگردانيده  دوزخ  يعني»  السافلين اسفل«

در  خداوند  برين  بهشت  به  شوند بلكه نمي
  پس«شوند  مي  دهبازگرداني»  عليين  اعلي«

 »منت  بي  است  پاداشي  آنان  براي
.  طاعتهايشان  پاداش  عنوان ناپذير به وگسست
  قرآن  هرآس«گويد:  الله عنهما مي رضي  عباس ابن

از   عقلش  آه  از خرفتي  حالتي  بخواند، به
». شود نمي  برود، بازگردانيده  بين

  هپرهيزآار در دنيا نيز ب  ، مؤمن بنابراين
  گردد. بازنمي  حالي  چنين

مراد از   آه  آثير است ابن  مؤيد سخن  آيه  اين
، » السافلين اسفل»  به  انسان  بازگردانيدن

  . است  در آخرت  دوزخ  آفار به  بازگشت
   

ينِ  بكَُ بعَْدُ باِلدِّ   ) ٧(فمََا يكَُذِّ
  تكذيب  چيز تو را به  چه  بعد از اين  پس«

منكر!  انسان   يعني: اي »؟دارد روز جزا وامي
تو را در  خداوند  دانستي  آه  اآنون

  آه  اوست و هم  است ساختار آفريده   نيكوترين
  چه  گرداند پس فرود برمي  فرودين  تو را به



رستاخيز و جزا را   دارد آه چيز تو را وا مي
  اآرم رسول   براي  قولي: خطاب  ؟ به منكر گردي

  ! بعد از ظهور اينصحمد م  اي . يعني است ص
تو   انسان  و گويا، باز آدامين  قاطع  دلايل

  آند؟. مي  را تكذيب

   

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِينَ    )٨(ألَيَْسَ اللهَّ
 »نيست  حاآمان  ترين آننده آيا خداوند حكم«
  آه  شك ؟ بي خويش  در عدل  در قضا و هم  هم
و   يكويين  را به  او انسان  رو آه  ؛ ازآن هست

  ساختار آفريد، سپس  و با بهترين  زيبايي
فرود   را در فرودين  خويش  و منكران  آافران
بلند   درجاتي  را به  افگند و مؤمنان  دوزخ
را   قيامت  آه  اوست  از عدل  بخشيد؛ پس  برتري

را از   داد خويش  دارد تا مظلومان برپا مي
است:  هآمد  شريف  بستانند. در حديث  ظالمان

يْتوُنِ (از شما  يكي  چون« خواند و  را مي )وَالتِّينِ وَالزَّ
ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِينَ (آخر آن:   به رسد، بايد  مي )ألَيَْسَ اللهَّ

الشاهدين:   من  ذلك  وأنا علي  بلي«بگويد: 
  الحاآمين احكم   تعالي  حق  آه  است  چنان  نه

ر از ام  بر اين  و من  هست  نباشد بلكه
 ». گواهانم



 )علق   سوره(
  . است  ) آيه١٩(  و داراي  است  مکی

   

يا » اقرأ«، » علق»  سوره  اين تسميه:  وجه
را   آن  سبحان شد زيرا خداي   ناميده»  قلم«

نْسَانَ مِنْ  )١(اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ (اش:  با فرموده خَلقََ الْإِ
  آغاز نموده )...)٤(الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ  )٣(بُّكَ الْأكَْرَمُ اقْرَأْ وَرَ  )٢(عَلقٍَ 
،  سوره صدر اين   آه  ذآر است  . شايان است

باشد  مي  آريم  قرآن  شده نازل   آيات  اولين
  آن  بعد از انتشار دعوت  سوره  اين  اما بقيه

  و بروز تحريكاتشان  قريش  در ميان ص  حضرت
  شد.  نازل ، دعوت  عليه

  بر رسول  وحي  آغاز نزول  چگونگي  در خصوص
  است  شده  الله عنها روايت رضي ، از عائشه صخدا 

و   وحي  چيز از مقدمات  نخستين«فرمود:   آه
  آشكار شد، رؤياي صخدا   بر رسول  آه  رسالت
ديدند  نمي رؤيايي   هيچ  بود و ايشان  صادق

  بود و به  روشن  صبح  مانند سپيده  آه مگر اين
  گزيني خلوت  به  اشتياق ، سپس  پيوست مي  تحقق

غار حرا   به  پديدار شد پس  در ايشان
  عبادت  در آن  متعددي رفتند و شبهاي  مي
گرفتند.  برمي  شبها توشه  آن  آردند و براي مي

  شد، نزد خديجه مي  سپري  مدت آن   و چون
گرفتند. تا  برمي  گشتند و مجددا توشه بازمي
را   در غار حرا ايشان  وحي  نزول  آه اين

  در غار نزد ايشان  غافلگير آرد زيرا فرشته
خود  صخدا   رسول».  آمد وگفت: اقرأ: بخوان

گفتم:   فرشته  در پاسخ«آنند آه:  مي  حكايت
مرا در بر   فرشته  . پس نيستم  خواننده  من

  رمفشا چسباند و آنچنان   خودش  و به  گرفت



آرد و   رهايم  گاه آن  افتادم  زحمت  به  داد آه
  خواننده  ! گفتم: من گفت: اقرأ: بخوان

مرا فشرد تا بدانجا   بار دوم  . سپس نيستم
آرد و گفت:   ، باز رهايم افتادم  در زحمت  آه

  ! سپس نيستم  ! و گفتم: خواننده اقرأ: بخوان
  تدر زحم  مرا فشرد تا بدانجا آه  بار سوم
اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي (آرد و گفت:   ، باز رهايم افتادم

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ  )١(خَلقََ  الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ  )٣(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ  )٢(خَلقََ الْإِ
در «افزايد:  الله عنها مي رضي  عائشه».   ))٤(

  سخت  واقعه  از اين صخدا   رسول  آه حالي
لرزيدند  بودند و بر خود مي  گرديده  مضطرب

  آمدند و گفتند: مرا در جامه  نزد خديجه
بر   درپيچانيد! پس  درپيچانيد، مرا در جامه

فرو   پوشانيدند تا اضطرابشان  لحافي  ايشان
  ! مرا چه خديجه  فرمودند: اي  گاه آن  نشست
  حكايت  وي  غار را به ؟ و ماجراي  است  شده

  آردند و افزودند: حقيقتا بر خويشتن
!  گفت: نه  ايشان  به  . خديجه گرديدم  بيمناك

  بايد خوشحال  نباشيد بلكه  هرگز بيمناك
او هرگز شما   سوگند آه خدا باشيد زيرا به
  صله  هستيد آه  آند، شما آسي را خوار نمي

  و درستي  راستي  آوريد، به جا مي را به  رحم
  و ضعيفان  ناتوانان  يد، بار مشكلگوي مي  سخن

  نيكويي  را به  داريد، ميهمان را برمي
  حق  و قضاياي  آنيد و بر حوايج مي  پذيرايي

الله عنها  رضي  خديجه  يار و مددآاريد. سپس
برد  پسر عمويش   نوفل بن  را نزد ورقه   ايشان

و   بود و خط عربي  شده  نصراني  در جاهليت  آه
  را آه  چيزهايي و از انجيل   نوشت ميرا   عبري
  بود. و او در آن بود، نوشته   خواسته خدا
  نابينا شده  بود آه پيرمرد آهنسالي   وقت



پسر   گفت: اي  وي  الله عنها به رضي  بود. خديجه
  چه  بشنو آه  ات ! از برادرزاده عمويم

گفت:  صخدا   رسول  به  خطاب  گويد؟ ورقه مي
  آنچه صخدا   ؟ رسول اي ديده  ! چه مپسر برادر

بازگفتند.   وي  بودند، به را در غار ديده 
بر   آه  است  ناموسي  همان  گفت: اين  ورقه
  در عهد رسالتت  من آاش   شد. اي  نازل  موسي
  ياري  (تا به  بودم مي  اندام چابك  جواني
  آه  هنگامي  آاش  خاستم) اي بپا مي  دعوتت
.  باشم  زنده  آنند، من مي  را اخراج تو  قومت
  اخراج  فرمودند: آيا آنان صخدا   رسول

  مردي  ! هيچ گفت: آري  هستند؟ ورقه  من  آننده
و رسالت)   تو (از وحي  را آه  مانند آنچه

و   مورد تعدي  آه ، نياورد مگر اين اي آورده
  روز زنده  آن  و اگر من  قرار گرفت  دشمني
داد.  خواهم   ياري تمام   قوت  را به، تو  باشم
  . از آن درگذشت  ورقه  نپاييد آه  ديري  پس
از  صخدا   شد و رسول  نيز سست  ديگر وحي  سوي

در   و چنان  شده  اندوهگين  سخت  وحي  انقطاع
  قلل  بار به  چندين  فشار قرار گرفتند آه

  پايين  به  آوهها رفتند تا خود را از آن
  آوهي  قله  به  آه  اما هرگاهافگنند. 

  پرتاب  پايين  به  رفتند تا خود را از آن مي
آشكار   ديد ايشان  در معرض  آنند، جبرئيل

تو   آه  راستي  محمد! به  گفت: اي شد و مي مي
  سخن  با اين  . ايشان خداوند هستي  فرستاده
خانه   گرفتند و به مي  آرام  جبرئيل

دير   بر ايشان  باز وحي  گشتند. ولي بازمي 
رفتند تا  مي  آوه  آرد و بار ديگر به مي

آنند. اما   پرتاب  پايين  به  خودرا از آوه



بر   رسيدند، جبرئيل مي  آوه  قله  به  چون
  را به  مانند آن  شد و سخني مي  نمايان  ايشان
  ». گفت مي  ايشان

   

   )١(اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 

  يعني: بخوان »پروردگارت  نام به  بخوان«
. يا  آني آغاز مي  پروردگارت  نام به  آه درحالي
  از نام  آه درحالي  است: بخوان  اين  معني

  حق  آه اين  . دليل جويي مي  ياري  پروردگارت
  الرحمن  الله  و مانند (بسم  گفت )باِسْمِ رَبِّكَ (  تعالي

»  رب«آه:   است  ، اين الله) نگفت الرحيم)، (باسم
را   و بنده  است  و تربيت  پرورش  مفيد معني

آند.  مي  متوجه  تعالي  باري  ربوبيت  حقيقت  به
داد  تو را پرورش   آه آن  نام به  يعني: بخوان

  اين  ورزيد. پس  عنايت  و منافعت  مصالح  و به
  بيشتر دلالت  و الفت  بر انس  تعبير، هم

.  تر است برانگيزاننده  بر طاعت  آند و هم مي
  پس» آفريد آه «  آن  نام به  ! بخوان آري

  ما وصف  براي  صفت  خود را با اين خداوند
  يادمان  را به  آفرينش  آند تا نعمت مي

نعمتها و   اولين  آفرينش  بياورد زيرا نعمت
  پيامبر! بخوان  . يعني: اي آنهاست  بزرگترين

، هر  است تو را آفريده   آه  خداوندي  نام به
  و نه  اي بوده  خواننده قبلا نه  چند آه
را آفريده   آائنات  آه  زيرا ذاتي  نويسنده

  قدرت  آه  امر نيز تواناست  ، بر اين است 
  را در تو ايجاد نمايد. اما سؤال  خواندن

بسا  بخوانند؟ چه  چه صپيامبر   آه  است  اين
پروردگار را   آوني  اتباشد آه: آي  مراد اين



  بحث  آوني  از آيات  سوره  . زيرا اين بخوان
  آند. مي

   

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ    ) ٢(خَلقََ الْإِ
  بسته  علق: خون »آفريد  را از علق  انسان«

»  مسفوح»  خون  باشد، آن  روان  و اگر خون  است
از   طوري  بسته  خون  آه  است  . گفتني است

  باشد زيرا آفرينش مي جنين   اطوار آفرينش
  آن خداوند  ، سپس است  ابتدا از نطفه  جنين
  گويي  بسته) آه  (خون  علقه  را به  نطفه
آند  مي  ، متحول جامد است  از خون  اي قطعه
پاره) تطور   (گوشت  مضغه  به  علقه گاه  آن
و   است  از گوشت  اي قطعه  گويي  آه  آند چنان مي

  شده  پوشانده  انساني  آفرينش  خلعت  برآن  سپس
  به  ، ساختار انساني و هيأت  و از نظر شكل

  گيرد. خود مي

   

  ) ٣(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ 
  آريمان  و پروردگار تو آريمترين  بخوان«

  تو از خواندن  به  را آه  يعني: آنچه »است
  آه و بدان  آن  ، عملي ايم دستور داده

دستور   خواندن  تو را به  آه  يپروردگار
  است  زيرا او آريمي  است  ترين ، گرامي داده
  او همسري  با آرم  بزرگواري  هيچ  آه
تو   به  آه  اوست  تواند آرد و از آرم نمي

  تو امي  آه در حالي  دهد تا بخواني مي  امكان
  . (ناخوان) هستي

   

  ) ٤(الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ 



 »آموخت  علم  قلم  وسيله  به  آه  آس  همان«
و  نويسندگي   انسان  به  قلم  وسيله يعني: به

از   بزرگي  بس  نعمت  قلم  . پس آموخت  دانش
  . اگر اين است انسان   براي  عزوجل  خداي  جانب
  گرديد و نه پايدار مي  ديني  نبود، نه  قلم

 لذا خداوند  يافت مي  سروسامان  اي زندگي
  سوي به  جهل  از تاريكي  قلم  وسيله را به  دممر

  تدوين  و علوم  است گرديده   رهنمون نور علم 
و اخبار و   نشده  مرتب  ، احكام نگرديده
  به  الهي  شده نازل  و آتب  پيشينيان  سخنان

نوشتن و   وسيله مگر به  نرسيده  ضبط و ثبت
ر و تصو  را تخيل  جهاني  و اگر بتوانيم  قلم
و   نوشتن  باشد، نه  قلمي  نه  در آن  آه  آنيم

خواهد بود   ، جهاني جهان  آن  شك ، بي آتابي  نه
  سو طناب جا وهمه در همه  در آن  جهل  آه

خود را گسترانده   شوم  سياه  و سايه  افگنده
  ، معرفت بسته  جهان در آن   آه طوري به  است 

و   تجارب و  پيشينيان  و دانشهاي  است  عقيم
  ديگران  به  نه  منجمد، آه  و افكارشان  آداب
رود  مي  جايي  به  از جايي  شود و نه مي  منتقل

  و آن  و تحريف  با نقص  و همراه قلت   مگر به
نيز بر اثر انجماد   علمي  هاي داشته  اندك
  درگذار زمان  و انسداد معرفتي  فكري
  در عرصه  آن  و ديگر براي  رسيده  پايان به

  ماند. نمي  باقي  وجودي هستي 

  شك  ، بدون و قلم  اما با وجود نويسندگي
شوند  و ماندگار مي  مانده  باقي  و آداب  علوم

  بر زيربناي  پيوسته  و آداب  علوم  و آاخ
ما   پيمايد و الي را مي  نويني  آنها فرازهاي
بستر و   شود؛ در چنين مي  افزوده  شاءالله بر آن

و رشد   تمدنها سر برآورده  آه  است  اي زمينه



و   آنند، افكار اعتلا و ارتقا يافته مي
انتشار پيدا  شوند و هدايت  حفظ مي  اديان

  آه  برانگيز نيست رو تعجب آند، از اين مي
  سوي به  را با دعوت  اسلام  دعوت خداوند
  آه  حقيقت  اين  و بيان  و نوشتن  خواندن
ها  از نشانه  بزرگ  دو نشانه  وشتنو ن  خواندن
  باشند و از خوان مي  در خلقش  وي  و آيات

اند، آغاز  شده  او فرود آورده  رحمت
  عربي  آه درحالي ص  و محمد پيامبرش  است نموده
  داند و نه را مي  خواندن  نه  آه است   امي

  شده  برانگيخته  رسالت  به  را، درحالي  نوشتن
  خوانده  آه  ؛ قرآني است  او قرآن  معجزه آه 
شود و او با  مي  نوشته  آه  شود و آتابي مي
  امي  را از امتي  خويش  امت  زودي به  آتاب  اين

  دانشمند و دانا متحول  امتي  به  و ناخوان
و   علم  فضايل  تمام  به  آه  خواهد آرد، امتي

  در همان خداوند  آه . چنان است آراسته   دانش
  منت  امت  بر اين  خويش  نعمت  با اين  آه  حال
يِّينَ (فرمايد:  مي گذارد، چنين  مي ھُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

يھِمْ وَيعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا  رَسُولًا مِنْھُمْ يتَْلوُ عَليَْھِمْ آيَاَتهِِ وَيزَُكِّ
  در ميان  آه  آس  آن  اوست: «)لٍ مُبيِنٍ مِنْ قبَْلُ لفَيِ ضَلَا 

را   از خودشان  پيامبري  آتاب بي  قوم
خواند  مي  او را بر آنان  آيات  آه  برانگيخت
و   آتاب  آنان  دارد و به مي  شان و پاآيزه

در   در گذشته  آموزد و حقا آه مي  حكمت
  در حديث». ٢ جمعه/» «بودند  آشكاري  گمراهي
 خداوند  آه  چيزي  اولين«است:   آمده  شريف

! و  او گفت: بنويس  به  بود سپس  آفريد قلم
دهد،  مي  روي  تا روز قيامت  را آه  هر چه  قلم



  عرش  در ذآر، فوق نزد الله  قلم  پس  نوشت
  ». است

   

نْسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ    )٥(عَلَّمَ الْإِ
 »وختاو آم  به  دانست نمي  انسان  را آه  آنچه«

  را به  اموري قلم   وسيله به يعني: خداوند
چيز   از آنها هيچ  انسان  آه  آموخت  انسان
  . دانست نمي

   

نْسَانَ ليَطَْغَى    ) ٧(أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنىَ ) ٦(كَلاَّ إنَِّ الْإِ
نياز ببيند  خود را بي  آه همين  آدمي  حقا آه«

  به اگر خود را  يعني: انسان »ورزد مي  طغيان
توانگر ببيند، از حد   خويش  و نيروي  مال
  استكبار و طغيان  گذرد و بر پروردگارش مي
  ورزد. مي

  ابوجهل  آه  است شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
شما   گفت: آيا محمد در ميان  مشرآان  به

!  گذارد؟ گفتند: آري مي  را بر خاك  اش چهره
او   گر ببينما  آه  وعزي  لات  گفت: سوگند به

خود   را در زير لگدهاي  آند، گردنش مي  چنين
  ! پس لولانم مي  را در خاك  اش وچهره  آرده

كَلاَّ إنَِّ (فرمود:   را نازل  آيات  اين خداوند
نْسَانَ ليَطَْغَى...   انسان  آن  آه اين  جاي . يعني: به)الْإِ

  خداي  را به  و نيرومندي  مال  طغيانگر، اين
آنها   و او را در قبال  داده  نسبت  انسبح

  و سر به  آرده  نعمت  شكر بگزارد، آفران
  دارد. بر مي  طغيان

   

جْعَى    ) ٨(إنَِّ إلِىَ رَبِّكَ الرُّ



 »پروردگار توست  سوي به  ، بازگشت در حقيقت«
طغيانگر!   انسان اي   . پس غير وي  سوي به  نه

امر   ر اين، تو را ب پروردگار متعال  آه بدان
  و در چه  را از آجا گرد آورده  مال  آن  آه

  آند؟ مي  ، محاسبه اي آرده  خرج  راهي

  انسان  طبيعت  بعد از بيان  تعالي  حق  سپس
  آند: او را ذآر مي  از طغيان  اي آافر، نمونه

   

  ) ١٠(عَبْدًا إذَِا صَلَّى ) ٩(أرََأيَْتَ الَّذِي ينَْھَى 

خبر   من  ! بهصمحمد   ييعني: ا »آيا ديدي«
  در اين»  أرأيت« آه   ذآر است  . شايان بده
  تعجب  به  براي  ديگر هر سه  و دو آيه  آيه

  و سرزنش  ، تقبيح و مراد از آن  است  واداشتن
برانگيز و  تعجب  آارش  آه  است  عملي  مرتكب
از «  خبر بده  من  ! به باشد. آري بار مي سرزنش

  آه  گاه را آن  اي بنده  داشت از ميب  آه  آس  آن
از مظاهر   نمونه  اولين  اين »گزارد؟ نماز مي

ذآر   نزول  سبب  در بيان  آه . چنان است  طغيان
  ، ابوجهل داشت باز مي  آه  شد، مراد از آسي

  اند. روايتص، محمد  و مراد از بنده  است
  الهي  بارگاه  به صخدا   رسول  آه  است شده 
عمر،   را به  خدايا! اسلام«دعا آردند:   نچني

  گويي  پس».  بخش  عزت  هشام  بن ابوجهل   يا به
محمد! تو   فرمايد: اي مي  پيامبرش به خداوند

  ابوجهل  آوردن  با ايمان  اسلام  آه  پنداشتي مي
  او از نماز آه  آه  شود در حالي عزيز مي

دارد.  ازمي، ب است  اسلام  از ارآان  رآن  اولين
  بود پس  ، ابوالحكم ابوجهل  آه: لقب  است  نقل

در   سزاوار اوست  لقب  اين  شد: چگونه  گفته
  پروردگارشان  را از خدمت  بندگان  آه  حالي



  جمادي  پرستش  را به  و آنان  بازداشته
   علي  آه  است  آمده  خواند؟ در روايات فرامي

از نماز   قبل  را ديد آه  آساني  در مصلي 
  نديدم خوانند. فرمود: من  مي  عيد، نماز نفل

  از نماز عيد نماز نفل  قبل صخدا رسول   آه
را از  شد: چرا آنان او گفته   بخوانند. به
  آه  ترسم ؟ فرمود: مي داري بازنمي  نمازگزاردن

أرََأيَْتَ (شوم:   داخل  تعالي  حق  خطاب  اين  در تحت
داشت  بازمي  را آه  آسي  آيا ديدي: «  ).الَّذِي ينَْھَى..

علما ». گزارد؟ نماز مي  آه  گاه را آن  اي بنده 
  هرچند در مورد ابوجهل  آيه  گويند: اين مي

را از   مردم  آه  هر آس  ولي  است شده  نازل
  نازل  خطاب  بازدارد، در اين خداوند  طاعت
  . است  ، شريك ابوجهل  در شأن  شده

   

  ) ١٢(أوَْ أمََرَ باِلتَّقْوَى ) ١١(يْتَ إنِْ كَانَ عَلىَ الْھُدَى أرََأَ 

  به  ! همچنينصمحمد   يعني: اي »آيا ديدي«
نماز خبر   آننده  منع  طاغوت  اين  از حال  من

در   ، آه آافر است  براي  قولي: خطاب . به بده
  آافر! به  شود: اي مي  چنين معني   صورت  اين
او را از   آهصمحمد  »اگر  آه«  خبر بده  من

  هدايت  بر طريق«  داري بازمي  نماز خواندن
  يعني: به »امر آند  پرهيزگاري  باشد، يا به

  امر آند آه  اي شايسته  ، توحيد و عمل اخلاص
پرهيز  دوزخ   از آتش  توان مي  آن  وسيله به

آار   او را از اين  آرد، آيا باز هم
 صخدا رسول   براي  خطاب؟ و اگر  داري بازمي

بر آنند ـ   اآثر مفسران  آه باشد ـ چنان
  طاغوت اين  از حال  من  است: به  چنين  معني

اگر او در   آه  از نماز خبر بده  بازدارنده



امر   تقوي  بود، يا به مي  و صواب  هدايت  راه
  بهتر از آن  آار برايش  آرد، آيا اين مي

  از دارد، يا بهب خدا  از راه  نبود آه
بهتر   دهد؟ قطعا برايش  فرمان  بتان  پرستش
  بود.

   

َ يرََى ) ١٣(أرََأيَْتَ إنِْ كَذَّبَ وَتوََلَّى    )١٤(ألَمَْ يعَْلمَْ بأِنََّ اللهَّ

  ابوجهل »اگر  آه« صمحمد   اي »آيا ديدي«
  از ايمان» برتابد  آند و روي  انكار پيشه«

. و اگر  اي آورده  همراه تو به   آه  و آنچه
  است: به  اين باشد معني   ابوجهل  متوجه  خطاب
دروغگو يا از  صاگر محمد   آه  خبر بده  من
خدا   آه  مگر ندانسته«باشد؛   رويگردان  حق
آگاه   وي  احوال  به يعني: خداوند »بيند؟ مي
آند؟ لذا  مي  مجازات  آن  سبب  اورا به  پس  است 

تو او را از نمازش   آه  است  نيازي  چه
  متوجه  خطاب  ديگر آه  ؟! بنا بر وجه بازداري 

  شود: آيا اين مي چنين  ، معني است صمحمد 
بيند  خود نمي  و انديشه  عقل  وسيله  آافر به

  زشتش  اعمال  بر اين خداوند داند آه  و نمي
  او را در برابر جرايم  زودي و به  ناظر است
اگر   آند؟ پس مي  و مجازات  محاسبه  وجناياتش

همچو   آه است آرده   جرأت  داند، چگونه مي
  شود؟.  را مرتكب  ننگيني  اعمال

   

  ) ١٦(ناَصِيةٍَ كَاذِبةٍَ خَاطِئةٍَ ) ١٥(كَلاَّ لئَنِْ لمَْ ينَْتهَِ لنَسَْفعََاً باِلنَّاصِيةَِ 
  بازدارنده  طاغوت  اين  آه »نيست  ، چنان نه«

اگر «  بايد بداند آهپندارد، او  مي
  آه  الوهيتم  يعني: سوگند به »بازنايستد

ناصواب   هاي وانديشه  اعمال  اگر او از اين



  البته«نيايد؛   هوش برندارد و به  خود دست 
  و او را به »بگيريم  او را سخت  پيشاني  موي
  دروغزن  پيشاني  موي«؛  درافگنيم  دوزخ
را  پيشاني   ينا  يعني: صاحب »را  پيشه گناه
و   انديشه پروا، بي ، خطاآار، بي دروغزن  آه

  گناه  از ارتكاب  آه  آسي  ، اين است  نكوهيده
و  ننگ   آند و هيچ نمي  پروا و انديشه  هيچ
  . سر است  جلوي  ندارد. ناصيه: موي  عاري

   

  ) ١٧(فلَْيدَْعُ ناَدِيهَُ 
 »خود را فراخواند  نادي  بايد اهل  پس«

نشينند و  مي در آن   قوم  آه  است  ي: محليناد
آيند.  مي  گرد هم  در آن  و قبيله  خانواده

و   و قبيله  ، قوم طاغوت  يعني: بايد آن
  خويش  و پشتيباني  آمك  را به  آسانش

هلا!  دردهد آه   بانگ  و بر آنان  فراخوانده
  و ياري  بشتابيد تا او را آمك  من  ياري  به

  آنند!!

  است شده  نقل  آريمه  آيه  نزول  سبب  بيان در
گفت: آيا مرا  صخدا   رسول  به  ابوجهل  آه

  آسان  بيشترين  من  آه  در حالي  آني تهديد مي
  و ياران  مجلس (مكه) از نظر اهل   وادي  اين

  شد.  نازل  آيه  اين  ؟! پس هستم  و پشتيبانان

   

باَنيِةََ    ) ١٨(سَندَْعُ الزَّ

خود   و قبيله  قوم  پيامبر! بگو آه  ، اي آري
را   زبانيه  زودي  ما نيز به«را فراخواند؛ 

سختگير   زبانيه: فرشتگان »خوانيم فرامي
باشند.  مي  جهنم  آتشبان  اند آه خشن  درشتخوي

  آمك  را به  و يارانش  يعني: او قبيله



  درشتخوي خشن   فرشتگان  فراخواند و ما اين
  ا تا او را بگيرند و در آتشر  پنجه قوي

الله عنهما  رضي عباس  بيفگنند. ابن  سوزان
را   مجلسش هم  گروه  اگر ابوجهل«گويد:  مي

،  موصوف  پنجه قوي  خواند، قطعا فرشتگان فرامي
  ».گرفتند آشكارا او را مي

   

  )١٩(وَاقْترَِبْ  وَاسْجُدْ كَلاَّ لَا تطُِعْهُ 
  پرواي بي  دروغزن  هر گز اين »زنهار«
نتواند آرد و   را عملي  تهديدش  انديشه بي

تو   را به  گزندي  رسانيدن  او ياراي  حاشا آه
در  »نكن  از او پيروي«  باشد؛ پس  داشته
خواند و بر  فرامي  آن  تو را به  آه  آنچه

 »آن  و سجده«  او پايدار باش  نافرماني
  ادامه  عزوجل  خداي  براي  نمازت  يعني: به

،  بدهي اهميتي   او آمترين  به  آه آن ، بي بده
  گرايش  سويش او از نماز، به  يا در بازداشتن

با   سبحان  خداي سوي  به »بجوي  و تقرب«  يابي
از   تعالي  حق  آه اين  . دليل و عبادت  طاعت

  شريف  تعبير آرد، در حديث»  سجده»  نماز به
  تو دوس  نزديكترين«است:   آمده  ذيل

  ، حالتي پروردگارش  به بنده   حالت  ترين داشته
  تعالي  حق  براي  در آن  اش پيشاني  آه  است
  ! سجده آري».  است نهاده   بر زمين  آنان سجده
در   و ذلت  از عبوديت  ، نمادي بر زمين  آردن

  و از آنجا آه  است  پروردگار سبحان  پيشگاه
  آن  براي  آه ت اس  عزتي  چنان  داراي خداوند
  از اين  هرچند آه  باشد پس متصور نمي  مقداري

نزديكتر   بهشتش  ، به دور گردي  وي  صفت
  آه  است آمده   شريف  در حديث  . همچنين شوي مي

  ؛ پس اما رآوع«فرمودند:  صخدا   رسول



آنيد و اما   تعظيم  را در آن  پروردگارتان
  شيد زيرا سجدهدعا بكو  به  در آن  ؛ پس  سجده

مستجاب   در آن  دعايتان  آه  است  سزاوار آن
  ».شود 



 )قدر   سوره (
  . است  ) آيه۵(  و داراي  است  مکی

   

  قدر آه  شب  نام به  سوره  اين تسميه:  وجه
  يعني» قدر«،  است گرديده   نازل  در آن  قرآن
  سبحان  خداي  آه شد چنان  ناميده  و عظمت  شرف

  .)إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ ( فرمايد: آن مي  عدر مطل
   

   )١(إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ ليَْلةَِ الْقدَْرِ 

 »آرديم  قدر نازل  را در شب  همانا ما آن«
  و داراي  بزرگ  را در شبي  يعني: ما قرآن
  آن  . پس ايم آرده  نازل  عظيم  قدر و منزلتي

» قدر»  آن  عظيم  و منزلت  شرف  سبب را به
قدر   به  آن  ديگر نامگذاري  ناميدند. دليل

  را آه  چيزهايي  همه سبحان   خداي  آه  است  اين
، در  است رفته  بر آن  آينده  تا سال  وي  مشيت
  آند. نزول مي  ريزي مقدر و برنامه  شب  آن

رمضان   مبارك  هاي از شب  قدر آه  در شب  قرآن
تماما در   قرآن  آه  است  معني  شد، بدينبا مي 

  دنيا نازل آسمان   محفوظ به  از لوح  شب  اين
  دنيا نزولي  از آسمان  آن  نزول  شد ولي
  وسه بيست  نياز در ظرف  برحسب  بود آه  تدريجي

  گرديد. در حديث  نازل صخدا   بر رسول  سال
  رسول  آه  است آمده   ابوهريره روايت   به  شريف
،  شهر رمضان  قد جاءآم«فرمودند:  صخدا 

  فيه  ، تفتح صيامه  عليكم  الله  افترض  شهرمبارك
،  الجحيم  أبواب  فيه  وتغلق  الجنة  أبواب
  ألف  ليلة خير من  ، في الشياطين  فيه وتغل 

  ماه  : اينكخيرها فقد حرم  حرم  شهر، من



داوند خ  آه  مبارك  بر شما آمد، ماهي رمضان 
  را بر شما فرض  اش روزه  در آن  متعال

  باز و درهاي  بهشت  درهاي  ، در آن گردانيده
در قيد و  شياطين   شود و در آن مي  بسته  دوزخ

بهتر   آه  شوند، در شبي مي  زنجير قرار داده
  محروم  ازخير آن  ، هر آس است  از هزار شب

  دهگرداني  (از هرخيري) محروم  گمان شد، بي
است:   آمده  شريف  در حديث همچنين ».  است  شده
القدر إيمانا واحتسابا، غفر   ليلة  قام  من«
  ايمان  از روي  : هر آسذنبه  من  ما تقدم  له

نماز و   قدر را (براي  شب  قصد قربت و به
  از گناهانش  آه  ، آنچه پا خاست نياز) به

  ».شود مي  آمرزيده  بر وي  است  گذشته

  در تعيين  وارده  احاديث  آه  ذآر است  شايان
اآثر   آه  باشد اما آنچه مي  قدر، مختلف  شب

  قدر، شب  شب  آه  است  علما برآنند، اين
باشد؛ و از  مي  هر سال  رمضان  وهفتم بيست
  خورشيد در بامداد آن  آه  است  اين  آن  علامات

  ثندارد. در حدي  آند و شعاعي مي سپيد طلوع 
  آه  است  آمده عبدالله  جابربن  روايت  به  شريف
  من«قدر فرمودند:   شب  درباره صخدا   رسول
  را فراموشم  اما آن  قدر را ديدم  شب

  اخير رمضان  دهه  قدر در شبهاي  ساختند. شب
سرد،   و نه  گرم  ، نه معتدل  است  و شبي  است

  تمام  ماهي  در آن  آه  و سپيد، گويي  روشن
آيد تا  نمي  بيرون  شيطان  شب تابد. آن  مي
ديگري   در روايت». گردد  روشن  صبحش  آه آن
قدر،   شب  خورشيد در صبحگاه«است:  آمده  

شده   روايت». شود ظاهر مي  رنگ  و سرخ  ضعيف
شدند تا   بيرون  از خانه صخدا   رسول  آه  است 

اثنا   قدر خبر دهند؛ در اين  از شب  مردم  به



بودند در   در آشمكش  باهم  دو مرد را آه
  خبر را فراموش  آن  برابر خود يافتند پس

قدر مانند   شب  داشتن در پنهان   آردند. حكمت
و روز   وفات  وقت  داشتن در پنهان   حكمت
و   آرده رغبت   طاعات  به  تا مكلف  است  قيامت

  راه  و جد و جهد خود در اين  آوشي بر سخت
  نكند و بر شب  و سستي  بيفزايد، غفلت

  ننمايد.  تكيه  مخصوصي

   

  ) ٣(ليَْلةَُ الْقدَْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ) ٢(وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَْلةَُ الْقدَْرِ 
  استفهام »؟ قدر چيست  شب  آه  داني  و تو چه«

،  قدر است  شب شأن   و بزرگداشت  تفخيم  براي
  و شرف  فضل  نهايي  و پايه  بهيعني: تو مرت

قدر بهتر   شب«زيرا   اي نكرده قدر را درك   شب
،  در آن  نيك  يعني: عمل »است از هزار ماه 
  شب  آه  است  در هزار ماهي  نيك  بهتر از عمل

  در آنها نباشد.  قدري

  گويد: در ميان مي  نزول  سبب  مجاهد در بيان
را   تا صبح  بش  بود آه  مردي  اسرائيل بني

روز نيز   سپس  خاست پا مي آرد و به  احيا مي
  آرد و او هزار ماه جهاد مي  با دشمن  تا شب

فرمود:  خداوند  آرد. پس  نمط عمل  بر اين
مرد   آن  آه  است  قدر بهتر از هزار ماهي  شب

  داد.  انجام  صالح  در آنها عمل

   

وحُ فِ  لُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ   )٤(يھَا بإِذِْنِ رَبِّھِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ تنَزََّ
  است  اين  قدر بر هزار ماه  شب  برتري  سبب

اذن   به  با روح  فرشتگان  در آن«آه: 
از آسمانها  »آيند فرود مي  پروردگارشان 

يعني: فرود  »هر امري  براي«  زمين  سوي به



هر   به  دادن  و سامان  پرداختن  آيند براي مي
مقدر   آينده  را تا سال  آن خداوند  آه  امري
و   است  . روح: جبرئيل است آرده  حكم  آن  و به

شود  او نيز مي  شامل»  فرشتگان« هرچند آلمه 
مخصوصا نيز   شرفش  فزوني  سبب از او به   ولي

  بر عام  خاص  عطف  از باب  اين  شد پس  يادآوري
  است  اين  فرشتگان . از فوايد فرود آمدن  است
را   طاعاتي  انواع  در زمين  ايشان  آه
  آسمانها نديده اهالي   در ميان  بينند آه مي

و   فرياد ناله  آنها در زمين  بودند همچنين
و   ناله  شنوند آه را مي  آاراني گنه  زاري
تر از  داشته دوست آنها نزد خداوند  زاري
  به  الح  در اين  پس  است  مسبحان تسبيح   زمزمه

  را بشنويم  گويند: بياييد صدايي ديگر مي يك
  تر از تسبيح داشته نزد پروردگار ما دوست آه 

  باشد. ما مي

   

  )٥(سَلَامٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ 
 »است  سلامتي  فجر محض  طلوع  تا دم  شب  آن«

  و هيچ  و خير است  سلامتي  شب  آن  يعني: تمام
  دميدن  و تا هنگام  ستني  در آن  شري

  قطع  در آن  فرشتگان ، فرود آمدن  دم سپيده
  و پياپي  گروه آنها گروه  آه  طوري شود به نمي

آيند.  فرود مي  از آسمان  دم سپيده تا طلوع 
آن «گويد:  مي  آريمه  مجاهد در تفسير آيه

تواند در  نمي  شيطان  آه  است  سالمي  ، شب شب 
گويد:  مي شعبي ». برساند  يگزند و آزار  آن
  بر اهل  فرشتگان  گفتن  ، سلام مراد از سلام«

خورشيد   آه  از هنگامي  قدر است  مساجد در شب



  بامداد طلوع  آه  گاه شود تا آن مي  پنهان
  ».آند مي



 )بينه   سوره (
  . است  ) آيه٨(  و داراي  است  مدنی

   

»  ينهب»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
لمَْ (تعالي:   حق  فرموده  با اين  شد آه  ناميده

ينَ حَتَّى تأَتْيِھَُمُ الْبيَِّنةَُ   )يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفكَِّ
  روايت  به  شريف  . در حديث است  شده  افتتاح

  به صخدا   رسول  آه  است آمده   مالك بن انس
دستور   من  به خداوند«فرمودند:  آعب بن ابي
را بر  )لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ (  سوره  آه است داده

  نام  از منگفت: خداوند   . ابي تو بخوانم
(از شوق)   ! پس ؟ فرمودند: آري است برده 
  ». گريست

   

ينَ حَتَّى تأَتْيِھَُمُ الْبيَِّنةَُ لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أَ  ھْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفكَِّ
)١(    

يعني: از يهود و  »آتاب  از اهل  آافران«
  عرب يعني: مشرآان  »و مشرآان«  نصاري

جدا «  و غير آنها از مشرآان  پرستشگر بتان
نبودند «  بردار از آفر خويش و دست »شونده

بينه: هر  »بيايد  بينه  بر آنان  آه  تا وقتي
و هويدا گرداند و   را روشن  حق  آه  است  چيزي

 ص، يا محمد  در اينجا قرآن  مراد از آن
  آه  و قماشي  . يعني: آفار از هر رنگ است

خود در   و اختلاف  باشند، هرگز از آفر و شرك
  سويشان به  آه بردار نيستند تا آن دست  دين
  در امر عقايد و اديانشان  آه  بفرستيم  حجتي

  شان متمايز گرداند و گمراهي  را از باطل  حق
سازد همان   و مبرهن  روشن  را برايشان



  زياد زماني  وجود فاصله  سبب به  آه  اي گمراهي 
  آتب  تحريف سبب   و به ‡با عهد انبيا  آنان

  آن  ، به است  در اختيارشان  آه  اي آسماني
آشكار همانا   وحجت  بينه  . ايناند درافتاده

او   آه  است  و نيز آتابي صمحمد   حضرت
،  است با خود آورده   روشن  معجزه  عنوان به

  را برآنان  شان و ناداني  گمراهي  آه  آتابي
  فرايشان  ايمان  سوي و به  آشكار گردانيده

  آتاب  اهل  آه: حال اين  . خلاصه است خوانده 
پيامبر و فرود   فرستادن  ضي، مقت ومشرآان
ما پيامبر   جهت  بود، از اين  آتاب  آوردن
را فرود   و قرآن  را فرستاديم  صخاتم

  . آورديم
   

ِ يتَْلوُ صُحُفاً مُطھََّرَةً    ) ٢(رَسُولٌ مِنَ اللهَّ
فرمايد:  مي  در تفسير بينه  گاه آن
  خداوند آه  از جانب  است  اي فرستاده«

يعني: محمد  »آند مي  را تلاوت  پاك هاي  صحيفه
  را آه  ، آنچهخداوند  فرستاده  عنوان بهص 

و   ذهني  ، از حافظه است  قرآن  هاي در صحيفه
بر آنان   آتاب  از روي  خود و نه  قلبي

و   و شبهه  ها از دروغ صحيفه  خواند و اين مي 
  است  صريحي  حق  و دربرگيرنده  بوده  آفر پاك

و   آتاب  بر اهل  را از امور دين  هر چه  آه
آند  مي  روشن  شود، برايشان مي  مشتبه  مشرآان

  و نه  است  ها تحريفي صحيفه  در اين  نه  پس
ها  صحيفه  اين  بلكه  و التباسي  ، غموض ابهام

  . است خداوند  حقا آلام
   

  ) ٣(فيِھَا كُتبٌُ قيَِّمَةٌ 



ني: در يع »استوار است  هاي در آنها نوشته«
و   حق  به  آه  است و احكامي   ها آيات صحيفه  آن
  ، محكم ، راست درست  . قيمه: يعني گوياست  عدل

  و انحرافي  آجي  در آنها هيچ  و استوار آه
در آنها   آه  هر چه  وجود ندارد بلكه  از حق

  است  و حكمت  و هدايت  و رهنموني  ، صواب هست
ِ الَّذِي أنَْزَلَ (است:  فرموده  خداوند  آه  چنان َّ ِ الْحَمْدُ 

: )) قيَِّمًا ليِنُْذِرَ ...١عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ يجَْعَلْ لهَُ عِوَجًا (
  را بر بنده  آتاب  اين  را آه  خدايي (ستايش

قرار  در آن   آجي  گونه  خود فروفرستاد و هيچ
تا   و درست  راست  است  نداد، آتابي

  سخت عذابي   خود به  را از جانب  رانگناهكا
از   لذا هر آس». ١ـ  ٢/   آهف«دهد...)   بيم
  آند، قطعا بر صراط مستقيم  پيروي  قرآن

  قرار دارد. خداوند

   

قَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُمُ الْبيَِّنةَُ    )٤(وَمَا تفَرََّ
  آه از آن  نشدند مگر پس  متفرق  آتاب  و اهل«

  يعني: انگيزه »آمد  آشكار برايشان  برهان
و   ماندن ، پوشيده  آتاب  اهل  و اختلاف  تفرقه
  آنها پس  نبود بلكه  بر آنان  حقيقت  ابهام

ـ   صواب  راه  و آشكار شدن  حق  شدن از روشن
ـ در آار  ص  اآرم رسول  بعد از بعثت  يعني
  آردند و برخي  پيشه  و اختلاف  تفرقه  حق  دين
  به  هم  و برخي  آورده  ايمان ص  حضرت  آن  به

آنها   تكليف  آه  آفر ورزيدند در حالي  ايشان
  و پيروي خدا  از دين  در پيروي  بود آه  اين

  آتابهايشان  آننده  تصديق  ـ آه  از پيامبرش
قرار داشته   واحدي  و روش  ـ بر راه  نيز هست

  شند.با 



از   و دلجويي  ، تسليت حال  در عين  آيه  اين
! صپيامبر  اي   ، يعني نيز هست صخدا   رسول
نكند زيرا منشأ   تو را غمگين  آنان  تفرقه
  نيست  و برهان آمبود و قصور حجت   تفرقه  اين

دار  ريشه  عادتي  آه  عناد است  منشأ آن  بلكه
  شريف  يثباشد. در حد مي آتاب   اهل  در ميان

و   فرقه  هفتادويك  به  يهوديان«است:  آمده
شدند و   متفرق  هفتاد و دو فرقه به   نصاري

  متفرق  فرقه  هفتاد و سه  به  من  امت  زودي به
  اند مگر يك آنها در دوزخ  همه  خواهند شد آه

چه   فرقه  يك  گفتند: اين  . اصحاب فرقه
  آه  همانان: «الله؟ فرمودند اند يا رسول آساني 

و  من  قرار دارند) آه  و روشي  بر (راه
  ». قرار داريم  بر آن  اصحابم

  سبب  را به  آتاب  اهل خداوند  سپس
همانا  آه   دين  اساسي  از هدف  انحرافشان

  نموده  ، سرزنش اوست  براي  عبادت  ساختن  خالص
  فرمايد: و مي

   

لَاةَ وَيؤُْتوُا وَمَا أمُِرُوا إلِاَّ ليِعَْبدُُوا  ينَ حُنفَاَءَ وَيقُيِمُوا الصَّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ اللهَّ
كَاةَ وَذَلكَِ دِينُ الْقيَِّمَةِ    )٥(الزَّ

  و اين  دين  با اين »بودند  نيافته  و فرمان«
  آه خدا را بپرستند در حالي  آه جز اين«  قرآن
و حنفاء   گردانيده  او خالص  را براي  دين
  منظور نازل  را بدين  يعني: قرآن »دباشن

  ما گردن  و پرستش  عبادت  به  تا آنان  آرديم
  ما از هر شرك  براي  نهند، عبادتشان

  را شريك  باشد، با ما چيزي  خالص  اي وشائبه
  براي  و عبادت  را در دين  و خويشتن  نياورده
و   بريده  اديان  گردانند و از همه  ما خالص



  است  باشند. و اين مايل   اسلام  دين  فقط به
  . حنيف  معني
  آه  سنت  اهل  آند بر مذهب مي  دلالت  آيه  اين
  آه  نگرديده واجب   آن  براي  اند: عبادت گفته
انجامد  مي  دوزخ  از عذاب  ، يا دوري بهشت  به

ما   آه  گرديده  واجب اين   براي  عبادت  بلكه
  اگر حتي  دگار پسو او پرور  هستيم  بنده
  نيز در آار نباشد و حق  و عقابي  ثواب
خود   عبادت  به  پاداشي  هيچ  ما را بي  تعالي
بر ما   عبوديت  محض  به  وي دهد، عبادت   فرمان
  حقيقت  اين  به  آيه  اين  آه . چنان است  واجب

را   عزوجل  خداي  هر آس  دارد آه  نيز اشاره
آند، معبود وي   پرستش  و عقاب  ثواب  براي

در   و حق  است  و عقاب  ثواب  همان  درحقيقت 
  است  . اخلاص: آن نيست  بيش  اي واسطه  ميان  اين
  حق  رضاي  انگيزه  و فقط به  خالصانه  عمل  آه

جز   ديگري  انگيزه  شود و هيچ  انجام  تعالي
  عمل  آن  دادن پروردگار، در انجام   رضاي

آار   آه  است  باشد. مخلص: آسي  وجود نداشته
  براي خالصانه   آن  بودن خاطر نيك  را به  نيك

  دهد و در آار وي مي  انجام  پروردگار متعال
  غرض  ونه  طلبي شهرت  ، نه است  ريايي  نه

  . ديگري
  آه  امر نيز هست  بر اين  دليل  آيه  اين

  ، اعتقاد و عمل قول  از مجموعه  عبارت  ايمان
  آيه  از تتمه  آه  طوري باشد، همان مي

  بودند با اين  نيافته  فرمان »و«آيد:  برمي
نماز برپا دارند و   آه جز اين«  و قرآن  دين
  يافته  يعني: فرمان »بپردازند  زآات

  آنند آه  اقامه  نمازها را بر وجهي  بودندآه
؛ در اوقات  است از آنها خواسته   خداوند



آنها و نيز   و ارآان  آداب  رعايتآنها و با  
  آن  را در موقع  زآات  بودند آه  يافته  فرمان

  شدن آه: آراسته  اين  معني  بپردازند. حاصل
در   و اتفاق  وحدت ، مقتضي  در عبادت  اخلاص  به

زيرا   در آن  و افتراق  شقاق  ، نه است  دين
  آه  است را آورده   حقي  نيز دينص محمد 
  اند پس مأمور بوده  آن  به  پيشين  برانپيام

  در پيش  و اختلاف  شقاق راه   آتاب  چرا اهل
  يعني: اين »قيم  دين  است  و اين«اند؟  گرفته
  در عبادت براي  آور اخلاص پيام آه   دين

غير از   باطل  معبودات  همه  ، تركخداوند
  و پرداخت  آن  نمازها در اوقات  ، اداي وي

، تنها  است نيازمند خدا  بندگان  براي  زآات
  باشد. مي  استوار و پايدار الهي  دين

   

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِينَ فيِھَا أوُلئَكَِ 
  ) ٦(ھُمْ شَرُّ الْبرَِيَّةِ 

  اهل اند از آافر شده  آه  آساني  گمان بي«
و نيز « صمحمد   حضرت  بعد از بعثت »آتاب

  آن  به  و سرانجام »اند جهنم  ، در آتش مشرآان
از   نه »مانند مي جاودان   در آن«پيوندند  مي
  در آن  توانند و نه مي  آمده  بيرون  آن
 »اند خلق بدترين   اينانند آه«ميرند  مي

 خداوند  آفريدگان  بدترين  يعني: اينان
را   حق  حسد و سرآشي  ند زيرا از رويهست

  اند. فروگذاشته

   

الحَِاتِ أوُلئَكَِ ھُمْ خَيْرُ الْبرَِيَّةِ     )٧(إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  و آارهاي  آورده  ايمان  آه آساني  گمان بي«
ايشانند آه   گروه  اند، آن آرده  شايسته



، در  آينده و  در حال »آفريدگانند  بهترين 
  . آخرت  امروز دنيا و فرداي

   

جَزَاؤُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فِيھَا أبَدًَا 
ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ رَبَّهُ    )٨(رَضِيَ اللهَّ

  آن  لدر مقاب »نزد پروردگارشان  پاداششان«
  آه  است  عدن هاي  بهشت«؛  صالح  و عمل  ايمان

يعني: از  »آنها  از فرودست  جويباران
  است  جاري«آنها  هاي  و غرفه  درختان  فرودست
  بيرون  از بهشت  نه »جاويدانند  هميشه  در آن

در   شوند و نه مي  آوچانده از آن   آيند، نه مي
  ز و نعمتدر نا  هميشه  ميرند بلكه مي  آن
طور مستمر تا  قرار دارند و به  آن  پايان بي
خدا از «هستند   آن  لذتهاي  انتها غرق بي

نيز از او   خشنود شد و ايشان  ايشان
  از مؤمنان  تعالي  حق  خشنودي »خشنودند
  فرمان  ايشان  آه  جهت است  آار بدان شايسته

را   و احكامش  و شرايع  آرده  او را اطاعت
  تعالي  از حق  آنان  اند و خشنودي فتهپذير
  از نعمتهاي  جايگاهي  به  آه  است  جهت  بدان

  نظير آنها را هيچ  اند آه خود رسيده دلخواه 
و بر قلب   نشنيده  گوشي  ، هيچ نديده  چشمي

از   پاداش  اين«  است خطور نكرده   بشري  هيچ 
ي: يعن »بترسد  از پروردگارش  آه  است  آسي  آن

  آه  است  آساني  از آن  و خشنودي  پاداش  اين
و   ترس  اين  سبب و به  بوده  در دنيا خداترس

او   هاي ، در برابر نافرماني خشيت
اند.  برداشته و از آنها دست   بازايستاده

  دلالت  حقيقت  اخير بر اين  ؛ جمله است  گفتني
و   است  دينداري  قله از خدا  ترس  دارد آه

،  صالح  و عمل  ايمان  و در ميان  آن  ميان در



وجود دارد و   ناپذيري و گسست  پيوند محكم
  اند. متلازم  دو امر با هم  اين

  



 )زلزله   سوره (
  . است  ) آيه٨(  و داراي  است  مدنی

   

با خبر   افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
روز   پيشاپيش سخت   از رخداد زلزله  دادن

شد. و   ناميده»  زلزال«يا »  زلزله«،  يامتق
  است  آثير گفته . اما ابن است  مدني  سوره  اين
  . است  مكي  سوره  اين  آه
آفار   بود آه  اين»  زلزال»  سوره  نزول  سبب

آردند  مي بسيار سؤال   و حساب  از روز قيامت
  وقت  چه  روز قيامت: «)أيََّانَ يوَْمُ الْقيِاَمَةِ (گفتند:  و مي
  از سؤالات  و مانند اين» ۶/ القيامه» «؟ است

  در اين خداوند  مورد... پس  ديگر در اين
  گفت  سخن  برايشان  قيامت  هاي از نشانه  سوره
فقط   قيامت  علم  تا بدانند آه  آن  از وقت  نه

  آن  وقت  تعيين  سوي به  راهي  و هيچ  نزد اوست
  د.وجود ندار  آنان  براي

  سوره  اين  فضيلت  در باره  آن:  فضيلت
  شريف  حديث جمله   از آن  است  آمده  احاديثي

خدا   رسول  آه  است  مالك بن انس  روايت  به  ذيل
  اي«خود فرمودند:   از ياران  مردي  به ص

الله!  ؟ گفت: يا رسول اي آرده  ! آيا ازدواج فلان
  تا با آن  مندار  چيزي  من  خدا سوگند آه  به

ُ أحََدٌ (!! فرمودند: آيا  آنم  ازدواج   همراه )قلُْ ھُوَ اللهَّ
  . فرمودند: اين ؟ گفت: چرا، هست تو نيست

 . فرمودند: آيا است سوم) قرآن  (يك  ثلث  سوره
ِ وَالْفتَْحُ ( ؟ گفت: چرا،  تو نيست  همراه )إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ

چهارم)  (يك  عرب  سوره  . فرمودند: اين هست
 )قلُْ ياَ أيَُّھَا الْكَافرُِونَ (. فرمودند: آيا  است  قرآن



. فرمودند:  ؟ گفت: چرا، هست تو نيست  همراه
.  است  چهارم) قرآن (يك نيز ربع   سوره  اين

؟  تو نيست  همراه )إذَِا زُلْزِلتَِ الْأرَْضُ (فرمودند: آيا 
 نيز  سوره  . فرمودند: اين گفت: چرا، هست

  ». آن  ازدواج  ؛ پس است  چهارم) قرآن (يك  ربع

   

  ) ١(إذَِا زُلْزِلتَِ الْأرَْضُ زِلْزَالھََا 
  آه »شديد خود  لرزش  به  زمين  آه  گاه آن«

 »شود  لرزانيده« نيست   اي زلزله  تر از آن سخت
چيز بر  همه  آيد آه  تكان بلرزد و به  چنان  پس
  اين  شود. اشاره و خرد  شكسته درهم   آن  روي
آار   در پايان  زمين  زلزله  به  آريمه  آيه

  در هنگامه  آيهاني  نظم  خوردن هم   و به جهان 
  در جاي  تعالي  حق  آه  . چنان است  قيامت  قيام
اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (...فرمايد:  مي  ديگري   زلزله: «)زَلْزَلةََ السَّ
  ».١ /  حج» « است  سهمگين  بس  قيامت

   

  ) ٢(وَأخَْرَجَتِ الْأرَْضُ أثَْقاَلھََا 
  يعني: آنچه »خود را  سنگين  بارهاي  و زمين«

، گنجها،  از مردگان  آن  در شكم  را آه
  انجام  آن  بر روي  آه  است  ها و اعمالي دفينه
  به  شريف  در حديث »افگند  برون«  است شده 
  است  آمده  از ابوهريره  و ترمذي  مسلم  روايت

أفلاذ   الأرض  تلقي«فرمودند:  صخدا   رسول  آه
والفضة   الذهب من   الاسطوان  آبدها أمثال

ء  ، و يجي هذا قتلت  فيقول: في ء القاتل  فيجي
ء  ويجي  رحمي  هذا قطعت  فيقول: في  القاطع
  ، ثم يدي  هذا قطعت  فيقول: في  السارق
  هاي پاره  ين: زمشيئا  منه  فلا يأخذون  يدعونه

  از طلا و نقره  ستونهايي  جگر خود را بسان



گويد: در  آيد و مي مي  قاتل  افگند پس مي  برون
  . از هم آشتم  (طلا و نقره) آدم  اين  راه

،  خاطر اين گويد: به آيد و مي مي  رحم  گسلنده
آيد و  . دزد مي آردم  خود را قطع  پيوند رحم

  است شده  ، قطع  اين  در راه  من  گويد: دست مي
را فرو   طلا و نقره  آنها آن  همه  سپس
  شايان». گيرند نمي  از آن  گذارند و چيزي مي

  دوم  را در نفخه  مردگان  زمين  آه  ذآر است
  افگند. مي  برون

   

نْسَانُ مَا لھََا     )٣(وَقاَلَ الْإِ

 »؟ است شده   را چه  گويد: زمين  و انسان«
  دهشت و اين   بزرگ  هنگامه  ينا  يعني: چون

  خويش  انسانها را در چنبره  سهمگين
  آند، در آن مي  گيرد و غافلگيرشان فرومي
گويد:  مي  از افراد انسان  هر فردي  هنگام

  درآمد وبارهاي  جنبش  به  زمين  چه  براي«
قولي:   به». افگند؟  بيرون  خود را به  گران

روز   افر بهآ  ، انسان مراد از انسان
بر سر   داند آه مي  زيرا مؤمن  رستاخيز است

  آيد. مي  چه  زمين

   

ثُ أخَْباَرَھَا    ) ٤(يوَْمَئذٍِ تحَُدِّ
خود را   خبرهاي  زمين  آه  روز است  آن«

  راآه  اعمالي  خبرهاي  يعني: زمين »بازگويد
  است شده   از خير و شر انجام  آن  بر روي
روز  در آن   سبحان  گويد زيرا خداي بازمي
  گواهي  آورد تا بر بندگان مي  نطق را به  زمين

. در  است نظر جمهور مفسران   دهد. و اين
است:   آمده  ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث



  گاه را خواندند و آن  آيه  اين صخدا   رسول«
  اخبار زمين  دانيد آه فرمودند: آيا مي

  و رسولش گفتند: خدا ؟ اصحاب  چيست
  آه  است  اين  داناترند. فرمودند: اخبار آن

بر هر   (يعني  و بر هر آنيزي  بر هر بنده
بر   آه  دهد از آنچه مي  مرد و زني) گواهي

گويد:  مي  نحو آه  ، بدين است آرده  عمل  آن  پشت
  و چنان  چنين  من  روز بر روي  و فلان  او فلان

  اما طبري».  ناخبار آ  است  اين  آرد. پس
  است  تمثيل از باب   زمين  گفتن  سخن«گويد:  مي

  سخن  حال  زبان  به  زمين  آه  است  و مراد اين
  ». قال زبان   به  گويد، نه مي

   

  ) ٥(بأِنََّ رَبَّكَ أوَْحَى لھََا 
آرده   او وحي  به  پروردگارت  آه آن  سبب به«

  يوح  اخبار خود را به  يعني: زمين »است
او   به گويد زيرا خداوند باز مي خداوند
.  بده  بگو و گواهي  سخن  دهد آه مي  فرمان

  آه  چنان  است  پنهاني  شيوه  به  وحي: الهام
و   له  و وحي  وإليه  له  أوحي«شود:  مي  گفته
  و به  گفت  سخن  با او پنهاني  : يعنيإليه
  ».آرد  الهام  سويش

   

   )٦(النَّاسُ أشَْتاَتاً ليِرَُوْا أعَْمَالھَُمْ  يوَْمَئذٍِ يصَْدُرُ 

 »برآيند  پراآنده  بر احوال  روز مردم  آن«
  مختلف بر احوال   در روز قيامت  يعني: مردم
  موقف  سوي خود به  از گورهاي  اي و پراآنده

و   ايمن  از آنان آيند؛ برخي  مي  بيرون  حساب
  اهل  رنگ  هب  ، برخي ترسناك  مطمئنند و برخي

  رنگ به  و برخي  سپيد است رنگ   اند آه بهشت



  سمت  به  ، برخي است سياه   رنگ  آه  دوزخ  اهل
  چنان  چپ  سمت  به  گردند و برخي باز مي راست 

اند.  نيز متفرق  خويش  و اعمال  در اديان  آه
  مردم«گويد:  مي  آثير در تفسير آن اما ابن
». گردند بازمي گروه  گروه  حساب  از موقف

  و اصناف  انواع  به  آه  يعني: در حالي
تا   گرفته  اند، از شقي شده  تقسيم  مختلفي

!  . آري تا دوزخي  سعيد و از بهشتي
  نشان  آنان به  تا اعمالشان«گردند:  بازمي
را   اعمالشان يعني: تا خداوند» شود داده 

  اين  نمايد و بگويد: اينك  ارائه  آنان  به
است:   اين  . يا معني اعمالتان  هم  شما و اين
  را به  اعمالشان جزا و نتيجه  تا خداوند

  دهد.  نشان  آنان

   

ةٍ خَيْرًا يرََهُ      )٧(فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  از عمل  اي ذره  همسنگ«در دنيا  »هر آس  پس«
  در روز قيامت »را  باشد، آن آرده   خير عمل

  و بدان »بيند مي«  خويش  اعمال  امهدر ن
را   عمل  شود. يا آن و مسرور مي  شادمان
  . است شده  عرضه  بر وي  بيند آه مي  بعينه

   

ا يرََهُ  ةٍ شَرًّ   )٨(وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ
  اي ذره  همسنگ«در دنيا  »هر آس«  همچنين »و«

 »بيند را مي باشد، آن آرده   شر عمل  از عمل
،  ، او را ناخوش ديدن  اين  . پس در روز قيامت

  هم  گرداند اما گاهي قرار مي و بي  ناراحت
از   آمرزد. ذره: عبارت بر او مي خداوند

  خورشيد ديده  در شعاع  آه  است گرد و غباري 
  هيچ«است:  آمده   شريف  شود. در حديث مي



  خود را در روز قيامت  آه مگر اين  نيست آس
آند زيرا اگر نيكوآار باشد، با  مي  متملا

خود   گويد: چرا بر نيكوآاري خود مي
باشد هم   ؟ و اگر غير از اين نيفزودم

و » ؟ نكشيدم  دست  گويد: چرا از گناهان مي 
  و عقاب  ثواب  مشاهده  امر در هنگام  اين
 )فمََنْ يعَْمَلْ...(  آيه«گويد:  مي مسعود . ابن است

  ». است  آريم  در قرآن  هآي  محكمترين

  اين  بودن  علما بر عام  آه  ذآر است  شايان
گويد:  احبار مي  نظر دارند. آعب اتفاق  آيه
  است  آرده  نازل  دو آيهصبر محمد  خداوند«
، زبور و  ، انجيل را در تورات  آنچه  تمام  آه

  دو آيه  اند، اين ، دربر گرفته هاست صحيفه
ةٍ خَيْرًا يرََهُ (اند از:  عبارت وَمَنْ يعَْمَلْ  )٧(فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ا يرََهُ  ةٍ شَرًّ   به  شريف  درحديث  . همچنين))٨(مِثْقاَلَ ذَرَّ
  آه  است  آمده  حاتم ابي جرير و ابن ابن  روايت

گفت: يا  صخدا   رسول  به  ابوبكرصديق
  اي ذره  همسنگ  در روز قيامت  الله! آيا من رسول

؟  بينم ، مي باشم آرده   عمل  شر را آه از عمل 
ابابكر!   اي«فرمودند:  صخدا   رسول

  ، آفاره بيني در دنيا مي  آه  هايي ناخوشي
 اما خداوند  شر است  ذره  مثقالهاي
آند  مي  ذخيره  خير را برايت  ذره  مثقالهاي
آنها را   در روز قيامت  آه تا اين

  ». يابي بازمي

گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان جبير  سعيدبن
شد،   نازل )وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ...(  آيه  چون

در برابر   پندار بودند آه  بر اين  مسلمانان
دهند،  مي  نيازمندان به  آه  اندآي  چيزهايي
  نيز براين  ديگري  ندارند و عده  پاداشي



مورد   اندك  ر گناهدر براب  باور بودند آه
  ، يك دروغ  گيرند، مانند يك قرار نمي  سرزنش
اينها؛ و   و امثال  غيبت  ، يك حرام  نگاه
فقط   عزوجل  خداي  آه  نيست  گفتند: جز اين مي

  ما را به  آبيره  گناهان  در برابر ارتكاب
  در برابر گناهان  ، نه است  هشدار داده  دوزخ

را   آيه  اين خداوند  بود آه  ! همان صغيره
  آه  است  آمده  شريف  فرمود. در حديث  نازل
مورد   الاغ  زآات  درباره صخدا   رسول چون 
  عزوجل  خداي«قرار گرفتند، فرمودند:   سؤال

را   نظير و جامع بي  آيه  جز اين  آن  درباره
ةٍ خَ (است:  نكرده   نازل  بر من يْرًا يرََهُ فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ا يرََهُ  )٧( ةٍ شَرًّ   ». ))٨(وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

»  فاذ جامع«را آيه:   آيه  ، اين بنابراين
  نظير و فراگير ناميدند. يكتا، بي  يعني

  

  

 

  
  



 )عاديات   سوره (
  . است  ) آيه١١(  و داراي  است  مکی

   

ا ب  آن  افتتاح  جهت به  سوره  اين تسميه:  وجه
از   عبارت  آه  عاديات  به  تعالي  سوگند حق

»  عاديات«،  است  مجاهدان  تيزتك  اسبان
  شد.  ناميده

   

  ) ١(وَالْعَادِياَتِ ضَبْحًا 

 »زنند مي  نفس نفس  آه  تيزتك  اسبان  سوگند به«
  و وقتي  است از رفتار و دويدن   ضبح: نوعي

.  فرسال  شود: ضبح مي  بدود، گفته  شدت به  اسب
  اسب  زدن نفس نفس  ، صداي ضبح«گويد:  فراء مي
اند  مراد اسباني».  است  آن  دويدن  در هنگام

در   مجاهدان  و با خيز و تاخت  يورشگرانه  آه
گر  آافر ستيزه  دشمن  سوي را به خدا  راه
  حجاج  اند آه قولي: مراد شتراني  برند. به مي

و در آنجا   هبرد مزدلفه   سوي به  را از عرفه
  راجح  اول  آورند. اما قول را گرد مي  ايشان
  . است

  نزول  سبب  الله عنهما در بيان رضي  عباس از ابن
 صخدا   فرمود: رسول  آه  است شده   روايت

جهاد   به  را سوار بر اسبان  مجاهداني
آردند اما از  درنگ   ماه  فرستادند و يك

  شد.  نازل  آيه  اين  گاه نرسيد آن  خبري  آنان

   

  ) ٢(فاَلْمُورِياَتِ قدَْحًا 
اند  مراد اسباني »اخگرانگيزان  و سوگند به«
  زمينهاي  خود به  و نعل  از برخورد سم  آه



مانند   هايي ، جرقه و سنگريزه  و سنگ  سخت
  انگيزند. برمي  زنه از آتش  آتش  آوردن بيرون 

   

  ) ٣(فاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا 
 »تكاور در صبحگاهان  اسبان  د بهو سوگن«

  حمله بر دشمن   بامدادان  آه  يعني: اسباني
  برند. مي

   

  ) ٤(فأَثَرَْنَ بهِِ نقَْعًا 
نقع:  »برانگيزند  غباري  يورش  و با آن«

بر   حمله  در هنگام  اسبان  آه  است  گردوغباري
  انگيزند. برمي  دشمن

   

  ) ٥(فوََسَطْنَ بِهِ جَمْعًا 
 »درآيند  جمعي  در ميانه  هجوم  در آن  پس«

  تكاورانه و يورش   با حمله  اسبان  يعني: آن
،  وسيله  اين  درآيند و به  دشمن  ميان  خود به

 خداوند  آه اين  را بشكافند. دليل  دشمن  قلب
در   اسب  آه  است  سوگند خورد اين  اسب  به

  ساير چهارپايان  دارد آه  خصوصياتي  دويدن
  در پيشاني  آه  روي  فاقد آنند و نيز از آن

  چنان  است شده   خير نوشته  تا روز قيامت  اسب
معقود   الخيل«است:  آمده   شريف  در حديث  آه

  هدف  پس».  القيامة  يوم  بنواصيها الخير إلي
  در نزد مؤمنان  اسب  و اهميت  شأن  بالا بردن

گمارند و   يتو عنا  همت  آن  پرورش  تا به  است
  آن  بر سواري خدا  قصد جهاد در راه  به

  نمايند.  و ممارست  تمرين

   

نْسَانَ لرَِبِّهِ لكََنوُدٌ    )٦(إنَِّ الْإِ



  هرآينه«است:   اين  ياد شده  سوگندهاي  جواب
  ناسپاس  سخت  در برابر پروردگارش  انسان
بسيار انكارگر و   آه  است  آنود: آسي »است

باشد. ظاهرا مراد از   نعمت  ندهآن آفران
اما   است  انسان  ، جنس آيه  در اين  انسان

  ، انسان مراد از آن  اآثر علما برآنند آه
  بعد از آن باشد زيرا خداوند آافر مي

  وقتي  داند آه : (مگر نمي)أفَلََا يعَْلمَُ...(فرمايد:  مي
زير و زبر شود؟) در   در گورهاست  آنچه
با خبر   حقايق  از اين  مؤمن  نسانا  آه حالي
  اين  از علما احتمال  گروه  اين  . ولي است

باشد،   انسان  جنس مراد از آيه   امر را آه
و   جنس  آه  توضيح  اند با اين نيز رد نكرده

شده   سرشته  بر ناسپاسگزاري  انسان  طبيعت
و   لطف  او را به خداوند  آه مگر آسي  است 

  حفظ آند.  آفات  از اين خود توفيق 

   

  ) ٧(وَإنَِّهُ عَلىَ ذَلكَِ لشََھِيدٌ 
 »است  گواه  امر نيك  او بر اين  و هرآينه«

  وبه  است خود گواه   بر ناسپاسي  يعني: انسان
خود   را عليه  گواهي  اين  يا قال  حال  زبان
بر   ناسپاسي  اثر اين  رو آه  دهد، از آن مي
  و سفيان  . اما قتاده تآشكار و هويداس  وي

  آه: خداي  است  اين  معني«گويند:  مي  ثوري
  ».باشد مي  گواه  ناسپاسي  بر اين  عزوجل

   

  ) ٨(وَإنَِّهُ لحُِبِّ الْخَيْرِ لشََدِيدٌ 

 »است  مال  شيفته  سخت  و همانا انسان«  
ذآر   دو رأي  آيه  اين  در معني  مفسران
  دوست بسيار مال  سانان  آه اين  اند: اول آرده



  حريص  دوستي مال  سبب  او به  آه اين  ، دوم است
هر دو «گويد:  آثير مي باشد. ابن مي  و بخيل

  جمع  ، معناي بنابراين».  است صحيح   معني
در   است: انسان  اين  هر دو وجه  آننده
  اي گونه  به  آن  رو و در طلب زياده دوستي  مال
در پي   باشد آه و دو مي  و در تك  آوش سخت

  شناسد. از پا نمي  دست  آن  اندوختن 

   

دُورِ  )٩(أفَلََا يعَْلمَُ إذَِا بعُْثرَِ مَا فيِ الْقبُوُرِ  لَ مَا فيِ الصُّ إنَِّ رَبَّھُمْ بھِِمْ ) ١٠(وَحُصِّ

   )١١(يوَْمَئذٍِ لخََبِيرٌ 

،  در گورهاست  آنچه  چون  داند آه مگر نمي«
  وقتي  داند آه عني: آيا نميي »زيروزبر شود

شوند   در گورهايند، برانگيخته  آه  مردگاني
  شود و آنان  برافگنده  از رويشان  و خاك
  هاست در سينه  و آنچه«شوند؛   آورده  بيرون
خيرو شر دلها از   آه  يعني: وقتي »شود  فاش

  آن  گمان بي«همديگر متمايز و آشكار شود؛ 
 »؟ است آگاه   احوالشان به  روز پروردگارشان

در   شدگان يعني: قطعا پروردگار برانگيخته
  احوالشان  به  از اوقات  روز و در غيرآن  آن

در   چيز از احوالشان  و هيچ  است آگاه 
  تام  جزاي  ماند ولي نمي  بر او پنهان  وقت هيچ

  دليل  دهد. پس روز مي  را در آن  و آاملشان
روز   آن«مود: فر  تعالي  حق  آه اين

؛ » است آگاه   احوالشان  به  پروردگارشان
  به  وي  علم  و احاطه  همانا تأآيد برفراگيري

  باشد و نيز از آن مي  و آينده  ، حال گذشته
لذا   است  سابق  اعمال  جزا منوط به  آه  روي

بر عدم   ، دال از روز قيامت  مخصوصا يادآوري
از   آن  ياد داشتن و به  آنان  احوال  فراموشي 

در   الهي  ، علم . بنابراين است  تعالي  حق  سوي



  و احوال  و اقوال  اعمال  جزادهي  وقت
ندارد.   اختلافي هيچ   اش ازلي  ، با علم بندگان

را دانستند،   حقيقت  اين  بندگان  وقتي  پس
را   آنان  مال  آه حب  سزاوار نيست  برايشان

روز   براي  دگار و عملپرور  از شكر و عبادت
  گرداند.  خود مشغول  حشر، به

  

 



 )قارعه   سوره (
  . است  ) آيه١١(  و داراي  است  مکی

   

با   افتتاح  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
،  است  و هراس  ايجادگر هول  آه»  قارعه»  آلمه

  آه  ذآر است  . شايان گرفت  نام»  قارعه«
،  است  روز قيامت  از نامهاي  يكي  قارعه

و »  الغاشيه«، » الصافه«، » الحاقه«مانند 
  مانند اينها.

   

  ) ١(الْقاَرِعَةُ 

و   دلها با هول  آوب يعني: درهم »قارعه«
  دشمنان ، يا آوبنده  خويش  قراري و بي  هراس
  . روز قيامت  با عذاب خدا

   

  ) ٢(مَا الْقاَرِعَةُ 
و   بزرگداشت  يبرا  سؤال  اين »؟ قارعه  چيست«

  آوب درهم  ، يعني: اين است  آن  شأن  تفخيم
  ؟. چيست  و سهمگين  واويلا برانگيز سخت

   

  ) ٣(وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْقاَرِعَةُ 
  اين »؟ چيست  آوب درهم  آه  داني  و تو چه«

و   و هراس  هول  بر شدت  تكرار نيز تأآيدي
. يعني:  است  روز قيامت  و دهشت  وحشت  فزوني
و   قدر عظيم  چه  آوب درهم آن   آه  داني  تو چه
  ؟ است  سهمگين

  فرمايد: مي  خود در تفسير آن  سپس

   

  ) ٤(يوَْمَ يكَُونُ النَّاسُ كَالْفرََاشِ الْمَبْثوُثِ 



  پراآنده  هاي پروانه  چون  مردم  آه  روزي«
احمق   پرنده  حشره  فراش: همان »گردند

زند.  مي  آتش  خود را بر قلب  آه  است  معروفي 
  آن  در معني  پرنده  حشرات  قولي: تمام به

  . مبثوث: يعني و ملخ  اند، مانند پشه داخل
  حال  براي تشبيهي   . اين و پراآنده  متفرق
  از قبرهاست  آمدنشان بيرون   در هنگام  مردم
  و پاي  ، دست و دهشت  و هراس  هول  از شدت  آه

هر   به  و پريشان  و حيران  آرده  خود را گم
  آنها در موقف  همه  آه دوند تا آن مي  سويي
  شوند. مي  گردآورده  حساب

   

  )٥(وَتكَُونُ الْجِباَلُ كَالْعِھْنِ الْمَنْفوُشِ 
  شده  زده  آوهها مانند پشم  آه  و روزي«

به   آه  يعني: مانند پشمي »شود  رنگين
  وسيله و به  شده  آميزي رنگ  مختلف  رنگهاي 

  جهت  بدان است  گرديده   و محلوج  ، زده حلاجي
و   گشته  و پاشان  تكيده آوهها خرد و درهم  آه

  آه  شود چنان مي  هوا پراآنده  آنها به  ذرات
وَإذَِا الْجِباَلُ (است:   آمده  تعالي  حق  فرموده  در اين

ي: و  فرموده  و نيز در اين» ٣تكوير/« )سُيِّرَتْ 
و   ترجمه  آه» ١۴ مزمل/« )وَكَانتَِ الْجِباَلُ كَثِيباً مَھِيلًا (

  . تفسير آنها گذشت
   

ا مَنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ    ) ٦(فأَمََّ
  شدنشان و متفرق  مردم  احوال  تعالي  حق  سپس
و   نموده بيان   اجمال  را به  دو گروه  به
  او سنگين  هاي پله  اما هر آس«فرمايد:  مي
  سنگين  او آنچنان  هاي نيكي  يعني: پله »شود

  بچربد.  بر گناهانش  شود آه



   

  ) ٧(فھَُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيةٍَ 
 »خواهد بود  اي پسنديده  او در زندگي  پس«

  آه  قرار خواهد داشت  اي يعني: او در زندگي
. عيشه:  پسند و گواراست دل  سخت  برايش
  بهشتي  نعمتهاي  مامت  جامع  آه  است  اي آلمه
  جز اين«گويد:  مي  باشد. ابوبكر صديق مي

  ايشان  نيكيهاي  پله  شدن  سنگين آه  نيست
  در دنيا و سنگيني  از حق  شان پيروي  وسيله به

  و به  است  و باورشان  در نگاه  حق و عزت 
  در آن  جز حق  آه  ترازويي  شايسته  راستي

باشد و   سنگين  آه  ستا  شود، اين نمي نهاده 
  نهاده  در آن  باطل  آه  ترازويي  شايسته

نيز   مقاتل». باشد  سبك  آه  است  شود، اين مي
  ». سبك  و باطل  است  سنگين  حق«گويد:  مي

   

ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ    )٨(وَأمََّ
يعني:  »برآيد  او سبك  هاي پله  و اما هر آس«

پيدا   ترجيح حسناتش بر   و بديهايش  گناهان
  باشد. نداشته   توجهي  قابل  آند، يا حسنات

   

هُ ھَاوِيةٌَ    ) ٩(فأَمُُّ
 »باشد«  يعني: جهنم »او هاويه  مسكن  پس«

شد زيرا او  ناميده »  ام»  در دوزخ  جايگاهش
  سوي به  طفل  گيرد آه مي  جاي  چنان  آن  سوي به

  را شخصشد زي  ناميده  هاويه  ؛ و جهنم مادرش
  بسيار آن  و عمق  گودي  با درنظرداشت  دوزخي
  شود. مي  فروافگنده در آن 

   

  ) ١٠(وَمَا أدَْرَاكَ مَا ھِيهَْ 



  اين »؟ چيست  هاويه  آه  داني  و تو چه«
و افگندن   هراس  برانگيختن  براي  استفهام

  آه  تصور است  با ايجاد اين  و وحشت  هول 
باشد  مي  خارج  متعارفاز حد معهود و   دوزخ
را در   آن  و حقيقت  بشر آنه  آه  اي گونه به
  يابد. نمي

  فرمايد: مي  خود در تفسير آن  تعالي  حق  سپس

   

  )١١(ناَرٌ حَامِيةٌَ 
و   سوزندگي  در نهايت »سوزان بس  است  آتشي«

حد   فراتر از آن  گرما و سوزشي  آه  داغي
است:   آمده  فشري  . در حديث تصور نيست قابل 

  سبعين  جزء من  توقدون  التي  آدم  نار بني«
  آه  آدم  فرزندان  ...: آتش نار جهنم  جزءا من

از هفتاد جزء از   افروزيد، جزئي را برمي  آن
  شريف  در حديث  همچنين...».  است  جهنم  آتش

  النار عذابا: من  أهل  أهون  إن«است:  آمده 
  گمان بي ا دماغه:منه  ، يغلي نعلان  له

  است  ، آسي از نظر عذاب  دوزخ اهل  آسانترين
  آن و سوزش«،  است  از آتش  دو آفش  داراي  آه
  ».جوشد مي  براثر آن  دماغش  آه» است  حدي  به



 )تکاثر   سوره (
  . است  ) آيه٨(  و داراي  است  مکی

   

» تكاثر»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  در آغاز آن خداوند  د آهش  ناميده

  به  يعني: فخر نمودن )ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (فرمايد:  مي
،  و خدمتكاران  و اولاد و ياران  اموال  آثرت

  . داشت  شما را غافل
  اند: اين گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
انصار،   از قبايل  دو قبيله  درباره  سوره
  نازل  الحارث و بني  حارثه بني  قبايل  يعني

ديگر  خود بر يك  آسان  بسياري  به  گرديد آه
را   در آغاز زندگان  آردند... پس  فخرفروشي

  سوي گفتند: بياييد به  برشمردند سپس
از ما   آسي  چه  آه  تا ببينيم  برويم  گورستان
  ؟ لذا به در شمار بيشتر است  دو گروه
ديگر  يك  هايقبر  شمردن  و به  رفته  گورستان

  سوره  اين خداوند  بود آه  پرداختند. همان
  فرمود.  را نازل

و   ، ترمذي مسلم  روايت  به  شريف  در حديث
فرمود:   آه  است آمده شخير از عبدالله بن  نسائي

  ايشان  آه در حالي  رفتم صخدا   نزد رسول«
  هخواندند ـ و ب را مي )ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (  سوره

شده   نازل  بر ايشان   )ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (  روايتي: سوره
  گويد: مال مي  فرمودند: فرزند آدم  بود ـ پس 

  جز آن از مالت   ! و مگر برايت من  ! مال من
، يا  اي آرده  و نابودش  اي خورده  آه  است  چيزي

  ، يا صدقه اي ساخته اش  و آهنه  اي پوشيده
  در روايت». ؟ اي آرده  را مصرف  نو آ  اي داده



  ماسواي  آه  بدان«است:  شده  اضافه   ديگري
  و آن  است ، بر باد رفته  داري  آه  هر چه  اين

در   همچنين».  اي گذاشته  باقي  مردم را براي 
  آمده است  مالك بن انس  روايت  به  شريف  حديث
  الميت  يتبع«فرمودند:  صخدا   رسول  آه
  واحد: يتبعه معه   ويبقي  اثنان  فيرجع  لاثة:ث

  وماله  أهله  ، فيرجع وعمله  وماله  أهله
آند  مي  را دنبال  چيز مرده  : سهعمله  ويبقي

او   چيز همراه  گردد و يك دو چيز برمي  پس
آنند او را  مي  ماند: دنبال مي  باقي

  و مالش  خانواده  پس  و عملش  ، مال خانواده
  ».ماند مي  باقي  گردند و عملش برمي

   

  ) ١(ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ 

 »داشت  شما را غافل  بيشتر داشتن  تفاخر به«
،  و فرزندان  در اموال  طلبي يعني: فزون

با   چشمي وهم آنها و چشم  بسياري  به  فخرورزي
خداوند   ديگر در آنها، شما را از طاعت يك

  و به  داشت  غافل  آخرت  براي  و عمل  متعال
  خود گرفتار آرد.

   

  ) ٢(حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ 
  يعني: به »رسيد  گورستان  به  تا آارتان«

  تا بدانجا ادامه  و فخرورزي  طلبي فزون
  در رسيد و بر اين  شما مرگ  به  داديد آه

شديد. يا تا   در گورها دفن  و منوال  حال
  براي  داديد آه  مهادا طلبي  فزون  بدانجا به

  رفتيد وبه  گورستان  خود به  آثرت  دادن نشان 
آمده   شريف  قبرها پرداختيد. در حديث  شمردن

اثنتان:  معه   ، و يبقي آدم  ابن  يهرم«است:  



شود اما دو  پير مي  : فرزند آدموالأمل  الحرص
  و آرزوهاي  ماند: حرص مي باقي   وي  چيز همراه
قبور از   زيارت  آه  ايد دانستب». دورودراز
  سنگدلان  براي  شفابخش  داروهاي بهترين 

و   مرگ  يادآورنده آار به  باشد زيرا اين مي
  رو علما بر جواز زيارت  از اين  است  آخرت

نظر دارند امادر   اتفاق  مردان  قبور براي
  زنان  ؛ رفتن است  اختلاف  زنان  براي  جواز آن

  مباح  مسن زنان   و رفتن  حرام  آن  به  جوان
  زيارت  جدا از مردان به  باشد و اگر زنان مي

آنها جايز   همه  آار براي  قبور بروند، اين
و   مردان  از آميزش  آه  اما در صورتي  است
  براي  آن  داد، زيارت مي روي   اي فتنه  زنان
  جواز ندارد.  زنان

  شرعي  ابآد  گورستان  بايد در زيارت  البته
زاير   آه  است  اين  زيارت  شود؛ آداب  رعايت
آند،   سلام  و بر وي  قبر رفته  سر صاحب  بالاي
  او، براي  و براي  نموده قبله   سوي رو به  سپس
  و مغفرت  رحمت  مسلمانان  تمام  و براي  خودش
  روايت  به  شريف  نمايد. در حديث  طلب
 صخدا   رسول  آه  است آمده  مسعود ابن

مصلحتي) شما را   قبلا (نظر به  من«فرمودند: 
  اما اينك  بودم آرده   قبرها نهي  از زيارت

  قبرها را زيارت  آه  آنم مي  شما اعلام  به
  وچشم  را نرم  قبرها قلب  آنيد زيرا زيارت

ياد  را به  و آخرت  بار گردانيده را اشك
  پرت  نانقبور سخ  زيارت  آورد و در هنگام مي

  بر آن  دليل  شريف  حديث  اين». و پلا نگوييد
  قبور با ارتكاب زيارت   چنانچه  آه  است

  و مرد، سر دادن  زن  آميزش  ـ چون  منكراتي



باشد،   ـ همراه  آن و واويلا و امثال   نوحه
  . است  ممنوع

  است:  چيز درمانگر قلب  اند؛ سه علما گفته

  .خداوند  ـ طاعت ١
  زننده برهم  آه  مرگ  ـ بسيار ياد آردن ٢

  . لذتهاست
  . مسلمانان  قبور مردگان  ـ زيارت ٣
   

  )٣(كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ 
  اين »خواهيد دانست  زودي ، به است  چنين  نه«

انسانها در مورد   براي  و هشداري  تنبيه
  . يعني: نبايد گرد آوردن آنهاست  طلبي فزون
  وغم هم  را تمام  در آن  طلبي زوندنيا و ف  مال

  باشند آه  هوش خود گردانند و بايد به
خود را در روز   طلبي فزون  فرجام  زودي به

  . خواهند دانست  قيامت
   

  ) ٤(ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ 
 »بدانيد  ، زودا آه است  چنين  نه  باز هم«

  تأآيد و تغليظ و تهديدي  تكرار بر وجه  اين
  . بعد از تهديد ديگر است

   

  ) ٥(كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيقَيِنِ 
  ، اگر بدانيد به نيست  هرگز چنين«

مانند   يقين  علم  يعني: اگر به »اليقين علم
دنيا بدانيد   و يقينيات  قطعيات  به  علمتان

  و به  در انتظار شماست  سرنوشتي  چه  آه
امر   اين  گمان يد، بيرو مي  جايگاه آدامين 

دارد  بازمي  و فخرفروشي  طلبي شما را از فزون



  آار بزرگي  و هرگز دنيا شما را از چنين
  گرداند. نمي  غافل

از اعتقاد و باور   آه  است  علمي  يقيني  علم
،  عيني و از مشاهده   برخاسته  با واقع  منطبق

  باشد آه  پديد آمده  ثابتي  قطعي  يا از دليل
، بر ص  اآرم از رسول  ثابت  ، يا نقل صحيح  عقل
  آند.  دلالت  آن

   

  )٦(لتَرََوُنَّ الْجَحِيمَ 
.  در آخرت »را خواهيد ديد  دوزخ  يقين  به«

  . است  شده  حذف آه   است  سوگندي  جواب  اين
   

  ) ٧(ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَيْنَ الْيقَِينِ 
خواهيد   اليقين عين  را قطعا به  آن  سپس«

عينا  آه   رؤيتي  را به  دوزخ  يعني: سپس »ديد
بينيد.  مي  با چشمانتان  است  خود يقين

  در مورد دوام  است  خبري  ديگر: اين قولي  به
  . يعني: اين در دوزخ  ماندگار بودنشان

  انقطاع و بي  ، هميشگي پيوسته  رؤيتي  شان رؤيت
تفسير   آيه  اين«گويد:  آثير مي . ابن است

ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ (، يعني:  قبل  در آيه  تهديد ياد شده
  ». است   )تعَْلمَُونَ...

   

  )٨(ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ 
  ها پرسيده روز از نعمت  در آن  باز البته«

از   حساب  يعني: در موقف »خواهيد شد
  آردن شما را از آار  آه  اي دنيايي  هاي نعمت
قرار   گردانيد، مورد پرسش  غافل  آخرت  براي

ها را با شكر  نعمت  آيا آن  آه  خواهيد گرفت
ديگر: از   قولي ايد يا خير. به آرده  دنبال



،  ، فراغت ، سلامتي در مورد امنيت  آنان
و   ، آب بخش لذت  هاي ها ونوشيدني خوردني
  و غير آن  منازل  سارهاي  سرد، سايه  نوشابه

  خواهد شد. گفتني  دنيا سؤال  هاي از نعمت
، مفيد  باب  در اين  وارده  احاديث  آه  است
انسانها   همه  . يعني است  سؤال  اين  بودن  عام
قرار   و آافر مورد سؤال  از مؤمن  اعم
  از آفار بر سبيل  آردن  سؤال  گيرند ولي مي

ها را  شكر نعمت  زيرا آنان  است  توبيخ
  از باب  از مؤمن  آردن  اند و سؤال اشتهفروگذ
هارا شكرگزارده  ؛ زيرا او نعمت است  تشريف

در  عمر  آه  است آمده   شريف  . در حديث است 
آرد و گفت: يا  سؤال صاز پيامبر   مدينه
قرار   مورد پرسش  نعمتي  الله! ما از چه رسول
  ها و اموالمان از خانه آه  درحالي  گيريم مي

فرمودند:  صخدا   ؟ رسول ايم شده  رانده  نبيرو
و ديگر   و درختان  منازل  سارهاي از سايه«

شما را از گرما و سرما   آه  بانهايي سايه
».  در روز گرم  خنك  آنند و از آب حفظ مي
  شيبه ابي ابن روايت   به  شريف  در حديث  همچنين

فرمود:   آه  است آمده لبيد و احمد از محمودبن
 صخدا   شد، رسول  نازل  )ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (  سوره  چون«
آيه:   به آردند و چون   تلاوت  را بر اصحاب  آن

گفتند: يا   رسيدند، اصحاب )ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ (
قرار   ها مورد پرسش نعمت الله! از آدام  رسول
و خرما   جز آبما   همينك  آه درحالي  گيريم مي

  حال  و در عين  در اختيار نداريم  چيز ديگري
و   است  آويخته  بر گردنهايمان  شمشيرهايمان

  داريم  نعمتي  باشد؟ آخر چه حاضر مي  هم  دشمن
  ؟ رسول قرار بگيريم  مورد پرسش  از آن  آه

  حقيقت  يك  پرسش  فرمودند: اما اين صخدا 



در   همچنين».  يوستخواهد پ  واقعيت  و به  است
الله عنهما  رضي  عباس ابن  روايت  به  شريف  حديث

دو «فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است آمده 
در آن   از مردم  بسياري  آه  است  نعمت

  يعني: بسياري».  و فراغت  زيانكارند؛ سلامتي 
مقصرند زيرا   دو نعمت  در شكر اين  از مردم

آنند  نمي  آنها عمل  خود در قبال  تكليف  به
  است  واجب  وي  بر ذمه  را آه  حقي  هر آس  پس

باشد.  زيانكار مي  ادا نكند، در حقيقت
  برزه ابي  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  لا تزول«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده

  عن  يسأل  القيامة حتي  قدما العبد يوم
فيم   شبابه  ، وعن اهأفن  فيم  عمره  أربع: عن

  وفيم  اآتسبه  أين  من  ماله  ، وعن أبلاه
  : قدمهايبه  ماذا عمل  علمه  ، وعن أنفقه
شود تا از   دور نمي  در روز قيامت  بنده

قرار نگيرد: از عمر   چهار چيز مورد پرسش
،  است  را فنا آرده  آن  راهي  در چه  آه خويش 

را   آن  يزيچ  در چه  آه  خويش  از جواني
از   آه  خويش  و ثروت  ، از مال است فرسوده 
را   و در آجا آن  آورده  دست  را به  آجا آن

  چه  با آن  آه  خويش  و از علم  است آرده   خرج
  به  شريف  در حديث  همچنين».  است آرده   عمل

آمده   از ابوهريره  سنن  و اصحاب  مسلم  روايت
خود   از خانه صخدا   لرسو«فرمود:   آه  است

با ابوبكر و عمر   حال  شدند و در اين  بيرون
  فرمودند: چه  الله عنهما روبرو گرديدند پس رضي
  هايتان شما را از خانه  ساعت  در اين  چيزي
يا   دو گفتند: گرسنگي  آورد؟ آن  بيرون
  فرمودند: سوگند به ص الله! رسول مبارك رسول
  ، مرا نيز همان اوست   تدر دس  جانم  آه  ذاتي



آورده   شما را بيرون  آه  آورده  بيرون چيزي 
راه   به صخدا   دو با رسول  آن  . پس است 
از انصار   مردي  در خانه  و به  افتاده 

نبود   اش مرد در خانه  آن  رفتند. از قضا آه
  را ديد، گفت: خوش صخدا   رسول  زنش  وچون

  پرسيدند: فلان ي از و صخدا   آمديد! رسول
  براي  آه  است  گفت: رفته  ؟ زن ) آجاست (شوهرت
اثنا مرد   بياورد. در اين شيرين   ما آب
و دو  صخدا   رسول  رسيد و به  از راه  انصاري

و ثنا   افگند و گفت: سپاس  نگاهي يارشان 
  ميهماناني  آس  را، امروز هيچ  عزوجل  خداي
و  صخدا   رسول  گاه ندارد. آن  تر از من گرامي

و   و خود رفت  پذيرفت  گرمي  را به  يارانشان
  در آن  آورد آه  خرما از نخلستان  اي خوشه
هر دو موجود بود و   و رسيده  غوره  خرماي
  آرد. سپس  دعوت  از آن  خوردن  را به  ايشان

فرمودند:   وي  به صخدا   . رسول آارد را گرفت
  ! پس آني  ا ذبحر  شيردهي  مبادا حيوان

  آرد و از آن  ذبح  را برايشان گوسفندي 
  هم  شيرين  گوسفند و خرما خوردند و از آب

شدند، رسول   سير و سيراب  نوشيدند و چون
الله عنهما  ابوبكر و عمر رضي  به  خطاب ص خدا

   در دست  جانم  آه  ذاتي  فرمودند: سوگند به
ها  نعمت  ناز اي  ، يقينا در روز قيامت اوست

  ».گيريد قرار مي  مورد پرسش

» الاسرار آشف«در  :عبدالله انصاري  خواجه
كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيقَيِنِ .... (تفسير آيات:   پيرامون

؛  است  رآن  را سه  يقين«گويد:  مي )لتَرََوُنَّھَا عَيْنَ الْيقَيِنِ 
  م، عل اليقين و حق  اليقين ، عين اليقين علم

  به  اليقين  فرود آيد، عين  سينه  به  اليقين



فرود   جان  به  اليقين سر فرود آيد و حق
به   هر عاقلي  علم«نويسد:  مي  جرجاني». آيد

  و چون  است  اليقين از علم   عبارت  مرگ 
و   است  اليقين عين   را ببيند، آن  فرشتگان

  ». تاس  اليقين  حق  را بچشد، آن  مرگ  طعم  چون



 )عصر   سوره (
  . است  ) آيه٣(  و داراي  است  مکی

   

» عصر»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
عصر   به  آن  در مطلع خداوند  شد آه  ناميده
  آه آن  سبب  به  است روزگار سوگند خورده   يعني

؛ مانند  است  هايي اعجوبه  روزگار دربرگيرنده
، غنا و فقر،  ماريو بي  ، سلامتي و غم  شادي
  عصر به  آه آن  سبب  ... و نيز به و ذلت  عزت

و   ، دقيقه ، روز، ساعت ، ماه سال  چون  اجزايي
  شود. مي  منقسم  ثانيه

  سوره  اين  فضيلت  در بيان  آن: راويان  فضيلت
از   قبل  عاص  اند: عمرو بن آرده  نقل  مبارآه

  از مشرآان  نمايندگي  شود، به  مسلمان  آه آن
  از وي  . مسليمه رفت  آذاب  نزد مسليمه  قريش

شما   ديگر بر رفيق  مدت  پرسيد: در اين
گفت: بر   عاص ؟! عمروبن است شده   نازل  چيزي چه

  شده  نازل  اما بسيار بليغ  آوتاه  اي او سوره
؟ عمرو  چيست  سوره  گفت: آن  . مسليمه است

نْسَانَ لفَيِ خُسْرٍ  إنَِّ  )١(وَالْعَصْرِ (خواند:  إلِاَّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا  )٢(الْإِ
بْرِ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ   سخت  . مسليمه))٣(الصَّ

و گفت: بر   سر برداشت  گاه آن  در فكر فرورفت
  . عمرو به است شده   نازل  نيز مانند آن من 
؟  بخواني  را برايم  آن  ستا  گفت: ممكن  وي

يا «آرد و گفت:   خواندن  به  شروع  مسليمه
و صدر   اذنان  وبر، يا وبر، و انما انت

وبر! تو جز   وبر، اي  حفر نقر ـ اي  وسائرك
زيرا   ديگرنيستي  سينه چيزي  و يك  دو گوش

».  است  و فرورفتگي  تو گودي  ساير اندامهاي
عمرو!   رسيد: ايعمرو آرد و پ  رو به  سپس



  را چگونه  بر من  شده  نازل  سوره  اين
  خدا تو خوب  ؟ عمرو گفت: سوگند به بيني مي
تو دروغگو   آه  دانم مي  خوب  من  آه  داني مي

  آذاب  مسليمه«گويد:  آثير مي . ابن هستي
  با قرآن  هذيان  اين  وسيله  تا به  خواست
را نيز   پرستشگر بتي  آند اما حتي  معارضه

از ».  نتوانست  ساخته  متقاعد و قانع
فرمود:   آه  است شده   روايت  حفص عبيدالله بن

  با هم صخدا   رسول از اصحاب   دو تن  هرگاه«
شدند تا  ديگر جدا نمي آردند، از يك ديدار مي

عصر را   سوره  از آنها بر ديگري  يكي  آه آن
  لامديگر س بر يك  خواند، سپس تا آخر نمي

  امام». شدند گفتند و از همديگر جدا مي مي
  سوره در اين   مردم  اگر همه«گويد:  مي : شافعي

را   آنان  همه  سوره  تدبر آنند، اين
  سوره  اگر جز اين«گويد:  او مي  هم». گنجد مي
  شد، يقينا براي نمي  نازل  ديگري  سوره  هيچ
  رهسو  بود؛ زيرا اين  و بسنده  آافي  مردم

  ». است  قرآني  علوم  دربرگير تمام

   

  ) ١(وَالْعَصْرِ 

  به  روي  از آن  سبحان  خداي »عصر  سوگند به«
گذر   روزگار محمل  خورد آه روزگار سوگند مي

ها و نور و  تاريكي  آمدن  و روز و پياپي  شب
  يافتن  در امر قوام  رخدادها و اموري  ظرف

  آه  است  دگانزن  و منافع  و مصالح  زندگي
پروراند و  روزگار آنها را در بستر خود مي

  عزوجل  امور بر وجود صانع  اين  آه  نيست  شكي
دارند.   روشني  دلالت  وي  و بريگانگي

  عزوجل  خداي  ، سوگند خوردن بنابراين
، از  است  آن  و اهميت  شرف  روزگار، دليل به



لاتسبو «است:  آمده   شريف  در حديث  جهت  اين
  هو الدهر: روزگار را دشنام  الله  الدهر، فإن

خود (آفريننده)  عزوجل   ندهيد زيرا خداي
مقاتل: مراد از   قول  اما به».  روزگار است

از   بسياري  جهت  از اين  نماز عصر است» عصر«
نماز عصر تفسير   را به»  وسطي  صلاه«علما 
سوگند   ، اين تفسيري  وجه  اند. بنابراين آرده
دنيا   مانده  عمر باقي  دارد آه  آن  به  اشاره
، مانند  است  گذشته  از آن  آه  آنچه  به نسبت 

نماز عصر و مغرب   در ميان  مانده  باقي  وقت
  تجارتي  تا به  است  لازم  بر انسان  پس  است 

  آخر نزديك  به  شود زيرا وقت  مشغول  زيان بي
. اما  نيست  كنمم  مافات  و جبران  شده
  . است داده  را ترجيح   اول  آثير معني ابن

   

نْسَانَ لفَيِ خُسْرٍ    )٢(إنَِّ الْإِ
  گمان بي  آه«است:   اين  قبل  سوگند آيه  جواب
،  خسر وخسران: زيانكاري » در خسر است  انسان
. يعني:  است  سرمايه  رفتن  و از بين  نقصان

و   مادي  ر و تلاشو آا  تجارت به  آه  هر انساني
، در  است  دنيا مشغول  عمر در آارهاي  صرف
  نابودي  و در معرض  از حق  و گمراهي زيان

مستثني   آس  هيچ  قاعده  قرار دارد و از اين
مورد   ذيل  در آيه  آه  ، بجز آساني نيست 

  اند: استثنا قرار گرفته

   

الحَِ  بْرِ إلِاَّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   )٣(اتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّ
  اند و آارهاي آورده  ايمان  آه  مگر آساني«

و زنان   يعني: مردان »اند آرده  شايسته
  و عمل خدا  به  ايمان  در ميان  آه  مؤمني 



  در زيان  اند، در سودند نه آرده  جمع  صالح
  خود مشغول  را به  دنيا آنان  زيرا آارهاي

 »و«اند  آرده عمل  خويش  آخرت  و براي  نساخته
  سفارش  حق  همديگر را به«  آه  مگر آساني

،  آن  براي  بپاخاستن  آه  حقي  همان» اند آرده
از:   عبارت  و آن  است  و بايسته  شايسته
  و انجام  وي  و يگانگي  عزوجل  خداي به  ايمان
  مشروع تعالي   حق  آه  است  چيزهايي  همه  دادن
او   آه  چيزهايي  از همه  و اجتناب  است  آرده

  آه  مگر آساني »و«  است آرده   از آنها نهي
و  »صبر  اند به آرده  همديگر را سفارش«

  از ارتكاب  در خود داري  شكيبايي
بر   ، شكيبايي عزوجل  خداي  هاي نافرماني

  تبر مقدرا  و شكيبايي  وي  فرايض  انجام
  آه  است  حقي  هاي صبر از خصلت  . پس دردآور وي

  سفارش  آن  ديگر را به بايد يك  صالح  مؤمنان
ديگر   به  صبر نسبت  آنند و از آنجا آه

  آن  دارد و درجه  بيشتري  شرف  نيك هاي  خصلت
  و نيز از آنجا آه  از آنها بالاتر است

، مورد  حق  براي  از بپاخاستگان  بسياري
  نياز به  گيرند پس قرار مي  و تعدي  شمنيد

  مؤمن  وارستگان  ، نياز ملموس صبر و شكيبايي
ديگر را  ، آنها بايد يك باشد. بنابراين مي
  و سفارش  نيز توصيه  صبر و شكيبايي  به

  آريمه  آيه«گويد:  مي : رازي  نمايند. امام
  آه  سنگين  است  امري  حق  آه  است  بر آن  دليل

و همراهند. از   ملازم ها با آن  رنجها و محنت
ديگر  يك  سفارش  را به  آن ، خداوند جهت  اين
  ».گردانيد  صبر پيوسته  به

  ، راه»عصر»  مبارآه  سوره  آه  است  چنين اين
  را در چهار چيز خلاصه  و نجات  رستگاري



و   حق  به  ، توصيه صالح  ، عمل آند؛ ايمان مي
در عصر ما   بر. اما اسفا آهص  به  توصيه
  اخير را ترك  دو خصلت  از مسلمين  بسياري
  نيز آوتاهي  اول  و در دو خصلت  نموده

  ورزند. مي



 )هُمَزه   سوره (
  . است  ) آيه٩(  و داراي  است  مکی

   

»  همزه»  آن  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
لِكُلِّ ھُمَزَةٍ  وَيْلٌ (تعالي:  حق  با فرموده  آه  گرفت  نام
  آه  است  . همزه: آسي است  گرديده  افتتاح )لمَُزَةٍ 

،  و با سخن  را نموده  مردم  و عيجويي  غيبت
  طعنه  آنان  به  ، يا با اشاره يا با فعل

  زند. مي

  نزول  سبب  در بيان  و سدي  عطاء، آلبي
  شريق  بن اخنس  درباره   سوره  اند: اين گفته
و   مردم  و غيبت  عيبجويي  به  آهشد   نازل
  . ابوحيان پرداخت مي ص  اآرم رسول   بويژه

  درباره  بنابر اقوالي  سوره  اين«گويد:  مي
، يا  وائل بن ، يا عاص شريق بن اخنس
، يا  مغيره معمر، يا وليدبن بن جميل
  درباره  است  گرديد. و ممكن  نازل  خلف بن اميه
  آن  حكم  باشد ولي  شده  آنها نازل  همه

  متصف  اوصاف  اين  به  آه  آساني  همه  درباره
  تحقيق  زيرا در نزد اهل  است  باشند، عام مي

  است  و آلي  عام  قاعده  يك اين   و اصوليان
لفظ   بودن  ، با عام سبب  بودن  آه: مخصوص

  . نيست منافي 
   

  ) ١(وَيْلٌ لِكُلِّ ھُمَزَةٍ لمَُزَةٍ 

،  يعني: خواري »عيبجويي  هر بدگوي بر  واي«
باد. همزه:  بر هر عيبجويي   و نابودي  عذاب
  طعنه  وي  به  آسي  رو در روي  آه  است  آسي
سر   در پشت  آه است   آسي  زند اما لمزه مي



  آسي  ديگر: همزه  قولي آند. به را مي  وي  غيبت
آزار   خود را با بدزباني همنشينان   آه  است
  را به  مردم  آه  است  آسي  هد و لمزهد مي

و سر   دست  اشاره  و ابرو، يا به  چشم  اشاره
است:  آمده   شريف  زند. در حديث مي  طعنه

،  بالنميمة  المشاؤون  تعالي شرار عباد الله «
، خدا  بندگان  : بدترينالأحبة  بين  المفسدون

  ندر ميا  دوستي  رابطه  زننده  برهم چينان  سخن
و   پاك  اشخاص  و عيبجويان  دوستان

  ».اند گناه بي

   

  ) ٢(الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ 
 »آرد  اش گرد آورد و شماره  مالي  آه  همان«

  بدگوي  آن زدن  و طعنه  عيبجويي  يعني: سبب
خود   گرد آورده  مال  به  آه  است  اين  زن طعنه
  پندارد آه يو م  و مغرور است  ، سرمست دلخوش

  و برتري  فضل  بر ديگران  مال  اين  وسيله  به
و حقير   را آوچك  ديگران  جهت  دارد، از اين

  پندارد. مي

   

  )٣(يحَْسَبُ أنََّ مَالهَُ أخَْلدََهُ 
 »او را جاويد آرده  مالش  پندارد آه مي«
  به  آه از بس   ميرد! پس هرگز نمي  آه  طوري به
  ، نه است  سرمست  آن  و به  دلخوش  خويش  مال

بعد   به  آند و نه خطور مي  خاطرش  به  فكر مرگ
  تعريض  آيه  قولي: اين انديشد. به مي  از مرگ

  فقط عمل  . يعني است  صالح از عمل   و آنايه
ابدي   خود را در حياتي  صاحب  آه  است  صالح

  علم  همچنين  و ثروت  مال  آند، نه مي  جاودان 
  خود را جاودان  صاحب  آه  است  با عمل  اههمر



  خزان  مات«فرمايد:  مي علي  آه  آند چنان مي
  ما بقي  أحياء، والعلماء باقون  وهم  المال
  آه مردند در حالي  مال  سازان  : گنجالدهر

برند اما  سر مي به  هنوز در قطار زندگان
  ، باقي است  روزگار باقي  آه  گاه علما تا آن

  ».هستند

   

  ) ٤(كَلاَّ ليَنُْبذََنَّ فيِ الْحُطَمَةِ 
  آن  آه  نيست  يعني: آار چنان »نه  ولي«

مغرور   از خود راضي  زن طعنه  غافل  انسان
  افگنده  قطعا در حطمه«  پندارد بلكه مي
  در آتشي شبهه  بي  يعني: او و مالش »شود مي

شكند  مي  چيز را در هم  همه  شود آه مي  افگنده
  آند. و خرد و خوار مي

   

  ) ٥(وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ 
  استفهام »؟ چيست  حطمه  آه  داني  و تو چه«

  و هولناك  افگندن تعجب  ، به تفخيم  براي
  آتش  ، گويي است  جهنم  آتش آردن  معرفي

  آن  عقل  آه  است از مقولاتي   جهنم  خردآننده
  آند. نمي  را درك

  فرمايد: مي  خود در تفسير حطمه  سپس

   

ِ الْمُوقدََةُ    )٦(ناَرُ اللهَّ
  آتش  يعني: حطمه »است  الهي  افروخته  آتش«

  سبحان  خداي  فرمان  به  آه  است  الهي  فروزان
  . است شده   برافروخته

   

  ) ٧(الَّتيِ تطََّلعُِ عَلىَ الْأفَْئدَِةِ 



  : حطمهيعني »شود  بر دلها غالب  آه  آتشي«
  دلها راه  به  آن  سوزان  گرماي  آه  است  آتشي
را   و آن  شده  يابد و بر دلها غالب مي
آرد   مخصوص  يادآوري  پوشاند. دلها را به مي

را در   وجود آنان  تمام  آتش  آه  در حالي
عضو   ترين لطيف  دل رو آه  پوشاند، از آن مي
  بر آن  درد سختي  آزاري  و با اندك  است  بدن

و   محل  دل  آه  روي  شود، يا از آن مي عارض 
و  پليد، اخلاق   ، نيات مقاصد انحرافي  جايگاه

  فضل  اهل  شمردن  بد مانند آبر و آوچك  منش
  . است

   

     )٨(إنَِّھَا عَليَْھِمْ مُؤْصَدَةٌ 

 »محيط است  تنگاتنگ  بر آنان  آتش  همانا آن«
فراگير و  دوزخيان سو بر   از همه  يعني: آتش

  پس  است  بسته  تماما بر رويشان  آن  درهاي
قرار دارند   آن در تنگناي   جهت  از همه  آنان

  توانند. نمي  آمده  بيرون  و از آن

   

دَةٍ    )٩(فيِ عَمَدٍ مُمَدَّ
در   يعني: آنان »بالا بلند  در ستونهايي«

قرار  بلند و محكم   ستونهايي  احاطه
  ندارند. مقاتل  گريزي  راهاند و  گرفته

  ، سپس شده  بسته  درها بر رويشان«گويد:  مي
  محكم  از آهن  آسايي ستون   هاي ميخ  به

  بر آنان  دري  ، نه . بنابراين شده  گردانيده
  بر آنان  از آسايش  نسيمي  شود و نه باز مي

از   بالا بلندي يا مراد ستونهاي ». وزد مي
  . است  آتش



 )فيل   هسور (
  . است  ) آيه۵(  و داراي  است  مکی

   

»  فيل»  جهت  بدان  سوره  اينتسميه:   وجه
  اصحاب  از داستان  با يادآوري  شد آه  ناميده

  به  فيل  اصحاب  . داستان است شده   افتتاح  فيل
بود   حكمفرمايي  آه: در يمن است  اختصار اين

  از سوي  آه  اشرم  صباح  بن ابرهه   نام  به
  بود. آن  شده  منصوب  حبشه  پادشاه  نجاشي
  نام  به  زيبا و بزرگي  آليساي  حكمران

  آه  هدف  بنا آرد با اين در يمن »  قليس«
آليسا   آن  سوي  به  آعبه  را از حج  مردم

  از قبيله  اي مرد اعرابي  برگرداند. پس
آرد و   آليسا مدفوع  در آن  شبانگاه  آنانه

  ابرهه  خشم  آار، سبب  . اين ساخت  را ملوث  آن
  را ويران  آعبه  گرديد و سوگند خورد آه

  بهانه  او با اين  آند. اما در واقع مي
را با   و يمن  نموده  را فتح  مكه  خواست مي
را   قلمرو نصرانيت  گرداند و ساحه  متصل  شام

  دهد.  توسعه

آرد   آماده  مهيبي  هاي با فيل  گران  لشكري  پس
  نام  به  موضعي  نهاد تا به  مكه  و رو به

  رسيد. لشكر ابرهه  مكه  در نزديكي»  مغمس«
  اموال  چپاول شد، او به   نزديك  مكه  به  آه

  اموال  آن  داد و در ميان  فرمان  اعراب
جد   هاشم بن  شتر از عبدالمطلب   دويست
را نزد   پيكي  . سپس وجود داشت ص  اآرم رسول

فرستاد.   فرد قريش  ترين و شريف بزرگترين 
آردند و   او معرفي  را به  ، عبدالمطلب مردم

  را به  مكه  مردم  به  ابرهه  او پيغام



  پيغام  در آن  رسانيد. ابرهه  عبدالمطلب
  با آنان  جنگ  براي  بود آه  آرده  اعلام

را   تا آعبه  است آمده  بلكه  است نيامده 
  گفت: به  وي  در پاسخ  آند. عبدالمطلب  نويرا

  سر جنگ  ما با ابرهه  نه  خدا سوگند آه
  آار نيرو و تواني  ما را بدين  و نه  داريم
وي   خليل  و خانه  الهي  الحرام بيت   ، اين است

را از   آن اگر خداوند  پس  است  ابراهيم 
  اوست  و حرم  خانه  شما باز دارد، اين  هجوم

را   را بر شما باز آند تا آن  راه  و اگر هم
زيرا   اش داند و خانه آنيد، او مي  ويران

از   دفاع  ما توان  او آه  ذات  سوگند به
  گفت: پس  ابرهه  . نماينده را نداريم  اش خانه

  سوي  . از آن برويم  نزد ابرهه  بيا با من
  از اين پنداشته   آار را بزرگ  ديگر مكيان

  خوردند و قصد نبرد با ابرهه  تكان  سخت خبر
با   رويارويي  تاب  را آردند اما ديدند آه

  را ندارند لذا ناگزير به  وي  لشكر عظيم
  بودند آه  بردند و ناظر صحنه  ها پناه آوه
  خواهد داد.  روي  چه

تأثير   و او تحت  رفت  نزد ابرهه  عبدالمطلب
نومند و ت مردي   آه  وي  و شخصيت  هيبت

  خواست  و از وي  نيكومنظر بود، قرار گرفت
گفت:   را بگويد. عبدالمطلب  نياز خويش  آه

را   شتري  دويست  پادشاه  آه  است  اين  نياز من
  دهد. ابرهه  ، باز پس است گرفته   از من  آه

  درباره  آه  است  آرد و گفت: چگونه  تعجب
  ا دربارهام  گويي مي  سخن  خود با من  شتران
  و من  توست  پدران  تو و دين  دين  آه  اي خانه
  سخني  ، هيچ ام آمده  آن  آردن  ويران  براي
  گفت: من  وي  در پاسخ  ؟ عبدالمطلب گويي نمي



نيز   آعبه  اما خانه  هستم  شتران  اين  صاحب
  يقينا تو را از آن  دارد آه  از خود صاحبي

،  نيست  فت: چنينگ  . ابرهه باز خواهد داشت
گفت:   . عبدالمطلب آنم مي  را ويران  آعبه  من

از   . سپس آعبه  هم  تو و اين  ؛ اين بسيار خوب
از افراد   با شماري  گاه و آن  بازگشت  نزد وي

در را   آمد و حلقه  آعبه  در خانه  به  قريش
دعا  خداوند  بارگاه  به زاري   و به  گرفت

  نمايد.  دفع  را از آعبه  غائله  اين  آرد آه

آرد و وارد   پيشروي  مكه  سوي  به  لشكر ابرهه
  نام به  بزرگي  فيل  وي  شد، همراه  مكه
  حرم  سوي  او را به  هرگاه  بود آه» محمود«
افگند و جلو  مي  راندند زانو بر زمين مي
، يا  يمن  سوي  او را به  روي  اما چون  رفت نمي

  دويد. مي  تاخت  خاندند، بهچر مي  ساير جهات

دعا   مشغول  عبدالمطلب  آه روز بعد درحالي
  از جانب  پرندگاني  آرد آه  بود، مشاهده

اند و با هر  ظاهر شده  يمن  دريا و از سمت
آنها را با   بود آه  هايي سنگريزه  اي پرنده

آرد.  مي  حمل  خويش  منقارها و چنگالهاي
ها  اين  وگند آهخدا س  گفت: به  عبدالمطلب
نجد   از سرزمين  نه  آه  اند عجيب پرندگاني
  پرندگان  آن ! پس تهامه  از سرزمين  اند و نه
فروريختند   ها را بر سر لشكر ابرهه سنگريزه

آرد  نمي  اصابت  احدي  به  سنگي  هيچ  آه طوري  به
. لشكر  ساخت او را نابود مي  آه مگر اين

گريختند، آنها   يمن  سوي به  فرارآنان  ابرهه
  شدند. ابرهه مي  افتادند و هلاك مي  در راه

سنگها قرار   از آن  يكي  خود نيز مورد اصابت
افتاد و گوشت   يكي يكي  سر انگشتانش  پس  گرفت



صنعا   او را به  آه تا اين  فروريخت  تنش 
  شد.  هلاك  مرگ  بدترين  بردند و در آنجا به

اثر   اعراب  و در ميان  در تاريخ  شكست  اين
  ، مردم از آن  پس  آه  طوري به  داشت  بزرگي  بس

  پنداشتند و گفتند: ايشان  را بزرگ  قريش
  از جايشان الله هستند زيرا خداوند  اهل

.  باز داشت  را از ايشان  جنگيد و دشمن
  بر بزرگداشت  جريان اين  بود آه  سان بدين
در   آن  جايگاه  به  مردم  و ايمان  آعبه  خانه

  خواست ! خداوند افزود. آري نزد خداوند
  را به  اش خانه  رويداد، عظمت  تا با اين

  حمل  را براي  عرب  و امت  داده  نشان جهانيان 
  آماده  عالم  همه  سوي  به  اسلام  رسالت

  گرداند.

  تاريخي  رويداد مهم  اين  آه  ذآر است  شايان
  م) واقع ۵٧٠( ص  اآرم  رسولتولد   در سال

و  ص  اآرم رسول   بعثت  ميان  فاصله  شد. يعني
  گرديد، چهل  معروف  فيل سال   به  آه  سال  آن
  ايشان  بعثت  در هنگام  آه  طوري بود به  سال

  بودند آه  زنده  در مكه  نيز هنوز جمعي
آرده   سر مشاهده  چشم  را به  فيل  واقعه

  از مقدمات  در حقيقت  واقعه  ينا  بودند. پس 
  بود. ص  حضرت  آن  نبوت

   

  ) ١(ألَمَْ ترََ كَيْفَ فعََلَ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفيِلِ 

  است  اثبات  معناي  به  استفهام »؟ آيا نديدي«
درآيد، »  لم«بر سر   چون  استفهام  زيرا همزه

  حرف»  لم»  شود چرا آه مي  تبديل  ايجاب  به
نيز   استفهام و از آنجا آه   است  نفي

  بر سر نفي  نفي  باشد پس مي  انكاري  استفهام



  بيايد، آن  بر سر نفي  نفي  و چون  است آمده 
  اين  آند. لذا معني مي  تبديل  ايجاب  را به

  . و هرچند آن اي ! تو دانستهصمحمد   است: اي
آثار   نبودند ولي  فيل  شاهد واقعه ص  حضرت
  را نيز به  و اخبار آن  آرده  را مشاهده  آن

را   آن  گويي  بودند پس  تواتر شنيده
  آه«  اي و ندانسته  ! آيا نديدي اند. آري ديده

يعني:  »آرد؟  چه  فيل  با اصحاب  پروردگارت
را   آعبه  قصد تخريب  آه  با پيلداراني
! صمحمد   است: اي  اين  معني  داشتند. حاصل
  فيل  اصحاب  داستان  عصرت هم  متو و نيز مرد

  آه  حقيقت  ايد و از اين يا دانسته  را ديده
ديگر   آرد، باخبريد پس  چه  با آنان خداوند

  آورند؟ نمي  ايمان  چرا قومت

  ، آيتي ابابيل  پرندگان  ! فرستادن آري
بر  آشكاري   و دليل  الهي  از آيات  اعجازي
و   و بر شرف آفريدگار  و حكمت  ، علم قدرت
  پيش  آه  ذآر است  بود. شايانص محمد   برتري

  پيامبر به  از بعثت  قبل  معجزات  فرستادن
از   ، جايز است وي نبوت   تأسيس  اعلام  عنوان
  ، ابري از بعثت  قبل  آه  است  نقل  جهت  اين

  باني را سايه صخدا   جا رسول  نيز همه
  آرد. مي

  اعلامي  عنوان  به  عزوجل  ، خداي ترتيب  اين  به
خود را با   ، دشمنان ص  حضرت  آن  بر نبوت

  پرندگان  آه  خويش  لشكريان  ترين ضعيف
باشند، نابود  نمي  اند و عادتا آشنده آوچك

  گردانيد.

   

  ) ٢(ألَمَْ يجَْعَلْ كَيْدَھُمْ فيِ تضَْليِلٍ 



يعني:  »؟ اثر نساخت را بي  آيا نيرنگشان«
در   فيل اصحاب   مكر و نيرنگ  اليتع  آيا حق
  حريم  تجاوز به  و روا شمردن  آعبه  تخريب
  اثر نگردانيد؟ به و بي  را تباه  آن  اهل
  هدفي  به  رسيدند و نه  خانه  به  نه  آه  طوري
  داده  سازمان  آن  را براي  شان نيرنگ  آه

  گردانيد؟ پس  شان هلاك   خداوند  بودند بلكه
امر را   اين  قومت مبر! وقتي پيا  اي

  مجازات  دانستند، ديگر چرا از فرود آمدن
  به  آه نيستند درحالي بر خود بيمناك   الهي

را   ورزند و مردم ما آفر مي  و آتاب  رسالتت
  دارند؟. بازمي  از ايمان

   

  ) ٣(وَأرَْسَلَ عَليَْھِمْ طيَْرًا أبَاَبيِلَ 
  ابابيل  ندگانيپر  دسته  دسته  و بر سر آنان«

، از اينجا و آنجا در  درپي پي  آه »فرستاد
آردند.  مي  بمباران  بر سر آنان  هايي گروه
بودند   رنگي  سياه آنها پرندگان   آه  است  نقل
  اي دريا آمدند و با هر پرنده  از جانب  آه
  و سنگي  آن  در چنگال بود؛ دو سنگ   سنگ  سه

  چيزي  ا بر هيچسنگه  آن  پس  در منقار آن
و   شكست مي  را در هم  آن  آه خورد مگر اين نمي

  گردانيد. خرد و نابود مي

   

يلٍ    ) ٤(ترَْمِيھِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
فرو   گل از سنگ  هايي سنگريزه  بر آنان«
  پرندگان  اند: آن گفته  مفسران »انداختند مي

ر آوچكت  بودند آه  از گل  هايي سنگريزه  حامل
  بود و با آتش از نخود و بزرگتر از عدس 

  لشكريان  و در آنها نامهاي  شده  پخته  جهنم



از   اي سنگريزه  چون بود پس   شده  نوشته  ابرهه
  آرد، از تن مي  اصابت  از آنان  آنها بر يكي

  شد. مي  بيرون  آشنده  اي آبله  وي

   

  )٥(فجََعَلھَُمْ كَعَصْفٍ مَأكُْولٍ 
  نيمه  را مانند آاه  آنان  انجامسر   پس«

  آه  آاهي  يعني: مانند برگ »گردانيد  جويده
خورند و بعد از  را مي  آن  چهارپايان
زير   به  از آن  هايي پرزه  نيمه  خوردنشان
  است: همچون  اين  معني  قولي افتد. به آخور مي

اند  راخورده  آن  چهارپايان  گرديدند آه  برگي
  . در حديث است مانده   باقي  آن  و فقط آاه

  آه  است آمده  و مسلم   بخاري  روايت  به  شريف
فرمودند:   مكه  در روز فتح صخدا   رسول

و   باز داشت  را از مكه  فيل خداوند«
مسلط   را بر آن  پيامبر خود و مؤمنان

  آن  امروز حرمت  گردانيد اما بدانيد آه
در   آن  حرمت  همچون  است  بازگشته  بدان

  غايب  به  حاضر است  آه  آس  ! آن ديروز، هان
  ».آند  ابلاغ



 )قريش   سوره (
  . است  ) آيه۴(  و داراي  است  مکی

   

»  قريش»  سبب  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  هاي از نعمت در آن  خداوند  شد آه  ناميده

  . و سوره است آرده   يادآوري  خود بر قريش
  شود. مي نيز ناميده »  ايلاف«

   

يلَافِ قرَُيْشٍ    ) ١(لِإِ

  قريش  دادن  الفت »قريش  دادن  الفت  براي«
  در دوران  چون  بود آه  اين صپيامبر   قبيله
  رفتند، در راه مي  تجارتي  سفرهاي  به  جاهليت

ديگر قرار  قبايل   و هجوم  مورد غارت
  اهل  گفتند: قريش مي  گرفتند زيرا اعراب نمي
آنها   هستند و بايد حرمت  عزوجل  خداي  خانه

  قريش  به  عزوجل  . لذا خداي داشت  را نگاه
در   آه  اي و ايمني  الفت  سبب دستور داد تا به

خود از   و تابستاني  زمستاني  دو سفر تجارتي
را شكر بگزارند  برخوردارند، خداوند آن 

  نآنا  زيرا او هر دو سفر را مورد الفت
  گردانيد.  آسان  قرار داد و برايشان

  از نسل  قبايلي  مجموعه  ، نام قريش
»  قرش«تصغير   از صيغه  آه  است  آنانه نضربن

  اي جثه  بزرگ  حيوان  زيرا قرش  شده  برگرفته
ور  ها حمله آشتي  به  آه  است  از آبزيان

  حيوان  به  روي  را از آن  قريش  شود. قبيله مي
  ، جانداران حيوان  آن  آردند آه  شبيهت  قرش

خود از   آه  خورد در حالي ديگر را مي  آبزي
و   است  چيره  و برديگران  مصون  شدن  دريده



  تواند. ولي نمي  شده  غالب  بر آن  آسي
  به  قريش  نامگذاري  وجه«گويد:  مي  ابوحيان

  تجمع  معناي  به  تقريش  آه  است  اين  نام  اين
بودند،   پراآنده  آه بعد از آن  و قريش  تاس
  جمع را در حرم   آنان  آلاب بن شدند و قصي  جمع
  ».آرد

   

يْفِ  تاَءِ وَالصَّ   )٢(إيِلَافھِِمْ رِحْلةََ الشِّ
 »و تابستان  سفر زمستان  هنگام  الفتشان«

بود زيرا   يمن  سوي  به  قريش  سفر زمستاني
  ر تابستانيو سف  گرمسير است  يمن  سرزمين
  است  سرزميني  ؛ زيرا شام شام  سوي  به  آنان

  به  در مكه  قريش  آه  ذآر است  سردسير. شايان
  اگر اين  گذراندند پس مي  زندگي  تجارت  وسيله

در   اقامت  بود، امكان نمي  تجارتي  دو آوچ
  و اگر مجاورتشان  وجود نداشت  برايشان مكه 

شان  امنيت  تأمين  يلهوس  آعبه  در آنار خانه
آار و   گونه هيچ  انجام  قادر به  شد، آنان نمي 

  نبودند.  فعاليتي

  به  سوره  اين  آند آه مي  تصريح  اسحاق محمدبن
  در نزد وي  زيرا معني  است  خود متعلق  ماقبل
و حفظ   قريش  دادن  الفت  است: ما براي  اين

و   هدر شهر مك  و مطمئنشان  ايمن  اجتماع
  را از مكه  ، فيل در سفرهايشان  الفتشان
  . را نابود آرديم  فيل  و اصحاب  بازداشته

   

  ) ٣(فلَْيعَْبدُُوا رَبَّ ھَذَا الْبيَْتِ 
  را عبادت  خانه  بايد پروردگار اين  پس«

خاطر  را به  تعالي  حق  يعني: اگر قريش »آنند
نكردند،   پرستش  يگانگي به  ساير نعمتهايش

  آه  مخصوص  نعمت  خاطر اين  ايد او را بهب



  به  حقيقت  اين  آنند. اعلام  ذآر شد، پرستش
او پروردگار   آه  سبحان  خداي  از سوي  قريش
  وي  بيزاري  اعلام  ، در واقع است  آعبه  خانه

  را پرستش  بتان  زيرا قريش است   از بتان
  ينا  را متوجه  آنان  تعالي  آردند لذا حق مي

  آه  خانه  اين  وسيله  به  گردانيد آه  حقيقت
، بر ساير اعراب  است  لاشريك  پروردگار آن

بايد از   اند پس پيدا آرده  و برتري  شرف 
نياورند.   بپرهيزند و شرك  نعمت  آفران
بر   دادن  نعمت  آه بدان«گويد:  مي :رازي امام

ضرر و  نمودن  ؛ يكي: با دفع  است  دو قسم
  ؛ و از آنجا آه منفعت  نمودن با جلب   گريدي
تر  مهمتر و مقدم  منفعت  ضرر از جلب  دفع
ضرر را   دفع  نعمت خداوند  جهت  ، بدين است

  سويشان به  منفعت  جلب  و نعمت  فيل  در سوره
  ذآر آرد و با توجه  سوره  را در اين

  را به  ، آنان عظيم  دو نعمت اين  به  دادنشان
،  عبوديت  داد تا اين  فرمان  خويش  تعباد
  ها باشد. نعمت  در برابر اين  شكري

   

  )٤(الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ 
يعني:  »داد  غذايشان  در گرسنگي  آه  همان«
دو سفر غذا   آن  سبب  را به  قريش  تعالي  حق

  در آن  آه  شديدي  را از گرسنگي  داد و آنان
  و ترس  و از بيم«بردند، رهانيد  سر مي به

  اعراب  زمان  زيرا در آن »گردانيد  ايمنشان
گرفتند  مي  اسارت و به  آرده  ديگر را غارت يك

  از اين خدا  خانه  مجاورت  سبب  به  اما قريش
  حق  آه  بودند چنان  و غارتگريها ايمن  حملات
و   حبشه  سپاه  هجوم  را از ترس  آنان  تعالي

  بايد به  گردانيد پس  نيز ايمن  لشكر فيل



  عبادت  ، فقط او را به نعمت  همه  شكر اين
و   را شريك  گردانند و بجز او، بتان  يگانه

نگيرند.   پرستش  و به  همتا قرار نداده
  هر آس  آه  است  جهت  بدين«گويد:  آثير مي ابن
دنيا   ، ايمني گفت  لبيك  الهي  فرمان  اين  به

  اين  شد و هر آس  جمع  هر دو برايش  و آخرت
آرد، هر دو   را عصيان  تعالي  حق  فرمان
 ١١٢(  آه آيات  گرديد چنان  سلب  از وي  امنيت

ناظر   معني بر اين   نحل  ) از سوره١١٣ـ 
اسماء   روايت  به  شريف  در حديث».  است
  است  ها آمدهالله عن رضي انصاري   سكن يزيدبن بنت
يلَافِ قرَُيْشٍ...(سوره:  صخدا   رسول  آه را تلاوت  )لِإِ
  ! واي قريش  گروه  اي«فرمودند:   سپس  نموده 

  را عبادت  اي خانه  بر شما! پروردگار اين
  و از ترس  اطعام  شما را از گرسنگي  آنيد آه
  ».گردانيد  ايمن  و هراس



 )ماعون   سوره (
  . است  ) آيه٧(  ايو دار  است  مکی

   

»  ماعون»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  آساني  در آخر آن  عزوجل  خداي  شد آه  ناميده
  را از ديگران  منزل  و آلات  اسباب  را آه

دهند،  نمي  عاريت  را به  و آن  بازداشته
نيز »  دين»  سوره  . اين است  نموده  نكوهش
؛  دين  آه  آساني  نكوهش  سبب  شود به مي  ناميده
  را منكرند.  اخروي  جزاي  يعني

  اما به  است  مكي  سوره  جمهور، اين  قول  به
  هبه«باشد.  مي  مدني  و قتاده  عباس ابن  قول
  گفته  آن  نزول  سبب  مفسر نابينا در بيان» الله

  درباره  در مكه  سوره  اين  است: نصف
  در باره  در مدينه  آن  و نصف  وائل بن عاصي

  . است شده   نازل  منافق  ابي عبدالله بن
   

ينِ  بُ باِلدِّ     )١(أرََأيَْتَ الَّذِي يكَُذِّ

خواند،  مي  جزا را دروغ  را آه  آيا آسي«
  و آتاب  حساب  را آه  يعني: آيا آسي »؟ ديدي
  ؟ اين آند، شناختي را انكار مي  آخرت

  حال  و درعين  جبتع  برانگيختن  براي  استفهام
  آه  است  امري  شناخت  به  شنونده  تشويق  جهت

  شود. مي  بيان  بعد از آن

؛  است آمده  چندي  اقوال  نزول  سبب  در بيان
  آيه  اين«گويد:  الله عنهما مي رضي  عباس ابن

اما ». گرديد  نازل  سهمي  وائل بن عاصي  درباه
  مغيره وليدبن  درباره  آيه  اين«گويد:  مي  سدي
  درباره  آيه  قولي: اين  به». شد  نازل

  آن  بود پس  يتيمي  وصي  شد آه  نازل  ابوجهل



  مال  آمد و از وي  نزدش  برهنه  با تني  يتيم
را از خود   آرد اما او يتيم  خود را طلب
  درباره  آيه  اين«گويد:  مي  جريح راند. ابن
  شتري  ر هفتهدر ه  گرديد آه  نازل  ابوسفيان

  خواست  چيزي  از وي  يتيمي  حال  در اين  آشت مي
  ».خود راند  را با چوبدست  يتيم  اما او آن

   

  ) ٢(فذََلكَِ الَّذِي يدَُعُّ الْيتَيِمَ 
  سختي  را به  يتيم  آه  است  آس  همان  اين«
منكر  شخص   اين  يعني: اگر جوياي »راند مي

  و خصوصياتش  اف، يا در اوص روز جزا بشوي
  را به  يتيم  آه  است آسي   ، او همان آني  تأمل
  دهد. گفتني نمي  وي  را به  راند و حقش مي  شدت
و   زنان  ، به طور آل به  جاهليت  اعراب آه   است

  دادند. نمي  ميراث  آودآان

   

  ) ٣(وَلَا يحَُضُّ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ 
 »آند نمي  ترغيب  نمسكي  دادن  طعام  و به«

  است  آس  منكر روز جزا، همان  شخص  يعني: اين
دارد،   آه  و آزي  بخل  سبب  خود به  نه  آه

خود   خانواده  آند و نه مي  را اطعام  مساآين
  انگيزد. آار برمي  را بر اين  يا ديگران

   

  )٥(ونَ الَّذِينَ ھُمْ عَنْ صَلَاتھِِمْ سَاھُ ) ٤(فوََيْلٌ للِْمُصَلِّينَ 
  از نماز خويش  آه  بر نمازگزاراني  واي  پس«

  آه طوري دهند به نمي  اهميتي  آن  و به» غافلند
اگر نماز بگزارند، از نماز خود اميد 

نيز   آن  برند و در برابر ترك را نمي  ثوابي
از   آنان  ندارند همچنين  بيم  از مجازاتي

  پسبرود   از دست  آن  نماز غافلند تا وقت



ريا نماز   باشند، به  اگر با مؤمنان
نبودند، نماز   خوانند اما اگر با مؤمنان مي
ھُمْ عَنْ صَلَاتھِِمْ (فرمود:   تعالي  خوانند. حق نمي

غافلند) ونفرمود:   : (از نماز خويش)سَاھُونَ 
» غافلند  ساهون: در نماز خويش  صلاتهم  في«

  يدهنماز، آمرز در اثناي   زيرا سهو و غفلت
  سهو غير اختياري  اين  چراآه  است و بخشوده 

  اين  به )ھُمْ عَنْ صَلَاتھِِمْ سَاھُونَ (عبارت:  باشد. پس مي
  تأخير انداختن  با به  آنان  آه  است  معني
،  مبالاتي بي  به  آن  نماز، يا با خواندن وقت 

غافلند. يا مراد   از نماز خويش
غافلند. اما   ويشاز نماز خ  اندآه نمازاني بي

  تكليف  ؛ سهو در نماز در تحت گفتيم  آه  چنان
  است  غير اختياري  امري  شود چرا آه نمي داخل 

خود در  صخدا   رسول  آه  است  شده  و ثابت
در نماز   آه  آسي  نماز سهو نمودند و براي

آردند.   سهو را مشروع  آند، سجده سهو مي
آردند.  ميدر نماز سهو   صحابه  همچنين

  در پاسخ صخدا   رسول  آند آه مي  آثير نقل ابن
ھُمْ عَنْ (پرسيد:   از ايشان  آه  وقاص ابي سعدبن

  آساني«اند؟ فرمودند:  آساني  چه )صَلَاتھِِمْ سَاھُونَ 
تأخير   به  آن  نماز را از وقت  آه
  ».اندازند مي

  نزول  سبب  الله عنهما در بيان رضي  عباس ابن
  نازل منافقاني   درباره  آيه  اين«يد: گو مي

  بودند، از روي حاضر مي  مؤمنان  وقتي  شد آه
  خواندند اما وقتي نماز مي  ريا و خودنمايي

  بودند، نماز را ترك مي  غايب  مؤمنان
اشيا   دادن از عاريت   آنان  آردند همچنين مي

  خودداري  مؤمنان  به  منزل  ضروري  و وسايل
  د.آردن مي



   

  ) ٦(الَّذِينَ ھُمْ يرَُاءُونَ 
  آه آن  علاوه  يعني: به »آنند ريا مي  آه  آنان«

از نماز خود غافلند، در همان   آنان
  خوانند، رياآاري مي  نيز آه  نمازهايي 

نيكي   از اعمال  در هر عمل  آنند. يا آنان مي
  آنند تا مردم مي  دهند، رياآاري مي  انجام  آه 

  حقيقت  آه  است  بستايند. گفتني را  آنان
و   عبادت  وسيله  دنيا به  منافع  ريا، طلب

  . البته است  مردم  در دلهاي  منزلت  طلب
  آه  آسي  مگر براي  پرهيز از ريا دشوار است

را   بچشاند و آن و سختي   خود رياضت  نفس  به
 صخدا   رسول  جهت  همين  وا دارد به  اخلاص  به

  من  الرياء أخفي«اند:  فرموده شريف   در حديث
  المظلمة  الليلة  السوداء في النملة   دبيب
  تر از خزيدن ريا پوشيدهالاسود:   المسح  علي
  سياهي  بر پلاس  تاريك  در شبي  سياه  موري
  ». است

  است: جمله   از آن  دارد آه  ريا انواعي

  خود به  و هيأت  شخصيت  دادن ـ نيكو جلوه  ١
  . مردم  و ثنا و ستايش  جاه  قصد حب

  اين  تا به  ، يا خشن آوتاه  جامه  ـ پوشيدن ٢
  هيأت  به  در دنيا و در نظر مردم  وسيله
  زهد درآيد.  وهيبت

اظهار   وسيله  با گفتار به  ـ ريا آردن ٣
آه   بر آنچه  دنيا و اظهار تأسف  بر اهل  خشم

  ود.ش مي  از او فوت  از خير و طاعت 

  خود به  نماز و صدقه  دادن  ـ نشان ۴
چشم   نماز در پيش  ، يا نيكو آراستن ديگران

  . مردم 



آه:   است  و رياآار اين  منافق  در ميان  فرق
  آننده  و پنهان  ايمان  آشكار آننده  منافق

  رياآار: آشكار آننده  آه در حالي  آفر است
رد؛ تا وجود ندا وي   در قلب  آه  است  خشوعي
بيند، او  او را مي  ظاهري  خشوع  اين  آه  آسي

  بپندارد و در حقش و خداترس   را متدين
  اند: نشان رساند. علما گفته  هم به  ارادتي
  اگر با هدف  ديگران به   نيك  عمل  دادن

  از خود، يا به  پيروي  به  برانگيختنشان
  از خود باشد، باآي  تهمت  نفي  انگيزه
  .ندارد

   

  )٧(وَيمَْنعَُونَ الْمَاعُونَ 
ماعون:  »دارند را باز مي  ماعون  آه  و آنان«

  ديگر عاريت يك به  مردم  آه  است  چيزهايي  نام
،  ، دلو، ديگ ، آلنگ بيل  دهند، از قبيل مي
  بازداشته  عادتا از آسي  آه و آتش   ، نمك آب
  و فقير هر دو ـ در غالب  شود و غني نمي

  آننده  طلبند و بر درخواست آنها را مي  حالات
شود بلكه  نمي  متوجه  سرزنشي  آنها نيز هيچ

  چنان  است  و سرزنش  مورد ملامت  آن  بازدارنده 
چيز   سه«است:  آمده   شريف  در حديث  آه

از ».  و نمك  ، آتش شوند: آب نمي  بازداشته
  از تنورت  ات همسايه آه  اين  است  باب  همين
  آالاي  روزي  آند، يا روز و نصف  طلب  ناني

  بگذارد. خود را نزدت 



 )کوثر   سوره (
  . است  ) آيه٣(  و داراي  است  مکی

   

جمهور   مشهور و قول  قول  به  سوره  اين
  و قتاده ، عكرمه  . اما حسن است  ، مكي مفسران
  و رأي  است  آوثر مدني  سوره  اند آه گفته
  . است  همينآثير نيز  ابن
  نام» آوثر»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه

شده   افتتاح )إنَِّا أعَْطيَْناَكَ الْكَوْثرََ (با آيه:   آه  گرفت
  به  ذيل  شريف  در حديث» آوثر«. تفسير  است 

  رسول«است:   شده  بيان  چنين  مالك بن انس روايت
  سبودند سپ  فرو رفته  سبكي  خواب  به صخدا 
برداشتند و   را از خواب  سرشان  آنان تبسم
  دانيد آه گفتند: آيا مي  اصحاب  به  خطاب
  از ايشان  بود؟ يا اصحاب  چه  تبسمم  دليل
  را پرسيدند. فرمودند: همينك  تبسمشان  دليل

  آن  تلاوت  به  شد. سپس  نازل  اي سوره  بر من
ز ا  نمودند. سپس  را ختم  پرداختند تا سوره

آوثر  دانيد آه  خود پرسيدند: آيا مي  اصحاب
  و رسولش گفتند: خدا  ؟ اصحاب چيست

  آه  است داناترند. فرمودند: آوثر نهري 
و   است عطا آرده   من  به  در بهشت  عزوجل  خداي

  در روز قيامت  بسيار، امتم است   خيري  بر آن
  شماره  به  آن  شوند و ظروف وارد مي  بر آن

شود  مي  ربوده  از آن  اي بنده  پس  است رگان ستا
گويم: پروردگارا! آخر او از امت  مي  و من

  داني گويند: تو نمي مي  من  . اما به است  من 
  ».پديد آوردند؟  بعد از تو چه  آنان  آه

  اين  نزول  سبب  در بيان  از سدي  حاتم  ابي ابن
  آسي  به  گفت: قريش  آه  است آرده  روايت  سوره



  سرانجام بي  گفتند: فلان مرد، مي مي  پسرانش  آه
  ، يا ابراهيم قاسم  چون  ! پس است  و بلاعقب

  وائل بن ، عاصي درگذشت صخدا   فرزند رسول
  سپس». گرديد  بتر محمد: محمد بلاعقب«گفت: 

گرديد. و در   نازل  در رد سخنشان  سوره  اين
  نيز نقل  ديگري  روايات  آن  نزول  سبب  بيان
  آه  است آنها اين  اما مفاد همه  است شده 

  را ضعيف  و پيروانشان ص  اآرم  رسول  مشرآان
ـ   اولاد ذآورشان  مرگ شمردند و به  و حقير مي

  ـ خوشحال  در مدينه  و ابراهيم  در مكه  قاسم
  سخت  با حوادث  مؤمنان  و ازدرگير شدن  بوده

  سوره  اين  آردند پس مي  بار شادماني يا محنت
 صخدا   رسول  آند آه  شد تا اعلام  نازل

اند   غالب  نيرومند و پيروز و پيروانشان
  آم  ايشان  از شأن  وجه  هيچ  به  فرزندان  ومرگ
در   اند آه صپيامبر   دشمنان  آند و اين نمي

  هيچ  باشند زيرا از آنان مي  بلا عقب  نهايت
  ماند. نمي  باقي  نيكي  و آوازه  نام

   

    )١(إنَِّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ 

آوثر ـ  »تو آوثر عطا آرديم  همانا ما به«
  آه  است در بهشت   شد ـ نهري  بيان  آه چنان
و   آرامت  مثابه  را به  آن  عزوجل  خداي

  و امتشان  ص پيامبر خويش  براي  گراميداشتي
  آه  است  خيري . آوثر در لغت: است قرار داده 
  قرار داشته  و فراواني  بسياري در منتهاي 

  هر خيري  شامل  آلمه  ، اين باشد بنابراين
گرديده   عنايت ص  اآرم  رسول  به  شود آه مي
آوثر و ديگر خيرها   از حوض  ، اعم است 

  قولي  . به است  قولي: آوثر قرآن ها. به وبرآت



 ص  حضرت  آن  تو ام  اصحاب  ديگر: آوثر، آثرت
  آوثر نهري«است:  آمده  شريف  . در حديث است

از طلا و   آن  هر دو لبه آه   است  در بهشت
  آن  ، خاك است  در و يا قوت  بستر آن

  آن  و آب  تر و خشبوتر از مشك پاآيزه
يا ».  است  و سپيدتر از برف  تر از عسل شيرين

  استمحشر   در موقف ص  اآرم رسول  آوثر حوض 
.  گذشت  انس روايت   به  متقدم  در حديث  آه چنان
  ترين ، صحيح دو قول  اين  آه  ذآر است  شايان
،  باشد بنابراين مي  رابطه در اين   اقوال

  است  حوضي  ، هم در بهشت  است  نهري  آوثر هم
  بر آن  در روز قيامت ص  حضرت  آن امت   آه

  حضرت  آن  به  آه  است  خيري  شوند و هم وارد مي
  اقوال  ، همه معني  اين  آه  است شده   عنايت ص

  گيرد. را در بر مي  فوق

   

  ) ٢(فصََلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 
  يعني: اي »نماز بگزار  پروردگارت  براي  پس«

  تو در دنيا و آخرت  به  آه ! چنانصپيامبر 
  اين  شكرانه  به  پس  ايم خير بسيار داده

  فرض ما بر نمازهاي   براي  ها خالصانه نعمت
  رضاي  براي »آن  و قرباني«  آن  مداومت  خويش

  آه  پرستان مانند بت  ما، نه  نام ما و به
از   آنند. و آساني مي  غير ما قرباني  براي

نماز  غير خداوند  براي  بودند آه  مشرآان
آردند لذا  مي  قرباني  غير وي  و براي  گزارده

نماز و   داد آه  فرمان پيامبرش   به وندخدا
باشد.   وي  براي  بايد خالصانه  اش قرباني
گويند: مراد از  مي ، عطاء و عكرمه  قتاده

در   قرباني  و ذبح  نماز عيد اضحي  اداي )وَانْحَرْ (



  آن  صحيح«گويد:  آثير مي . اما ابن است  آن
و   هديه  حيوانات  مراد از نحر، ذبح  آه  است

آثير  ابن». باشد مي  و مناسك  در حج قرباني 
  . است آرده   را نيز نقل  حديثي  باره  در اين

   

  )٣(إنَِّ شَانئِكََ ھُوَ الْأبَْترَُ 
  يعني: بدون »خود ابتر است  دشمنت  گمان بي«
از هر دو خير دنيا   آه  توست  دشمن  ، اين شك

. يا  ستا  سرانجام و بي  ، بلاعقب بريده  و آخرت
  نام  بعد از مرگش  از وي  آه  توست  دشمن  اين

  آه ماند. چنان نمي  باقي  نيكي  و آوازه
  آه  از مردان  آسي  به  ؛ در جاهليت گفتيم

گفتند.  ، ابتر مي نداشت  فرزند مذآري
از ابتر   مراد مشرآان«گويد:  مي : بصري حسن
 از  قبل  ايشان  بود آه  اين صپيامبر   بودن
  خود برسند، در نيمه  نهايي  هدف به   آه آن
در  مانند اما خداوند مي  ناآام  دعوت  راه

 صپيامبر   دشمنان  اين  آه  ساخت  اينجا روشن
». مانند مي  و نشان  نام  و بي  ناآام  اند آه

مانند   سوره  اين«گويد:  مي : رازي  امام
  اصل  و همچون  ماقبلش  هاي سوره  براي  اي تتمه

  ».باشد مي  ما بعدش  هاي سوره  براي  اي و پايه



 )کافرون   سوره (
  . است  ) آيه۶(  و داراي  است  مکی

   

»  آافرون»  جهت  بدان  سوره  اين تسميه:  وجه
  پيامبرش  به  در آن خداوند  آه  گرفت  نام
را   تا آافران  است دستور داده  صمحمد   حضرت
از   برائت  توحيد و اعلام  نمتضم آه   پيامي  به
، مخاطب  است  مسلمين  عبادي  و استقلال  شرك

  آن  آه  است آمده   شريف  گرداند. در احاديث 
ُ أحََدٌ (  و سوره  سوره  اين ص  حضرت را در  )قلُْ ھُوَ اللهَّ

بامداد،   ، در دو رآعت بعد از طواف  دو رآعت
ر و در نماز وت  بعد از مغرب در دو رآعت 

اند.  ناميده  قرآن»  ربع«را   اند و آن خوانده
  رسول  آه  است آمده   شريف  در حديث  همچنين
در بستر خوابت   آه  هنگامي«فرمودند:  صخدا 

را تا آخر   )قلُْ ياَ أيَُّھَا الْكَافِرُونَ (، سوره:  گرفتي  جاي 
  از شرك  برائتي سوره   زيرا اين  بخوان  آن
  ». است

  روايت  نزول  سبب  در بيان  يشابورين  واحدي
  از قريش  گروهي  درباره  سوره  است: اين آرده
آمدند و  صخدا   نزد رسول  شد آه  نازل

؛  داريم  تو پيشنهادي  محمد! به  گفتند: اي
  و ما از دين  آن  ما پيروي  بيا تو از دين

  تو مدت  آه  ترتيب  اين  ، به آنيم مي  تو پيروي
  و ما مدت  آن  ما را پرستش  خدايان  يكسال
  اگر چنان  پس  پرستيم تو را مي  خداي  يكسال

، از  اي آورده  همراه  تو به  آنچه  باشد آه
  اين  ما بهتر باشد، به و راه   و رسم  آيين

و   يافته  با تو مشارآت  ما در آن  ترتيب



اما اگر   ايم برگرفته را از آن   مان بهره
تو   ما از آيين  و راه  رسم  د آهباش  چنان

و   گرديده  بهتر باشد، تو در آار ما شريك
 صخدا   ! رسول اي برگرفته  را از آن  ات بهره

  ديگري  من  آه  سبحان  بر خداي  فرمودند: پناه
  بود آه  . همان گردانم  شريك  را با وي

  رسول  آرد. پس  را نازل  سوره  اين خداوند
رفتند و   مسجدالحرام  به  آن  هصبحگا صخدا 

  در آنجا بودند، اين  قريش  اشراف  آه در حالي
خواندند. بعد از   را تا آخر بر آنان  سوره
  مأيوس صخدا   از رسول  ، ديگر قريش آن

  گرديدند.

   

   )٢(لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُُونَ ) ١(قلُْ ياَ أيَُّھَا الْكَافرُِونَ 

شما   ؛ آنچه آافران  اي« صمحمد   اي »بگو«
  را آه  يعني: آنچه »پرستم نمي  پرستيد من مي

خواهيد،  مي  از من  بتان  شما در مورد پرستش
حاضر   در حال  اآنون هم  و من  دهم نمي  انجام

  . شما نيستم  خدايان  پرستنده
   

  ) ٣(وَلَا أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ 
 »پرستم مي  نم  پرستيد آنچه شما مي  و نه«

و   بر شرك  آه  گاه يعني: شما نيز تا آن
  خدايي  باشيد، پرستنده قرار داشته   آفرتان

  نيستيد.  پرستم مي  من  آه

   

  )٤(وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبدَْتمُْ 
  پرستش  پرستيد من را شما مي  آنچه  و نه«

عمر  هرگز در آينده   يعني: من »آرد  خواهم



پرستيد،  شما مي  را آه  انيخود نيز خداي
  . پرستم نمي

   

  ) ٥(وَلَا أنَْتمُْ عَابدُِونَ مَا أعَْبدُُ 
  را من  خواهيد آرد آنچه  شما پرستش  و نه«
عمر   شما در بقيه  يعني: همچنين »پرستم مي

نخواهيد آرد تا   را پرستش خود هرگز خدا
  بتان  بر آفر و انكار وپرستش  آه  گاه آن

 خداوند  باشيد زيرا پرستش  تهقرار داش
، مردود و غير  وي  به  آوردن  با شريك  همراه
  باشد. اعتبار مي  قابل

از   آه  آريمه  ديگر در تفسير آيه  وجه  يك
  گفته  آه است   باشد، اين تر مي دقيق  نظر بعضي
  آه  در معبودي  ) بر اختلاف٢ـ  ٣(  شود: آيات

آند زيرا  مي  دلالتگيرد،  قرار مي  مورد پرستش
و معبود   است  يگانه  خداي صخدا   معبود رسول

 ۵(  اما دو آيه  باطل  و خدايان  بتان  مشرآان
  دلالت  و پرستش  در خود عبادت  ) بر اختلاف۴ـ 
  است  عبادتي صخدا   رسول  آند زيرا عبادت مي

در   شرآي  شائبه  هيچ  آه خداوند  براي  خالص
از معبود در   غفلتي  د و هيچوجود ندار  آن

  مشرآان  عبادت  آه شود درحالي نمي  سراغ آن 
  دو نوع  اين  پس  است آلوده   شرك  به  همه

  قولي شود. به نمي  جمع  هرگز با هم  عبادت
، مراد از  تكرار است  آيات  ديگر: در اين

  تأآيد اين  باشد و فايده تكرار تأآيد مي
خدا   رسول  امر آه  از اينآفار   طمع  آه  است
  خدايانشان  را در عبادت  شان خواسته ص

  گردد.  قطع  آلي  بپذيرند، به

   



  )٦(لكَُمْ دِينكُُمْ وَليَِ دِينِ 
  براي  من  و دين  خودتان  شما براي  دين«

  راضي خويش   دين  يعني: اگر شما به »خودم
  خويش  دين  نيز به  من  هستيد، بدانيد آه

  شرك  دين  قطعا بدانيد آه  پس  هستم  راضي
  من  و از شما به  خود شماست  آلود شما از آن

نيز محدود   من  توحيدي آند و دين  تجاوز نمي
  باورهاي  باشد و شما را با اين مي  خودم  به
  . بيضاوي نيست  راهي  بدان آلودتان  شرك
  معني  آريمه  ، در آيه بنابراين«گويد:  مي

از جهاد وجود   آفر، يا منع دادن   اجازه
  منسوخ  قتال  آيه  به  آيه  ندارد تا اين

  آيه  معني  حاصل«گويد:  مي زمخشري ». باشد
شما   سوي  به  آه  هستم  پيامبري  است: من  اين

  و راه  حق  سوي  تا شما را به  ام شده  فرستاده
را   دعوت  اين  آه  اآنون  پس  فراخوانم  نجات

  پيروي  نپذيرفتيد و مرا درآن  ز منا
  واگذاشته  خودم  حال  مرا به  نكرديد، حد اقل

  ».فرانخوانيد  شرك  سوي  و مرا به

  ديگر از علما با اين  و برخي :شافعي  امام
  آفر استدلال  ملت  بودن بر يكي   آريمه  آيه
اند  ملت  يك  اند: آفار همه و گفته  آرده

  آنها پيوند نسبي  ميان ، اگر در بنابراين
  ، از همديگر ميراث وجود داشت  اي يا سببي

از   و نصراني از نصراني   برند، مثلا يهودي مي
و  : حنبل احدبن  برد. اما امام مي  ميراث  يهودي

و   از نصراني  يهودي  بر آنند آه  وي  موافقان
برد زيرا در  نمي  ميراث  از يهودي  نصراني
  ملتين  اهل  لايتوارث«است:  مده آ شريف   حديث

از همديگر ميراث   مختلف  دو آيين  شتي: اهل
  مردم  عادت«گويد:  مي : رازي  امام». برند نمي 



،  متارآه  در هنگام  آه  يافته  جريان  بر اين
آنند و اگر بر  مي  تمثيل  آريمه  آيه  اين  به
  ديگري  به  نكنند، يكي  توافق  اصل  يك
  اين  آه . درحالي دين  ولي  دينكم  يد: لكمگو مي

را   قرآن ؛ زيرا خداوند جايز نيست  تمثيل
شود   زده  مثل  آن  تا به  نكرده  نازل  آن  براي
  به  عمل  براي  تدبر و سپس براي   قرآن  بلكه
  ». است شده   تدبر نازل  اين  موجب



 )نصر   سوره (
  . ستا  ) آيه٣(  و داراي  است  مدنی

   

  نام» نصر»  سبب  بدين  سوره  اين تسميه:  وجه
و   تبارك خداي   فرموده  با اين  آه  گرفت

ِ وَالْفتَْحُ (تعالي:  و   است شده   افتتاح )إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ
  فتح  همان  يعني  مكرمه مكه   ، فتح مراد از آن

  . چنان گرفت  نام  الفتوح فتح  آه  است  اآبري
  نيز ناميده»  توديع»  نام به  سوره  اين  آه
بعد از  صخدا   رسول  آه  روي  شود از آن مي

بودند و در   فقط هفتاد روز زنده آن   نزول
حق   رحمت  به  هجري  دهم  سال  الاول ربيع

گويد:  الله عنهما مي رضي  عباس پيوستند. ابن 
  از نظر نزول  آريم  قرآن  سوره  آخرين  اين«

  اين«گويد:  الله عنهما مي عمر رضي ابن».  تاس
 صخدا   بر رسول  تشريق  ايام  در ميانه  سوره
  است  وداع  پيام  اين  دانستند آه  شد پس  نازل
  مشهور خويش  خطبه  قصوي سوار بر ناقه   گاه آن

، ايراد  است  الوداع حجه   خطبه  را آه
  ثدر حدي  آن  فضيلت  به  و راجع». نمودند
ِ وَالْفتَْحُ («است:  آمده   شريف   ربع  معادل   )إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ

  ». است قرآن 

از   قبل  سوره  ديگر: اين  قولي  اما بنا به
از   قبل  مكه  شد و از فتح  نازل  مكه  فتح
از   اي خود معجزه  اين  دهد آه خبر مي  آن  وقوع

  قول  اين :رازي باشد. امام  مي  نبوت  معجزات
  روايت  به  شريف  داند. در حديث تر مي را صحيح

فرمود:   آه  است  الله عنهما آمده رضي عباس  ابن
 صخدا   شد، رسول  نازل» نصر»  سوره  چون

  من  به  من  خبر مرگ  آن  با نزول«فرمودند: 



  معني نيز بر اين   اصحاب».  است  شده  داده
  را از آن  معني  ناي  اند و ايشان القول متفق
، تحميد  تسبيح  به  امر مطلق  دانستند آه  روي

  آار ابلاغ  آه  است  بر آن  و استغفار دليل
خود اقتضا  و اين  است رسيده   اتمام  به  دعوت
  دنيا رخت  از اين  ص  آور حق  پيام  آند آه مي

  اين  چون  آه  شده است سفر بر بندد. روايت 
ايراد   اي خطابه صخدا   رسول شد،  نازل  سوره
  الله  عبدا خيره  إن«فرمودند:   و در آن  آرده
والآخرة، فاختار   لقائه  الدنيا وبين  بين

  را در ميان  اي : همانا خداوند بندهلقاء الله
مخير   خويش  و لقاي  آخرت  دنيا و ميان

  ».آرد  خدا را انتخاب  او لقاي  گردانيد پس

   

ِ وَالْفتَْحُ إذَِا جَاءَ نَ      )١(صْرُ اللهَّ

  يعني: اي» فرارسد  و فتح  الهي  نصرت  چون«
  عليه  برايت  الهي  پيروزي  آه  گاه ! آنصمحمد 

بر تو   ظهور آيد و مكه  به  قريش  دشمنانت
  آه  است  از تأييدي  شود. نصر: عبارت  گشوده
بر   و مسلمانان  گرديده  مغلوب  با آن  دشمنان
ديار   پيدا آنند. فتح: گشودن برتري   آنان

و نيز گشايش   هايشان خانه  و ورود به  دشمنان
در   فرق  . پس است  حق  پذيرش  براي  دلهايشان 

آه: نصر   است  اين»  فتح«و » نصر»  ميان
  جهت  باشد، از اين مي  فتح  براي  سببي  همچون

  عطف  بر آن فتح   ابتدا نصر ذآر شد و سپس
  يد.گرد

   

ِ أفَْوَاجًا    )٢(وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللهَّ



الله   در دين  فوج  فوج  مردم  آه  و ببيني«
! در هنگام صپيامبر   يعني: اي »درآيند

و   از اعراب  ـ اعم  ، مردم و فتح  نصرت  رسيدن 
و   گروه  گروه  آه  بيني ـ را مي  غير آنان

 خداوند  آيند آه در مي  ديني  به  دسته  دسته
  آه ، بعد از آن است  آرده  مبعوث  تو را بر آن

  داخل  حق  دين  يا دوتا دوتا به  يكي آنها يكي
  مكه صخدا   رسول  وقتي  آه  است  شدند. نقل مي

  آه  گفتند: اما اآنون  آردند، اعراب  را فتح
و پيروز شد   غالب  حرم  بر اهلص محمد 
  اصحاب را از هجوم   ايشان خداوند  هآ درحالي

  خود برهان  ، اين خود داشت  در پناه  فيل
و   است  بر حق صمحمد   آه بر اين  است  روشني

نداريد. لذا از ستيز و   او قدرتي  شما عليه
  هاي و در مجموعه  برداشته  دست  مقاومت
بعد از   يكي  دسته  و دسته  گروه  ، گروه بزرگي
رويكرد   شدند و موج وارد مي اسلام   به  ديگري

تماما   قبيله  يك  بود آه  چنان  اسلام  سوي به
  شد. مي  داخل  يكبار در اسلام  به

برآنند   آلام  از علماي  جمهور فقها و بسياري
  تعالي  زيرا حق  است  مقلد صحيح  آه: ايمان

  ايماني  آه  مردم  افواج  اين  ايمان  بر صحت
  را از بزرگترين آرد و آن  بود، حكم  تقليدي

 صمحمد   حضرت  خود بر پيامبرش  احسانهاي
بود، در  نمي  صحيح  برشمرد و اگر ايمانشان

  آرد. نمي  يادي  از آن  مناسبت  اين

   

اباً    )٣(فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ إنَِّهُ كَانَ توََّ
  اين »بگوي  حمد پروردگار خود تسبيح  به  پس«

پروردگار   براي  گفتن  تسبيح  ، امر به آيه



  آرده  جمع  را با هم  وي  براي  و ستايش  متعال
از   پروردگار متعال براي   گفتن  . تسبيح است

عظيم   رخدادهاي  به  نسبت ص  حضرت  آن  خوشحالي
  فكر ايشان  به  حتي  دهد آه خبر مي  اي پيروزي 

آرد؛ و  خطور نمي  مردم از  فكر احدي  و به
زيبا   ، در برابر صنع تعالي  حق  حمد و ستايش
  و منتص   با پيامبرش  افزايش  و رفتار روح

  القري  ام  در نصر و فتح  بر ايشان  وي  عظيم
  براي »بخواه  و از او آمرزش«باشد  مي

  و فروتني  تواضع  نوعي  عنوان  ؛ به لغزشهايت
  و اندك  شمردن  وچكو آ  تعالي  حق  براي

  اين  آموختن  و نيز براي  خويش  عمل  دانستن
پذير  توبه  الله همواره  هرآينه« امتت   امر به

  آه  است  اين  وي  يعني: از شأن »است
  به  بپذيرد و بر آنان  توبه  خواهان برآمرزش

  به  شريف  بازگردد. در حديث  رحمت
بعد از «است:   الله عنها آمده رضي  عائشه روايت

ِ وَالْفتَْحُ (  سوره  آه آن  صخدا   بر رسول )إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ
را   نمازي  هيچ ص  حضرت  شد، آن  نازل
گفتند:  مي  در آن  آه خواندند مگر اين نمي

اغفرلي:   ، اللهم ربنا و بحمدك  سبحانك
با   همراه تو راست   پروردگارا! پاآي

  همچنين». بيامرز  من . بارالها! بر ستايشت
در  صخدا   رسول«گويد:  الله عنها مي رضي  عائشه
  سبحانكگفتند:  بسيار مي  خويش  و سجده  رآوع
،  در حقيقت».  اغفر لي  اللهم وبحمدك   اللهم
  آيه  اين  تفسير عملي ص  اآرم  رسول  شيوه  اين

  . است  آريم از قرآن 
الله عنهما در  يرض  عباس از ابن  و ديگران  بخاري
  اند آه آرده  روايت  سوره  اين  نزول  سبب  بيان

  مجلس  بدر به  مرا با بزرگان فرمود: عمر



از   برخي  آه  خواند اما گويي فرا مي خويش 
اي  دغدغه  خويش  امر در اندرون  از اين  آنان

 عمر  بودند). روزي  ناراحت  يافتند (يعني مي 
فراخواند و  خويش   جلسم  بدر را به  بزرگان

  وارد آرد. من  مجلس  آن  به  مرا نيز با آنان
امروز  عمر  آه دريافتم   وي  فراخواني  از اين

  مگر به  است فرانخوانده   ديگر مرا با ايشان
دهد.   نشان  آنان  (فضل) مرا به  آه  هدف  اين
  نمود و گفت: در تفسير اين  آنان  رو به  پس

ِ وَالْفتَْحُ (عزوجل:   يخدا فرموده    چه )إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ
  گفتند: خداي  از ايشان  گوييد؟ برخي مي

  است ما دستور داده   به  سوره  در اين  عزوجل
را   ما را پيروز آردو فتح  آه تا بعد از آن

و از   گفته  گردانيد، او را ستايش  مان نصيب
و   نموده  وتسك  هم  . برخي بخواهيم  او آمرزش

آرد و   من  رو به عمر  گاه نگفتند. آن  چيزي
  ! آيا تو نيز چنين عباس ابن فرمود: اي 

  است  اين  نظر من  ؟ گفتم: خير! بلكه گويي مي
 صخدا   رسول  اجل  فرارسيدن  به  آيه اين   آه

إذَِا جَاءَ (  با نزول خداوند  دارد. يعني  اشاره
ِ وَالْفَ    وقت  شدن  را از نزديك  ايشان )تْحُ نصَْرُ اللهَّ
و   نصرت  آرد و فرمود: آمدن  آگاه  رحلتشان

 )فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ...(؛  توست  اجل  فرارسيدن  ، علامت فتح
  با ستايش  همراه  بگوي  تسبيح  گاه : آن 

زيرا   بخواه  و از او آمرزش  پروردگار خويش
نيز   فرمود: من پذير است). عمر توبه او بسي 

  براي  ديگري  ، وجه تو گفتي  آه  بجز آنچه
  ». دانم نمي  آن  نزول



 ) مسد  سوره (
  . است  ) آيه۵(  و داراي  است  مکی

    

  نام» مسد»  سبب  بدان  سوره  اينتسميه:   وجه
فِي (فرمايد:  مي  در آخرآن خداوند  آه  گرفت

خواهد آمد.   سير آنتف  آه )جِيدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 
شود  مي  نيز ناميده»  تبت»  سوره اين   همچنين

تبََّتْ يدََا (فرمايد:  مي  آن  در مطلع زيرا خداوند
  ، اين مناسبت  همين  به  آه  چنان )أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ 

(لهب) نيز ناميده   (ابولهب) يا سوره  سوره
  . است  شده 

از   سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  محدثان
  اند آه آرده  الله عنهما روايت رضي  عباس ابن

وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ (شد:   نازل  آيه  اين  فرمود؛ چون
را   نزديكت  پيامبر! بستگان  : (اي)الْأقَْرَبيِنَ 

از  صخدا   ؛ رسول»٢١۴شعراء/«هشدار ده) 
صفا بالا   آوه  و به  شده خود خارج   خانه

ندا در   رياد بلند چنينف  به  رفتند سپس
ندا را   اين  قريش  ! چون دادند: يا صباحاه
  اين  ديگر پرسيدند آه شنيدند، از يك

شد آه: محمد   داده ؟ پاسخ  فريادگر آيست
  آن  گفتند و پيرامون  ندا را اجابت  . پس است
 ص  اآرم رسول  گاه گرد آمدند. آن ص  حضرت
!  فلان بني  يا  فرمودند: هان  آنان  به  خطاب
  اي  ! هان فلان بني  اي  ! هان فلان بني اي   هان
! (و  عبدالمطلب بني  اي  ! هان عبدمناف بني
را   قريش  قبيله  هاي ، تيره ترتيب  اين به

سراپا گوش   آنان  همه  بردند) پس  نام  يكي يكي
  به  سخني  چه صمحمد   گرديدند تا بشنوند آه 

  همه فريادآنان   دارد آه  از اهميت  پايه  اين
  به  خطاب  . سپس است فراخوانده   آن  را براي



  شما خبر بدهم  فرمودند: آيا اگر به  آنان
  آوه  اين  از آناره  از سواران  سپاهي  آه

تازند، آيا مرا  آيند و بر شما مي مي  بيرون
يكصدا گفتند: ما   خواهيد آرد؟ همه  تصديق
  ايم نكرده را تجربه   از تو دروغي  تاآنون
شناسيم).  مي  راستگويي  تو را به  (بلكه

  سخت  عذابي  پيشاپيش  من  اينك  فرمودند: پس
. در  دهم هشدار مي  در آن  شما را از افتادن

باد بر تو!   گفت: هلاآت  اثنا ابولهب  اين
  ؟! سپس اي آار ما را گردآورده  اين  آيا براي

  اين  بود آه  همان . خود آشيد و رفت  راه
  شد.  نازل  سوره

در بازار ذوالمجاز «گويد:  مي  محاربي  طارق
روبرو  سال   تازه  با جواني  بناگاه  آه  بودم
الا الله   ! لا اله مردم  اي  گفت: هاي مي  آه  شدم

  اثنا ديدم  بگوييد تا رستگار شويد. در اين
زند  مي  سنگ  او را به  سرش  از پشت  مردي  آه
  پايش  و هر دو پاشنه  هر دو ساق  آه  طوري  به

!  مردم  گويد: هاي و مي  است  آلود آرده را خون
او را باور نكنيد.   پس  او دروغگوست
؟ گفتند:  دعوتگر آيست  شخص  پرسيدم: اين

باشد و  پيامبر مي  پندارد آه ؛ مي محمد است
آه   است  ابولهب  عمويش  ديگر هم  اين

  ». ادعا دروغگوست  ارد او در اينپند مي 

   

  ) ١(تبََّتْ يدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ 

  بلاغت  علماي »ابولهب  باد دو دست  هلاك«
آار  به  مجاز مرسل )يدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ (گويند: در  مي

اما از   گرديده  جزء اطلاق  ؛ يعني شده  گرفته
است:   ينا  باشد لذا معني مورد نظر مي  آل  آن
.  وجود خويش  با تمام  باد خود ابولهب  هلاك



  يكي  . ابولهب وي  عليه  است  نفريني  جمله  اين
بن  عبدالعزي  ، نامش صپيامبر  از عموهاي

بود و او را   ابوعتيبه  اش و آنيه  عبدالمطلب 
و   فام  سرخ  گفتند زيرا چهره مي  ابولهب

شد، او با   انبي  آه . چنان داشت  اي برافروخته
  ورزيد و ايشان مي  بسيار دشمني صخدا   رسول

  آزرد. مي  را سخت

  از بارگاه  است  ، خبري جمله  اين »شد  و هلاك«
  . گفتني وي  عليه  بعد از نفرين  سبحان  خداي
  صيغه  به  ابولهب  تعبير از هلاآت  آه  است

و   هلاآت  وقوع بودن   ، مفيد حتمي ماضي
شد زيرا   هم  باشد و چنان مي  وي  زيانكاري
  . را باخت  دنيا و آخرت  ابولهب

   

  ) ٢(مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ 
  او و آنچه  نكرد از او مال  دفع  هيچ«

  ابولهب  را آه  يعني: مالي »اندوخت
  آه  و موقعيتي  و جاه  بود و منفعت  گردآورده

  بر نزول خداوند  بود، فرمان  آورده  دست  به
  هيچ  را به  بر وي  و عذاب  و نابودي  هلاآت
  آارش  به  ها هيچ اندوخته  نكرد و آن  دفع  وجه

  اين»  آسب«و »  مال»  در ميان  نيامد. فرق
  سود.  و دومي  است سرمايه   اولي  آه  است

   

  ) ٣(سَيصَْلىَ ناَرًا ذَاتَ لھََبٍ 
يعني:  »درآيد  نهپر زبا  در آتشي  زودي  به«
ور و  شعله  سخت  در آتشي  ابولهب  زودي  به

  سوزاند، عذاب را مي  پوستش  آه  برافروخته
  . است  جهنم ، آتش  آتش  آن  شود آه مي

   



الةََ الْحَطَبِ    ) ٤(وَامْرَأتَهُُ حَمَّ
  آه  آيد، همان در مي  آتش  آن  نيز به »و زنش«
  دختر حرب  جميل م، ا ابولهب  زن »است  آش هيزم«

ها  خارها و سرگين  بود آه  خواهر ابوسفيان
  رسول  بر راه  و آنها را شبانه  را برگرفته

  زن  آه  است  افگند. يا مراد اين مي صخدا 
  به  آه  سنگيني  گناهان با برداشتن   ابولهب

  شوهرش  و واداشتن صخدا   با رسول  دشمني  سبب
  ، هيزم گرفته است  بر دوش  بر آزار ايشان

  تعبير، آنايه  دارد. يا اين را بر مي  جهنم
و   خصومت  برافروزنده  آه  اوست  چيني از سخن
  . است  مردم  در ميان  دشمني

   

  )٥(فيِ جِيدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 
مسد:  »خرماست  از ليف  طنابي  بر گردنش«

شود.  مي  تافته  ريسمان  از آن  آه  است  ليفي
از   گردنبند فاخري  ابولهب  زن  آه  است  قلن

  آه  و عزي  لات  و گفت: سوگند به  جواهر داشت
  ! لذا آن آنم مي  صرف صمحمد   را در دشمني  آن

  برتافته  ريسماني  در روز قيامت  گردنبندش
  آه  آنيم مي شود. ملاحظه  مي  آتش  از زنجيرهاي

  همان  هرا ب  در آخرت  عذابش  سبحان  خداي
، تصوير  در دنيا داشت  آه  و حالتي  هيأت
و   مجرم  عمل  از جنس  آخرت  آند زيرا عذاب مي

بعد از   آه  است  . نقل است  وي با جرم   هماهنگ
را   سنگي  ابولهب  زن  جميل ام  سوره  اين  نزول

در   نزد ابوبكرصديق  گرفته  در دست
در  وبكراب  حال  و در آن  رفت  مسجدالحرام

گفت:  ابوبكر  به  بود. پس صخدا   رسول  معيت
مرا هجو   رفيقت آه   است خبر رسيده   من  به



و   با او چنين  آه  ام آمده  ، اينك است  نموده
را   وي  ديدگان  ! اما خداوند متعال آنم  چنان

  به  و هر چه  آور ساخت صخدا   رسول  از ديدن
را نديد.   ايشان ، سو نگريست  سو و آن اين 

  من  را همراه  پرسيد: آيا آسي  از وي ابوبكر
  گفت: آيا مرا مسخره  جميل  ؟ ام بيني مي
  ديگر را همراهت آس   جز تو هيچ  ؟ من آني مي
  ! بينم نمي

آشكار و   اي معجزه  سوره  اند: اين علما گفته
زيرا   است ص  حضرت آن   بر نبوت  روشن  دليلي
  قاطعانه )سَيصَْلىَ ناَرًا ذَاتَ لھََبٍ...( نزول:با  خداوند

آورند  نمي  ايمان  و زنش  ابولهب  خبر داد آه
  باشقاوت  آنها در دنيا و آخرت  و سرنوشت

  يك خبر، هيچ  اين  بر طبق  پس  است خورده   گره
  ، نه در باطن  در ظاهر و نه  دو نه  از آن

 د.نياوردن  در خفا ايمان  آشكار و نه



 )اخلاص   سوره (
  . است  ) آيه۴(  و داراي  است  مکی

   

  بسياري  نامهاي  به  سوره  اين تسميه:  وجه
،  ، ولايت مانند تفريد، تجريد، توحيد، نجات

  آه  است  شده  ناميده  و اخلاص  ، اساس معرفت
  باشد زيرا اين مي»  اخلاص«آنها   مشهورترين

  خداي  خالص توحيد  از يكسو درباره  سوره
را   ديگر بنده  گويد و از سوي مي  سخن عزوجل 
  سازد. مي  خلاص  جهنم  يا از آتش  از شرك

،  آريمه  سوره  اين  فضيلت  آن: در بيان  فضيلت
  جمله  از آن  است وارد شده   بسياري  احاديث
» اخلاص»  سوره  آه  است  شريف  حديث  اين  مضمون

سوم)   (يك  ثلث  ادلخود مع  قرائت  در ثواب
،  آريم  قرآن  باشد زيرا تمام مي  آريم  قرآن
  به  سوره  در اين  آه  است  اصولي  و بيان  شرح

  آه  روي  و نيز از آن  است ذآر شده   اجمال
چيز است:   سه  اسلام  شريعت  و آلي  عام  اصول

و   اعمال  و بيان  حدود واحكام  توحيد، بيان
توحيد و   دار بيان عهده  تنهايي  به  سوره  اين

  شريف  . در حديث است گرديده  تعالي   حق  تقديس
  آه  است  آمده  ابوسعيد خدري  روايت  به

  شنيد آه  از مرد ديگري  فرمود: مردي
را   خواند و آن را مي»  اخلاص»  سوره  شبانگاه

 صخدا   بامداد نزد رسول  آند پس تكرار مي
باز   ايشان به  اي گونه را به  تحكاي  آمد و اين

ُ أحََدٌ (  خواندن  گويي  آه  گفت و   را آم  )قلُْ ھُوَ اللهَّ
فرمودند:   ص خدا  شمرد. رسول ناچيز مي

ثلث   ، إنها لتعدل بيده  نفسي  والذي«



  در دست  جانم  آه  ذاتي سوگند به   »القرآن 
  قرآن  ثلث  معادل  سوره  ، اين اوست  بلاآيف

  آه  است آمده   ديگري  شريف  . در حديث تاس
خود فرمودند: آيا   ياران  به صخدا   رسول
  قرآن  ثلث  آه  است  از شما عاجز از آن  آسي

  گمان  به  ناصحاب  بخواند؟  شب  را در يك
،  است  قرآن  آل  قسمت  سه  مراد ايشان  آه اين

و گفتند: يا   آرده مشقت   امر احساس  از اين
آار   اين  و توان  از ما تاب  يك  الله آدام سولر

  فرمودند: بدانيد آه صخدا   را دارد؟رسول
  . در حديث است  قرآن  الواحد الصمد ثلث  الله

  خطاب صخدا   رسول  آه  است آمده   ديگري  شريف
آييد زيرا   خود فرمودند: گردهم  ياران  به
  پس  وانمرا بر شما بخ  قرآن  ثلث  خواهم مي  من

نزد  صخدا   رسول  گاه گرد آمدند آن  جمعي
ُ أحََدٌ (رفتند و خواندند:   ايشان   به  سپس )قلُْ ھُوَ اللهَّ
از   اثنا يكي  خود بازگشتند. در اين  خانه
 صخدا   گفت: مگر رسول  ديگري  به  اصحاب

؟  خوانم را مي  قرآن  بر شما ثلث  نگفتند آه
  منظور خبري  به  خانه هب  شان برگشت  قطعاً اين

.  است  شده  نازل  ايشان  به  از آسمان  آه  است
و   آمده  خود بيرون  از خانه ص  حضرت آن  سپس
  ثلث  آه  گفتم  فرمودند: من  اصحاب  به  خطاب
ُ (  ، بدانيد آه خوانم را بر شما مي  قرآن قلُْ ھُوَ اللهَّ

  .  است قرآن  ثلث  معادل )أحََدٌ 
از ابي   سوره  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران

  فرمود: مشرآان اند آه  آرده  روايت  آعب  بن 
  نسب  محمد  گفتند: اي صخدا   رسول  به

بود   . همان آن  ما بيان  را براي  پروردگارت
فرمود.   را نازل  سوره  اين  خداوند متعال  آه



اند:  گفته  و مقاتل  ، ضحاك قتاده  همچنين
آمدند و  صخدا   نزد رسول  از يهوديان  هيگرو

ما   را براي  پروردگارت  محمد  گفتند: اي
خود را در تورات   زيرا او وصف  آن  توصيف

  آه  بدانيم  خواهيم و ما مي  است  نموده  نازل 
  جنس  چيز و از آدامين  از چه  پروردگارت

؟  ، يا از نقره ، يا از مس ؟ آيا از طلاست است
  آشامد؟ او دنيا را از چه خورد و مي ميآيا 
  به  آسي  چه  را به  و آن  برده  ارث  به  آسي
  اين خداوند  بود آه  گذارد؟ همان مي  ارث

  فرمود.  را نازل  سوره

   

ُ أحََدٌ    )١(قلُْ ھُوَ اللهَّ

  خداي  اوست«آنان   به صمحمد   اي »بگو«
خداوند  نسب   يعني: اگر از بيان »يگانه
  او خدايي  آنيد، بدانيد آه مي  سؤال  متعال
خود و   و افعال  ، صفات ؛ در ذات يگانه  است

  ندارد.  و شريكي  همتا، وزير، شبيه  او هيچ

   

مَدُ  ُ الصَّ   ) ٢(اللهَّ

در   مردم  آه  است  صمد: آسي  »صمد  الله«   و اوست
آورند  مي  او روي  خود به  نيازهاي  برآوردن

.  آنها قادر و تواناست  برآوردن زيرا او بر
صمد، سرور و   گويد: رضي الله عنهما مي  عباس ابن

  خود به  و آقايي  در سيادت  آه  است  مولايي
خود   در شرف  آه  است  ، شريفي است  رسيده  آمال
  در عظمت  آه  است  ، عظيمي است  رسيده  آمال  به

در   آه  است  ، حليمي است رسيده   آمال  خود به
،  است رسيده   آمال  خود به  و بردباري  حلم

رسيده  آمال   خود به  در غناي  آه  است  غنيي



  آمال  خود به  در جبروت  آه  است  ، جباري است 
  خود به  در علم  آه  است  ، عالمي است رسيده 

  در حكمت  آه  است  ، حكيمي است  رسيده  آمال
و   و او الله سبحانه  است رسيده   آمال  خود به
بجز او براي   آه  است  . صمد صفتي است  تعالي

او   همتاي  آس  و هيچ  سزاوار نيست  احدي 
  صمد، سرور و آقايي  گويد: مي  باشد. زجاج نمي
و   او انجاميده  به  و آقايي  سيادت  آه  است

وجود ندارد   سرور وسالاري  بالاتر از او هيچ
.  
   

    )٣(لمَْ يوُلدَْ لمَْ يلَدِْ وَ 

  يعني: نه   »است  نشده  و زاده  را نزاده  آسي«
او خود از   و نه  پديد آمده  از او فرزندي

  با او مجانست  زيرا چيزي  است  شده  زاده  آسي
برگرفته  خود همسري   ندارد تا او از جنس

  دو، فرزندي  ـ از آن  باشد و ـ العياذ باالله 
فناء   توالد نشانه  چنينباشد. هم  متولد شده

  انجام  آن  براي  زيرا توالد و تناسل  است
پدر و   چيز بعد از فناي  يك  جنس  گيرد آه مي

  نسبت  آه  بماند در حالي  مادر خود باقي
و   در گذشته تعالي   حق  سوي  به  عدم  دادن

  پدري  تعالي  لذا حق  است  مستحيل  آينده
  شود و فرزنداني داده   نسبت  وي  ندارد تا به

شوند.   داده  او نسبت  نيز ندارد تا به
  گفتند: فرشتگان  عرب  مشرآان  گويد: مي  قتاده
گفتند: عزير پسر   خدايند يهوديان  دختران
  پس   پسر خداست  گفتند: مسيح  و نصاري  خداست

آرد و فرمود:   را تكذيب  آنان  همه خداوند 



  هم  و نه  است  را زاده  او آسي  نه )ولدَْ لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يُ (
  . است شده   زاده  از آسي  خودش

   

  )٤(وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ 
  آس يعني: هيچ »او را همتا نيست  آس  و هيچ«

، همانند و همتا  طراز، مساوي  با او هم
  مشارآت  با او در چيزي  آس و هيچ  نيست

  آريمه:  سوره  اين، در  ندارد. بنابراين

را   پرستي  و دوگانه  ثنويت  قيد (احد) عقيده
  آند. مي  ابطال

مَدُ ( ُ الصَّ   آند آه مي  را ابطال  آساني  عقيده )اللهَّ
  وجود آفريدگار ديگري  بجز خداوند يكتا به

وجود   اگر آفريدگار ديگري  قايلند چه
در نيازها و   تعالي  حق  صورت  ، در آن داشت مي
  نبود.  و مقصود خلق  مرجع  ، يگانه اجاتح

  و مشرآان  يهود، نصاري  پندارهاي )لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ (
فرزند   تعالي حق  براي  مورد آه  را در اين

  آند. مي  قائلند، ابطال

مورد   را در اين  پندار مشرآان )لمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ وَ (
  تعالي  حق شرآاي و   را همتايان  بتان  آه

  آند. مي  آردند، ابطال تصور مي

خداوند   در حق  سوره  اين  گويد: مي : رازي  امام
 صپيامبر   آوثر در حق  ، مانند سوره متعال

بود   اين صبر پيامبر   مشرآان  زيرا طعن  است
و بعد از خود   گفتند: محمد ابتر است  آه

  به  فرزند  ندارد و نداشتن  فرزند مذآري
  داشتن  بود اما از آنجا آه  عيب   پندار آنان

  و نقصي  عيب  خداوند متعال  فرزند، در حق
را در  ص  پيامبرش  به  لذا طعن  اوست  براي
خود را در   در حق  آوثر رد آرد و طعن  سوره



رو در اينجا فرمود:   ، از اين سوره  اين
  دفع  را از خودش  طعنه  : بگو) تا اين (قل
  آوثر نگفت: (قل:  در سوره  آه ند در حاليآ

را   و عيب  طعن  مستقيماً اين  خودش  بگو) بلكه
  به  شريف  آرد. در حديث  دفع  از پيامبرش

 صخدا   رسول  آه  است آمده   بخاري  روايت
  ، من سمعه  أذي  لا أحد أصبر علي«فرمودند: 

  ولداً، وهو يرزقهم  له  يجعلون  ؛ إنهم الله
،  است  شنيده  آه  بر آزاري  آس : هيچ ويعافيهم

  زيرا در همان  نيست شكيباتر از خداوند
قرار   او فرزندي  براي  مشرآان  آه  حال
دهد و  مي  را روزي  دهند، او آنان مي

  ».بخشد مي  عافيتشان



 )فلق   سوره (
  . است  ) آيه۵(  و داراي  است  مکی

   

  و جابر، اين  ه، عطاء، عكرم حسن  قول  به
اآثر   و رأي  است  مكي»  ناس»  و سوره  سوره

از   . اما در روايتي است  علما نيز همين
  است  شده  ديگر نقل  و جمعي  ، قتاده عباس ابن

آثير نيز بر  . ابن است  مدني  سوره  آه: اين
نيز   اند: صحيح  گفته و برخي  نظر است  همين
  . است  همين
  نام»  فلق»  جهت  بدان  سوره  نايتسميه:   وجه
قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ (تعالي:   حق  فرموده  با اين  آه  گرفت

  . است  آغاز شده )الْفلَقَِ 
  روايت  به  شريف  معوذتين: در حديث  فضيلت
  است آمده   سعيد خدري از ابي  و بيهقي  ترمذي

و   جن  چشم  از زخم صخدا   رسول«فرمود:   آه
بردند اما بعد از  مي  پناه خداوند به  انس
  دو سوره  شد، فقط اين  نازل  معوذتين  آه آن

مورد   ديگر در اين  خواندند و دعاهاي را مي
  در مؤطا از عايشه  مالك». آردند  را ترك

  چون«فرمود:   آه  است  آرده  الله عنها روايت رضي
بودند،  مي  ناراحت  اي از بيماري صخدا   رسول
دميدند  خواندند و بر خود مي را مي  وذتينمع

  آردند و چون بار تكرار مي  آار را سه و اين
بر ايشان   ، من گرفت مي  شدت  درد ايشان

  به صخدا   و رسول  خواندم را مي  معوذتين 
خود   ، دست دو سوره  اين  برآت  اميد دريافت

را بر   يعني: آن». آشيدند مي  خويش  را بر تن
  به  شريف  در حديث دميدند. همچنين  يخود م



فرمود:   آه  است  آمده عامر بن عقبه  روايت
  دستور دادند تا معوذات  من  به صخدا   رسول«

در   همچنين».  بخوانم  هر نمازي  دنبال  را به
«... گفت:   آه  است آمده   از وي  ديگري روايت 

آه   فرمودند: هرگاه  من  به صخدا   رسول
،  خاستي برمي  از خواب  آه  و هرگاه  خوابيدي يم 

  معني  آثير در اين ابن».  را بخوان  معوذتين
  گاه و آن  نموده  را نقل  بسياري  احاديث

  ، طرق از عقبه حديث   اين  در روايت«گويد:  مي
  در حد تواتر است  وجود دارد آه  بسياري

از   در نزد بسياري  حديث  ، اين بنابراين
  نيز در حديث». باشد مي  مفيد قطعيت  محققان
  است آمده   عجلان  بن  صدي از طريق   وارده  شريف
  تو سه  آيا به«فرمودند:  صخدا   رسول  آه

،  ، انجيل در تورات  آه  ندهم  را تعليم  سوره
،  است نشده   مانند آنها نازل  زبور و فرقان

ُ أَ (سوره:  سه  اين قلُْ (و  )قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ الْفلَقَِ (،  )حَدٌ قلُْ ھوَُ اللهَّ
  ». است )أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ 

از   و مسلم  : در بخاريمعوذتين  نزول  سبب
فرمود:   آه است   شده  الله عنها روايت رضي  عايشه
  را جادو آرد بدين صخدا   رسول  اعصم لبيدبن
و   را گرفته  خرمايي  شكوفه  غلاف  نحو آه
  از سر آن  زدن شانه   در هنگام  را آه  موهايي
  شانه  بود و دندانهاي  فروريخته ص  حضرت

  زده  گره  يازده  در آن  را آه  و نخي  ايشان
  شده  ساخته  محكم  ها با سوزن بود و گره  شده

  خرما قرار داد و در آن  غلاف  بود، در آن
 بر  معوذتين  بود آه  زمان  دميد. در اين

  خواندن  به  ايشان  شد پس  نازل صخدا   رسول
  اي هر آيه  بود آه  آنها آغاز نمودند و چنان



ها باز  گره  از آن  گره  خواندند، يك را مي
  اي در خود سبكي  ، ايشان حال  شد و در عين مي
  گاه آخر باز شد. آن  گره  آه يافتند تا اين مي

  گويي  هاز جا برخاستند آ  چنان صخدا   رسول
  نيز در اين  اند. جبرئيل از بند رها شده

خواند و  و دعا مي  دم ص  حضرت  بر آن  برهه
،  ء يؤذيك شي  آل  ، من أرقيك  الله  باسم«گفت:  مي
خدا   نام : به يشفيك  و الله  شر حاسد و عين  من

  آه  از هر چيزي  آنم و دعا مي  تو را دم
  و ازشر زخم  ديدهد، از شر هر حاس مي  آزارت
از   آه چنان». دهد و الله تو را شفا مي  چشم

 صخدا   آيد، اثر سحر بر رسول بر مي  روايات
  همان  است  بود و اين  فقط سر درد خفيفي

.  است آمده   از احاديث  در يكي  آه  تخيل  معني
نيز مانند   در بيداري  گاهي  آه  است  گفتني
  است  ، مسلم نابرايندهد ب مي  روي تخيل   خواب
  آن  عقلي  و توانمنديهاي  سحر بر ملكات  آه

  همان  نگذاشت  تأثيري  مطلقا هيچ ص  حضرت
  به  آه  در اموري  اعصم سحر لبيدبن  آه  طوري
  تأثيري  شد، نيز هيچ مربوط مي  و رسالت  وحي

را از  ص  حضرت  آن تعالي   زيرا حق  نداشت
  ، يا از هر گونه گونه  از اين  نقصي  هرگونه
و   معصوم  اي عصبي  ، يا اضطراب فكري  گي آشفته

ُ (فرمايد:  مي  آه  چنان  است  محفوظ داشته وَاللهَّ
تو را در   مردم  : (خدا از آسيب)يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 

  ».۶٧/  مائده«دارد)  خود محفوظ مي  پناه

   

  ) ١(قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفلَقَِ 

فلق:  »پروردگار فلق  به  برم مي  پناه بگو«
  و شكافته  منفلق  از آن  زيرا شب  است  صبح



  ، هر چيز از آفرينش قولي: فلق شود. به مي
از   شود؛ اعم مي شكافته   آه  است خداوند

و   ، نباتات بذر، هسته  ، دانه ، صبح حيوانات
  در اين اند: خداوند . علما گفته غير آن

  ذات  آند آه مي  اشاره  حقيقت  اين  به  آيه
  انبوه  هاي تاريكي  بر دور آردن آه   وي  متعال

امر   ، قطعا بر اين تواناست  جهان  از تمام
خود، هر   به  برنده  از پناه  آه  نيز تواناست

آند و او را از آسيب   را دفع  و هراسي  ترس
  دارد.  نگاه  رساني هر آسيب 

   

  ) ٢(خَلقََ مِنْ شَرِّ مَا 
از «  برم مي  پناه  دم پروردگار سپيده  بگو: به
  يعني: از شر تمام »است آفريده   شر آنچه
  . وي  مخلوقات

   

  ) ٣(وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ 
از «  برم مي  پناه  دم پروردگار سپيده  به »و«

  به  يعني: همچنين »فراگيرد  چون  شر تاريكي
  از شر شب  برم مي  پناه  دم پروردگار سپيده

ها منتشر  افق  به  آن آورد و تاريكي   روي  چون
 خداوند  به  بردن  اند: پناه شود. علما گفته

  درندگان  در شب  آه  است  روي  از آن  از شر شب
خود   از سوراخهاي  خود و حشرات  هاي از بيشه

  آاري فساد و تبه  شر به  آيند، اهل مي  بيرون
  است  مخاطر ديگري  خيزند و نيز در شب ميبر 
  باشد. نمي  پنهان  آه

   

  ) ٤(وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاَتِ فيِ الْعُقدَِ 



از «  برم مي  پناه  دم پروردگار سپيده  به »و«
در   دمنده«يعني: جادوگر  »افسونگر  شر زنان

را   جادوگر مردم  زنان  زمان  و در آن »ها گره
آردند.  جادو مي نخ   هاي رهدر گ  با دميدن

  ، يا دميدن دهان  با آب  همراه  نفث: دميدن
گويد: مراد از  مي  . ابوعبيده است  تنهايي  به

  بودند آه  يهودي  اعصم لبيدبن  آنان: زنان
  را سحر آردند. صخدا  رسول

   

  )٥(وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ 
از «  برم يم  پناه  دم پروردگار سپيده  به »و«

  گاه يعني: آن »حسد ورزد  آه  گاه شر حسود آن
  مقتضاي  و به  را آشكار آرده  حسود، حسدش  آه
حسد خود را آشكار   آه  آند زيرا آسي  عمل  آن
فرد محسود   به  زياني  آند، از او هيچ نمي
  خودش  آار به  او با اين  پيوندد بلكه نمي
  ديگران  به  آه  او از خيري  رساند چه مي  زيان
  برد و از شادي مي  شود و رنج مي  رسد متأسف مي

  زوال  . حسد: تمناي است  غمگين  هميشه  ديگران
  بر آسي  با آن  خداوند متعال  آه  است  نعمتي
 اند: خداوند . علما گفته است  گذاشته  منت

حسد   مخصوصا ياد آرد آه  روي  حاسد را از آن
و غير   ، حيوان انسان  به  نرساند زيان   سبب
  است آمده   شريف  شود. در حديث مي  آنان
يغبط، و   المؤمن«فرمودند:  صخدا   رسول آه

  خورد ولي مي  غبطه  يحسد: مؤمن  المنافق
  ».ورزد حسد مي  منافق

  است  گناهي  حسد نخستين  آه  ذآر است  شايان
مورد   و زمين  در آسمان  با آن خداوند  آه

بر   ابليس  ؛ زيرا در آسمان قرار گرفت  عصيان



.  بر هابيل  قابيل  حسد ورزيد و در زمين آدم
علما   . همچنين حاسد منفور و مطرود است  پس

، حسد و مانند  چشم  اند: سحر، زخم گفته
فعل   سبب  به  ندارند بلكه  اينها تأثير ذاتي

  او مؤثر واقع  و تأثيرگذاري خداوند 
  . لذا فقط در ظاهر امر، اثر بهشوند مي

،  شود اما در حقيقت مي  داده  چيزها نسبت اين
آند  تأثير را ايجاد مي  آه  است خداوند  اين
  و ماروت  سحر هاروت  درباره  آه  چنان
ِ ( فرمايد: مي ينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ   : (هاروت)وَمَا ھُمْ بضَِارِّ

  رسان زيان  آسي  حر خود بهبا س  و ماروت
». ١٠٢/ بقره«خداوند)   فرمان نبودند مگر به
  تأثيرگذاري  عدم  رغم  به  آه  اما بايد دانست

  ذاتي  تأثيرگذاري  اشيا و عدم اين   ذاتي
، شرعا  و سل  مانند طاعون  اي ساري  امراض

  قدر امكان پرهيز و احتياط از آنها به
پرهيز   به صخدا   سولر  آه چنان  است  مطلوب

  مجذوم  و فرار از شخص  چشم  از زخم نمودن 
  در طاعون  دستور دادند و نيز عمر و صحابه

  آردند.  چنين  عمواس

و دعا   دم  به  اآثر علما توسل  آه  است  گفتني
  رسول  آه  اند زيرا هنگامي را جايز شمرده

  آردند، جبرئيل  ناراحتي  احساس صخدا 
  آه نمود چنان  دعا خواند و دم  نبرايشا
  عباس ابن  روايت  به  شريف  . در حديث گذشت
خدا   فرمود: رسول آه   است  الله عنهما آمده رضي
  دردها و از تب  ما از همه  شفايابي  براي ص

  الله  بسم«دادند:   ما تعليم  دعا را به  اين
  عرق  شر آل  من  العظيم  ، أعوذ باالله الكريم

  بخشنده  خداي  نام : بهشر حر النار  نعار ومن



از شر   خداوند بزرگ  به  برم مي  ؛ پناه و آريم
دارد و از شر   شديدي  ضربان آه   هر رگي
آمده   شريف  در حديث  همچنين».  آتش  گرماي

فرانرسيده   اجلش  آه  بر بيماري  هر آس«است:  
: بخواند  مرتبه  در آيد و بر او هفت  است 

  أن  العظيم  العرش  ، رب العظيم  الله  أسال
  عظيم ، پروردگار عرش : از خداوند بزرگيشفيك

بيمار شفا   تو را شفا دهد؛ آن  آه  خواهم مي
  روايت  به  شريف  درحديث  همچنين». يابد مي
 صخدا   رسول  فرمود: چون  آه  است آمده   علي

  أذهب«گفتند:  شدند، مي وارد مي  بر بيماري
  ، لا شافي الشافي  أنت  ، اشف الناس  رب  البأس

  ! درد و ناراحتي پروردگار مردم  اي إلا أنت:
  تو شفابخش  آه  ببر، شفا بده  را از بين

در   همچنين».  نيست  اي ، جز تو شفادهنده هستي
الله عنهما  رضي  عباس ابن روايت   به  شريف  حديث

  حسن صخدا   لرسو«فرمود:   آه  است آمده 
آردند  رضی الله عنهما را تعويذ مي  وحسين
خواستند) و  مي  از خدا پناه  برايشان  (يعني

  من  التامة  الله  أعيذآما بكلماتفرمودند:  مي
: شما دو لامة  عين  آل  ، ومن وهامة  شيطان  آل
قرار  خداوند  تامه  آلمات  را در پناه  تن
از هر جانور  و از شر هر شيطاني  دهم مي

  همچنين».  باري  سرزنش  و از هر چشم  زهرداري
  العاص ابي بن عثمان  روايت به  شريف  در حديث

از   آه فرمود: در حالي  آه  است  آمده  ثقفي
بود مرا از   نزديك  آه  پيچيدم برخود مي  دردي
  ، ايشان آمدم صخدا   در آورد، نزد رسول  پاي

درد   را بر بالاي  راستت  دست«فرمودند: 
  الله  ، أعوذ بعزة الله  بسمبار بگو:   بگذار و هفت

  عزت  خدا! به  نام : بهشر ما أجد  من  وقدرته



در   آه  از شر آنچه  برم مي  پناه  وي  الله و قدرت
و خداوند   آردم  چنان  من  . پس يابم خود مي
  ».مرا شفا بخشيد  متعال

و دعا   از دم  در مورد نهي  آه  اما آنچه
  مجهول  و دعاهاي  دم  ، مربوط به وارد گرديده
  آنها دانسته  معناي  آه  است  اي و ناشناخته

  آه  است  هايي بدعت  شود، يا مربوط به نمي
پديد   رابطه  در اين  و بدعتيان  حرافان
 اند. آورده



 )ناس   سوره (
  . است  ) آيه۶(  و داراي  است  مکی

   

  نام»  ناس»  جهت  بدان  سوره  اين ه:تسمي  وجه
قلُْ أعَُوذُ برَِبِّ (تعالي:   حق  با فرموده  هم  آه  گرفت

  پنج  در آن»  ناس»  آلمه  و هم  آغاز شده )النَّاسِ 
با   آه  سوره  . اين است  بار تكرار گرديده

، در  است شده   نازل  خود با هم  ما قبل  سوره
ـ   است  قولي: مدني و به  نزد اآثر علما مكي

  آريم  قرآن سوره   آخرين  . و اين گذشت  آه چنان
  و ترتيب  است  شريف  در مصحف  از نظر ترتيب

و   سپاس  شامل  آه»  فاتحه»  با سوره  قرآن
آغاز   از اوست  جستن  و ياري  تعالي  حق  ثناي

  آنها نيز ياري  موضوع آه   و با معوذتين
  ، ختم است  تعالي  حق  به  بردن  و پناه  جستن
  شود. مي

   

  ) ١(قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 

 »پروردگار مردم  به  برم مي  بگو: پناه«
امور و   دهنده آفريدگار و سامان  يعني: به

  . بيضاوي آنان  احوال  آورنده  صلاح  به
پناه   قبل  در سوره  جا آه  از آن«گويد:  مي

  بود و اين  مضار بدني از خداوند  به  بردن
لذا در   است  و غير او عام  در انسان  مضرات
  است  او از مضاري  به  بردن  ، پناه سوره  اين
بشر   شود و به مي  عارض  بشري  بر نفوس  آه

  باشد. مي  مخصوص

   

    )٢(مَلكِِ النَّاسِ 



  يعني: به »مردم  ملك«  به  برم مي  و پناه
  اي ، فرمانروايي آامل  ملك  داراي  آه  ذاتي
  . است  و لايتناهي  رقيب بي  اي و سلطه  تام

   

  ) ٣(إلِهَِ النَّاسِ 
  يعني: به »مردم  اله«  به  برم مي  و پناه

(فرمانروا)   ملك  و از آنجا آه  معبود مردم
،  بنابراين  نيست  هم  و گاهي  معبود است  گاهي
  الوهيت  آرد آه  روشن  آيه  در اين  تعالي  حق

در   با وي  و احدي  است  وي  مخصوص  و عبوديت
  ندارد.  مشارآت  آن

   

  )٤(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 
از شر «ذآر شد؛   آنچه  به  برم مي  پناه
. خناس:  است »خناس«  شيطان  آه »گر وسوسه
  آه  زيرا هنگامي  رونده بسيار بازپس  يعني

  بازپس  شود، شيطان  هياد آورد  به خداوند
  و پنهان  آشيده  رود و خود را در هم مي
نبود،   در ميان ذآر خداوند  شود اما چون مي

  و وسوسه  آورده  هجوم  انسان  بر دل  شيطان
  گستراند. خود را مي

   

  ) ٥(الَّذِي يوَُسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ 
  وسوسه  مردم  هاي در سينه  آه  آس  آن«
  انسان  ، فراخواندن شيطان  وسوسه »فگندا مي
  است  سخني  از خود با القاي  فرمانبردن  به

از   آه آن رسد بي مي  انسان  قلب  به  آه  پنهاني
  شود.  شنيده  صدايي  آن



پردازد  امر مي  اين  بيان  به  سبحان  خداي  سپس
  و انسي  اند؛ جني بر دو نوع  افگنان وسوسه  آه
  ايد:فرم مي  پس

   

     )٦(مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 

ـ   جن  شيطان »از انس  و چه  از جن  چه«
  مردم  ها و دلهاي ـ در سينه  گذشت  آه چنان
  شيطان  افگني  افگند اما وسوسه مي  وسوسه
خود   آه  است گونه  بدين  مردم  در دلهاي  انسي

گر  نصيحت  و لباس  در چهره  انسان  را براي
در   آه  وي  ، از سخنان دهد پس مي  نشان  يمشفق
  شود، در دل مي  بيان  و نصيحت  خيرخواهي  هيأت

با   جني  شيطان  افتد آه مي  چيزي  همان انسان 
قولي:  افگند. به مي  وي  خود در دل  وسوسه
  وسوسه  انسيان  در دلهاي  آه چنان  ابليس

  نيز وسوسه  جنيان  افگند، در دلهاي مي
  افگند. مي

  بر مردم  شيطان  گماردن  علت  علما در بيان
  از سوي  بر مردم  شيطان  اند: گماردن گفته

  با وي  مردم  آه  است  آن  براي خداوند
و   آزمايش ميدان   آنند و در اين  مجاهده
  تعالي  حق  آه  شوند. اما آساني  امتحان
  خود قرار داده  عصمت  را در پناه  ايشان
  در امانند. در حديث  ، از گزند شياطين است
مگر   از شما نيست  آسي«است:  آمده  شريف
او (از شياطين) بر   و همراه  همنشين  آه اين

شما   گفتند: حتي  .اصحاب شده است  او گمارده
؛  من  ! حتي الله؟ فرمودند: آري  نيز يا رسول

مرا بر   خداوند متعال  آه  است  اين  مگرحقيقت
  او به پس  است گردانيده   چيره  همراهم  انشيط
گرديده) و لذا   (يا مسلمان  شده  تسليم  من



در   همچنين». دهد نمي  خير فرمان  مرا جز به
آه:   است آمده  انس  روايت  به  شريف  حديث
  بودند پس  در مسجد معتكف صخدا   رسول

  آمد و رسول  ديدار ايشان  به  صفيه  شبانگاه
آمدند تا او   از مسجد بيرون  با وي صخدا 
اثنا دو مرد   برسانند. در اين  منزلش  را به

  روبرو گرديدند و چون  از انصار با ايشان
خود را تند   را ديدند، گامهاي صخدا   رسول

خدا   تر بگذرند. رسول سريع  تند برداشتند آه
  آنيد؛ اين درنگ «فرمودند:   آنان  به  خطاب ص
  همسر من  دختر حيي  صفيه  است  با من  آه  زن
الله، يا   دو گفتند: سبحان  آن». باشد مي

  بدي  شما گمان  الله! (مگر ما در حق رسول
  إن«فرمودند:  صخدا   ؟) رسول ايم داشته

  و إني  الدم  مجري  آدم  ابن  من  يجري  الشيطان
ـ   قلوبكما شيئا ـ أو قال  في  يقذف أن   خشيت

فرزند   خون  در مجراي  شيطان  گمان يشرا: ب
  در دلهاي  آه  ترسيدم  شود و من مي  جاري آدم 

بيفگند ـ يا فرمودند ـ شري   شما چيزي
  ».بيفگند 

  مالك بن انس  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
همانا «فرمودند:  صخدا   رسول آه   است آمده 
رار ق  فرزند آدم  را بر قلب  مهارش  شيطان

  اگر او خدا را ياد آرد، واپس  دهد پس مي
  آرد، قلبش  رود و اگر ياد خدا را فراموش مي

  وسواس  همان  است  اين  بلعد پس را فرو مي
  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين».  خناس
  رسول  الاغ«فرمود:   آه  است آمده  تميمه ابي

گفتم: نگونسار باد  لغزيد و من صخدا 
  شيطان  فرمودند: نگو آه صخدا   ! رسول نشيطا



،  بگويي  تو چنين  نگونسار باد! زيرا وقتي
را   گويد: آن بيند و مي مي  او خود را بزرگ

! اما اگر بگويي:  فروافگندم نيرويم   به
، شيطان  صورت  خدا! در اين  نام  الله: به  باسم

خرد و خوار   آند و چنان مي  آوچكي  احساس 
  عباس ابن». گردد مي  مانند مگسي  آه شود مي
تولد   نوزادي  هيچ«گويد:  الله عنهما مي رضي
  پس  است  وسواس  در قلبش  آه شود مگر اين نمي
رود و  مي  بازپس  خدا ياد شود، شيطان  چون
  شد، او وسوسه  از ذآر خدا غفلت  چون
از   خداوند منان  به  بريم مي  پناه». افگند مي

  . شيطان  وسوسه و  نيرنگ
   



  تتمه
  أنت  ثناء عليك  لا أحصي  اللھم  ، سبحانك الصالحات  تتم  بنعمته  الذي  الحمد

ً فوق  ؛ اللھم الصالحين  ، أدعو بدعاء عبادك نفسك  على  كما أثنيت   كل  يا لطيفا
  وللمسلمين  ولوالدي  ، واغفر لي كلھا كما أحب  أموري  في  بي  ، الطف لطيف

ً لدينك  نفسي  كما سميت  ، واجعلني والمسلمات ، جاداً  مخلصا؛ً مخلصا
  ، فاللھم و آخرتي  دنياي  في  حياً، و ارضني  دوماً ما دمت  ، راغباً إليك سبيلك في
  وترجمة تفسيره  كتابك  من  حرف  كل  اجعل ! ومولاي  الحمد والشكر. إلھي  لك

ً لوجھك  ما كتبت  وجميع   ولأولادي  والخير لي  النفع به   ، وحقق يمالكر  خالصا
،  وروحي  جسمي  جزء من  كل  الآخرة  في  نارك  من  به  ، واعتق وللمسلمين
  ، وأدخلني ودمي  ، ومخي وبصري  ، وسمعي ولحمي  ، وعظمي وبشري  وشعري
  فيجھد   من  لكل  ، واغفر اللھم خير الأنام  شفاعة  ، وارزقني بستر وسلام  الجنة
يا   بإخلاص  به  أو مؤمنة ينتفع  مؤمن ولكل   العظيم  وتفسيره  نشر كتابك  سبيل
  . العالمين  رب

 
 
 
 


